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 هایی در میان دشتشبح

 
 ؟گردنبرنمیچرا  شه!می شبداره  -

با چشتمان خشتک شتده به درل فل ی  شتوند.  کلمات ناخواستته بر لاان  جاری می
  کند.غوغا میدل  پر از آشتتتول استتتت و دلشتتتوره درون آن    نگرم،زنگ زده می

 منحوس زوزه  ی که فقط صتدایدر ستووت  روم.  راه میئتوان  آرام بمان  و دانمی
غرول ن دیک    ،نگرم، به آسمان تیره میزنندباد و برخورد چند فل  آن را بر ه  می

و باد استیر هستتند  ان  موهای بلندم در دستتنیستت.  و هیچ خاری از جویندگان   استت
پتارچته دور  درون  هتا را بته گیرنتد. بتا کگفگی آنجلوی دیتدم را میگتاهی پیچ خوران  

 کن . سرم فرو می
 ؟نونه اتفاقی افتاده ن!اپس چرا نمی -

ها را از که باد با گری ی تنتد و تی  آن  استتتتاز دهان  خارج نشتتتده   هنوز کگم
پتارچته    برای در امتان متانتدن از گ نتد بتاد گرم،.  بردبتا خود میربتایتد و  دهتان  می
کشت  و آن را در پشتت ام میبه بالای بینیدهد را  که بوی کهنگی می  مندرستی

کن  که مداوم پلک ب ن  تا چشتمان  خشتک نشتوند.  ستعی میکن .  سترم ستفت می
هایشتان به ستختی به ما جان غرشغرند و نوای بیدوری، موجوداتی می  در فاصتله

رستد. پشتت آن دروازه، دنیای وحشتی به انتمارمان شتوارمان نشتستته استت. می

در بتالا   رودورم.  ورده  و بته کنتار درل فل ی میبتالاخره بته خود جرات می
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از آن به عنوان   و  بلندی به دستت دارد  آهنتوه    دهد.ایستتاده استت و نگهاانی می
  لیبا آن که به هیچ وجه دوستتت ندارم با او حرب ب ن  و  .کندستتگا استتتفاده می
 «!رودورگوی : »هی زن  و با صدای بلند میدل را به دریا می
خاری از !  رودورشتتوم که بلندتر بگوی : »هی  شتتنود. مواور میصتتدای  را نمی

 «؟نشدهجویندگان 
با دهد و را پایین می  شتود و پارچه جلوی صتورتشروی پاهایش خ  می  رودور
راحت   .هاستتتاون بیرون مرگ منتمر اون  باین؟  یچیه نگرانگوید: »می  تمستتخر

 «گردن.بهت بگ  که برنمی

کند و از هر فرصتتت حستتادت می  کورواو به رابطه من با  .  متنفر هستتت از او 
دارش را بته تن من ب نتد. چشتتتمتان ری ش را روی زبتان نیشکنتد تتا  استتتتفتاده می
را روی بتدن  حس کن . زبتانش را   نگتاهش  حس بتدتوان   چرختانتد. میانتدام  می
 «بیرون.ها رو بنداز مرده یو  فور کن.گوید: »کشد و میهایش میروی لب

برو : »گویدآید و می، فرمانده نگهاانان، از روی دیوار به ستمت دروازه میروستو
 .« رودورسر پستت 

قات  از این کته  شتتتونتد.هتای زردش نمتایتان میزنتد و دنتدانلاخنتدی می  رودور
کند.  زنان کمرم را طی میچنگ  ترستتی.  فرستتتدای میبرگردد، برای من بوستته

 .«فرمانده»باشه گوید: می دارنیش رودور

گوید: »حرفای این احمق  اندازد و میمی  رودورحقارت به روی  روستو نگاهی از 
 .«هاش نابود نشدندرسته که دنیا نابود شده ولی احمق .رو جدی نگیر

 گوید: »حیوون!«اندازد و زیر لب میبه دناال او تفی روی زمین می

منتمر  » گویتد:صتتتدای کلفتش میکنتد و بتا  روستتتو آستتتتینش را مرتتب می
 هایی؟«جوینده

 گشتن.آره. دیر کردند. همیشه تا این موقع برمی -

کنه ا چشتت  کار میت»گوید:  کند و میروستتو نگاهی به بیابان پشتتت دروازه می
 بیابونه. هیچی نیست حتی دریغ از یک بوته خشک.«فقط 
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دیر نوردن؟ تا غرول چی ی  گوی : »زند میبا صدایی که نگرانی در آن موج می
 ؟«افتادهکنی اتفاقی می رنمونده! فو
از حفاظ فل ی درل که ستی  خاردار  کشتد و  پارچه دور دهانش را بالا میروستو  

گوید: »نه نگران نااش.  کند و میبیرون نگاه میدور آن پیچیده شتتتده استتتت به  
برگشتتتن. الان که خیلی  . بودن کستتایی که نی  شتتب غرولمونده تا  هنوز خیلی  

 «معمولیه. میان.
 ممنون. -

  که نکماند. دیگر حس میمیو به بیرون خیره    دهدمیسترش را توان  روستو  
ولی دلشتوره مرا  استتراستت   روستوبا آن که حرب   فایده استت.جا بیدر آن  بودن
چرختان .  ، نگتاه  را بین مردم پنتاهگتاه میبرای پرت کردن حواستتت . کنتدنمیرهتا  

کدام  همه درگیر کار خود هستتتتند و هیچ نشتتتانی از نگرانی و دلواپستتتی در هیچ
ها را از کنند که ستتنگای در حال گلنک زدن هستتتند و ستتعی میعده  بین .نمی

گتاارنتد کته دیگر  هتایی میهتا را روی گتاریآن ،تعتداد دیگریدامنته تپته جتدا کننتد.  
جای ه  گارد و بمیی لاستتیوی  ن تایرهاتایر لاستتیوی ندارند. خیلی ستال از آخری

دستتتور داده بود که جلوی تپه   کاپیتانکنند.  چوبی استتتفاده می  هایچرخها از  آن
گفتت آن بیرون موجوداتی وجود دارد کته انستتتانیتت را می  دیوار درستتتت کننتد.

کنار ها را با گاری به  سنگ  توانست ما را زنده نگه دارد.اند. دیوار میفراموش کرده
  اتو شتتایع  بودها، خطرات زیاد  شتتب  کردند.بردند و در پای آن خالی میدیوار می

 اند.دوباره پیدا شدهها یافتهجهشگفت که می
های کهنه و آهنغیر از ستتتنتگ و چول و توته ه بت کن ،  وقتی به دیوار نگتاه می

هتا را در کنتار ه  انتد آنبین  کته بته هر صتتتورت کته توانستتتتتهزده چی ی نمیزنتگ
و نگهاانی    اندایستتتاده، ستته نفر دیگر روی دیوار  رودورغیر از ه باند.  محو  کرده

  خود نگران هست .بی گوید و منراست می روسوشاید  د.هندمی
در جلوی غار ایستتتاده استتت و با   کاپیتانافتد،  ناخداگاه نگاه  به بالای تپه می

هیات   .کندبا ابروان گره خورده به بیابان پشتتت دیوار نگاه می  ستتیگاری بر لب و
که   به گردن دارد  گردنادی  کشتند.زنانه او، با صتگبت خودشتان را به رخ من می
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افت  که قرار به یاد کاری می با برخورد نگاه  با او،  یک پوکه از آن آوی ان استت.
ندارم اصتگ دوستت    .داردخیلی بدی    یتاخیر در دستتورات او، ست ا  بود انوام بده .

 کس دوست ندارد.خش  او را باین ، هیچ
اند.  دیوار خیلی کوتاهی کشتیده ، دور آن  که با ستنگ و گِم  روبه طرب چاه می

با آن که من ظرفشتان پر از آل شتود.    تا  و منتمر هستتند چند نفر کنار چاه ایستتاده
هستت ، ولی باید مل  بقیه منتمر بمان  تا نوبت  شتود. دستتورات    کاپیتان  کارخدمت
ها استتفاده  شتود و هیچ زمان به ستود خود از آنبدون چون و چرا اجرا می  کاپیتان
 کند.نمی

فرادی اآورد.  من می  بود، همیشتته ستتط  آل را برایتوی پناهگاه می  کورواگه  
اند.  و چند روز پیش وارد پناهگاه ما شتده  هستتند  که دور چاه هستتند، همگی جدید

پیر کنتار   یگومود.  بیفتتبته راه   تتا نتدکمیمردان، درل ظرب آبش را محو   ازیوی  
ول ئاو مست  .دنگرو با صتورت پر از خا  ولی بشتاش به من می استتچاه ایستتاده  

ستختی  ، در این دنیایی که به امتقستی  آل روزانه استت. تا الان او را ناراحت ندیده
  .شتود که انستان بتواند شتاد باشتد، او همیشته لاخند به لب دارد موضتوعی پیدا می

 نوبتت شد.«. بیا دخترگوید: »بیا می ی پیرگومو
مل  هر روز گوید: »کند و میآن را به قگل آوی ان می دارد ومرا برمیستتط   

 ؟«هاییجویندهنگران ! نیستی
قدر  آن  .ندخار دار کورو. همه از احستتاس من نستتات به  توان  دروغ بگوی نمی
به راحتی این موضتتوع را فهمیده    ی پیرگوموزیاد استتت که   کورودرمورد   نگرانی 
گوی : »دیر  ده  و میمی  نسترم را توادان  که صتورت  سترخ شتده بود.  میاستت.  
 «کشید.تا این موقع طول نمی کارشون. هیچ وقت کردن
 و  انتدا جوینتدههتاون»گویتد:  فرستتتتتد و میداخت  چتاه میستتتطت  را پیر   یگومو

دناال    بیابوناصگ برای همین کار تعلی  دیدن که برن تو  کارشون رو خول بلدن.  
 «.گردنبرمیمطمئن باش سال   جا و آل و غاا بگردند.

 کند.با کنوواوی مرا نگاه میدور چاه یوی از مردان 
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از پر شتده  گن اون بیرون  می  برگشتتن.  هدوبارها  یافتهجهش آخه شتنیدم که  -
 ا. اگه تاریک بشه، دیگه...هاون

. دوستت ندارم به بعد از آن فور کن . صتدای  ده توان  بیشتتر از این ادامه  نمی
رستتتد. همتان مردی کته بتا کنووتاوی مرا برخورد ستتتطت  بتا آل چتاه بته گوش می

  روز بعد از ماموریتش برگشت.گوید: »ما جوینده داشتی  که صاح  نگریست، میمی
 «افته.زیاد می هااز این اتفاق

زن . در دل امیتدوارم کته می  رمقیبی  بته او لاخنتد  اشاز دلتداری  برای تشتتتور
های مفتولی آن را گاارد و با ستی ستر ستط  را میپیر    یگومو  طور باشتد.همین

گویتد: »بتایتد قتدر آل رو می  ،دهتدطور کته آن را بته من میکنتد. همتانستتتفتت می
  تو این  ه  د بری ه بیرون، اوناش ارزش داره. من که دل  نمیاههر قطردونستتت.  

 «موقعیت که سرش جنگ ه  هست.
تا فردا صتتاح   رستتد.نهایتا به چهار لیتر میدارم.  شتتوم و ستتط  را برمیخ  می

ادامته کنتد و  گوموی پیر شتتتال دور گردنش را محو  میدیگر خاری از آل ناود.  
هشتتاد ستالی که از نابودی دنیا گاشته، اوضاع هر سال از سال دهد: »توی این  می

ها کلی درخت و ، اون موقعدنیتا آمدمه نابودی بتستتتال بعتد از    ده. من  قالش بدتره
 رقد  همیشتته همینبوته مونده بود ولی الان هیچی نیستتت، هیچی! هوا ه  که 

 گرمه.«
: »آره. از خرابی آخرین  گویتدتوتانتد و میمییوی از مردان ختا  را از ریشتتتش 

های  شتهریادمه تا پون ده ستال قا  ه  توی    گاره.پون ده ستال می  ایشتهر شتیشته
، خیلی  ایشتهرهای شتیشتهبار رفت  توی یوی از این  یکگ  و گیاه بود.   ایشتیشته

 کن . حیف!«و خنک بود. هیچ وقت فراموش نمی  هواش خول بود. رطوبت داشت
به کنار چاه ستالی  میان  زن  استت.نهفته    شهایتک حربی در تکافستوس ب رگ

»این  :  گویدمیکشتد و  میو نفستی عمیقی  نشتیند  میتک ستنگی  د و روی  یآمی
 ری  ولی هنوز کلی مونده.«اروزه داری  سنگ می یکشه. دیوار لعنتی تموم نمی

  کاپیتانکه  گوید: »چی شتدهفرستتد و میستط  دیگر را به داخ  چاه می  گومو
 ؟«ددرست کنیجلوی تپه  یدیوار هاصرار دار
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دیروز رو رهگتار  دهتد: »کنتد و ادامته میمیبتاز    شکمر  دوراش را از  زن قمقته
 «یادتونه؟

 همه سرهایشان را به عنوان تایید توان دادند.
دستتتتور ستتتاختت دیوار رو داد و همته   کتاپیتتانختب بعتد از رفتن او بود کته    -

دون   نمیفرستاد.   جهت مرگها رو در  حتی بعضیها رو ه  فرستاد بیرون.  جوینده
آمدن  های دیگه میهگاها که از پناهگفتت ولی از بقیته رهگار  کاپیتتاندقیقتا چی به 

 دره عاور کردن و دارن میان این سمت.«  زها ایافتهجهشا و  هگردشنیدم که شب
چرخد. جهت مرگ جهتی استتتت که به ستتتمت کلمه جهت مرگ در ذهن  می

شتود اما چه نیازی استت که کستی به جهت گردها خت  میشتبها و  یافتهجهش
ه  ج    کورونوند که  رود.به من نگفت که به کدام ستتمت می  کورومرگ برود؟  
 ؟اندهجهت مرگ رفتها است که به یوی از آن

، تو از اون طرب دره  گومود: »یتگوچرختد و میمی  پیر  یگوموزن بته طرب  
 طرب؟«تونن بیان اینها مییافتهجهشآمدی، 
د. ندیدن که چطور  الی هر کاری بگی از دستشون برمیا رو ندیدن وهشما اون  -

ای همون پون ده ستال قا  که آخرین شتهر شتیشته  کردن.همه چی  رو نابود می
کردن. تعتداد خیلی کمی از   اون موقع ریختن و همته رو قلع و قمع  ،نتابود شتتتد

ا هستتتی  که از اون طرفه دره  هیوی از اون  کاپیتانها زنده موندن. من و  انستتان
کنته. تتا جتایی کته من یتادمته  بتاقی مونتدن. دیگته اون طرب دره کستتتی زنتدگی نمی

  پلیقدر توانایی دارن که بتونن  طرب ولی شتتتاید اونراهی نداشتتتتن که بیان این
 بسازن. الان پون ده سال گاشته.« ایدیگه
 ها چه شولین؟«یافتهجهشگوی : »می
اش را براق کشتتتد. قطرات عرق روی پیشتتتانیستتتطت  را بتالا می  ی پیرگومو
  گوموقدر خا  روی صتورت  خورد. آنمیای از گوشته چشتمش ستر  اند. قطرهکرده
 که قطره عرق نتوانست زیاد پیش برود.است 
نیمی  ، مل  خودمونن ولی وقت نابودی دنیا،  هستتن  ها ه  انستانیافتهجهش  -
ا  ه گرد ولی شتب  از لحاظ هیولی ه  از ما ب رگترن و  عقلشتون رو از دستت دادناز  
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ن معمولین امتا هیچ عقلی نتدارن. دیتدم کته بعضتتتی  از نمر انتدازه ملت  یتک انستتتا
 دادند.ا دستور میهگردها به شبیافتهجهشا هوقت
ند.  اچشتمان گوموی پیر باین . تمام جمع سترتاپا گوش شتده  در  ترس را  وانتمی
ها هیچ دلگرمی به من های آنحربد.  نکها ه  رستتوخ میک  ترس درون آنک 
  یگومو شتود.  اضتافه می  کوروام برای  ، بر نگرانمیگاردمیهر لحمه که د.  هدنمی

شناس ، تا الان کار اشتااهی نورده.  رو می  کاپیتاندهد: »از زمانی که  پیر ادامه می
 گه که نیازه، پس مطمئن باشین که نیازه.«اگه می

با دهند. تمام افراد این پناهگاه،  همه ستتترهایشتتتان را به عنوان تایید توان می
ترستتتنتد ولی می ان  همته از او می کننتد.یتاد می  کتاپیتتانبتالاترین درجته احترام از  

  .شتود می  خیلی شتدیدتر  کورواضتطراب  برای  احترامشتان از ترستشتان بیشتتر استت.
در این دنیای خشتک   ها برخورد کرده بودند چی؟یافتهجهشاگر در مستیر خود به  

بود. او کستی   کوروحضتور گرم    ،  برای زندگییاو ستوزان، تنها دلگرمی و انگی ه
     .هدو روز را ادامه می شوممیها به انگی ه او از خوال بیدار که صاح است

افتاد.  مینگاه  به ستط     ،هستت ور  در دریای اضتطرال خود غوطهطور که همان
ستی تا افت .  می  ه. با سترعت به ستمت بالای تپه به رابرگردمتر  باید هر چه ستریع

 نیستتتت.  اتاقدر دهانه    کاپیتاناری از  خکن .  پله ستتتنگی را تک به تک طی می
ها را بتراشتتند و برایش اتاقی ، ستتنگدستتتور داده بود که در بالای تپه  کاپیتان

 بیرون را بنگرد. جادرست کنند تا بتواند از آن
  توان  دشتتت غرق در خونِگردم. از آن ارتفاع میبه پشتتت برمیدر بالای تپه  

دان  که واقعیستت یا که توه  مز م استت ولی  بیاندازم. نمی  غرولِ  خورشتیدِ  سترخِ
شتوند.  بین  که جستته و گریخته در دشتت محو میهایی را در خط افق میشتاح

وقتی پا به شتتوم.  می  اتاق  شتتود. با تشتتویش واردجهت مرگ در ذهن  تداعی می
نفستتی از آستتودگی    از طرفینیستتت.   کاپیتانگاارم، هیچ خاری از  درون اتاق می

اند که از داخ  اتاق برجوی ساخته. روی تپه، استدان  که کوا رفته میکشت .  می
از دیروز  زند.  اطراب را دید میدر بالا دارد    کاپیتانلابد  فقط به آن بالا راه استتت.  

فور عوض شتتتده استتتت. دائ    کتاپیتتان، تمتام رفتتارهتای  جتا آمتدکته رهگتار بته این
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بیشتتتر وقت خود را در بالای  کشتتد وزند و ستتیگار میکند و در اتاق قدم میمی
کس از تیررس او دور نیستتت و همه را به کاری مشتتزول گاراند. هیچبرجک می

طور  تا حالا او را این  کس ه  جرات پرستتیدن علت آن را ندارد.کرده استتت. هیچ
با آن که تمام وقت درگیر کار هستت  ولی    برم.ستط  را به کنار اجاق می  ام.ندیده
کن : »هیچ اتفاقی  با خودم زم مه می  رود.ی صتتتورت  کنار نمیاز جلو  کوروچهره  

 «است.هتر از این حرباون خیلی قوی گرده.فته. سال  برمیابراش نمی

افت . هیچ وقتت آن روز را فراموش می  کوروبتا    گتاه یتاد اولین دیتدارمآنتاختدا
  کن .نمی

 
به ستتمت چاه آل پناهگاه خشتتک شتتد، همه مواور شتتدند که وقتی آخرین  

یتافتته حتی روزهتا ه  بته ستتتمتت موجودات جهشای دیگر حرکتت کننتد.  هتپنتاهگتاه
گاه پرستته  خوارها دور و بر پناهکردند. شتتنیده بودم که گروه آدمگاه حمله میپناه
.  کورو ه  آن موقع درون پنتاهگتاه متا بود شتتتدنتد. دلیت  افراد گ  میزدنتد و بیمی

گشتت بود.    دادهای تویه  بشتوهو ناامید کنار    برگشتتهیادم استت که از گشتت روزانه 
وقتی اهتالی پنتاهگتاه چهره نتاامیتد  نشتتتینتان بود.  آن روز، آخرین امیتد پنتاهگتاه

جویندگان نتوانستتته   .که باید بار ستتفرشتتان را بانند  دفهمیدن،  دجویندگان را دیدن
تر بود.  خیلی ستخت  ستفربرای من که تنها بودم    بودند که جای جدیدی پیدا کنند.

هایشتتان را به یاد دارم. یک هفته کام  درون  تک لحمهو تکتک آن روزها  تک
کرد که نوات  ماسته راه رفتی . هرکس به فور خودش بود و ستعی میبیابان پر از 
  رفتی .هدب به ستتمتی میاز اطراب نداشتتت و بیکس ه  خاری  هیچپیدا کند.  

هتای موجودات صتتتحرا ترس را بر بتدن  ترس مرگ بتا من ه  قتدم بود و زوزه
 انداخت.می

تلوتلوخوران قدم ستترانوام روزی رستتید که دیگر هیچ قدرتی در بدن نداشتتت .  
ای شتده بود.  رفت . دنیا در دیدم همانند دریای طوفان زدهداشتت  و پیش میبرمی

شتد  ند میلتفت گرما از روی زمین بخاستت.  خس بدی از گلوی  برمیصتدای خس
دیگر راه افتتاده  شتتتتتافتت. از آخرین افراد پنتاهگتاه کته بتا ه خوران بته بتالا میو پیچ
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آدمی را چته موقع آخرین بتار  دیتدم. یتادم نیستتتت کته  کس را نمیدیگر هیچ  بودی ،
 . مدیده بود

دانستتت  که کف پای   می  لرزید.گرفت و زانوان  میپای  آتش میبا هر قدم کف  
گتار زمتان و موتان را از دستتتت داده بودم و همتاننتد  دیگر    کتامت  تتاول زده بود.

رفت . در افق نگاه ، گاهی اجستتتام تیره و محوی را دیوانگان رو به ستتتمتی می
ار اوهتامی  در غات  دانستتتت  وجود دارنتد یتا کته همته توه  هستتتتنتد.دیتدم کته نمیمی
خواستتند مرا شتوار کنند. در  دیدم که به خیال  موجودات وحشتی بودند که میمی

گفتنتد کته بیرون  دیگری می  شتتتد و عتدههتا صتتتحاتت مییتافتتهپنتاهگتاه از جهش
در آن    ییخورند. تنهاکنند و میها را شتوار میهایی هستتند که بقیه انستانانستان

های خرال با آن فورها، امیدم را به ستتوی  خانههای اوراق و  ماشتتین ازبیابان پر  
  .دادناامیدی سوق می

دانستتت  چی ی درون آن  م بردم، میالیاختیار دستتت  را به ستتمت قمقمه خابی
دیروز صتاح تمام شتده بود ولی باز درل آن را باز کردم و آن را جلوی دهان  ناود.  

تر   های  تر بیرون نیامد. لبغیر از چند دانه شتن چی ی  ه ؛ اما بخشتو  گرفت 
چنتان  زدم، امتا ه هر چقتدر پلتک میکردم.  شتتتده بودنتد و دیگر زبتان  را حس نمی

چشتتمان  خشتتک بود. دیگر قدرت این را ه  نداشتتت  که پاهای  را بلند کن  و به 
 کشیدم. ها را روی زمین مینسختی آ

 هتای شتتتنی کوچتک وام را ه  از دستتتت داده بودم و فقط تپتهیتابیحس جهتت
ن و با تمام قدرت اامام کرده بودند. خورشید بیخصمانه دوره هدیدم کب رگ را می

قمقمه را رها کردم. با این  آزرد.  هایش همانند تیزی چشتمان  را میتابید و اشتعهمی
ای به دناال سایهتوان نگه داشتنش را نداشتند.    که قمقمه خالی بود ولی انگشتتان

کردم و دوباره به توانستت  بیشتتر بروم. باید تا شتب صتار میگرداندم. دیگر نمیستر  
 افتادم.راه می

افتاد که هر کدام در  ها میشتمار انستانهای بیدر طول مستیر، نگاه  به جستد
ها را ای به حال خود رها شتتده و حیوانات باقی مانده از نابودی، جستتد آنگوشتته

ها دستت در قال ماشتینی زده بود  پاره و پوستیده آن  هایخورده بودند. گاهی لااس
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ها رها  ها و شتنها روی صتخرههای آنخورد. استتخوانو در جریان باد توان می
ها، سترانوام مرا در  ها و فک باز شتده آنشتده بودند و گاهی چشتمان تهی جمومه

هی آن را رانتد و گتاهتا را بته کنتار میگنتدیتده آن  زدنتد. بتاد بوهتای  فریتاد میگوش
جانی  دادم، به استتولت بیآورد. اگر امیدم را از دستتت میبرای من به ارمزان می

 شدم.رح  تادی  میها در این بیابان بیهمانند آن
ها  شتتمشتتیری از دل شتتنناگهان تخته ستتنگی نمرم را جلب کرد که همانند  

امتا بعتد از چنتد قتدم دیگر    لرزان مستتتیرم را بته طرفش کد کردمبیرون زده بود.  
هتا داغ بودنتد کته بته محر خوردن  آن قتدر شتتتننتوانستتتت  و روی زمین افتتادم. 

فت .  و ستترم را بالا گرها، صتتدایی از درد از گلوی  برخاستتت نصتتورت  به روی آ
توانستتت  آن را بیرون  نمیکردم  هرچه ستتعی می  دستتت  زیر بدن  گیر کرده بود و

ناچار به شتتتو  چرخیتدم و با یک فشتتتار  بیتاورم. انگتار کوهی روی آن افتتاده بود.  
زانوهای  را توانستتند مرا نگه دارند.  لرزیدند و نمیخودم را بلند کردم. دو دستت  می

پیش رفت . آن ده قدم ه  برای من مل  راه   جمع کردم و با ستتری افتاده به جلو
یک مدت کوتاهی کف توانستت  بیش از  نمی  ها،خاطر داغی شتنه ب.  انتهایی بودبی

سترانوام آن ده قدم طاقت فرستا تمام شتد و خودم    ها بگاارم.دستتان  را روی شتن
توه ستایه در مقاب  آفتال، همانند بهشتت بود. با خیال را به زیر ستایه جمع کردم.  

خستی  بوشت . هر نفست  با خسها بگاارم و نفستی  راحت توانستت  سترم را روی شتن
خواستت   را روی ه  فشتردم و چشتمان  را بستت . می خشتو های  لب  همراه بود.

  بودمیرویایی شتیرینی  شتد یا که مییا همه چی  تمام    انتهایشبخواب ، خوابی که 
 .شدکه به واقعیت خت  می

گااشتت که بخواب . . انگار گرستنگی و تشتنگی نمیناگهان از خوال بیدار شتدم
م ولی نتوانستت . کگفه شتدم و خواستت  از وهرچه ستعی کردم دوباره به خوال بر

برد. تپش  ولی با ترس متوجه شتتدم که بدن  دیگر از من فرمان نمی  جای  برخی م
خواستت  به نمیام حس کن .  ها را درون ستینهتوانستت  آنقلا  زیاد شتده بود و می
را   مرگ  هایتوانستت  صتدای قدممرگ ن دیک بود. می  پایان فور کن  ولی انگار

خوشتحالی کوچوی درون  جرقه زد، حداق   آمد.  آرام به ستمت  میبشتنوم که آرام
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بدن  ه  در میان آن همه  شتدم.  شتد و راحت میدانستت  که همه چی  تمام میمی
 گشت .پوسید و در آخر به خا  برمیجسد، می

 .هموننمیزنده  .کن ولش -
 !خورهمی داره تووننه  -
کنم . تو دوستت داری نواتشش بدی،  رو بارای این حروم نمی  ن که جون م  -
 بده.
 و. کسی جلویت را نگرررفته.وبر -

کردم، من نخواستته بودم  ناگهان دستت  از روی زمین بلند شتد. هر چه فور می
فقط توانستت  چشتمان  را به بالا کستی دستت  را گرفته بود.   ؛که دستت  را بلند کن 

هر چته پلتک زدم ولی دیتدم واضتتتح نشتتتد. بارم و بته هیاتت محو روبروی  بنگرم.  
آمدند و شتی در گوشت  کش میها همانند کِپیچید ولی آنصتداهایی در گوشت  می

ت   دانسبود. با قدرتی که نمیحدس زدم که کفشی جلوی صورت     شنیدم.هیچ نمی
را روی کفش گااشتت  و ستعی کردم چی ی بگوی     دستت از کوا پیدا کرده بودم،  

ها بلند  از گلوی  برخاستت. ناگهان سترم از روی شتن  نامفهومیصتدایی    فقطولی  
کرد با زدن به توانستت  اطراف  را باین . مردی مرا بلند کرده بود و ستعی میشتد و  

 «»آل!خیلی تگش کردم تا فقط بگوی : صورت  مرا هشیار کند. 
: »دهنت رو باز کن. فقط دو . صتدای مردی گفتندشتدصتداها برای  واضتح می

 «خوری!قلپ آل می
هیچ چی  به اندازه   خواستتت .با ناتوانی ستترم را چند بار توان دادم. فقط آل می

تتا جتایی کته در توان  بود ستتترم را بته طرب    تتازگی آل برای  ع ی  ناود.طع  و  
با ریخته شدن آل درون دهان ،  قمقمه درون دست مرد بردم و دهان  را باز کردم.  

دهان     حرصت  برای آل بیشتتر شتد.  چه زود تمام شتد. آتش درون  رخت بستت، اما
زبان  نرم شتتتده بود و گفت :  بیشتتتتر باز کردم ولی دیگر خاری ناود.    آل را برای

 خوام.«»بیشتر. آل می
 صدای مرد گفت: »نااید زیاد بخوری. همین قدر کافیه. بیا بشین.«
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او کورو   شتد.گرفت و دیدم واضتح میصتورت مرد در جلوی چشتمان  شتو  می
افتاد و نیرو میبه جریان   بدن مرا به تختته ستتتنتگ تویته داد. زندگی درون   او  بود.
گفت :     ،را باین  که به من زل زدند  کورو قهوایوقتی توانستت  چشتمان  گرفت .  می
 .«توان  راه بیاممیمن  صار کن.»

د  ر آز غ  نداشتت . ترس و تنهایی مرا می و  چنان دل  نشتوستته بودتا آن زمان آن
را   آستتین لااستشو  دستت  را به ستختی بالا آوردم  داد.  بیابان عااب  میو دیدن آن  

 تون  راه بیام.«میگرفت  و گفت : »
شتوم.   لی ستت  جاشتدم. من این همه راه نیامده بودم که بخواه  اینباید بلند می

کن  تا روم. صتار میاعتماد خاطر گفت: »نمیکورو به گوشت  رستید که با    صتدای
 کنی .«نیرو بگیری بعد حرکت می

هات اصتگ جالب نیستت. فور نون  پاهای مرا صتاب کرد و گفت: »اوضتاع لااس
 نی راه بری.«ابتو های داغونبا این کفش

 تون . فقط یو  صار کن.تون . مطمئن باش میمی -
 الاته دیگر چی ی از آن باقی نمانده بود.د. رهای  را بیرون آوکفشکورو 

مطمئن بتاش کمی جلوتر دوبتاره  ی راه بروی.  نتوکف پتاهتایتت تتاول زدن. نمی  -
 شن.افتی روی زمین. پاهات کاود میمی
 گ .ن  که میاتومن می -

اصتتگ اهی به اطرافش انداخت و گفت: »اوضتتاع  کورو از جایش برخاستتت و نگ
 خول نیست. ممونه هر چی ی سر برسه. باید عوله کنی .«

دستتان  را اهرم کردم و زور   شتدم.باید بلند می  ؛رفت مینی  خی  شتدم. باید راه    
 و روی زمین افتادم  بردرمانی نمیف  زدم که بایست  ولی نتوانست . بدن لعنتی دیگر

فشتاری آوردم و از جای  برخاستت .  ها به درون دهان  رفت. بار دیگر به خود  و شتن
توانستت  زنده بمان  و ستنگ کردم و قدمی برداشتت . من میدستت  را اهرم تخته

رفت . دنیتا در  کشتتتیتدم و جلو میها میماندم. تلوتلو خوران پا روی شتتتنزنده می
دان  چقتدر و چنتد قتدم پیش  ای بود. نمیزدهجلوی دیتدگتان  همتاننتد دریتای طوفتان

دان  کته دیگر توانی در من وجود نتداشتتتت و دوبتاره زمین خوردم.  فقط میرفت ،  
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ناگهان خودم را در هوا دیدم. با   ستوزاند،های داغ، صتورت  را میطور که شتنهمان
متدت کوتتاهی  هتا ه  در هوا معلق بودنتد.  تعوتب نگتاهی بته پتاهتای  انتداخت  ولی آن

کورو .  داشتتت نه کورو قرار توان خوردم تا ستترانوام توانستتت  باین  که روی شتتا
 روی .«گفت: »نگران نااش. تا جایی که بتون  با ه  پیش می

کس این کاری که دانستتت  که هیچمردم. میدر آن بیابان نمی!  شتتدباورم نمی
راه   کرد. با این کارش، خودش را به مردن ن دیک کرده بود.کورو کرده بود را نمی

حو  مرگ داشتت، چه برستد به این که کس دیگری    رفتن در این بیابان خودش
 را ه  کول کنی.

 سرباز! با تو هست  سرباز! سرباز! -

قتدر ختاطره برای آن بین .را در جلوی خود می  کتاپیتتانآی  و  نتاگهتان بته خود می
شتتوم. درستتت استتت که خیلی  من شتتیرین استتت که همیشتته محو دنیای آن می

دستت  روی کتری ستیاه   اش چی ی ناود.ستختی داشتت، ولی در مقاب  شتیرینی
در حال پایین  نگریستت  که خورشتید  مانده استت و به جای دوری در آستمان می

 گاارم. یشوم و احترام نمامی مرفتن بود. از جای  بلند می

 !خوام قربانار میع -

 حواست کواست سرباز! -

 انگار زبان  لال شده بود. 

 شود.دیگر تورار نمی -

 به من نگاه کن سرباز. -

غیر از چشتتمانش نگاه کند.  ه  دوستتت نداشتتت که مخاطاش به جایی ب  کاپیتان
و ستیگاری بر لب دارد. او همیشته  ، زنی ستی و پند ستاله ایستتاده استتروبروی من

تمام تمام وجودش نشتان از قدرت و صتگبت دارد.   در حال ستیگار کشتیدن استت.
  ها را مرتب کرده استتت.و به دقت آنتر  هایش از بقیه افراد تمی تر و ستتال لااس

کند. تعوب من زمانی زیاد  ستر آن یک زن فرماندهی میتنها پناهگاهی استت که 
  امندیدهتا الان  شد که خود اهالی به خصوص مردان خودشان او را انتخال کردند.  

   بشوند.ئکه دیگران چنان احترامی را برای یک نفر قا
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 ؟سرباز چه شده -

 دانست.توانست  چی ی نگوی  یا که دروغ بگوی . او همه چی  را مینمی

 شه.نیومدن. داره غرول میقربان هنوز جویندگان  -

 ؟که چه سرباز خب -

 .خب شاید اتفاقی براشون افتاده که نیومدن -

 ؟سرباز رن بیرونا میهکه اوناولیه  روزباین  مگه  -

 گشتن نه تا این موقع بیرون باشن.خیلی زود برمینه ولی همیشه  -

 خورد.توان می، فقط لاانش کاپیتاناز تمام صورت 

 ؟سرباز دونی که اتفاقی افتادهمیمگه تو باین   -

تر  جدیبا صتدایی که زند و  پوی به ستیگار می  کاپیتان .  دهمیروهای  را بالا  اب
 !«سرباز گوید: »جوال بدهاست، میشده 

 هیچ وقت دوست نداشت که با اشاره جوابش داده شود. 
 !خیر قربان -

تا .  کشتیدهکنی. شتاید کارشتون طول طور فور میپس احمقانه استت که این  -
 .سرباز برو سر کارت .وقت احمقانه فور نونهیچزمانی که مطمئن نشدی، 

 !بله قربان -

بته من  کتاپیتتانروم. صتتتدای گتاارم و بته ستتتمتت کتری میاحترام نمتامی می
رود، همیشتته در زمان غرول، مدتی  اش میفهماند که او به ستتمت می  چوبیمی

به کنار پای    لافجِ  .کندمی  بررستتیهای را به امید جای بهتری  و نقشتتهمطالعه  

ستتتال دارد. فور   پان دهآن ستتتگ    مالد.اش را به پای او میآید و پوزهمی  کاپیتان
همیشته    افو کردم که ستگی این اندازه عمر کند و آن ه  در این وضتعیت.  نمی

ده  ررا همراه خود از آن طرب دره آو افوت گوینتد کته  می  .رودمی کتاپیتتان ه  پتای
کند.  را بر سترش حس می  کاپیتانتنها کستی استت که دستت نوازش    افو استت. 

کننتد.  دیگر را حس میهتای ه دیگر حس و حربانگتار فقط بتا نگتاه کردن بته ه 
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چند توه چول بیشتتر کن .  های اجاق را درستت میستنگنشتین  و  روی زانو می
  کند.باقی نمانده است ولی برای امشب کفایت می

 ؟سرباز خواهی چوار کنیمی -
خوام  گوی : »طاق معمول مینگرم و مینگتاه پرستتتان بته او می بتا گردم وبرمی
 عصرونه رو درست کن .«چای 
 .سرباز نیازی نیست -

وقت دوستت هیچ  کاپیتان  دلی  آن را بپرست  ولیخواستت   میگردم.  با تعل  برمی
داد  ی را تزییر نمیازمان برنامهکه در مقاب  دستتتورات، چرا بشتتنود. او هیچ  ندارد

ستتنگ از ذهن     خطر حیاتی داشتتته باشتتد. فوری همانند شتتهالمگر این که 
ها را به جایشان  طور دستور داده است. چولاین  کاپیتانآل ک  شده که  گارد.  می

 شه.«آذوقه چول داره تموم می، کاپیتانگوی : »گردان  و میبرمی
 .سرباز دون . جویندگان چول ه  هنوز نیومدنمی -

را درگیر کرده استت. حوصتله جوال دادن    کاپیتانمشتخ  استت که چی ی فور  
یک چی ی درستتت باشتتد.  جای مطالعه، در حال ور رفتن با نقشتته میه ندارد و ب
اندازم، خورشتید  نگاهی به بیرون میکند.  کاپیتان ستیگار را روی می  له مینیستت.  

 نیست.  کورواز ای غرل پناه گرفته است ولی هنوز خاری هپشت کوه
 د.بگو که بیا گوموو به سرباز. برو  -
 بله قربان. -

این لوحه    ،سربازگوید: »می  کاپیتاناز جای  برخاست ، خواست  بروم که بار دیگر  
 نگهاانیه. بده به روسو.«

 بله قربان. -
نتوانستت  درمورد جهت مرگ  افت .  به ستمت درل به راه میگیرم و  برگه را می

باید کار کن  تا   ده .فرستتت  و راه را ادامه میاز او ستتوال کن . به خودم لعنت می
های چوبی  کن  و خودم را در آلونکستی تا پله را طی میاستیر خود نوند.  فور مرا 

، مادربزرگبین  که هر کس به اندازه نیاز خود آن را ستتاخته استتت.  و آهنی می



 

[19] 

 

امین فرد                                                                  جوینده   

کند تا خا  را با خا  انداز پخت غاا استت، با تگش ستعی میپیرزنی که مستئول  
چشتتمان ری  او در میان اناوه چین و چرو  صتتورت لاغرش به   به بیرون براند.
تویی؟    لیاگوید: »می  مادرب رگچرخد. چشتتمانش ضتتعیف هستتتند.  طرب من می

 چرا عوله داری دختر؟«خوره. ای نمییگهدهیولت به کس 
 با گوموی پیر کار داره.« کاپیتانگوی : »کن  و میای درنگ میلحمه

چرا اوه!  گویتد: »ری د و میکنتد و کنتار درل میکپته ختا  را بلنتد می متادرب رگ
  کردم.جوری شتده. به من پیرزن ه  رح  نورد. از صتاح داشتت  کار میاین  کاپیتان

 دون .«خواد آل رو ک  کنه. میمی
 مان .ساکت می

 رو ه  بگیر. اپیتانکراستی یه ساعت دیگه بیا غاا خودت و  -
 باشه. -
 ارم. غصه نخور.دنیومده؟ سهمیه غااش رو نگه می کورو -

 تر بروم.به میان آمد. دوست دارم هر چه سریع کوروباز حرب 
 ون که به فور هستی. دوباره میام.، من باید برم. خیلی ممنب رگمادر -

وو   رک، دختر  آیا    انتهای کنان به ستمت  لیو لی  دارد، چند شتمع به دستت  سو

: »سگم خاله  گویدمیو بلند    ددهمیبا دیدن من، دستش را توان  .  رودمی  پناهگاه

 «!لیا

و   ده میو برایش دستتتت توتان    برممیدر جوال او من  ه  دستتتت  را بتالا  
 : »مراقب جلوی پایت باش زمین نخوری.«گوی می

هتای من بود. روزی وجود نتداشتتتت کته در بچگی زمین خوردن یوی از مهتارت
آورند  ا ستر از پرده ستیاهی شتب بیرون میهک  ستتارهک زمین نخورده بوده باشت .  

نگرانی من را نستات میش و صتدای زوزه باد، دلوزنند. هوای گرگو چشتمک می
کنتد ولی از تته دل   دان  کته کوتاستتتت و چوتار مینمیکنتد.  بیشتتتتر می  کوروبته  
   باشد. خواه  که سالمی
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با دستتش   و  کنار چاه دراز کشتیده و کگهش را روی سترش گااشتته استت  گومو
گوی :  شتتوم و مید. بالای ستتر او خ  میباشتتهایش میدرحال تمی  کردن دندان

 «! خسته نااشی.گوموعمو  سگم»
گوید: »ستگم دختر جان.  پرد و با چشتمان خستته ولی شتاد میاز جایش می  گومو

 ا خسته هستن.«همن که هیچ وقت خسته نیست . فقط ناامیدسگم دختر جان. 
 با شما کار دارد.« کاپیتانگوی : »زن  و میلاخندی می

 دونین چوارتون داره؟«»میده : ادامه می دهد.ابرویش را بالا می
کنته. بتا و صتتتدا میر نته والا. فقط وقتی کته بخواد آل رو ک  یتا زیتاد کنته من -

 و زیاد کنه.ر ل، فک نون  بخواد اوناین وضعیت آ
. با ستتترعت به طرفش خ  برخی د  کندمیو ستتتعی    شتتتودمیپیر خ     یگومو

در حالی که   گوموکه بلند شتود.   کن میو کمک  گیرم  میزیر بزلش را  و   شتوممی
 . ممنون !« گوید: »ممنون دخترزند مینفس مینفس

فشترد و به دستت  را به گرمی می  گاارد.دارد و روی ستر چاه مییبرمستنگی  توه  
گویتد ولی بتاد اجتازه شتتتود، زیر لتب چی ی میطور کته دور میافتتد. همتانراه می

رود تتا در انتهتای کوچته بتاریتک لنگتان میقتدر لنگتانآن  دهتد.هتا را نمیفهمیتدن آن
  رقصتند.گیرند و لرزان میها جان میآلونک  ونهای درک  شتمعک شتود.  گ  می

دهد  شتود و نشتان میجای پناهگاه بلند میاز جای  گنگیهمه  گاهی صتدای ه گه
ها و شتتنیدن صتتدایشتتان به من . دیدن وجود آنکه هنوز زندگی در جریان استتت

و روستتو   رودورروم.  کن  و به طرب دروازه فل ی میقدم تی  میدهد.  گرمی میلد
  رودورد که هخوااصتگ دل  نمی  کنند.دور دستت را نگاه میاند و ی آن ایستتادهلابا

آن  کنتار دروازه، چنتد پلته وجود دارد کته تتا بتالای    هتایش متنفرم.را باین . از نگتاه
با جاستت.  در آن  باین ، بیابانی که نیمی از من رود. دوستت دارم از بالا بیابان رامی

گوید:  بلند می  رودورگردند.  بر میبرخورد پاهای  به پله فل ی، ستر هر دو به طرب  
 « ؟ها رو دریابیو زنده ب نی وها رخواهی قید مردهبالاخره می»

 میره.«هیچ کس نمرده و نمی گوی : »دهنت را باند!با نفرت می
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تصتور    برهنهدان  که همیشته مرا من قف  شتده استت. می  روی بدن  رودورنگاه  
آستتتتینش، دور دهتانش را    کنتد.می بیرون  کنتد و میتمی  میبتا  گویتد: »آن 

 رن.«اع ا در میها دارن دلی از یافتهجهش
گوی :  ده  و میهتای  را روی ه  فشتتتار میو دنتدان   کنمشتتتت  را گره می

مل  تو ب دل و ترسو نیست که پشت دروازه    کوروباند.   ودهن گشادت ر  !عوضی»
 گرده.«قای  بشه، مطمئن باش برمی

های زردش به چنان با دندانه  ای  هیچ تاثیری رویش نگااشتته استت وهحرب
 لاخندی به لب دارد.کند و من نگاه می

 .خواهی  دید که ب دل کیه. دعا کن که برگرده -
برو ستر   !رودورگوید: »بس کن  تشتر میصتارش تمام شتده استت و با ستو  ورانگار  
 دم.«خرین باره که دارم تاکر میآپستت. 

 ؟«لیا»چوار داری 
 لوحه نگهاانی را آوردم.«گوی : »گیرم، میطور که نفس میهمان
 «.»بده به منگوید: کند و میدستش را دراز می رودور

نته بته   گفتته کته بتدم دستتتت روستتتو  کتاپیتتان»  گوی :گیرم و میلوحته را بتالا می
 «ها!عوضی
گوید:  و می  دهدکشتد و سترش را برای روستو توان میدستتش را کنار می  رودور

 «شود.باید اجرا  کاپیتاندستور »
گوید:  گیرد و میلوحه را میدارد و طاس شتده استت، ل  ستاچه  و پند  ستو که ور

 ؟«کاپیتان»چه خار از 
 رو بفرست  پیشش.« گومو»فور کن  یه خارایی شده، گفت که 

هیچ خاری  گوی : »کن  و میروسو خواست چی ی بگوید که حرفش را قطع می
 ؟«هاز جویندگان نشد

 «.شهنشده و نمیگوید: »با ریشخندی می رودور
گوید:  کشتتد و میدستتتی به ریشتتش میدوستتت ندارم جوابش را بده . روستتو  

 د.«ندومنیست. جویندگان آل و چول ه  هنوز نی»هیچ خاری 
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ها را شتن  ،فقط باداندازم.  نگاه  را به بیابان میزند.  در نگاهش نگرانی موج می
های  ر پناهگاه پر از ماشتیندور تا دودهد.  برد و در بیابان جولان میبه ستمتی می
ن دیک  شتوند. زمانی  های خرال استت که در گار زمان ستاییده میپوستیده و خانه

اه، شتهری وجود داشتت که الان دیگر چی ی از آن باقی نمانده استت. تنها پناهگ
از  وزگاری دوبرابر الان ارتفاع داشتت کهنمایاند که رخ میای در آن ربرج مخروبه

خط صتتاب افق را  ،چند تپه کوچکباقی مانده استتت.    نی آنآن تنها استتولت بت
هتایش  دیگری وجود دارد کته نور مشتتتعت تر، پنتاهگتاه  طربزننتد. کمی آنبره  می

 چی   دیگه هیچ»خیلی اوضاع خرال شده،    :گویددهد. روسو میجایش را نشان می
  ا رفتند و برگشتتند.جها دفعه قا  تا کارخونه ستی کیلومتری اینهشته. بچپیدا نمی

همته جا رو غارت کردن. تمتام دیوار فل ی رو ه  یگته  جوینتدگان پنتاهگتاهای دبقیته  
 کندن و بردن.«

 گوید: »من پاس چندوم ؟«گیرد و میمیا لوحه ر رودور
گویتد: »چهتار تتا افتنتد و میپیشتتتانیتاش خط میانتدازد.  بتا دقتت نگتاهی بته آن می

 «شیش! نه من که دیشب این موقع بودم.
 نارضایتی در هیاتش مشخ  است.

 !...زنوه  -
گوید:  گیرد و میلفتش میرا در دستتتت ک  رودورچانه  قاپد و روستتتو لوحه را می

 «خوری!گه میگه داری زیادی ید باند حروم اده! و»دهنت ر
چته   !هو  !گویتد: »هوبتا لونتت میگیرد و بتا دو دستتتتش، دستتتت او را می  رودور

 رو ول کنن.«  خارته. دست
خودش    خواهد فوش را خورد کن .دل  می  باین .توان  ترس را در چشمان او  می

 شی.«جوری تند میگوید: »به تو که نگفت  اینکشد و میرا عقب می
 »گورتو گ  کن!«

شتود.  نمی  ف روستویداند که حرکند. میتعل  می  اشبدن لاغر و تویده  با  رودور
گردد و برمیهر از چنتد گتاهی  شتتتود.  گردد و آرام آرام دور میبته طرب دیوار برمی
  اندازد.نگاهی به من می
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افق مینگتاه  را می آتش تنفر درون  اجتازه می  انتدازم.گیرم و بته  ده  کته 
با دیدن    .مانندی در حال حرکت هستتندانستان  چند ستایه    در افق،  خاموش شتود.

ها  از آن مستافت تشتخی  آن   خودشتان هستتند.افتد. شتاید  ها، قلا  به تپش میآن
ها جویندگان  گوی : »آنده  و میها را نشتتان میبا دستتت آنستتخت استتت. 

 ؟«هستن
 »کو؟ کواست؟«: گویددارد و میروسو قدمی به جلو برمی

جا،  گوی : »آنچرخان  و میهای ستیاه میگیرم و به ستمت ستایهسترش را می
 زمین افتاده.«ن تپه. اون گوشه که سنگ ب رگی روی اوکنار 

  که به این  نفور نو  ؟قدر از ه  جدا هستتتندرا اینچ»ها. راستتت میگی. ولی  
 «سمت در حرکت باشن.

چشتمانش را   روستوها را تشتخی  بده .  توان  آنکن  ولی نمیهرچه ستعی می
بیتان جلوتر ولی    شتتته فهمیتد، بتایتد ب اریجتا نمیگویتد: »از اینکنتد و میتنتگ می

 «خورن.رفتارشون که به نیروهای ما نمی
ام که قدر منتمر شتدهنآتوان  صتار کن  و کاسته صتارم لاری  شتده استت. نمی

. هتا جوینتدگتان متا بتاشتتتنتدخواه  کته آناز تمتام قلا  میدیگر آرام و قرار نتدارم.  
به طرب دیوار  و  روستشتود.  می  ن دیک  دروازه  از روی دیوار به بالای  صتدای پایی

 پستت تمومه؟« دگِگوید: »گردد و میبرمی

دهد. خستتتگی درون چشتتمان  ستترش را توان میپستتر جوانی با موهای بور  
تیرآهن دروازه  را کنار    دشتتنه بلند استتتستتگحش که یک  زند.  اش موج میآبی
 گوید: »چی ی شده؟«گاارد و میمی
 را ه  صدا ب ن. کاپیتاننه. سر راهت  -
ها  پرستد و به ستمت پایین پله حوصتله استت که دیگر ستوالی نمیقدر بید آنگِ
 خواب . پست بعدی بیدارم کن.«م میورگوید: »میرود و میمی
چند نفر از کنار دیوار،   ؛کن میرا دناال  او  رد  شتتود.  د با ستتری افتاده دور میگِ

ها را به همراه  باد صتتدای خنده آنخورند.  اند و چی ی میاهالی پناهگاه نشتتستتته
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ها و گااشتتن  ول روشتن کردن فانوسئ، مسترفای به نام  رد. پستر پان ده ستالهوآمی

ها در سترتاستر مستیرهای رفت آمد استت. روشتنایی فقط تا ستاعت هشتت شتب آن
رو به بیابان    انگار کار ستاخت دیوارِشتود.  زده می  یادامه دارد و بعد از آن خاموشت

شتتتونتد. نگتاه  را ر خود میادرشتتتب ه  ادامته دارد. کتارگران آمتاده شتتتروع کت
ها را نگاه چنان آن ستتایهروستتو صتتورتش جدی شتتده استتت و ه گردان .  برمی
 گوی : »چی ی شده؟«با اضطرال میکند. می
های ما نیستتن. نگاه کن، چند  ها بچهحس خوبی ندارم. مطمئن هستت  که آن  -
 شن.و دارن تو محیط پخش می هبهشون اضافه شدتا 

دان .  خودم ه  می  استت.هدب  شتان نامنم  و بیحرکت  ،حرفش درستت استت
شتناختمش،  میاز مستافت زیادی ه   گرفت و قلا  آرام می  همیشته با دیدن کورو

چی ی که در ذهن    نیستتند.  کوروکدام  آن ستایه ها هیچ اما الان قلا  آرام نیستت.
 ها هستن؟«یافتهجهشا هنکنی ایروسو، فور میکن : »را بازگو می تاس

جاستت که او ه  از ها را دیده باشتد ولی مشتو  اینخورد که آنبه ستن او می
 اند.طرب آمدهپیر از آن یگوموو  کاپیتانطرب دره است. فقط اهالی این

ها را رویت حتی پنتاهگاه کناری ه  تا الان آن  م.ندید  یافتتهجهشمن تا الان    -
چند روز پیش    ا نداده.هخار از اون  ه   که من بشتناستمش  ایههیچ جویند  نورده.

ها حرب زدن وگر نه الان پون ده ستاله یافتهجهشدرمورد    ناشتناس  چند تا رهگار
 ا رو ندیده.هکه هیچ کس اون

کنی  جوینتدگتان برنگشتتتتن. فور نمیکتدوم از  گوی : »ولی هیچد میبرای تتاکیت
 ا رو از آمدن بازداشته؟«هی یا چی ی اونقاتفا

تتا ستتته روز دیگته برنگردن، مطمئن بتاش دیگته  اگته    ،هستتته روز  مرگرخط -

 آل و غاا ندارن. باز، بموننزنده بیشتر از سه روز گه ه  اگردن. برنمی
توان  آن را هضت   ری د. کلمه مرگ برای  ستخت استت و نمیبا شتدت می   دل
یی کته کوروآن    هتای دیگران بتاقی متانتده امیتدم را بگیرنتد.خواه  حربنمی  کن .

آید.  برمیشود و توی هر شرایطی از پس آن  شناس  هیچ وقت درمانده نمیمن می
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رود،  هر موقع کته او می، هیچ فرقی بتا جتدال بتا مرگ نتدارد.  بیرون رفتن هر روز او
ایستتتت  تتا هیچ اثر از او ناین . تمتام رفتتار و قتدر میکن . آنستتتیر او را نگتاه می

  شتتناستت .یمحرکاتش را بلدم، از چند کیلومتری ه  که باینمش، به راحتی او را  
کرده بودی . همین که دیگر روی همین دروازه ایستتتاده و افق را نگاه  ها با یکارب

برای من از هر چی  ستتادم، برای من کافی بود. حضتور و دیدنش  یادر کنارش می
کته بتا  هتای او را ه  بته یتاد دارمهنوز گرد و ختا  آخرین قتدمتر بود.  آرامش بخش
 .شدآرامی دور می

 ؟لیا؟ لیا -

کنتد.  روستتتو صتتتدای  میام. شتتتدهغرق   کوروانگتار دوبتاره در دنیتایی خودم و  
 گوی : »چی شده؟«زن  و میهای  را بره  میپلک

 به چی خیره شدی؟ -

 هیچی. اتفاقی افتاده؟ -

هاشتون رو چراغ  هااون ستایهاوضتاع خرابه. باین شتب شتده ولی هیچ کدوم از   -
 کنن.روشن نمی

ند.  وشتبا شتب یوی می  هاستایهک  ک زد.  اعتمادی موج میدر صتدای روستو بی
 افو   با ستگش  کاپیتانچرخ .  می  به ستمتش  پیچد وهایی در فضتا میصتدای قدم

کن . می  زروم و برای او جا باآید. به عقب میها بالا میبا ستترعت و چابوی از پله
چشتمان    ایستتد.می  کاپیتانبین پای من و   افو   .گیردقرار میروستو با فاصتله از او 

خواهد چی ی بگوید که شتود. روستو میای ثابت میبا سترعت روی نقطه  کاپیتان
،  نگرم او میوقتی در جهت نگاه    ماند.و او ستتاکت می  رودبالا می  کاپیتاندستتت  

کته دان  من بتا این کته مینگرد.  هتای محو میکته بته آن ستتتایته  مشتتتومتوجته می
ها را پیدا  او به راحتی آن  اما بین ها را میبه ستختی آنها کوا هستتند ولی  ستایه
کن  ای حس میلحمهبرای  افتد.  اش چین میکند و پیشتانی. اخ  میه استتکرد

  پاید که باز هماناند اما دیری نمیهایش تند شتدهکه ستستت شتده استت و نفس
 »از کی پیداشون شده؟«گوید: و می گرددنگاه سخت به صورتش باز می

 غرول به بعد.« ازگوید: »دارد و میسو به جلو قدمی برمیور
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 ان.طرب درهگردهای اونشبنیستن.  یافتهجهش -
خواهتد چی ی بگویتد ولی  کنتد. مینتابتاوری در چهره روستتتو رستتتوخ میترس و 

آینتد و به حرکت در می  شرمقهای بیکنتد. بعتد از تگش زیاد لبزبانش یاری نمی
 ..«.گوید: »این که اصگ خول نیست. چطور بعد از پون ده سالمی
  ها رو باینی.یافتهجهشب ار ها یهترینشون هستن، این -

 ها رو زیاد کنی ؟«پرسد: »قربان نیازی هست نگهاانروسو می
 گ .. نیاز شد مینه. به همون روال قا  ادامه بده فعگ -

پس راستت گوید: »میبا خود  دهد و هایش را روی ه  فشتار میدندان  کاپیتان
 « بود.

»استتراحت بسته. بگو که کار دیوار    :دهدادامه میخورد و با جدیت  حرفش را می
کن  دردستر ستاز  فکولی فردا شتب   ندارنامشتب برای ما خطری    .کننرو شتروع 

و بدن  ردرد نخور دارن  ه پارچه اضتاب و ببگو که هر چی    ه. به اهالی پناهگابشتن
ازش بپرس که چقدر صتمغ  و قیر داره. اگه کمه  تا مشتع  درستت کنه.  برِدستت  

 «راستی فرمانده، اوضاع نیروها خوبه؟ که جوینده بفرست .
و ر  مدشتون کرده. آفتال ه  از طرب دیگه آهم خستتوپستت مداتقریاا قربان.    -

 ده. ولی فعگ اوضاع خوبه.عاال می

بیشتتر کن. خودم   کنن  و نستات به بقیه افرادی که کمتر کار میر  اشتوناغ  -
هتا برن  دم کته بچتهزارم توی لوحته نگهاتانی. روزی جتای چنتد تتا نگهاتانی میمی

 استراحت.
 !نیازی نیست قربان -

دهد  روستو سترش را به عنوان تایید توان میاندازد.  نگاهی به روستو می  کاپیتان
 گوید: »حتما قربان!«و می

. میانه راه شتودمیه  در پستش روانه   افوِ و    رودبه پایین میشتتابان    کاپیتان
پرت  هتا رو  گویتد: »ستتتربتاز؛ زود برگرد بته اتتاق. حواس نگهاتانمیکنتد و درنتگ می

 نون!«

 حتما قربان. -
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  افت . درون پناهگاهبالای تپه به راه میآی  و به ستمت  ناچار از دروازه پایین می
با دستتورهای  رود و  باریک میهای  بین کوچه  کاپیتانفتاده استت. اجناشتی به راه  

های نو  گوید: »فل شتتنوم که میصتتدایش را میدهد.  کوتاه به اهالی فرمان می
تی  را روی دیوار وصتت  کنید. شتتما چند تا تیر آهن پشتتت دیوار ب راین که اهرم 

های کستتایی که بیرونن رو خرال کنین و ازشتتون  دارنده دیوار باشتته. آلونکنگه
  «ه کنین.برای دیوار استفاد

دواند. این حرفش  کند. گاهی تنفر از او در وجوم ریشتته میحرفش دگرگون  می
رستتان ، دوستتت اتاق میبه ستترعت خودم را به   گردند.ها دیگر برنمییعنی که آن

 جلوی راه  را بگیرد. رودورندارم 

کنتار  جتا  دهتد و همتانبین ، دلتنگی امتان نمیمی  اتتاق کتاپیتتان جلویخودم را در 
اتاق تاریک استت ولی توان  ده .  ام را به دیوار تویه مینشتین  و شتانهورودی می

پناهگاه به تب و تال افتاده ها را روشتتن کن . که بلند شتتوم و شتتمعرا ندارم  این  
همته را بته زیر کتار    کتاپیتتانهمته ملت  مور و ملد در حتال توتاپو هستتتتنتد.    استتتت.

او در آن    دارد.به من نیاز    کوروگوید که دان  ولی حستت  مینمی  کشتتیده استتت.
ناخداگاه نگاه  به   توان  با قلا  حستش کن .میکند.  بیرون استت و به من فور می

هر شتتب این موقع جلوی    درخشتتد.در آن نمی  نوریافتد که هیچ  می  کوروآلونک  
از گتاهی بته بتالا نگتاهی   کرد و هرنشتتتستتتت و وستتتایلش را تمی  میآلونتک می

شتتتام صتتتار روی شتتتاتانته تتا . من بته امیتد پیتادهزدانتداختت و بته من لاخنتد میمی
تتک ترستتت . تتکگیرد. از دیتدن پنتاهگتاه میس بتدی وجودم را میحکردم.  می

 جاهای آن، نقشی از خاطراتمان است. 
توه کاغای  کن . چشتتتمان  روی  اندازم و کف اتاق نگاه میستتترم را پایین می

  دارم. زیر نور نارنویکن  و آن را بر میبا شتتک دستتت  را دراز میشتتود.  قف  می
کن  تا در زیر نور ک  چشتمان  را تنگ میشتوم که عوس قدیمی استت. متوجه می

داد.   رگی را نشتان میب  ایشتیشته  عوس گنادی  ،بتوان  نقش آن را تشتخی  ده 
شتتوم. باید شتتمعی روشتتن کن  تا بتوان  آن را درستتت میبا ستترعت از جای  بلند  
منم  و کن . همه چی  مرتب  کشتو را باز میروم و  می  کاپیتانباین . به ستمت می  
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و دستت ستاز ستاخت شتمال   که کشت کاریت را بیرون میاند.  کنار ه  چیده شتده
زیر نور آن، عوس شتهری    کن .زن  و شتمع را روشتن میهستتند. یوی را آتش می

، شتهری  آندرون   که  روی آن قرار دارد  یای ب رگگناد شتیشتهبین  که یک را می
ای روی این آخرین شتهر شتیشتهجا خشتک کرده استت. در دل گ  و گیاه و درخت  

وقتی عوس را کرده استتتت.  درون آن زنتدگی می  کتاپیتتانزمین بود و روزگتاری  
ده استت. شتوم که یک عوس دیگر ه  پشتت آن چستایگردان ، متوجه میبرمی

دهد. یک دختر و سته مرد. دختر همان کاپیتان  چهار نفر را نشتان میعوس دوم،  
و  گرفته استتاستت که در جلوی ایستتاده استت. یوی از سته مرد ستیگاری بر لب  

پسری    ،دارد و نگاهش ه  جدی است. سمت راست کاپیتانحدود چه  سال سن  
که ستعی  ه  ستن کاپیتان با چهره بشتاش ایستتاده استت و مرد ستوم ه  با آن

 ال به نمر برسد ولی غ  ب رگی زیر صورت او نهفته است. کند خوشحمی

بین  را می  کاپیتانکن ،  وقتی ستتترم را بلند میگارد.  از کنارم می  افو ناگهان  
کشتتت  و قدمی به عقب ناخداگاه جیغ کوتاهی میروبروی  ایستتتتاده استتتت.  که

شتتنوم.  و هیچ وقت صتتدای پای او را نمیکند  همیشتته آرام حرکت میدارم.  برمی
های درون  روی عوس  از کشتوی باز به  جدی و خشتن استت. نگاهش  صتورتش

 کنی سرباز؟«گوید: »چوار میمیچرخد و دست من می

گوی :  با لونت زبان می  ده  وکش ، آل دهان  را فرو میکوتاه میچندین نفس  
افتتاده بودن. فوعوس  نایخوام.  می...  »عتارر زمین  کردم شتتتتایتد    رهتا روی 
 «ای..نوشته

ها را و عوس  اندازممیسترم را پایین  .  داردمی  بازمرا از ادامه حرب    کاپیتاننگاه  
بدون    کاپیتانها را بگیرد.  او عوسکشتتد تا  می. مدتی طول  گیرممیبه ستتمت او 

 خواه  گناهوار بمان . رود. نمیهیچ حرفی به سمت می ش می
اده بودن. من فقط  فتها روی زمین امن ستراغ کشتوی شتما نرفت . این عوس  -

 کاریت رو از توی کشوی شما برداشت .

 رباز.«گوید: »به کارت برس سگاارد و میها را درون کشو میعوس کاپیتان
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توان  صتورتش را باین  و حستش را در   نمی  کند.مدتی به درون کشتو نگاه می
دوستت دارم آن دلشتوره لعنتی تمام   از او بپرست ،  کورودرمورد  دوستت دارم    کن .

ها چی  اون ستتایه  کاپیتانگوی : »می  شتتود ولی دلی  آرامشتت  آن بیرون استتت.
 بودن؟«

 .سرباز هو گفتنش ه  فایده ندار شناسینمی -

. اگر  برام خیلی اهمیت دارهی وجود داره که گوی : »اون بیرون کستاختیار میبی
  .«ونخطر دارند باید بدا هناو

خواهی  حالا دونستتتی. میفرض کن که خطرنا  هستتتن.  گوید: »با تحقیر می
 «؟سرباز چوار کنی

 ده .نواتش می -

ستترباز.  گوید: »زند و میبه نقشتته روی می  زل میند و ینشتتروی صتتندلی می
 «و نواتش دهی. هایافتهجهشخواهی یک تنه ب نی به دل دریایی از می

ده  ولی  کشتتت  و او را نوتات میهتا را مییتافتتهجهشگوی  کته همته  نمی  -
 .برم بتون  تا جلوی دروازهحتی فقط کن  اگه حداق  تگش  را می

گفتن این جملته بته هر شتتتخصتتتی، لاخنتد تحقیرآمی ی روی همیشتتته بعتد از 
نگریستت ولی  به نقشته میکار را نورد.  این  کاپیتانبستت، ولی  صتورتش نقش می

 .جای دیگری بودفورش 

 .سرباز فقط حرفه -

 کن .، عم  ه  میزن حرب نمیفقط  -

آن ه  بتا   طور بتا قتدرت صتتتحاتت کن ،کردم کته روزگتاری بتوان  اینفور نمی
کند.  گاارد و به من نگاه میهایش را روی می  میآرند. او  کاپیتانشتتخصتتی مل   

آید. آن موقع چهره مهربانی داشتت اما اش جلوی چشتمان  میعوس دوران جوانی
برد و پکُ کتاپیتتان ستتتیگتار جتدیتدی بر لتب می  هیچ اثری از آن وجود نتدارد.الان  

 زند.عمیقی می
  هایافته جهش  ؛ها هستتتن ولی یک تفاوت دارنیافتهجهشا، مل   هگردشتتب  -

ا،  ه گردتو روز شتتب بیرون میان، ولی شتتب ونیمی از عق  آدمای عادی رو دارن  
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توی  شته گفت که انستانن، فقط ظاهر انستان رو دارن.  هیچ عقلی ندارن، اصتگ نمی
ا بیرون میان و هشتبهشتتاد وپند ستال بعد از نابودی، تاثیرات روشتون زیاد بوده.  

نا  نیستتند ولی  رچون عق  ندارن زیاد خطخورن.  هرچی دستتشتون برسته رو می
خاطر عق   ه  ترستی ، بلوه بخاطر نیمه عق  بودن ازشتون نمیه بها نه.  یافتهجهش

 .سرباز ش رو دارنمترسی . هر کاری بگی اموان انواکام  نداشتن ازشون می

 اس؟اون بیرون زنده کورویعنی  -

کس وجود ندارد که این را به من بگوید و هیچ  الب استت.غالتماس در صتدای   
کنتد و گیرد و آن را لته میای را درون دستتتتش میبرگته  کتاپیتتانمرا مطمئن کنتد.  

ا  ه ای است که تا الان دیدم. به این سادگی بهترین جوینده  کوروسرباز.  گوید: »می
 اما...«، شه  نمیسلیت

خواهین بگین، این کته بیرون  چی میکنتد: »این امتا بتاقیمتانتده امیتدم را نتابود می
دن کته او زنتده بمونته حتی اگته بهترین  ا اجتازه نمیهتگردهتا و شتتتبیتافتتهجهش

شتما او رو به جهت مرگ فرستتادین. امروز داشتتن درموردش   ؟هجوینده ه  باشت
 «کردند.صحات می

ای  همه  خواست که جون همه رو نوات بده،می  او  خواست،آره، چون خودش    -
ا  ه گرد از بین شتب جهت مرگه و  خودش داوطلب شتد که بره.  که یویش ه  تویی.

تا ستته   میره.وگرنه می گاره. باید خیلی حواستتش رو جمع کنهها مییافتهجهشو 
 .سرباز روز باید صار کرد

میره؟  گوی : »یعنی چی کته مینتابتاوری میتوان  جلوی خودم را بگیرم و بتا  نمی
 به من که چی ی نگفت؟«

 فشرد.ای گلوی  را میباز ه  ناتوانی به صدای  بازگشته بود. پنوه
جوینده استتت و   کچون مستتئله شتتخصتتی نیستتت. جون همه در میونه. او ی  -

ونتدنش شتتتانس یتک خودش انتختال کرده کته جوینتده بتاشتتته و شتتتانس زنتده م
 ط.اس. شیر و خسوه
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انگتار همته باید به حرب او   چنین حرب ب ند.این کوروتواند درمورد  چه راحت می
ده  و همتاننتد تیغ، برنتده هستتتتنتد. خشتتتم  را فرو میهتایش  حرب  مردنتد.می
 نه سه روز دیگه؟« داشته باشه»شاید الان به کمک نیاز گوی : می
بیرون  شته. تو اولین کستی نیستتی که کستی رو اون دستتور اینه و اجرا ه  می  -

کردی    بتاش. فور  خودت. فعگ بته فور نوتات  دداری و آخرین ه  نخواهی بو
متوجه شتتتدی   ن که بتوانی بقیته رو زنده نگه داری.خودت ه  در امانی. زنده بمو

 سرباز؟
 جرات مخالفت ندارم.کن . ده  و سووت میهای  را روی ه  فشار میلب

 جوابی نشنیدم سرباز. -

 خوام قربان! بله کام  متوجه شدم.عار می -

توان  قدر غلیظ شتده استت که میشتب آننگرم.  گردم و به بیرون میاتوان برمین
زنده استت.  کوروآن را لمس کرد. جایی در آن بیرون، وستط بیابان گرم و خشتک،  

 کن .دان  که او هست، حسش میمی
ا  ه خوابی. این روزکه شتتاید آخرین شتتای باشتتد که راحت می  ستترباز  بخوال  -
 باشی. مطمئنت شه از فردانمی

 حتما قربان. -
با توان  پیر،    رود. افو شتتنوم که به ستتمت تختش میرا می  کاپیتانصتتدای  

 کشد. می آندستی روی سر  کاپیتان و نشینددادن دمش کنار تخت می
 سرباز. فراموشت نشه غاای افو  -
 حتما قربان. -

رفتت. هیچ زمتان نتدیتدم کته حتی  همیشتتته بتا لاتاس بته درون تختت می  کتاپیتتان
استتت. صتتدای  را ه  بیرون بیاورد. انگار همیشتته آماده به خدمت    هایشپوتین

 رو وناگ  و  یتک چی  بهتت میگویتد: »پیچتد کته میدوبتاره درون اتتاق می کتاپیتتان
 «ان.ها بازندهضعیف .های ضعیف نیستگوشت کن، این دنیا جای آدم آوی ون

ولی      بپرست  که چه ضتعفیخواهمیماند.  حرفش ح  نشتده داخ  گوشت  می
 ین بار بود که مرا سرباز خطال نورد.لبرای او  سووت کن . دهترجیح می
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 کن می  توان  بخواب ، ذهن  درگیر استتتت و آخرین چی ی کته بته آن فورنمی
استتتتت.   کتته  نمیخوابیتتدن  بون   ه   را  فورش  میتتان    کوروتوان   بیرون،  در 

بیابان  ستووت بر جا راحت بخواب .  ا تنها باشتد و من اینهگردها و شتبیافتهجهش
  زوزه باد و کلنگ کارگران به گوش  ئو فقط صتتتدای دا  اندازدستتتیطره می  ،تیره
. برای ستترانندگمیبال  درخشتند و توه ابرهایی در آستمان  ها میستتاره  رستد.می

چی  در این زنتدگی برای من کن  کته چقتدر تنهتا هستتتت . هیچ  ای حس میلحمته
هیچ کس ه  در دنیا برای  نمانده استت. این حس و حال،  و   دلگرم کننده نیستت

. امبرگشتتتتتهد و الان بتاز بته همتان موقع  بو  کوروآمتدن  ام قات  از  اوضتتتاع زنتدگی
ها و همه این پناهگاه و آدمحفره ب رگی در وجودم جا گااشتتته استتت.   نداشتتتنش

و بتدون او هیچی رنگی    دنتارزش داربرای من  کوروهمته این زنتدگی فقط بتا بودن  
 ندارند.
تنها    گاارم.را روی آن می  سترمکن  و دستتان  را روی زانوان  در ه  قگل می  

 کند خاطرات او هستند.گ آرام  میعچی ی که ف

 
توانستت  باور اش گااشتت، هنوز نمییادم هستت که بعد از این که مرا روی شتانه

دیدم که مردی مرا برد. شتتاید خوال میمرا همراه خودش می داشتتتکن  که او  
م. زبان  قفت  دیدفهمتاند که خوال نمیبه من می  نوتات داده بود، اما گرمای آفتتال

 شود. ای باز نمیبه کلمه و شده بود

ایستتاد و جای مرا بعد از هر مدتی می  راهش را ادامه داد. تعل  کرد ستپس  کورو
گاهی    شتد خستتگی را در حرکاتش دید.ک  میک   کرد.اش درستت میروی شتانه

 آمد.  های گنگ و نامفهومی به چشتتمان  میپیچید و شتتاحای درون فضتتا میزوزه
 گاشتند.  انپا را ه  دیدم که از کنارموحتی هیات محو چند موجود چهار دست

  فور کن  با کموت بتون  راه بیام..  یو  استراحت کن تا و ب ار زمینر من -

 نترس سنگین نیستی. -

شه ولی از گرمای روز خیلی بهتره. سرد می  کن .ها حرکت میمن بیشتر شب  -
 .جوری خیلی برات سختهاین خیلی بهتره.
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و ک  عمرش را بیرون از پناهگاه سپری   بودادم رفته بود که او خودش جوینده  ی
»آره، فور کورو مستیرش را کد کرد و به کنار ستنگی شتتافت و گفت:  .  بودکرده  

صتتداهای اطراب  .تراحت کنی استت  بعد  هوا زیاد گرم نشتتده پیش بری کردم که تا  
توی تمام این مدت که بیرون بودم، صداهای تمام موجودات  .  نشتونه خوبی نیستن

ولی  های وحشتی رو ها و ستگتا شتزال  بگیر  ها و کفتارهاشتناست . از گرگرو می
 «خوره.ها نمیکدوم از اوناین صداها به هیچ 

حس ترس گنگی    او مرا روی زمین گااشتت. با آرند خودم رو زیر ستایه کشتیدم.
د و کنار من زیرستایه نشتستت. وراش را درآکورو کوله  بر دورم دام گستترانده بود.

بود و در زیر  ریشتش بلند  خوردند.  قطرات درشتت عرق از صتورتش به پایین ستر می
هایش آرام گرفتند.  مدتی طول کشتید تا نفسشتد.  ای دیده مینور خورشتید، قهوه

را به تن   ناود. هر چه که در جستتوجوهایش پیدا کردهاش از من بهتر وضتع لااستی
نما شتده بودند.  ها ه  در گار زمان و تیغ آفتال پوستیده و ندبود ولی همانکرده  

اش گره زده و چند دسته را روی پیشتانی  از آن مانده  آبیشتالی که به ستختی رنگ  
از آن خورد و   پلُد و یتک قُربطری آل را بیرون آوآن بیرون زده بود.    زیرمو از  

دونی یوی از بدترین و در عین حال و گفت: »می  سپس آن را به طرب من گرفت
 جویندگی چیه؟« هایبهترین چی 

کرد.  سر قمقمه را بست . او به من نگاه نمیآل گرم بود ولی لات زیادی داشت.  
 کشید.را به خود می شجایی در افق نگاه

 برت پر از خطر باشه؟ اشی و دور واین که هر روز توی گرما ب -

دونی و ه  نته. این کته نتدونی قرار کوتا بری. ه  ستتتختته چون هیچی نمی  -
 میشه که بخواهی بری به اون سمت. همین ندونستن باعثخول چون 

کنه که واستته خودش ستتربار جور  کس این کار رو نمیهیچگوی : »پروا میبی
کردم کته کرد کته فور میفرار میدیتدم، جوری از من  کنته. تو راه هرکی رو می

 «هست . یافتهجهششاید 
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من که از دور دیدمت،  کنه.  اگه کسی باهات حرب ن نه، همین فور رو ه  می  -
اوضتاع لااس و صتورتت خیلی خول نیستت. معلومه    فور کردم که یوی از اونایی.
 که کلی توی آفتال موندی.

 رم.اس که دارم راه میآره. الان یک هفته -

 دیدی؟« یافتهجهش»مگه دم: کش  و ادامه میخودم را بالاتر می

 .ترسنکس ندیده برای همین همه میشنیدم. هیچ رونه ولی تعریفش  -

کستی دناال    ومد.اآدم  بازم کستی ستراغ  نمیدونستتن که من ه  اگر می  -
 وقتی که این همه دردسر دوروبرشه.گرده دردسر نمی

های  ستر آستتین و پاچههای  انداخت . یک جای آن ستال  ناود.  نگاهی به لااس
با این  دم، گفت : »رکطور که پای  را نگاه میهمانبودند.  م کگ از بین رفته رشتتلوا

 خودت کشوندی.«کارت مرگ رو به سمت 

 خواهی پشیمون  کنی که چرا کولت کردم؟خودت می -

بین  که دوستت ندارم کن ، مینه فقط خواستت  تشتور کن . الان که فور می  -
 .بمیرهخاطر من  ای بهکس دیگه

خوام بمیرم.  یو  ملات فور کن. قرار نیستت کستی بمیره. حداق  من که نمی  -
 منتمر منه.هنوز کلی جا اون بیرون 

هایی  فور نون  که اونبا هووم غرشتی در پهنه دشتت ستپس محو آن گفت : »
 زنند، بگاارن زنده برسی .«که بیرون پرسه می

  تنها کاری که از دست ما برمیاد این که تگش کنی  زنده بمونی .« -

»اگه درستتت یادم باشتته، داری   آورد و گفت:  کورو قطب نمایی بیرون  ستتپس  
بهتره به   و چقدر دیگه ولی پناهگاهی جلوتر هستت.  یدون  کِنمیری .  درستت می

 «پاهات برسی .

همیشه دوست داشت  که بدان  بلند کرد و کنار دیوار گااشت.    ،پاهای مرا گرفت
. جوینده یعنی  شتود که یک انستان به طرب جوینده شتدن برودچه چی  باعث می

 ل شانس پنواه پنواه در مقاب  مرگ و زندگی.قاوکه 

 اون بیرون چی منتمرته؟ -
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 اش دستمالی بیرون آورد و گفت: »زندگی.«کورو از داخ  کوله
 شه؟نمی شه زندگی کرد که داخ  پناهگاهمگه بیرون چطور می -
خاطر چند تا ه به عقیده من انستتان به عق  و آزاد بودنش انستتانه. این که ب  -

و توی  ر  ا رو ندیده، بخواد خودشهتگرد که هنوز کستتتی اونو شتتتب  یافتتهجهش
ها موشتی زندگی کنه که به دیوارهای حلای مانند و آلونک  نپناهگاه مستخره با او

 نونه بهتره. الاته این نمر منه. نمر من زندگی
 ه  هست که این شولی نااشه. جاییمگه  -

کورو دستتمال را پاره کرد و به دور پاهای  بستت. کوله را جلوی پاهایش گااشتت 
که با ستی  محو  شتده بود. سترش را ن دیک برد و داخ  آن  باز کرد  و درل آن را 

 ا رو باین.«های بیرون آورد و گفت: »اینچراغ قوهبه دناال چی ی گشت. 
 شه.«کورو متوجه تعوا  شد و گفت: »روشن می

. بعد از دشتتدنکدام روشتتن نمیزمان چراغ قوه زیادی دیده بودم ولی هیچتا آن  
هآن موستتتمته چوبی فیلی را نشتتتان  داد؛ کتتال خیلی قتدیمی   ان از   یهمو آنو

د ان بودنو دایو بتا شتتتوق   هتایش خورده شتتتده بودنتد.هورقت کته  را بته دستتتت  داد  خو
   نستتی گُ گفت : »چطور تو خی  شتدم و ای را آرام بیرون آورد. از تعوب نیوستیله

 پیدا کنی؟«
و توی یته خونته پیتدا کردم.  ر  مصتتتنوعیته. تو آخرین دفعته کته رفت  بیرون این -

 سته مصنوعیه ولی بازم خیلی خوبه.زیر یه ما  افتاده بود. در
کورو ه  درستت بود. وستیله بعدی یک دوستت داشتت  که طایعی بود ولی حرب  

 قاشق نقره بود که نقش و نگاری از گ  روی آن حک شده بود.
 ش رو ه  پیدا کن .چنگالهرچی گشت ، نتونست   -

دستش ثابت ماند، انگار به چی ی درون کوله خیره مانده بود. وقتی آن را بیرون  
گرفت  و به آن   آن یک عوس بود. آن رادرخشتید.  آورد، شتوق درون چشتمانش می
داد که گیاهان از سترتاستر آن بالا ای را نشتان میخیره شتدم. آن عوس شتهر کهنه
رفتند  هایش راه میآن بود که افرادی درون خیابان  ،رفته بودند. مهمترین قستتمت
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هتا روشتتتن بود. گفت : »این عوس کته خیلی قتدیمی  هتای نئون مزتازهو لامتپ
 نیست.«

ید و گفت: »نه این جدیده و واقعیت ه  داره. از اش کشتکورو دستتی به پیشتانی
جتا انتد. اونرفتته  هخط دیگو ایی کته تتا  هت، اونمچنتد نفر جوینتده دیگته ه  پرستتتیتد

کند. یوی از قدر عادیه که کستتی تعوب نمینآشتته ودرموردش خیلی بحث می
رد  جتا بتایتد هفتت تتا کوه رو  گن تتا اونو برام آورد. میر هتا از ستتتفرش اینجوینتده

 «نی تا بهش برسی.ک
: »او بیرون ه ارتتا دلیت  واستتته زنتدگی کردنته امتا گفتتو    کردای موتث  لحمته

اش کنن بته نیتازهتای اولیتهو محتدود میر  جتا درون این پنتاهگتاهتای م خرب آدماین
شتتتون لتات بارن. اگته قرار توی بیتابون از دستتتت زارن کته از زنتدگیو نمی
 ا بمیری بهتر از اینه که توی پناهگاه زندگی کنی.«هگردها و شبیافتهجهش

که درون    کردمای فور  . لحمههای من قرار داشتتچنان درون دستتعوس ه 
. وقتی به چندی قا  فور بردممیها لات  و از مزازه  زدممیهای شتهر قدم  روپیاده
بود. من چند ستاعت قا  داشتت  از های کورو راستت  کردم، فهمیدم که حربمی

ها بمیرم. حداق  اگر  یافتهجهشکرد که به دستتت  مردم، چه فرق میتشتتنگی می
جا  رستتیدم از زندگی در آنجا میمردم در راه هدف  مرده بودم و اگر ه  به آنمی

نی مه  اد: »این کته بته هر قیمتی زنتده بموادامته دبردم. ستتتپس کورو  لتات می
 نیست، این که با چه کیفیتی زندگی کنی مهمه.«

 وینده شدی؟برای همین ج -
 . تنها راه رسیدن به هدف  همینه.آره -

 کورو موله قدیمی را به دست  داد و گفت: »این رو باین!«
داد  پایگاه را نشتتان میآن را گرفت  و با دقت به آن نگریستتت . روی موله یک  

موشتک فضتانورد در اطراب آن مستتقر شتده بودند. وقتی دقت  را بیشتتر   نکه چندی
کردم، توانستت  یک استولت فل ی بشتقال مانندی را باین . از کورو پرستیدم: »من  

 دونی؟«دون  این چیه. تو مینمی
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زیر    کورو سترش را توان داد و موله را گرفت ستپس به کنارم آمد و دستتش را
ها داشتتن تونولویی ستفر  گن قا  از نابودی، انستانعوس توان داد و گفت: »می

آوردن. اگه شتایعات و این موله قدیمی درستت به ستیارات دیگه رو به دستت می
 بگن، احتمال داره که یه جایی توی شمال کسی سفینه فضایی ساخته باشه.«

برن و یه جای دیگه توی    تونن از زمینها میخواهی بگی که انسانیعنی می  -
 فضا زندگی کنن؟

د که داآن عوس دیگر اجازه نمیکورو فقط به یک ستتر توان دادن اکتفا کرد.  
دانستت  که آن عوس، فقط یک عوس بود ولی همان یک عوس  حرب ب ن . می

فهمیدم.  شتد. حالا منمور کورو را  ستاخت و رویای هر شتا  میزندگی آینده مرا می
همین ترس قفستتی   وچند حلای و ستتنگ و چول زندانی کرده    ترس ما را درون

داد افوتار جتدیتد وارد و افوتار قتدیمی  دور فورمتان درستتتت کرده بود کته اجتازه نمی
اش را بالای سترم گااشتت و گفت: »این ه  بالشتت هستت  خارج شتوند. کورو کوله
خوابی  کن . بهتره با ه  ازش به عنوان ستپر استتفاده میهو ه  کوله. بعضتی وقت

 تا عصر بشه و دوباره حرکت کنی .«
تا در زیر    دادو خودش را عقب    خوابیدسپس کنار من    دادمرا به کناره دیوار ه   

از کنار پایش بیرون    ایو چاقوی قدیمی  کردستتایه قرار بگیرد. پشتتتش را به من  
یک جوینده  . جای سترش را مرتب کرد و گفت: »ااندستچبه من  را  پشتتش و  آورد

 «ه و رو به خطر بخوابه.همیشه باید پشتش امن باش
توان  نفس کشتتتیدنش را حس کن . چه حس خول و جدیدی درون  جاری  می

و ذرات امیتد درون  جرقته   گرفتتجتان میجریتان ری  آرامش درون     شتتتده بود.
  خوال عمرم بود.ها بهترین تختزدند. آن گوشته تخت ستنگ و آن کوله و شتنمی
ها دورم بودند و ممون  انستان  شتنیدم و اجستادها را از دور میکه صتدای غرشبا آن

ام کرده بود  چنان امنیتی احاطه  ها ملحق بشوم، امابود که هر لحمه من ه  به آن
بردم  چنان از دنیا و زمان لات میوانستتت خرابش کند. آن لحمه آنتکه دنیا نمی

آن    گرفتت.شتتتدت می   دیتدم. عطش زنتدگی درونکته هیچ چی  بتدی در آن نمی
 کردم.چنان نگاهش میعوس درون دست  بود ه 
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درخشتتد و نورش را میبین  که ماه در میان آستتمان  آی ، میوقتی به خود می
خاطرات    قدر درآن  چهار شتب دیگر ماه کام  شتود.کن   فور می  تاباند.بربیابان می
جای  ها در جایمشتتع   ام.ردهوام که گار این مدت را حس نغرق شتتده  گاشتتته

  کاپیتان. صتدای  هستتند  کارپناهگاه با سترعت در حال  افردا   ستوزند وپناهگاه می
چرخ  و نگاهی به میشتود که با تمام قدرت در حال دستتور دادن استت.  شتنیده می

کن  که فور میه  نیستت.   اندازم، خالی استت و خاری از افو جای خوال او می
 اصگ نخوابیده است.

که ماه اجازه نداده استت که در ستیاهی غرق شتود، ه اران  در بیابان نیمه تاریک  
اندازم،  وقتی روی ستاعت نگاهی میشتاح ستیاه رنگ در حال پرسته زدن هستتند.  

هدب از جنول به شمال های بیسایه  شوم که یک ساعت گاشته است.متوجه می
متوجه   ایلحمهبین .  در حرکتشتان هیچ نشتانی از جدیت نمیدر حرکت هستتند.  

آن مستیر  شتوند.  روند ولی بگفاصته پراکنده میکه همگی به ستمتی می  شتوممی
هایش گفته بود  از هدب کوروبارها    استت.در آن قدم گااشتته    کوروستت که ا همان
کردم که به این  ت که دیگر نااشتد ولی فور نمیستدانستت  هر لحمه ممون او می
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امیتدوار  توان . فقط  نمیخواه  از او دلگیر بتاشتتت  ولی  زودی این اتفتاق بیفتتد. می
 گرفتی  عم  کنی .برای آینده هست  که برگردد و به تصمیمی که 

زود باشتتین. اگه جونتون رو دوستتت دارین توون بخورین وگر نه فردا همین    -
 شین.ها مییافتهجهشموقع خورا  

دستتتانش را در ه  قف  کرده استتت و با صتتگبت در میان راهروهای    کاپیتان
کند حتی  کس فرصتتتت نمیدهد. هیچدستتتتور میزند و  ها قدم میباریک آلونک

 کند که برای بقا تگش کنند. ها را وادار مینفس بوشد. ترس آن
کند.  وار در میان دشتت حرکت میدیوانهافتد که  ناگهان نگاه  به نور زردی می

شتتتود. از جتای  بلنتد  بته طرب پنتاهگتاه ن دیتک میدستتتت ه  انگتار فردی فتانوس بت
یا کستی که  استت  کوروشتوم. فاصتله شتاگردها با او خیلی زیاد استت. شتاید  می

شنوم که بلند فریاد  ناگهان صدای نگهاان دروازه را میآورده باشد.    کوروخاری از  
 شه.«زند: »کسی داره به دروازه ن دیک میمی

ها تاریک  چهرهایستتتند.  کشتتند و بگتولیف میناگهان همه دستتت از کار می
با سترعت خودش    کاپیتانها حس کن . توان  ترس و امید را در آنهستتند ولی می

آی .  پایین می  هاتوان  صتتار کن  و از پلهدیگر نمیرستتاند.  را به بالای دروازه می
شوند. شاید خار آن فرد، تعیین کننده سرنوشت ک  به دور دروازه جمع میهمه ک 

گوی : »باخشتتید. باخشتتید! ب ارید من روم و میبه میان جمعیت میهمه باشتتد.  
 برم.«

ولی    شتتنومده  و فحش میکن . فحش میها راه باز میبه ستتختی از بین آن
دیگر  ی در میان اهالی پناهگاه در گرفته استت و با یکامهههمبرای  مه  نیستت.  

دستت هنوز  ه روم. فرد فانوس برستان  و بالا میها میخود را به پلهکنند.  بحث می
باشتتته. اون کایو  کن    رگوید: »فومی  کاپیتانیش دارد. روستتتو به  پدر  راه زیادی  
ولی بقیه   ول بیاره.چچوبه که به ستمت جنگ  مرده رفته تا    جویندگانِ  سترجویندهِ

 «کوان؟ها که همراهش بودند جوینده
 بین . اش را نمیبه من است و چهره کاپیتانپشت 

 کنی.ام دروازه رو باز نمیعوله نداشته باش. فقط تا زمانی که من نگفته -
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 بله قربان. -
در کدوم جهت   کوروبدان   کهخیلی دوستت داشتت   . استتو قاطع   صتریحدستتور  

لحمات به کندی ستپری ولی الان موقع خوبی برای پرستیدن نیستت.  استترفته 
ای فرو رفتند که فقط با انگار همه در خلستتهزند.  کس حرب نمیشتتوند و هیچمی

  محیط است.صدای زوزه باد، تنها حومران  شوند.رسیدن آن فانوس به دست می
بته جلوی محوطته   بتا فتانوستتتی در دستتتتو ینتده    بتالاخره مردی در لاتاس بلنتد

زد: »دروازه رو بتاز میدویتد بلنتد فریتاد  کته میطور  رستتتد. همتانمیروبروی دروازه 
 کنین. زود!«

 ست. چوار کن ؟کایوخود  کاپیتان -
 گاار باین  که کسی دناالش نااشه.بفرمانده خودم متوجه شدم.  -
 ها با شمام!! باز کنین. لعنتیکاپیتان! کاپیتان -

  کتاپیتتانای وجود نتدارد.   ، هیچ ستتتایتهچرختانمیدر بیتابتان نیمته تتاریتک چشتتت   
کند و گردد. با دیدن من درنگ میدهد و برمیستترش را به عنوان تایید توان می

 بعد از این جریان بیا کارت دارم.«سرباز، گوید: »می
رستتتد. دو نفر  رود. صتتتدای لولاهتای دروازه بته گوش میبتا شتتتتتال پتایین می

مان  و پایین را نگاه همان بالا می  کشتند.اند و میهای فل ی آن را گرفتهدستتگیره
جوینتده    کننتد.برای جوینتده بتاز می  جتاییرونتد و  کن . اهتالی پنتاهگتاه کنتار میمی

شتتتود و تلوتلوخوران خودش را بته روبروی میرمقش وارد  هتای بیبتا نفسکتایو  
ایستتد و می  کاپیتانبارد. جلوی  خستتگی از ستر رو رویش میرستاند.  می  کاپیتان

زنتد.  نفس میانتدازد و نفس. فتانوس را روی زمین میشتتتودروی زانوان خ  می
؟ بقیه کایوگوید: »چه شتده  نفس تازه کند ستپس میکایو  دهد تا  اجازه می  کاپیتان
 «کوان؟
اند و هیچ درخشتشتی در چشتمانش وجود ندارد.  خشتک و تر  خوردهکایو  لاان  

هایش پاره شتده و ستاعدش برهنه و یوی از آستتینک  بدنش در خا  غرق شتده  
نفستی کایو  پایین آمد استت.   شبا خا  مخلوط شتده و تا روی انگشتتاناستت. خون  

  به جنگ  مرده. همه چی  یطاق معمول، قا  از ظهر رستیدگوید: »گیرد و میمی
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ش  ه ها هموی از جویندهر، یدوکِعادی بود و هیچ چی  عویب و خطرناکی ندیدی .  
دونی تازه کار بود واستتته همین  بینته. میا میهتگفتت که یه چی ایی بین درختمی

گشتتتی  و چوپ پیدا  ا  هگه. تا ظهر بین درختفور کردی  که ترستتیده و الوی می
ک  خودم ه  یه چی ایی  ک شدند.    از چول  ا پرهگاریکردی . ظهر گاشته بود که 

بین   هارفتی ، حرکتمی  رهرچقد  کن .میگفت  که شتتاید اشتتتااه  دیدم ولی میمی
 شد.«تر میواضح اهدرخت
ها قمقمه آبش را کشتتد. یوی از نگهاانزبان خشتتوش را روی لاانش میکایو  

  کتاپیتتاننگتاهی بته    دهتد. قات  از این کته بخورد،آورد و بته دستتتت او میبیرون می
قمقمته را کتایو همته نتاآرام هستتتتنتد. دهتد.  ستتترش را توتان می کتاپیتتانانتدازد.  می

خوام  گوید: »عار میکنتد و میگرداند و با آستتتتینش دور دهانش را تمی  میبرمی
 .«ب ب ن رتوانست  حآمد و نمیصدای  بالا نمی .کاپیتان
 ادامه بده. -

ک  همته دیگته ک گویتد: »بلته. بلته.  دهتد و میستتترش را تنتد توتان میکتایو  
تونستت انوار کس دیگه نمیهیچا هستت.  ههایی بین درختدیدن که یه ستایهمی

ای که داشتتتی  و محو  گرفتی  و به ه  چستتایدی .  تا دشتتنه  همون چندبونه.  
 ها. درست جلوی چشمامه.«یافتهجهشاز یوی ا رو دیدم، هیوی از اون دفعهکی

کن ، نتابتاوری در  وقتی بته بقیته نگتاه مییوی از زنتان آهی از ترس کشتتتیتد.  
 زند.صورتشان موج می

اش ه  تی  بودن.  هتچنگتال داشتتتت و دنتدونتر از متا و نیمته لختت بود.  ب رگ -
تتا بته خودم  آمتدم دیتدم کته ملت  گرگ افتتادن  غریتد.  کته چطور می  رهیتادم نمی
جوری نشتتده بودم. مل  فلد تا حالا اینکردن.  داشتتتن ستتگخیمون میبینمون و 

باد که هر بگیی بخواد ستر شتن  مل     ها خشتک شتدم و نتونستت  توون بخورم.شتده
توشتون رو و کشتتن. تکر  کار رو کردن. جلو چشتمام رفیقاما ه  همینهبیاره، اون

رزمتت کته عمری بتا ه  دونین چقتد ستتتختت بود. ه نمی توته کردن و بردن.توته
 ..«راحت بوشن. ورو بگیرن  ی بود
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بهت و غ  و د.  لز میبه پایین  کایو  دو قطره اشتتتک روی صتتتورت پر از خا   
با کایو  زند.  را نقش می  تک افرادنگرانی با ه  مخلوط شتده استت و صتورت تک

را تشتخی  شتود رنگ صتورت او تازه میکند.  تمی  میهایش را کف دستتش گونه
در آن  ه  مرا در میتان خود گرفتت.  کتایو  هتای و حرب  کورونتاگهتان غ  ناود  داد.  

 های  به پایین سر بخورد و خالی شوم. هوای نیمه تاریک، اجازه دادم تا اشک
رحمی ستتتراغ من  بتا همون بیو گرفتت،  ر امهتدیتدم مرگی کته جتان رفیقمی -
مل  بمونی  رفیقات برن و تو تنها  بمیرم. این که  خواست  کهاز ته دل می  مد.وامی
ا رفتن و راحت ه. اونبمونیتو زندان    شتتتیکه همه آزاد باشتتتن و تو مواور باین

 تنها گااشتن.معرفت بودن منو شدن، من مونده بودم که زجر بوش . خیلی بی
ای کته کلی بیتابتان را طی کرده بود و جوینتدهکنتد.  بته معنتای واقعی دارد گریته می
طور  و برای مرگ آماده بود، در ناود رفقایش این  شتدهر روز با یک خطر روبرو می

که در این دنیا کستی را  نیستتهیچ کس  د،  ننکهمه او را در  میکرد.  گریه می
نگاه   کاپیتانبه صتتدای گریه چند نفر دیگر را ه  شتتنیدم.  باشتتد.  نداده  از دستتت 

ستیگاری  احستاس استت و اخمی در صتورت دارد.  بیکن ، صتورتش مل  همیشته  می
 کند.رسد که به چی ی فور مینمر میهباورد و در می

آیتد و بته حرب میکتایو  گویتد. ستتترانوتام  گتارد و کستتتی چی ی نمیمتدتی می
فور   هتااونجلوم ایستتتتتاد. از چی ی کته قاگ درمورد   یتافتتهجهشگویتد: »اون  می
تر بود. دهانش به لاخندی باز شتتده بود که تر و ترستتنا خشتتنکردم خیلی  می

و   ش کردم. موهایش بلند بودهداد. ناتوان ایستتادم و نگانشتان میاش را  درندگی
های  یافتهجهشباریک اندام. فهمیدم که زن استتتت. دور رو برش چند تا دیگه از  

زد. با اون چشتمای سترخش به خیلی خول حرب میدرشتت هیو  ایستتاده بودند.  
 ؟«کاپیتانهیست ئ: »رمن نگاه کرد و گفت

کردم  بود. حس میدار  شتناسته. صتداش خشدونستت  از کوا شتما رو مینمی  -
کنه. من نتونستت  لب از که اگه چی ی رو برای شتوار انتخال کنه، دیگه ولش نمی

جلوتر آمدم. تازه اون موقع   یافتهجهشزن  باز کن . فقط ستترم رو توون دادم.    لب
مونی  گفت: »زنده میمت من و  سفهمیدم که یه کگه سا  تو دستش داره. گرفت  
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 این. بگو که فراموشتش نوردم و هنوزم دناالش .  کاپیتانو برستونی دستت  ر  که این
بعد با چنگالش این رد رو  .«منتمرشت گ . بگو  دونه که چی میو بده خودش میر

 روی دست  کشید.
با عصتاانیت گفت: »   کاپیتاندستتش را جلو آورد و آن زخ  را نشتان داد.  کایو  

 کگه کواست؟«
 ام هست.جا توی کولهنیباخشید. فراموش کردم. هم -

ای را ا  و کهنهستتاش را در آورد و دستتتش را به داخ  آن برد. کگه کولهکایو  
انگتار  ای درنتگ کرد،  لحمته  کتاپیتتانگرفتت.    کتاپیتتانبیرون آورد و آن را جلوی  

در میان دستتانش فشترد   و  ستپس با جدیت آن را گرفتکرد  وجود کگه را باور نمی
 د!«زوو با فریاد گفت: »همه برگردن به سر کارشون.  فرو کردو درون لااسش 

که از اهالی قدیمی  ها  خیلید.  نکندیگر را نگاه میاند و ه رمق ایستتادههمه بی
گیرند که به ستر کارشتان برگردند ولی اهالی جدید در  تصتمی  می  هستتندپناهگاه  

گوید:  آید و میستال استت به جلو میمیانها که ایستتند. یوی از آنجای خود می
 ؟«کاپیتان هدد»این چه معنی می

کمتر ونی،  نو نگاه  ر  من  ب این یعنی اگه کون گشتادت رو توون ندی و مل     -
 میری. برو سر کارت.از دو روز دیگه می

گویتد:  گردد و میاو برمیزنتد.  موج می  کتاپیتتانتتک کلمتات  عصتتتاتانیتت در تتک
مون  ها محاصتترهیافتهجهشا و هگرد»دیوار رو کام  بستتازید. فردا شتتب، شتتب

 کار کنین.«خواهین زنده بمونین پس بهتره که کنن. اگه میمی
افت . صتتتدای اهتالی جتدیتد  رود، من ه  بته دناتالش بته راه میمی  کتاپیتتانوقتی 

کنند و درمورد بازگشتتتت گله و شتتتوایت می  کاپیتانشتتتنوم که از  پناهگاه را می
اهالی قدیمی نستات آن احترامی که   کنند.صتحات میگردها  ها و شتبیافتهجهش
هیچ اثری از آن در میان اهالی جدید نیستت. حدود دو هفته قا  دارند،    نکاپیتابه 

هتا کنتار ولی هیچ زمتان بتا آن  هتا را داداجتازه ورود آن  کتاپیتتانالتمتاس،  و بتا کلی  
ها  روی آن شتود  ها یاغی و سترکش هستتن و نمیگفت که آنهمیشته مینیامد.  

 حسال کرد.
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. در راه در  داردآرام ه  پای ما قدم برمی  شتود. افو تا بالا در ستووت طی می
ته باشتتد. وقتی وارد درل  شتتتواند دابا من چوار می  کاپیتاناین فور هستتت  که 

ها ستتوخته و تمام شتتمعافتد.  راه میها به ایستتتد و به طرب پلهشتتوی ، او نمیمی
روم و خودم را ها بالا میدرنگ از پلهاند. بیتاریوی ستتپرده بهاند و اتاق را شتتده

های فل ی ستاخته شتده استت و در میان  ورقاز  دیدبانی    برجکرستان .  روی تپه می
شتتود و وارد برجک می  کاپیتانافتد.  دوچشتتمی ب رگی میآن چشتتم  به دوربین  

ول ئاز الان تو مستتتکننتد و تو ه  بتایتد کتار کنی.  همته دارنتد کتار می»گویتد: می
ر  ه دور و برت رو چک کنی. از الان به بعد   وجایی. باید حواستت رو جمع کنی  این

یی به من آرو ستتریع می  یهر چی دید  ها حیاتیه.یافتهجهشا و هشتتاگردحرکت 
 «سرباز. گیمی
 ها رو ندیدم.یافتهجهشمن هنوز  -
 شناسیشون.بینی و کام  ه  می، به زودی میسرباز نترس -

دوتا پناهگاه دیگه که گوید: »گاارد و میچشتتمانش را روی دوربین می  کاپیتان
ن دیک ما هستتن رو ه  باید زیر نمر داشتته باشتی. اگه تخلیه کردن، اگه بهشتون  

ها ه  باشته. زود  گی. حواستت به جویندهحمله شتد، هر غلطی کردن رو به من می
 که دروازه رو باز کنی .« اطگع بده 

از جنگت   کتایو  فورم پیش آن کگه استتتت کته  گتارانتد.  کت  بیتابتان را از دیتد می
را ه  گرفته باشتند   کوروها جلوی  یافتهجهشاگر  آورده استت.    کاپیتانمرده برای  

 ؟ هچ
 !، قربانباخشید -
دان  که زمان خوبی برای سوال نیست ولی با این اتفاقات مطمئن هست  که می
گویتد: »چیته میکنتد  او متعوتب بته من نگتاه می  را آرام نخواه  یتافتت.  کتاپیتتاندیگر  

 سرباز؟«
 رو کدوم سمت فرستادین؟« کوروگوی : »کن  و میکمی تعل  می

چرت و پرت  زن  بعتد تو  ستتتربتاز! من دارم درمورد زنتده مونتدن حرب می  -
 پرسی.می
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 ام، نااید رهایش کن . ع کردهورلان که بحث را شا
 از جنگ  مرده فاصله دارند یا نه؟خوام بدون  که می -
 آره سرباز. خیلی فاصله دارن. -

گوی : »نگفتین  گیرم و بتاز میلا  را گتاز میافتتد.  گردد و بته راه میبرمی  کتاپیتتان
 کدوم سمت؟«

 توان  صورتش را در تاریوی باین . نمیایستد. ها میپلهکنار 
 .آپیاسشرق، کارخونه سمت  -

توان   کن  نمیشتود. هر چه فور میها گ  میگوید و با سترعت در پلهاین را می
دان  حداق  میکرده استت.  کارخانه آپیاس قاگ چه چی  تولید میبیاورم که  د  به یا

شتود امیدوار ماند. به پشتت دوربین  و می  قرار داردکه جنگ  مرده در ستمت غرل  
گاارم  را روی آن می  چشتمان اند.  های پگستتیوی دور آن شتوستتهک  لاهروم.  می

از شتاگردها  چرخ ، هیچ نشتانی  به ستمت شترق میاندازم.  و نگاهی به بیابان می
پناهگاه    چرخان .می  شتمالو دوربین را به ستمت   شتودخیال  راحت میبین .  نمی
 برند. همانند ما در سووت و آرامش به سر می شمال
ها  آن   ؛چرخان میتر استت که چند کیلومتر پایین  دوربین را روی پناهگاه جنول  

  ها. شتاگردنداجلوی پناهگاه را روشتن کردهها  نور افونیک ینراتور برق دارند که 
روی د.  شتتوتر میها اضتتافهتعداد آنند و هر لحمه به اهجلوی پناهگاه تومع کرد

هر  کنند که ستعی می اند وهای ایستتادعدهاستت  دیوار کوتاهی که جلوی پناهگاه  
اصترار    کاپیتانشتوم که چرا  الان متوجه میرا روی ستر شتاگردها بری ند.    دچه دارن

  هاست.بلند و قطور را بسازند. دیوار ما حداق  دو برابر آندارد آن دیوار 
دهد. دوربین را نوری همانند چراغ قوه ستته بار به ستتمت ما عگمت میناگهان  
خاموش و روشتتن  کن ، چراغ بار دیگر ستته بار  با چشتت  نگاه میگاارم و کنار می

آی . باید به کن  که آن تقاضتای کمک استت. از برجک بیرون میشتود. فور میمی
خواه  که پا روی اولین وقتی میروم.  ها میسترعت به کنار پله با  بگوی .  کاپیتان

  کاپیتانایست . صدای فریاد  جا میهمانکند.  پله بگاارم، صدایی نمرم را جلب می
کند که صتدایش را بالا نارد.  زند. ستعی میرود و گاهی فریاد میراه میاستت که 
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کند ولی  بفهم  که چوار میتوان   رستد. نمیشتوستتن لیوانی به گوش میصتدای  
 مطمئن هست . او را به این روز انداخته است.سا  آن کگه 

گوید:  کند و میرا صتتدا می  کاپیتان   ستتناگهان صتتدایی از محوطه پناهگاه، ا
 جا یه مشولی پیش آمده.«این، کاپیتان»

ها  با سترعت پله رود.  میشتنوم که از اتاق بیرون  را می  کاپیتانهای  صتدای قدم
خواه  او را صتتدا ب ن  که در حال دور شتتدن استتت. می  کاپیتانکن .  را طی می

قات  از این کته بتالا بروی ، اجتاق روشتتتن ناود. در میتان افتتد.  نگتاه  بته اجتاق می
چته را   کتاپیتتان  گتارد.فوری از ذهن  میافتتد.  ای میدفترچتهآتش، نگتاه  بته  

 سوزاند؟می
کشت . دفترچه را بیرون میدارم و  انار را برمیروم و  با سترعت به کنار اجاق می

زن . حاشتیه بعضتی  کن  و ورق میآن را باز مینیمی از جلد دفترچه ستوخته استت. 
ها،  در بین برگه  اند.ها آستیب ندیدهنوشتتهولی  ستیاه شتده استت  دفترچه  های  برگهاز  

افتد، همانی که اول شتتب روی زمین  می  و آن ستته مرد  کاپیتانعوس  نگاه  به 
وجود دارد که هنوز    ایرق کاغا تا شتتتده قدیمیوها،  در بین برگهپیدا کرده بودم.  

که باید خون باشتد.    شتوممیای روی آن را دید. از حالتش متوجه  شتود لوه تیرهمی
  ت کمتک پنتاهگتاه جنولرا بخوان  ولی بته یتاد درخواستتت  دفترچته  خواه  اولمی
گاارم و به دفترچه را درون جیا  میگردان  و  برگه را به ستر جایش برمیافت .  می

بین  و روستو را می  کاپیتانام که چهره برافروخته هنوز چند قدم نرفته افت .راه می
گوید. وقتی چی ی به روستتو می  کاپیتانبین  که میآیند.  که با ستترعت به بالا می

 ...«کاپیتانگوی : »د، مینرسن دیک می
 خواهد سرباز؟کمک می »پناهگاه جنولگوید: کند میحرب مرا قطع می

 ومدم بهتون خار بدم.ابله قربان. داشت  می -
حت بدی، فردا شتتب اگه به بقیه استتترابیا فرمانده. بیا بهت نشتتون بدم که   -

 همین موقع مُردی.
اندازم،  نگاهی به ستاعت میگارم،  اتاق میافت . وقتی از  پشتت روستو به راه می

ها در بین پناهگاه  است و تمام اهالی مل  مورچه  ستاعت از یک نصتف شتب گاشتته
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گویتد:  ، روستتتو میوی رمی  هتا بتالاطور کته از پلتههمتان کننتد.گردنتد و کتار میمی
از نیمه شتب گاشتته ولی هنوز استراحت نوردن. مخصوصا  اهالی ناراضتی هستتن.  »

گن اگه بمونن  خوان برن. می. مینکنیاشتااه می  نشما داریگن که ها میجدیدی
 شن.«ا میهها و شاگردیافتهجهششوار 
که    شتون نداشتت ، بهشتون ه  نگفت. من که نگهو گ  کننر  گورشتون  برن  -

 بقیه رو دادم ریختن توی شومشون. . تازه کلی از جیره غااییجابیان این
 رو باین.« جنولگوید: »بیا. پناهگاه گیرد و میدوربین را می کاپیتان

خوان. بهشتتون کمک گوید: »کمک میخ د و میروستتو به پشتتت دوربین می
 «کنین؟نمی
 ول نوات همه هست .ئمگه من مسکن . معلومه که نمی -

شتتون  ا محاصتترههشتتاگرددهد: »گیرد و ادامه میروستتو دوربین را محو  می
 کردن. باید برین کموشون کنی .«

الاتته زنتده  دم بیتایی داخت .  احمق ناتاش! پتاتو ب اری بیرون دیگته راهتت نمی  -
گردی کته بخوام ب ارم بیتایی تو. بعتد فور کردی اگته خودت تو این موقعیتت برنمی

ار دادم ولی  طیس خیک گندشتتون اخئمدن کموت؟ من به اون رآا میهبودی اون
  شخند زد. حالا جوابشون رو بگیرن.نی

 پنواه نفرن!حداق  صد و  -
تونته کتاری بونته.  کس ه  نمین مرگته. هیچوشتتتهتا حو ناو  بگو ه ار نفر!  -
خودت    ،تونیاگه می  جوری هستتی .، دقیقا فردا شتب ما ه  اینبینیمیا رو هاون

و زیردستتتات رو نوات بده. اگه جویندگانی که فرستتتادم دستتت پر بر نگردن، با 
بخواهی حتی خودت رو ه  نوتات  قتدر نیستتتتی کته  اون  ی کن.مزنتدگی ختداحتاف

 بدی.
ا  ه دهد: »این کند و ادامه میبه شتترق نگاه می  کاپیتانماند.  روستتو ستتاکت می

ا رو باینی. خودت  همیان. ب ار اونا  یافتهجهشیه روز بعد  فقط شتاگردن، همیشته  
 « کنی.تشور می من یی ازآمی
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گویتد: »این اولین و آخرین بتاری بود  افتتد و میهتا بته راه میبته طرب پلته  کتاپیتتان
ندازمت بیرون. به اهالی  که بهت توضتتیح دادم. دفعه دیگه ستتوال کنی، خودم می

و اجرا ر  ، باید دستتورات خوان بموننه  بگو، هر کس دوستت داره بره ولی اگه می
چطورش رو ه  شته زنده موند.  دون  چطور میکنن، حتی اگه بگ  بمیرن. من می

 گ . برو بگو برگردن سر کار. تفهی  شد؟«نمی
 «!بله قربانگوید: »آورد و میروسو سرش را پایین می

کن ، تو  خوام تو رو تنایته  نمیی رو ه  نتدیتدم.  امبلنتدتر فرمتانتده! احترام نمت  -
 .بهترین نیروی منی
 «!گوید: »بله قربانو بلند می گااردایستد و با قدرت احترام میروسو صاب می
کنتد. انگتار چی ی را بته یتاد  ای درنتگ میگرد کته برود ولی لحمتهروستتتو برمی

که   ننیایشتتروع شتتده. دیر    نگهاانیتوننوبت    کاپیتانگوید: »آورده استتت و می
این اطراب   کاپیتاندارم. شتتما بهترین    توننگهتر  دوستتت ندارم یه پاس اضتتافه

 خوام برنوونمتون.«هستین و نمی
گویتد: »بلته گتاارد و میرتر احترام میتتداقا  تر و بتامحو کنتد و  اخ  می  کتاپیتتان
 فرمانده!«

زن .  میگوید: »بهت ستر  می  کاپیتانشتود.  ها گ  میگردد و در پلهروستور برمی
بود به  خار  چی یکنی و اگته  . هر لحمته اطراب رو چتک میبتاشتتتیناین  خوال 

 سرباز؟« درستهمیدی. متوجه شدی. 
گتاارم و زن  و احترام میتوان  بلنتد فریتاد میی بلنتد و تتا جتایی کته میصتتتدایبتا 
 «!گوی : »بله قربانمی

 ام.رفته استتت و من تنها مانده  کاپیتانبین  که  قا  از این که به خود بیای ، می
؛ باز ه  دل نگرانی و دلتنگی.  اش؛ باز ه  بیابان و خا باز ه  باد و صتدای زوزه

متان  کته هیچ توانی  شتتتوم. ملت  کتالاتدی توختالی میانریی ختالی می  ازیتک لحمته 
زن . خستتتته نشتتتین  و به آن تویه میجا کنار دیوار برج نگهاانی میهمانندارد.  
ها را ها و ترسشتد ستختیبود باز می  کوروام و دیگر توانی در بدن ندارم. اگر  شتده

کن  کته انگتار توی  حس می گتارد.تحمت  کرد ولی الان واقعتا برای  ستتتختت می
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اختیتار بته ، نگتاه  بیکورونیتاز بته هوای آزاد و آزادی دارم. بته امیتد دیتدن    ن  وازنتد
  .مشوبیابان خالی مواجهه میولی هر بار با رود میسمت شرق 

خودم    شتوم.میمتوجه جست  ستفتی در لااست   خودم را جابوا کن  که   خواه می
که آن    آورممییک لحمه به یاد    کن .میو دستت  را داخ  لااست     برممیرا عقب  
و آن را باز  کشتت میاستتت. دستتتی روی قستتمت های ستتوخته    کاپیتاندفترچه  

که کارم   دان می  اول آن با دستتت خط قشتتنگی پر شتتده استتت.  حهکن . صتتفمی
آن را نابود    خواستتمی  کاپیتاناشتتااه استت ولی دوستت دارم مطلای را بخوان  که  

  کار خود هستتتتند.  ولزمشتتتهمه    کن .میهمه اطراب را نگاه    ار دیگربیک  کنتد.  
دفترچته مربوط بته بین  کته این  کن  میوقتی دقتت می  .کن میخوانتدن را شتتتروع 

 ای نابود شد.پان ده سال پیش است. همان زمان که آخرین شهر شیشه
 

 15:30ای ناریا، شهر شیشه، پس از نابودی 70سال پاییز 
 

توان  فراموش اگر بخواه ، بتاز نمینخواه  کرد،   را فراموش  آن روز هیچ زمتان
حتی به آن فور ه  ، مستیری که آن روز مستیر زندگی مرا کام  عوض کردکن .  
  کردم.نمی

گوید که این کار ها را بنویست ، ولی حست  میدان  که چه دلی  دارد که ایننمی
فور   ان نون  یا این که بنویست  تا خالی شتوم.شتکه فراموشترا بون . شتاید برای این

ها درستت استت. از طرفی دوستت دارم که فراموش نشتوند کن  که هر دوی آنمی
ام برداشتته  ها از روی ستینهتوان  به کستی بگوی  تا ستنگینی آنه  نمیو از طرفی  

 کن .ها دست پیدا میبه هردوی آن ،کن  با نوشتنحس میشود. 
ای که باقی شتیشته  شتهرآخرین    کردم،میای ناریا زندگی  من توی شتهر شتیشته

  داشتتتندبستتیاری آرزو  شتتهری که   کرد،مانده بود و هنوز کستتی در آن زندگی می
ولی    هایش گشتت ب نندو در خیابان  جا زندگی کنند یا حتی وارد این شتهر شتوندآن

از یک   بیش.  نداشتتتبیشتتتر از هفت ه ار نفر گنوایش  که   جا بوداینمشتتو   
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  .کردند میبا آل و هوای گرم زندگی  ها و شتتهرهای متروکه میلیون نفر در بیابان
  نشین بگویند، بالاکردی میشهر زندگی    آنکه به ما که درون    بوداین دلیلی شده  
 ها، دشمن خونی ما بشوند.و آن بیرونی

ها باقی مانده بود که هیچ اطگعی از پدر و مادرم نداشتت  و فقط یک نامه از آن
قتدیمی بتاعتث داد. آن نتامته اتتاق دو در دو متر در این شتتتهر را بته من میحق یتک  

، در غیر این صتورت شتاید یوی از شتد که من در بهترین شترایط زندگی کن می
 کردم.های بیرون شهر بودم که راه نی مییاغی

آن روز را به خوبی به یاد    دگرگونی زندگی من از آمدن یک رهگار شتروع شتد.
 آورم:می
 

خیلی به ندرت پیش  هنوز دوستت داشتت  که بخواب .   ولی از خوال بیدار شتدم
ای به خودم اجازه دادم  لحمه  قدر بخوابی تا که خودت بیدار شتتوی.آمد که آنمی

باد  ولی نگااشتت  آن اندازه زیاد شتود که باز خوال بروم.   تا روی تخت باقی بمان 
   های کوچک ستتقف، به داخ ستتوراخستترد پایی ی از زیر در آهنی و پوستتیده و 

ای نداشتتت. روی زیر پتوی گرم فایده  ناما ماند  زدخ ید و پاهای  را چنگ میمی
باید به ها را بستت .  آن  امیآب  تخت نشتستت  و موهای بلندم را جمع کردم و با کش

وقت بلند شتدن به خودم لعنت فرستتادم که چرا برهنه خوابیدم رفت .  ستر کار می
طور که موهای بدن  از ستترما همان  کن .های ستترد را تن  که مواور شتتوم لااس

حوصتله درستت کردن تخت را   های  را پوشتیدم.لرزیدم، لااسو می  ندبود  هستید شتد
خورشتتید از میان ستتقف  های  را مرتب کردم و از درل بیرون زدم.  نداشتتت . لااس

پایی   کرد.  تابید و شتهر خفته در درختان و بوته را روشتن میمیای شتهر  شتیشته
ای روی رطوبت سترد داخ  گناد شتیشتهها را بدزد.  ستا ی برگز نتوانستته بود  هنو

های کوچک داد. خانهبخشتی مینشتستت و به من احستاس لاتپوستت صتورت  می
ها  ک  از خانهاهالی شتتهر ک دیگر جا خشتتک کرده بودند.  روی ه   یا  ه   کناردر  

که ستاخته شتده بود  خانه دو متری من روی ستقف خانه دیگری  زدند.  بیرون می
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به    که از روی ستقف پایین بیای ، نگاه. قا  از اینپند متر طول و عرض داشتت
 دادم. ها را آل میهای جلوی اتاق  افتاد. فرصت ناود، عصر آنگلدان

پایین آمدم    ،خودم ستر ه  کرده بودم  ها قا مدت که  چوبی  از نردبان دو متری
  هایستایهای، شتاوه فل ی روی گناد شتیشتهت .  شتگاا و قدم روی ستنگ فرش

رنگی  روبروی  ستگ خاکستتری  کردند.روی شتهر درستت می  ها رامنممی از لوزی
روی دو پا نشتستته و به من زل زده بود. آن یک ستگ ولگرد بود که درون شتهر  

نانی دادم  گاشتت، به آن توه عصتر که از کنار خانه من میزد. یک روز  پرسته می
ام بیاید و منتمر که همان باعث شتد هر روز ستر یک زمان مشتخ  به کنار خانه

که صتدایش ب ن ، استمش را شتاگ گااشتت . هر روز با غاای خود باشتد. برای این
راهی  نشتستت تا در راه بازگشتت ه  مرا همآمد و کنار در میمن تا مح  کارم می

 کند.

آمد و با ه  با فاصتله از من میشتاگ    رفت .زدم و پیش میرو قدم میپیادهدر    
شتادال و با طراوت،    هایگیاهدیدن گ  و   کشتید.جا ستر  میکنوواوی به همه

ها  فعالیتگرفت و ک  جان میشتتتهر ک   انداخت.نشتتتاطی را در من به قلیان می
 پیچید.درون گناد میها ها و فنصدای موتورخانه شد.شروع می

بیابان خشک دور شهر   زدم، نگاه  به بیرون از شهر افتاد.طور که قدم میهمان
بقایای شتهر قدیمی  خواستت.  را محاصتره کرده بود و تفت گرما از روی زمین برمی

شدند. هر روز ها دفن میها در شنک  آنها هنوز مشهود بود ولی ک در میان شن
آن بیرون به ما یادآوری  ریخت.  های ب رگ فرو میدیدم که یوی از ستتاختمانمی
در  نفر  بودی . یک میلیون  گاار میباید ستتپاسکرد که از موقعیتی که داشتتتی   می
 جای ما زندگی کنند. کردند و آرزود داشتند که زندگی می وحشیمحیط آن 

کشتیدند که ن دیوی شتهر آمده بودند و انتمار میگردها به اول صتاح بود و بیابان
ها بود.  یافتهجهشظاهرشتتان همانند  غاا و مواد اضتتافه دیروز را بگیرند و بروند.  

که فور کن  در    های مختلف دوخته شتتتده بودشتتتان از توه پارچههای پارهلااس
صتتتورت  رفته و های گودچشتتت   پیدا کرده بودند.  یهای باقی مانده از نابودخرابه

ها را داد. از این که هر روز آنتویده و پر از گرد وخاکشتان نشتان از گرستنگی می
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هیچ  ها باشت .  ی آناخواستت جشتدم و اصتگ دل  نمیدیدم، ناراحت میطور میاین
را   شدر شتهر ها باشتد و هیچ کس ه  خانهکس از اهالی حاضتر ناود که جای آن

خریتد آن را یچ بیتابتانگردی توانتایی شتتتد، هفروختت، اگر ه  کستتتی پیتدا مینمی
شد که اضتافه می  بیابانگردهابر تعداد    کردم،ها را رد میطور که خانهنداشتت. همان

 چش  دوخته بودند. شهربا چشمان حریصشان به داخ  
افراد به داخ     وجخرو من مستتول ثات ورود  مح  کار من دروازه شتتمال بود.  

از خگب هر روز تعداد بیشتتری  کردم.  شتهر بودم و گاهی در درمانگاه ه  کار می
در تمام آن بیستت ستال عمرم تاکنون  .  بیابانگردها به دور شتهر جمع شتده بودند

از   ،فرش مرطول تند کردمهای  را روی ستتتنگقدم  چنین جمعیتی را ندیده بودم.
شتاگ    شتدم و خودم را به کیوستک نگهاانی رستاندم.زیر شتاخه خ  شتده درختی رد  

دم   به راه افتاد و زیر آن دراز کشتید.مل  همیشته به ستمت درخت کنار کیوستک 
دانستت  که منتمر صتاحانه استت. نگریستت. میداد و به من میبلندش را توان می

بود و کستی از نگهاانان ه  قصتد    دانستتند که آن ستگ با منمی  ددیگر همه افرا
 کردند.گرفتن او را نمی

  و در  ده داشتتتهدروازه را برع  فرماندهیبود که وظیفه    یستتال، مرد میانگررِ  
،  ل با صتدای درجلوی دروازه ایستتاده بود. درل کیوستک را باز کردم و وارد شتدم.  

تا زمانی که   »امروزاش به من نگریستت و گفت:  گر برگشتت و با چشتمان میشتیرِ
 «شه.کسی وارد نمی من نگفت 

 »بله. حتما!«سرم را توان دادم و گفت : 
نواختت، حتی  جمعیتت جلوی درل نمرم را جلتب کرد. در روزهتای توراری و یتک

هتای شتتتهر و کرد. بتاغاتانترین مورد غیر عتادی نمر همته را جلتب میکوچتک
ستتتتنتد بفهمنتد کته چته اتفتاقی  خواکردنتد. همته میهتا، جلوی درل تتامت  میگتاری

وقتی بیابانگردهای پشتتت  .  شتتدمو من تنها    رفتگر به جلوی دروازه  رِافتاده بود.  
دیگر صتتحات شتتوم که خگب همیشتته با یکبین ، متوجه میدروازه شتتهر را می

دان   نمیدهند.  کنند و درگیر بحلی هستتتند و اهمیتی به صتتف غاا و مواد نمیمی
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همه بیابانگردهای گرستنه را از تر از غاا در این دنیا باشتد که مه تواند  چه چی  می
شتد و ، آبدارچی نگهاانی با ستینی نوشتیدنی وارد  روپر  فور غاا بازداشتته استت.

 سگم. صاح بخیر.«» :گفت
. صتتاح خودت   روپر»ممنون    :دادمدروازه بگیرم جوال  که نگاه  را از  بدون این

 جا جمع شدن؟«شده؟ چرا این همه بیابونگرد اینجا چی بخیر. باین  این
گن کته یته  دون  والا ولی می»نمی  :گتااشتتتت و گفتتستتتینی را روی می    روپر

 خواد با شهردار حرب ب نه.«ا میهیوی از بیابونگردخارایی از جنول آوردن. 
 ؟خواد حرب ب نهدونی درمورد چی مینمی -
 گن.طوفان ب رگ میها و یافتهجهشیه چی ایی درمورد  -

 ها دیگه چین؟«یافتهجهش» :چرخیدم و گفت به طرب او 
کن  چی ی نااشتن،   ر»فو  :گفتریشتش را خاراند و و نشتستت روی صتندلی    روپر
 «دون .چی  نمیو گفتن. من  مل  خودت هیچر شخصن. فقط همینبلوه 
 رفت . بلند شدم. باید به کنار دروازه میجا بنشین  و آن توانست نمی
 دمنوشتون رو نخوردین! -

 ولی فعگ باید برم بیرون.« روپر»ممنون  :کردم و گفت درل را باز 

نیمه راه ایستادم و گفت : »راستی از دیروز هرچی اضاب داری بده به من تا بدم 
 سگ .«به 

 زارم.کنار میبراش  دون  و هر روزخان  غصه نخور. می -

بیرون، تعدادی از خدمه و از درل بیرون زدم.    مدادسرم را به عنوان تشور توان  
گااشتتتته بودند و به دروازه ن دیک  ها  اضتتتافه را روی گاریخانه، غااهای   آشتتتپ
ستوخت که بخواهد غاا به بیابانگردها بدهد.  دلش نمی  اندازهشتدند. شتهردار آن  می

کرد.  کار را میآوردند، این  ای که بیابانگردها برای شتهر میاو در عوض مواد اولیه
هتا بگتارد،  کته از آن مودزد و تتا الان کستتتی را نتدیتده بآل و غتاا حرب اول را می

 ها نیاز ه  نداشت.حتی وقتی به آن
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های  د. ماستکبودن ایستتادهدو نگهاان با استلحه کنار دروازه    ایستتادم.گر  کنار رِ
ظاهر غاار گرفته   ها را ترستنا  کرده بود.دو چشتمی که برچهره داشتتند، ظاهر آن

گاه هر ستال دو دست لااس افراد پناه  خورد.به چشت  میاز پشتت شتیشته   بیابانگردها
گردهتا قتابت  هتا بته هیچ وجهته بتا بیتابتانگرفتنتد و ظتاهر منتاستتتب آنتحویت  مینو  

که   رستتیدبه گوش  ای  از دریچه شتتیشتته  گردهابیابانصتتدای یوی    مقایستته ناود.
ا ه  مل  ما روزاتون به ستر آمده. وای از اون روزی که شتمها،  : »بالانشتینگفت

کیف دونی  با شتتتمتا چوتار کنی . این همته  ون موقع ما میبیتایین وستتتط بیتابون، ا
پرسه  ن دشت و بیابون و کوه  اا میهکردین و لات بردین. در عوض ما مل  حیوون

 «دناال یه تیوه نون چش  دوختی . به زدی  و
نگاهی  ی از خود درآوردند.  یصتداو   دادندعنوان تایید توان  ه ای سترشتان را بعده

این گناد الان هفتاد ستال استت که در دل بیابان دوام   .انداخت ای  به گناد شتیشته
شتد که بیابانگردها  ، همین گناد باعث میآورده و ما را از همه چی  حفظ کرده بود

 سگخی نونند. ما را از روی کینه 
  جونومون  ،باید مل  گداها بیایی  واسه زنده موندنها. بیایین بیرون!  حروم اده  -

 رو از شما گدایی کنی .
 ترس  دلتون واسه تخت گرمتون تنگ بشه.«مییوی دیگر خندید و گفت: »

بتا  یمرد کوتتاه قتدرود.  کنتار میگفتت و شتتتنودهتا، نتاگهتان جمعیتت بته  در میتان 
تنها نشتانه از زنده بودن در آن کالاد تویده و پر  گاارد.  به جلو میقدم موهای بلند  

مرد قد کوتاه سترش  خوردند.  از خا ، دو چشت  براق بودند که در حدقه توان می
مفتت خورتون بیتاد یتا ب اره من برم   شتتتهرداررا کنتار دریچته آورد و گفتت: »بگو  

 کنین.«دارین گور خودتون رو میپیشش. 
اش  خوردههای زرد و کرمو ردیف دندان  شتد  تحقیرکنندهای بازلاانش به لاخند  

گ . خودم بتا هتا رو مییتافتتهجهشا دارن میتان،  هتاونشتتتد و ادامته داد: »نمتایتان 
رو خوردنتد.    هت  نفر از بیتابونگردای م رعتهچشتتتمتام دیتدمشتتتون. جلوی خودم چ

 خورن.«میدونین دارن میان این سمت. هر چی تو میسرشون باشه رو می
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تا ابد ا ه  همراشتتونن. فک نونین  هچشتتمان مرد درخشتتید و گفت: »شتتاگرد
نداشتته باشته. شتاید این گناد    کار با شتمابمونین و کستی  تونین توی این گناد  می

 تونه بگیره.«ا رو نمیهجلوی ما رو گرفته، ولی جلوی اون
شیشه چسااند  همه همراه او سرشان را توان دادند. مرد قد کوتاه سرش را روی  

رو ستترتون خرال شتته.  بین  که این گناد تر  بخوره و اون روز رو میو گفت: »
کنین. من که رفتنی هستتت . جای نداشتتت  خوام باین  که چوار میاون موقع می

م ورافت  و می. همین الان ه  راه میکه برام ارزش داشتتته باشتته و بخوام بمون 
شتته زندگی کرد. ولی شتتما چی؟ چطور  طرب دره میگن اونستتمت شتتمال. می

 شین ول کنین.«دون . ولی مواور میجا رو ول کنین من نمیدلتون بیاد این
هایی مل  ما دیگه وجود  شتیشته زد و گفت: »چون حمالمشتتش را محو  روی  

کته برن اون بیرون هر چی شتتتمتا نیتاز دارین رو پیتدا کنن و براتون بیتارن و   ننتدار
 «شما با منت همون چی ها رو بدین بهشون.

رم. هر  من که دارم میمرد قد کوتاه انگشتتانش را روی شتیشته کشتید و گفت: »
 همراه من بیا.«کس دوست داره زنده بمونه 

گی. همچین چی ی وجود  گر جلوی دریچته رفتت و گفتت: »داری چرت میرِ
 نداشته و نداره.«

نیازی به ثابت کردن نیستت. یه چند  »  :داد و گفتمرد قدکوتاه به راه خود ادامه 
 شه.«هفته دیگه صار کنی بهتون ثابت می

ای از عدههای آن مرد واقعیت داشتت.  که حرب  مکرددانستت  ولی حس میینم
تردید در صتورت عده زیادی حاک  شتده بود.    .افتادندو به راه   برگشتتندگردها  بیابان

بگو وصتت  کنن به واحد مهندستتی. با به کنار کیوستتک آمد و به من گفت: »گر  رِ
 سرمهندس کار دارم.«

حد اکمه ودستت  و  شتروی صتندلی ن وستک برگشتت  و ستراغ می  رفت به داخ  کی
می  تلفن فشتار دادم. بعد از اولین زنگ، مردی جوال داد: »واحد  مهندستی را روی  

 مهندسی. بفرمایید.«
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رِ بته طرب  رِگوشتتتی را  داد و گفتت: »گر گرفت .  بتا گر آل دهتانش را فرو 
 گرم فرمانده دروازه شمال.«سرمهندس کار دارم. رِ

 لحمه.«یه صدا از پشت گوشی گفت: »
زد. تعداد  گاشتت و صتدای بیابان گردها ستووت را بره  میها به کندی میثانیه

گردها بلند گفت:  بیشتتری از اهالی شتهر دور دروازه جمع شتده بودند. یوی از بیابان
 خواهی  بری .«ا رو تحوی  بگیرین و غاا رو بدین. ما میهاین نبیایی»

رفتند. دیدن یک شتدند نمیتا مواور نمیها هیچ وقت  بر تعوا  اف وده شتد. آن
خشتتی،  بعد از خشهای شتتهر کام  عادی بود.  گرد در پشتتت شتتیشتتهعده بیابان
 گر؟«مسنی به گوش رسید که گفت: »رِصدای مرد 

 خودم . باین عمر این گناد چقدره؟. آره گیوسگم  -
 چی شده نگران عمر گناد شدی؟ -

تواند دوام نوردم که این گناتد چقتدر میتا حالا خودم ه  به این موضتتتوع فور  
 موضوع حیاتیه.«»هایش را دره  کشید و گفت: گر اخ رِبیاورد. 
گفت: »این گناد از گنادهای آزمایشتیه    ای ستووت برقرار شتد و ستپس گیولحمه

ا مطرا ه. اصتگ بحث استتفاده استاستی درمورد اینستاخته شتدن  نابودیقا  از  که 
ا  ه کنی . این یه مدل اولیه بود. اونجور استتتفاده میاینگناد  این  ناود. ما داری  از 

خواستن مدل اصلی  نهایتا تا پنواه سال در نمر گرفته بودند که این دوام بیاره. می
 که صد تا پونصد ساله رو بسازن که دیگه وقت نشد.«

خواهی بگی که ما بیستتت ستتال گر در ه  رفت و گفت: »یعنی میصتتورت رِ
 جا زندگی کردی ؟«تر از مقدار اصلی ایناضافه
 که تا الان رو سرمون خرال نشده.  یباید خیلی ه  خوشحال باش !دقیقا -
 چرا به کسی نگفتین؟ -
ا گفتن نیازی به گفتن نیستت. حالا هگفتی ، گفتی . اونبه کستایی که باید می  -

تونه بونته.  یخواستتتتن بونن. کستتتی کاری نمگفتی ، چوتار میفرض کن که می
 طور.  و الاته نیرو ه  همینیدانش رو داری  ولی لوازم ندار

 شه؟کی خرال می -
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حالا تا هر موقع که دیگه دوستت داشتته باشته   ل قا  حستال کنااز بیستت ست  -
 ل نشه. دست ما نیست.اخر
 خیلی ممنون. -
 قربانت رفیق. کاری نوردم. -
شتهردار. بگو م پیش  ورگوید: »من میمیگاارد و  گر گوشتی را ستر جایش میرِ

 شون رو بگیرن.«دروازه رو باز کنن و یوی یوی بیان داخ  و سهمیه
 بله، حتما! -
شتتد،  طور که دور میافتاد. همانو به ستتمت مرک  شتتهر به راه   برگشتتتگر  رِ

 تک بفرستید داخ .«و به نگهاانان گفت: »حواستون باشه. تک چرخید
گرمای آن،    دادمم و اجازه  زدلیوان دمنوش را برداشتت  و دودستت  را دور آن گره  

کردند و سترم شتلوغ  تا چندی بعد دروازه را باز میرا از بین بارد.  کرختی انگشتتان   
ها را از ذهن  بیرون بیاندازم و برای مدتی هرچقدر  خواست تمام نگرانیمیشد.  می

دان  آن آرامش چقتدر طول . نمی فور نونو بته هیچ چی     ک ، در آرامش بتاشتتت 
 آرام  کرد. کشید ولی هر چقدر بود
پیرمردی ایستتاده  جلوی کیوستک  حال خود بیرون آمدم.  از  با صتدای پیرمردی  

های  رستتید و لاخندی بر لاش بود که للهتا روی شتتومش می  شبود که ریشتت
چند گالن فل ی را روی می  جلوی کیوستک گااشتته    داد.دندانش را نشتان میبی

خا  کشتیدمشتون   باین برات چی آوردم. از زیربود. پیرمرد گفت: »بیا دختر جون!  
 ارزن؟«بیرون. چقدر می

گفت : »پدر    ، دانستتمی  الشتان رداها و معکار کرده بودم که تمام وزنآن اندازه 
 طرب بگیرین.«شه یه نون. برین اونجان می

تونی بیشتتتر باین دخترم نمیپیرمرد ستترش را به داخ  آورد و آهستتته گفت: »
گ شتون اصتگ زنباین بدنه  ا رو ب ن  کنار.هگااشتت  تا خا بدی؟ من یه عصتر رو  

م از دور شتتتهر آهن پاره جمع کن  ولی به خودم  وتونستتتت  ملت  بقیه برن ده. می
ا جون  هدونی دیگه مل  جوونمی  ها. بعدسختی دادم و رفت  بیرون، ن دیک خرابه

 «ندارم که بخوام هر روز برم تو این گرما کار کن .
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و   تدرماندگی داشتتت. نگاه  روی دستتتان کلفهای او حالتی از ها و لبچشتت 
ها و صتتورت پر از خاکش دل  را به درد آورد. من آن دستتتاش افتاد.  تر  خورده

ها مرا از خاطر این اضتافه دادنه دانستت  که آخر بخوردم. میدرد این شتز  نمیه ب
 پیرمرد نوشت . »یک و نی  قرص نان.« هزیر برگکردند. شهر بیرون می

صتدایش را در نیاوری که هر  رجان. نصتف نون دیگه ه  اضتاب کردم ولی  دپ  -
 ی .وشدوتامون بدبخت می

 دستت درد نونه. !حتما حتما دختر جان -
دانستتت .  استتمی نداشتتت، حداق  من نمی  دیدم.بار میرا هر چند وقتی یکاو 

، انگار آن را اش گااشتتهای پارهگه را چنگ زد و درون لااسرپیرمرد با سترعت ب
. چند بار از روی خیال راحتی روی لااستتش زد و با کردداخ  جیب مخفی فرو می

 زد.کمرش کمی قوز داشت و لنگ میلاخندی به راه افتاد. 

و مرا نگاه اش را به داخ  آورده بود  نگاه  به درل کیوستتک افتاد. شتتاگ پوزه
از جای  برخاست  اعث شده بود که او را فراموش کن .  بکرد. تمام حوادث صاح  می

ها بود. نگاه به مشتتزول تمی  کردن کابینت  روپرو به اتاق پشتتتی کیوستتک رفت .  
 ا رو باید بارم؟«هگفت : »همین روپرظرفی افتاد که پر از غاای مختلف بود. به 

گفت: »بله وان داد و  که دستت از تمی  کردن بردارد، سترش را تبدون این  روپر
 .«کن  بیشتر نگه دارمفردا سعی می خان .

شتاگ با دیدن من، دمش را توان داد و و از درل بیرون زدم.    ها را برداشتتآن
ش را باین . غاا را کنار مح  خوابیدنش  نتوانستت  برق درون چشتمامیعقب رفت.  

با برخورد دستت  به سترش، سترعت توان  گااشتت  و دستتی روی سترش کشتیدم.  
باخشتید  با سترعت برگشتت  و گفت : »  ،دادن دمش بیشتتر شتد. دیگر وقت نداشتت 

 دیر آوردم پسر خول. عصر برگشتی  خونه بهت غاای بیشتری میدم.«غاا را که 

پشتت درل کیوستک به دناال  آمد و وقتی مطمئن شتد    شتاگ ستراغ غاا نرفت. تا
نگاه  را به داخ  رفت ، برگشتت و ستراغ غاا رفت. روی صتندلی نشتستت  و  که 

نفر بیابانگرد ایستتتتاده بودند. همه اهالی   ستتتهروبروی   روی نفرات بعد چرخاندم.  
هر  .  بودبیابان معروب    هایگرگه نام  ن بگروهشتتاشتتناختند و ها را میشتتهر آن
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  ،هتا بهترین راه بلتد گرفتت. آنهتا کمتک میخواستتتت از آنکس راهنمتا راه می
یس گروه به آلفا معروب بود و بیشتر اوقات ئر  ردیال این اطراب بودند.شوارچی و  
موهایش جوگندمی شتده زد.  ک  حرب می  کشتید. نگاهش جدی بود وستیگار می

را   آمد و دو دستتتیارش. هیچ زمان ن دیک نمیبودولی ریشتتش هنوز ستتیاه مانده  
ها  که آفتال آن . با اینگااشتتلااس با کگه نمامی ستا ی را بر ستر می  فرستتاد.می

 بتا  دائ   اش راهتای کهنتهپوتینرا رنتگ رفتته کرده بود، ولی همیشتتته تمی  بودنتد. 
 .کردتمی  می آغشته بود حیوانیچربی  دستمالی که به

و   آمدنمر میه  ب  پندتقریاا بیستت و  بتا    دیگر به بتا و گاما معروب بودند.دو نفر  
بتا کچ  بود و گاما    کشتیدند.آلفا ستیگار میگاهی مل   و گه  گاما ه  ستن آلفا بود
می  انداخت ، حدود ستی یا چه  تا قوطی کنسترو و دو تیوه از قد بلند. نگاهی به 

 سادیابتا سترش را داخ  آورد و گفت: »ستگم  اج ای ماشتین روی ه  افتاده بودند.  
 خان . امروز در چه حالی؟«

هتای بیتابتان بتایتد  جتای گرگه  بت  نتد.اهکرد  را پیتدام  چطور استتت   دانستتتت نمی
زد  که با اهالی شتهر حرب میاز گروه  تنها کستی    ها.گااشتتند گروه هفت خطمی

، شتتاید تنفر ه  آمددانستتت  که از من خوشتتش نمیهای گاما میاز نگاه  بتا بود.
همیشتته    های بیابانگرگ  تمام بیابانگردها از گنادنشتتینان متنفر بودند.داشتتت.  

ها فقط  دانستت  که آنیباشت . مها را ندیده  آمدند. یادم نیستت که یک روز آنمی
 به بتا گفت : »سیگار یا غاا؟« خواهند.دو چی  می

 «!خندید و گفت: »خان  احوالت رو پرسیدم
 خواهین؟چی میحالا خب  . ممنون -
 .سی ند سیگار. بقیه ه  هر چی دم دست داری -
 تا سیگار با یه دونه نون.شه. نهایتا دهنمی قدراین -
ن وَ  باکسا گیر  هاین  آیی .شتناستی. ما که هر روز میانگار ما رو نمینه خان !    -

. گیر هر  کردی که پیداشتون  وتوی شتهر مترا  ههستتن. از توی قارستتون ماشتین
 دونین کها یه ماشتتین رو راه انداخت. خودتون میهشتته با اینمی.  نمیادکستتی  
 چش  آهن کهنه بهشون نگاه نونین. ن. بهیچقدر حیات اهماشین
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دیتدم کته لاخنتد از روی لاتانش کنتار برود. آلفتا بته دیوار تویته زده  هیچ وقتت نمی
ا بحتث نون.  هت. بتا اینبتابتا گتامتا بته بتتا گفتت: »ولش کنکشتتتیتد. بود و ستتتیگتار می

، هر کتار هستتتتن  کنن چون اینوتافتک می  کنن.ا متا رو هیچی حستتتال نمیهتاین
 «.نه همیشه ولی تونین فرمانروایی کنینفعگ می ونن.تونن بمیدلشون بخواد 

زیاد جدی  بتا سترش را داخ  آورد و گفت: »این دوستت ما یه خورده تند م اجه.  
 .«رهچند دقیقه دیگه کام  یادش می نگیرین.

وان دمنوش من انتداختت و گفتت: »باین  ختان ، نهتار چی  یبتتا نگتاهی بته ل
 خوردین؟«
وقت نهار نیستتت. حوصتتلگی ته مداد را روی می  زدم و گفت: »بتا، الان  از بی
 ا گرگ بیابون باشن تو یوی نیستی.«هاگه اون

 «!دونیمی رو بتا خندید و گفت: »اس  من
 دونه.«میرو  گاما زد و گفت: »متوجه شدی. اس  منبه شانه 

  شد.خیال نمیحالا دیگر بیچه اشتااهی کردم که اسمش را صدا زدم. 
 اون چیه خان ؟ -
 یه که قرار بود با صاحونه بخورم.دمنوش گیاهدمنوشه.  -
 ، الاته نه مل  شتتما. یه گیاهی هستتت که تو منطقه یخورما ه  دمنوش می  -

ری ی  رو آل  نی  بعد میکُو خشتتک می کنی   میا رو  هکنه، اونجنوبی رشتتد می
کن  یوی همرام    رخورده تلخته ولی از هیچی بهتره. فودی  بتالا. یته  جوش و می

 هست.«
د و گفت: »بیا. لیوانت رو روای را بیرون آپارچهدستتتتش را درون جیااش برد و 

 بیار تا بری م باینی چیه.«
به اجاار لاخند زدم و لیوان    ،کردمیم کلی اصترار  دبرمین  لیوان رادانستت  اگر  می

برای   هتا را لته کرد و توی لیوان ریختت.آن  اشختاکی  بتتا بتا انگشتتتتتانرا جلو بردم.  
ه قرص  ستها خگص شتوم روی برگه نوشتت : »ستی ند ستیگار و که از دستت آناین

 نان کام .«
 منتمرن. بقیهو بگیر. ر بیا این -
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بتا این موضتتتوع جتدی، بته   نتاراحتت کنتد.کردم کته چی ی بتوانتد او را  فور نمی
 «!بلند گفت : »نفر بعد کرد.شوخی میراحتی 
 و برات آوردی . راستی خان ، بیا این -

ها از پوکه  دانستتتند که زنپوکه خالی فشتتنگی را روی می  گااشتتت. چرا نمی
با لاخند زورکی آن را برداشتتت  و کنار دستتت    آید!ن نمیاخوشتتشتتخالی فشتتنگ 

یوی از بیابانگردها که داخ  صتف بود بلند گفت: »زود باش تن ناگهان    گااشتت .
 «توون بخور دیگه!لش. 

دو دشتنه بلند و تی  را از کنار   ،آلفا و گاما با نگاه خشتنی به طرب مرد چرخیدند
دیدم که آلفا ستر سیگار را با دو انگشتش خاموش کرد و آن را   کمرشتان باز کردند.

 ؟«درون جیاش گااشت و گفت: »چی گفتی
یوی دیگر از بیابانگردها دستتت مرد را گرفت و آهستتته چی ی درون گوش او 

: »گوساله! دفعه فریاد زد. گاما بلند  خودش را عقب کشیدمرد خاموش شد و    گفت.
  بندم.«و میر ، وگر نه خودم دهنتکنیدهن گشادت رو باز می که آخرت باشه
ها  نفس   اموان داشتتت از جایش کنده شتتود.هر لحمه  و  خی  شتتده بودآلفا نیمه

تپید. سووت و دخالت نوردن کسی، مانند ها درون سینه میقلبحاس شده بود و 
هیوان جمع با همان شدتی که شروع شده بود، در حال تمام   بود وآل روی آتش  
وارد  چرخیتد. نگهاتانتان دروازه خود را  پچی در بین بیتابتانگردهتا میپچشتتتدن بود. 
 ا رو زود جمع کن بری .«هاینگاما به بتا گفت: » کردند.ماجرا نمی
شتتتنیتدم کته ا. هتخیتال اینبیداشتتتت، گفتت: »طور کته برگته را برمیبتتا همتان

تازه یه طوفان ب رگ شتتن ه  تو   کنن؟ا دارن حمله میهها و شتتاگردیافتهجهش
 «ره.شه و به جلو پیش میراهه. تر  کنار شهر ه  داره ب رگ می

 گن، چون خودم  دیدمشون.«خندید و ادامه داد: »دروغ نمی
کنی . باید بندوبستاط رو جمع  ک   که دیگه ک »خب خان ، مل  اینستپس گفت:  
 مونین؟«جا میراستی! شما این

شتد جای دیگری  مگر میستوالی بود که نتوانستت  ستریع به آن جوال بده ، اما  
 ه  رفت؟
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 مونه.، صد سال دیگه ه  میوضعههمه حرفا الویه. صد سال همین  -
و کیستته نخی به دستتت گرفته بود  خودش  و  اش ستتر رفته انگا گاما حوصتتله

به جلو خ  شتتد و گفت:  خیال رفتن نداشتتت.   بتاریخت.  ستتیگارها را درون آن می
گن ولی ما خودمون  ای بقیه رو میهحرببینی همشتتون  ا رو که میهخان ، این»

 بهتره جدی بگیرین.« دیدی .
 کن .بهش فور میهات. ممنون از توصیعه -

ای نداشتتتت  که آن روز هیچ عگقهدریچه بیرون برد.  بالاخره بتا ستتترش را از  
بعد از رفتن لیوان دمنوش را ستر کشتیدم. تلد و سترد بود.  بیشتتر ادامه پیدا کند.  

تک افراد آمدند و تک  های بیابان، دیگر ندانستتت  که زمان چطور گاشتتت.گرگ
یشتتان را ماادله کردند و رفتند. خگب همیشتته، تا آخر وقت دیگر کستتی  وستتای 

ک  انگار ک نماند. همه واقعا به سمت شمال به راه افتادند.  پشت دروازه شهر باقی  
 شتد. وضتعیت مردم داخ  شتهر ه  نشتانی از ستردرگمی داشتت.چی  عوض میهمه

با   شتتتدند یاخیره می  ایستتتتادند و به بیرونهرکدام بعد از مدتی در جای خود می
زد و برای نگرانی درون صتورتشتان موج میکردند.  دیگر آهستته صتحات میه 

نستات به بیابانگردها در نگاهشتان  برتر بودن    ازدیدم که هیچ نشتانی  اولین بار می
زد. همیشته  درون چشتمانشتان موج میدیدم که نشتانی از حستادت  ناود، حتی می

در مرک  شتد و همه  های تفریحی شتروع میشتهر، برنامهبستته شتدن دروازه  بعد از  
خ یدند و صتتدایی  هایشتتان می، اما الان همه به داخ  خانهشتتدندشتتهر جمع می
با ها  حقیقتخواستت  اطراب را جدی نگیرم اما  می چه  هر خواستت.  ازشتان برنمی

 .رفتندبالا و پایین می  وضوا کام  در جلوی چشمان
و تتا غرول کتار ادامته داشتتتت. روزهتای قات ،  آن عصتتتر جمعیتت خیلی زیتاد بود  

آخر وقت، روپر با پاکتی به ستتتراغ  آمد و گفت:    ماادله بودم.نهایتا تا ظهر درگیر  
ا از طرب شتتهرداره. به همه ستتهمیه دادن که اگه اتفاقی افتاد، برای ه»خان ، این

 مدتی غاا داشته باشین.«
غاا دادن؟ واقعا م را چرخاندم و به او خیره شتدم وگفت : »یعنی چی که الیندصت

 قدر خرابه؟«اوضاع این
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هنوز به صتورت رستمی اعگم روپر بستته غاا را روی می  گااشتت و گفت: »آره.  
ا رو هفرمانده اینها دارن میان این ستمت. یافتهجهشنوردن ولی شتایعه شتده که 

جتا  شتتتمتال. گفتت بتدم کته اگته ستتتریع مواور بته تخلیته اینداده بته بخش دروازه 
 شدین، حداق  غاا داشته باشین.«

 تونن جلوشون رو بگیرن؟وای نه! خب مگه نمی -
ها،  به  گفت که امروز جویندها استت.  هجوینده  ستتادتوی    هایرفیقیوی از   -

به این ستمت رو ه  تایید کردن. فقط    شتونآمدنها رو دیدن و  یافتهجهشجمعیت  
 مونه خار تایید شهردار.می

روپر گفت:  . خستتگی ذهن  را از کار انداخته بود.  دادمفو  را با دودستت مالش  
شن  همه میوه و گوشت و نون خشک شده هستن. حالا حالاها خرال نمیا  هاین»

 «کمه. ون ه و حومش
 منون روپر. باید تصمی  جدی گرفت.م -

ای لحمهروپر برگشتت و به ستمت درل رفت. لااس کارش را عوض کرده بود.  
 تعل  کرد سپس گفت: »با من کاری ندارید؟«

 ها.حواس  ناود. خسته نااشی. ممنون بابت ایننه، نه. باخشید  -
 .فعگخان .  نااشیشما ه  خسته  -

چرا همه چی    بعد از رفتن روپر، مدتی روی صتتتندلی نشتتتستتتت  و فور کردم.
ای ناود که بخواه  خودم درموردش تصتمی   این مستئله  دفعه عوض شتده بود؟یک

که در    افتادم  لوسوِ   به یاد  کرد.باید کستتی کمو  می  بگیرم، نیاز به مشتتورت بود.
الاتته قرار بود بته زودی نتام د    او نتام دم بود،  ،کردن دیوی دروازه غرل زنتدگی می

ولی یادم آمد که امشتب شتیفت    که با او آشتنا شتده بودمشتد  . الان دو ماه میکنی 
کردم و تصتمی   باید با او صتحات می  شتد او را دید.اش بود و تا صتاح نمیکاری
وقتی درل را قف     پاکت غاا را برداشت  و از درل کیوسک بیرون زدم،  گرفتی .می

.  ند آدم بودهای در حال تاریک شتدن دیدم که خالی از کوچهکردم، خودم را درون  
شتاگ با چهره شتاد کنار  ، اماوجود نداشتت  درون شتوق و انریی صتاح  دیگر آن  
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کرده ک  بته بودن او عتادت  داد. دیگر ک درختت بود و دمش را برای من توتان می
شتتاگ به کنارم   گااشتتت ، حتما منتمرم بود.کوچه می  بودم و وقتی پای  را درون

پای  مالید ستتپس نشتتستتت و با زبان بیرون آمده به من خیره آمد و خودش را به  
هایش را نوازش  ستر و گوششتد. نتوانستت  مقاومت کن  و روی زانو خ  شتدم و 

کنارم هستتی و هیچ وقت ه  مرا کردم و گفت : »تو تنها کستی هستتی که همیشته  
 کنی.«ناراحت نمی

اگر مواور  کردم که افتادم و به آن فور می  هشتهر به رار ستووت  دبلند شتدم و 
شتدم، باید چوار کن  و کوا بروم؟ حتی فور کردنش ه  ستخت میبه تر  شتهر  

دشتتتوار بود. با هایت را راحت بگااری و بروی،  این که بخواهی همه داشتتتتهبود.  
دناال راه حلی  کردم  دادم و ستعی میهای  گوش میبه صتدای قدمستری آویخته  

ها سر  به گوشهگاهی ه  جست و خی کنان    ،پای من بودشاگ گاهی ه باشت .  
 کشید.می

به بیرون افتاد، ترس توی وجودم   ای گاشتتت وشتتیشتته  گنادوقتی نگاه  از  
حس  بودند.    شتب  های دور، در حال غرق شتدن در ستیاهیبیابان و کوهرستوخ کرد.  

ک  محو کرد، ک ستالیان دراز از من محافمت میای که حفاظ شتیشتهکردم که می
دیدم، ولی  همیشته آن بیرون را دور از خود می  شتدم.به حال خود رها میشتد و می

ناخداگاه نگاه  به بالا کشتیده شتد.    الان به اندازه قطر شتیشته از من فاصتله داشتت.
 شدند. ک  ظاهر میک و ستارگان ن بود اکسچند لوه ابر در وسط آسمان 

ناود. صتتتدای    تتا ختانته  فتاصتتتلته زیتادیو بته راه افتتادم.   کشتتتیتدمنفس عمیقی  
کرستتتیتد.  ها به گوش مییوی از خانهداخ     ازای  همتهه  ، مستتتول نمتافت زینو

از کنتار او گتاشتتتت  و گفت :  فرش خیتابتان بود. ستتتنتگمحلته، در حتال جتارو زدن 
 »خسته نااشی زینک.«

زینک ایستتاد و لاانش از زیر پارچه روی صتورتش توان خورد و گفت: »ممنون  
 «خان .
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او زد.  همیشتته تنها بود و ک  حرب میگفت.  همیشتته در جواب  این جمله را می
 همانند من بسته غاایی به همراه داشت.ه  

ولی هنوز    به ستتمتی دوید و در ستتیاهی گ  شتتد و  کرد  یواقناگهان شتتاگ واق
چی  نمرش را جلب توانستتت  فور کن  که در این موقع چهآمد. نمیصتتدایش می

ادامه دادم ولی انگار حوادث عویب آن    راراه     امان نداد وحوصلگی  یبکرده بود.  
شتتدم، نگاه  به دو چشتت  طور که به خانه ن دیک میهمانروز پایانی نداشتتت.  

جلوی شتیشته ایستتاده بود و هر از چند    شتاگ  درخشتان پشتت شتیشته شتهر افتاد.
 .کردگاهی واق واق می

اجازه جا خشتک شتدم و با چشتمان گرد شتده به آن نگریستت . تیرگی هوا    در
ها را تشتخی  ده . نقطه ترستنا  این بود که آن  صتاحب آن چشت داد تا  نمی

از آن فاصتتله متوجه .  ندکردو به داخ  نگاه می  ندها در بیرون از شتتهر بودچشتت 
هتا را باین . توانستتتت  آنهتا خیلی ب رگ بود کته بته راحتی میشتتتدم کته انتدازه آن

. هر چه ایستتادم ولی  بودند یا که نهها متعلق به انستان  آن چشت   دانستت  کهنمی
های  را چند بار پلکداد.  و دمش را توان میکرد  می  قراریبیشتاگ    ها نرفتند.آن

ها شتده بود از چشتمان  بیرون برود بره  زدم تا شتاید خستتگی که باعث دیدن آن
ها  نقطه چشت   ها ستر جای خود باقی ماندند.هنوز آنها غیب شتوند ولی  و چشت 

آن  و به طرب   کشتتیدمکوچک ولی ستتفیدی آن خیلی زیاد بود. چند نفس عمیق  
الان که فور بگوید.    خواستت چی یشتاید انستانی بود که می  ها به راه افتادم.چشت 
 بین  که آن موقع خیلی جرات به خرج دادم تا آن کار را بون .کن ، میمی

کمی جلوتر رفت  و دقت بیشتتری  ها غیب شتد.  وقتی جلوی شتیشته رستیدم، چشت 
رو از شتیشته زیاد بود و به ستختی فاصتله نور پیادهکردم ولی آن طرب ستیاه بود.  

صتورت  را به شتیشته سترد چستااندم. در فاصتله خیلی دور،  کرد.  اطراب را روشتن می
وقتی به ستپری کردن شتب در آن بیرون فور ستوختند.  چند مشتع  می  وستط بیابان

 موهای پشت  سید شد. کردم، 
اختیار جیغ کوتاهی  بیها دوباره ظاهر شتدند.  چشت   ،ناگهان درستت در روبروی 

کردم  خوردند و سعی میدستان  در هوا توان میو چند قدم به عقب رفت .    کشیدم



 

[66] 

 

امین فرد                                                                  جوینده   

توانستت  نگاه  را از آن  نفست  به شتماره افتاده بود و نمیجلوی افتادن  را بگیرم.  
رفت.  میو از ستتمتی به ستتمتی  کرد  واق میشتتاگ با شتتدت واق  بگیرم.ها  چشتت 
چی  غیر هیچ  گوش دادم.  واق شتتاگو واق  هافن  ،ای به صتتدای ستتووتلحمه

 بیرون نیامد.کس تعوا  از این بود که هیچ طایعی وجود نداشت.

با هر  شتد.  ها از من برداشتته نمیبا تردید به ستمت شتیشته به راه افتادم. چشت 
طور که به شتیشته ن دیک  همانکرد.  قدم، مردمک ه  به همان اندازه حرکت می

شتدم، نگاه  به دریچه آن افتاد. مستیرم را کد کردم و به ستمت دریچه رفت . می
دید، مطمئنا . اگر کستی مرا میکشتیدمکلون دریچه را  موهای  را به عقب راندم و  

ها  بار دیگر به چشت دریچه را باز کن ، یککه  قا  از اینشتدم.  از شتهر اخراج می
دریچه را باز نگریستتتند.  زدن به من خیره مین پلکدوها بچشتت نگاهی انداخت .  

گاهی ب رگ و کوچک   و  خوردها توان میکردم و کمی عقب رفت . مردمک چش 
 زد. ها موج میحس عویای درون آن شد.می

پنوته ب رگی بتا نتاگهتان  رستتتیتد.  طرب دریچته بته گوش میصتتتدای بتاد از آن
شتوکه شتدم و دریچه را محو  بستت . های دراز روی قال دریچه قرار گرفت.  ناخن

. با سرعت گشتطرب شنیده شد و دست در میان تاریوی گ   صدای غرشی از آن
چه که آنو چند قدم فاصتتله گرفت .    و آن را محو  کردمکلون دریچه را انداخت   
کردم به ها متعلق به انستان ناود. فور نمیها و دستتشت دیدم واقعی بود و آن چ

پس تمام شتایعات حقیقت داشتت و ها ما را محاصتره کنند.  یافتهجهشاین سترعت 
آن بیرون همه چی  عوض شتده بود. تنها ستوالی که دیگر برای من اهمیت داشتت 

هتا چشتتت توانستتتت دوام بیتاورد و مقتاومتت کنتد.  این بود کته چقتدر این شتتتهر می
کردم که از آن زمان  . فور نمیندکردچنان با همان اشتیاق قا  به من نگاه میه 

 د. وبه بعد همه چی  زندگی من عوض ش
ام گاشتتت  و به ستتمت گفت . از خانهباید این موضتتوع را به نگهاانان شتتهر می

کیوستتک نگهاانان که در انتهای کوچه بود به راه افتادم. هرکوچه، یک کیوستتک 
وگو  جلوی یک خانه، یک زن و دو مرد را دیدم که درحال گفتنگهاانی داشتتتت.  
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ستری برای   کردند.در قستمت برق شتهر کار می  هاشتناخت ، آنها را میآنبودند.  
 .ها توان دادمآن

آوی ان  بنر ب رگی کنار تابلوبرقی  و بین دو درخت بود.    شهر کنار شتیشتهکیوستک 
جای دیگری تصتویری از چند    داد.بود که در مورد صترفه جویی برق توضتیح می

گفتند که در  درخشتید. میستفینه فضتایی بود که شتعار زندگی بهتر در زیر آن می
های جدیدی  هها ستتعی در ستتاختن راشتتمال هنوز زندگی در جریان داشتتت و آن

ستتتایته نگهاتان را لامتپ جلوی کیوستتتک روشتتتن بود و    برای زنتدگی بهتر بود.
گفت  میمن   دیدم. دیگر جرات نداشتت  که به شتیشته شتهر نگاه کن . حستی بهمی

 !«کنار کیوسک ایستادم و گفت : »باخشید ها هنوز پشت شیشه بودند.که چش 
 نگهاان که درگیر رادیو بود برگشت و نگاهی به من انداخت. 

 بله خان . بفرمایید. -
کن  ستتتپس گفت : »من فور   مرتتب  را  نحوه گفتن اتفتاقکمی فور کردم تتا  

ای شتهر دیدم. چشتماش ب رگ  پشتت دیوار شتیشته  یافتهجهشکن  که یک می
 «بودن و به من زل زده بود.

  گفتت.، حتالتت صتتتورتش این را میکته حرف  را بتاور نورده بود  بودم  مطمئن
ای این اطراب نتدیتده. هیچ خاری ه  یتافتتهجهشکس هیچ  نگهاتان گفتت: »هیچ
 شنوین، همه شایعه است.«هر چی ه  میبه دستمون نرسیده. 

دون  ولی من خودم دیتدمش، همین چنتد لحمته پیش  بتا تحوی  گفت : »آره می
 . خیالاتی ه  نشدم.«کردو نگاه میر چشماش ب رگ بود و منام. جلوی خونه

اگر ه  . کردنتدهتا بتاور نمیآن  ،جتا آمتده بودمپشتتتیمتان شتتتدم کته چرا بته این
ها بود.  گرد آنکه هیچ خطری نیستت. این همیشته شتِ   گفتنددانستتند، باز ه  میمی
رستوخ کند. نگهاان برای د  کردن  گفت:  خواستتند تشتویش به میان مردم  نمی

کن . ممنون  ای رو چک میزن  و دیوار شتیشتهگشتت توی کوچه می  یک»باز من  
 از خار دادنتون.«
و تا  ام به راه افتادمای نداشتتت. به طرب خانهو ماندن  فایده  رفت دیگر باید می

 جا در سووت طی شد.آن
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شتتاگ  و خودم را به بالا رستتاندم.    حرکت کردم  نردبانبا دلی نگران به طرب    
به کنار خانه آمد  خطر او را ماندگار کرده بود.    احستاسنرفت. انگار  خگب همیشته  
هنوز پشتت ها  آنخیره شتد.    ی پشتت شتیشتهها ااتمه زد و به چشتمو زیر نردبان چ

کاش نگهاان    کردند.من نگاه میناپایری اول به شتیشته بودند و با همان خستتگی
ناچار در را باز کردم و وارد    توانست کاری بوند.ه  نمی  دیداگر می  رسید.الان می

ها افتاد ولی توان آل دادنشتتان را  نگاه  به گُ  ،قا  از وارد شتتدنخانه شتتدم. 
 بستتته غاا را روی کمد گااشتتت  و  داخ  رفت  و درل را محو  بستتت .نداشتتت .  

زندگی  چقدر ستتریع  چشتت  به ستتقف دوخت .  انریی روی تخت ولو شتتدم و  بی
دانستت  چوار باید انوام ده . آینده برای روشتن ناود  نمیتوانستت عوض شتود.  می

 که بخواه  تصمیمی درموردش بگیرم.
کمد چوبی کنار تخت را های  افتادم. روی تخت نشتستت  و  ناگهان به یاد دارایی

که با قفلی محو  شتده    وجود داشتتدار فل ی  باز کردم. داخ  آن یک قوطی درل
بود. کلیتد کوچوی از دور گردن  بیرون آوردم و قفت  آن را بتاز کردم. داخت  آن  

قتدر بتا ارزش بودنتد کته بته نهتا آکپستتتول غتاا و آل وجود داشتتتت. آنپنوتاه عتدد  
های کوچک آبی و قرم ، یوی از این کپستولشتد.  عنوان پول ازشتان استتفاده می

از این خانه از پدر و مادرم به من به ارث رستتتیده بود.    غیره یهتایی بود که بتدارای
و کفایت یک وعده غاایی را ها به انداز یک بندانگشتتت بود  هر کدام از کپستتول

شدند  حالت تا پنواه روز آل و غاا داشت . هیچ وقت خرال نمیکرد. در بدترین  می
تونولویی دنیای    یادگارانها یوی از  ها را قاول داشتتند. این کپستولجا آنو همه

. دومین  گردانتدم و آن را قفت  کردمقوطی بتاز  هتا را بته درون  کپستتتول  قات  بود.
آن ه  از پدر و مادرم به من رستتتیده بود. تعداد  وستتتیله یک هفت تیر نو بود که 

ها را ه  گااشتته بودم برای طوق پگستتیوی قرار داشتت. آنهفت گلوله ه  درون  
دانستتت  که چطور  با تحقیقاتی که کرده بودم، میروزهایی که شتتاید نیاز داشتتت .  

 ورده بودم.اها استفاده کرد ولی تا آن موقع هنوز تیرها را ه  بیرون نیشد از آنمی
ها، ستند مالویت همین  های بعدی چند عوس و برگه بودند. یوی از برگهوستیله

  آن را دروندو متر بود کته ستتتنتد زنتدگی من در این شتتتهر ه  بود.   ختانته دو در
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تیوه بعدی، عوستی از یک   پگستتیوی گااشتته بودم که احیانا خرال نشتود.  محافظ
غیر از زمین قرار داشتت. الاته شتاید ه  زمین  ه جایی ب  در داد کهشتهر را نشتان می
ای بود که نیمی از آن  شتیشتهدانستت . عوس ترکیب چند شتهر  بود ولی من نمی
های پرنده، درون و بیرون شتهر پرسته  ها و ستفینه. ماشتینمعلق بوده  روی هوا  

زیر آن نوشتتتتته شتتتده بود  کردند.  ها رفت و آمد میزدند و مردم درون خیتابانمی
 !ب رگترین آرزوها

زنتدگیشتتتان را برای آن برنتامته ری ی  این عوس آرزوی پتدر و متادر بود و همته 
ها  گاهی اینکرده بودند. خودشتان نتوانستته ولی آن را برای من گااشتته بودند. گه

انریی بودن زنتدگی را بتا بیانتداخت  تتا  هتا میو نگتاهی بته آن  آوردممیرا بیرون  
حالت نقشته مانند داشتت برگه بعدی، یک    ها رفع کن  و به خود هدب باخشت .آن

بود.    جایی در نقشتتته با ضتتتربدر عگمت خوردهآوردم.    آن زیاد ستتتردرنمی  که از
تا الان کردم ولی  میگاهی به امید پیدا کردن چی ی خاص، آن نقشتتته را نگاه  گه

آخرین وستیله یک دوربین دو چشتمی بود که الاته   چی  زیادی دستتگیرم نشتده بود.
زدم، پشتت ویترین  روزی در میدان شتهر قدم میهایش را نداشتت.  یوی از چشت 
یوی از شتیشته ستمت چپ دوربین شتوستته بود.   که  را دیدم  آنها  یوی از مزازه

فریحات  دیدن منمره اطراب شتهر بود. تصتمی  گرفت  آن را بخرم تا عصترها از ت
وقتی خانه رستیدم، چشتمی شتوستته را بریدم.    ها را باین .شتیشته تا دوردستتپشتت  

خواستتتت  بیرون را نگاه کن ، همانند دوربین دزدان دریایی، آن را جلوی  وقتی می
این عوس و    کردم کته روزی بته آن احتیتاج پیتدا کن .فور نمی  گرفت .چشتتت  می

ها  آن   .ندشدارزش من محسول میتمام دارایی با و دوربین    هاچند برگه و کپسول
درل آن تعل   ولی روی بستتن   را درستت و مرتب به ستر جای خودشتان برگرداندم

این حتال بیرون آورده بودنتد. بتالاخره بتا کردم. همین چنتد تتا برای متدتی مرا از  
گردنانتدی بته دور گردن  بود کته درون آن یتک نفس عمیقی درل آن را بستتتت .  

که آن ه  از دوران قدی  به من رستیده بود. آن کپستول کپستول دیگر قرار داشتت 
ها توانستتته دان ، انستتانآخرین باز مانده نستت  خود بود. زمان دوری که من نمی

بودند که کپسول دارویی بسازند که انسان را با داشتن هر بیماری به راحتی درمان  
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توی نابودی از بین رفت و فقط چند تا از آن    تونولویی آن  کرد ولی متاستتفانهمی
 کردم.ها دست من بود. همیشه از آن خول مراقات میباقی ماند که یوی از آن

  داشت .ظرفی در گوشه اتاق نگه میها را درون  آن  ،به سراغ غااهای مانده رفت 
از درل بیرون زدم. بته اولین چی ی کته نگتاه کردم.  بتایتد برای شتتتاگ جاران می

هتا بود. چی ی نتدیتدم ولی شتتتاگ هنوز بته همتان نقطته نگتاه کردم، جتای چشتتت 
و غااها را . از نردبان پایین رفت   شتتاگ با دیدن من از جایش برخاستتتکرد.  می

شتاگ غااها را به دندان گرفت و به راه افتاد. هر شتب همین    .جلوی آن گااشتت 
 رفت.دانست  به کوا میکرد. نمیکار را می

 ترسیدم. می فردادوست نداشت  فردا بیاید. از  
درد  دراز کشتتتیده بودم و  وقتی روی تخت اتاق برگشتتتت .   به  .دیگر کاری ناود
شتتب راحت خوابیدن  آن شتتب آخرین  کردم که کردم، فور نمیکمرم را آرام می

طور که کردم که روز بعد بیدار شوم و همه چی  آنبه این ه  فور نمیاصگ  .  باشد
  دیگر نااشد. باید باشد
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 ایآخرین شهر شیشه 

 
استت و آن  های  برگه  انگشتت  هنوز بین  ولی  ،گاارمدفترچه خاطرات را کنار می
شتوم و به پناهگاه  تر ستراغ آن برگردم. از جای  بلند میدوستت دارم هر چه ستریع

ها به در میان آن  کاپیتانچنان در حال کار هستتتند و صتتدای  نگرم. همه ه می
کرد  درون آن زندگی می  کاپیتانای که  وقتی شهر شیشهرسد.  وضوا به گوش می

ل خوردن  ووکنی  و  شتوم که ما در فگکت زندگی میآورم، متوجه میرا به یاد می
کنی .  شتاید زنده باشت ، ولی زندگی نمینامی .  زندگی کردن میها را میان آشتزال

خواه  چی ی را از دستتت بده . به ستتمت شتترق  روم. نمیبه پشتتت دوربین می
، حتی نوری  بین نشتانی از موجودات زنده در پهنه دشتت نمیچرخ  ولی هیچ  می

درون فضا    فقط سیاهی شب  ،یید که گواه زنده بودن فردی باشدآه  به چش  نمی
  توسط نور ماه کمی شفاب شده است.سیاهی آن که  تار تنیده

به دور دروازه حلقه  هنوز شتاگردها  م.  ورآدوربین را به ستمت پناهگاه جنول می
نگهاانان روی نیستتتت.   هاآنپناهگاه و ند ولی دیگر نشتتتانی از درگیری بین  اهزد

دوربین را در پهنته بیتابتان    زننتد و جلوی دیوار را کتامت  آتش زدنتد.دیوار قتدم می
فردا شتب پشتت گردها  اگوید که شتولی خالی استت. حستی به من می  چرخان می

گردان ، حرکت میوقتی دوربین را به سمت پناهگاه شمال  دروازه خودمان هستند.  
پیدا کردن آن اشتتااا در میان  کند.  تند و تی  چند شتتاح نگاه  را به خود جلب می
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یوی را پیدا کن ، با سترعت   توان میآن تاریوی خیلی ستخت استت. زمانی ه  که 
ها باشتند. دوباره ذهن  به ستمت یافتهجهشان  این اشتااا باید هم  شتود.غیب می

، آن چشمان ب رگ که از در خاطرتش از آن گفته بود  کاپیتانرود که دی میجومو
 خورد.ها مییافتهجهشزد. تشایه آن موجود به به او زل می  ئشیشه دا پشت

نگهاان و چند پناهوو در  روستتو و چند  آورم.  دوربین را روی دروازه خودمان می
آرامش قا  از این  های تی  روی دیوار هستتند.  قستمتحال نصتب و ستفت کردن  

کس  هیچگردها توستت  کن .  اتوان  درگیری فردا شتتب را با شتتطوفان استتت. می
  داند که فردا شب چه کسی زنده و چه کسی مرده است.نمی

با انگشتتتش جایی را نشتتان  استتت و   رودورزدن بر ستتر  در حال فریاد  کاپیتان
نشتتتین  و بته آن تویته آی  و و روی زمین میاز داخت  برجتک بیرون می  دهتد.می
کشتتد تا او را شتتود. کمی طول مین دیک می  کاپیتانمردی از پشتتت به   زن .می

حرب    کاپیتانشتتود و فقط ه  با دیده میاستتت. خیلی ک   روتومبشتتناستت . او 
کنتد.  اتتاقی کته در دل تپته کنتده شتتتده استتتت زنتدگی میهمیشتتته درون  زنتد.  می
مشتتتخ  نیستتتت کته درون اتتاق چوتار دانتد و کس هیچ چی  درمورد او نمیهیچ
وقتت   استتتت و هیچئتقتااحترام زیتادی برای او    کتاپیتتاندان  کته  کنتد. فقط میمی

برم گاهی برای او غاا میگه  ام که با او بد صتحات کند یا حتی دستتور بدهد.ندیده
ایستتتد که هیچ زمان نتوانستتت  داخ  را باین . ولی روتوم طوری جلوی درل می

آید.  ها بیرون نمیرود و گاهی ستتاعتهر روز به داخ  اتاق درون تپه می  کاپیتان
از   کاپیتانهر چه هستتتت،    آورم.من زمان ستتتاخت آن اتاق درون تپه را بیاد نمی
گویتد کته راز نوتات پیتدا کردن را خیلی وقتت قات  چی هتایی درون فور دارد. اگر می

گوید. شتتخصتتیت او طوری نیستتت که بخواهد برای هیچی دروغ  دروغ نمیدارد،  
ی  ف آن چی ی کته قرار استتتت متا را نوتات دهتد، مطمئنتا درون آن اتتاق مخبگویتد.  

   شده است.
ای افتادم که بتا به کاپیتان داده بود. آن پوکه الان همانند گردناندی  به یاد پوکه

نشتتتین  کته کتامت  پنتاهگتاه را طوری میدور گردن کتاپیتتان جتا خوش کرده بود.  
 گردم.انده شده میوخ دناال آخرین خطکن  و باز میرا دفترچه خاطرات  ،باین 
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گید و منگ روی تخت  شتدم.ناگهان صتدایی در سترم پیچید و از خوال بیدار  

صدا گفت: »از همه ع ی ان درخواست داری     نشست  و با بهت به صدا گوش دادم.
حادثه پیش میاد و ما باید برای که اول از همه چی  آرامش خودشان را حفظ کنند.  

که از قا  برنامه ری ی شتده رفتار  آن آماده باشتی . لطفا بر استاس دستتور العم   
کنه. از این لحمه تمامی ستاکنین شتهر، ما رو تهدید نمیکنید. هیچ خطری فعگ 

ما تمام تگشتمون  مواز هستتند که بدون برگه ورود و خروج از شتهر بیرون بروند.  
که امنیت بار دیگه حفظ شتتتود. طاق خارهای رستتتیده، همه باید به  کنی رو می

 کنند.« سمت شمال حرکت
شتد. به طرب بلندگوی روی دیوار خ  شتدم   شخِشخِصتدای رادیویی تادی  به 

خواست  بقیه اعگمیه را بشنوم ولی صدای  روی شاوه فل ی آن زدم. می  چند بارو  
آخرین باری که از رادیوی    شتود.وصت  نمی  مرد  یخش فهماند که دیگر صتداخش

آخرین پیام ه  تاریک  گاشتت.  ستال میاتاق خاری پخش شتده بود حداق  یک
خش آن اذیت   دکمه رادیو را زدم تا خاموش شتتتود. صتتتدای خش  ستتتال نو بود.

ن  ی هتا اناولین چی ی کته بته ذهن  آمتد این بود کته چته شتتتده بود کته آکرد.  می
پتو را دور خودم پیچاندم و اجازه دادم که خوال از ستترم .  پخش کردنداعگمیه را 

نور خورشتتتیتد از تنهتا پنوره اتتاق  کته خیلی ه  کوچتک بود بته داخت  راه بپرد.  
زمان بود.   شتتتدن هنوز ربع ستتتاعت تا بیدار    ،نگاهی به ستتتاعت انداخت   میافت.
نتاگهتان  طور کته درون ذهن  بته دناتال جوال علتت پخش اعگمیته بودم کته  همتان

 ای پیچید. صدای غرش مانند بلندی درون گناد شیشه
ن برختاستتتت  و بته بیرون  اطور کته پتو را دور خودم گرفتته بودم، هراستتتهمتان
ی نور خورشتید چشتمان  را آزرد.  هاای تیغبرای لحمه  آمد.صتدا از بالا می  شتتافت .

قی از بالای دانه درشتت عر  را نگریستت . بالابان چشتمان  کردم و  دستت  را ستایه
ای  ام افتاد. در کمال ناباوری، ستقف شتیشتهچانهام به پایین ستر خورد و از پیشتانی

شتتد که آن  آبی را باین . باورم نمیتوانستتت  آستتمان  کام  تر  خورده بود و می
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شتتوستتته بود؟ آن ه  اما چطور؟ چطور این گناد با آن عممت    اتفاق افتاده باشتتد
 پند سال. بعد از هفتاد و

کردم به خود بفهمان  که آن  ناباورانه به سقف خیره شده بودم و هرچه سعی می
همین دیروز بود    !درستتت بود  گفتندواقعا هرچه میتوانستتت .  ولی نمی  بود واقعیت
گناتد دقتت   هوایکرد. وقتی بته  درمورد خرال شتتتدن گناتد صتتتحاتت می رگِرکته 

 .بود شدهتر گرمو  ناودکردم، متوجه شدم که دیگر هوا به خنوی قا  
هایی که شتیشتهشتاید توه  رستید.  صتدای داد و فریادی از میانه شتهر به گوش می

ای افتاده بود. وقتی نگاهی به اطراب انداخت ، تازه روی خانه  جدا شتتده،  ستتقف  از
ستقف ستوراخ شتده نگاه و به   بودند ایستتادهمتوجه شتدم که بقیه ه  همانند من  

دانستتند که دیگر  شتدند و میهایشتان میای با ناامیدی راهی خانهکردند. عدهمی
وستایلشتان  . حتی چند نفر را ه  دیدم که جا فایدهای نداشتتزندگی کردن در این

وقتی به طرب دیگر در افق   رفتند.مت دروازه شتهر میستبه  کرده بودند و  جمعرا  
جا ناود. این همان  نگریستت ، تر  عمیمی را در دل خا  دیدم که شتب قا  آن

دیگر حس آرامشتتی را در زیر گناد    کرد.ترکی بود که بتا درموردش صتتحات می
   کردم.حس نمی

شوکه شده چنان  آنکرد.  شاگ طاق معمول کنار خانه نشسته بود و مرا نگاه می
ناباوری به درون خانه برگشتتتت . برای  باکردم هنوز خوال بودم.  که فور میبودم  

های  را دانستت  باید چوار کن . طاق عادت لااسام بود که نمیاولین بار در زندگی
در پس کارهای که برای دوری از دیدم.  شهر را میرفت  و  پوشیدم. باید بیرون می

گریخت.  زد و میدربی به ذهن  می  ،رعتست گری پا بافوری  کردم،  فور کردن می
 .رفت الان دیگر باید از این شهر می

شتاگ خودش را به من رستاند.  آمدم.  از درل خانه بیرون زدم و از نردبان پایین  
هیچ درکی از اتفتاقتات اطراب نتداشتتتت و دیروزش بتا امروزش هیچ    چته راحتت بود.
خگب همیشته که شتهرنشتینان در پی کار خود بودند، هیچ نشتانی از فرقی نداشتت. 
چ هدفی نداشتت که بخواهد  یکس هآمد. انگار دیگر هیچچشت  نمیه فعالیتشتان ب

 پا از خانه بیرون بگاارد. 
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پشتت شتیشته شتهر، چند بیابانگرد  های آرام به ستمت دروازه به راه افتادم.  با قدم
دیدم. فور کن  دیگر عادتشتان بود که همیشته  ها را میایستتاده بودند. هر روز آن

فور   تاده بودند.از این بود که کگ پند نفر پشتتت دروازه ایستت، اما تعوب من  بیایند
 بعدی این بود که بیابانگردها دیروز به سمت شمال حرکت کرده بودند.

ه ای کوله بو عده  بودتوجه شتدم که دروازه کامگ باز  ی کنار دروازه رستیدم، مقتو
وقتی با دقت بیشتتتری نگاه کردم، دیدم که از دستتت در حال خارج شتتدن بودند.  

   شد.تر میدروازه اضافهها بر جمعیت جلوی کوچه پس کوچه

در حال ن دیک شدن بود. انگار او ه  به سمت مرک  شهر ، نگهاان دروازه  رگاسِ
کردم تتا او بته من برستتتد. پرستتتیتدم: »چرا دروازه رو بتاز لختی درنتگ  رفتت.  می

 کردین؟«

که از بالا دستتور  جیب کتش فرو کرد و گفت: »اول ایندستتانش را درون    رگاست
جا ه  مل  دوم این که دیگه این شهر ارزشی نداره. تا چند وقت دیگه اینرسیده.  

 شه.«بقیه جاها مخروبه می

 حرفش کام  راست بود و نیازی به مخالفت نداشت .

 چرا سقف تر  خورده؟ -

جا قرار بوده که پنواه ستتال دووم بیاره ولی ما اینمن تازه دیشتتب فهمیدم.    -
بیستت ستال بیشتتر! باید خدا رو ه  ای ستال توش زندگی کردی .  هفتاد و خورده

 نی  که این اندازه بیشتر موندی .شور ک

برای شتد.  آمدند بیشتتر میرفتی ، تعداد افرادی که خگب ما میهرچه به جلو می
ستتوالی که درون ذهن   های  را تندتر کن . مواور بودم قدم  رگاستته  پا بودن با  

 کنی؟«داد را بر زبان آوردم و گفت : »خب الان چوار میجولان می

 رم خونه.هیچی. دارم می -

موندن چیه؟  یات براشتته تو برنامهجا خرال میالان ایننه منمورم اینه که   -
 قصد داری جایی بری؟
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همه به سمت شمال  ای نیست، باید بری .  دره  رفت و گفت: »چاره  رگاسِقیافه  
ای دیگه وجود نداره شته زندگی کرد. الاته شتهر شتیشتهطرب میگن اونمیرن،  می
 جای بهتری برای زندگی کردنه.«ولی 

 کنی؟کی حرکت می -
ام ه  بتاز کردن دروازه بود.  آخرین وظیفتهمن دیگته معتاب از ختدمتت شتتتدم.   -

ها توافق کردی  که یک ستاعت دیگه راه بیفتی  و جا کاری ندارم. با بچهدیگه این
 و جمع کن .ر دارم میرم وسایل بری . 

 جا زندگی کرد.شد همینمدن، باز میآها نمییافتهجهشاگه  -

 جاست.«: »آره. ولی مشو  همینسرش را توان داد و گفت رگاسِ

یوی از ک  فاصتتله گرفت و در  ک   رگاستتِ دیگه حرب برای زدن وجود نداشتتت.  
از   را  نیازشتانمردم ستردرگریاان فرو برده بودند و وستای  مورد  ها گ  شتد.  کوچه
از  و  تر وستایلش را جمع کندکردم ستریعهر کس ستعی میآوردند.  بیرون می  خانه

 شهر بیرون ب ند.

درستت وستط  وقتی به میدان مرک  شتهر رستیدم، توه جدا شتده ستقف را دیدم که  
ها و درختان ستتا  و هترکیب خاننما را خرد کرده بود.  موستتمه آلمیدان افتاده و  

 !انگی  بودچته غ ای بود کته دیتده بودم.  نمتای میتدان همیشتتته بهترین منمرهآل
هتا از کنتارشتتتان  اعتنتا بتا آنو مردم بی  هتای دور میتدان همته بستتتتته بودنتدمزتازه
 چش  دواندم ولی چهره آشنایی ندیدم.گاشتند. هرچه می
این شتهر پند ماشتین کوچک دو نفره داشتت که اکلر اوقات درون میدان بودند.    

داد.  ها اهمیت نمیولی کستی به آن  شتان پار  بودندالان ه  در جای همیشتگی
ها  آن شتدم. ه ینه  ها میآمدی  و ستوار آنجا میبه این  استلو با  هاهفته  آخر  ،بیشتتر

شتتتهر برای ستتتوار شتتتدن، صتتتف    مردمخیلی زیاد بود ولی با این وجود، گاهی  
  بستند.می
ترین جای شتهر بود که جا، شتلوغمیدان چه خلوت بود. همیشته تصتورم از این  

کردند و میدان را روشتتتن می  ،رنگیصتتتدها لامپ شتتتدند.  مردم در آن جمع می
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  رهافورها    از همه  شتتدجایی بود که می  ،جاپیچید. اینموستتیقی درون میدان می
  کرد که دنیا نابود نشده بود. شد و تصور

دواندم،  نشتانی از خاطرات من بود. هر گوشته که چشت  میجای این شتهر  جای
هتا و درختتانش حو  زنتدگی را برای من هتا، نیموتتمزتازه.  گرفتنتدمیجتان    ختاطرهتا

؛ ها مزازه را نگاه کردمروها قدم زدم و ویترینهایی که در پیادهچه شتتبداشتتتند.  
خودم را با رقصتیدن  ری ان  عرقهایی که در وستط میدان شتو  گرفت و چه رق 

تا صتاح ستر کردم و به امید ه  طهای ستال نو را در همین نقخالی کردم؛ چه شتب
،  پیچید های مردم افتادم که درون گناد مییاد خندهدمیدن روز به انتمار نشتستت . 

تک جا را رها کن . تکاین  توانست نمی  کردمریا شاد بودی . هر چه فور میچه بی
سخت ها  آن  کندن ازو دل  روها برای  ع ی کف پیادهها و حتی سنگ  آجرهای خانه

 جا را باین .بود. اصگ دوست نداشت  پایان این

زدنشتان، تصتورات گاشتته را غیر قاب  ها و درفور بودن و آرام قدم ستووت آدم
های  تن خون از رگرفبیرون رفتن مردم از این شتتهر همانند بیرون  کرد.  باور می

کردم،  شتد. از زمانی که چشت  باز سترانوامش به نیستتی خت  مییک کالاد بود که  
ها،  ها، درختان و بوتهها، خانهاین کوچهشتناخت .  جا را میاینجا را دیده بودم و این

دلنشتین بود.    ها برای  فندائهمه ج یی از وجودم بودم. الان دیگر حتی صتدای  
 شد.همه چی  عوض میچه زود 

گاشتتته مرا در خود فرو برده بود. چند  مدت طولانی گاشتتت تا به خود آمدم.  
هر چته زدنتد.  دویتدنتد و از تته دل قهقته میهتا بتا بتادکنتک میشتتتب قات  بود کته بچته

وجود من بود. با دلی غمگین به راه   ،جاوجود اینتوانستت  بروم. کردم نمیفور می
 کرد. جا، اذیت  میفور نابودی اینافتادم. 

 شاگ.«»از این طرب و به شاگ گفت :  در میدان بسمت دروازه غرل پیچیدم

رنگارنگ روشتن های نئون  هنوز لامپدروازه غرل برای تفریح و سترگرمی بود.  
از دور صتدای ماه  آهنگ    شتدند.بودند و روی ریت  خاصتی روشتن و خاموش می

و  اجلوی درل آن ستتتلو کته ای افتتادنگتاه  بته ختانته دو طاقته  رستتتیتد.گوش میبته
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چه زود قصتتد ستتفر کرده هایشتتان بودند.  اش در حال جمع کردن وستتیلهخانواده
 بودند.

در ه    اهای ستلواخ با دیدن من،    کوله ب رگی را روی زمین گااشتت.  اپدر ستلو
انگار از دیدن من خوشتتحال نشتتده بود. شتتاگ کنار پای   رفت و کمی تعل  کرد.  

تصتمیمش را گرفت و جلو آمد.    اترجیح دادم که جلوتر نروم. بالاخره ستلونشتستت.  
پدرش همیشه با دیدن  با برخورد نگاه  به نگاه پدرش، برای او دستی توان دادم.  

 زد. هیچ نشانی از مادرش ناود.من لاخند می

 سگم خوبی؟ -

 جمگت بیشتری از او انتمار داشت . 

 آره. ممنون . تو خوبی؟ قصد سفر دارین؟ -

 جلوی درل اشاره کردم.های آماده با سر به کوله

 چه بی خار! -

جا موندن  این با این وضتتتعیتبه اجاار لاخندی زد و گفت: »آره دیگه.    استتتلو  
ها ه  دارن  یافتهجهشتر بری  بهتره. مخصتتوصتتا که  فایده نداره. هر چه ستتریع

 کنی؟«راستی تو چوار میمیان این سمت. 

لعنتی    کنی .متا داری  نتام د میکن ؟  در دل بتا خودم گفت  یعنی چته کته چوتار می
های خول و قشتنگ، این همه خاطره در این شتهر، این همه گشتت و گاار و حرب

خیلی    !کنینه چوار می  این یعنی این که باید بگویی باید چوار کنی   همه هیچی؟
 راحت همه چی  در حال تمام شدن بود، آن ه  با اولین اتفاق. چقدر راحت.

 سمت شمال برن.باید به  همهمن  فور کن  که به سمت شمال برم.  -

مدت    شتتاید فقط من در تمام این  توانستتت این طور رفتار کند.چقدر راحت می
هیچ چی  از ضتعف در  عی کردم که ست  کردم که قرار بود با ه  نام د کنی .فور می

جا  فور کن  اونگفت: »باین    الا  را گ یدم و ساکت ماندم. سلوخودم نشان نده .  
مونی  ما اون طرب دره مقصدمونه. یه چند روزی بعد از پ  میدیگر رو باینی .  ه 

دیگر رو دیدی ، ه  مستتتیر جا ه ی . اگه اونوگیری  که کوا بربعد تصتتتمی  می
 شی .«می
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 ، ماشتد گفت که بروتر از این نمیاجااری را زد. دیگر واضتحباز ه  همان لاخند  
 دیگر کاری با ه  نداری .

 م.وخب پس فعگ. من برم آماده ش -

تحم  او برای  ستخت بود. با جا دور شتوم. نتر از آخواستت هرچه ستریعدل  می
 نفرت برگشت  و گفت: »شاگ زود باش بری .«

که کوا باید  دانستت   میدان شتهر به راه افتادم. واقعا کگفه بودم و نمیبه طرب  
ی احمق! اسلوباید بون . نتوانست  خودم را کنترل کن  و بلند گفت : »بروم و چوار  
 «احمق! احمق!

ها به راه خودم  اعنتا به آنچند نفر برگشتتتند و از تعوب به من نگریستتتند. بی
برای رفتن   جتایی  ،رفت نمیخواستتتت  از این شتتتهر بروم و  ن نمیمادامته دادم.  

بته مردم.  قرار بود بمیرم ه  همین جتا میاگر  جتا همته چی  من بود.نتداشتتتت ، این
شتد و همه قصتد  بر فوج جمعیت اضتافه می  هر لحمهستمت دروازه به راه افتادم.  
شتاید    شتد.به این ترتیب تا عصتر شتهر کامگ خالی میداشتتند از دروازه خارج شتوند.  

توانستتت  در  کن  که چطور  نمی  کرد.تنها کستتی بودم که خگب بقیه عم  می
شتتاگ خودش را به من چستتاانده بود و ه  پای     جا را رها کنند.توانستتتند اینمی

  آمد.پیش می

  روپردروازه شتو  گرفته بود.  وقتی به کیوستک رستیدم، صتف طولانی جلوی  
درون صورتش    کرد.آبدارچی، بیوار کنار کیوسک ایستاده بود و جمعیت را نگاه می

از طرب دیگر، بیابانگردها بدون هیچ دردستتری  شتتد.  ایی از ترس دیده مینشتتانه
حتالتت  افتتاد. فور کن  این اولین بتار بود کته این اتفتاق میشتتتدنتد.  وارد شتتتهر می

دردبخور  ه دانستتت  به دناال وستتای  بمیداد.  صتتورتشتتان نشتتان از حرص می
هر کتار کته فور بود وگرنته آن بیتابتانگردهتا امشتتتب بتایتد حواستتت  میگردنتد.  می
 گفت : »تو منتمر چی هستی؟« روپربه  آمد.کردم از دستشان بر میمی

ای طول کشتتید تا متوجه حرف  شتتد. با برد. لحمهدر رویا به ستتر می  روپرانگار  
روم. اگر نروم، باید این  من ه  می  ،ها بروندهرجا آنبگتولیفی گفتت: »باید بروم.  

 راه را بعد تنها بروم.«
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جتا  زمتان بته آندیگر هیچگفتت. نگتاهی بته کیوستتتک انتداخت .  راستتتت می
ابانگردی  یوی از اهالی شتهر به طرب بیگشتت . چه زود همه چی  تمام شتد.  برنمی

 ؟«راههتا دره چقدر برگشت و پرسید: »
پند روز. اگه راه بلد باشتتی.  های زردش را نشتتان داد و گفت: »بیابانگرد دندان
 برمت.«جا میگیرم و تا اونپنواه کپسول می

 م.«ورشهرنشین در جوال او گفت: »ممنون. خودم می
ها دارین. یو  از شتماها که کلی از این کپستول  قدر خستیس نااش.ای بابا این  -
 ها رو ه  به ما بدین.اون

ای از عدهدر ستووت دور شتد. مطمئن بودم که    و  شتهرنشتین از دروازه گاشتت
برگشتت  و به طرب خانه   بیابانگردها توی راه برای مردم شتهر کمین کرده بودند.

کوچه خلوت شتتده بود و دیگر  خواستتتند بونند.  به راه افتادم. بگاار بقیه هرکار می
درختان و گیاهان دیگر به شتتادابی قا  رستتید.  ه  به  گوش نمی  هافنصتتدای  
ها را شتتتد، برگشتتتواب ستتتقف وارد میدیدم که هوای گرمی که از  میناودند.  

را به ستتمت مح   مستتیرم    در راه به یاد موجود دیشتتب افتادم.  .حال کرده بودبی
هایشتان را به پشتتشتان انداخته چند نفر کولهاز انتهای کوچه،  تزییر دادم.   شتب قا 

شتتدند.  و ن دیک می  دادپر از وستتایلی را ه  میبودند و یوی از مردان ه  گاری  
زدند.  دیگر حرب ه  نمیکدام هیچ نشتانی از خنده ناود، حتی با یکدر چهره هیچ

 داد.این اجازه را نمیاحتمالا آینده گنگ 
مطمئن شتتتدم، بته هتا بگتارنتد. وقتی از تنهتا بودن   ی  را آرام کردم تتا آناهتقتدم  

طرب شیشه، درست جایی که موجود  طرب شتیشته رفت  و در پای آن خ  شتدم. آن
وقتی بته کته بتارهتا در جتایش جتابوتا شتتتده بود.    ایستتتتتاده بود، جتای پتایی را دیتدم

و روی زانو نشتستت   های بیابان ادامه داشتت.  شتنردپا تا میان  تر نگاه کردم،  عقب
فقط اندازه آن    ،شتتااهت داشتتتبه انستتان    کامگتر بردم. جای پا  ستترم را ن دیک

. طول داشتتتی ش به اندازه دوبند انگشتت بلند و  های  بود و ناخنتر  خیلی ب رگ
 پشت شیشه بود و آن ه  تنها؟  یافتهجهشچطور یک 
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از دروازه بیرون  صورت گروه گروه  ه اهالی شهر ببرخاست  و به بیابان نگریست .  
شتد.  های شتمال خت  میبه کوهها  ادامه مستیر آندادند.  زدند و دل به بیابان میمی

نردبان را طی کردم و به سمت خانه به راه افتادم.  پند روز بیشتر راه ناود. برگشت   
اصتگ دوستت نداشتت  که وارد اتاق شتوم. به نمرم خفه  و خودم را به ستقف رستاندم.  

 کنار دیوار نشست  و به آن تویه زدم. گیر بود.و دل
ای  گوشته  ،ها و اتفاقاتخیال از آدمبرای خودم بودم و بیآن روز برای اولین بار    

 نشتستت جا  دان  چقدر ولی آن اندازه آنآرامش بگیرم. نمینشتستت  و اجازه دادم که 
اجازه دادم نور خورشتتید گرم  کند که وقتی ستترم را بلند  و چشتتمان را بستتت  و  

که همه چی  عوض شتتده گرفت. با آنقرار میا  هکردم، خورشتتید آرام در پس کوه
گرم کننده و دل  پایرآن عصتر دلرفت، ولی  بود و به ستمت ستختی و دشتواری می

کته انوتام   یکردم و از کتاربود. برای اولین بتار بود کته طاق میت  خودم عمت  می
قاگ ه  تنهتا بودم ولی این تنهتایی اوج بردم.  دادم راضتتتی بودم و لتات میمی

ها زیر گرد و خا  تورار روزها گ  شتتده بود. تازه که ستتالشتتناخت از خودم بود  
آدم دل شتتد گفت که کار و چارچول قانون ناودم. میمتوجه شتتدم که آدم پایاند  

کس ناود و هیچ کاری ه  با من نداشتند و قرار ه  ناود که سر ساعتی  هیچ  بودم.
در جای مشتتخصتتی باشتت . هیچ انتماری از من ناود و هیچ کس ه  منتمر ناود.  

 بودم و یک دنیا آزادی که تازه آن را در آغوش کشیده بودم. خودم
جا  قدر آن توانستتت  آنمیکافی بود ستترم را به غرل کد کن  تا غرول را باین .  

تیره شتدن هوا را حس  بنشتین  و لحمه به لحمه فرو رفتن خورشتید را نگاه کن  و 
که این  یا  ار نداشتتت .که خواب  بارد. شتتاید ه  خواب  برده بود ولی خودم خ کن ،

برد  انداخت و همه چی  را آرام درون خود فرو میچطور شتب بر ستر زمین ستایه می
گرفتند  ها در ستیاهی شتب جان میچطور ستتارهد.  رآوخود میبه همراه  و ستووت را  

گاه  شتدم که هیچقدر خستته مینروزها آ  خرامید.و ماه عرض آستمان تیره را می
کن ، قتی فور میو  دیتدم.هتا را نمیکتدام از اینهیچحواستتت  بته اطراب ناود و  

بین  که ما استتیر دستتت اطرافمان هستتتی  و آن ه  زنویر کلفت به دورمان  می
 کشاند.خواهد، ما را میو به هر کوا که میانداخته 
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همانند آن نی  بردل  نشتتستتت.   ایستتایه تیرهوقتی تیرگی همه جا را گرفت،  
هتایش را بته دور دل  محو  انگتار غ  چنگتالنتاگهتانی بود و توقع آن را نتداشتتتت . 

وقتی نگاه  را در پهنه شتهر خفته در  کرد.  آرام فشتار آن را زیاد میکرده بود و آرام
هایش آمده  چه بگیی به سر این شهر و آدمسووت چرخاندم، تازه متوجه شدم که 

رستتتیدند و صتتتدای  هان میهایش هر روز به گ  و گیاهبود. شتتتهری که باغاان
های  زدند و بچهروها قدم میمردم درون پیاده  ؛پیچیدموستتیقی درون گنادش می

، اما الان چه پوچ و تهی بود. ستووت خرامان درون  کردندبازی می  با جیغ و فریاد
کشتتتیتد. درختان و گیاهان  های آن زوزه میکند زاویهو باد    رفتروها راه میپیتاده

آمد و ها میبه ستمت آنشتد و پایی  پاورچین  دستتانشتان به پایین خ  میناامیدانه 
ها،  ها همانند خاطرات آدمبرگ  شتد.چید و با سترعت گ  میها را میهای آنبرگ

گااشتتند و بر زمین سترد میشتان را  خوردند و تن خستتهدرون آغوش باد تال می
آمتد. زمتان بتدون نتابودگر اصتتتلی میجتا بود کته  رفتنتد. ایندر خوال ابتدی فرو می
کرد.  ها با نیستتی یوی میو آن  گرفتها را میذره وجود برگنشتان دادن خود، ذره

 نشست.تنها کسی بود که به انتمار نمیزمان 
و   کردهوقتی به خودم آمدم، متوجه شتدم که پاهای  را از سترما درون خود جمع  

درختان آرام توان  خواندند و  ها میها گااشتتته بودم. جیرجیر بین آندستتتان  را  
ها  یافته جهشرفت . شتاید اگر  شتاید اشتتااه کرده بودم و باید من ه  می  خوردند.می
ها غیرممون بود. دیگر باید به وجود آنجا دوام آورد ولی با شتتد اینآمدند مینمی

رفت . وقتی خواست  از جای  بلند شوم، نگاه  به دو چش  ب رگ افتاد که داخ  می
شتب قا  پشتت شتیشته شتهر بودند، اما یک تفاوت وجود داشتت، آن ه  این  همانند  

بدن    نگریستتتند.ها در داخ  شتتهر و از پشتتت درختی به من می بود که چشتت
کته کت  لی نتوانستتتت  جتابوتا شتتتوم. بته کت  فراموش کرده بودم نتاختداگتاه لرزیتد و

تواند به داخ  بیاید. هیچ درکی از دیگر هر کسی میهای شهر باز هستند و دروازه
خ  رفتن اد  شتدن،ها و قدرت آن موجود نداشتت . در ذهن  مدت زمان بلند  توانایی

دانستت  که در  را حستال کردم ولی مشتو  این بود که نمیو کلون در را انداختن  
 توانست به من برسد یا که نه. این مدت آن موجود می
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به درل    یتی  از گوشته چشت  نگاهد بردارم،  وبدون این که نگاه  را از آن موج
هتا بتا همتان کنووتاوی قات  بته من داخت  تتا راه  را مشتتتخ  کن . چشتتت انت

چند نفس عمیق کشتتیدم تا نگریستتت و هیچ مستتافتی ه  جابوا نشتتده بود.  می
پشتتت  به عرق از  های  قطرهکه هوا ستترد بود ولی  نتمرک م را بدستتت بیاورم. با آ

 خوردند. پایین سر می
و با یک نفس عمیق، از جا جستتت  و افتان و خی ان خودم را به درل رستتاندم  

بتدون درنتگ بته داخت  پریتدم. بتا دستتتتتان لرزان، کلون درل را انتداخت  و از درل  
کوبید و آن یورش کوتاه، نفستت  را به تپش قلا  درون ستترم میفاصتتله گرفت .  

کسی ن دیک شد، بتوان  صدایش  های  را تی  کردم تا اگر  گوششماره انداخته بود.  
چقدر این سقف  کردم، این فور به سراغ  آمد که  را بشنوم. وقتی سقف را نگاه می

صتاح از این شتهر . در دل به خود لعنت فرستتادم که چرا توانایی مقاومت داشتت
 نرفته بودم. 

های ستنگین فردی  به کنار دیوار رفت  و گوشت  را روی آن گااشتت . صتدای قدم
رو بود. به ستتمت درل رفت  و از گوشتته درل که از پیاده رستتید کهمی  به گوش

سترم را کد کردم تا توانستت  شتاح فردی را پوستیده شتده بود به بیرون نگریستت .  
شتد. وقتی کنار خانه ایستتاده  به ستختی دیده میباین ، اما او جایی ایستتاده بود که  

فهمیدم که   شتد. با حستال کردن،دیده میاش به بعد، کام   بالاتنه او از ستینهبود،  
توانستتتت این خانه قدیمی را راحت میحداق  دو متر و پنواه ستتتانت قدش بود.  

 خرال کند. 
خواستت  انگار می  ستاختمان قرار گرفت.ای دستتش را دیدم که بر لاه  برای لحمه
به راحتی با یک جهش روی ستقف طاقه پایین فرود آمد.  بام بیاید.  به روی پشتت

برگشتت  و نگاه  به جعاه افتاد. با دیدن  دیگر نتوانستت  به نگاه کردن  ادامه ده .  
با سترعت به طرفش دویدم و با دستتان لرزان  درل  تیرم افتادم.  جعاه، به یاد هفت

ه بیرون آوردم ستپس بگوشته جعاه افتاده بود. آن را تیر نو  جعاه را باز کردم. هفت
رستید  تیرهایش گشتت . نگاهی به درل انداخت . صتدای پاهایش به گوش میدناال  

 چند بار بدنش روی دیوار کشیده شد.  و
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به با شتتتال تیرها را بیرون آوردم. ستتعی کردم تمام مطالعات  را به یاد بیاورم.  
جا بود  دانستت . آنحتی استمش را ه  نمی.  مرا بارون آورد  تفنگ  ستختی جای تیر

دستتتتتان  بتار ه  آن را پر نورده بودم.  کته بته خود نفرین کردم کته چرا حتی یتک
توانستت  تیرها را درون جایشتان بگاارم. چند نفس عمیق  لرزید که نمیقدر میآن

دان  چقدر ولی انگار یک ام را پا  کردم. نمیبا آستتتین عرق پیشتتانیکشتتیدم و 
تیر جا ب ن . با دو ها را درون هفتفشتتنگتک  قرن طول کشتتید تا توانستتت  تک

دم و نفس  را حاس کرده بودست لرزان آن را گرفت  و به سمت درل نشانه رفت .  
توانستت  جهت صتدا را کرد و نمیدادم. مز م درستت کار نمیبه صتداها گوش می

چرخیدم و به ستتمتش می  یها با هر صتتدایخول تشتتخی  ده . همانند دیوانه
 رفت . دیوارها را نشانه می

رفت ، پتای  بته تختت گیر کرد و روی می  افتتادم و طور کته بته عقتب میهمتان
کشتید و گید و منگ درل آهنی  سترم ستوت میصتدای مهیای درون اتاق پیچید.  

دانستتت  چه اتفاقی افتاده کرد. نمیتاریوی درون خانه رخنه مینگریستتت .  را می
ها بدون حرکت روی تخت نشتستت . کنار درل ستوراخی به همانند طلست  شتدهبود.  
آمتده بود کته قاگ وجود نتداشتتتت. متدتی طول کشتتتیتد تتا متوجته شتتتدم کته وجود  

تر افتاده طربتیر کمی آنلرزید و هفتتیر زده بودم. انگشتتان دستت  میناخواستته  
خودم را عقب کشتیدم و قطره اشتوی که ناخواستته از گوشته چشتم  پایین  بود.  
 ترس اختیار را از من ربوده بود.آمد را پا  کردم. می

ای بته ستتتووت گوش دادم. دیگر صتتتدایی از آن موجود بته گوش  برای لحمته
تیر را برداشتت  ولی دیگر  تفه  شتاید از صتدا ترستیده و فرار کرده بود.رستید.  نمی

آهستته به درل ن دیک شتدم و از ستوراخ به بیرون  انگشتت  را روی ماشته نگااشتت .  
همان ستوراخ  د و از  چشت  ب رگ موجود به من زل زده بو  ،نگاه کردم. پشتت درل

تمام آن    نگریستتت. جیغ بلندی کشتتیدم و عقب رفت  و روی تخت افتادم.مرا می
تیر را به ستتمت درل نشتتانه رفت  و تهفمدت را پشتتت درل کمین کرده بود.  

پاهای  را در گوشتته تخت محو  کردم. کافی بود درل را باز کند تا هر شتتش تیر 
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ولی او را ه  همراه    مردم، میاگر قرار بود بمیرم  باقی مانده را روی آن خالی کن .
 بردم.خودم می

ها در شهر از دور به گوش رسید. تازه به یاد او افتادم که تنناگهان صتدای شتاگ  
گشتتت. دوباره به خودم لعنت فرستتتادم که چطور در تمام این مدت به یاد او می

طور. بتایتد اعتراب کن  کته ه  همین  یتافتتهجهشو موجود  حتالا او بیرون بود  ناودم.  
تمام تمرک م   گ توان ایستتادن را ه  نداشتت .اصتجرات باز کردن درل را نداشتت .  

 زدم. و حتی پلک ه  نمی تیر به درل گااشته بودمهفتنشانه گرفتن را روی 
یعنی آن  آمد.  مدتی به همان حال گاشتتت. صتتدای شتتاگ از جلوی خانه می

برد. صتتدای  رم ولی بدن  فرمان نمیخوخواستتت  توان بمیرفته بود؟    یافتهجهش
حس    یتافتتهجهش  شتتتد و هیچ صتتتدایی ه  از حرکتتواق او دیگر ک  میواق
تمام توان  را به کار گرفت  و به ستمت درل رفت . کردم. شتاید واقعا رفته بود.  نمی

بتا چنتد نفس عمیق بته خودم جرات دادم تتا از ستتتوراخ نگتاه کن . ترس وجود آن  
نگتاه  بته ستتتوراخ دیگری افتتاد. روی   داد.چشتتت  اجتازه این کتار را بته من نمی

رون نگاه کردم. تا جایی که وستتعت دیدم اجازه م و از آن به بیهای  خ  شتتدآرند
 داد، هیچ خاری از آن موجود ناود. می

تیر را به جلو نشتانه گرفت . با دستت دیگر کلون را آرام از جای  بلند شتدم و هفت
درل را باز کردم. صتتدای غی ی از درل برخاستتت. بیرون کام  عقب کشتتیدم و  
»هی    آهستتته گفت :  کام  تشتتخی  ده .اطراب را توانستتت   تاریک بود و نمی

 زود باش!« ،شاگ! بیا تو
ناگهان صتتدای  کردم که او بتواند خودش را به بالا برستتاند.  پیش خود دعا می

چنان بر ستر    واقی شتنیدم و چند لحمه بعد، هیات شتاگ در روبروی  قرار داشتت.
شتتاگ. بیا شتتناخت . بار دیگر گفت: »زود باش  که ستتر از پا نمی  آمده بودمذوق  

 !«داخ . بدو پسر خول
دان  چطور ولی با تمام نمیشتتاگ دمش را توان داد و با ستترعت به داخ  آمد.  

توانستتتت  میرا بستتتت .    لو در  قدرتی که در بدن داشتتتت  کلون درل را انداخت
شتاگ به گوشته خانه رفت و روی پاهایش   را بشتنوم.پ وا  صتدای بستتن درل را  
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دیگر توانی در بدن  داد.  ها را توان میهایش تی  بود و دای  آننشتتتستتتت. گوش
و اجتازه دادم کته راحتت دراز بوشتتت  ولی     نتداشتتتت . خودم را روی تختت انتداخت

خواستت؟ الان که از من چه می  یافتهجهشآن  تیر درون دستت  بود.  چنان هفته 
بین  کته در تمتام آن متدتی کته من روی حیتاط بودم، او توانتایی  کن ، میفور می

توانستت این کار را انوام دهد ولی چرا این کار کشتتن مرا داشتت و راحت ه  می
و چقدر گاشتتت ولی  به آن درل خیره شتتدم  دان  که چه اندازه  نمی  ؟را نورده بود

ام دارم. با این که معدهگهنهای  را باز  کردم پلکیادم است که تمام مدت سعی می
، اما هر چه ستعی کردم ولی جرات بلند شتدن و غاا خوردن را نداشتت   دادصتدا می

فور کن  ن دیک صتاح بود که دیگر خوال    نتوانستت  جلوی خوال رفتن را بگیرم.
 رفت .
را   کاپیتانبرگردم. صتتدای  باید به ستتراغ دوربین    بندم.میدفترچه خاطرات را      
خی م و دوربین را روی چشتمان  برمیشتنوم که در حال ن دیک شتدن استت.  می
گردم. باز ه  هیچ می  کوروچرخ  و به دناال رد  میگاارم. اول یه ستمت شرق  می

دوربین را به   گفت که باید تا سته روز دیگر برگردد.می  کاپیتاناز او نیستت. نشتانی  
ها با درگیری آن  زبین  که باچرخان . در کمال تعوب میستمت پناهگاه جنول می

ر ه سبزنند و  شاگردها دوباره شروع شده است. افراد روی دیوار وسای  را آتش می
ستعی  بین  که ری ند. در میان شتاگردها، چند ستایه تند و تی  را میشتاگردها می

چرخان . شتاگردها  دوربین را به جلوی پناهگاه میها بالا بروند.  کنند از صتخرهمی
  د.وشتعدادشان اف وده میاند و هر لحمه بر میان دشت آمدهبه 

دارم. چطور در این مدت کوتاه این همه تزییرات  ستتترم را از روی دوربین برمی
آید.  ها بالا میشتنوم که از پلهرا می  کاپیتانهای  صتدای کفشجود آمده استت.  وه ب

ها هنوز  چرخ . آنمیروم و به سمت پناهگاه شمال  با سرعت به سراغ دوربین می
خار  رسد. خودم را بیبه روی تپه می  کاپیتانبرند. صدای پاهای  در صتلح به سرمی

  ده .نشان می
 چه خار سرباز؟ -
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اه جنول  پنتاهگتگوی : »گتاارم و میآی  و احترام میاز پشتتتت دوربین بیرون می
بین .  شتتون میه  در بین  یافتهجهش. چند تا  در حال ماارزه با شتتاگردها هستتتن

 «شاگردها ه  به وسط دشت پیشروی کردند.
  کاپیتاناستت. شتخ  استت که ک  شتب را فریاد زده  و م  گرفته  کاپیتانصتدای  

از فرصتت استتفاده  شتود.  محیط مین  مشتزول چک کردآید و  به پشتت دوربین می
کن . اصتگ دوستت ندارم که خفی میدفترچه را با سترعت درون لااست  م کن  ومی

ن . وقتی اباید بخوکار درستتی نیستت ولی  خوان .  شتود که خاطرات او را میمتوجه  
آهستتته    کاپیتانکشتت . نفستتی از راحتی میشتتوم،  از جای آن کام  مطمئن می

ها فشتار آورده  به آن. انگار گرستنگی خیلی  نشتداز قا     ترچقدر ستریعگوید: »می
 که با این سرعت پیش میان.«

 ها باید چی ی بگوی .یافتهجهشکه درمورد  کن میحس 
رفتن.  های پناهگاه جنول بالا میها داشتتتتن از صتتتخرهیافتهجهش،  کاپیتان  -

 بیان؟های پشت پناهگاه ما ه  بالا اموان داره که بتونن از صخره
نگاه چرخاند و با دقت  میبا سترعت دوربین را به ستمت پناهگاه جنول    کاپیتان

 گوید: »چطور؟«و می کندمی
ای نگتاهش را روی پنتاهگتاه  آیتد و لحمتهاز پشتتتت دوربین بیرون می  کتاپیتتان

توانستتت باور کند. به طرب من دید را نمیچی ی که میکند. انگار  جنول قف  می
 »سرباز با من بیا.«گوید: گردد و میبرمی

شتتتود  آورد. باور نمیای بیرون میاز داخ  کیفی که به دور کمر دارد، چراغ قوه
انتد.  هتا برای او این چراغ قوه را آوردهچین چی ی دارد. حتمتا جوینتدهکته او ه 
های تپه افتد. دیوارهکند و به ستمت انتهای تپه به راه میآن را روشتن می  کاپیتان

به ستمت لاه تپه به   کاپیتانشتان بستیار زیاد استت.  هستتند و شتیبای  همه صتخره
هتا رخنته کرده تتاریوی درون زاویتهگیرد.  افتتد و نور چراغ قوه را بته پتایین میراه می

گوید:  می  کاپیتان. و پشتتتت تپه کام  درستتتیاهی غلیظ مانندی فرو رفته استتتت
»ستترباز نور را نگاه کن و باین که من چی ی رو از قل  نندازم. باین جایی هستتت 
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تا بالا ها بتونن از اون بیان بالا یا شتوافی که یافتهجهشکه شتیاش ک  باشته و  
 ادامه داشته باشه.«

 ربان!حتما ق -
پایین  ها به های نرم از گوشهشتوند و خا زیر پایمان خرد میدر    های ری ستنگ

کن  که آور استتتت و فور نمیبرای من آن ارتفاع وحشتتتتکنند.  دره ستتتقوط می
  خیلی ستتوال درون ذهن  دارم ولیها بتوانند از چنین جایی بالا بیایند.  یافتهجهش

جرات پرستیدن ندارم و اگر ه  داشتته باشت  باید طوری بپرست  که متوجه نشتود 
گوموی  گوی : »زن  و میدل بته دریتا میخوان .  هتا را میختاطرات او را دارم و آن

 «ای هستید!شما یوی از بازماندگان شهر شیشهگوید که پیر می
 چی سرباز؟ کهفرض کن که باش . خب  -
جا چطور بود و این که جا بودین و تو اون شترایط زندگی کردین. اونشتما اون  -

 زنده فرار کرد؟شه ها مییافتهجهشاز دست 
های گرد و غاار درون نور پیچ و ذره  چرخاند.ها مینور را روی صتتتخره  کاپیتان
اندازد که تا بالا ایستتد و نور را روی شتواب ب رگی میمی  کاپیتان  خوردند.تال می
باید بگ  که بیان    .ا بیان بالاجکه از این  دارهگوید: »اموتان  ستتتپس می  ادامه دارد

 «جا رو درست کنن.این

ا نیمته هتیتافتتهجهشباین،  گویتد: »کنتد و میچراغ قوه رو ختاموش می  کتاپیتتان
شتته که کودن باشتتن. اگه چی ی رو بخوان تا پای  عق  هستتتند ولی دلی  نمی

کنن تا بهش برستن. الاته مل  خودمون که ترستو و پردل  جونشتون ه  تگش می
کتاملی نتدارن، ولی در  درستتتتته کته عقت   طوره.  ا ه  همینهتجرات داری ، توی اون

 ای دارن که ما نداری .«های دیگهعوض قدرت بدنی و توانایی

 ای نابود شد؟چرا پون ده سال قا  شهر شیشه -

جتا بتایتد  گویتد: »اونافتتد و میکنتد و بته راه میچراغ قوه را روشتتتن می  کتاپیتتان
ستر رستیده  جا رو نگه داره. عمرش به دستت کستی ناود که بخواد اون  شتد.نابود می

 .«سرباز بود

 جا حمله کردن؟اون بهها ه  یافتهجهش -
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چرختانتد. انگتار چی ی نمرش را جلتب کرده ستتتطح تپته می  ینور را رو کتاپیتتان
 «سرباز. شه. بیا جلوتر بری تپه داره ک  میگوید: »شیب است سپس می

و هرچی    کردنگوید: »آره حمله  می  کاپیتانجرات تورار کردن ستوال  را ندارم.  
 ه  که از شهر مونده رو کام  با خا  یوسان کردن.«

 ن! تمام اتفاقات الان تقصیر اوناس.«وبهشگوی : »لعنت با تنفر می

ن. دستت خودشتون نیستت. خیلی جاها غری ه میاد  هستت  یافتهجهشاونا سترباز،    -
های به ها دیدم که هنوز از آدمیافتهجهشرفتار انستتانی از   قدراونستتمتشتتون.  

 اصطگا انسان ندیدم.

نتاگهتان  گیرد.  زنتد و نور را بته پتایین میلتب تپته، روی دو زانو چنتد  می  کتاپیتتان
بین  که به بالا زل زده استت و با برخورد نور به در نور آن، دو چشت  ب رگ را می

برد  مینور را به دناال او   کاپیتانشتود.  تاریوی گ  میچشتمانش، با سترعت درون  
نور چراغ قوه با سترعت .  شتوداز دید محو میها  در پشتت صتخره  یافتهجهشولی  

دارن برای ما  اوناگوید: »می  کاپیتانپیماید.  ای را میتمام زوایای تاریک و صتخره
. داشتت ضتعف  کنهمین از ما بیشتتر کار  و، برای فردا شتب. عقلشتری نمینقشته  

اگه قرار باشته جا نستات به بقیه جاها، ارتفاعش کمتره.  کرد. اینپناهگاه را پیدا می
 «کنن.جا حمله میحمله کنن، از این

بری بخوابی.  گوید: »الان نوبت توستت که چرخد و میبه طرب من می  کاپیتان
 کن . تا شیش صاح سه ساعت وقت داری بعد بیدارت میدمپست میجات  ه  من ب

گشتت رو تو   واسته صتاحونه بری،صتاح قا  از این که که برگردی ستر کارت.  
به   ،مدمآبرای خوال که   کنی.میرکشتی  ستا  هری و به کارزنی. به همه جا میمی

 .«سرباز برای جونت بونگیاین چند روز رو باید دی. من اطگع می

فردا صتاح همرام بیا   سترباز،گوید: »افتد و میبه ستمت برجک به راه می  کاپیتان
 ای ه  باشتهاگه زمانی اتفاقی افتاد کس دیگهکه باید چند تا چی  رو نشتونت بدم.  

 بدونه باید چوار کنه.« هک

 چرا مگه قراره اتفاقی بیفته؟ -
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ه من نیستت  و هر  گدیکس از فرداش خار نداره. شتاید بیدار شتی و باینی  هیچ  -
 ه  نیست.ای کس دیگه

گردانتد و قتدم آن را بته درون کیفش برمی  ،کنتدچراغ قوه را ختاموش می  کتاپیتتان
بیاره. فقط صاح گوید: »فور کن  مشع  تا صب دووم  گاارد و میدرون برجک می

 .«سرباز صاحانه رو درست کن

 گوید: »سرباز، منمتوجه تعل  من شده است و می   . انگارکنمیای تعل   لحمه
خاطر ناود نام دت سترزنش نون. اگه او نام دت ناود، الان خوشتحال بودی  ه و بر

کنه. در ضتمن، اگه برنگشتت، من که یوی بیرونه و داره واسته نواتت تگش می
 شه.«انتقامش گرفته میجا. پس امیدوار باش که خودم باید برم اون

 گوید: »مرخصی سرباز.«رود و میبه پشت دوربین می

پیتامی   کتاپیتتانبپرستتت  کته برای    یتافتتهجهشدرمورد آن    ارمخیلی دوستتتت د
ها مطلع شتتوم ولی این موضتتع،  دوستتت داشتتت  از راز گاشتتته آنفرستتتاده بود.  

که در دفترچه    هستت امیدوارم   گ از آن ستر درآورد.عکه بشتود ف  یستتنموضتوعی  
بین .  دیگر دلیلی برای ایستتتتتادن نمی ختاطراتش درمورد آن چی ی گفتته بتاشتتتد.

شتوم که درون  روم. با هر قدم، متوجه خستتگی میها میگردم و به ستمت پلهبرمی
واقعا به تخت ستفت و ستردم نیاز دارم.  های بدن  خانه کرده استت. ستلولتک تک

از .  یستتناین که چطور و چقدر دیگر را باید با این وضتعیت بگارانی ، مشتخ  
مستتتقی  به ستتمت توه بین .  روم و خودم را درون اتاق خلوت میها پایین میپله

این که   پهن شتتده استتت. بدون  که به عنوان تخت روی زمینروم  میکرباستتی  
افتد.  اختیار به بیرون میشتوم. نگاه  بیهای  را دربیاورم، روی تخت ولو میفشک

رستد. بین خوال و بیداری، صتدها  گوش میه و صتداهایی بستوزند  ها میمشتع 
بین  که صتورتش  شتوند. گوموی پیر را میآیند و محو میتصتویر جلوی دیدم می

زند و دستتتش را داد می  کاپیتان  ؛داردت و ستتط  ب رگی به همراه  ستتکش آمده ا
خندد و می  رودورو    چرخاندمیرا در دستتتتانش    ایدشتتتنهروستتتو    ؛دهدتوان می
وتاپ  کنان در مستتیر پر پیچشتتادی  ربو   آیادهد.  های زردش را نشتتان میدندان
خندان قدم دیگر دارند و ، دستت در دستت یکستوو    ر خندند.  دوند بلند میمی



 

[91] 

 

امین فرد                                                                  جوینده   

کشتد ولی با ه اران اشتوال کش آمده در جلوی  دان  چقدر طول میزنند. نمیمی
 روم.خوال می به دیدگان 

*** 
ماند. به هر  چقدر آن دشتت برای  غریب میبین .  خودم را در دشتت وستیعی می

تمتام منمره در جلوی دیتدگتان     چرخ ، همته چی  ملت  ه  استتتت.طرب کته می
گید و منگ به دور خود  ری د.  و گاهی تناستاشتان به ه  می استتخاکستتری رنگ  

و گردم. چطور و چه زمان به این دشتتت چرخ  و به دناال موان آشتتنایی میمی
 چرا همه چی  طوری دیگری است؟ام؟ ها رسیدهنبابیا

خاطر  ه بین ، شتاید کوهی استت و بای مینهایت افق، تپهجایی در پس خط بی
آن تنها موردی استت که در این  ده .  در حد تپه تشتخی  میمستافت زیاد آن را  

کشت  و به ها میپا در شتن موانی جدیدی استت.دستت تورار نشتده و منمره یک
خورد و گاهی اجستتام را توان میها  افت . ستترم مانند قایقی ستتوار بر موجراه می
خودم را به آن تپته باید بروم و کنتد.  ام میهجا دیوانتبین . ماندن در آنماننتد میکش

 برسان .

کن  آن دشتت باید گرم باشتد ولی هیچ  افت . هر چه فور میدوان به راه میندوا
روم ولی هیچ مستیری طی کن  هرچه جلوتر میگرمی نیستت. حس میخاری از  

کن  نگاه  را از تپه برندارم ستعی میماند.  شتود و همه چی  مل  قا  باقی مینمی
  شوم. زن  ولی خسته نمینفس میشاید آن را گ  نون . نفسکه 

جنگلی  شتود و خودم را در ن دیوی تپه و  ناگهان میستر روبروی  مل  باد طی می
و گاهی  شتود  رنگ بلند میهای درختان، آتشتی ستیاهکن . از روی شتاخهحس می

 رودی شتده استتنوای  شتنوم که ه پرندگانی را میآیند. صتدای  درختان کش می
کن  همه اطراف  رود شتتتده و صتتتدای آل  حس می  رود.که خروشتتتان پیش می

گوید  دان . حستتی درون  میباید به میان درختان بروم، ولی دلیلش را نمیآید.  می
 که باید بروم و آن مسیر ه  کامگ درست است. 

کن  چی ی درون آن جنگ   گاارم. حس میقدم درون جنگ  پر ستر و صتدا می
بادی  توان  ستردی هوا را حس کن . . برای اولین بار مینیستت  درستتخاکستتری  
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ده .  گاارم و به راه  ادامه میوزد ولی هوا سترد استت. دستتان  را زیر بزل  مینمی
کن  چی ی  سوزد. حس میشوند ولی پای  نمیور در زیر پای  له میشعلههای  علف
گردان ، آن  در جنگ  ستترمیهمین اطراب استتت.  ه   ام کردهام و گ هگ  کردرا  

خواه  بایستتت  ولی  میوجود دارد.    یها چی هایها، میان تنه درختان و بوتهپشتتت
 برند. انگار اجااری بر بدن  استوار است. پاهای  از من فرمان نمی

زل زده  افتتد کته کنتار تنته درختی بته من نتاگهتان نگتاه  بته دو چشتتت  ب رگ می
همراه با کشتد.  استت. ک  بدنش ستیاه استت و چشتمان ستفیدش مل  آتش شتعله می

گردان ، صتتدها چشتت  کند. وقتی ستترم را برمیهای  نگاه آن ه  حرکت میقدم
خواه  فریتادی ب ن  ولی  انتد. میبتدون حرکتت بته من زل زدهبین  کته  ب رگ می

کن  ده . حس میهای  را روی ه  فشتتار میشتتود و محو  دنداندهان  باز نمی
شتود و های  تندتر میناخداگاه قدمد.  رها وجود داکه هر لحمه اموان شتوستتن آن

 افتد.های  به شماره مینفس

و شتوند  بین . از تعوب چشتمان  گرد میدر عمق جنگ ، شتاح ستیاه فردی را می
شتناست . شتو  بدنش، نوع راه رفتنش  و را مینشتیند. اام میعرق ستردی بر پیشتانی

ای و حرکت دستتهایش در خاطرم نقش بستته استت. او کستی استت که از هر فاصتله
کند؟ چرا جا چوار میاو کستتتی ج  کورو نیستتتت ولی در آنشتتتناستتت .  او را می
 تنهاست؟

تنتدتر  هتای  را شتتتود. بته اجاتار قتدمدهتان  بتاز نمیخواه  بلنتد فریتاد ب ن  ولی می
شتتتونتد. در درون بتا خود  هتا بتا ستتترعتت از کنتارم رد میکن . درختتان و بوتتهمی
و بتا تمتام قتدرت فریتاد ب ن  و   کن  دهتان مرتتدم را بتاز کن جنگ  و ستتتعی میمی

مستافت بین من و او ک  از    هیچیروم، ولی  هر چه پیش می استمش را صتدا کن .
رود.  نتاگهتان متاننتد توپی بته جلو میروم ولی او  قتدم پیش میشتتتود. من قتدمنمی

زن :  شتتود و بلند فریاد میآورم تا دهان  باز میقدر به خودم فشتتار میبالاخره آن
 »کورو! صار کن! من  پشت سرت ! وایسا دارم میام!«

ها را یافتهجهشکن ، بین . وقتی به دوروبرم نگاه میاما هیچ واکنشتی از او نمی
چنتان  آینتد ولی ه دونتد و ه  پتای من پیش میمی  بین  کته دیگر بتا ستتترعتتمی
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شتود.  از اول تعدادشتان بیشتتر شتده استت و بیشتتر ه  مینگاهشتان روی من استت.  
 اید فرار کنی .«بدارن میان.  هایافتهجهشزن : »کورو! بار دیگر بلند فریاد می

درختان کش شتود.  زن  ولی صتدایی از گلوم خارج نمیکن  که داد میحس می
زن  بار دیگر از التماس و زاری فریاد میشتتود.  آیند و زمین زیر پای  بلندتر میمی

دان  تتا ابتد ه  کته دهتد. میافتتد و کورو بته راه خود ادامته میولی هیچ اتفتاقی نمی
  رس .گاه به او نمیپیش بروم، هیچ

خورم و روی آن  کنتد و محو  روی زمین مینتاگهتان پتای  بته ستتتنگی گیر می
کن  ولی نشتتانی از درد در من م ه خا  را در دهان  حس میشتتوم.  کشتتیده می

وقتی کشتد.  نانی ه  در درون  شتعله میینیستت. ترس وجودم را پرکرده ولی اطم
نگرد و بین  که با صتورت ستیاه رنگ به من میکن ، کورو را میسترم را بلند می

زند و موج می   خوشتتحالی درونستتت.  دستتتش را برای کمک به من دراز کرده ا
ها سفید است یافتهجهشکن  ازجای  برخی ن . چشمان کورو ه  مل  آن  سعی می

 گوی : »کورو خودت هستی؟«سوزد. زیر لب میدر آتشی مگی  میو 

روی زمین بلندم   گیرد و به راحتی ازو دستتت  را می  دهداو ستترش را توان می
 کنی؟«جا چوار میشود. »تو اینلاان  جاری میسوال بعد بر کند. می

 آمدم. راه دیگری ناود.باید می -

 چین موقعیت خطرناکی.؟ آن ه  توی همچرا به من نگفتی -

م. بهتر گااشتتتی برمدی یا که نمیاگفت  یا با من میدانی. اگر میخودت می  -
 گفت .بود که نمی

 چرا تو؟ چرا تو آمدی؟ -

 به من نیاز بود. دادم.آمدم و کارم را انوام میباید می -

  ؟شکردی که تنها میو نوردی؟ فور نمیر پس من چی؟ فور من -

 افتادی.در خطر می آمدم. اگه نمیبه خاطر تو آمدم -

 !آمدجای تو میه یوی دیگر ب -

 دیگر تو را نداشت که بخواهد بیاد. من تو را داشت . یوی -
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خواه  گریه کن  خوردند. نمیهای  ستر میها روی گونهدان  کی ولی اشتکنمی
رستد. با دار به نمر میت و همه چی  موجستادیدم تار شتده   ولی دستت خودم نیستت.

 دم را.«خوو نه  بخش فتد نه تو را میبی: »اگر برای تو اتفاقی گوی بزر می

کند. با پشتتت دستتت  ن هیچ حستتی روی صتتورت کورو، مرا عصتتاانی میدندی
: »تقصتتیر  گویداندازد و میاطراب میکن . کور نگاهی به های  را پا  میاشتتک
بهتره بته نفع خودمون عوضتتتش    متده.آن نیستتتت. چی یته کته پیش ومکتدومهیچ 

 کنی .«

پر  خطرناکه. اطراب رو باین.    جابرگردی . اینگوی : »بیا  با استترس و نگرانی می
 .«هاستیافتهجهش زا

ها اضتافه یافتهجهشبین  که شتاگردها ه  به کن ، میوقتی به اطراب نگاه می
با لحنی دستتوری که بیشتتر به التماس  شتوند.  به ما ن دیک می  آرامشتدند و آرام

 «بمانی.جا خواه  اینگوی : »بیا برگردی . نمیماند میمی

خواه  کته برگردم  گویتد: »من از تمتام وجود میرود و میکمی عقتب میکورو  
 «توان .ولی نمی

 .گردی  خونهتوانی. فقط با من بیا. خیلی سریع برمیچرا می -

با دلشتتوره دستتت کورو را آیند.  زنند و کش میها دورمان حلقه مییافتهجهش
 باید برم.«گوی : »زود باش دیگه! گیرم و میمی

 توان  مرگ تو را باین .میرن. من نمیاگه برگردم، همه می -

.  بیایی گوی : »کستی قرار نیستت بمیره، فقط تو باید همراه من  با عصتاانیت می
تونی  زنتده بمونی  و زنتدگی  گته طرب شتتتمتال میمیمن یته عوس پیتدا کردم کته 

 .«بیاییکنی . تو فقط باید 

های بلندشتتان  ناخنشتتود.  بلندی دور ستتینه کورو حلقه می  هایدستتتناگهان  
ا  ه زن : »اونگیرد. بلند فریاد میو برنده استتت. ترس مرا در میان خود میستتفید  

 گرفتنت! فرار کن!«

هیچ قدرتی ندارم.  ور شتتوم ولی  ها حملهیافتهجهشکن  به طرب آن  ستتعی می
ها زیاد شده است گیرد. تعداد دستنگرد و از من فاصله میکورو ساکت به من می
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شتتود. بار دیگر کورو دارد  باورم نمیکشتتند.  و با ستترعت بیشتتتر او را به عقب می
آزادش  کن  که خودم را به او برسان  و  گاارد. هرچه سعی میمرا تنها میرود و  می

  ولی فتاصتتتلته او زیتادتر  دهوار توتان میتوان . دستتتتتان  را دیوانتهنمی  کن  ولی
شتتتود که دیگر به ستتتختی ها زیاد مییافتهجهشقدر تعداد  ک  آنک شتتتود.  می
 زن : »نه!«توان  صورت کورو را باین . با تمام قدرت فریاد میمی

ای شتوم. لحمهاز آن نقطه دور می  سترعتو با   خوردباد ستردی به صتورت  می
روشد.  خکن  که دریای مواجی در زیر آن میبعد خودم را بر بالای بلندی حس می

ولی وقتی بر   ده خواه  برگردم و او را نوتات  می  کنتد.کورو مرا دیوانته میر  فو
شتتتونتد و بین  کته بتا ستتترعتت بته من ن دیتک میهتا را مییتافتتهجهشگردم، می

روم. ناگهان زیر پای  خالی  چند قدم به عقب میاند.  هایشتتتان را بالا گرفتهچنگال
کن  کته هر  خی د حس میفریتادی از گلوی  برمی  افت .شتتتود و بته عقتب میمی

به ه اران توه تادی  شتتوم.  و برخورد کن    یستتختلحمه ممون استتت با چی ی  
بیدار   خوالاز    اختیاربی ،قرار استتت با زمین برخورد کن  کن که فور می  ایلحمه
 شوم.می

نشتتتین  و گید و منتگ اطراب را هتای تنتد و صتتتورت عرق کرده میبتا نفس
ج دارد و جانش در خطر استتت. چه ایاحتبه من    کورومطمئن هستتت  که   م.نگرمی

با دستتتان ، بازوهای  را مالش    د.لرزاختیار میبی   خوال وحشتتتناکی بود. هنوز بدن
گاهی در آستتمان دمیده  شتتفق صتتاحآمد.  . باد ستترد از بیرون به داخ  میده می

کشت  و به خودم را روی زمین می  ،با دستترود.  آرام عقب میاستت و ستیاهی آرام
ترس و شتتتو  آن خوال از ذهن   ده  کته زن . بته خودم اجتازه میدیوار تویته می
 شش  به بین  که یک ربعکن ، میوقتی به ساعت روی دیوار نگاه می  بیرون برود.

 دارم.فرصت  کاپیتاناست. هنوز ربع ساعت تا آمدن  مانده
آخرین بتار کته غتاا خوردم،  کن ،  وقتی فور می  رفت .بتایتد بته دناتال صتتتاحتانته می

باقی مانده استتت را   که در لااستت  ای  شتتوم و چند دکمهدیروز ظهر بود. بلند می
کشت . موهای  را روی سترم میم و  داراز کنار تخت ، کگه  را برمیکن .  ستفت می

با دستتتانی در جیب، از اتاق چپان .  کن  و زیر کگه میاز دور و بر گردن  جمع می
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برند، فقط سته نگهاان روی تمام اهالی پناهگاه درخوال به ستر می  زن .بیرون می
، دودی بته هوا بلنتد ب رگمتادراز آلونتک    نگرنتد.انتد و بته بیرون میدهیستتتتتاادیوار 
 کند.صاحانه اهالی را آماده می و خی دبرمیشود. او اولین کسی است که می

. تمام افراد با لااس  شتتوموارد کوچه باریک میکن  و ها را به پایین طی میپله
هتا ه  اجتازه انتد. انگتار خستتتتگی بته آنرفتتهو بته خوال   کشتتتیتدهروی زمین دراز 
در    ربپیچ ،  سترچهار کوچه به راستت میان را نداده استت. شتهایدرآوردن کفش

مالد. انگار تازه از خوال بیدار شتده استت. او جایش نشتستته استت و چشتمانش را می
اموش  های شتب قا  را خمشتع ه  ج  اولین کستانی استت که باید بیدار شتود و 

جتارویی از چنتد توته پتارچته درستتتت کرده استتتت و بتا آن جلوی   رگ  متادربکننتد. 
دیگ ب رگش روی اجاق در حال جوشتتیدن  کند. طاق معمول  آلونوش را تمی  می

 بخیر: »صتتاح  دگویکند و میبیند، جارو کردن را متوقف میمرا میوقتی  استتت. 
 دخترم.«

 گوی : »صاح شما ه  بخیر.«ده  و میسرم را توان می
 باید یه پند دقیقه صار کنی تا غاا خول جا بیفته. -

دهد: »تقصتیر از من تواند و ادامه میایستتد و پایین لااستش را میب رگ میمادر
شن. وقتی هیچی نیست من چطور غاا درست کن ؟ تا که غااها خول نمی نیست
 تون  جادو کن .شته. وقتی نیستت من که نمیگن که نداری  و نمیگی ه  میمی

 «تازه قراره یوی رو بفرستن ور دست  به  کمک بده.
 او را بداخگق کرده است.انگار ک  خوابی 

ستخت شده. هیچی نیست و همه ه  باید کلی کار ب رگ همه چی   مادردیگه    -
فقط باید    ها ه  که پیدا شتدند، دیگه همه چی  بدتر شتده.یافتهجهشکنند. با این  

 فور زنده موندن باشی .
ا. اون هتگویتد: »یتادش بخیر اون روزدهتد و میب رگ ستتترش را توتان میمتادر

آوردم  چیدم و میم رعه ستا ی میرفت  از تو  یادمه خودم میاوای  همه چی  بود.  
. چقدر میوه و گوشتت وجود داشتت ولی هر چی از اون اوای  ستر می . همه چی  بود

 شه.«هیچی ه  پیدا نمیگاشت، همه چی  کمتر شد. همه چی  شد بیابون و 
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 دنیا امدین؟ه شما قا  از نابودی ب -
 بدنیا آمدم. از نابودی نه من هفتادوهشت سالمه. هفت سال بعد -
 چی شد این اتفاق افتاد؟ -

گویتد: »والامن هیچ وقتت درستتتت دهتد و میب رگ ستتترش را توتان میمتادر
گفتت. ن دیتک متا ناود. یتادمته یته جتایی کته الان نفهمیتدم. هرکستتتی یته چی ی می

از   اهمریضتتی آمد. یک ستتری ه بعد از اون جنگ  یادم نیستتت، یه جنگ شتتد.  
 همه چی  نابود شد.« قدر اتفاقات افتاده بود که خود به خود  این  ه!گشنگی مردن. او

ای برای ال من جرقهستتود. انگار  وشتتکه در خاطرات گاشتتته غرق می  بین می
ون  رهتای آهنی بیهرم گرمتای اجتاق، از بین ورقیتادآوری گتاشتتتتته دورش بود.  

گوی :  کن ، میمیطور که با انگشتتتان  بازی  نهماخورد.  آمد و به صتتورت  میمی
 «گردم.زن  و برمیم گشت میورمن می»

افت ، مشتخ  استت به ستمت دیوار به راه می  دهد.او فقط سترش را توان می
ها در ه  توه آهنتمام  کنند.  میبرای ستاخت دیوار  ا راهالی تمام تگشتشتان  که 

گرد با سترهای تی  را ی می دتعداد زیابیشتتر شتده استت.   دیوارارتفاع  گره خورده و 
کرده و   ارههمه وستایلشتان را    انگار  اند.کردهروی ه  اناار    ،برای نصتب روی دیوار

ها  ر از درون بعضتی آلونک رخُصتدای خُها رفته بودند.  خوالتختبه ستمت  مستتقی   
 رسید.به گوش می

بدنشتان  اعضتای  تک تک  ولی خستتگی در  نگهاانان روی دیوار مستتقر هستتند
گاهی خوابش   ،تخته ستتنگی تویه زده استتتدر آخر دیوار، به یدا استتت. رودور  هو
بتالا عوض  پرد. مستتتیرم را بته طرب  افتتادن ستتترش، از خوال میبرد ولی بتا  می
انگار کند.  ه استت و ستیگاری دود میستتنشت  روتوم  تپه،  درونکن . جلوی اتاق  می

او با اتاقش هنوز مل  راز ون از اتاق استت.  ربیکارش تمام شتده که با خیال راحت 
  اند.برای من مانده

صتدایی نمرم را جلب افت . ناگهان  چرخ  و به راه میبه ستمت راهرو باریک می
از آلونک    مردی  صتدایکن  تا صتدای پا نداشتته باشت . سترعت  را ک  می  کند.می

 خورد. میکناری به گوش  
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 جا.چقدر اوضاع بد شده. خوشحال بودی  آمدی  این -
وقت دیگه روی خوش  گوید: »فور نون  هیچمرد دیگری با صتتتدای کلفت می

 .«کنهمیبا ما تا بد  زندگیزندگی رو باینی . 
ه  که این اتفاقات    ی ، حالاواین همه آوارگی کشتیدی  که یه مدت راحت شت  -

 افته.داره می
هر چی  فور نون  متا بته راحتی برستتتی . گویتد: »کشتتتد و میمرد دوم آهی می

 ری .« ، کمتر پیش مییدوبیشتر می
دی . ندیدی  جوری داری  خودمون رو به کشتن میفوری برداری . اینباید یه    -

 کردن.ها چوار مییافتهجهشدیشب 
  ا زنتدگیمون رو دادی  دستتتت این زنوته.هتجتا مونتدن مرگته. متا ملت  احمقاین -

 خواد چوار کنه.دونه میخودش  نمی
 شه.بهتره دناال راهی باش . چش  به ه  ب نی  دیگه دیر می -
 جا رو بگیری  دستمون.جا زیاد نیرو نداره. شاید بشه ایناین -

ول امرد  کن  از اهالی جدید پناهگاه باشتتند.  صتتدایشتتان آشتتنا نیستتت. فور می
تا گوید: »بهتره با این زنوه دهن به دهن نشتتی .  کند و میگلویش را صتتاب می

 بونای ، دیر شه.«ترس  تا به خودمون جا بری . میوقت هست ب نی  از این
افتی  و دخلمون میاد.  شتته رفت. تو بیابون گیر میبدون آذوقه و وستتیله نمی  -

 ی برداری  و همراه خودمون باری .بتونی  یه چی ایبهتره دناال فرصتی باشی  که 
ا راه رو گ  کنی  و از گشتنگی  هباید یه راه بلد ه  پیدا کنی . نری  اون وستط  -

 ا بخورنمون.ههیافتجهشبمیری  یا 

درد  ه چند نفر کار درست پیدا کن که باین اطراب رو بلد باشه.    رمِنِکن    رفو  -

 بری  که دست و پا گیر باشن.همراه خودمون نمیها رو بخورن. این نفله
اون زنوه یه گوید: »تر بشتتنوم. مرد اول میکن  تا واضتتحکمی خودم را خ  می

مهمه که   رقدچی ایی توی اون اتاقی داره که توی تپه ستاختن. هر چی هستت اون
 ا ه  برنامه بری ی .«هشاید بشه رو اون ده.کس رو راه نمیهیچ
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دستت به ا رو بهترین چی  آل و غااستت. اول اونگوید: »فعگ مه مرد دوم می
 جا ب نی  بیرون.«اینباید هر چه زودتر از ری  و بعد آمی
 اگه اون زنوه بفهمه چی؟ -
ای خودمون بگو که آماده باشتن و هفقط به بچهفهمه. واسته چی بفهمه.  نمی  -

 سگحی داری ؟وسایلشون رو جمع کنن. راستی هیچ 
 گرفتن. ما ی موقع ورود همه رو ازداشتی  ول -
  ه  چی ی  کاپیتانافراد رسته رو بردارن.  خب بگو که هرچی دم دستتشتون می  -

 ندارن که بخوان با ما در بیفتن.
گوید:  ستتپس می  کن را حس می  در آن افستتوس  کشتتد کهمرد اول نفستتی می

 زنوه راست باشه و بتونه نواتمون بده چی؟« »اگه حرب
تونه ما رو نوتات بده. مگته رو دیوار ناودی و ندیدی که احمق ناتاش. کوتا می  -

خواد جلوشون وایسه. بهترین راه فرار کردند. اون چطور میا چوار میههیافتجهش
 اون  تا زمانی که وقت هست. کردنه.
  هایافته جهشگ  که اگه خواستن با ما بیان. شب بشه  رم به بقیه میباشه. می  -

 جا بیرون رفت.شه از ایندیگه ه  نمیکنن و مون میمحاصره
 جا؟«ساعت نشستین این گوید: »چیه دوشود و مینک میلوزنی وارد آ

خواهند  میها، مشتخ  استت که شتود. با این حربصتحات آن دونفر قطع می
ای ندارد. هر چه که نیاز بودم بدان ، دیگر  فایده  جادیگر ماندن در آنشورش کنند.  

بته راه متادرب رگ  بگوی . بته طرب آلونتک    کتاپیتتانبتایتد هرچته زودتر بته  دان .  می
ای تند، مستیر هباید صتاحانه را بگیرم. با قدم و  افت . دیگر وقتی باقی نیستتمی

روم.  قدر فورم درگیر است که گاهی مسیر را اشتااه میکن . آنها را طی میکوچه
باید   گوی : »آماده شتتد؟می بین  و به اومادرب رگ میستترانوام خودم را روبروی  

 بانی.«هبرم سر پست دید
زند ستتتپس قاشتتتقی از آن  دیگ را به ه  میدارد و ی برمیقمادرب رگ قاشتتت

 خوره.«گوید: »بدرد نمیچشد و میمی
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کند و چند  پرمیدارد و با مگقه تا نیمه آن را  ستتط  پگستتتیوی کوچوی بر می
 گوید: »بیا دخترم.«گاارد و میتوه نان کلفت ه  روی آن می

دهد. همیشته یک ربع کام  وراجی به او نمیت که خستتگی اجازه  استمشتخ  
ممنون متادر ب رگ. خیلی  گوی : »گیرم و میزد. ستتتطت  را میبرای من حرب می
 ه  خول شده.«

ها چه بگوی  که آن  کاپیتانباید به   افت .گردم و به ستتمت اتاق به راه میبرمی
ها را با پارچه خیستی رود و مشتع میها  بین  که در کوچهرا می  ربدر ستر دارند.  
کنتد.  و تمتام افراد را بیتدار میآیتد  می  کتاپیتتانچنتد لحمته دیگر  کنتد.  ختاموش می

  کاپیتانزیر لب به  شتوند و توان  توست  کن  که چطور اهالی از خوال بیدار میمی
 دهند.فحش می

ظرب ب رگی در دستتتت دارد. حتمتا  افتتد کته  در انتهتای راه، نگتاه  بته رودور می
کند،   برخوردقاگ از این که نگاه  با او  نوبت او استت که غاای دیگران را بگیرد.  

کن . اصتگ دوستت ندارم صتاح   تر میهای  را ستریعو قدم  ده مستیرم را تزییر می
از بالا .  روممیو بالا    رستتاندمها میخودم را به پلههای او شتتروع کن . کنایهرا با 

با آمدن روز، همه   .  بین. هیچ نشتتانی از شتتاگردها نمیاندازممینگاهی به اطراب  
 های خود خ یده بودند.راخسوبه 

و خودکار    است بین  که پشت می  نشستهرا می  کاپیتانشوم،  وقتی وارد اتاق می
.  چرخد بتا وارد شتتتدن ، ستتترش بته طرب من میچرختانتد.  میرا بین انگشتتتتتانش  

روشتن   ستیگاریبارد.  خستتگی از ستر و روی او میکام  قرم  هستتند و    چشتمانش
حواست رو جمع ات رو بخور و برو بالا.  »بیا سرباز. زود صاحانهگوید:  میکند و  می

تونن خودشتتون رو میان. اگه دیدی که نمیها از کدوم ستتمت کن و باین جوینده
 نن، از این طرب نیرو بفرسیت  تا سال  برسن.«سوبر

 له قربان. الان صاحانه رو میارم.ب -
گوی : »قربتان.  دارم، میکمتد برمیهتای فل ی را از توی طور کته بشتتتقتالهمتان

  درموردالان که رفت  صتتاحانه رو بگیرم، صتتحات دونفر رو شتتنیدم که داشتتتن  
 کردن.«جا صحات میاین شورش کردن و گرفتن آل و غاا و فرار از
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شتود. انگار در این موقعیت انتمار پیدا می  کاپیتانخشت  باورنوردنی در صتورت  
 انوامید تا حرب ب ند.ای به طول لحمه. نداردچنین اتفاقی را این
همون روز کته هتا چوتار کن .  دون  بتا این حروم ادهمیهتاستتتت.  کتار جتدیتدی  -

از گرما و اشتتت  که اون بیرون بمونن و اگدادم. باید میآمدن، نااید راهشتتون می
خورن و بعد خیانت کنن و غاای ما رو میجا استتتفاده میگرستتنگی بمیرن. از این

 گیرن.گاز می صاحاشون رودونست  که یک روز بالاخره می کنن.ه  می
مطمئن هستت  که شتود.  تک کلمات و حالت صتورتش حس میعصتاانیت درتک

آید. دل  به حال اهالی  تصتتتمیمی گرفته استتتت که به هیچ وجه از آن کوتاه نمی
ا بگه که هگوی  که به ستتربازبه فرمانده میگوید: »می  کاپیتان  زد.ستتوجدید می

آماده باشتتن. کاری به کارشتتون ندارم ولی وای به حالشتتون اگه کاری کنن. مل  
جا. توی این  کشتتمشتتون. کستتی که دعوتشتتون نورده بود که بیان اینستتگ می

  «ا رو ندارم.هبازی اونوقعیت وقت مسخرهم
بشتتقال خودم را گاارم.  می  کاپیتانکن  و با توه نانی جلوی  بشتتقال را پر می

قدر  چنان ه  بد نیست. نان آنم ه غاا آننشین .  خواب  میروی رختدارم و برمی
پ استت یا  ستودان  که غاا  رود. الاته نمیپ پایین نمیستوخشتک استت که بدون  

صتاح سترد با غاای  خواباند.  چی  دیگری ولی هر چه هستت، صتدای شتوم  را می
گوید: »سته ستاعت دیگه بیا پایین تا چند تا می  کاپیتانشتود.  بخش میگرم لات

حواستت باشته که کستی چی ی  چی  رو بهت بگ  و چند جا رو ه  بهت نشتون بدم.  
 نفهمه! متوجهی سرباز؟«

 »بله قربان.«
ه نان را شود. توها میمشزول مرتب کردن آنکند و  موهایش را باز می  کاپیتان

خورم. باید به ستتتراغ برجک دیدبانی بروم. آن را میکشتتت  و  داخ  بشتتتقال می
برم و ها را به کنار ستط  آل میبشتقالآورد.  وق میشتخاطرات مرا به ستر خواندن  

  کاپیتان. روبروی  گاارمچک میروی آلشورم و  ها رو میبا کمترین مقدار آل، آن
 ؟«دامری نداری کاپیتانگوی : »ایست  و میمی
 نه سرباز. مرخصی. -
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خواهد با زن  که میحدس میرود.  خی د و به ستتمت درل میه  برمی  کاپیتان
 شود.افو  ه  در پس او روانه می ها صحات کند.درمورد شورشی سورو

هوا گرم  روم.  هتا بتالا میری م و از پلتهمقتداری آل درون بطری آلومینیومی می
طاق معمول  روم.  برجک میخواهد شتد و باید سته ستاعت را دوام بیاورم. به طرب  

برم. بیابان کامگ خالی استت. میگیرم و آن را ستمت شترق  پشتت دوربین قرار می
برم. هیچ خاری از شتتاگردها نیستتت ولی  دوربین را به ستتمت پناهگاه جنول می

ها  زنند. وقتی با دقت به آن پرسه می، اطراب درل ورودی  یافتهجهشحدود بیست  
زننتد و دیگر حرب میبین  کته بتا یتکپیوری را میهتای غولانستتتانکن ،  نگتاه می
و   نشتتینندوپا میگاهی روی چهاردستتت و  کشتتندهایشتتان را روی زمین میپنوه

دوربین را روی   اند.پناهگاه روی دیوار جمع شتتده  اهالی  ای ازکنند. عدهغرش می
زنند.  به صتتورت پراکنده برای خود پرستته میها  یافتهجهشچرخان .  دشتتت می

شتان باز استت و اهالی پناهگاه  بین  که دروازهمیرست .  ک  به پناهگاه شتمال میک 
جا را تخلیه کنند و به انگار تصتتتمی  گرفتند که آندرحال بیرون آمدن هستتتتند.  

ما قا  از دانند که اگر بمانند، شتاید دیگر راهی باقی نماند.  ستمت شتمال بروند. می
جوال ندهد، حتما    کاپیتانها هستتتتی  و شتتتانس ما کمتر استتتت. اگر نقشتتته  آن
 اند.تویه کرده کاپیتانتمام این پناهگاه به میری . می
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 شکار و شکارچی

 
 

اند.  پناهگاه جنول را محاصتتره کرده  ،هایافتهجهشفقط  بیرون خاری نیستتت، 
یک ستتاعت باقی مانده استتت. از داخ  لااستت ، ام،  هنوز تا پایان پستتت نگهاانی

آخرین  زن  تا به صتتتفحات را ورق می  ،آورمرا بیرون می  کاپیتاندفترچه خاطرات  
 ام برس .ای که خواندهصفحه
 
تیر درون  هنوز هفتدیدم.  لرزش از خوال بیدار شتدم. ک  شتب را کابوس میبا  

خواستت  توان بخورم، متوجه شتدم که گردن و کمرم خشتک وقتی می  دستت  بود.
به هر ستختی که نگریستت.  مرا می بود ودراز کشتیده شتاگ کنار پای   شتده بودند.  

دیشتب    یافتهجهش  اولین چی ی که به ذهن  آمد،برخاستت  و نشتستت .  توانستت ،  می
توانست  باور کن  که در آن شرایط خوال  نمیآوردم،  بود. وقتی دیشب را به یاد می

 رفته بودم. 
  و گوشت  را روی آن چستااندم. شتاگ بلند  رفتهای آهستته به کنار درل  با گام

خ  شتدم و دستتی روی ستر او کشتیدم و گفت : »باین شتاگ،  شتد و به کنارم آمد.  
 اون این اطراب نیست؟«

کن  اگه او آن بیرون بود، حتما شاگ  د. حس مییمالاش را روی پای   شاگ پوزه
درل را آهستته باز کردم. طاق معمول صتدای غی  درل در  داد.  می  نشتانواکنشتی  
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دیدم، مطمئن ناودم.  از بین درل بیرون را نگریستت . از چی ی که میفضتا پیچید.  
کنتار رفتت و منمره روبروی  مرا در بهتت   یتافتتهجهشهتای  درمورد آن نگرانیهمته 

هتا  هتای ریختته و کت  گت  بوتته  و هتای درختتانتمتام برگ  ،فرو برد. در یتک شتتتب
 چطور ممون بود در یک شب چنین اتفاقی بیفتد؟خشک شده بودند. 

ای را نگاه چرخیدم و شتهر شتیشتهخود  به دور  درل را باز کردم و بیرون رفت . 
جایی که شتیشته تر  کردم. هیچ درختی حتی یک برگ ه  روی شتاخه نداشتت.  

ها را نآ  باد های لوزی شتو ، کام  خ  شتده بودند وهای شتاوهبرداشتته بود، میله
چه به روز این شتهر آمده  پیچید.  داد و صتدایشتان در سترسترای گناد میتوان می

 بود؟
هتا اطراب را داشتتتت ، همتاننتد درمتانتدهتیر را در دستتتت  طور کته هفتتهمتان

ای شتد که تا روز قا ، ه اران نفر درون این گناد شتیشتهنگریستت  و باورم نمیمی
شتاگ از کنار پای  گاشتت و از لاه ساختمان به پایین پرید. زمین کردند.  زندگی می

ر دادم، انگاوقتی به صتدای زوزه باد گوش میداد.  بویید و دمش را توان میرا می
ای نداشتتت  و هیچ راهی در جلوی   . هیچ چارهبرومگفت که باید  او ه  به من می

جا،  بیشتتتر در اینرفت . دیگر ماندن  کردم و میباید وستتایل  را جمع میدیدم.  نمی
خواستتت  بروم تا حداق  تصتتویر بدتر از این در ذهن  نقش  ای نداشتتت. میفایده
 ناندد. 

ای قدر وستتایلی نداشتتت  که بخواهد وقت  را بگیرد. کولهآنبه درون اتاق رفت .  
پتوی  را لوله کردم و ها قا  زیر تخت گااشتتته بودم را بیرون کشتتیدم.  که مدت

و بین دفترچه   برگه و چند عوس را برداشتتتت روی کیف بستتتت . از داخ  جعاه،  
آن را توی کیف های غاا را درون بطری آلومینیومی گااشتت  و  گااشتت . کپستول

ستال قا    ها راآن  از زیر تخت بیرون آوردم.  انداخت . یک دستت لااس و پوتین را
ه  داخ  کوله   در آخر دوربین تک چشتمی  .استتحقاقی به من داده بودندبه عنوان  

به بستته غاای خشتک شتده را روی بقیه وستای  گااشتت  تا دستترستی راحتی    رفت.
 تمام وسای  من همین بود.  داشته باش . آن



 

[105] 

 

امین فرد                                                                  جوینده   

ک  عمرم را برای  سخت بود.    کوله را روی دوش  انداخت . دل کندن از آن خانه
سیر آن را نگاه کن  سپس با یک ای درنگ کردم تا  . لحمهدرون آن گارانده بودم

باد ستاکن همیشتگی شتهر شتده بود و درون  بیرون رفت . نفس عمیق، برگشتت  و به 
تان خودم ستتاخته بودم ستتکشتتید. از نردبانی که با دچرخید و زوزه میها میخانه

تیر را جرات نوردم کته هفتتام را ستتتفتت کردم و بته راه افتتادم. کولته ،پتایین آمتدم
بار دیگر به ستتراغ  بیاید،    یافتهجهشخواستتت  اگر آن  لااستت  بگاارم. میدرون  

 رفت. دوید و پیش میشاگ جلوتر از من می بتوان  از خودم دفاع کن .
او  جهتها گ  شتتتد.  واقی کرد و در کوچه باریک بین خانهناگهان شتتتاگ واق

 شاگ!« درست مخالف دروازه شمال بود. بلند فریاد زدم: »شاگ! شاگ برگرد.
چه چی  شتتاگ را به   پیچید.ای گوش فرا دادم. صتتدای  درون محوطه میلحمه

رفت ، در غیر این صتتورت دیر  باید به دناال شتتاگ می  ستتمت خود کشتتیده بود؟
 شد. می

ندازه بود که فقط یک نفر  کوچه آن ا  ،مسیرم را به طرب کوچه باریک کد کردم
مد،  آآوردی و کستی از روبرو نمیتوانستت از آن عاور کند. فقط باید شتانس میمی

ماند تا دیگری عاور کنتد، الاتته این مال گشتتتت و منتمر میوگرنه باید یوی برمی
های   الان تنها رهرو این شهر، باد بود. کمی گامجا سونه داشت.  زمانی بود که این

وقتی از طرب دیگر کوچه بیرون آمدم، صتتدای ماه  و گنگی درون    کردم.را تند  
به درون کوچه برگشتت  و از لاه دیوار با دقت همه جا را نگاه کردم و شتهر شتنیدم.  

 فقط صدای باد بود. حتما خیالاتی شده بودم. با دقت گوش دادم.
جای  ایستتتادم.  زده در  متعوب و  را گرفت  اماز کوچه بیرون زدم و بندهای کوله

های لاتاس، کمتدها همته ها، تیوتهجعاتهها را بیرون ریختته بودند.  ک  وستتتای  خانه
ها را غارت  د و خانهگشتتنمیانگار افرادی درون شتهر  درون کوچه رها شتده بودند.  

باید حواستت  را جمع   آمدند، بیابانگردها بودند.کردند. اولین افرادی که به ذهن   می
های  اختیار نگاه  روی خانهآمد. بیمی راهشتاگ از انتهای   صتدای واقکردم.  می

دو پنوره و درل بتاز  آمتده بود.  هتا بیرون  هتا از پنورهاطراب چرخیتد. درهتا بتاز و پرده
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  چه زود همه رفته بودند.  آمدند.همانند صتتورت فریاد زننده شتتخصتتی به نمر می
 جا نمانده بود؟کس اینیعنی هیچ

چه خواستتتت  باین  که ای رفت . میامان نداد و به طرب خانهکنوواوی به من  
و دستت  را روی   م، قدم ستستت کردها باقی مانده بود. جلوی خانهچی  در خانه

دادم، درل را باز واق شتاگ گوش میطور که به صتدای واقهمانتیر بردم.  هفت
تختت و کمتد و چنتد تتا وستتتیلته کردم. اتتاقی همتاننتد اتتاق خودم روبروی  بود.  

به میان  معمولی. مردم فقط هر چه آل و غاا داشتتتته را همراه خود برده بودند.  
کرد.  جتا اذیت  میستتتووت اینرفت .  تر میراه برگشتتتت . بتایتد هر چته ستتتریع

 جا را با این وضعیت باین .  توانست  ایننمی
در وستتتط میدان، چهار  رستتتیدم، نگاهی به اطراب انداخت .  وقتی ستتتر چهاراه  
این بهترین فرصتتتت ها بودند.  مزازهمشتتتزول غارت  های پاره  بیابانگرد با لااس

یک دیدند،  ها نااید مرا میبرای غارت بود، شتتهری بدون نگهاان و ستتونه. آن
شتوار آستانی بود. منتمر فرصتتی ماندم، دختر تنها با کلی کپستول و اموانات،  

ن ناودند. با سترعت عرض  که متوجه اطرافشتا  قدر محو غارت بودها آنالاته آن
ان  وبا وجود این تعداد، ام  خیابان را طی کردم و خودم را به طرب دیگر رستاندم.

باید    .ا درون این شتتهر در حال غارت باشتتندهاز آنداشتتت که تعداد بیشتتتری  
 رده بود.جا دیگر مُکردم. اینهرچه زودتر این شهر را تر  می

در آن شترایط، منمره روبروی ، سترعت    شتد.تر مین دیک  صتدای شتاگهر لحمه  
هتای زیتاد، تنته ستتتالدر گتار    و  درختتان خیتابتان خیلی زیتاد بودتعتداد    کرد.را ک  می

ها  ها، از شتاخهباقی مانده برگزدم،  ها قدم میوقتی زیر آن  ها کلفت شتده بود.آن
رقصتتتیتدنتد و در هوا می  د و نتارنوی، تلوتلوخورانرز ،هتای ختاکی. برگنتدبتاریتدمی

زیاتا و   هتا را باین .یتک چرخ کتامت  بته دور خود زدم تتا همته برگآمتدنتد.  پتایین می
 بود.انگی  غ 
 شاگ! بدو بیا. دیر شده باید برم! -

کردم  فور می  خودم را به جلوی کوچه رستاندم.ستعی کردم صتدای  بلند نااشتد.  
اود که شاگ نها  شیار باریوی کنار یوی از خانهغیر از  ه  چی ی بکوچه بود ولی  که 
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:  گفت  نشتستته بود. روی زانو نشتستت  و بار دیگر  در انتهای آن و در میان تاریوی  
 »هی شاگ، با توام!«

دوان از تاریوی بیرون آمد و خواستت جلوی  ناگهان توله ستگی را دیدم که دوان
مدتی طول کشید تا روی پاهای کوچوش  من بایستد ولی نتوانست و زمین خورد.  

انگار تازه یادش آمده بود  بایستتد. خودش را تواند و سترش را با شتدت توان داد.  
ام واق کرد. نتوانستتت  جلوی خندهکه چوار باید بوند. چند قدم به جلو آمدم و واق

اش  شاگ بیرون آمد. پس در تمام این مدت، برای تولهرا بگیرم و آهسته خندیدم.  
الان ستوال     رفت.میها کوا  برد. همیشته برای  ستوال بود که شتاگ شتباا میغ

  این بود که چه بر سر مادرش آمده بود؟
نگاه توله با دستت من آرام آن را ن دیک کردم.  دستت  را به ستمتش بردم و آرام

از دناال کردن دستت من   خیلی زود  بود ولیکرد. برایش خیلی عویب  حرکت می
چقدر دلنشتتین بود.  . خا  را بویید و ناگهان درجا بالا و پایین پرید.  خستتته شتتد

توله  وقتی درگیر بازی با یک برگ خشتتک بود، دستتت  را روی ستترش کشتتیدم.  
های کوچوش، جیا  را گاز  دمش را توتان داد و به طرب من حملته کرد و با دندان

بعد از کمی زور زدن، منصترب شتد و داد.  با تمام قدرت آن کار را انوام میگرفت.  
رفت و دستتی بر آن  دید به ستمتش میهر چه را می  به طرب پدرش به راه افتاد.

 کرد که آن را گاز بگیرد.کشید یا سعی میمی
اش  هایش را نشتان داد. پوستت روی پوزهدندانناگهان شتاگ در جایش ایستتاد و 

 ،کردم به یاد نیاوردم که کاری کرده باش بر اثر خش  چین افتاده بود. هر چه فور 
کمی   ،رداشتتتتبروی پتاهتایش خی   شتتتاگ   اش ه  رفتتارم دوستتتتتانته بود.بتا تولته

 ترسیدم. واقعا چه شده بود؟
. صتتدای مردی گفت:  حس کردم  گلوی ناگهان جستت  ستترد و تی ی را روی  

 زن .«»توون بخوری رگت رو می
نفست  تند شتده بود و درکی از اطراف  نداشتت . در آن مدتی که مشتزول آن توله  

ها بیایین.  مرد با صتدای بلند گفت: »تن لشبودم، فردی به من ن دیک شتده بود.  
 باینین چی پیدا کردم.«
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اوضتاع اصتگ خول ناود. مرد دیگر  صتدای پای دو نفر درحال ن دیک شتدن بود.  
 گفت: »این دیگه کیه؟«

کرد و قصتد حمله داشتت. مرد چاقو به دستت گفت: »به ستگت واق میشتاگ واق
 شه چند وعده غاای خول بخوری .«کشیمش. میوگر نه می ،بگو آروم باشه

اختیتار  کردم. بتدن  بیتی ی چتاقو را روی گردن  حس میآل دهتان  را فرو دادم.  
باش پستر. چی ی نیستت. با صتدای لرزانی گفت : »شتاگ آروم  به لرزش افتاده بود.  

 آروم باش.«
 صدای دیگری گفت: »این یه شهر نشینه؟«

خورد. صتدا کنار کردم که به پشتت گردن  میهای مرد را حس میگرمای نفس
 گوش  گفت: »آره. یه دونه خوبش ه  هست. دختره.«

 ها خیلی وقته که رفتن.کنه. این جون دوستجا چوار میاوه اوه! این -
 و برای ما گااشتن، سه  ماست.«ر کنار گوش  گفت: »اینصدای 

درد بخور همراش داره.  ه  یوی دیگر از مردان گفتت: »فور کن  کلی وستتتیلته بت
 این حتما کپسول ه  داره.«

مرد چتاقویش را روی گردن  محو  کرد و گفتت: »شتتتک نون کته داره. الان 
 دختر خول. زود باش باین .«اش رو در بیاره. آفرین خواد بدون دردسر کولهمی

توانستت  حرب ب ن . فقط سترم را توان دادم و بند دهان  خشتک شتده بود و نمی
مرد چاقو بدستت گفت: »آروم، آروم. فور بد به ام پایین دادم.  کوله را از روی شتانه

یه دختر. حواست به جونت تو  سرت ن نه که عاقات خوبی نداره. ما سه تا مردی  و  
 باشه.«

های  را آرام توانستتت  لرزش دستتتبا آرامی بند دیگر کوله را ه  باز کردم. نمی
ه بود. در آن  ام نشستعرق سردی روی پیشانی  کوبید وام میکن . قلا  دورن سینه

ستتتادم که چرا روز قا  نرفته بودم. الان همه چی م را   رفهنگام به خود لعنت می
 ماندم یا که نه.دانست  که زنده میحتی نمیدادم. از دست می

تیر درون جیب کاپشتتتن  بود،  تکوله را روی زمین انداخت . به یاد آوردم که هف
شتدند،  تیر آگاه میم. اگر از وجود هفتارتوانستت  آن را برداما با آن وضتعیت نمی
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ترس طوری دستت و پای  را بستته دیگر هیچ شتانستی برای زنده ماندن نداشتت .  
 توانست . خواست  کاری بون  ه  نمیاگر میبود که 

 هایی ه  برای خودش ه  ردیف کرده.چه وسای  -
گشتتتنگی داری   چته بته خودشتتتون رستتتیتدن. بعتد متا از  نفر دیگر گفتت: »آره. 

 میری .«می
 دست گفت: »کاپشنت رو ه  دربیار.«ه مرد چاقو ب

ای ناود. زیپ را پایین  دادم، ولی چارهتیر را ه  از دستتت میطور دیگر هفتاین
 دن.«ه. موهات چه بوی خوبی میدست گفت: »بَه کشیدم. مرد چاقو ب

. یوی  آستتین بلندی داشتت گرم  لحن صتحاتش، تن  را لرزاند. زیر کاپشتن، لااس  
ک  بیرون  شتتهر رو   بخور!درد  ه ا رو باش. چقدر وستتیله بهگفت: »ایناز مردان  

 کنی. باین پتو ه  داره.«ا رو ه  پیدا نمیهبگردی، نصف این
زود باش بعدی رو ه  در  »کاپشتن را به کناری انداخت . مرد چاقو بدستت گفت:  

 گ .«بیار. دیگه بهت نمی
محو  شتدن چاقو روی گردن ، حرفش را تایید کرد. با صتدای لرزان گفت : »هر  

 ، فقط ب ارین من برم.«خواهین بارینمی چی
 صدای مشمئ  کننده گفت: »هنوز با ه  کار داری .«

ولی منتمر  دانستتت  چرانمیکردم که درآوردن لااس را طول بده .  ستتعی می
که لااست  را گرفت و با   اتفاقی بودم که به نوات  بیایید. ناگهان دستت مرد را دیدم

داد که خودم این کار او فرصت نمیشدت آن را بالا کشید. دیگر چارهای نداشت .  
کشتمت. اون اری، میگاه نخواستت  مقاومت کن  که مرد گفت: »اگرو انوام ده .  

 .«گااریموقع دیگه راحت می
ماند ستتپس آن را پایین آوردم. لااس گرم را بیرون کشتتید.    هدستتت  در نیمه را

مرد  ر گرفته بود.  آمد، ولی درون  گُفقط لااس زیر به تن  بود. با آن که باد سرد می
برخورد دستتش با بدن ، با  دستتش را روی کمرم کشتید و در آخر روی شتوم  آورد.  

»اوه اوه، کلی کپستول آل و یوی از مردان گفت:  شتد.  می هبه تنفر و ان جارم اضتاف
 ندیدم.«ا هغاا ه  داره. من تا الان از ن دیک از این
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کردم بخشتتی از گاشتتت. حس میها با عاابی صتتد چندان میتک لحمهتک
دیدم که در شتتهوت  بوستته گرمی روی گردن  زد. میبرد.  وجودم را با این کار می
 گردن  را گرفت و گفت: »بخوال روی زمین. زود باش.«خویش غرق شده بود. 

لرزید. یوی  شتد. بدن  با شتدت میبا فشتار دستتش رروی زانو نشتستت . باورم نمی
هتامون رو ختالی کنی . چقتدر ه  عقتدهب ار حتداقت  یته خورده از  از مردان گفتت: »

 .«این دختره خوبه
 مونه.هوا معلومه که خول میتوی این آل و  -

ت قوام را روی زمین سرد گااشت . مرد ادامه داد: »فور کن  دیگه هیچتن برهنه
 غاا ه  کلی وسیله و ه  دختر.« ه شانسی گیرمون نیاد. ه  آل  چینه 

نگریستت و به من میفرد دیگر ه  او را همراهی کرد. شتاگ  ستپس بلند خندید.  
 ، ترجیح دادم ستتاکت بمان افتادگفت  جانش به خطر میمنتمر بود. اگر چی ی می

 پدر شود.بیخواست  او ، نمیای خ یده بودگوشه از ترس به اشتوله
دیگر نتوانستت  تحم   دستت مرد به زیر کمر بند شتلوارم خ ید و آن را گرفت.  

تصتمی  خودم  کن  و با صتدای بلند جیغ زدم و با شتدت دستت و پای  را توان دادم.  
ستعی   شتنید.شتاید کستی صتدای  را می  داد.ناود ولی انگار مز م این فرمان را می

 دانست  که کارم بیفایده بود. کردم که خوردم را نوات ده  ولی میمی
 حروم اده!. آروم باش خورهمیچقدر توان  -

که با قدرت مرا به پایین    ناگهان دستتتان فرد دیگری را روی کمرم حس کردم
و بتا شتتتدت    دادچی ی بته من قتدرت می ،هتای آخرم بوددیگر تگشداد. هت  می

هتا خورد.  چنتد بتار حس کردم کته پتای  بته پتای یوی از آنخوردم.  بیشتتتتر توتان می
نتاختداگتاه اش از کتاپشتتتت  بیرون زده بود.  افتتاد کته لولتهتیر نتاگهتان نگتاه  بته هفتت

ها  آن   گااشتت چنانی با من نداشتت. اگر میوپا زدن  را تمام کردم. فاصتله آندستت
وقتی باقی ناود.  کردم.  می  پیدا  مشتتزول شتتوند، شتتاید فرصتتتی برای برداشتتتنش

 زد. رو را کنار میهای  خا  روی پیادهنفس
 چی ی. تا چش  به ه  ب نی تمومه. حالا شد یه -
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آن را ستنویدم، زیاد ناود. یوی از مردان کمربند شتلوارم را باز کرد و  فاصتله را
آزاد    های شتلوار از داخ  با کش بستته شتده بودند و به راحتیپایین کشتید. پاچه

 شدند.نمی
 وش بیرون دیگه.شلوار رو ب -
. بگفاصتله کف چی ی تن  ناود. مردان بالای سترم، دستتان  را ول کردند  یگرد

ها کشتتتیده روی آنهای  حس کردم که ها را روی کف زبر و ستتترد دستتتتان آن
شتتد. با ستترعت دستتت  را جمع کردم و ن دیک ستترم آوردم. با یک جهش  می
توانستت  نمیپنوه روی خا  کشتیدم و آماده شتدم.  تیر را بردارم.  توانستت  هفتمی

ای ناود. یوی از مردان گفتت: »نته کنتد ولی چتارهباین  کته کستتتی بته من نگتاه می
 «خیلی خوبه.

 لرزید.تن  از ان جار میسپس با قدرت ران من را فشار داد. 
 ها رو باین.و سرما بلرزی  بعد این، باید تما لااس نداری  بپوشی  -
یر را گرفت  و بیرون  تلولته هفتت  ،دستتتت  را دراز کردم کشتتتیتدم،نفس عمیقی    

درون دستتت  گرفت . نی  چرخی روی زمین  آن را چرخاندم و    بگفاصتتلهکشتتیدم.  
ی پر از یهاچهرهزده آن ستته نفر بود.  دیدم، چهره وحشتتتزدم. تنها چی ی که می

جوشتید که چنان خشتمی درون  می  خا  که فقط دو چشتمشتان قاب  دیدن بود.
فشتتتردم.  میهتای  را روی ه  لرزیتد و دنتدانر گرفتته بود. لاتان  میانگتار از درون گُ

که و خونی    دیدمفقط ستوراخ روی پیشتانی مرد را  مهلت ندادم و ماشته را کشتیدم. 
 پاشید. از پشت سرش روی دو مرد دیگر 

دوید و با یک جهش    به ستمت نفر دوم  سترعت زیادناگهان شتاگ را دیدم که با  
را به دندان گرفت. انگار شتتلیک من، دستتتور حمله ه  بود.    دیگر  گلوی مردبلند  

و فقط با تمام توان دستتتت و پایش را توان   مرد دوم فرصتتتتی برای فریاد نیافت
 زد. و با دستش هوا را چنگ میداد. لرزش شدیدی بر اندامش افتاده بود می

. خواستت  بلند شتوم ولی توانی نداشتت . ک  بدن  دستتان  را روی زمین گااشتت 
ام را شتانهمرا شتوکه کرده بود.    ،لرزید و ستستت شتده بود. ترس و مرگ آن مردمی
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تیر را روی لاه آزرد. هفتسترما مرا میبه دیوار تویه زدم. نشتانی از مرد ستوم ناود.  
 های  رفت . به سمت لااس وپاچهاردست دیوار گااشت  و

 ولش کن شاگ! -
لرزان    فروکردن دستتانهای  را برداشتت .  زد. لااسمرد دیگر دستت و پا ه  نمی

زم  که چند  نداایآن مردی بخواستت  نگاه  را به ها ستخت بود. نمیدرون آستتین
  چقدر طول کشتتید ولی وقتی ستتتداننمیلحمه قا  به او شتتلیک کرده بودم.  

دم. شتتاگ با پوزه خونین  روآهای ستتردم تمام شتتد، نگاه  را بالا پوشتتیدن لااس
حس آرامشتی بود که ستر او را گرفت  و در آغوش کشتیدم.    روبروی  ایستتاده بود.

فرد گرفتت. روز قات  یتک  د و جتای گرمتای انتقتام را میشتتتیجتاری مآرام درون   
ام را درون موهای او فرو پنوه  کامگ عادی بودم ولی الان یک نفر را کشتته بودم.

 نداشتتت  وکه دیگر تحم     قدر غصتته درون  جمع شتتده بود. این دو روز آنبردم
در این    کردند.آمدند و صتورت  را خیس میآرام پایین میها آرامبزضت  ترکید. اشتک

خاطر  ه ب  کردمدو روز هرچه جلوی گریه کردن  را گرفت  دیگر کافی بود. گریه می
.  کردم دوستت  داشتت و در نهایت کشتتن مرد فور می کهکستی  ام، شتهرم،  تنهایی

ه  تصتمی  بگیرم. انشتد. دیگر خودم ناودم که بخوخواستت  آرام گریه کن  ولی  می
ام ستتینه  ها درونشتتوستتته و ستتوان را به دستتت گرفته بود. غ این قلا  بود که 

درد بود. سترش  شتاگ ه  انگار با من ه بستت.  کرد و راه گلوی  را میستنگینی می
 داد.گاهی صدایی میرا روی شانه من گااشته بود و 

جتا بود. تولته بته کنتار بته یتادم آورد کته کس دیگری ه  آن  واق تولتهصتتتدای واق
وقتی نگاهش به جستتد مرده افتاد،  داد.  پای شتتاگ آمده بود و دمش را توان می

به   پایششتد ولی دیری نپایید که   ورهایش را نشتان داد و به ستمت او حملهدندان
دریتای غ  بیرون  برای یتک لحمته انگتار از درون  ستتتنگی گیر کرد و زمین خورد.  

و با روی دستتتت ،    شتتتد  های  به لاخندی بازآمدم و توانستتتت  نفس بوشتتت . لب
درستتتت بود که دیگر در اعماق دریای غ  ناودم ولی  های  را پا  کردم.  اشتتتک

 زیر پای  بود. ها غ چنان ه 
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ام، توه گوشتت خشتک ای برگشتت. از درون کولهتوله شتاگ با قامت پیروزمندانه
همه چی ش شتایه پدرش بود، خاکستتری  ای بیرون آوردم و جلوی او گرفت .  شتده

آن را به ولی انگار جال شتده بود.    هایی به شتو  ابر. با تردید آن را بوییدو با خط
کردم که دیگر  حس میکرد آن را بگیرد.  دندان گرفت و با دو دستتتش ستتعی می

ای به من زیر آن حلقه کردم. لحمهتوانستت  آن را بگیرم. به آرامی دستتان  را  می
 گوشت رفت. خیره شد و غرید ولی بگفاصله فراموش کرد و به سراغ جویدن 

هتا را طور کته آنروی زمین جمع کردم. همتانبلنتد شتتتدم و و وستتتایت  را از  
دیگر دوستت نداشتت  در آن  کردم که همه چی  درستت باشتد.  داشتت ، چک میبرمی

با ستترعت    خواستتت  بروم.ش ه  برای  مه  ناود. میهایشتتهر بمان ، دیگر خاطره
کاپشتتن  بود.  که روی    گااشتتت   وستتای  را جمع کردم و توله را توی جیب ب رگی

دانستتت  که اتفاقات  می  پشتتت  را به جستتدها کردم و یه راه افتادم. دل  ناآرام بود.
 ماند.امروز و آن جسد تا ابد با من می

داد. باید  هایش را توان میدستتتو    چرخانددای  ستترش را می  جیب  توله توی
طور که همان  آن را توله صدا کن . ت  دائستواننمی  ،می کردمبرای او اسمی پیدا  

. بدون  بود  افجلجا  کردم، حیوان فروشتتی شتتهر به خاطرم آمد. استت  آنفور می
  ردم.کفور بیشتر، افو  را برای او انتخال 

فشتردم.  تیر تمام وقت درون دستت  بود و آن را میهفتبعد از اتفاق چندی قا ،  
کردم از کنتار درختتان و زدم و ستتتعی میدیگر بتا خیتال راحتت در خیتابتان قتدم نمی

غتارتگرهتا بیشتتتتر از دیتدم کته تعتداد  کردم، میهتا عاور کن . الان کته دقتت میختانته
صتدای شتوستتن و خرد شتدن از جاجای شتهر به گوش  کردم.  آن بود که فور می

خشتمش را روی بقیه وستای   ستت چی  مناستای پیدا کند،  توانرستید. هرکس نمیمی
  کرد.خالی می

بیابانگردی در روبروی  ظاهر شتد. وقتی در صتورت پر  ناگهان در انتهای کوچه،  
تیر را ای بود. بگفاصتله هفتمتوجه شتدم که پستر پان ده ستالهخا  او دقت کردم،  

ود  بکس برای  اهمیتی نداشتت. اگر قرار اش نشتانه رفت . دیگر هیچبه ستمت ستینه
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نگریستت.  میبه من    ترستانشپستر  با نگاه بردم.  می  بمیرم، بقیه را همراه خود
تیر من، آمتد. بتا دیتدن هفتتای بعتد، مرد ریش بلنتدی از پشتتتت ختانته بیرون لحمته

 برقی درون چشمانش زد و دست پسر  را گرفت. 
 ترکون .گورتون رو گ  کنین وگر نه مز تون رو می -

پستر  بدون مقاومت به دناال او روانه مرد دستت پستر  را گرفت و کشتید.  
قی افراد را صتدا  ابگفاصتله با دور شتدنش، صتدای فریاد مرد را شتنیدم که ب  شتد.
 زد. می
 تیر داره. بیایین.. هفتتجاسن اینیه شهرنشی -

خودم را ای رفت  و از نردبان آن  ها اشتتتااه بود. به ستتمت خانههچدویدن در کو
با تگش راهی  شتد  ها در کنار و روی ه  ستاخته شتده بودند و میخانهبالا کشتیدم.  

های خشتک روی آن  ای گااشتت  که گلداندستت بر لاه  ب دیگر پیدا کرد.ربه ط
طور که چیده شتده بودند و با یک فشتار لاه ستقف ستاختمان بعدی را گرفت . همان

یر من تآمدند. هفتای را شتتنیدم که به درون کوچه میصتتدای عدهرفت ،  بالا می
توانست  در مقاب  پند نفر از خودم دفاع  بهترین حالت میفقط پند تیر داشت و در  

 ده نفر. کن  نه 
به افو  با ندیدن پدرش،  ها رستتاندم.  با ستترعت خود را بین شتتیار باریک خانه

دو خانه، شتتتیتار باریوی بود که به بین    کرد.واقی میواقصتتتدا آمده بود و گاهی  
پشتت  را به خانه ستیمانی تویه دادم و حواست  را جمع   راه داشتت. کوچه پشتتی  

ام که صتدای کشتیده شتدن کوله  طورهمانای به افو  وارد نشتود.  کردم که صتدمه
میان کوچه دیدم، درستت جایی که مدتی    فردی را درشتد،  روی دیوار شتنیده می

 قا  آن پسر ایستاده بود. یوی از مردان گفت: »کو کواست؟«
 جا بود. فور کن  رفته توی کوچه بعدی.«پسر جوال داد: »همین پدرِ

ها رو بگردین. باید همین اطراب باشتتته. زود  مرد اول بلند فریاد زد: »ک  کوچه
 ن.«یباش
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 تا نتواندخواهد صتتدا بدهد، با دستتت  پوزه او را گرفت   حس کردم که افو  می
اگر بته  آزاد کنتد ولی قتادر ناود.کنتد. افوت  ستتتعی کرد کته خود را  دهتانش را بتاز  
 داد، مواور بودم که زیپ جیب را باندم.کارش ادامه می

ها  خانه  گشتتنلاه شتیار ایستتادم و بیرون را نگاه کردم. زیر پای ، دو نفر در حال  
  روی صتورتشتانگردوخا     ها فهمیدم که زن بود.بودند. از روی اندام یوی از آن

پایین رفتن اشتتااه   ده  کمی فور کردم،را تشتخی   شتان  چهرهداد که اجازه نمی
ستر افو  را   دادم.ها ادامه میباید مستیرم را تا دروازه شتمال از روی ستاختمانبود.  

دو طرب جیب، دو سوراخ بود که به راحتی  داخ  جیب کردم و زیپ آن را کشیدم.  
 توانست نفس بوشد.افو  می

حو  شتتاخه درختان تا از شتتیارهای باریک روی دیوار خودم را بالا کشتتیدم.  
با کمک دستتان ،  با این وجود، خ  شتدم و گرفت.  حدودی جلوی دیده شتدن  را می

متری بین دو ستقف وجود داشتت. اگر  خود را به ستقف بعد رستاندم. یک فاصتله یک
انتهای کوچه به دروازه    کردم، دیگر تا نیمه راه، مستیرم صتاب بود.این را طی می
و با یک پرش، خودم را به سقف    خی ی گرفت تام  جای  ناود.  شد.  شمال خت  می
صتتدای بیاانگردها به گوش  ای ایستتتادم و گوش تی  کردم،  لحمهبعد رستتاندم.  

روی پا نشتستت  و به راه ادامه دادم.    رستید ولی انگار متوجه من نشتده بودند.می
درون  یک ربع ستتاختمان را بالا آمده بود. با این وضتتعیت، شتتب را باید    دخورشتتی

 کردم. ها سپری میبیابان یا تپه
توانستت   روی  بود که دیگر نمیستت . ستاختمان بلندی روبشتروی لاه ستقف ن

با دقت پای  را اهرم کردم و با یک جهش،  رفت .  بیشتتر ادامه ده  و باید پایین می
وستط کوچه نگاه  به چند بیابانگرد افتاد که فردی  روی ستقف پایینی فرود آمدم.  

دادنتد. بتا کمی دقتت فهمیتدم نفر ستتتومی بود کته گرفتته بودنتد و بته جلو هت  میرا 
فقط سترم بالا باشتد  کند. طور روی ستقف قرار گرفت  که خواستت به من تواوز  می

بقیته بود،  یس  پیوری کته بته احتمتال زیتاد رئبیتابتانگرد غول  هتا را باین .و بتوان  آن
 و گفت: »بگو باین  که کی بود و چی داشت؟«نفر سوم متواوزان را ه  داد 
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کمی  یتد.  فرش غلتدلش را حفظ کنتد و روی ستتتنتگامرد متوتاوز نتوانستتتت تعت
تر ثابت شتد و صتورتش را بلند کرد و گفت: »یه دختر بود، یه دختر جون  طربآن

 کلی کپسول داشت.«ا، هاز شهر نشین
پیور،  یس غولرئزدند.  مرد متواوز به پشتت چرخید. چشتمانش از ترس برق می

از دختر شتهرنشتین    »چطور یهدشتنه بلندی را درون دستتانش توان داد و گفت:  
 سه تا مرد بر آمده؟« پس

با   رفت.کشتتتید و عقب میها و پاشتتتنه پا خودش را روی زمین میمرد با آرند
دونستتتی . تا چشتت  به ه  زدی   یر داشتتت. ما نمیتزان گفت: »هفتلرصتتدای  

و ر  و گلوش پیکررو ترکوند. یه ستگ  داشتت. اون  رفت ستراغ   لامبرگشتت و مز   
 پاره کرد. من فقط تونست  فرار کن .«

 خاراند.های رییس دره  رفته بود و با سر دشنه، بالای ابرویش را میاخ 
 بود؟؟ مطمئنی؟ از کوا آورده تیر داشتهفت -
چه بعدی. جستتد لام برین تو کو  گفت ،  دروغ  کهکنین  می  راگه فودون .  نمی  -

 هنوز رو زمینه.
تیر و هرچی کته داره رو هفتت  ،  من اون دخترهمته برین دناتالش بگردین.    -
 خوام. زود باشین.می

زمین بلند شتد و پیچید. مرد متواوز از روی  هایش درون شتهر میصتدای نعره
 «خوام برم.گفت: »من می
د.  آ »من از آدمتای ب دل خوشتتت  نمیهتایش دره  رفتت و گفتت:  رییس اخ 

 کنن.«مخصوصا اونایی که به رفیقاشون ه  خیانت می
 مردم.موندم، خودم  میتونست  کاری بون . اگه میتیر داشت. نمیاون هفت  -

از فرصتت استتفاده کردم و   رفت.آرام عقب میمرد متواوز دهانش باز بود و آرام
بود که باید حواستت  میتا ته کوچه ادامه داشتتت.    . لاهبه روی لاه ستتاختمان رفت 

بیستت ستانت بیشتتر ناود. اولین اشتتااه ،  عرض لاه   .  گااشتتمیپای  را درستت  
 آخرین اشتااه بود. 
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 تقصیر من ناود. من... من... -
 مردی. فرار واسه ترسوهاست.موندی حتی اگه میدهنت را باند. باید می -

فرش گیر کرد و روی زمین افتاد، آهی از درد کشتتید و مرد پایش به لاه ستتنگ
ت.  شتکموندم، من  رو میتونستت  بون . اگه میکار نمیبلند گفت: »لعنتی من هیچ

 فهمی.«چرا نمی
و   دشتتنه را درون قلب مرد فرو کردرییس امان نداد و روی مرد متواوز پرید و 

و بتا دهتانی بتاز، ختاموش   مرد فرصتتتت فریتاد زدن را ه  پیتدا نوردنعره بلنتدی زد.  
درد بخور داره  ه رییس دشتنه خونین را بیرون کشتید و گفت: »هرچی لااس بشتد.  

و ر  ه  بگردین و وستایگشتونبردارین. اون دو تا که توی کوچه بعدی هستتن رو  
 کنی .«. عصر حرکت میبردارین

اگر در راه کرد.  شتدم، تپش قلا  اف ایش پیدا میتر میهر چه به آخر راه ن دیک
داد.  کوله اجازه ستتریع دویدن را به من نمیکردم چه؟  ها برخورد میبه یوی از آن

 بالای ستقف،  ورد کردم را با خ  شتدن، کانال کولر   خواستت  به آن فور کن .نمی
طرب را نگریستت ، هیچ نشتانی از بیابانگردها ناود.    دوکنار خیابان اصتلی ایستتادم.  

او بیرون خ ید و به زیر پای  آمد و بالا را نگریستتتت.   ایخانهشتتتاگ از گوشتتته  
 توانست حضور بقیه را حس کند. می

و خودم را به   های چوبی کنار خانه پریدمصتتتندوقبه آخر ستتتقف رفت  و روی  
خیابان رستاندم. دستتی روی ستر شتاگ کشتیدم و گفت : »بیا شتاگ. حواست رو جمع 

 کن. کسی ن دیک امد خار بده.«
، کمتر از پند دقیقه  بودمی. اگر شتانس با من  داشتتصتد متر فاصتله  دروازه با من  

از شتتتهر بودم.   پیتادهدیگر بیرون  بین جعاتهدر  برق و هتا، تیرهتای چراغرو، از 
ها،  رفت . صتتدای گامگاشتتت  و پیش مییده میخمبا قامتی    های آشتتزالستتط 
کستی با صتدای بلند   ستید ورها، خردشتدن و شتوستتن از ن دیوی به گوش میدرل

 داد. دستور می
ای افتادم که درون کشتوی  شتدم، به یاد نقشتهن دیک دروازه میطور که همان

دوام آن بیرون  شتد  نمیداشتت . بدون آن،  کیوستک نگهاانی بود. باید آن را برمی
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ام قتدر ترس و نتاآرامی احتاطتهدر کمتال تعوتب، بتا هیچ کس بر نخوردم. آن  د.ورآ
 بیابان بده .خواست  از شهر بیرون ب ن  و دل به کرده بود که فقط می
. را بستت   آنآهستته    و به کیوستک رستاندم و درل را باز کردمبا سترعت خودم را  

  طرب دروازه،آن  از  کرد.ن آن برای  مه  ناود ولی الان فرق میددا  صتتدا  دیروزتا  
به ستمت می م رفت  و کشتو را بیرون کشتیدم. نقشته    خمیده  آمد.صتدای چند نفر می

 ام گااشت . زدم و درون کولهآن را تا هنوز سر جایش بود. 
خاکی    کاپشتن. کگه بستت   در بالای سترم  موهای  را کام  جمع کردم و با کش

تیر درون جیب کاپشتتن   دستتت  را به همراه هفت  .رنگ  را روی موهای  کشتتیدم
ستعی کردم آرام باشت  انگشت  بیرون از حفاظ ماشته باشتد.  گااشتت  و حواست  بود که 

 تا لرزش  تمام شود. از درل کیوسک بیرون زدم و آهسته گفت : »شاگ! بیا بری .« 
چنان محو غارت بودند که کاری به آن  نگاه شتتتاگ به ستتتمت بیابانگردها بود.

از کنار کیوستک به ستمت دروازه به راه افتادم. هنوز چند قدم   دیگر نداشتتند.یک
 گروهاو گتامتا از  نگریستتتت.  بته من میکته  نرفتته بودم کته نگتاه  بته فردی افتتاد  

 عوله داری.« گاما با طعنه گفت: »خیلیهای بیابان بود. گرگ
خواستت  تعداد بیشتتری از نمیراه  ادامه ده .  ستاکت ماندم و ستعی کردم به 

را به ستتمت خود بوشتتان . هنوز توربه چندی قا  را فراموش نورده  ابانگردها  یب
خواستت   داشتت. نمید و الان موقعیت تگفی را  دانستت  او از من متنفر بویمبودم.  
 های  آتش نفرت او را تندتر کن .با حرب

 هوی! با توام. -
بیا. باین چی پیدا  گاما با ستترعت به جلوی راه  آمد و بلند فریاد زد: »هی آلفا!  

 کردم.«
گااشتت  عرق کرده بود. استترس نمیتیر را گرفته و کف آن  دستت  محو  هفت

کردم و در نهایت اگر شتلیک میم.  وبرجا  خواستت  از آندرستت فور کن . فقط می
دویدن دو نفر را دای  صآمدند.  گردها به سراغ  میبیابان، بقیه کشتت سته نفر را می

دیگر برای فرار دیر بود. ستعی کردم طوری بایستت  که بتوان  هر سته نفر  شتنیدم.  
خواستتت  آن تورار  توربه خنور خوردن از پشتتت را داشتتت  و نمی  ها را باین .آن
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بتا گفت: »این دیگه  آلفا و بتا در چند قدمی من ایستاده بودند.  ای بعد،  لحمه  شود.
 کردی تنها تا این موقع توی این شهر بمونی؟«کیه؟ چطور جرات 

 و برداره.«ر دون  کیه. باید کگهشگاما درجوابش گفت: »نمی
 بتا با لحن تندی گفت: »هی! زود باش. مگه نشنیدی؟«

د خنک کگه  را کنار زدم. بارفت. با دستتت آزادم،  در هر صتتورت هویت  لو می
گفت: »این    شتادمان بتارد.  کو عرق ترس را خشتک می  نواختروی صتورت  می

 که خان  خودمونه. باین  چرا نرفتین؟«
ستعی کردم جدیت قا  را حفظ کن  و   .داشتت نگه می ت قال  راقوبهتر بود که 
 «دادم.و انوام میر امهگفت : »باید کار

خاطرش به خطر ه و بر »چه کار مهمی داشتتی که جونتگاما با خشتونت گفت:  
 انداختی؟«

  ،تیر را بین انگشتتتان  بازی دادم هفتگرفت.  خشتت  چندی قا  درون  اوج می
تصتمی  گرفت  که راستت   ،جوابی بده دانستت  چه  مینخواستت  آماده باشت .  می

 بگوی .
 شه.م ولی دیدم که نمیت  که برقصد نداش -
 جا بمونی که چی بشه.خواهی ایناحمق! می -

 گاما، آروم باش.«ت و گفت: »خبتا نگاهی به گاما اندا
هتا خیلی خول و خوشتتتحتال این تو زنتدگی  آروم ناتاشتتت  چی؟ این حروم اده  -
کردی .  باید غاامون رو ازشون گدایی میکردن.  حسال نمیکردن و ما رو هیچ  می

 دادن.و به زور جوابمون رو می دادننمییادتون نیست که راهمون ه  
آمد و گفت: »چه دلیلی داره که های استتوار و نگاه خشتن به ستمت  گاما با قدم

چرا این    ا رو ازش نگیرم؟ چرا؟هو نوشتت ؟ چرا نااید انتقام تمام اون روزر  من این
 ؟«گرفتنشست و برای ما تصمی  میهمیشه باید توی کیوسک گرم و نرم می

کنان به طرب گاما یورش برد. از لحن صتدا  واقصتدای شتاگ را شتنیدم که واق
لرزشتت  را نشتتان کردم که لرزیدم و تمام ستتعی  را میاختیار میو نفرت گاما بی

 «خیلی جاها باهامون راه امده.خیال شو مرد. اون بینده . بتا گفت: »
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نگهاان ه  داره. چیه بیام جلو   چند قدمی من ایستتتاد و گفت: »اوه اوه!  درگاما  
 گیره؟«گاز می

و ای ملت  تو رو پتاره کرد  بیستتتت دقیقته قات  گلوی یته حروم ادههمین    -
 اش رو جوید.خرهرخ

کرد. چقدر وجود شتاگ واق میواقوقفه  بی  با پوزه خونیشتاگ خ  شتده بود و 
انگتار گتامتا انتمتار چنین    آورد. واقعتا بته او عگقته داشتتتت .حس امنیتت میبرای من 

تعوب به صتتتورت خونی شتتتاگ نگاهی  با دیدم که بتا را میحرفی را نداشتتتت.  
ای را از کنار کمرش بیرون آورد و با خشت  گفت: »جفتتون  دشتنهگاما    انداخت.می

 کش .«رو می
 ،اختیتار چنتد قتدم بته عقتب رفت آمتد. بینگتاه ترستتتنتاکش جلو میدیتدم بتا  می
اش نشانه رفت  به سمت سینه  را. لوله  گرفت و ستمت گاما    آوردمتیر را بیرون  هفت

ط کردن یه آشتزالی مل  تو قَز ستَ اهیچ ترستی ه     زن .ن دیک بیایی میو گفت : »
تون  این کار رو بون  و شتک یویتون رو فرستتادم اون دنیا، بازم میرو ه  ندارم.  

 «کن .نون که این کار رو ه  می
دید. پاهایش قف  شد و در  انگار چی  عویای میدیدم.  تعوب را در صورتش می
دیدم  تیر منصترب شتد.  ن هفتدخواستت مداخله کند، با دیجایش ایستتاد. بتا که می

های عرق از پشتت  به پایین ستر دانهآلفا ستیگارش را کناری انداخت و به راه افتاد.  
ستتر   چرا دردستترهای امروز تمامی نداشتتت..  خوردند. آل دهان  را قورت دادممی

بندم که حتی بلد نیستت شترط میبردم. گاما گفت: »می  گامالفا به  آرا از    تیرهفت
 دونه که تیر توش هست یا که نه.«کنه. اصگ نمیباهاش کار 

دون  یتا نته. خرجش یته گولته استتتت کته میبتا خشتتت  گفت : »امتحتان کن باین 
 کن .«تو می موحر

هتای دره   آلفتا بتا اخ هتای  را بتاور کرده بود. حربگتامتا در جتای خود متانتد. انگتار 
 باهاش حرب دارم.« گفت: »صار کن. ب ار
شتاگ خودش را ر آمد. شتاید سته قدم با من فاصتله داشتت.  یتآلفا تا جلوی هفت

 و از کوا آوردی؟«ر به جلوی من کشید و آماده حمله شد. آلفا گفت: »این
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 رو خریدم. و این و جمع کردمر امهکردم، پولهایی که کار میتوی سال -
 تا داری؟ چند -
 همین دو سال کار کردم.یوی. واسه همین  -

ستتیگار را   .اش را زیر آن گرفتآلفا ستتیگاری بیرون آورد و فند  کله استتولتی
 چند تا تیر داری؟«آتش کرد و گفت: »

یته حیوون کته یوی ه     ،دیشتتتب کردم  یتافتتهجهشاون  یوی رو حروم    -
و ر  جستتداشتتونکنی دوتا کوچه بالاتر برو،  خواستتت به  تواوز کنه. باور نمیمی
 تا دیگه دارم.پند هنوز  بینی.می

فور هایش کشتید و گفت: »دنیای بیرون همینه.  اش را روی شتانهآلفا شتن  پاره
 است.«هشی. این تازه شروع بدبختیکردی بری بیرون دیگه راحت می

 از پس خودم برمیام. -
 ؟«یافتهجهشبتا به میان صحات آمد و گفت: »کدوم 

زد، گفت : »یوی  نگریستتتت  که به ستتتیگارش پک میلفا میآکه به   طورنهما
کرد. دیشتب پشتت و نگاه میر  و من  ایستتادمیا پشتت شتیشته شتهر  ههستت که شتب

 شدم بهش شلیک کن .«ام بود. مواور در خونه
 عرضه نیستی.«کردم بیقدر ه  که فور میآلفا گفت: »نه اون

بالانشینه. عمرا  وقتمون رو تلف نونی . اون یه دختر     گاما با تندی گفت: »بیایی
اگه بتونه از اون استتفاده کنه. سته نفری . تا چشت  به ه  ب نه گرفتیمش. مطمئن 

 اش کلی چی  داره.«هست  تو کوله
ته  گفتند: »حرفت درستاختیار از ه  باز شتدند و های  بیدان  چطور ولی لبنمی

 .«برمولی قا  از مرگ ، تو رو ه  با خودم می
ایی  هاگه اون.  گه گاماو راست میر  را بیرون داد و گفت: »این  رشآلفا دود سیگا

 تونه بهت ب نه.«حداق  سه تا تیر می عرضه ه  باشه،یبکه گفته دروغ باشن و 
کنی . تو هیچی از اون بیرون  آلفتا پتک دیگری زد و ادامته داد: »بیتا معتاملته  

تونی  همراه  ما میولی کلی کپستتتول و وستتتیله داری.  و تنها هستتتتی  دونی  نمی
 و میدی.«ر خودمون باریمت، در عوض تو ه  پولش
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که زمین    کردمو با نگاهای ستریع به پشتت  ستعی    افتادمبه طرب دروازه به راه 
بین  که بخوام به شتتما اطمینان  هیچ دلیلی نمیکردم و گفت : »رو به آلفا  نخورم.  
کنین. من چی  رو فراموش میتیر بیتاد دستتتتتون، همتهکتافیته این هفتت  کن .
تون رو بیشتتر دادم. حالا شتناستمتون. توی تمام روزایی که امدین، من سته می

من از پس خودم    کن .کتار من شتتتدین. بمیرم ه  بته شتتتمتا اطمینتان نمیطلتب
 «.مابرمی

 سیگارش را بیرون داد و گفت: »جراتت رو دوست دارم.«آلفا دود 

جا که ایستتتاده  آن  ها اضتتافه نشتتود.کردم که کس دیگری به آنفقط دعا می
توانستت  خودم را به بیابان برستان ، خودم را درون آن  بودم، لاه مرگ بود. اگر می

هیچ راهی  جا،  توانستتتند پیدای  کنند ولی اینبه ستتختی می،  ردمکگ  و گور می
زد،  ن صتورتش نگرانی موج میبتا چند قدم جلو آمد. درو  برای مخفی شتدن ناود.

گه.  بتا گفت: »باین راست می  آمد.مطمئن بودم که به اندازه گاما از من بدش نمی
خواهی  شتن. بعد میا تموم میهاون بیرون ه ارتا خطر وجود داره. بالاخره اون تیر

 چوار کنی؟«
 کن .تموم شدن بهش فور میهرموقع  -

ما اگه شتتده بود مرا قانع کند. بار دیگر گفت: »  صتتورتهر    خواستتتمیانگار  
مونی  حتی اگه سترمون بره. توی تمام این مدت دیگه  معامله کنی ، ستر معامله می

 «حرفمون یویه.شناسیمون. دیدی. دیگه میخودت ما رو 

همه حرفاتون یادتون  یه زمانی که تنها شتدی  و شتما ه  دیدین من دخترم،    -
 دونین.میره. خودتون ه  می
به دهانه دروازه رستاندم و به شتاگ گفت : »بیا چرخد. خودم را  گاما به دورم می

 شاگ. از این طرب.«
، گفت : »من به هیچ  پاهای  را جای درستتی بگاارم  کردممیستعی  طور که نهما

 «کس اطمینان ندارم.
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گه رو دیباز ه  ه آلفا ستیگار را روی زمین انداخت و گفت: »لرزید.  صتدای  می
مون  د . تا زمانی که هیچ کدوم از اون تیرها رو حروم نونی، هنوز پیشتتنهایبینمی

 .«پابرجاست
گتامتا در ادامته حرب  کرد. لحنش آن را ثتابتت می  و  اش مطمئن بودماز این گفتته

ستگ التماس  و اون موقع مل     بینی می  دیگر رواو گفت: »مطمئن هستت  که ه 
کنی کته چرا و لعنتت میروقتی بری و بیرون رو باینی، ه ار بتار خودت  کنی.  می

زنن.  اون بیرون مردهتایی وجود دارن کته ملت  متا بتاهتات حرب نمی  معتاملته نوردی.
 «کنن.اونا عم  می

ام ستنگین بود و اجازه ستریع دویدن را به کولهبرگشتت  و با سترعت به راه افتادم.  
گشتتتت  و دویدم و هر از گاهی برمیبا تنی لرزان و با تمتام قدرت می  داد.من نمی

خواستت به دناال من بیاید ولی آلفا و بتا میانداخت . انگار گاما  نگاهی به عقب می
با   دیدم.ها را میکه آن  دانستتت  این آخرین باری ناودجلویش را گرفته بودند. می

شتد که از آن مهلوه کشتید. باورم نمیترس پشتت  پنوه میدویدم.  تمام قدرت می
خس  ام خسسینهدوید.  عقب من میشاگ با فاصله در    برده بودم.  دره  جان سال  ب

ضتتربان قلا ، درون    خورد.توان می  دنیا جلوی چشتتمان  مل  کشتتتیکرد و می
گرفتند و اجازه پاهای  را می  ،توزیهای کینهها مانند دستتشتن  زد.های  میهقشتقی
گاشتتتت. انگار منمره یک نواخت بیتابان از جلوی دیدگان  می بدوم.دادند که  نمی

کردم،  ندانستته گریه می  .نداشتترا  آن کوه که در شتمال بود، قصتد ن دیک شتدن  
، غ  اتفتاقاتی که با من بود و با من خوشتتتحتالیگریه ه  از روی غ  بود و ه  از  

دویدم  آزادی که فعگ مرا از استارت آن شتهر آزاد کرده بود. میماند، خوشتحال  می
 اتنهقدر بروم که  نود که فقط گ  شتوم و نااشت . آبمستیرم را کد کرده  رفت .  و می

 .موانی مه  بود و نه سکَدیگر نه  بشوم و بتوان  همانند قا  راحت باش .

توانستت   کردم نمیهرچه فور می توانستت  بدوم.دیگر توان نداشتت ؛ دیگر نمی  
تر از این  ناتوان   بایستت  ولی بدنخواستت     خواستت  دور شتوم.می، فقط  چقدر دویدم

ت ، نتوانستتت  خودم را نگه که بتواند مرا نگه دارد. وقتی آخرین گام را گااشتتبود  
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و   دنخورجلوی دیدگان  موج می  ابرهای درون آستتتمان،افتادم.  دارم و روی زمین  
 کردم، انگار گلوی  زخ  شده بود.ساس میحدر گلوی  ام ه خون را 

برای ای کشتیده شتد.  گردن  به ستوی شتهر شتیشتهطور که خوابیده بودم،  همان
دیتدم. ملت  المتاستتتی در دل بیتابتان  اولین بتار بود کته آن را از این فتاصتتتلته می

خواستتتت آرام های  نمیهای بیابان ناود. انگار نفسخاری از گرگ  درخشتتتید.می
با دستتان ، خودم را بالا کشتیدم. شتاگ گوشته لااست  را با دندان گرفت و   بگیرد.

توان به درون  متری شتتتن نشتتتستتتت  و اجازه دادم که کمو  کرد. روی تپه یک
و آل  ستتر شتتاگ را گرفت  و گردنش را نوازش کردم. دهان  خشتتک بود  برگردد.  
 کرد. طلب می

های  جرعه نوشیدم. باد عرقکوله را درآوردم، بطری آل را بیرون کشیدم و چند  
و به جایی خیره شتتاگ کنارم نشتتستتته بود  کرد.  ام را خشتتک میروی پیشتتانی

تازه به خاطر آوردم  ام نگاه کرد.  ستپس چرخید و به جیب روی ستینه  نگریستتمی
زیپ را باز کردم، او با سرعت سرش را بالا آورد و که افو  هنوز درون جیا  بود.  

پلتک زد. گید ومنتگ اطراب را نگتاه کرد و ستتتعی کرد لاته جیتب را بگیرد و بیرون  
به محر .  مبدن گرم و نرم او حلقه کردم و او را بیرون کشتید  دستت  را دوربیاید.  
طرب یوی از هتا را بتا پتایش به  زد و بتا ستتترعتت بتهد، شتتتنکته روی زمین آمتاین
  آنکرد با دستتش،  چی ی نمرش را جلب کرده بود و ستعی میهای شتنی دوید.  تپه

 را از زیر خا  بیرون بیاورد. 
خورشتید کمی از ها تویه زدم.  ت . به پشتت روی شتنداشتواقعا به استتراحت نیاز    

رستاندم.  می  مناستای  قا  از شتب خودم را به جاییخط افق بالاتر آمده بود. باید تا  
طور خوابیده،  بیرون ماندن در بیابانی که هیچ حصتاری نداشت، عاقگنه ناود. همان

آن را برعوس  آن را باز کردم.   و نقشته را بیرون کشتیدم  ،دستت  را درون کوله بردم
ای را پیدا کردم. جلوتر جنگلی و بعد از آن  چرخاندمش و شتهر شتیشته.  گرفته بودم
بر استاس   خوابیده بود.که دره ب رگی در طرب دیگرش   وجود داشتتکوهستتانی  

مقیاس نقشته فاصتله تا جنگ  را اندازه گرفت . حدود ستی و پند کیلومتر راه بود.  
جا بخواب . توانستت  در آنرفت ، قا  از غرول مینه ستاعت بدون وقفه راه میاگر  
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شد و شب زودتر  تر میروزها کوتاه  توی پایی   تر بودم.اگر تابستان بود، خیلی راحت
 آمد.می

موجود را کرد. افو  بالاخره  تمی  میبود و دستت و پایش را   شتاگ دراز کشتیده
از زیر خا  بیرون کشتید، آن یک مارمولک بود که با دیدن افو ، با سترعت تپه 

ود و به افو  گردنش را بلند کرده بمتری را طی کرد و بالای آن ایستاد.  شنی نی 
زبانش را او رفت. مارمولک  دوان به ستتمت  نگریستتت. بگفاصتتله افو  دوانمی

در  توقع چنین حرکتی را نداشتت.  افو   بیرون آورد و با سترعت دوید و دور شتد.  
بود و دویدنش را   ای بعد انگار هیچ اتفاقی نیفتادهکول شتتد، لحمهجای خود مید
 شروع کرد.

هایش را تی  کرد. با تمام دندانپایش ایستتاد و وروی چهاردستتناگهان شتاگ  
هراستان آن را نشتانه تیر را از جیا  بیرون آوردم.  قدرت از جای  برخاستت  و هفت

شتتاگ ایستتتادم. فقط شتتن بود و بادی که گاهی توانی به رفت  و در جهت نگاه 
نشتد.   ، چی ی ندیدم ولی حالت شتاگ ه  عوضهرچه چشت  دوخت داد.  ها میآن

تیر را پایین بیاورم، با بدون این که هفته پشتتتت انداخت .  بخ  شتتتدم و کوله را  
 دست دیگر نقشه را از روی زمین برداشت  و گفت : »بیا شاگ. بیا بری .«

قدم تی  کردم و .  خ  شتدم و افو  بازیگوش را بلند کردم و درون جیا  انداخت 
عقتب گشتتتت  و نگتاهی بته  داشتتتت ، برمیهر چنتد قتدمی کته برمیبته راه افتتادم.  

  یتا بیتابتانگردهتا  انهتای بیتابتبته ستتتراغ  آمتد. اگر گرگ  یتافتتهجهشفور  .  انتداخت می
دانستت  که تا کی گرستنگی را نمی.  باشتد  یافتهجهشتوانستت آن  ناودند، پس می

کرد که اش بودم و بالاخره گرستنگی کاری میتوانستت تحم  کند. من طعمهمی
من اگر جای او بودم، شتب این کار دیوانه شتود و به هر قیمتی به من حمله کند.  

فور شتتوار   کردم. دیگر اتاق و شتتهری ناود که بخواهد از من مراقات کند.را می
 شدن ترسنا  بود.

خواستتت  از راهی که بیابانگردها در آن به ها کشتتاندم. میمستتیرم را به دل تپه
غیر از مرگ ناود.  ه ها ه  چی ی بدور شتوم. برخورد با آن  کردن،ستمت شتمال می

ه  از طرب    یتافتتهجهشدر راهی بودم کته بیتابتانگردهتا از یتک طرب و آن موجود 
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بیتابتان  ای در آمتد ولی نگتاهش از نقطتههمراه من میشتتتاگ    بته دناتال  بود.دیگر 
از   ام را باین .کنندهتوانستت  تعقیبهای شتنی ناودند، میاگر تپهشتد.  برداشتته نمی

و   وجود او آرامش بخش بود  خوشتحال بودم.نهایت  که شتاگ در کنارم بود، بیاین
بته همراه می را  اگر  توانستتتت  هفتتآورد. دیگر نمیامنیتت  بگیرم.  بتالا  را  تیر 

تیر را آماده  فهمید و من وقت داشتت  که هفتکرد، شتاگ میحمله می  یافتهجهش
 کن . 
گرفتت.  آمتد و قوت میآفتتال بتالا می شتتتد.نواختت طی میمستتتیر یتکک   ک 
نشتستت.  گاشتت و بر پوستت  میگرما را حس کن  که از لااست  میتوانستت   می

نواخت و یکهای  تورار گام  ،راهوزید.  برعوس تابستتان، باد خنوی روی دشتت می
های یک متری دشتتوار شتتده و هتپاز    بالارفتنفرو رفتن پا درون شتتن شتتده بود.  

کردم که راه داشتت، فور میبخش بود. اگر کوه شتمال وجود نمیلاتپایین آمدن  
  همتان  کردم کته متدتی قات همته چی  ملت  ه  بود و حس میرا گ  کرده بودم.  

گتاهی  گته  خط پیش بروم. کردم کته در یتکستتتعی می مستتتیر را طی کرده بودم.
ها نشتده بودند و همانند دستتی به قصتد نوات  دیدم که مزلول شتنای را میخرابه

های قدیمی یادآور شتتهری بود  ها و بتنهنآ  ها بیرون زده بودند. توهاز دل شتتن
های  رفت ، جستتدها دفن شتتده بود. هر چقدر که پیش میکه اکنون در دل شتتن

  شتده و به خوال ابدی فرو ستِلیدیدم که در این بیابان برهوت تهایی را میانستان
رفته بودند. تصتور دنیای ستال  و سترستا  بیرون با یک شتهر ب رگ و پر از آدم،  

زدم، روزگاری خیابان شتهر بود یا  جایی که قدم میبرای  بستی دشتوار بود. شتاید آن
 حتی یک پار .

کرد.  گتام، کف پتاهتای  را اذیتت میهتای  فرو رفتته بود و بتا هر  شتتتن درون کفش
رم و خالیشتتان کن . وبیا  ها را درآنو  جرات این را ه  نداشتتت  که جایی بنشتتین 

و آرام  آزرد. حس ترس همیشته در پی من بود  ، روح  را مییافتهجهشوجود آن  
از این که کردم.  گشتت  و پشتت سترم را بررستی میگااشتت. همیشته باید برمینمی
ای شتاید او شتوارچی حرفهکگفه شتده بودم.    ،کرددانستت  که چرا کاری نمینمی

خودش را بالای سترش    ،کرد و ستر موقع مناستباش را خستته میبود که طعمه
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دید که بخواهد خودش را در خطر بیاندازد. اگر صتتار لابد نیازی نمی  رستتاند.می
شتاید روشتش این  ت بیاورد.  ستده  اش را بطعمهتوانستت خیلی راحت  می  ،کردمی

. در آن  قتدر در ترس بگتاارد کته خود طعمته خستتتتته شتتتوداش را آنبود کته طعمته
الان که  موقعیت یک چی  را فهمیدم، این که شتوار بودن حس وحشتتناکی داشتت.

کته  درستتتت بودبین  کته کتاش معتاملته بتا آلفتا را قاول کرده بودم. کن ، میفور می
از همین الان به فور این بودم که چطور  ماند.  روز بود ولی همیشتته روز باقی نمی
موقع حرکت به این موضتوع فور نورده بودم   شتب را تنهایی در جنگ  ستر کن .

 که کسی در تعقیا  باشد. 
های یک ری ه دیدم. دیگر خاری از تپهپر از ستتنگ  یدشتتتناگهان خودم را در  
هتا، دیگر  تپتهاز ذهن  گتار کرد. بتا ناود    همتاننتد برق  یفورمتری شتتتن ناود.  

بته  دیتدم.اقت  دیگر او را میحتد  خودش را مخفی کنتد. توانستتتتنمی  یتافتتهجهش
تونی  باینیمش. حواستتت رو ب شتتاگ برگشتتت  و گفت : »بیا شتتاگ. دیگه میطر

 جمع کن.«
بته خط    ،رفت بته عقتب می  کته  طورهمتانچشتتتمی را بیرون آوردم. دوربین تتک

ولی چی ی    چرخاندم،با ستترعت ستترم را در پهنه می.  دشتتت زل زدم  یهاشتتن
برای شتتتد.  دیتده می،  آمتدمیدانستتتت کته اگر درون دشتتتت حتمتا میدیتدم.  نمی
 وقتی پلک زدم چی ی به چشتم  نیامد  ها دیدم.میان تپهای در  ای، لوه تیرهلحمه

 واقعافور کرده بودم و فقط  همان منمره توراری روبروی  قرار داشتتتت. شتتتاید   و
ای افتاد که نگاه  به صتخرهدوربین را پایین آوردم و برگشتت .  جا چی ی ناود.  آن

را به  مستتیرماو را باین .    توانستتت رفت ، میمانستتت. اگر بالا میمانند استتای می
راه بالا رفتن از آن    به دناالشتتتدم،  طور که ن دیک میطرب آن کد کردم. همان

را   برستطح زبر آن گااشتت  و آنرا به ستمت شتیب تخته ستنگ رفت  و دستت  .  بودم
  شتد.رفت ، شتدت باد بیشتتر میهرچه بالاتر میخودم را بالا کشتیدم. اهرم کردم و 

نگتاه  در  کرد.  بود و صتتتورت  را نوازش میکگه  بیرون آمتده  تتار مویی از زیر  
ای، نگاه  به دو چشت  ب رگ افتاد. با برخورد  هتپ  های شتنی گرداندم. در پشتتتپه

حس شتاگ درستت بود و آن موجود  پس  خودش را به پشتت تپه کشتید.  نگاهمان،  
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کرد و کرد. چطور موجودی بته آن ب رگی حملته نمیمتا را تعقیتب می  یتافتتهجهش
 آمد؟ سر ما میفقط پشت 

رفت و در  ها پیش میراه صتاب در میان تپهنگاه  به ستمت دیگر کشتیده شتد.  
های  در طول راه، بیستت یا ستی نفر بیابانگرد با وستای شتد.  دل جنگ  دور محو می

  داد که عوله داشتند.سرعتشان نشان می  و  رفتندراه میپشت سر ه     ،غارت شده
نگاه  را به جلو انداخت . تصتویر محو    کردم.دوری میها  توانستت  از آنباید تا می

سنگ پایین  با سترعت از تخته  دادم.باید به راه ادامه میدیدم.  درختان جنگ  را می
حداق  دیگر  کرد.  ذق میذقو کشتیده شتده بود    زبرکف دستتان  روی ستنگ    آمدم.
 وجود داشت.  ن دیویدانست  که راهی در می

*** 
شتدند و آفتال  ستیاه، بر بوم آبی آستمان کشتیده میابرهای  نگاه  به آستمان بود.  

ها نشتانه خوبی ناود. زمانی که درون شتهر دیدن آنپوشتاند.  ها رخ میآندر پشتت  
بخش بود،  بارش باران و برخورد قطراتش روی شتیشته واقعا لاتای بودم،  شتیشته

بته یتاد دارم کته وقتی بتاران  بتاران عتاال آور بود.  ،این موقعیتت و این محیط در  امتا
 شاگ ه  تزییرات را حس کرده بود. آمد.شد، انگار از آسمان سی  میشروع می

توانستتت  نمی  یافتهجهشآمد و این نشتتانه خوبی بود. دیگر آن  باد از پشتتت می
ک  دشت جایش  ک شد از دستش فرار کرد.  بوی ما را حس کند و با ندیدن ما، می

آرام شتتتستتتتته و هتا را آرامآن  داد کته بتاران ستتتالیتان درازهتای ختاکی میرا بته تپته
ها و ادامه دادن راه در  رفتن از تپهی از خود به جا گااشتته بود. بالاشتیارهای عمیق

توانستت  راه را کام  ستخت بود ولی خطر کمتری داشتت. از بالا می  هابالای آن
 باشد.  یافتهجهشهای بیابان و آن باین  و حواس  به گرگ

شتیب تپه پیچید.  میمستیرم را به بالای تپه تزییر دادم. بوی ن  باران درون فضتا  
رفت ، شتدت باد  هر چه بالاتر می  .ندگرفته بود و دیگر پاهای  توان نداشتت  را  ستنف

اف ایش پیدا  خورشتید ظهر کام  پشتت ابر رفته بود و ستردی هوا  شتد.  زیادتر می
کگه  را روی صتتورت  کشتتیدم. لااستت  را به دور خودم محو  کردم و   .کردمی

توانستت  راه مار پیچ را باین  که از بالا می.  روی تپه ایستتادم و از لاه فاصتله گرفت 
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تپه نشتستت     روی  شتد.تیره خت  میکرد و در آخر به جنگ   ها ادامه پیدا میتپه  رد
نقشته را بیرون    ه  دیده نشتوم و ه  مستیر را باین .و پشتت  را به ستنگ دادم تا  

هتا دوبتاره دشتتتت  بعتد از تپته بودم. رفتته راه  کیلومتر دهتقریای  بته صتتتورت آوردم.  
های  را بیرون  پاهای  را صتاب کردم. دیگر وقت آن بود که کفششتد.  شتروع می

طرب  ه  ها، سرم را بدن آنرقا  از بیرون آوها را خالی کن .  بیاورم و شن درون آن
هنوز  آمد ولی  ای خیلی کوچک بنمر میشتهر شتیشتهای خ  کردم.  شتهر شتیشته

  را تستتخیر نورده بودند.درخشتتش خودش را داشتتت. انگار هنوز ابرها آن طرب  
حرکتت گروهی را در جلوی  نگتاه کردم،    دوربینوقتی بتا    ،دوربین را بیرون آوردم

ها به اندازه نی  روز با ما آن  شتد،باورم نمیزوم دوربین را بیشتتر کردم.  شتهر دیدم.  
کرد. کافی بود که یک اشتتااه مرگ ستایه به ستایه من حرکت میفاصتله داشتتند.  

 های او بیفت .درون چنگالکن  تا 

، الاته ها با من نی  روز بود. فاصله آنها به دور شهر حلقه زده بودندیافتهجهش  
توانستتت  باور کن  که این  نمی  کردند.ها با ستترعت یک انستتان حرکت میاگر آن
ه  در   افراد  ماند و بقیهاگر شتهر ه  ستال  می.  وجود داشتته باشتد  یافتهجهشتعداد  

را بگیرند و مرگ همه قطعی توانستتند جلوی این تعداد  ماندند، هرگ  نمیشتهر می
 بود. 

یتک نفر حلقته    هتا بته دوریتافتتهجهشتتا آخرین می ان بردم. تمتام  بین را  رودزوم  
ایستتاده بود و با   یس، ریاستت را برعهده داشتت. رئیافتهجهشزده بودند. انگار آن  

ه لهیچ چی  بدتر از این ناود که موجوداتی با آن جکرد.  حرکت دستت، صتحات می
فرصتت برای از دستت دادن نداشتت . هر دقیقه    ه  داشتته باشتند.  هوشو قدرت،  

 ها با من ک  شود.آنگااشت  فاصله تعیین کننده جان  بود. نااید می

اهرشتان بد ناود.  ظهای  رفت .  ستراغ کفشدوربین را درون کاپشتن  گااشتت  و 
به پای  چستایده بودند. دستت    های شتنها بیرون آوردم. دانهرا باز کردم و آنبندها  

های پای  سترخ شتده  بعضتی قستمت  پا  کردم.ها را را بین انگشتتان  بردم و آن
هارا محو  روی زمین کوبیدم تا کفش  تاول زده بود. بودند و کف انگشتت شتستت 
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پاهای  خشتتک   ،کردممیدانستتت  اگر صتتار  می  بیرون بیاید.  دبو  شتتانداخ هرچه  
 ریختند. خودشان میها شدند و شنمی

ش استرم را روی ستنگ تویه دادم و به شتاگ خیره شتدم. باد موهای خاکستتری
افو  دورش     کرد.چند با فوش را باز و بستته   شتاگ  کرد.میا به ستمتی شتانه ر

وقتی متوجه شتد که پدرش حوصتله ندارد،  خواستت با او بازی کند.  چرخید و میمی
از بالا به پایین  رفت و بالای تپه شتنی می ستره  بهها بازگشتت. پشتتستراغ شتن

خستتگی مل  جریان آل از بدن  جاری    خورد.  دوید و مستیر کوتاهی را ستر میمی
کردم یتک روز این انتدازه راه بروم. فور نمی  .رفتتمیشتتتد و از پتاهتای  بیرون  می

آورم که تا دروازه  بیشتتر مستیرم در شتهر، تا میدان مرک ی بود. یک بار به یاد می
 جنول ه  رفته بودم.

  ، حالتش تهاجمی بود. حتما حضتور فردی را حس کرده بود.ایستتادناگهان شتاگ  
 «!صدا نده دون  کسی دناالمونه.می !با سرعت گفت : »ساکت باش شاگ

دستتی روی پاهای   پوشتیدم.  های  را میباهوشتی بود. باید اول کفشستگ خیلی  
ها را های  را پوشتیدم و بند آنها بری ند ستپس با سترعت کفشکشتیدم تا باقی شتن

وستط سته داخت .  روی دستت خ  شتدم و از گوشته ستنگ نگاهی به پایین انبستت . 
هتای بیتابتان افتتاد. هر ستتته ستتتر در گریاتان فرو برده بودنتد و نگتاه  بته گرگراه، 

ر ابترفتت.  راه میآلفتا در جلو و بعتد از او گتامتا و در آخر بتتا رفتنتد.  ستتتاکتت پیش می
گفتن کته هتا را نگریستتتت . چی هتایی بته ه  میدیگر دوربین را بیرون آوردم و آن

داد که ای که روی صتتورتشتتان بستتته بود، اجازه نمیپارچهتوانستتت  بشتتنوم.  نمی
  سترانوام بعد از بحث کردن، آلفا راه را نشتان داد و حرکت کردند.خوانی کن .  لب

را طی جا رستتتیده بودند، پس بقیه بیابانگردها ه  همین مستتتیر  ها به ایناگر آن
 .بمان ها دور باید از آنکردم که همیشه با خودم تورار میکردند. می
شتتد  گرفت. نمی، درستتت زیر ابرها شتتو  میدوردستتتآبی رنگی در    رقیق مه

وم که دیدم  شافتادم. خواست  بلند  باید به راه میبارید.  گفت که چه موقع باران می
های  شتتاگ هنوز با همان حالت ایستتتاده بود. فوری به ذهن  آمد، او بوی گرگ

از همان اول، متوجه حضتور    موافق ناود.جهت باد    ،توانستت حس کندبیابان را نمی
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تک تکنگاه  را به راهی انداخت  که قاگ از آن آمده بودم.  شتده بود.    یافتهجهش
کنتار یتک تختته ستتتنتگ دو متری، همتان  هتا را کتاویتدم.  هتا و برآمتدگیستتتنتگ
داد که حالت صتتورتش نشتتان میتعقیب کننده من حضتتور داشتتت.    یافتهجهش

کرد دیده نشتود و دزدکی جلو را نگاه کند. تصتمی  خوبی  ستردرگ  بود. ستعی می
  ها تزییر داده بودم.مسیرم را به بالای تپهکه بود 

تازه آن    از پشتتت تخته ستتنگ بیرون آمد.تردید را کنار گااشتتت و    یافتهجهش
او کام  ظاهر انستتتان را زمان بود که توانستتتت  اندازه و ظاهر واقعی او را باین . 

فوش ب رگ و دائ  باز بود و   ه بود.ستری تزییرات در آن پدید آمدولی یک داشتت
راستت توانستت کمرش کمی خ  بود و نمیشتد.  مشتخ  میهای بلندش  دندان

سر انگشتانش   بلندیهای  و چنگالشده    عوضبایستد. فرم دست و پاهایش کمی  
فقط شتلوار کوتاهی به تن داشتت که هیچ جایش  سترد،    هوایدر آن  روییده بود.  
ستنگی به رفت. با سترعت از تختهمی ، بدون صتدا راهب رگ  با آن جلهستال  ناود.  
از دستت دادن  بود که هیچ هدفی نداشتت.  ولی کامگ مشتخ   جهید  ستنگی می
 اش کرده بود. من کگفه

با شتد. ناگهان  انگار خشتمگین می  ،عضتگت صتورتش را دیدم که دره  رفت
ستنگ خرد شتد و صتدای بلندی غرید و مشتتش را محو  به تخته ستنگ کوبید،  

هایش  پنوه  رچندین با  . هیچ نشانی از درد در صورتش ناود.ای از آن کنده شدتوه
در مستیر رفت. هرچه خ  شتدم، دیگر نتوانست  او را   را روی خا  کشتید و برگشتت

 کردم.در پشت سرم بود و باید حواس  را جمع میپس هنوز  باین .
 ری . وقت ندارم.پاشو شاگ. باید ب -

در راه   دمش را توان داد و به راه افتاد.ه    اوکشتیدم و    اگدستتی روی کمر شت
بوی ن  باران بیشتتر شتده   خ  شتدم و افو  را بلند کردم و به جایش برگرداندم.

اگر این اتفاق  باران شتتروع شتتود.    داشتتتکردم هر لحمه اموان  بود و حس می
قدم تی  کردم، به هیچ وجه دوستت ماندم.  ها میدر همین تپه  شتب را  افتاد، بایدمی

تر  طولانیتر و ها، مستیر ستختروی تپهها به من برستند.  یافتهجهشکه نداشتت   
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  یافتهجهشو از پشتتت به   بیابانگردها  رفت  که از جلو بهباید طوری پیش میبود.  
 خورم.نبر

مشتخ  بود که کرد.  اصتلی ادامه پیدا می  جادهراه در کنار تپه ستنگی و بالای 
های ب رگ و کوچک از توه ستنگکرد.  به ندرت کستی از آن قستمت استتفاده می

این راه به   آخرکه   دانستت نمیبودند.    افتادهدیواره ستنگی جدا شتده و روی جاده  
 راه برگشتی ه  ناود.  دیگر شد یا که نه، اماجایی خت  می

  هاری هسنگشد.  شوم  آشوبی به پا میکردم، درون  پایین راه نگاه می به  وقتی
توانست  حتی برخوردشان به شدند و با آن ارتفاع دیگر نمیاز لاه به پایین پرت می

توانستتتت  از لاه فاصتتتله گرفت  و خودم را به دیواره  تاجایی که میزمین را باین .  
 سنگی چسااندم.

باد سرد  گرفت.  تاریوی محیط قوت میشتد و  با هر قدم بر حو  ابرها اضتافه می
های  از ستترما  نو  بینی و گوش زد.  وزید و به صتتورت  شتتگق میاز روبرو می

و   متوانستت ، کگه کاپشتن  را روی صتورت  کشتیده بودستوختند. تا جایی که میمی
کردم که ستترم را به طرفی کد کن  تا از ضتتربات باد در امان باشتتد.  ستتعی می
بودم و دعا  در ه  مشتتت کرده    ،پشتتمی کاپشتتنهای  را در درون جیب دستتت

سرما و   ،باز، هیچ سرپناهی ناود و باد  در آن محیطِکردم که باران شروع نشود.  می
هتایی کته در همین متدت ک  دیتده بودم،  تمتام ستتتختی گرفتت.توان  را میبتاران،  

، پس با این شترایط، بیابانگردها حق ای بودماورا تمام تصتورات  در شتهر شتیشته
 کینه به دل بگیرند. ،از زندگی کردن ما در آن رفاهداشتند که 

چند    توانستت رد مرا بگیرد.می  یافتهجهشجهت باد عوض شتده بود و دیگر آن  
هتا زنتگ خطری برای من بود. بته ، برخورد آنصتتتورت  برخورد کردقطره بتاران بته 

ولی  آستمان آرامشتی داشتت خواستت  که ناارد.  از ته دل میآستمان چشت  دوخت  و  
با دقت خودم را به لاه   ،وپا نشتستت آن آرامش قا  از طوفان بود. روی چهاردستت

هنوز تا جنگ  ه  فاصتله زیادی  .  جاده خالی بود  ،راه رستاندم و پایین را نگریستت 
 داشت . 
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زده و گردهای زنگکنار جاده، چند توه مانع بتنی ب رگی وجود داشتتت که میله
ها، کستتی ی آنینخاطر ستتنگه فور کردم که بها بیرون زده بود.  کلفت، از دل آن
ها را ه  های آنتوانستتتند، میلهتا جایی که میجایشتتان کنند.  هنتوانستتته بود جاب

 بیرون کشیده بودند.
چند  های سترد برداشتت  و خودم را عقب کشتیدم.  دستتان کرخت  را از روی ستنگ

خودم را از دیگر به من فهماند که خشت  آستمان شتروع شتده بود و باید  باران  ه رقط
و به   ، دستتان  را در بندهای کوله ستفت کردمبرخاستت داشتت .  آن در امان نگه می

دستتمال  ام را با  رفت ، آل بینیطور که با سترعت و دقت پیش میهمانراه افتادم.  
 . سفیدی پا  کردم

شد.  چی ی مانع حرکت او میو    جلوتر ایستاده بودنگاه  به شاگ افتاد که کمی  
با ن دیک شتدن، متوجه شتدم  ای فور کردم که به آخر مستیر رستیده بودم، اما لحمه

ستی ستانتی صتخره بگارم.  از لاه  که راه خیلی باریک شتده بود و مواور بودم که  
نشتستت. آور بود. شتاگ کنار آمد و وحشتتقدم گااشتت  بر لاه ستنگی با آن ارتفاع،  

برای رد شتتتدن باید کوله را   کشتتتید.اش میآورد و روی بینیش را بیرون مینزبا
افوت  را بیرون آوردم و آن را کنتار شتتتاگ  ای نتداشتتتت.  تعلت  فتایتدهآوردم.  درمی

خواستتت  اگر اتفاقی  توانستتتند از لاه عاور کنند. نمیها به راحتی میگااشتتت . آن
 بمیرند.ها ه  افتاد، بخاطر من آن

انداخت . اگر  را به ستمت دیگر می  آنباید  در آوردم و فاصتله را ستنویدم.    کوله را
چنان زیاد ناود ولی  فاصتله آن  دادم.همه وستایل  را از دستت میکردم،  اشتتااه می
بند کوله را ستفت گرفت  و شتروع کردم به ، تردید را به دل  انداخته بود.  تشتویش

بند را رها    ،ولی دست  کن   پرتالگرفت  که آن را  هر بار تصتمی  میتال دادن آن.  
برخورد کرد و شتدید، آن را رها کردم. کوله به لاه    سترانوام، با یک تالکرد.  نمی

کولته روی لاته   و  بته پشتتتت چرخیتد. پتویی بتالای کولته، جلوی چرخیتدن را گرفتت
 به پایین بیفتد. اموان داشت با یک باد شدید ایستاد.

ستانتی قدم گااشتت  و   ستیتعل  نوردم و روی لاه  .  ماندمبدون کوله زنده نمی
به پایین  تویه دادم. چند خرده ستتنگ از لاه لز یدند و   صتتخرهره  دیواپشتتت  را به 
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دستتت  را در  را بستتت  و ستتعی کردم ذهن  را خالی کن .   چشتتمان ستتقوط کردند.  
کشتیدم و کمی جلو  پای  را میآرام  کردم. آرامهای پشتت سترم محو   شتواب ستنگ

اوضتاع خطرناکی قرار   در که  کردم  کوله را نگاه میدائ  ،از گوشته چشت   رفت .می
 داشت.
  ستترد  قطرات و  ام را پر کرده بودبوی خا  بینی  .گرفتشتتدت مین  باران  ن 
بود و خیس شتتتده    کتامت زمین  نواختت.  هتای  می، همتاننتد ستتتوزن بر گونتهبتاران
 گرفتند. جان میها های دیوار و شوابوشهاز گباریک آل  هایرگه

سترما از ستوخت و می  ستنگهای سترد،انگشتتان  در اثر فشتار و برخورد با نو   
ارتفتاع آن کش پیتدا  کردم،  میوقتی پتایین پتای  را نگتاه  رفتت.  بتالا می  نو  آن

لاه ستتی  آل باران    رفتند.فرو میه اران قطره آل در شتتواب صتتخره  کرد و می
های  را ستفت کرده بودم ، آن اندازه ماهیچهستقوطاز ترس  .  ه بودکردلی    را  ستانتی

 کردند. که تمامشان درد می
توانستتت  خودم را به ستتمت می  بلندبا یک گام  فاصتتله باقی مانده را ستتنویدم،  

روی لاه دیگر    را به ستتختینو  آن  را بلند کردم و    راستتت   پایدیگر برستتان .  
ستتعی کردم وزن  را  مستتافتش بیشتتتر بود.  کردم،    چه که فور میاز آنگااشتتت .  

ای ترس  لحمه.  ار ناودماین کپای راستت  بیاندازم اما متوجه شتدم که قادر به روی  
ناتوان  ولی آن ه  در توان  ناود.  خواست  پای  را برگردان   مرا در میان خود گرفت.  
 میخوول کرده بود. و ترس مرا در زیر باران ایستاده بودم 

د، بتایتد  دااجتازه نمیهتای  خواستتتت  از جتای  توتان بخورم، ولی درد متاهیچتهنمی
آل به درون کوله ه   کهخواستتت   نمیشتتد و باران شتتدیدتر می  کردم.کاری می
بتایتد بتا یتک جهش کوتتاه خودم را بته طرب دیگر    بتدن  را آمتاده کردم،  نفوذ کنتد.

نفس عمیقی کشتید و دستت  را درون شتواب پشتت سترم محو  کردم.    رستاندم.می
 طرب دیگر برستتد.قدرت  آن اندازه ناود که پای  به با یک بازدم شتتدید پریدم، اما  

دیدم که کوله در  ام پیچید.  ها افتادم و دردی در قفسته ستینهشتو  روی ستنگبه 
با برخوردم، دست  را برای   زمانندایی از درون  فرمان داد و ه حال کد شدن بود.  

حس لمس بنتد کولته، آبی بر آتش تشتتتویش درون  بود.  گرفتن کولته دراز کردم.  
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تنه بالای  به طرب دیگر رستتیده ولی  موقعیت  بلند کردم، نی ستترم را برای دیدن  
 «از ترس فریاد زدم: »نه! نه! بود. آوی انصخره پاهای  از لاه 

ای برای گرفتن بودم.  به دناال لاهشتتد.  صتتدای  در میان صتتدای باران محو می
پتایین صتتتخره ستتتقوط  دیگر بته  کردم، ه  خودم و ه  کولته بتا ه اگر تعلت  می

ام را روی زمین گااشتتت . در میان ه اران قطره که با شتتدت به کردی . چانهمی
دیگر فرمان  پاشتیدند، نگاه  به برآمدگی ستنگی افتاد.  از ه  میخورند و  زمین می

راند. بدن  با شتدت جمع شتد و به جلو پرید.  ترس حو  میو  بدن  دستت من ناود  
 پشت سنگ قرار گرفت. سر انگشتان  

 بتهوقتی بته خود نگتاه کردم، متوجته شتتتدم کته هیچ راهی برای بتالا رفتن نتدارم.  
، برای بالا آوردن پاهای ، باید کوله را توانستتت  پاهای  را بالا بیاورمهیچ وجه نمی

نواخت  و ام را روی زمین گتااشتتتت . بتاران روی صتتتورت  میهگونتکردم. رهتا می
 وکرد. درمتانتده  بته پتایین چوته میهتای آن از نو  تتار موی روی صتتتورت   قطره

ای توان داشتتتت، خیلی در آن وضتتتعیتت بدن  تا اندازهناامیتد در دنیتای خود بودم.  
 توانست  دوام بیاورم. نمی

وقتی نگاه  را به بالا انداخت ، شتتاگ را ناگهان صتتدای واق شتتاگ را شتتنیدم.  
بته عقتب   مرا بتا تمتام قتدرت  و گرفتته بودیقته کتاپشتتتن  را  و   شتتتدهدیتدم کته خ   

کموش برای  انگی ه بود.  او را فراموش کرده بودم.    این مدت تمام  کشتتید. در  می
با یک خی ، لگن    و ستعی کردم که پای  را روی لاه بیاورم.  کردمدستت  را محو   

چنان پا روی زمین  اهرم کردم. شتتاگ ه   های  راروی لاه آمد و با ستترعت آرند
 رفت.عقب می کشید ومی
 بوش شاگ بوش! -

، مدتی  رفت . پای  را به روی لاه کشتیدمولی باید پیش میستوخت  های  میآرند
 کارنیروی  را به   آخرینآن را در شتتوافی محو  کردم.  طول کشتتید تا توانستتت   

محو  کردم و کوله را دو دست  را روی بند کوله  گرفت  و کام  روی سطح آمدم.  
توانستت  از لاه فاصتله گرفت  و به تخت ستنگ پشتت تویه دادم.  ه  بالا کشتیدم. تا 

پاشتتید. دیگر  شتتاگ با شتتدت خودش را توان داد و آل روی بدنش را به اطراب  
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جا زیر  همین، به خودم اجازه دادم تا همانهای  کام  خیس شتتده بود برای  لااس
در هوای نیمه آرام شتوند. در کنار کوه شتمال،  های   باران بنشتین  و بگاارم ماهیچه

دانستت  که خشت  آستمان به میتاریک، ابرها غریدند و رعد آستمان را روشتن کرد.  
  بودم.میدر کنتار کوه شتتتمتال    کتاشکردم کته  گیرد. آرزو مینمیاین راحتی آرام  
کرد در زیر پاهای شتاگ بایستتد تا از باران در امان باشتد. او را بلند  افو  ستعی می

مرا مواور کرد که برخی م. باید به فور کوله  کردم و به ستتر جای اولش برگرداند.  
شاگ کشیدم و گفت : »یه  خیس  موهای  گشت . دستی به روی  دناال سرپناهی می
 کن.«جا واسه خوال پیدا 

را توان داد و به جلو    فقط دیدم که دمششتود.  دانستت  که چقدر متوجه مینمی
های  به ستوزش افتاده بود و زخ شتتافت. کوله را ستفت کردم و به راه افتادم. تازه  

ها  ستخت ستنگباران با شتدت بر تن  کرد.  آرام به درون بدن  رستوخ میآرامسترما  
کرد و به سمتی  های باران را جمع میقطرهپیچید و  و باد در میان راه می  کوبیدمی
کشتتتیتدم.  زمین میستتتر درگریاتان فرو بره بودم و درمتانتده پتا روی  پتاشتتتیتد.  می

دان  چقدر در زیر آن باران قدم زدم  نمیهای  خیس و وزنشتان زیاد شتده بود.  لااس
بتاد مرا   دانستتتت  کته دیگر توانی در بتدن  نمتانتده بود.ولی می  و چقتدر راه پیمودم

 کرد. رهای  میزد و کشید، شگق میتی میسمهمراه خود به 
ستنگ بالای سترم توانستت  ادامه ده .  جا روی زمین نشتستت ، دیگر نمیهمان
را بر ه    های چش سرم را به دیوار تویه دادم و    فت.رگاز باران را مینیمی  جلوی  

تتا جتایی کته زد.  گتاهی صتتتدای رعتد، ریت  نوای بتاران را بر ه  میگتاشتتتت .  
و از هر    کردولی سترما رهای  نمی  ام جمع کردمتوانستت ، پاهای  را درون ستینهمی

 انداخت. بر بدن  چنگ میگوشه و کناری 
از دور برای  به ارمزان    بادکه   و نامفهومی به گوشت  رستید  ناگهان صتدای گنگ

 را به راه دوخت . در میان باران، شاگ را دیدم کهنگاه   . چش  باز کردم و  آوردمی
متوجه شتتدم که   کرد. از دم توان دادن و حالت صتتورتشواق واق می  و  دویدمی

انریی بودم که توان چرخیدن نداشتت . شتاگ کنار ایستتاد و آن اندازه بیشتاد بود.  
های  در هوای  بخار نفسآستتین کاپشتن  را با دندان گرفت و به ستمت خود کشتید.  
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ام را باز کردم و با کمک شتتاگ  پاهای قف  شتتدهگرفت.  جلوی دیدم را می  ،ستترد
شتده بود.  ام کرخت  شتاگ دوید و من ه  خمیده به راه افتادم. نو  بینیبرخاستت .  

 قدم تی  کردم.
و دم توان    در روشنایی رعد، تخت سنگی را دیدم که شاگ کنار آن ایستاده بود

نتاگهتان  رفتنتد.  خروشتتتیتدنتد و پتایین میهتا میهتای آل از بین شتتتوتابرگتهداد.  می
و به تر کردم. کنار ستنگ نشتستت  های  را ستریعقدمشتاگ در میان ستنگ گ  شتد.  

باران  که  وجود داشتتدل تپه   در  جا یک حفره باریکنگریستت . آندناال رد شتاگ 
توانستتت  وارد  کرده بود. اندازه آن در حدی بود که خوابیده میخیس    راجلوی آن  
که شتاید موجود  خواستت  به این فور کن  ازه ستردم بود که نمیندآن اآن شتوم.  

 خول!«با صدای لرزان گفت: »آفرین پسر  خطرناکی در آن بود.
روی زمین خوابیدم و با پا وارد آن شتدم. ستوزش    دستتی روی ستر شتاگ کشتیدم،

خواستتت  از دستتت باران در امان بمان . فقط میهای  برای  مه  ناود و ستتر آرند
تا جایی فرو رفت  که باد سترد دیگر وارد  حفره  خودم را روی زمین کشتیدم و درون  

داخ  حفره سترد بود ولی  شتاگ به کنارم آمد و روی زمین چمااتمه زد.  .  شتدنمی
ای خاری از باران و باد ناود. افو  را از درون جیب بیرون آوردم. انگار هیچ عگقه

با سترعت به طرب  وقتی پاهایش روی زمین قرار گرفت،  نداشتت که بیرون بیاید.  
پشتت چرخیدم و اجازه دادم  به .  شتاگ رفت و خود را در زیر شتو  او مخفی کرد

آرام از بدن  خارج  آرامکرد و خستتتگی    می کِکمرم آرام شتتود. ستتتون فقرات  کِ
های  گوش دادم.  به صتدای باران و نفسچشتمان  را روی ه  گااشتت  و  شتد.  می
 لرزاند. گاهی سرما بدن  را میگه
و بته هیچ چی  فور   فقط میخواستتتت  بخواب  و ومتدتی از این دنیتا دور بتاشتتتی   

 نون . 
*** 

و حس عویای مرا احتاطته  هتای  بته شتتتمتاره افتتادهنفس  ،نتاگهتان از خوال پریتدم
وقتی بته شتتتاگ نگتاه کردم، دیتدم کته بیتدار بود و بته ورودی حفره نگتاه کرده بود.  

بارش باران، نگاه  به ستترم را به بالا چرخان ، در هوای گرگ و میش و  کرد.  می
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  یتافتتهجهشآن  افتتاد. ستتترمتا و ترس بتدن  را لرزانتدنتد.   یهتای تی پتاهتایی بتا چنگتال
دعا  ا یتاد آوری انتدازه او، ستتتت کته من در حفره خوابیتده بودم. بتدانبیرون بود و می

های   دستتان  را بالا آوردم و ستعی کردم با نفسجا شتود.  کردم که نتواند وارد آنمی
در  چی  از او ندیدم.  هر چه به جلوی حفره خیر شتتدم، دیگر هیچها را گرم کن .  آن

از   تراو بتاهوشمرا گ  کرده بود ولی   یتافتتهجهشکردم کته  تمتام این متدت فور می
 کردم. چی ی بود که فور می

ورودی را زیر نمر بگیرم.   ،گوشتته چشتت ستترم را طوری قرار دادم تا بتوان  از 
باران بر زمین   .  رفته بودمنیمه بستتت  و وانمود کردم که به خوال    تا چشتتمان  را

زمانی از روز بود.    چه بفهم  کهتوانستت   یپاشتیدند. نمدر هوا میزد و قطراتش  می
بیرون بود و   یافتهجهشکرد.  نگاه میستر شتاگ هنوز روی دستتش بود و بیرون را  

 خودش را نشان دهد.خواست نمی

غرید  رعد میآمدم.  بین خوال و بیداری، اشتتوال عویای جلوی چشتتمان  می  
گرفتند و با شتتدت ها اوج میچنگالتیری روبروی  بود.  ستتوراخ هفتای بعد  لحمه

چشتتمان  را به حالت نیمه بستتته نگه ناگهان به حال خود آمدم.  آمدند.  پایین می
خوابیده بود و با چشتتمان    یافتهجهشورودی،  جلوی    داشتتت  تا دیدم واضتتح شتتد.

پوستتتتش را براق کرده بود.  زد و  بتاران روی بتدنش میکرد. ب رگش مرا نگتاه می
دانستت  که با آن اندازه حداق  دیگر میشتد.  هیچ نشتانی از سترما در او دیده نمی

قدر مرا درون این  نتوانستت آخواستت میمی  ، اما اگرتوانستت وارد حفره شتودنمی
های  را بستت . با دانستتن این  بار دیگر پلکم.  شتو   ستلیکه خودم ت  داردحفره نگه

اما خستتتگی اجازه نداد و بار   ،خوابیدن ستتخت بود،  کردکه کستتی دارد نگاه  می
 خوال فرو رفت .دیگر به 
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 مرگ سرخ

 
متدت زمتان طولانی  گردان . بنتدم و آن را بته درون لاتاستتت  برمیدفترچته را می

نوازد  گرم ظهر به صورت  می  بادِهست .    کاپیتاناست که در حال خواندن خاطرات  
دارم و میرا از روی زمین بربطری آل  کشتتتانتد.  همراه خود می  بته  و موهتای  را

  ،پیچد در ه  میباد  شتوم.  کن ، به دشتت خیره میطور که درل آن را باز میهمان
برم و بطری را بر لب میبرد.  ها را همراه خود میشتتنشتتود و گردباد کوچوی می

استت   برهوتهمانند آن بیابان    کورووجودم بدون  نوشت .  میاز آل گرم  چند جرعه  
گاهی  صتاح  به تازگی شتان    دوستت دارم حستدهد.  که باد درون آن جولان می

 روی گلی باشد.
ذهن  خطور  فوری به  .  کشتهای  میبندم و زبان  را روی لبدرل بطری را می

و منتمر من استتت. ون زنده  یرآن ب او،دان  که  بروم. می  کوروبه دناال   که  کندمی
روم.  خی م و بته ستتتراغ دوربین میبرمیو من بتاور دارم.  گویتد  نتدای درون  می

 شتنوم کهمیای را گاارم، صتدای عدهمی  های  را روی دوربینطور که چشت همان
چشت  به   ،طور خمیدههمان.  در حال ن دیک شتدن هستتند  کاپیتانهای اتاق  از پله
 ، با اهالی جدید و قدی چند زن و مرد از آیند.  مان  تا صتداها به روی تپه میراه می
روند. یوی از میبین  که به ستمت عقب تپه را میو چول و چوش  های آهن  توه
لیا او,  شتتناستت را میها  زن ای در دستتت دارد و جعاهاستتت.   ل کارگرهاومستتئ  ،ستتِ
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 بته بتاقی افراد  گتاارد وروی زمین می  راجعاته    .،کنتداطراب را بتا دقتت نگتاه می
 نوا که ارتفاعش کمه.«وا. باشهونوا افور کن  گوید: »می

لیاشتتوند.  می  کار  باقی افراد مشتتزول غرول تمومش  باید تا دهد: »ادامه می  ستتِ
 کنن.«جا بهمون حمله میکنی . امشب از این

ملت  .  کن خودم را مشتتتزول دوربین میافتتد.  ستتتپس بته طرب من بته راه می
ه  در ستووت غرق    نیستت و پناهگاه جنول  شترق  در  کورو  همیشته هیچ نشتانی از

 اند. به انتمار نشستهآن دور دروازه  یافتهجهش چندشده است. 
 . چه خار؟لیاسگم  -

ا و هشتتاگرد  گوی : »ستتگم.چرخان  و میمی  شتتمالپناهگاه  دوربین را روی  
 ها همه جا هستن.«یافتهجهش
 شنیدم پناهگاه شمال تخلیه کرده؟ -

دهد.  پارچه روی آن را توان می  نپناهگاه شتتمال باز استتت و باد چندیدروازه  
ام را عرق پیشتانیآورم و سترم را بالا میهیچ نشتانی از موجود زنده در آن نیستت.  

خواهین او قستمت رو درستت  میگوی : »آره. اول صتاح رفتن.  کن  و میپا  می
 کنین؟«
 ال و جوال شوم. سوخواست  اجازه ده  که نمی
 بیایین این بالا. تا عصر تمومه. گفت کاپیتانآره.  -

انتدازد  کنتد. وزنش را روی پتای دیگرش میچی ی را در ذهنش حگجی میانگتار  
امشتب رو زنده فور کن  شتب خیلی ستختی در پیش رو داشتته باشتی .  گوید: »و می

 بمونی  باید خدا رو شور کنی .«
 کاراش حسال شده هستن.همه  کاپیتانمونی . می -

 ال اصلی را بپرسد.سوگیرد که را می تصمیمشانگار 
 برای نوات ما چیه؟ کاپیتاندونی که برنامه باین ، تو نمی -
 .نه، تا الان که چی ی نگفته -

 شده است.صارش لاری  های کوتاه من، از جوال
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ما ه  فرصت زیادی نداری . اگه غرول بشه، دیگه    ،پناهگاه شمال همه رفتن  -
و   یتافتتهجهشن این همته میتامتا رو از   خوادچطور می کتاپیتتانتون  فرار کنی .  نمی
 رد باره بیرون؟اگش

 .کن شک می کاپیتانال است و گاهی به کارهای سواین برای خودم ه  
 تون .می گهحتما فور کرده که می -

خوان  گوید: »شتنیدم یه عده میگاارد و میبرجک میدستتش را روی لاه    ستِلیا
 «!جا ب نن بیرونظهر از این
 گوی : »چطور؟ کی؟«کن  و میمیبه او نگاه  ام.کرده تعوب کن وانمود می

جا گیر بیفتی ، کارمون  اینها. یه جورایی ه  حرفشتون درستته.  همون جدیدی  -
 اس.ساخته
ها نیستتت. باید دناال کستتی رفت که همه چی  رو نیستتواین آاون بیرون به   -
ها روبرو شتده یافتهجهشکه با    تنها کستی هستت  کاپیتانو توربه داره.    شتناستهمی

جون ما براش مه  نااشته، جون خودش که هستت. مطمئن دونه چوار کنه.  و می
 .بشه هکشت جااره ایناگباش که نمی

 داری. حداق  خیالت راحته.ر باور قدچقدر خوبه که این -
  ن شتتتورش کنن.هخوانتا  میو گو  رِگویتد: »انتدازد و مینگتاهی بته افرادش می
 گ .«می کاپیتان ه به  .تازه آمارشون رو درآوردم

قدیمی همه به افراد  شتتود.  و دور می  دهدمیستترش را توان    ،دنزمیلاخندی  
بالای آن ایستتاده استت و   کاپیتانافتد،  نگاه  به دروازه میاطمینان دارند.    کاپیتان

افراد آی .  از برجتک بیرون میدهتد کته بته ستتتمتش بروم. بتا دستتتتش عگمتت می
برایشتتان دستتتی  د.  بنکوها مید میروی آن ند وکنار میستتوها را روی ه   تخته

تقریاا  بیرون، همه مشتتزول کار هستتتند.    روم.ها پایین میده  و از پلهتوان می
های نو  تی  آهنی را میلهافرادی کمی  استتتت و فقط    ستتتاخت دیوار رو به اتمام

 ماند. ها نصب شوند، دیگر کاری باقی نمیآنبرند. د و به بالای دیوار میندارمیبر
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ای جلوی چاه آل صتف بستتند و گوموی پیر در حال بیرون کشتیدن آل از عده
  دختر جون، بیا ستهمیه آل امروز رو بگیر.گوید: »بیند، می. وقتی مرا میاستتچاه  

 «نیست.فعگ روزی یک لیتر بیشتر 
باشتته حتما،  گوی : »برم و میبود. دستتت  را بالا میپس ستتهمیه آل ک  شتتده 

 کارم داره.« کاپیتان
 شه خوابید.راحت نمیبرو، برو که امشب  -

 گویتد: »ستتتربتاز همراه من بیتا.آیتد و میدروازه پتایین میهتای  از پلته  کتاپیتتان
 خاری؟«

 «ه کردن و رفتن.یتخل لگاه شماهفقط ک  پنا »نه قربان. خاری ناود

تمام نگهاانان در پس   و  ستوافتد. رومی به ستمت اتاق در دل تپه به راه  کاپیتان
آینتد.  بیرون میبین  کته همته از گوشتتته و کنتار پنتاهگتاه  میکننتد.  متا حرکتت می

از کنار تیر مشتتع     را  یک میله و ورق آهنیشتتود و در مستتیرش خ  می  کاپیتان
کوبتد و محو  روی ورق می  میلتهرود، بتا  طور کته از تپته بتالا میهمتاندارد. برمی

 !«همه جمع بشینزند: »بلند فریاد می

کوبد. مدتی  و چند بار دیگر روی ورق آهنی میرود  از روی توه ستنگی بالا می
همه را از دید    افراشتتتتهبا ستتتری    کاپیتانتا همه جمع شتتتوند.    کشتتتدطول می

هتای ختا  چهرهتتک افراد ختانته کرده استتتت. خستتتتگی در چهره تتک  نتد.اگتارمی
حضتور پررنگ  هستتند که    ها کستانی. آنهای ینده به او خیره شتدندبا لااس  گرفته

»از این لحمه گوید:  می  با صتگبت  کاپیتانکنند.  مرگ را در اطراب خود حس می
ها پیدا  یافتهجهشکه ستتر و کله  هر لحمه ممونه  شتته.  به بعد، نارد ما شتتروع می

  .«رو بهتون بگها بشه. شاید دیگه وقت نااشه که توصیه

ا  هتهتا و شتتتاگردیتافتتهجهشاز امشتتتب  گویتد: »دهتد و میآل دهتان  را فرو می
. باید هر طور  استت  اهجلوگیری از نفوذ اونکنند. تنها وظیفه ما،  مون میصترهامح

تونین  بتایتد هر کتار کته می  هتا برگردنتد.تونی  جلوشتتتون رو بگیرم تتا جوینتدهکته می
دین  جاهایی که احتمال میداری .  ا رو پشتت دروازه نگههانوام بدین تا امشتب اون

تا غرول  جا باشته. ازش استتفاده کنند رو باندین و حواستتون به اون  اهاونممونه  
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ده نفر باید برن بالای تپه تا از استتراحت کنین که تمام شتب رو باید بیدار باشتین.  
مونن تا هر جا نیاز به بقیه پشتت دروازه میقستمی که شتواب داره حفاظت کنند.  

استتقامت  اون کستایی که قدرت و تعمیر یا استتحوام داشتت، ستریع کمک کنند.  
شته ازش به عنوان ستگا روی دیوار. هر چه که هستت و می  نربالایی دارند، می

قیر بیستتت گالن  ن  ما تونستتت  جویندگان  تو این مدتاستتتفاده کرد و جمع کنین.  
ا  ه اونگ  بیارن و ب ارنشتون بالای دیوار. تو موقعیت اضتطراری  که می کننجمع  
کنه جاستت و کمک میاین  رب.  زنینا و آتشتشتون میهری ین روی ستر اونرو می

 باشه.«همه  دسترسکه آتش در 

هایش را حگجی کنند ستتتپس  کند تا بقیه حربای ستتتووت میلحمه  کاپیتان
 دهد.ادامه می

هتا رو ی قوی داری  کته نور افونتردارنتد. دو تتا بتاشتتتاگردهتا بتا نور مشتتتوت   -
که ه ها باشتتبه این نورافون  حواستتشتتوندو نفر باید    شتتبتمام  کنند.  روشتتن می

 گیری .با این دو تا، تا حدودی جلوی شاگردها رو میاتفاقی براشون نیفته. 

رهارشتتون  قدر باهوش نیستتتند ولی  ا اونهدرستتته که اونها،  یافتهجهشاما  
پس همون یک نفر کار   ها هوش دارهبه اندازه انستان ترینشتون هستت کهباهوش

ا همینته کته حملته کنن و بوشتتتن، پس انتمتاری از هتذات اونهمته رو انوتام میتده.  
 .کنی انتماراتمون رو برطرب خودمونی  که باید  فقطا نداری ، هاون

ها به لب او تمام چشتت شتتود.  گیرد و به جمعیت خیره مینفستتی می  کاپیتان
 دوخته شده است. 

طر جون همه رو به خکه یک اشتتااه از یک نفر، ممونه    حرب آخر این هستت  -
خاطر خودتون بونگین. باین  ه بندازه. جون خودتون براتون اهمیت داشتته باشته ب

 ها. مفهومه؟یافتهجهشندازمش جلوی کسی کوتاهی کنه، خودم می

تمام تگشتش را آید.  ناگهان رگو به جلو میچرخد.    میروی رگو و نا  نگاهش
انتدازد و می  کتاپیتتاننگتاهش را بته  نمر برستتتد.  ه  نفس بته  کنتد تتا بتا اعتمتاد بتمی
تونی  تا ابد دفاع  ی راه نوات چیه؟ ما که نمیلهای شما درست، وگوید: »حربمی

 کنی !«
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با تحقیر    کاپیتاندهند.  ستترشتتان را توان میای از اهلی جدید  بین  که عدهمی
کنه و و نوات پیدا میمونه  گوید: »هرکی خواستت میفشتارد و میهایش را میلب

 تونه بره.«هر کس خواست می

همشتتتون   ،کتارشتتتون تمومتهجنول    پنتاهگتاهگویتد: »آیتد و مینتا  ه  جلو می
بودن و زدن  افته. پناهگاه شتمال باهوش  همین اتفاق برای ما می  میرن. امشتبمی

گور کردن  ه  ملت  زنتده بتجتا مونتدن در ایننوتات دادن.  رفتن بیرون و خودشتتتون 
 خودمونه.«

آید.  چند قدم جلو می  کاپیتانشتتود.  میضتتوا حس  و صتتدایش بهرزش درون  ل
 کنند عقب نرود. توان  نا  را باین  که سعی میمی

فور کردی ستترعتت بیشتتتر از کنی اون بیرون دووم میاری؟  حمق فور میا  -
  ردی.پتات رو از این در ب اری بیرون، بته غرول نرستتتیتده مُ هتاستتتت؟یتافتتهجهش
 مونی.جا حداق  دو روز زنده میاین کنن.ات میتوهها توهیافتهجهش

ه    مونتدنجتا گویتد: »ولی اینگتاارنتد، رگو مینتا  و رگو یتک قتدم بته عقتب می
 «مونی .اگر زودتر حرکت کنی  و از دشت رد بشی ، زنده میمرگه. 

دروازه   نگاهش را به  کاپیتانکشتتد.  زبانه می  کاپیتانهای  درون چشتت خشتت   
 دروازه را باز کنین.« زند: »اندازد و بلند فریاد میمی

 ،رهتونه بخواد میگوید: »هر کس میگردد و میمیبرستتپس به طرب جمعیت 
 همین الان. فقط اگه رفتین، بدونین که دیگه برگشتتتتی تو کار نیستتتت حتی اگه

تون کنن. مفهومته؟ حتالا گورتون رو گ  توتهتوته  پشتتتت دروازه  هتایتافتتهجهش
 کنین.«

آورد. با ای از زیر لااستتش بیرون میرود و رگو دشتتنهنا  چند قدم به عقب می
گیرند.  قرار می  آن دو  دشتتنه پشتتت ستتربا میله و   پان ده نفر دیگر  ،دشتتنه  دیدن

کنتد.  نمیه   هتا نگتاه  حتی بته آنرود و  می دیگر جلوتر  چنتد قتدم  خیتالبی  کتاپیتتان
انتد و فقط نگتاه ایستتتتتادهبقیته افراد پنتاهگتاه دو دل از اهتالی جتدیتد هستتتتنتد.  همته
بتا رگو   آینتد.می  کتاپیتتان، بته کمتک  کتایوو   ستتتوکننتد. چنتد نگهاتان همراه بتا رومی
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سته  آل و غاا  و »گوید:  و می  آیدمیکند و جلو  دیدن همراهانش، جرات پیدا می
 دارو ما رو بدین وگر نه...«

گوید:  حالتش میبا صتورت بی  کاپیتان درستتانش را در پشتتش قف  کرده استت و
 »وگر نه؟«

 گیری .مون رو میسهمیه -

 تونین بگیرین.اگه می -

اش رگو بعد از کمی تردید، دشتنه.  نداشتتندها انتمار این حرکت را انگار شتورشتی
  کتاپیتتانبته ستتتمتت   کتاپیتتانیوی از مردان ن دیتک    نتاگهتان  .گیردرا در جلویش می

دشتتتنه از شتتتود و  با آرامش خ  می  ،مانددر جای خود می  کاپیتان  د.برییورش م
خورد و می  مرد به زیر فک  کاپیتانکند. مشتتت گره شتتده  بالای ستترش عاور می

تیری را در  بگفتاصتتتلته هفتتافتتد.  روی زمین میو    رودچنتد قتدم بته عقتب می مرد
که   گیرد. تمام افراد شتورشتیبین  که روی پیشتانی نا  قرار میمی  کاپیتاندستت  

تیر خیره و هفت  کاپیتاننگاه هراستتان به    باایستتتند و جا میبودند، در  آماده حمله
ند از کبا دهان پر از خون ستعی می  مردو    افتددشتنه از دستت نا  میشتوند.  می

 دروازه رو باز کنین.«زند: »فریاد می بلندبار دیگر  کاپیتان شود. روی زمین بلند
کوبد و آن را به ستمت رگو نشتانه به بینی نا  می   محوتیر  با ته هفت  کاپیتان

جا پناهگاه منه. هرکس موند، آل و غاا گیرش  زند: »اینستتپس فریاد می  رودمی
کن . الان ه  هر  آینتده مردم  رو حروم چنتد تتا آشتتتزتال حروم اده نمیمیتاد. من  

کشتتتمتون.  ، میبخواهین بمونین  تونته گورش رو گ  کنته.خواد میکس دلش می
 «قدر تیر و سرباز دارم که همتون رو خگص کن .اون

فشارد. صدای بلند تیر،  رود و ماشه را میانه میرا به آسمان نشتیر  هفت  کاپیتان
همه تحت تاثیر صتتدای آن  شتتود.  آرام محو میپیچد و آرامدیوار و تپه میدرون  

آورد و لگتد محومی بته شتتتو  نتا  را پتایین میتیر هفتت کتاپیتتانانتد. قرار گرفتته
 پیچد. زند. نا  از درد مل  ماری در ه  میمی
کن . زود  حروم  . ک  روز رو وقت ندارم واسته شتما  باشتماها هستت زودباشتین؟    -

 گورتون رو گ  کنین!
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  با گرفتن زیر بز  نا ، او را از زمین بلند کند.  کندشتود و ستعی میرگو خ  می
کنند.  دیگر نگاه میبا نگاه پرستانشتان به یکتمام اهالی جدید، دودل ایستتادند و  

زند:  بار دیگر با صدای بلندی فریاد می  کاپیتان  شود.دروازه با صتدای بلندی باز می
 یک دقیقه وقت دارین تا وسایلتون رو جمع کنین.«»

روند  کنند و به میان شتورشتیان میبا چند تا نگهاان از فرصتت استتفاده می  ستورو
ها به همراه  ده نفر از شتورشتیشتوند.  ها میهای آنو مشتزول جمع کردن ستگا

در میان پند نفر، یک زن و پسر کوچک روند.  وسای  خود مینا  و رگو به دناال  
 است. با بقیه اند و زن در حال بحث کردن ایستاده
 ها بیفته.یافتهجهشبه دست  مخوام پسر . نمیآیمن نمی -

 گوید: »احمق نشو! وقت نیست.«یوی از مردان می
پسترمون رو با  کنه. من حاضتر نیستت هیچی ازت محافمت نمیاون بیرون    -

 ی خودم بوش .دستها
 میری . پناهگاه جنول رو ندیدی؟جا بمونی  میاین -

کشتتد و ولی زن به ستترعت دستتتش را بیرون می  گیردمرد دستتت زن را می
مون . اون رگو نا  دو تا احمقن  جا میو ول کن! گفت  که اینر  گوید: »دستت می

 نفهمیدی تا الان؟«خوان ما رو به کشتن بدن، که می
  کاپیتانگوید: »رود و میمی  کاپیتانگیرد و به ستمت می  رازن دستت پسترش  

 و به زور بارن.«ر خوان منا میهاین
ستتی ثانیه  گوید: »رود و میها نشتتانه میتیرش را به ستتمت آنهفت  کاپیتان

 کش .«توتون رو میوگر نه تک ،بهتون وقت میدم که برین
گوید: »بقیه  می  کاپیتانکنند.  ستتووت وستتایلشتتان را جمع میاهالی جدید در  

 برگردند سر کارشون. زود!«
اهالی هر چه که شتتوند.  ایستتتی  تا همه جلوی دروازه جمع میجا میقدر آنآن
گویتد:  رگو میانتد.  ستتته ریختتهیانتد و درون کولته و کتوانستتتتنتد جمع کردهمی

 برگردونین.«هامون رو بهمون »سگا
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پناهگاه  دهد. دوتا از نگهاانان به ستمت اناار انتهای سترش را توان می  کاپیتان
که   چنان راغب نیستتتندشتتوم که آنها متوجه میر بعضتتی از آناهاز ظروند.  می

اندازند و از شتتان میهایشتتان را به پشتتترگو و نا ، کوله  پناهگاه را تر  کنند.
آرام خوابیده استتت. بیابان جلوی دروازه،  اندازد.  می  کاپیتانهای به روی کینه نگاه

اند که باد ردپای  هنوز چند قدم دور نشدهافتد.  بقیه افراد پشت سر آن دو به راه می
 از ته دل امیدوارم که نوات پیدا کنند.کند. ها را ه  پا  میآن

ها  چی ی کته از آن شتتتود. آخرین  دروازه بستتتتته می،  کتاپیتتانبتا حرکتت دستتتت 
با بستته شتدن درل،    کشتد.می  به ستمتیرا    آنبین ، دنااله لااستشتان استت که باد  می

  شورشی بودند ولی قا  از آن انسان هستند.  هاآن  .شوندهمه مدتی با آن خیره می
 «.بیار به اتاق تپه رو همراه خودت سوو  ر  بروگوید: »می سوبه رو کاپیتان

صتحات نورده  درمورد اتاق تپه    کاپیتانکند. تا الان هیچ وقت  تعوب می  ستورو
 بود. 

 های قیر رو بارن روی دیوار.ار که گالنبسپراستی، چند نفر را ه   -

  ود.شتمیهای کوچک آتش  زد و تادی  به زبانهحس کنوواوی درون  جرقه می
ایستتد  می  جلوی  کاپیتانکشت .  را میها انتمارش  که مدت استتپشتت درل چی ی  

قف  شتتتده   ،زدهنگاه  به در زنگزند.  درل میبه و ستتته بار دوتایی و یک توی  
رسد  صدای پایی از پشت درل به گوش میخروشد.  آرام می   و هیوان دروناست 
به داخ  نگاه   کاپیتانستتتر    پشتتتتاز   شتتتوند.آهنی باز میهای زیاد درل  و قف 
روتوم با صتتتورت ستتتیتاه  استتتت.راهروی عریضتتتی تا انتهتا پیش رفتته کن ،  می

خوام به همه بگ  گوید: »وقتش رستیده. میمی  کاپیتانایستتاده استت. روبرویمان  
 که چطور قراره نوات پیدا کنند.«

رود.  دهد و عقب میماند، فقط سترش را توان میروتوم مل  همیشته ستاکت می
،  رود به طرب درل ستتمت چپ می  کاپیتاندو درل در دو طرب راهرو وجود دارد.  

د. متدتی طول کنتدرون قفت  فرو میآورد و  از توی جیاش کلیتدی بیرون می
حستی عویای توی دل  نهفته استت. کشتد تا صتدای زبانه قف  شتنیده شتود.  می

 شود. دهد و وارد میه  می رادرل  کاپیتان
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 تمام  که بین ایستتت ، اتاق پر از وستتایلی را میچهارچول درل میوقتی روی  
کمک جویندگان    با  کاپیتانن دراز  لیااستت که ستاوستای  مه  و ضتروری    ها،آن

وستای     ،غااهای کنسترو شتدهچند بشتوه بن ین،  های قیر،  جمع کرده استت. گالن
طنال    های پگستتیوی آل،د، بطریستوگوشتت نمک    کموی ماشتین، پیچ و مهره،

  کیسه خوال، اره ...و چوش، 

شود.  فشنگ چوبی قف  میهای  ها اسلحه و جعاهنگاه  روی ده  در طرب دیگر
کارآمد  توان  باور کن  که این ه  تفنگ هنوز وجود دارد. نو نیستتند ولی هنوز  نمی

با چاقوهای بلند و باریک استتت که   ،رستتند. روی دیوار پر از چراغ قوهنمر میه ب
 اند. مید سفت شده
بین  و بقیه نگهاانان را می ستو،  ر ،  ستوروگردم، چهره شتگفت زده  وقتی برمی
ها، زحمت ده ستاله گوید: »اینمی  کاپیتانرود.  دیگر میای به وستیله  که از وستیله

ا جونمون رو نوات میدن. ازشتتون خول مراقات هاینمن و جویندگان هستتتند.  
 کنین.«

ها رو بین اهالی تقستی  کنید. اگه حهلاین استگوید: »کند و مینگاه می  ستوبه رو
ها نیازه، بر استاس همه اینبلد نیستتن بهشتون یاد بدین که چطور استتفاده کنن.  

 نیاز تقسی  کنید.«

 رفتن.«دادین، نمیها رو به اهالی جدید نشون میگوید: »اگر اینمی سورو

دونستتتند.  ا خودشتتون رو از ما نمیه»برای همین نشتتون ندادم که برن. اون
که کردن. تصتمی  گرفت  که همین اول راه برن تا اینالاخره یک روز خیانت میب

ها زحمت کشتیدی  هر چه که این ستالتوی موقعیت حستاس به ما خیانت کنن و 
من مردم  برام مه  بتا بتدبختی بمیری .  رو مفتت بردان و بارن و متا بمونی  و  

ها با من بودن. قرار نیستت ک  یستختقراره اونایی رو نوات بدم که تو  هستتن و 
 «دنیا رو نوات بدم.

 گوید: »همراه  بیایین.«دهد و میدستش را توان می
درل ستمت راستت را روتوم  شتود.  و وارد راهرو می  روداز درل بیرون می  کاپیتان

روبروی ، اتاق ب رگی  شتوم.  وارد اتاق بعدی می  کاپیتانگام با   ه   بازگااشتته استت.
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شتود.  کشتیده مینگاه  به ب رگترین جست  داخ  اتاق  در در تپه کنده شتده استت.  
توانستتند با چوش صتاب  اش را تا میبدنهیاه رنگی در وستط اتاق استت. ستاتوبوس  
روی بتدنته نصتتتب کرده بودنتد. هتای مه   هتای تی  و برنتده را در نقطتهتیغ  وکرده  
 بسته بودند. و روی آن دشنه تی   دادهها صفحه فل ی جوش تایر

اتوبوس    ها دیده بودم.هها را در جادو رها شتتتده آن  ختتهستتتوبدنه تا الان فقط  
  های فل ی جای آن دریچهه و ب ها نیستتنمای کامگ جنگی دارد. خاری از شتیشته

همه شتگفت زده در ستووت به گردد.  به طرب ما برمی  کاپیتاننصتب شتده استت. 
پیشتنهاد    کورو  یه چی  ک  داره.این اتوبوس  گوید: »می  کاپیتاننگرند.  اتوبوس می

ای که ک  هست رو بیاره طرب شرقه و وسیلهداد که بره به کارخونه خودرویی که  
  کنه.و اون وستیله، این حرکت نمی  کوروتا این رو راه بندازی . بدون برگشتت اون  

ها ستریع هستتن و با شترایط  یافتهجهشمونی ،  نمیرون زنده  بیاون  پیاده بری     پای
اگه به طوفان بخوری  میشتته با اتوبوس ردش کرد ولی    راحت کنار میان.  ستتخت،
 «پیاده نه.پای 

ستر که باید    مشتو  بعد این هستتگوید: »رود و میدر ه  می  کاپیتانهای  اخ 
و با پای پیاده    ، بدون اتوبوسطربنی  اونستویک زمان مشتخ  خودمون رو بر

 «شه.نمی

پس پناهگاه شتتمال و جنول و کستتایی که امروز رفتن، همه  گوید: »می  ستتو
 میرن.«می

ن اتوبوس برای همته جتا گویتد: »آره، ای  رود و میبته ستتتمتت دیگر می  کتاپیتتان
 مردین.«موندن، شماها باید میمردم  هست . اگه می نداره. من مسئول

 شد؟«شاید راه دیگری پیدا میگوید: »کند و میمی قدم تی  سو

من طرب شتما رو گوید: »ایستتد و میمی  ستوروبرو  ,  گرددبا خشت  برمی  کاپیتان
کار جا طلبا رو به گردن گرفت  تا تو الان اینهمردن اونگرفت ، پشتتیمون  نون.  

  ار شتن.ستوا بیان جای تو  هبری بیرون و بگی که اون  تونیناراحتی می  من بشتی.
ات نگه دار.  احستتاس ترحمت رو برای خودت و خونواده  من هیچ اصتتراری ندارم.
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ات رو هخوان خونوادمیهتا یتافتتهجهشکته    یچنتد روز دیگته بهش نیتاز داری، زمتان
 کنی که نواتشون بدم.«توه کنن و تو التماس میتوه

وقت   گه،درستتت می  کاپیتانگوید: »ع ی م  میکشتتد و  را عقب می  ستتو،  ر 
 «.زی نیست. خودشون رفتنسودل

استتت حقیقت    کاپیتانکه حرب  باور دارند    تمام افرادی که در این اتاق هستتتند
پشتت آن،  رود.  گردد و به پشتت اتوبوس میبرمی  کاپیتاند استت. لحقیقت تولی  

 برنگرده، من مواورم با کورو»اگه  گوید:  می  کاپیتانیک جیپ پار  شتده استت. 
، برای همین باید درون پناهگاه بمونی  و وقت بخری  این جیپ برم دناال وستتیله

 «برم دناالش. برگرده یا من کوروتا 

، متوجته یتک موتور ستتتیولتت کتاپیتتانبتا حرکتت   افتتد.دوبتاره بته راه می  کتاپیتتان
باید بری بیرون. تو تنها   ،ر گوید: »می  کاپیتانشتتتوم که کنار چیپ استتتت.  می

 باید بری بیرون و راهشتناسته.  تمام این منطقه رو می  کوروکستی هستتی که بعد از  
جتا حرکتت از این  کوتتاه و بتدون متانع رو پیتدا کنی و برگردی بیتایی کته زمتانی

ای راه رو بستتته باشتتن یا  ممونه تو راه یه عدهبرنخوری .    به مشتتولی ،  کنیمی
 ین ه  پیدا کن.«گایه راه جای. باشهکوهی ری ش کرده 

گوید:  میدهد و سرش را توان می  ر اندازد.  می  ر اهی از دلواپستی به گن  ستو
 بله قربان، حتما. کی باید حرکت کن ؟«»

 به محر این که آفتال زد. فردا، -

دهد: »روتوم  ادامه می  کاپیتانگیرد.  را می  ستوبا نگاهش، جلوی حرب زدن    ر 
ری ی کن که گااری . درست برنامهخیره ه  برات میذرو ب رگ کرده.    موتور  با 

 «بری و برگردی.

گویتد: »حتالا برین  افتتد و میگردد و بته طرب راه خروجی راه میبرمی  کتاپیتتان
 «دیوونه نیست. کاپیتانبیرون و به بقیه بگین که 
را حس    ستطحشهای روی  رفتگیفرو   و  کشت یپ میدستت  را روی کاپوت ج

  حرکت بشتوند،  ها آمادهاند تا این وستیلهاستتفاده کرده  از هرچه که داشتتند  کن .می
چند ستال طول کشتیده استت تا این  وستایلی که ضتامن زنده ماندن ما هستتند.  
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کن  که چند جوینده جانشتان را وقتی فور می  ؟این وستای  را ستر ه  کند  کاپیتان
شتتتان برای  بیشتتتتر ارزشهتا را جمع کننتد، قطعته اینقطعتهانتد تتا بته خطر انتداختته

خیلی ارزش دارد.     شتوم ولی برایناراحت می  کاپیتاناین که گاهی از   اب  .شتوندمی
روتوم   دهد.ش را درستت انوام میکاراعتنا به بقیه،  شتاید تنها کستی استت که بی

 برگردم سر کارم.«خواه  بیرون، میهمگی برین گوید: »بلند می
حس متفتاوتی درون  کشتتت . افت  و دستتتت  را روی بتدنته اتوبوس میبته راه می

های  بین  که گالننگهاانان را میشتوم،  وقتی وارد راهرو میانگشتتان  جاری استت. 
کنارشتتان ایستتتاده ولی نگاهش جای دیگری استتت.   ستتوروبرند.  قیر را بیرون می

ستتتپتاس و قتدردانی درون   بین .را می  کتاپیتتانکن ، وقتی خط نگتاه او را دناتال می
 زند، نگاهش از روی اطاعت نیست.موج می سونگاه رو

وقتی از درل بیرون  گارم. باید تا نوبت بعدی کمی استراحت کن .  از کنارش می
روم. در دل ناخواستتتته به ستتتمت آن میافتتد.  می کوروروم، نگتاه  به آلونک  می

ب رگ صتتندوقی    مادرباز،    همحوط  وستتط استتتراحت کن .جا  تصتتمی  دارم که آن
گوید:  میرست   وقتی کنار او می پارچه پیچیده استت.ی را درون  هایچی   گااشتته و

 نهار امروز پختنی نیست. بیا.«»
طور که توان  لاه نان جو را تشتتخی  ده . همانمیگیرد.    میمتپارچه را ستت

 ب رگ. خسته نااشی.«ممنون مادر گوی : »گیرم، میآن را می
انگتار کتار همته را  افتنتد.همته از گوشتتته و کنتار پنتاهگتاه بته ستتتمتت او بته راه می

جلوی  کن .  دور می  راقا  از شتلوغ شتدن، با سترعت خودم    گرستنه کرده استت.
رستد.  همه اهالی از بیرون به گوش میروم. ه شتوم و به داخ  میمیآلونک خ   

غیر از یک توه کرباس هبکشتد تا چشتمان به تاریوی عادات کند.  مدتی طول می
جوینده استت و همیشته وستایلش   کورونیستت.   هیچ چی  خاصتی درون آلونک  کف،

انتدازم.  کتاملی بته اتتاق مینشتتتین  و نگتاه  روی کربتاس میبرد.  را همراه خود می
را در آن  هتا  شتتتبجتایی کته متا استتتت،    دو نفری  هتایجتا محت  نوواهتا و خنتدهاین

وی ه ما بود  جا ماوای گرم و  زدی . اینو گاهی تا صتاح حرب می  کردی ستپری می
بیرون از پناهگاه    کوروروزها  که کام  در آن احستتاس امنیت و آرامش داشتتتی .  
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به یاد    شتتمردم تا غرول شتتود و او برگردد.ها را میدقیقه  ،بود و من چشتت  انتمار
آستمان پر   تا من بتوان   برداشتت  بخاطر منآورم که یک شتب، کروو ستقف را می

ام و آرامش  برای اولین بار استت که تنها در این آلونک نشتستته .ستتاره را نگاه کن 
 ه  ندارم.

به بز   کن  و  پاهای  را دراز می  ،گاارمغاا را بالای سرم می  .فعگ گرسنه نیست 
  قرار داشتت و چشتمهای پر  صتورت جلوی   کوروهمیشته صتورت مهربان  خواب .  می
رفته، جای زدهای که در دل خا  فرو  دیدم اما الان فل  زنگاحستاستش را می  از

که تنها بودم،    یزن ، از آخرین بارهای  را بره  میچشت چهره او را گرفته استت. 
 گرفت. ای دوباره جان میردهگاشت و فور تنهایی، مل  مُها میمدت

کته بین دو ورق آهنی قرار دارد.    افتنتدای میتتا خورده  کتاغتانتاگهتان نگتاه  بته  
با تردید دستت  را دراز  گااشتت.  برای  پیزام می  کوروجا جایی استت که همیشته  این
کن . توتان  و آن را بتاز می آورم. ختا  روی آن را میکتاغتا را بیرون میکن  و  می
شتناست . روی آرند  را می کوروخط  دستتری ند.  ای شتن از بین آن بیرون میهدانه

 خوان .شوم و میخ  می
 
 ع ی م   
 
و ت  شتتورمالان از من عصتتاانی و دلخور هستتتی که چرا بدون  دون  که   می

تصتتتمی  گرفت ، ولی بتایتد بگوی  کته من یتک صتتتحاتت بتا تو خیلی خودخواهتانته  
بگیرم ولی دیتدم کته اگر  خیلی بتا خود کلنوتار رفت  کته چته تصتتتمیمی ام. جوینتده

 زنده موندن تو به من بستگی داره.  ه  باز ،نخواه  بروم
ام را انوام شتی که ه  وظیفهه درستت نگاه کنی، متوجه مییوقتی به این قضت

خواهی با من دونستت  که میم. نگفت  چون میاعشتق  را نوات دادهام و ه   داده
کته هیچ    دون میفتی.  بته خطر بیه ختاطر من  خواستتتت  کته بتمن نمیبیتایی ولی  

  کنه ولی دل من آرومه. ا تو رو آروم نمیهکدوم از این حرب
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خیتال  راحتت بود    رفت  بیرون،قاگ کته تو توی زنتدگی من ناودی، هر موقع می
روم، ه بیرون میک  فرق کرده. دیگر خیال  راحت نیست و هر بار  چی  اما الان همه

کن  کته زنویری دور وجودم  حس میروم.  گتاارد و مینیمی از وجودم را میانگتار  
 اند. کشیده
کن  که باید وجودم رو کام  ب ارم و حس می.  مونهمیمل  کابوستته   برای   ادفر
های زیادی کشتتیدم، گرستتنه موندم و تا حد مرگ ه  زخمی  ستتختی. تا الان  برم

با مرگ برای    رها کردن تو، چون  رین خواهد بودتستختشتدم ولی امشتب برای   
 .کندفرقی نمی

 
 گردم.مطمئن باش که برمیتون  بگ  که منتمرم باش. فقط می

 
 

دان   کن  فقط میمی  دروهدان  چنتد بتار آن را نمیمتان .  هتا بته نتامته خیره میمتدت
خواستتتت  از آن جتدا بمتان . بود. نمی  کوروبرای من ملت  خود  آن دستتتت خط  

آزادترین فردی بود که دیده  زمانی که او را دیدم،  هایی او کام  راست است.  حرب
  توانست جلوی او را بگیرد.هیچ چی  نمیبودم. 

 دواگر تا    گیرم،تصتتتمی  را میگاارد.  درون جیا  میآن را  کن  و  کاغا را تا می
گاارم.  ستترم را روی بالشتتت می به دناالش خواه  رفت.برنگردد،    کوروروز دیگر  

 ب  بارد.اکن ، تا خوها دست و پنوه نرم میقدر با آنکند. آنفور رهای  نمی
*** 

صتدای  کن .  شتوم. فل  ستردی را روی گردن  حس میناگهان از خوال بیدار می
زن . تتا بخوان بیتان، از میگویتد: »هیس! داد ب نی، رگتت رو  فردی در گوشتتت  می

 و دیده باشه.«ر کس ه  نیست که منجا رفت  و هیچاین
کار را   قدر پستت هستت که اینشتناست . او رودور استت. آنصتدای او را کام  می

های نامنم  و زردش روبرو قرار دندانلاخنتد کریه و مان .  در جای  ثابت میبونتد.  
 دارد. 
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 حروم اده!دستت رو بردار  -
ام نون. تو موقعیتی نیستتی که گوید: »عصتاانیشتود و میتر میلاخندش وستیع

 عشقت.«هست و نه  کاپیتانری بخونی. نه بخواهی کُ
بتا خشتتت  ستتتنو ، هیچ راهی برای رهتایی از او وجود نتدارد.  موقعیتت را می

 «کنی.گوی : »ب دل تو خوال به یه دختر حمله میمی
نال، تو هرچی دوستت داری  گ  باهوشتی و استتفاده کردن از موقعیت من می  -

 اسمش رو ب ار.
تا جایی که   کشتد.ام میشتود و لاان کلیفش را روی گونهصتورت  ن دیک می به

 کش . رد خودم را عقب میاموان دا
 نون آشزال. -
هتا همیشتتته  فور کردی اوندونی چقتدر منتمر مونتدم تتا تنهتا گیرت بیتارم. می  -

 هستن.
با شتدت فو  را   خواد منفور شتود.انگار سترم می  کوبد.با مشتت توی صتورت  می

من باید صتاح تا شتب ستر پستت نگهاانی باشت  و تو خا  گوید: »گیرد و میمی
 با تو بخوابه  جااحمق شب بیاد این  کورواون  بخواب  بعد تو اون بالا راحت بخوای.  

جاران    رو ه    نکاپیتاای  هستتر فرصتتت مناستتب، کار  .بوشتت من گشتتنگی  و 
 کن .«می

نده  من جرکندهد. بوی  فشتار می  من  هایش را روی صتورت، لبتقدرستپس با  
شتتود. رودور از ناگهان صتتدایی ن دیک میستتت.  دهان او برای  غیرقاب  تحم  ا

اش  و انگشتتش را به عگمت روی بینی  کندبه پشتت نگاهی می  و  خی دترس برمی
تپد  شود. قلا  میصدای پا ن دیک میکند.  گاارد سپس فشار چاقو را بیشتر میمی

ختاطر ه  فهمتانتد کته بتامتا برق نگتاه موذی رودور می  خواهتد فریتاد ب نتدو دهتان  می
 شود. طور که ن دیک شده بود، دور میصدای پا همانجان  ساکت باش . 

 ن  که مل  سگ پشیمون بشی.کبرم بیرون کاری میعوضی،  -
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احمق    کورواون گوید: »بدبخت  شتود و میرودور مشتزول باز کردن پیراهن  می
کنه. همین الان آشتول  خاطر چرت و پرت تو کاری نمیه  ه  که ب  کاپیتانرده،  مُ

 خودش بیشترش کنه.« آیدهست، دیگه نمی
کن . او را در  می  کتاپیتتانکنتد. الان حس  چنتد دکمته آخر را بتا یتک فشتتتار می
سترد بر به محر باز شتدن لااست ، نستی  .  ه  در همین وضتعیت من قرار داشتت

تقگکنان    شتود.کشتیده میروی بدن    رودورزبر و بلند    هایدستت.  نشتیندبدن  می
وید: » گدهد. رودور میکن  خودم را آزاد کن  اما فشتتار چاقو اجازه نمیستتعی می
 ها بشه.«یافتهجهشحیف نیست همچین بدنی خورا   آروم باش!

کوبد.  محو  توی صتتورت  می  ناگهان رودورده .  به شتتدت پاهای  را توان می
هایش را به کنار گوشت   . رودور لبشتومچنان محو  استت که گید میضتربه آن

گوید: »یک بار دیگه توون بخوری و صتتدا بدی، صتتورتت رو خرد  آورد و میمی
 ه  نتونه بشناستت. الان آروم باش.« کوروکن  تا دیگه می

ترجیح دادم  . خواستتتت  چی ی بگوی  کته بزر گلوی  اجتازه نتداد.  لرزدبتدن  می
 از خودم متنفر هست . توان  کاری بون ، از این که نمی ساکت بمان .

اختیار به ستتمت رودور بی  نگاه  رستتد.ناگهان صتتدای زنگ دروازه به گوش می
او ناخداگاه پای  را با قدرت به ستمت ستر   از من فاصتله دارد. شتود وکد می  صتدا

افتد.  درل آلونک بیرون میاز  خورد و اش میکن . نو  کفشت  به شتقیقهحواله می
کته   کن خودم را آمتاده میشتتتوم.  خی  مین  و نی زچتاقو درون ختا  را چنتگ می

کند  بین  که ستتعی میرا می ای آهنی آلونک، اوورقهاز بین  کارش را تگفی کن . 
تواند  انگار نمی  کشتد.چهار دستت و پا خودش را روی زمین میاز جایش بلند شتود.  

کنتد و بته راه ، دستتتتش را اهرم میغردتعتادل خودش را حفظ کنتد. زیر لتب می
رودور با کینه شنوم که در حال ن دیک شدن هستند.  ای را میافتد. صدای عدهمی
 گوید: »بازم میام سراغت.«می

آن را روی زمین افتاده استتتت.    کورونامه شتتتود.  تلوتلوخوران دور میستتتپس  
 ها تنها گااشتی.«آشزال: »رفتی و من رو بین این ی گودارم و زیر لب میمیبر
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خارج     ده  تا خشت ، کینه و عصتاانیت از درونبندم و اجازه میهای  را میچشت 
آید.  تنفر استت. از این جا بدم میوجودم پر از  فشتارم.  های  را روی ه  میلب  شتود.

ده   نمی  هفشتارد، اجازگلوی  را می محو   که بزربا آنها بی ار هستت .  از انستان
  جلوی چشتتتمتانش، در  گفتنشبتا دان  کته  گوی . میه  نمی  کتاپیتتانبترکتد. بته    کته

اه کند. او ه  ستن من نگعرضته به من  خواه  به چشت  بینمیشتوم.  کوچک می
توانستتت  چهره میکه بهش تواوز نشتتود، یک نفر را کشتتت.  خاطر اینه  بود که ب
: »توی این دنیا کسی بهت اهمیت نمیده. باید  گویدمیرا به یاد بیاورم که   کاپیتان

  شو و قائبه خودت ارزش    میری.ضعیف باشی، میخودت از پس خودت بربیایی.  
وش ولی ن ار بازیچه دستت بقیه وشتی ه  بُه قرار بُگان ار هر کستی خرابت کنه. 

توقع به وجود   کرده و  ه   وحشتی  ، بلوهکه هیچ  بشتی. محات کستی رو رام نورده
  ،باش تا همه ازت بترستن   شتن. وحشتیکار میگه کمش کنی، همه طلباآورده که 

 اون موقع احترام خودت رو داری.«

بار دیگر صتدای زنگ دروازه به گوش    شتوم.های لااست  میمشتزول بستتن دکمه
شتلوارم فرو با سترعت پیراهن  را درون   .صتدای ورود جویندگان استت  ،رستدمی
نور خورشید  زن .  توان  و از درل بیرون میخی م. خا  لااس  را میو برمیبرم  می

س ان جارم نستتات به حبه ندازم.  انگاهی به اطراب میدهد.  آزار میچشتتمان  را  
الان فهمیدم که رودور هر کاری از دستتش  رودور، ترس ه  اضتافه شتده استت. 

 .گارمها میهای تند از بین آلونکبا گامآید. برمی
رستتتان  و بالای ها میپلهبه خودم را  اند.  ای منتمر ایستتتتادهجلوی دروازه عده

تمام اش دره  استت.  و چهرهدر بالا ایستتاده    وستروهمراه    کاپیتان  روم.دروازه می
دونفر  کن ،  ها را دناال میاند. وقتی خط آننگهاانان با ترس به روبرو خیره شتتتده

کن  تازه متوجه وقتی دقت میهستتند.    شتدنکه از دور در حال ن دیک   بین را می
و پشتت ستر او یک  هستتند. نفر جلو یک انستان استتشتوم که چرا همه متعوب  می

  نبرادِشتوم که از هیو  جوینده متوجه میدود.  وپا میردستتاروی چه  یافتهجهش
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تعقیب شتدن او تصتور  بین .  را نمی  کورواستت. برای اولین بار خوشتحال هستت  که 
 آور است.عاال یافتهجهش یکتوسط 

برای   کاپیتانهیچ حرکتی از  نارا قطعی استت.  ، مرگ دِیافتهجهشبا آن سترعت  
گویتد:  می  ستتتوروگتارنتد.  آور بته کنتدی میهتای عتااللحمتهبین . کمتک بته او نمی

 شه به کموش رفت.«بیشتر نیست. می یافتهجهشیک  کاپیتان»
 او یک طعمه است. -

شتتتوم که حرب او کام  درستتتت کن ، متوجه مینگاه می  یافتهجهشوقتی به 
او را بوشتتد.  نارا برستتد و تواند به دِبا آن هیو ، به راحتی می  یافتهجهشاستتت. 
اندازد. با چشتتمان تی  بینش گیرد و به دشتتت مینگاهش را از آن دو می،  کاپیتان
در  ماند.  ای خیره میدر نقطته  نگتاهش، در آخر  کنتدارزیابی می  را ذره به ذرهجا  همته
ند.  اهدیگری حلقه زد  یافتهجهشبه دور  ها  یافتهجهشی از  دافق دشتتت، تعداخط  

است  اون باین.  و  جا راون،  ستوگوید: »روکند و میها اشتاره میبا ستر به آن  کاپیتان

خواد روحیه میاون    ها.یافتهجهشرهار    ،هستت  لگاهِکستی که وستط ایستتاده،  

 «اهالی رو خرال کنه. کارش همینه.
رود. انگتار چی ی دیتده کته عتادی ناود. نگتاه  را نتاگهتان نگتاه کتاپیتتان در ه  می

هِلگا است.   فرد درشتت اندامی در جلو ایستتاده که همان  .چرخان در خط دید او می
یافته فور نگرد. آن جهشپشتتت او جهش یافته دیگری استتت که به کاپیتان می

شتتود و نگاهش را گاه من میکاپیتان را مشتتزول کرده استتت. کاپیتان متوجه ن
گردان ، او نارا برمینگتاه  را بته دِتفتاوت نشتتتان دادن خودم،  دزد. برای بیمی

کته شتتتد گفتت خوش را بته جلو بوشتتتد. دیگر می  کنتد کتهتقگکنتان ستتتعی می
گوید: »دروازه را باز می  ستتورورفت.  اش، به آرامی راه میکنندهتعقیب  یافتهجهش

 دناالش؟«کنی  و بری  
 رده.نارا مُکن که دِ راز همین الان فو -

ای دور اهالی حلقه انداخته جو خفهچنانی تا دروازه ندارد.  نارا مستافت آندِ  دیگر
های  تند شتده استت و راحت نفس بوشتند. نفس  هاآندهد که استت و اجازه نمی
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دوستت ندارم به هیچ وجه کن .  دستتان  را مشتت میکن .  ضتربان قلا  را حس می
  اف اید.می  وری کار رودور، بر احستتاس خشتت  و ترستت آیاد  نارا باشتت .که جای دِ

نگاهش در بین .  کندر میرخُبا کمر خمیده خُایستد و  روی پاهایش می  یافتهجهش
 ماند.ثابت می کاپیتانچرخد و روی ما می
خودش را روی وپا  ولی چهاردستتت  افتادنارا دیگر توانی ندارد و روی زمین میدِ

  یافتهجهششتود.  کشتد و صتداهای گنگ و نامفهومی از دهانش خارج میزمین می
نارا کنتد. دِگتاارد وغرشتتتی مینارا میآیتد و پتایش را روی کمر دِنارا میدِبته کنتار  

کشتتتد و چنتد نتالته از دستتتتش را روی زمین میتوانی نتدارد کته خود را آزاد کنتد.  
 !«کمک کنین کاپیتانگوید: »کمک! شود و میخارج میدهانش 

دهان    یافتهجهش  جوشد.زد. قطره اشوی گوشه چشم  میسودل  به حال او می
گفت که   لگاهِگوید: »دار میکند و با صتتدای کلف و خشپر از دندانش را باز می

قلات رو از و   منتمر باش تا ک  مردمت رو کشتت.  به تو گفت روز انتقام ستر رستید
آن شتب، شتب جشتن ما . جان گرفتی، جانت را خواهد گرفت.  ات بیرون آوردستینه
 .«بود

نارا فرو های تی ش را درون کمر دِلچنگتاو    برددستتتتش را بالا می  یافتتهجهش
ای کوتتاه، آرام کنتد و بتا رعشتتتهنارا فرصتتتت فریتاد زدن ه  پیتدا نمیکنتد. دِمی
 «.جا بیرون نرفتزنده از این ماگوید: »هیچ کدبار دیگر می یافتهجهشگیرد. می

بته هلگتا بگو کته   گویتد: »من ه  منتمرتون بودم.بتا آرامش کتامت  می کتاپیتتان
 «طع  این را چشیده و باز ه  خواهد چشید!

گردم،  پیچد. وقتی به مناع صدا برمیفضا میای درون  ناگهان صدا شلیک گلوله
بلنتد قهقهته   یتافتتهجهشخی د.  برمی  تیرشهفتتکته دود از لولته   بین را می کتاپیتتان

  اش، رگه خونی به پاییندهد. از بالای ستتینههایش را نشتتان میو دندانزند  می
دود.  وپایش میگردد و با تمام توان روی چهاردستتتچود. او با ستترعت برمیمی

نشتیند می  یافتهجهششتوافد. دو تا از تیرها بر تن  صتدای شتش تیر دیگر هوا را می
بته تتازانتدنش چنتان  ه   او  ولید  نتدههتا، فقط کمی او را توتان میولی برخورد آن

جمعی  بعد از فرو نشتتستتتن صتتدای تیرها، صتتدای غرش دستتت  دهد.ادامه می
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دواند،  وقتی نگاه  را در طول دشتتت میرستتد.  ها از دور به گوش مییافتهجهش
آیند. انگار محاصتره  بین  که از گوشته کنار به روی دشتت میها را مییافتهجهش

آماده بشتتین. از الان جنگ برای گوید: »بلند می  کاپیتانشتتروع شتتده استتت.  
 «زندگیتون شروع شده.

گوید: »سترباز زود به ستر پستتت برگرد. آمار  رود و میها میبه ستمت پله  کاپیتان
 خوام.«میلحمه به لحمه 

زند.  داد میدهد و دستتتور می  تالبا تب و    کاپیتانشتتوم.  در پشتتت او روانه می
کن  هتا را طی میپلتهده .  رود و من بته راه  ادامته میبته طرب دیگر می همیتانته را

برم.  روم و دستت  را به زیر بالشتت میخواب  میبه طرب تختشتوم.  و وارد اتاق می
کشت  و ضتامن آن را به من داده استت را بیرون می  کوروها قا   چاقویی که مدت

فقط کتافی استتتت کته بتار دیگر ردودر را باین . چتاقوی رودور را کن .  امتحتان می
 اندازم. ک  وسای  او نوس است. درون اجاق میآورم و بیرون می

تپته  خودم را بته بتالای  گتاارم.  خی م و چتاقو را درون جیا  میاز جتای  برمی
لیاافراد  روم.  رستتان  و به ستتمت برجک میمی چنان در حال محو  کردن  ه   ستتِ

شتوم.  ده  و وارد برجک میها توان میدستتی برای آنقستمت ک  ارتفاع هستتند.  
اگر  ای .  شتوند. انگار کام  محاصتره شتدهجای دشتت دیده میجایدر    هایافتهجهش
 ساند؟برد، چطور خودش را به پناهگاه دبرگر کورو

پشتت  خستتگی و تشتویش اعصتاب  را ضتعیف کرده استت.  لرزد.میاختیار  بدن  بی
هتا بته انتدازه شتتتاگردهتا زیتاد نیستتتتنتد ولی طوری  یتافتتهجهشروم.  دوربین می
افتد،  اه  به پناهگاه جنول مینگاند که کام  ما را محاصتتره کنند. وقتی  ایستتتاده
فوری برای نواتشتتان کرده   کاپیتانها ه  همانند  کن  که آیا فرمانده آنفور می
 است؟
ها  ها منتمر شتب هستتند تا شتاگردها بیایند و با کمک آن یافتهجهشکه   دان می

، ممون استت بخوان  را  کاپیتانتوان  بنشتین  و دفترخاطرات  حمله کنند. دیگر نمی
طور که آورم و همانرا از داخ  لااست  بیرون می  دفترچههر لحمه او از راه برستد.  

 شوم. ، سرگرم خواندن میزن از گوشه چش  محوطه جلوی پناهگاه را دید می
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ولی   ستتعی کردم آن را پا  کن   چه  هرمرا از خوال بیدار کرد.    گرمی  خیستتی
کردم چشتتمان  را باز کن ، چه ستتعی میقدر خستتته بودم که هر  آننتوانستتت . 

ستترانوام بعد از کلی تگش متوجه ها را به ه  چستتااند بودند.  . انگار آنشتتدنمی
 شدم که شاگ در حال لیس زدن من بود. 

 بیدارم شاگ. بیدارم. -
برد. تمام عضتگت  مل  ستنگ  ولی بدن  فرمان نمیخواستت  خودم را بچرخان   

خوال روی زمین  با آه و ناله ستتعی کردم دستتت و پای  را توان ده .  شتتده بود.  
به هر ستختی سترم را چرخاندم، بیرون روشتن ستنگی، بدن  را خشتک کرده بود.  

باران از   قطرات باقی ماندهتابید. هنوز  میهای خورشتید به درون  شتده بود و اشتعه
و شتتتاگ ه    ناود  یتافتتهجهشهیچ خاری از    و  کردمی  حفره بته پتایین چوتهلاته  

 داد.چی ی نشان نمی
در میان کاپشتن من مخفی    خودش را  گاهی،صتاحی  برای فرار از سترما  افو 

زیر  بته  تتا عضتتتگت  بتاز شتتتونتد و خون   قتدر چرختانتدمدر جتا خودم را آنکرده بود.  
ام به صتدا در آمد. از دیروز عصتر چی ی نخورده  معدهبا گردش خون،    پوستت  بدود.

ستر آن را باز ها را بیرون آوردم.  کیسته خوراکی  دستت  را درون کیف  بردم وبودم.  
نمتک ستتتود را   گوشتتتتکردم و آن را جلوی نور ورودی حفره گرفت . چنتد تیوته 

نگه ها  ها را برای آنبیرون آوردم و جلوی شتتتاگ و افو  انداخت . باید گوشتتتت
افو  با دیدن توه گوشت، نمرش ها را به میان دندان گرفت.  داشت . شاگ آنمی

آن آمد و مشتزول بازی با آن شتد. هر چه که فور   ستمتدوان به دوانجلب شتد و 
شتاید شتاگ   ، او ه  ه  باید گرستنه باشتد نه این که بخواهد بازی کند.کردممی

 شوار کرده بود.شاانه 
زد.  ام از گرستتنوی فریاد میمعده   .گااشتتتچند تیوه میوه خشتتک درون دهان   

ی کته مک  نتاگهتان بته یتاد زمتانخوردم.  بتایتد چنتد توته نتان ه  مید،  اودنتهتا کتافی نآن
هتا خودم را بته جلو  بتا آرند   وگتااشتتتتم. دو تیوته نتان را درون جیا  اافتت  داشتتتت 
به زیر آن  اشتتت   د. دوستتت درکگرمای آفتال مرا به خودش جال میم.  یدکشتت
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 و به شتتتاگ گفت : »  لاه حفره درنگ کردمم.  دربمی  لات  و از آن  تستتتشتتتنمی
 «بیرونه؟ یافتهجهش

نشتان نداد. با احتیاط    یافتهوجود جهششتاگ زمین را بویید ولی هیچ نشتانی از  
ستووت کام  حو  فرما بود و فقط صتدای قطرات باقیمانده  به لاه ن دیک شتدم.  

به پیشوازم    بیشتریهوای تازه  شدم،  تر میهر چه ن دیکرسید.  به گوش میباران  
چی  نشتتان از مهلاه گرم شتتده حفره را گرفت  و ستترم را بیرون بردم. هآمد.  می

با کمک دستتتان،    با کمک پاهای ، خودم را بیرون کشتتیدم.طراوت و تازگی بود.  
محیط نستات به شتب قا  دگرگون  و به ستختی ایستتادم.    آوردمفشتاری به پاهای   

آل باران به خود دیده    یهای زیادبعد از سال  گیاهان  های دفن شدهدانهبود.  شده  
ها و گوشته  صتخره  ها در شتیارههای ستا  جوان. رگهجوانه زده بودند  از دل خا  و

کرده و رنگ ستتا ی به محیط مرده و خاکستتتری داده  فتال رشتتد  در طلب آراه  
ی جدید  هاراه پر از ردپا  و خا  وجود داشتتتها و  صتتخرهثر باران هنوز بر  ا  بودند.
شتتد در  بودند. آستتمان را میجا عاور کرده  . شتتاید یک گروه پند نفری از اینبود

و داشتت  افو  را بر  شتدم،و با شتفافیت دید. خ  های آل به راحتی  ستطح گودال
ستتر   کردم.های آل پر میاز همین گودال  قمقمه آل را  باید  گااشتتت .داخ  جیا  

خواستت  بطری را درون گودال    را ستر کشتیدم.ه  بطری را باز کردم و یک نفس هم
 درون آن کوبید و آل بیرون ریخت. اشبا پنوه شاگ آل فرو کن  که

 کردی؟ کار روچیه شاگ؟ چرا این -

 اش را درون آن زد. شاگ زیر لب غرید و دوباره پنوه
 .این مال خودت باشه دارم.باشه از یوی دیگه برمی -

قمقمه را درون گودال بعدی فرو کن ، شتتاگ آستتتین لااستت  را  کهاز این  قا 
 گرفت و با شدت عقب کشید. 

 .خواماصگ آل نمیباشه، باشه.  -

کرد.  طور رفتار میاین  دانستت  چرانمیتا وقتی که نایستتادم، شتاگ عقب نرفت.  
 ام برگرداندم. ه را به درون کولهقمقمترجیح دادم که فعگ دست نگهدارم. 

 باش شاگ. خیلی عقای .زود  -
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های خیس در زیر آفتال  صخرهکشیدم و او ه  به راه افتاد.  دستی روی پشتش  
مه بستیار رقیقی گستتره دشتت خواستت،  ها بر میدرخشتیدند و بخار از ستطح آنمی

رفت و ای به نقطه دیگر میشتاگ با سترخوشتی از نقطهها را پوشتانده بود.  و تپه
رده  را بیرون آوردم. هنوز تا جنگ  مُ  امدوربین تک چشتتمیداد.  دمش را توان می

،  و در محیط چرخاندم    گااشتتت  دوربین را روی چشتتم راه زیادی باقی مانده بود.  
وربین  دانگار من آخرین انستان این منطقه بودم.  ناود.  گردها  هیچ نشتانی از بیابان
کرد.  بته ختاکی تزییر می  ستتتنتگکمی جلوتر، تپته از برگردانتدم.  را بته ستتتر جتایش  

 ها ادامه ده . تپهراه  را از بالای  توانست میدانست  تا کوا نمی

و گفت : »چی شتده شتاگ؟ ناگهان صتدای واق شتاگ را شتنیدم. قدم تی  کردم و  
 چی پیدا کردی؟«

بوییتد و شتتتاگ را دیتدم کته زمین را میستتتنگی از کنتار دیتدم کنتار رفتت و هتختت
ها ستتیطره انداخته بر تپههای  را تی  کردم، ستتووت  گوشداد.  دمش را توان می

پای    ، ردبه نشتان روی خا  نگریستت . آنبود. کنار شتاگ، روی زانوان نشتستت  و  
زنگ خطر در سرم نواخته شد و دست  بود که به بالا ادامه داشت.    یافتهجهشیک  
های آرام به با قدماگ  شتتد و دور آن حلقه زد.  یتیر لز روی دستتته هفتاختیار  بی

 طرب. باید بری .«رفت. آرام گفت : »هی شاگ وایسا. بیا اینمیسمت بالای تپه 

 دست  را به سمتش دراز کردم. شاگ منصرب شد و برگشت. 

 باید ازش دور بمونی . ست.هااون همین ن دیوی -

ولی نگاه  به   به راه افتادماو   با دستت، شتاگ را به جلو هدایت کردم و در پس
چوید ولی هیچ نشتتتانی از ها به پایین میهای آل از لاه صتتتخرهقطرهعقب بود.  

  ها بود.در همین ن دیوی  یافتهجهشدانست  که از اعماق وجود میای ناود.  جنانده

*** 
جاده در  داد.  را توان میها  ی ماشتینفل های  توهباد در حال جان گرفتن بود و 

.  خ یتد هتا میو در دل آن  رفتتهتا پیش میوار در میتان تپتهزیر پتای  متارپیچ
باد    ستایش  ،در گار زمانهایشتان  جاده رها شتده و بدندر کنار ی فرستوده  هاماشتین

  بیابانگردهاتعدادی از زنگ زده و استتتقامت خود را از دستتت داده بودند.  باران  و 
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که اکنون    ستاخته بودندکوچوی    هایآلونکهای آهنی را ستره  ستوار کرده و ورقه
هتا را در خود  هتا متاشتتتینبتاقیمتانتدهآرام  شتتتن و ختا  آرامهتا بود.  خگ ستتتاکن آن

  بلعیدند.می
شده ها خشک . تعدادی از آنشتدتر میرفت ، تعداد ردپاها اضتافههرچه جلوتر می

جیا  را باز کردم تا افو  ستترش را زیپ  آمدند.  و تعدادی دیگری تازه به نمر می
گرمای آفتال، پوستتتت  را به ک ک  و گاهی ستتترد بود  . هوای صتتتاحبیرون بیاورد

چقدر ناگهانی    گاه آفتال را دلچستتتب ندیده بودم.تا آن زمان، هیچ  واداشتتتته بود.
 شد. معنی همه چی  عوض می

ری ش آبی نمرم را جلب کرد.  صتدای  رفت ،  طور که از شتیب راه پایین میهمان
گودال  ریختند. ناگهان نگاه  به  ها به پایین میشتواب صتخرههای آل از بین  رگه

را   یافتهجهشدر ستتتیاهی صتتتخره،  کرد.  درون آن چوه می  هاکه قطره  آبی افتاد
نوشتتتید. او آل مینو  تی ش  دیدم که لب گوال خ  شتتتده بود و با زبان دراز و  

و از جلوی دیدش یا سترعت گاشتت   کرد.  هنوز همین اطراب بود و مرا دناال می
 سرعت  را زیاد کردم.

*** 
  تابید.ق میرمو بی  گستتره آبی آستمان کشتانده بودخورشتید خودش را به میان  

کف پاهای  درون  نیاز بود که دمی بیاسای .    به آن تویه زدم.کنار سنگی نشست  و 
پتاهتای  را صتتتاب کردم و کردم.  هتا را حس میو وجود تتاولکرد ذق میکفش ذق

برای بیرون    کنار راندن خا   الحدر    شتتاگ  ها شتتدم.مشتتزول ماستتای دادن آن
ها، همگی  قا  از بیرون آمدن علف ودقتش زیاد ناود  های تازه بود.  کشتیدن علف

در آن اطراب   یافتهجهش. باز  ناگهان ستر شتاگ به ستمتی کشتیده شتدشتدند.  له می
 ها شد. منتمر واکنش او بودم ولی بعد از مدتی دوباره مشزول علفبود. 

بو از   کردم، بوی دودی به مشتام رستید.طور که پاچه شتلوارم را صتاب میهمان
از آن به بعد باید    .مستیر دیگر راهی نمانده بودتا انتهای  آمد.  پایین و کنار جاده می

هر چه که برخاستت  و به ستمت دود به راه افتادم.  دادم.  پایین راه  را ادامه میاز  
ای ه  به آن اضتافه گرفت و همهمهشتدم، بوی دود شتدت میتر میبه دود ن دیک
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ها چند   روی ستتنگری هلاه پرتگاه،    گردها از ذهن  گار کرد.بیابانفور شتتد.  می
 بود که کسی مرا نایند.تر رفت . باید حواس  مین دیکزدم و با کمک دستان  

با کنار دست ،  روی زمین خوابیدم و با آرند خودم را به لاه صخره ن دیک کردم.  
هتا را جلتب پتایین نیفتنتد و نمر آنبته کنتار رانتدم کته نتاخواستتتتته بته  هتا را  ستتتنگری ه

ای وجود داشتتتت که دیگر آخرین  ستتتاختمان خرال شتتتدهونند. آن پایین، یک ن
  های خرد شتده و توه آجرهابلو   داد.میهایش را برای ستر پا ماندن انوام  تگش

ور آن کشیده شده که دیگر  د  حصاریدر روی زمین پخش شده بودند. دیر زمانی،  
ختی  درتنه ای  ریشته  چی ی از آن باقی نمانده بود.  اشستیمانیهای  به غیر از پایه

که   شددیده میفضای باز جلوی ساختمان    خوردههای تر   هنوز در میان آسفالت
 خواست. برمی روی تنه از سیاهی دود و سوختجان میدر آتشی  بی

وقتی   رستتید.گوش میه ب  های خرابهقیوی از اتاصتتدای ناله چند نفر از درون  
بته دیوار تویته زده بود و نگتاه  را بته کنتار ستتتاختمتان انتداخت ، فردی را دیتدم کته  

بیرون زده و خشتک اش خون  های گوش و بینیاز دهان، ستوراخ  خورد.توان نمی
دور    هایش دقت کردم، دیدم که تمامش ستفید شتده بود.وقتی به چشت شتده بودند.  

ناگهتان صتتتدای کلفتت مردی را   کردند.چرخیتدند و وزوز میها میستتترش مگس
 « برو باین کسی اون تو نااشه.  میر  کنی .جا استراحت میهمینشنیدم که گفت: »

 ، قربان.«لاغراندامی وارد دیدم شد و گفت: »بلهمرد 
هتا همتان غتارتگران  آن ؛را شتتتنتاخت   هتا. آنخرابته آمتدنتدای دیگر بته جلوی عتده  

پیور ه  همان فردی  گشتتتند و آن مرد غولکه به دناال من میشتتهر بودند که 
ای  ه ریش  .خواست به من تواوز کند را با چاقو کشته بودبود که نفر سومی که می

مرد لاغر   دشتنه و تیغ به همراه داشتتند.هر کدام چند   خا  بود واز  پر  همه بلند و  
 جا هست!«فور کن  یه خارایی اینگفت: »که میر نام داشت، 

توانستت داخ  را بایند.  . انگار درستت نمیجلوی درل ایستتاددستت میر چاقو به 
 «!ا این شولی شدندهجریان چیه؟ چرا اینسرش را خ  کرد و گفت: »

 ؟چی شده -
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اصتگ اوضتاعشتون    اند.هاشتون ه  زندهجا افتاده، بعضتییک مشتت جنازه این  -
 نیست.خول 
 چطورشون شده؟-
 از دهن و دماغشون داره خون میاد!-

پیور جلویشتتان را گرفت و با ستتر بقیه افراد خواستتتند به جلو بروند که مردغول
روی افراد را بیرون کشتتتیتد و میر بتا زور زدن یوی از عگمتت داد کته عقتب برونتد.  

همتون  آستتفالت گااشتتت ستتپس خ  شتتد و به مرد در حال مرگ گفت: »چرا  
 جوری شدین؟«این

گفتت: »بتا تو هستتتت ، هتای او را گرفتت و  میر شتتتانته  مرد چنتد بتار نتالته کرد.
 شنوی!«می

خون بالا آورد. میر با صتورت در ه  کشتیده،  روی دستت میر  مرد سترفه زد و  
با عصتتاانیت گفت:  عقب رفت و با آستتتینش خون را از روی دستتتش پا  کرد و  

 «گند زدی به هیول . »چوار کردی احمق!
میر خودش را روی زمین کشتتید تا از او چنان به ستترفه زدن ادامه داد.  مرد ه 

جوری هستتتند یا فقط این خون بالا نپیور گفت: »همه ایمردغولفاصتتله بگیرد.  
 میاره؟«

 نه همشون همین شولی هستن، اون تو پر از خونه. -
و گفتت:    بته کنتاری پرت کرداش را در آورد و آن را  میر کتت ختاکی و کهنته

 ا همشون مریضن.«ه»این
 جوری شدن؟«چرا اینپیور گفت: »برو باین مردغول

 ولی قربان، شاید من ه  مریضی رو بگیرم؟ -
 .گیری. زود بپرس و بیانمی-

هایش قطع شتتد و گلویش را صتتاب کرد. میر گفت: »هی، با توام.  مرد ستترفه
 شنوی؟ چطور شدین؟«و میر صدای من

 «!مرد با صدای ضعیفی گفت: »آل بده
 گه؟میر چی می -
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 خواد.ریس آل می-
میر مواور شتد برخی د و بطری را یوی از افراد بطری آبی را به طرب میر پراند.  

تر بردارد. میر آن را جلوی مرد در حتال مرگ گرفتت و گفتت:  طرباز چنتد متر آن
 بیا، حالا بگو باین  چی شدی؟«»

هتای داخت   بته دهتان برد. خونمرد در حتال مرگ بطری را گرفتت و بتا ولع آن را 
خون رقیق شتده دایروار روی زمین پخش  دهانش را شتستت و به بیرون تف کرد.  

 و به  زدی گوساله.«ر صورتش را گرداند و گفت: »چه مرگته. حال شد. میر 
ستپس با صتدای    اش را صتاب کندفرو داد و ستعی کرد ستینهها را  مرد باقی آل

 «خواست  با تشنگی بمیرم.نمیداری گفت: »خش
 چرا بمیری؟  -

های  درد  مرد دستتتانش را باز کرد و روی آستتفالت راحت دراز کشتتید. ستتر آرند
زیر و رو کرده بود. شتاگ کنارم خوابیده  مرد، دل  را    وضتعیترفته بودند و دیدن  گ

از زیر کگه  بیرون آمده بود را دستته مویی که نگریستت.  بود و مملومانه مرا می
خندید و سترش را توان داد. میر با مرد در حال مرگ ری     به ستر جایش برگرداندم.

 خندی؟«اضطرال گفت: »چه مرگته؟ چرا می
های  یافتهجهشدندون گرگ رو رد کردی ،  دیروز خ   ای زد و گفت: »مرد سرفه

ولی کاش ه ستت فرار کننیوی توحروم زاده بهمون حمله کردن. همه رو کشتتن و 
 «فرار نورده بود.

 پیور گفت: »خ  دندون گرگ؟«مرد غول
نگران جونت نااش. چیه چرا دور    اش زیاد نیستتت.جا خیلی فاصتتلهآره. تا این  -

 وایستادی؟
دیدم که با خود درگیر بود. میر گفت:  می  میر با گمان به گروه خودش نگریست.

 »خب بعدش!«
خوان کته بته این روزگتار بته فور خودت بتاش. همته تتا جتایی تو رو میباین! تو  -

 دردشون بخوری.
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ه  رزمات دارن مرگت پیور نشتانه رفت و گفت: »حرکت سترش به مردغولبا  
 گ ه.«و کوشون ه  نمی بینندرو می
 زنی؟ بگو چه مرگته؟چرا درست حرب نمی -

 گه؟«یس این چی میئمیر بلند شد و گف: »ر
حتالا استتت  تتب ستتترخ رو   گن، ب ار خودم بهتت بگ . باین  تتااونتا چی ی نمی -

 شنیدی؟
گن  من رو باین، به این میای زد و گفت: »مرد ستترفهمیر ستترش را توان داد.  

زنی و خون بالا میاری تا بمیری. همه اون آدمای تو قدر سترفه میتب سترخ، اون
 جور هستن.«ایناتاق 
نگتاهی بته تزییر وضتتتعیتت بودنتد. میر  پیور در حتال  دیتدم کته گروه مرد غولمی

 شه؟«چطور منتق  میگفت: » و با اضطرال دستانش کرد
ها  یافته جهشها فرار کرد، زخمی بود. یعنی  یافتهجهشاون آدمی که از دست    -

هتات بهتت نگفتن بتایتد بگ  کته تتب ستتترخ از اگته ه  رزمزخمی کرده بودنش.  
  کنه.ها به ما سرایت مییافتهجهش

مرد داخ  را نشتان داد و گفت: »اون کستی که فرار کرد، داخ  اتاقه و دیشتب  
 تو ه  الان ج  ما هستی.«مرد. ما همه مریر شدی . 

 آشزال.«چرند نگو  !میر بلند فریاد زد و گفت: »نه
 هایش کرد. سپس با سرعت شروع به پا  کردن دست

 ؟گهگی. ریس این چی مینه این طور نیست. چرت می -
و گفت: »هر کس یک  پیور نشتتستتتلاخند عریضتتی روی صتتورت مرد غول

 ات رو انوام دادی.«ای داره میر. تو ه  وظیفهوظیفه
 مردم ه  طوری نیست؟ یعنی به در ؟اگه یس؟ یعنی ئریعنی چی  -
.  م تر کشتتیدخودم را کمی عقبدیدم که اوضتتاع در حال خرال شتتدن بود.  می
گروه گفت: »باید دعا  ها باشت . یوی از افراد قدکوتاه  خواستت  طعمه بعدی آننمی

 «!یس بوشتت وگر نه مل  سگ باید زجر بوشی تا بمیرییکنی ر
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خاطر شتما رفت  جلو. به ه  میر یک قدم برداشتت و با خشت  گفت: »عوضتی من ب
 طور شدم.«خاطر شما این

الان   !خار  هچدونستتتی  که اون تو  پیور گفت: »اتفاق افتاده. ما که نمیمردغول
 شه کرد.«کار ه  نمیه  راهی واسه درمانش نیست. هیچ

من م  - دیتدی کته  بود.  کیتو  از خون  پر  دهنش  اون   و  بیرون  شتتتیتدمش 
 تونستی به  بگی که برگردم.«می

خروشتید. مرد در حال مرگ خندید و گفت: »خدمت  خشت  درون صتورت میر می
کته   نگا بتا منتت میهت  اون  زاری وبرای ب رگتان همینته. جونتت رو براشتتتون می

 کن  تا زجر نوشی.«خگصت می
ها به های ستنگین به طرب آندشتنه بلندش را از کمر بیرون کشتید و با قدممیر  

شتی تا وُ. باید بُها مرده بوددر انستانمتوجه شتدم که رح   ها،  با دیدن آنراه افتاد.  
 آشزال...«های . میر بلند فریاد زد و گفت: »حروم زادهنشویشته کُ

ای گید شتدم که ولی نتوانستت حرفش را تمام کند و در جا ایستتاد. برای لحمه
اش چرخیتد. چتاقویی تتا دستتتتته، درون  یر روی ستتتینتهمه اتفتاقی افتتاده بود. نگتاه  چت

پیور  هتای گرد شتتتد بته مرد غولبتا دهتانی بتاز و چشتتت   اش فرو رفتته بود.ستتتینته
 نامرد...«نگریست و گفت: »
ی قویتک چتا کوتتاهرا بته گروه انتداخت . مرد قتد     نگتاه  ن افتتاد.زمیستتتپس روی 

، آن را درون شال دور کمرش فرو کرد و گفت: »خیلی حرب  دیگر در دست داشت
 زد.«

 « جا جای موندن نیست.این پیور گفت: »جمع کنید بری .مرد غول
ا بته هتتو زمستتتتون اینیوی از افراد گفتت: »حیف این همته لاتاس و کفش.  

 «ومدن.اکارمون می
قدر  نآ  افراد گروه با فاصتتله از کنار خرابه گاشتتتند و جاده اصتتلی به راه افتادند.

پایین آوردم و به راه فرعی  گ  شتدند ستپس سترم را از لاه  هدر خ  راصتار کردم تا  
 شتد توهد بودند و هنوز میهای ستیمانی تا نیمه کد شتدهتمام تیربرقنگریستت .  

ها را دید. از داخ  کوله، نقشتته را های آنمقرههای مستتی باقی مانده روی  ستتی 
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راه فرعی،  مدتی طول کشتتید تا توانستتتن  موقعیت  را پیدا کن . بیرون کشتتیدم.  
این جاده باید جاده قدیمی    رسید.می بود که در آخر به جنگ  میمسیر پر پیچ و خ

 شد. که دیگر از آن استفاده نمی بودمی
رفت .  ید پایین میباها ادامه ده  و  شتد از روی تپهاز جای  برخاستت ، دیگر نمی

و با پاشتنه خودم را نگه   روی لاه نشتستت  و مستیر کوتاهی را تا پایین لی  خوردم
خودم را به پشتت  آمد.  خون از دهانش بیرون میزد و مرد دوباره سترفه میداشتت .  
ها چرخاندم تا جستد  سترم را طرب صتخرهآرام پایین آمدم.  آرامها رستاندم و  ستنگ

بوی   زد وها ستووت را بره  میوزوز مگس صتدای آه و ناله ومرد مرده را ناین .  
انگار شتتاگ ه  بوی آن بیماری و .  رستتیدبه مشتتام  میخرابه گندیدگی از داخ   
 رفت. کنار پایی  راه می عگقه درو بی کردمرگ را حس می

*** 

جتا  کردم. همتهگتاهی بته عقتب نگتاه میرفت  و گتهمینواختت پیش  هتای یتکبتا قتدم
  شتتدند.راه دای  تورار میهای  پیچو    هاکلوخ  ،هاشتتایه ه  بود، انگار تخته ستتنگ

دادم تا مواور نشتتوم های باقی مانده جاده راه  را ادامه میتوهوار از روی مارپیچ
 موقعیت خوبی داشتتگردها هر جایی که  بیابان  روی جاده گلی چستانا  راه بروم.

کام  متروکه   دیگرآهن و آلومینیوم ستاخته بودند اما تصترب کرده و آلونوی با    را
که دانستتت   جاده اصتتلی را گ  کرده بودم و نمیپیچید.  ها میو باد درون آنبود  

گاهی افتادن ستتنگی یا وزش کوتاه  و  ستتووت ستتاکن دائمی بود  .کدام طرب بود
آن  تازه روییده وجود نداشتتتند، تحم   های  اگر جوانهشتتوستتت.  بادی آن را می

هر چه ستاختمان وجود داشتت فرو   آور واقعا دشتوار بود.محیط خاکستتری و مگل
پ وا  صتدای    و آستفالت قدی  جاده قدی  زیر خا  مدفون شتده بود.ریخته بودند  

درون    کردم کتهفور میانتداختت.  پتاهتای  و گتاهی واق شتتتاگ مرا بته توه  می
 کردم. جا را پیدا نمیآنگاه راه خروج از هیچو  افتاده بودمه ارتویی گیر 

نتیوه و بی  رد آوردهه دگردن  را ب  یافتهجهشدائ  ستتتر  کشتتتیدن برای پیدا  
در زیر  دیگر حتی صتتتدای له شتتتدن خا     ماندن آن ذهن  را به ه  ریختته بود.

تا از آن محیط مرده نوات پیدا  ای بودم  به دناال نشتانهکرد.    ه  اذیت  میپاهای   
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قدر  آن  خود خفته بودند.  همه جادر  ی و ستتیاه قهواههای  ستتنگتختهباز  ولی   کن 
 صتتخرها میفور کرده بودم که همیشتته آن را در گوشتته کنار    یافتهجهشبه آن  
دانست   . نمیکردها مرا نگاه میو از بین سنگ  بود  جایی نشستهکرد  فور میدیدم.  

رفتت و از چشتتت  من مخفی  آن هیوت  ب رگ بته آن آهستتتتگی راه میچطور بتا  
   ؟اصگ برای چه دناال من بود ماند.می

بانش را بیرون  ز.  کردایستاده بود و به من نگاه میشاگ را دیدم که کنار سنگی  
 گودال آبی در کنار تخته سنگی آرام گرفته بود.  روبرویش، زد.له میو لهداده بود 

 چی شده شاگ؟ -

ستر  ن کشتیدم و وفور کردم که شتاید آن آل مشتولی نداشتته باشتد. قمقمه را بیر
  گودالانوتام نتداد. لتب    کردن منآن را بتاز کردم. شتتتاگ هیچ حرکتی برای منع  

ای سنگ قهوه  قدر زلال بود کهآنآل  قمقمه را درون آن فرو کردم.  چند  زدم و  
شتد، صتدای آل می  پر ازقمقمه  طور که همانشتد.  کف گودال به راحتی دیده می

ها، توانستت  با چرخاندن ستریع نگاه  بین تخته ستنگافتادن ستنگی را شتنیدم.  
تگقی کرد    یافتهجهشنگاه  با نگاه  برای یک لحمه،  جای سقوطش را پیدا کن .  

 او خیلی سریع خودش را عقب کشید. و 

که نگاه  را از آن  ستتتر قمقمه را بستتتت  و آن را درون کیف چپاندم. بدون این
 : »بری  شاگ.«گفت بلند شدم و  بردارم،تخته سنگ 

خواستتتت من اگر میم.  کردهتای  را تی   و گوش  افتتادمهتای تنتد بته راه  بتا قتدم
 مواور بود از روی صخره راهش را ادامه دهد.  ناینمش،

*** 

ها را تراشتیده  ستازندگان گاشتته، تپهها رانده شتده بود.  جاده قدیمی به کناره تپه
ای در طرب دیگر، شتانهها محو  شتده بود.  جاده همانند کمربندی دور آنبودند و 

آستا  های ستی بارانای آرمیده بود.  در پس آن درهبه عرض دومتر وجود داشتت که 
باد    آورده بود.به وجود  های ب رگی در دل آن  و شتواب لاه جاده و شتانه را ستایده  

گرد و ختا  در دستتتتتان آن،    کشتتتیتد.وزیتد و زوزه میدره می  روی  بتا ستتترعتت
ام را بته طرب لاته پتاهتای خستتتتته  گرفتت.بته بتالا اوج میپیچیتد و  گلولته میگلولته
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این دره  دیدم.  دیگر دره را نمی  لاهکردم،  نگاه می  آن طرب درهکشاندم. هر چه به  
 خط بین زندگی و مرگ بود. 

پا به جلو رفت . شاگ کنار تپه ایستاده  ودستچهارشست  و  نروی زمین    ،کنار لاه
هتا  شتتتنیتده بودم. آن آمتد. بتارهتا از بیتابتان گردهتا درمورد این دره  بود و جلوتر نمی

  شتتتود.دانتد و دره بته جهن  خت  میهیچ کس عمق این دره را نمیگفتنتد کته  می
 همین دره یوی از دلای  کوچ ما به شمال بود.   نام دره با ترس همراه بود.همیشه  

به جلو  های ری  ستنگ را  ها و دانهو خا کشتید  باد لااست  را به دناال خود می
بته یتاد دارم کته توانستتتت  عمق آن را باین .  رفت ، نمیمیهرچته جلو  داد. هت  می

های دیده بودم. بیستتت ستتال بعد از کتال  درمورد دره توی یوی از  بار مطلاییک
به   روی زمین  تر  عمیمی  ها،نابودی و خشتتک شتتدن بعضتتی دریاها و دریاچه

حتال گفتنتد کته این دره در  می  ه   هنوز  کته آن تر  همین دره بود.  وجود آمتد
 تر شدن بود. عمیق

را دید.  آن  شتد عمق  به پایین نگاه کردم، هنوز ه  نمیرفت،  از بین شتواب آل
محو    پا به لاه رفت . دستتان  را در شتواب آستفالتودستتراچهبا سترعت کمتری،  

در ته دره خط ستیاهی وجود  در جای  خشتک شتدم.  و سترم را به جلو بردم.  کردم  
در    رستتید.قدر پایین بود که نور به انتهای آن نمیفهماند آنبه من میکه   داشتتت

توانست  نگاه  دستت و پای  قف  شده بود و نمیمقایسته با آن دره، من هیچ بودم.  
آمتد و مرا بته ستتتمتت خود  کش میکردم کته عمق آن  را از آن برگیرم. حس می

 کشید.می

رستید که نمر نمیه بود و بزیر لاه افتاد. خا  آن قستمت ستاییده شتده  نگاه  به 
با همان وضعیت، دست    وزن مرا تحم  کند. چقدر احمقانه رفتار کرده بودم.بتواند  

کنار زانوی  ترکی وجود داشتت که کمی باز شده بود. را بلند کردم و به عقب بردم.  
  کردممیود و ستعی  بفور ستقوط فلو  کرد. بدن  به لرزش افتاده  ذهن  قف  شتد و 

ن زیر  شتتد. فور خالی  شتتود  خواستتت  فشتتار روی لاه زیادنمیجلوی آن را بگیرم.  
فور صتدا زدن شتاگ از کرد.  ام میدیوانهانتها،  بیو ستقوط به آن دره    دستت و پای 
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قطعی مان  آمد، ستتتقوطذهن  گار کرد ولی با ستتترعت آن را دور کرد. اگر او می
 شد. می

با احتیاط زانوی  را به شتد.  بیشتتر میه   احتمال ستقوط   کردم،  هر چه صتار می
دستت  را به عقب بردم. از گوشته  آرام شتود و   عقب دادم. صتار کردم تا ضتربان قلا 

آل گلوی  را فرو دادم و عرض آن بیشتتر شتده بود.  چشت ، نگاهی به تر  انداخت ،  
تر شتد. نااید  بگفاصتله، تر  عمیقبار دیگر زانوی  را بلند کردم.  نفستی تازه کردم.  

 راه،تنهتا  اطراف  را ستتتنویتدم. متانتد.  ی  نمیادادم. وقتی برطور ادامته میدیگر این
 رفت .وقتی برای فور ناود و باید به عقب میبردن زانوهای  به پشت تر  بود. 

  آمدتر شتد. ندانستت  چوار کردم، غری ه به کمو   ناگهان تر  شتوافت و عمیق
به   کوتاهی  و با صتدای شتدتوه آستفالت کنده  و با سترعت خودم را عقب کشتیدم. 

پاهای  ستفت شتد و ستعی ام از دره آوی ان ماند.  ها، ستر و ستینهدستت ته دره شتتافت.
زنان  نفسنفسهتا بته روی جتاده از افتتادن  جلوگیری کن . کردم بتا فشتتتار دادن آن

 «!کمک کندست  را به لاه جاده گیر دادم و بلند فریاد زدم: »شاگ بیا 

دیدن ستتیاهی  کرد.  انتها مرا طلب میدره بیخون به ستترم هووم آورده بود و 
محو  رم را گرفته بود و  انگار شتاگ پاچه شتلوادره با ستری آوی ان ترستنا  بود.  

و   زدممیتوانستت  چنگ  عقب دادم و هر جا را که می  تقگکنان خودم را  کشتید.می
وقتی خودم را روی جتاده ستتتفتت و محو  حس کردم، بتاز ه  رفت . بته عقتب می
 طرب دیگر جاده رسیدم. قدر عقب رفت  تا به ننایستادم و آ

تخته ستنگ پشتت  تویه زدم و جان ستال  به در برده بودم. به   شتد که  باورم نمی
کرد،  زوزه شتوم باد که از روی دره عاور میهای تندم آرام بگیرد.  ه دادم نفساجاز

کاپشتن  پا   ام ستتردم و دستت  را با  را از پیشتانی  عرققطرات لرزاند.  بدن  را می
امیدی و ترس و خستتگی  انزد.  له میکردم. شتاگ در کنار پای  نشتستته بود و له

و کردند. در هر قدم، مرگی منتمرم بود  و اذیت  میمل  غمی بردل  نشتستته بودند  
کردم. کگه را روی صتتورت  کشتتیدم تا از باید با چنگ و دندان خودم را حفظ می

ام ستینهفشترد ولی چشتمان  خشتک بود بزضتی گلوی  را میشتر باد در امان بمان .  
بزضتتت  بترکتد. آرام هتای  را بره  فشتتتردم و اجتازه نتدادم کته لرزیتد. دنتدانآرام می
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مام تهای گاشتته بود. از  دل  پر از افستوسهای جاده خیره شتدم.  گرفت  و به تر 
بار دیگر  یکم برگردم و  ابروی پشتت  خواستت  که به همان خانه دومتری  وجود می

صتاح   ها روی نیموت بنشتین .یا شتب به میدان اصتلی بروم و مدت ت بخواب احر
دار و های آلدل  هوس میوه  ها شرکت کن .سرکارم بروم و آخر هفته تو جشنبه 

هتای خنتک فور هتای تتازه و نوشتتتیتدنیغتاای گرم کرده بود. وقتی بته ستتتا ی
هنوز بزر درون گلوی  بود و   افتاد.ل میآدهان   شتتد و  کردم، دل  زیرورو میمی
 !و دست نیافتنی دورچه روزهای  گرفت.آرام جان میآرام

وقتی جهت دید او را   .آوردصتدای شتاگ مرا از خیالات خوش و دلنشتین بیرون  
با دیدن   که  ایستتتاده بود  هانتهای رارا دیدم که در    یافتهجهش  شتتاحکردم،  دناال  

 زیر لب با خش  گفت : »لعنت بهت! لعنت بهت!«من خودش را عقب کشید. 
به قلیان انداخت و ناامیدی آن را به رحمی دنیا، خشتت  را در درون   ناتوانی و بی

کشتان از جا کنده شتد و به و چهار نع  و ستفیرآتش کشتید. خشتم  افستار گستیخت  
قلوه ر گرفت و دیدم تار شد. از جا جست  و  آتش خش  گٌجلو یورش برد. وجودم از  

وجود.  حیوون! با توام بیبرداشتتت  و با صتتدای بلند فریاد زدم و گفت : »ستتنگی را  
. بیا جلو باین  ها دناال من میایی. جرات داری خودت رو نشتون بدهچیه مل  ب دل
 توام.«زود باش با خواهی! از من چی می

من   خواهی بوشتتی، بیا.میام.  ام کوبیدم و گفت : »من آمادهمحو  روی ستتینه
 «خیلی وقته که قید همه چی  رو زدم.

 فریاد کشیدم. کردم و با تمام توان سپس سنگ را محو  به سمت جاده پرتال 
 شنوی لعنتی! می -

بین پ وا  فریادهای خودم بود که صتدای  رستید،  تنها چی ی که به گوشت  می
داری در  هیچ جتانهتای  آرام گرفتت. پیچیتد. متدتی طول کشتتتیتد تتا نفسهتا میتپته

چشت  دوخت ، باز ه  ه منتمر ماندم و چخورد. هر  منمره مرده روبروی  توان نمی
 گفت : »زود باش شاگ. بری .«برگشت  و هیچ نشانی ناود. 

 .سنگین به راه افتادمهای و با گام مهای  را بره  فشردلب
*** 
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م. پاهای  را کشتیدو زبان  را روی لاان خشتو    دادمکپه خاکی تویه  به   را  پشتت
دوخت .  روبروی فضتتتای ختاکستتتتری رمق  را بته  بی نگتاهو  کردم صتتتاب بتا درد  
های  جوانه  بادای  را ری  کردم.  هچشتت های داغ و خشتتو  را بیرون دادم و نفس

روی زمین دراز    خگب جهت بادهمانند من   خستته  شتاگبرد.  کند و میستا  را می
نقشتته را روی زمین گااشتتت  و   .. بطری و نقشتته را بیرون کشتتیدمکشتتیده بود

  .قرار دادمسنگی روی آن توه

ها  آن و خورشتید به ستختی نورش را از    فضتا را گرفته بودهمانند مه گرد و خا   
از روی نقشته پیدا  باید موقعیت  را    شتدم. درل بطریمشتزول باز کرد  .  دادعاور می

را بته کولته  بطری    داد.. دهتان  م ه ختا  میکردم. چنتد جرعته آل نوشتتتیتدممی
صتتدای توراری باد راحت    .پارچه دور گردن  را روی دهان  کشتتیدم  و  بازگرداندم

زیادی  کردم، مستتافت  فور میچه که خگب آن  گااشتتت. نقشتته را باز کردم،نمی
 رسیدم. حاشیه جنگ  میجنایدم قا  از شب به می اگر آمده بودم

قد برافراشتته باقی مانده ستاختمانی را دیدم که کنار جاده    ،در میان گرد و خا 
و اف ایش شواب دره، ساختمان فرو ریخته و توسط دره بلعیده    به مرور زمان  و  بود

تیر  آهنی باقی مانده بود. باد   از تمام ستاختمان فقط چند دیوار بتنی و  شتده بود.
  شده بود. ه ناله تادی ب شیزوزهابازیچه دیوارها شده و 

های  همانند جریان آل از بدن  سرم را روی زمین گااشت  و اجازه دادم خستگی
وقتی نگاه  به آستمان افتاد، به یاد روزهای  کرد.  کف پاهای  ک ک  میخارج شتود.  

را نگاه   نشتستت  و جریان ابری گرد و غااردر زیر شتیشته شتهر میافتادم که   طوفانی
کاپشتن  را ای خاری ناود.  دیگر از آن ستقف شتیشتهولی  بردم  کردم و لات میمی

چشتتمان  را بره  گااشتتت  و ستتعی کردم های آن را بستتت .  دکمهبه ه  آوردم و 
 .خوردشنیدم که به کاپشن  می میها را صدای برخورد شن ذهن  را خالی کن .

 ،انداخت وقتی به بدن  نگاه    م.کردچشتمان ستوزان  را باز  با صتدای آهستته شتاگ،  
فور به غیر از ستترم، تمام بدن  زیر شتتن مدفون شتتده بود.    .گرفتتعوب مرا فرا  

انگار   طور ناود.ولی اینبودم    گااشتتته  های  را بره کردم فقط مدت کمی پلکمی
  ها بیرون کشتتیدم.با طنال بدن  را بستتته بودند. با تقگ دستتت و پاهای  را از شتتن



 

[175] 

 

امین فرد                                                                  جوینده   

شتده شتاگ افتاد. وقتی های تی   ها را کنار بران  که نگاه  به دندانشتنخواستت  
روی   اش راستتتینه ای را دیدم کهیافتتهجهششتتتاح   جهتت دید او را دناتال کردم،

بویید. گرد و خا  نگریست و هوا را میتویه داده بود و اطراب را میتخته سنگی  
با یک   یافتهجهشهای  را باریک کردم.  او را واضتتتح باین . چشتتت داد  اجازه نمی

  یافتهجهشاو همان  وقتی ایستتتاد متوجه شتتدم که  جهش کوتاه روی زمین پرید.  
فوری  تری داشتتتت.  تر و کوتاهچله کوچک  یافتهجهشاین  کننده من ناود.  تعقیتب

هتا مستتتافتت زیتادی بتا من داشتتتتنتد. چطور آن جمعیتت زیتاد  آناز ذهن  گتار کرد. 
 خودشان را به من رسانده بودند؟ 

 هی شاگ! صدا نده. باشه پسر خول؟ -
امیتدوار بودم کته گرد و ختا  اجتازه نتدهتد کته مرا باینتد. انتدم.  متبتایتد ثتابتت می

داد کته متد و هوا را بوییتد. فرم بتدنش اجتازه نمیآبتا احتیتاط جلو  کوتتاه    یتافتتهجهش
را   حضتورمگفت که  زد. حست  میدر صتورتش موج میگمان    روی دو پا بایستتد.
ترجیح دادم آرام بمان ، دیگر برای فرار دیر شتده بود. مل  همیشته  حس کرده بود.  
کردم که محو  درون  را حس میضتتربان قلا   قف  شتتد.  تیر  هفتدستتت  دور  

شتتد.  کرد به من خت  میطی می  یافتهجهشمستتیری که آن  کوبید.  ام میستتینه
 کوتاه نشانه رفت.  یافتهجهشتیر را سمت اراده هفتنافرمان  بی دست

در رد بو به ستتمت  کشتتیده شتتد.  کوتاه،    یافتهجهشهای ری  و عمودی  چشتت 
حرکت بیروی من قف  شتتتد. مرا دیده بود و دیگر    شستتتیاهمردمک کوچک و 
 کرد. ماندن کمک نمی

 های باهوش.انسان! ب دل -
دیگر    یافتهجهشبا این که نستات به رستید.  صتدای تی ش محو به گوش من می

کوتاه   یافتهجهش  آمد.به حستتال میتر  چنان از من خیلی ب رگکوتاه بود ولی ه 
 .«امدگفت: »انسان از لونه خودش بیرون 

 نرود. ها غاار درون آنهای  را باریک کن  تا گردوعقب رفت . مواور بودم چش 
 ؟تنها چوار کرداین بیرون انسان  -
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بیرون خ یتده بود. حرب زدن او،   شهتای دنتدانزبتان دراز و نو  تی ش از بین  
شتد.  تر میآمد، صتورتش واضتحترستنا  بودنش را زیاد کرده بود. هرچه ن دیک می

 ها ری  و درشت بود.بدنش پر از زخ 
 زیاد نداشت ولی برای من کافی بود.انسان کوچک بود و گوشت  -

  به ایخواستت  حین عقب رفتن، پفقط انگشتت  را روی ماشته محو  کردم. نمی
وپتایش خی  کوچتک روی دستتتت یتافتتهجهشروی زمین بیفت . چی ی گیر کنتد و  

مرگ در حال بال گشودن به سمت من بود. ناگهان صدای بلند و کلفتی برداشتت.  
 «!نیچگفت: »هی 

دیگری را دیتدم کته روی دو پتا    یتافتتهجهشدر میتان گرد و غاتار، هیوت  ب رگ  
آمد. او همان تعقیب کننده من بود که تمام خمیده جلو میو با بالاتنه    ایستتاده بود

این همته متدت عقتب متانتده بود کته دو نفری بته کرد.  اوقتات خودش را مخفی می
و برگشت و گفت: »هی  کوتاه که نیچ نامیده شده بود    یافتهجهشمن حمله کنند؟  

 ؟ تویی؟«مِرگاس
جتا چوتار  این گفتت: »آره نیچ.   ه بودنتامیتده شتتتد  مِرگتاسکته   ب رگ  یتافتتهجهش

 ؟«کرد
مدتیه   کن.تا راه رو باز   فرستتتاد، گروه توستتس  هلگانیچ منتمر ماند و گفت: »

 «بود؟ انسان دناال رد این ازت نیست؟ خاره ک
شتتترارت و درنتدگی در    بود.  نیچحتداقت  دوبرابر    اود.  ایستتتتتاکنتار نیچ    مِرگتاس

نیچ با لات  فقط به ستتر توان دادنی اکتفا کرد.    مِرگاس  صتتورتش خانه کرده بود.
 .«استرفت تا غاا خورد. از خیلی پیش گرسنه وافری گفت: »بیا 

فتاصتتتلته جتا  ؟ چقتدر تتا اینکوتا بود  هلگتارا بتالا آورد و گفتت: » شاوتهپن  مِرگتاس
 ؟«داشت

نگاهش را از من   ها،همانند طلستتت  شتتتده خون چشتتتمان نیچ را گرفته بود و
اش هتای بتاریتک و تیرهزبتان درازش را روی لتبو  دهتانش بتاز بود  داشتتتت. برنمی
با دو دستت  انداخت.  هیچ نگاهی به من نمی  مِرگاسدر تعوب بودم که کشتید.  می
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گفتت: »بتا تو   مِرگتاسلرزانتد.  زوزه شتتتوم بتاد، دل  را مییر را گرفت .  تمحو  هفتت
 ؟«اون رو ول کن، بگو بقیه کوا بود !هست

آمد.  های شمرده و نگاهی تی  به سمت  می. با گامشنیدهای نیچ نمیانگار گوش
  دیتدم.تر میکرد و بتا کنتار رفتن آن، نیچ را ن دیتکگرد و ختا  او را محو میگتاهی  

در آن  اختیتار مرا بته عقتب برد.  ولی پتاهتای  بی  خیلی تگش کردم کته عقتب نروم
  که چرا هیچ احستاستی در خود نداشتت . ستتداننمیترستیدم ولی  لحمه باید می

 را به غرش باز دارد.تیر ماشه زیر دست  آماده بود تا هفت

 نیچ! با تو حرب زد -

شاید    ؛خودش را برای یک جهش آماده کرد. ماشه را تا نیمه بردمنیچ خ  شد و  
و به صتدای ضتربان    منفست  را حاس کرد  یک مو برای رها شتدن گلوله نیاز داشتت.

همته در ه  ترکیتب  هتای خونیچشتتت   و  هتادنتدانگرد و ختا ،   قلا  گوش دادم.
 شد. دانست  تا چند ثانیه بعد، همه چی  تمام میدیدم را پر کردند. میشدن و 

و   از جا جستتگلوله    ،ماشته تا انتها چستایدناگهان نیچ روی پاهایش بلند شتد.  
  مِرگاسدستت ب رگ    دیدم درستت ناود.کرد. چی ی که میصتدای گلوله مرا شتوکه  

بیرون آمده بود و  اوزبان  کرد.  در هوا تقگ می  نیچدور گردن نیچ حلقه شتده بود و 
  مِرگاسقدرت  کشتید. خشت  و می  مِرگاسهایش روی دستت  با تمام قدرت با پنوه

نیچ با تضترع و شتد.  باورنوردنی بود و هیچ نشتانی از ستستتی و درد در او دیده نمی
 .!«کن..چوا... میبریده گفت: »بریده

هایش در ه  گره خورد.  و ماهیچه  بال گشتتتودبه عقب    مِرگاسدستتتت ب رگ  
نیچ با آرامشتی به .  ستینه نیچ نشتستتمانند درون    رعد  اش به خشت  باز شتد وپنوه

 . آرام ماند و دست و پایشگرفت  آرام اندازه دریا

کشتید.  وارم را میلشتاگ پاچه شتد.  زندان یخی خود بیرون آوراز توان پای  مرا  
به سترعت برگشتت  و پشتت ستر شتاگ به راه کردم.  باید تا وقتی باقی بود فرار می

 قات  ازکردد.  ذ میوخودم را بته میتان راهی کشتتتانتدم کته بته میتان تپته نفافتتادم.  
بته راحتی نیچ را بته   مِرگتاسعقتب انتداخت .    پیچیتدن بته میتان راه، نگتاه تی ی بته

ها باقی مانده رد خون روی شتن  رفت.کشتید و به طرب دره میدناال خودش می
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خا  دیگر به من اجازه ا به میان دره بیاندازد. گردوخواستتت جستتد نیچ رمی  بود.
جا دور شتوم. آن خطری که تمام مدت پشتت   نخواستت  از آفقط میدیدن نداد.  

 کردم. چی ی بود که فور میتر از آنخطرنا سرم بود، بسیار 

ان داشتت وقرار دادم. امپارچه روی دهان  را محو  کردم و موهام را توی کگه 
  دویتدم.داد، تنتد میتتاجتایی کته دیتدم اجتازه میدر این طوفتان مرا ناینتد.   مِرگتاسکته  

ذهن     درون  وارشتتتدم، ستتتوالی دایرهمیتان گرد و غاتار گ  میدر حتالی کته در  
 او که از خودشان بود! ؟او را کشته بود مِرگاسچرخید؛ چرا می

*** 
انگار گرفت.  تاریوی جان می و  خورشتید در پس ابر گرد و غاار مخفی شتده بود

و امان  ید  دمنفستتتش به قوت قا  می  ؛بگیردآرام    خواستتتتنمی خشتتت  طایعتت
صدایش از زوزه به هورای محومی تادی  شده بود و دیگر سینه بر خا    داد.نمی
و   دریدها را میکرد و آنهایش را درون خا  فرو میعوض چنگالدر    ؛کشیدنمی

انتاچتاری  دیگر تتال مقتاومتت نتداشتتتتنتد و بتهتای ستتتا  جوانته.  کردپخش میدر هوا  
  سپردند.دستان باد می بهخودشان را 

داشت .  امان باد گام برمیهای بیو در مقاب  شگقسر در گریاان فرو برده بودم  
پیش  های ستخت بودم و در پناه ستنگدر خود جمع شتده   ایه  ستوخترگ  همانند ب

با محو  کرده بودم.    را  کگه را پایین داده و بند آنشتتتد  رفت . تا جایی که میمی
دستتان باد پاهای  را گشتت .  دناال شتاگ میدادم و  انگشتت اشتاره، لاه آن را بالا می

های   ستتتینآستترما از بین یقه و   داد که راحت قدم بردارم.گرفت و اجازه نمیمی
 گ ید.شد و پوست خشو  را میوارد می

چشت  نگاه از گوشته  کردم.  باید جایی را پیدا می  و  دیگر قادر به ادامه دادن ناودم
در میان طوفان  ها  آن شتی.  انداخت . تعوب کردم ولی واقعیت داشتت  به جلو  تی ی

ای شهر شیشه  این اولین بار بود که بعد از  شوسته شده بودند.تنه درختان    همه ی
هایی را دیدم که با طنال از درخت آوی ان  با کمی دقت، استتولت  دیدم.درخت می

 خوردند.دستان باد توان میشده بودند و در 
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منمره ادامه ده .  توانستت   ولی با این طوفان نمی  به حاشتیه جنگ  رستیده بودم  
روی   ستربازانجستدهای  تنه درختان همانند   که  روبروی  همانند میدان جنگی بود

اما با  بمان به پشتت چرخیدم تا برای مدتی از باد در امان    دراز کشتیده بودند.زمین  
های کنار آن را  جاده فرعی و تپه  ،شتواب دره  در جای خود خشتک شتدم؛  چرخش
ده قدم   جایی که من ایستتاده بودمو خود را به لاه جاده اصتلی رستانده بود.    بلعیده

ها را به درون  دره همه شتنام را زیاد کردم.  اختیار فاصتلهتا دره فاصتله داشتت. بی
 کشید. خود می

های  را گرفته بود و به عقب ه   انگار باد شتتانهناگهان شتتدت باد بیشتتتر شتتد.  
شتاگ از روبرو خیلی محو و گنگ به روی چهار دستت و پا نشتستت . صتدای  داد.  می

توانستت  اطراب را تشتخی  ده . ترست  از آن بود که دیگر نمیرستید.  گوش می
در اطراب پراکنده  ای را  تاریوی ستتایه تیرهراه را اشتتتااه بروم و طعمه دره شتتوم.  

 کرده بود. 
  امیدوار بودم که شتاگ سترپناهی پیدا کرده باشتد.چهار دستت و پا به راه افتادم.  

 ،ها و کمک دستفشار آن  با  کردم ومیپاهای  را درون تر  آسفالت جاده محو   
های  خستته شتده بودند و باد سترد انگشتتان  را ماهیچهکشتیدم.  را به جلو می  خودم

داشتتت . صتتدای گام بعدی را برمیکردم و با هر گام درنگ میکرخت کرده بود.  
کرد.  امیدوارم میطوفان    دل  های خشتک دردیدن برگشتد.  تر میشتاگ ن دیک

 توانست  مخفی شوم و سرپناه پیدا کن . تر مینگ  راحتجدرون 

و استفاده کردم  افت فشار باد    از  ختان کشاندم.رد  افتاده  هایهکندخودم را پشت  
باید ماوایی برای ها رستاندم. دیگر ادامه راه ممون ناود.  خودم را به آنکشتان  پنوه

را بالا دادم. شتتاگ بین دو   گه ام کبا دستتتان کرخت شتتدهکردم.  خودم پیدا می
ها  بین کندهتوانستت   کردم، میها را خالی میاگر خا  بین کندهه بود.  تکنده نشتست

 جا سپری کن . با آن وضعیت جای تعل  ناود. برم و شب را در آن

 شاگ! بیا کنار. -

ها را از بین پاهای  به دستتان  را درون خا  سترد فرو کردم و با تمام قدرت شتن
با ها از بین رفت.  میان شتتنهمان مقدار ک  گرمای دستتتان  در  پشتتت ریخت .  
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کردم.  فور می چی ی بود کهتر از آنها ستختخالی کردن شتنخستتگی و سترما،  
های دفن  شتدم که توه چولمواور می  شتد،گودال بیشتتر میطور که عمق  همان

 شده را ه  بیرون بوش . 

ستترما به کردم.  دیگر نتوانستتت  ادامه ده . انگار دستتتان  را درون برب فرو می
رنگ  را جلوی صتورت  گرفت  و ستعی کردم های  رستیده بود. دستتان بیاستتخوان

تر شتتتدند،  های بلندم رفته بود. کمی که گرمها زیر ناخنشتتتنها را گرم کن .  آن
 ها را به ه  مالیدم. آن

کشتاندم. ها  به پشتت خوابی  و با پاهای  خودم را به زیر کندهکوله را در آوردم و 
کرد. درون ستوراخ همه  اذیت  میهای باد تمام شتد ولی هنوز سترما دیگر شتگق

توانستتت  فضتتای تیره بیرون را باین . های  میپوتینچی  تاریک بود و فقط از بین  
با انگشتتانی که زد.  و چشتمانش در تاریوی برق میبود  شتاگ کنار پاهای  خوابیده  

طوفان در    آن را روی خودم کشتیدم.خوردند، پتو را باز کردم و به ستختی توان می
 زد. و فریاد می غریدبیرون می
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گوی قرم  بته انتدازم؛ می  جلوو بته   گیرممی  کتاپیتتان  ختاطرات نگتاه  را از دفترچته

گرد سترخ آن روی و   خ دو آهستته به خوابگاه خود میاستت  ها کشتیده شتدهلاه کوه
و بر دل  ستایه افونده  . هوای گرفته غرول  دشتت وستیع آستمان پاشتیده شتده استت

 نیامد.  کوروام را زیاد کرده است. یک روز دیگر گاشت و دلواپسی
همانی که چند قا   اند.و به انتمار نشتستتهزنند  ها در دشتت پرسته مییافتهجهش
ای ایستتاده استت و به دیوار  چنان در گوشتهنگاه در نگاه شتده بود، ه با کاپیتان  

  هتایتافتته جهش وجود کنتد. او کیستتتت کته کتاپیتتان از دیتدن او ترس دارد؟مینگتاه  
و با   انددر افق ایستتاده  های تی شتانآن چنگالبا کند.  مرگ را برای من تداعی می

است و هنوز  ه  ای در پناگاه به راهمهه   نگرند.شان به ما میچشمان ب رگ و براق
همانند جزد  زوزه باد شتتمال  رستتد.  ها به گوش میتلق آهنتلقصتتدای چوش و 

 دواند. ای در وجودم میغلهشب پیشرو غ پیچد. شومی در گستره می
لااست  دفترچه را به درون  جان ندارد و چشتمان  قادر به دیدن نیستتند.  نور دیگر  

دراز  ده ستتتوو آ  بستتتتتهجلوی شتتتوتاب را کتامت    ،کتارگران روی تپته  گردان .برمی
را باین  که  کوروشاح  خواه   کن  و میشرق نگاه میبا نگاه امیدوار به اند.  کشتیده

ها را بازیچه دستتتان خود  بین  که شتتنشتتود ولی باد را میبه پناهگاه ن دیک می
 کرده است.
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شتتود. او دارد  به روی فل ی شتتنیده می  کاپیتانبرخورد چوش  ناگهان صتتدای  
اندازد  ای میبه یاد دختر بیستت ستالهشتاح سترخ رنگ او مرا  خواند.  همه را فرا می

مرگ جدال با رها  ای فرار کرده و در مدت کوتاهی باها از شهر شیشهبا سختیکه 
شتتتت من پافت . در  حیتاط به راه میو به طرب  زن   کرده بود. از برجک بیرون می

 شود.با کارگرهایش روانه می سِلیا
 معلوم نیست چی شده؟ -
 بیرون بری  شانس آوردی .جا زنده از این -

جای  روم.  ها پایین میپشتتت ستتر من کارگرها در حال صتتحات هستتتند. از پله
خیلی چی هتا  جتا بخواب .  کنتد. فور نون  دیگر بتوان  اینجتال می  راخواب  نگتاه   
 اند.سش را در دل  گااشتهاند که افسواز دست رفته

  ،های خستتته چهرهبه   ایستتت .می  کاپیتانروم و کنار  های اتاق پایین میاز پله
زل   کاپیتاندر تمنا زندگی به   چشتتمانبا   نگرم که می  روا و پر از گرد و خا بی
فرمان ستووت    کاپیتاننیازی نیستت  ضتامن زنده ماندن ما استت.   کاپیتاناند.  زده

کن . ها آماده میخودم را برای شتتنیدن ناگفته  بدهد؛ همه ستترتا پاگوش هستتتند.
متا همته تگشتتتمون رو   زن .زیتاد حرب نمی»گویتد:  نگرد و میهمته را می کتاپیتتان

کردی . فقط بتایتد تمتام ستتتعیمون رو بونی  کته زنتده بمونی . الان ه  بریتد و یتک 
گفت  کته   متدت کوتتاه استتتتراحتت کنیتد و از آخرین لحمتات آرامش لتات باریتد.

 «نوشیدنی و غاا بیارن. خول از خودتون پایرایی کنید.
دیگر  زده به یکالی بهتافتد. اهگردد و به ستمت اتاقش به راه میبرمی  کاپیتان

های آهنی پر از ورقای با    با آمدن عدهکند.  و کستتی حرکتی نمی  اندخیره شتتده
تن شتتوند و در جایی  دستتته جمع میدستتتهشتتود و اهالی    غاا، ید جمع باز می

د  گِ آورد.  ای مرا به خود میصتدا کشتیدن بشتوه.  گاارندزمین می  شتان را رویخستته
 باید خودمون رو گرم کنی .«گوید: »گاارد و میرا کنار پای من می بشوه
دور ه  باشی .   لیاگوید: »بیا  دهد و میبه کنار بشوه ه  می  توه سنگی را  سِلیا

 «.تو ه  یه سنگ بیارگردی  تا ما برمی غاا بگیرم و بیارم.من میرم 
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ستتپس   ری دبشتتوه میکند و داخ   ها را از روی زمین جمع میخرده چولد  گِ
تا کنده   چندمن میرم  »گوید:  میکند و اش را با شتتلوارش تمی  میدستتتان خاکی

درد  ه بتالاخره بتدونستتتت  کته تو این چنتد وقتت ذخیره کردم رو بیتارم. میچول کته 
 خورن.«می

 گوی : »ممنون.«زن  و میلاخند می
های خرد شتده میان ستنگدر  افتد.  و به راه میمالد  دستتانش را به ه  می  ستِلیا

ستتنگ و  ها خ  شتتوم شتتوم روی آنمواور میگردم.  به دناال ستتنگ صتتافی می
  ستتتورو.  اندکردهای از نگهاانان ن دیک ما اتراق  عدهستتتیاهی را بیرون بوشتتت . 

کن  ستنگ را روی زمین محو  می.  گویدپاهایش را دراز کرده بود و چی هایی می
بستتتیتار  ،درون پنتاهگتاه، فتارغ از تشتتتویش بیرونمحیط  نشتتتین . و روی آن می

همه به وخی  بیرون رو به فراموشتی رفته استت.  چه زود اوضتاع  کننده استت.  دلگرم
تا خندند.  زنند و می؛ با ه  حرب میانداند و آتشتی به راه انداختهدور همه نشتستته

ن افراد غاا و نوشتتیدنی درمیاهای  چنین جمعی را ندیده بودم. ستتینیآن زمان این
 که این تعداد تنوع غاایی وجود دارد.  استبار گاشت. شاید اولینمی

هام را دستت  کن  با بخار دهان ده  و ستعی میهای  قرار میسترم را روی زانوان
های غاا به سمت من با ستینی  ستِلیابین  که همراه  را می  آیاو   ستوو   ر گرم کن .  

خودش را بتا د بتا بزلی از هی م  ده . گِمیهتا توتان  دستتتت  را برای آنآینتد.  می
لیاد به رستتتاند. از طرز نگاه گِها میآن بهستتترعت   ها  توان  بفهم  که آن می  ستتتِ

 رود. راه می سِلیابا لاان خندان کنار  دیگر را دوست دارند. اوه 
بود و از ه  باید در این جمع می کوروآورم.  یک لحمته تنهتایی خود را به یاد می

بته ستتتراغش آمتد  متان ، اگر نمیتتا دو روز دیگر میبردم.  اش لتات مینشتتتینیه 
گویتد: »بشتتتینیتد تتا من آتش رو گتاارد و میهتا را کنتار پتایش میچول  گتد. روممی

 روشن کن .«
  ستتوبرد.  دستتتش را داخ  بشتتوه میزند و  کاریتی میشتتود و خ  می  ستتپس

 بالاخره وقت استراحت ه  رسید.«. لیاگوید: »سگم می
 آره. خیلی وقته که کامگ درگیر زنده موندنی .« گوی : »ممنون.می
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. بیا آیا»بیا  گوید:  گاارد و مینشتیند و ستینی را کنارش میروی زمین می  ستِلیا
  کنارم بشین.«

ها  یافته جهشگوید: »هنوز شتروع ه  نشتده. تا یک ستاعت دیگه باید با می  ر 
 برای زندگیمون بونگی .«

خوام تو این یک ستاعت چی ی  ، نمیر کن   گوید: »خواهش میبا اخ  می ستو
 ا بشنوم.«هاوندرمورد 

 چی آوردی همراهت؟باشه.  -
داخت   هتا را  چولتنتد و تی   د  گِ. گیردهتای نتارنوی بتا کلی دود جتان میشتتتعلته

خیلی خوبن. یته در اناتارهتاش رو بتاز کرده،   کتاپیتتانگویتد: »انتدازد و میبشتتتوته می
چین  کردم کته ه هتا تاتادل کرده. فور نمیهگتاا رو بتا بقیته پنتاههتهتا از اینستتتری

 «غااهایی وجود داشته باشه.
و بتا نگتاه کنووتاوش بته ستتتینی خیره   دهتدمیروی زانوی متادرش تویته    آیتا
د بیا گوید: »گِمی  ستِلیا  اندازم.دارم و داخ  بشتوه میتوه چوبی را برمیشتود.  می

 بشین. همه منتمر تو هستن.«
 الان میام. باشه، -

لیاکند و کنار  جا جمع میها را یکباقی چولگد   مشتتزول    ستتونشتتیند.  می  ستتِ
 افتاده است.  هکن  که آل دهان  به راحس میشود.   کردن غااها مییتقس
 ؟ها چی هستنمامان! این -
 دم. شیرینن.میوه خشک. الان بهت می -

ا بته چشتتت  دیتدم رو یتادم  هتگویتد: »آخرین بتاری کته از اینس میبتا افستتتو ر 
 شون رو ه  فراموش کردم.«م هنمیاد. حتی 

 راستت د دستتگِگاارد.  لومینیومی میآهای  غااها را به تعداد داخ  بشتقال ستو
 ه نگه داشتته استت.ورا گرفته و دستت دیگرش را برای گرم شتدن ن دیک بشت  ستِلیا

  ستِلیادستتمالی پا  کند.  اش را با کند دستتان خاکیمیستعی   ر   در طرب دیگر
 جلو.«گوید: »خیلی هوا خوبه، سرما از پشت و گرما از می
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شتوند  ها دستت به دستت میبشتقالدهد.  با کف دستتش ستر زانواش را مالش می
گیرم،  کنند. وقتی بشتقال را در دستت میمحتویات آن را نگاه میو همه با اشتتیاق  

از دان  کدام یک را انتخال کن .  نمیشتود.  تصتمی  برای شتروع خوردن ستستت می
د و نرمی  ستفیگلوله  توان  متوجه بشتوم که چه هستتند.  ها نمیظاهری بعضتی از آن

؛ شتتتیرین و لایا استتتت. لات در چشتتتمان  گاارمدارم و درون دهان میرا برمی
 اس.«گوید: »چقدر خوشم همی آیازند. تک افراد برق میتک
 بیا این رو بخور. -
کند و گیرد و با دقت آن را نگاه میمی  ستوتوه میوه خشتک شتده را از دستت   آیا
 گوید: »این چیه؟«می

  اه اونگوید: »کند و میای را با دندان پاره مید شتدهستوتوه گوشتت نمک  ر 
 کنن.«های سیب هستن. روی درخت رشد میتوه
 تو عوسه مامانن؟ا همونایی هستن که هدرخت -
 گوید: »آره ع ی م.«کند و میبا سر تایید می سو

قیتد بته احوالات بیرون بلنتد بلنتد حرب  بیگیرد.  صتتتدای خنتده اهتالی اوج می
گویتد: »چول داره دود  نشتتتینتد و مید روی زانوانش میگِخنتدنتد.  زننتد و میمی
 چند توه رو ه  بده به من.«کنه. اون می

ها  شتود و چول ستریع خ  می  ر سترش را از شتر دود به عقب برده استت.   ستِلیا
جمع شتده استت.   ستِلیادهد. اشتک درون چشتمان  دارد و به دستت گد میرا برمی

 تر، کور شدم.«طربگوید: »بارش اونمی سِلیا
، اما درون  ور استتتکن . همه چی  در آرامش غوطهچه لحمه نابی را توربه می

ای وجودم را ه  حفرهکنمیستتعی  .  وجود داردر گرفتن  گُآماده به شتتعله  همه یک  
 دان  که ستال  استت،بیرون استت ولی می  کورواز این لحمات لات بارم.  پر کن  و  

 کن .آن را کام  حس می
، ب اق دهتان  بته راه گتاارم. بتا تمتاس زبتان  بتا آنوته بعتدی را درون دهتان  میت
  ،کند و سترما از پشتت پوستت صتورت و دستتان  را نوازش می  ،آتش  گرمایافتد.  می
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با صتتدای بلند شتتروع به   ستتوناگهان روکند.  فرو میخارهای ری اش را در پشتتت   
 کند.خواندن می

 زانسواز طوفان و بوران، از دشت 
 چو هست همدم ما، یاران، راهی نیستبه دل  غ 

 مسیر دگر گیر و دور شوامان کور شو، باد بی
  ست.رستهسرما از جان ما بیمنا  ست، آتش خفتها هدرون سینه

  هراسبیکوبی  پا می، راهیست راس روبروراه نوا با ماس، و شعر 
 درخشان!آینده 

 سر نااز ،، در راه نواتخسته نااش سرباز
 ... شود شب گردشب،  گردِ کمیندشمن در 

 د! برو گیتارت رو بیار.«یوی از اهالی بلند فریاد زد: »گِ
را تشتویق به رفتن د  گِ  عریضتیبا لاخندی    ستِلیاند.  کشتمی  جمع بلند هورا  تمام
 باشه. دارم میرم.«گوید: »باشه، شود و مید با تگش از جایش بلند میگِ میوند.
کشتتتد. برای متدت کوتتاهی در میتان جمعیتت،  وتتابی در میتان اهتالی زبتانته میتتب

کنتد. نتاختداگتاه  گرش بته من نگتاه میبتا چشتتتمتان حیلتهافتتاد کته  نگتاه  بته رودور می
دان  منتمر استتت، منتمر روزی که کارم را میشتتود.  محو میلاخند از روی لاان   

 جاران کند.
د  نشتینند. گِ کنار من می  ستوو روکایو  شتوند.  آتش ما جمع می  دورتمام اهالی به 

ها  ههمه نگاشتود راهش را از میان افراد باز کند و به جلوی آتش بخ د.  مواور می
کنتد و گیتتار را بته دستتتت د جتایش را محو  میبته روی او قفت  شتتتده استتتت. گِ

های آن کام  باقی نمانده استتتت و تمام لاه  گیتاردیگر هیچ رنگی روی  گیرد.  می
را به صتتدا    هاآنکند و چند بار  های آن را کو  میگد ستتی اند.  ستتاییده شتتده

،  گیتار با شتروع شتدن نوای    ها، شتروع زندگی افراد استت.انگار لرزش آندارد.  وامی
دستتی برشتانه ه    ؛خورندمیخوانند و با آن توان  را می  ستوشتعر روصتدا  همه یک

 خندند.زنند و از ته دل میمی
 سرنااز ،خسته نااش سرباز، در راه نوات



 

[187] 

 

امین فرد                                                                  جوینده   

کن . او در تاریوی ایستتتاده استتت و ما را نگاه می  کاپیتانگردم و به اتاق  برمی
 گارد؟چه در سر او میکند. نگاه می

ان استت که کند. او یوی از نگهاانراهش را باز میناگهان فردی با صتدای بلند  
گوید:  ان میانگهشتتود.  بلند می  ستتینی ب رگی در دستتت دارد که بخار از روی آن

 «. همین الان از تنور درشون آوردی .کاپیتانه»بیایین کلوچه بخورین. این هدیه 
شتتتوند و هر کدام کلوچه داغی  مهابا به ستتتمت ستتتینی دراز میها بیدستتتت

چنتان نرم آنکن .  دارم، تتازگی و داغی آن را بتاور نمیوقتی یوی برمی ربتاینتد.می
. چقدر  برمآن را به دهان میاستت که جای انگشتتان  روی آن باقی مانده استت. 

نوای گیتار، هرم گرم آتش و م ه دلچستب  خنده اهالی،    !شتیرین و دلچستب استت
 کند. کلوچه روح  را آزاد می
 زند: »غرول رو باینید!«ها فریاد میناگهان یوی از زن

گوی  بیشتتر  چرخند.  شتود و همه به ستمت غرول میصتدای گیتار خاموش می
شتوند و همه در ستووت به آن خیره میدر پشتت کوه پنهان شتده استت. سترخ 
استتت چندین ستتال از عمرم گاشتتته  کنند.  لحمه فرو رفتن آن را دناال میلحمه

کننده استت.   چه زیاا و محستورچنین غرول را نگاه نورده بودم.  گاه اینولی هیچ
 شوراند. ترق آتش احساس را در درون  میمگی  باد با ترقملودی صدای 

های تیره در بستتر  . نگاه  به شتاحگیردسترانوام، خورشتید درپشتت کوه آرام می
که از بین   میهایی را  چرخان ، ستایهها میوقتی نگاه  را به گوشتهافتد.  دشتت می
آرامش از درون  پر  ها،  با حضتتور آنآورند.  ها ستتربرمیها و تخته ستتنگکنار تپه

بتا ابروهتای گره خورد بته افق همته  گیرد. ر میکشتتتد و شتتتعلته تشتتتویش گُمی
شتروع شتده استت و   دفاعدیگر شتب کردند.  ها را دناال مینگریستتند و ستایهمی

 برای زنده ماندن باید تگش کنی . 
خی د و کگهش را بر از جایش برمی  ستوشتود و روآتش درون بشتوه خاموش می

همه برگردند به ستر گوید: »خب دیگه خیلی خوش گاشتت.  گاارد و میمیسترش  
 ها رو ه  بیارین.«کارشون. اسلحه
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:  زند نگهاانان روی دیوار فریاد میهنوز جمعیت متفرق نشتده استت که یوی از 
 نفر از شمال در حال ن دیک شدن هستند.«چند »

  کتاپیتتانافت . آیتد و من ه  بته دناتالش بته راه میهتا پتایین میاز روی پلته  کتاپیتتان
 قسی  کنید.«تها رو ه  گوید: »همه برگردند سر کارشون. اسلحهبا جدیت می

کنی .  در جهت انگشتتت نگهاان نگاه میرستتانی  و خود را به بالای دروازه می
ک  به میان  ک شتاح، افتادن و خی ان به ستمت ما در حرکت هستتند. شتاگردها    پند

چه که ده . از آنشوند. آل دهان  را قورت میگروه جمع میو گروهآیند  دشت می
حقیقت داشتت؛ پیاده    کاپیتانهای  حربتر هستتند.  کردم زیادتر و ترستنا فور می

گو و نتا  گویتد: »رِمی  کتاپیتتان جتا جتان ستتتال  بته در باری .توانستتتتی  از ایننمی
ها برگشتتند. دروازه را باز ب دلهستتن؛ خائنینی که بقیه رو بردن و به کشتتن دادن.  

 کنی.«نمی
پس پند نفر، شتتتاح چنتد  در  گردد. گتاارد و بته جتایش برمینگهاتان احترام می

با سرعت   سوروکنند.  شان حرکت میبین  که با سرعت به سمترا می  یافتهجهش
گویتد: »چنتد نفر دیگر ه  کنتد و میآیتد و خط دیتد متا را دناتال میدروازه میروی  
 شون هست.«همراه

 «!گوید: »دروازه رو باز کنینزد و مییوی از پند نفر بلند فریاد می
احستاستی ندارد. به هیچ    کاپیتاناندازد ولی صتورت  نگاهی می  کاپیتاننگهاان به 

گناه  چند نفر بیگوید: »با اعتراض می از کنارم عاور کند. او  ستتوروم تا روکنار می
 ه  هستن. دروازه رو باز کنین.«

ا  هتگوید: »اون کنتد و قاطع میگردد و به ستتتمتت پایین حرکت میبرمی  کاپیتتان
به اجاار نرفتن. باهاشتتون اتمام حوت ه  کردم که اگه خودشتتون خواستتتن و  

 شه.«دروازه باز نخواهد شد. دروازه به هیچ وجه باز نمی ،برگردند
 زند: »دروازه رو باز کنین!«التماس بلند فریاد می با گو و ناگرِ
 !انستان هستتنها  گوید: »اونایستتد و با مخالفت میمی  کاپیتانجلوی   ستورو  

 «!باید دروازه باز بشه !باید زنده بمون
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نگاهش را بالا بارد تا شتود  مواور می  کاپیتانرستد.  می  ستوتا شتانه رو  کاپیتانقد  
در تصتمی  خود راستد    ستورودان  که نگاه کند. می  ستوهای روبتواند توی چشت 

 شه.«گوید: »این دروازه باز نمیبا طمأنینه می کاپیتاناست. 
صتتدای لرزان به دروازه  و    یپند نفر به پشتتت دروازه رستتیدند وبا گریه و زار

و   کتاپیتتانهمته در ستتتووت بته   کننتد کته دروازه را بتاز کننتد.کوبنتد و التمتاس میمی
باز   دروازه رو: »گویدچرخد و میبه طرب نگهاان می  ستورو  اند.خیره شتده  ستورو
 «!. زودکن

شتود  اختیار خ  میبی  ستو. روکوبدمی ستوروبا مشتت توی شتو    کاپیتانناگهان  
گیرد و را می  ستوکند و ستر رواز فرصتت استتفاده می  کاپیتانگیرد.  و شتومش را می

خون از  و  افتدبا صتورت خونی به پشتت می  ستوروکوبد.  می  اوبا زانو توی صتورت  
ی بته گتاهکنتد. بتا نهتای خون را پتا  میبتا آستتتتینش رگتهو    زنتدبیرون می  اوبینی 
دستتگیر دروازه  شتود و به ستمت  ، از جایش بلند میهای تعقیب کنندهیافتهجهش
 شود. راند و مشزول چرخاندن آن میرود، نگهاان را به کنار میمی

نشتتانه   ستتوروآورد و آن را ستتمت  تیر را بیرون میبین  که هفتمیرا    کاپیتان
 گفت  توی کار من دخالت نون.« قا  نگهدار. دفعهزند: »دسترود و فریاد میمی
شود. ناگهان صدای  بلندی باز میدهد. دروازه با صدای  کارش را ادامه می  سورو
شده به جای ام و با چشمان گردشوکه شدهپیچد.  در دشت می  کنانغرش  تیرهفت

دستتگیره  کنار    ستورو  جوشتد.که خون از آن می کن نگاه می  ستوگلوله روی پای رو
کند که دوباره  و ستعی میا. و صتورتش از درد در ه  فرو رفته استت  افتادهدروازه  

پر از عرق  روا مانند و  چنانی ندارد. با صورتیدسته را بچرخاند ولی دیگر توان آن
 ای ندارد. اندازد ولی فایدهه در دستگیره میوپن

پشتتت بین  که به را می  یافتهجهشچهار    ،کن دروازه نگاه میوقتی به پشتتت 
و در محیط    دشتتتوصتتتدای غرش و آه و نتالته بتا ه  مخلوط می  ؛رونتددروازه می

ناله به   ندارم. صتتداهای آه وجرات جلوتر رفتن و دیدن پشتتت دروازه را    .پیچدمی
همه شتوکه شتده و به کوبد.  شتوند. دیگر کستی به دروازه نمیسترعت خاموش می
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گوید: »توون  بلند می شتوند وطلست  را می  کاپیتانصتدای  اند.  دروازه خیره شتده
 میرید! زود.«چند لحمه دیگه ه  خودتون میبخورید! تا 
گوید: »تو دیگه فرمانده نیستتی. مل  یک سترباز  نگرد و میمی  ستوبه رو  کاپیتان
 «اندازمت بیرون.فقط خدا رو شور کن که از پناهگاه نمی .کنیخدمت می
گویتد: »زود بارین  بلنتد میرود و  هتا پتایین میبتا خون ستتتردی از پلته  کتاپیتتان

 «خوبش کنین و بفرستینش بالای دیوار برای پست دادن.
برو گوید: »از الان تو فرماندهی.  کند و میقدم ستتستتت میکایو  جلوی    کاپیتان

 شون کن.«ها رو بین بقیه تقسی اسحه
دو زاند.  مرا بستوش  خواه  آتش خشتمروم. نمیمی  کاپیتانبا سترعت به دناال  

گوید:  و می  رودبالای ستتنگ می  کاپیتانروند.  می  ستتونفر از نگهاانان ستتراغ رو
همین الان اگه کستی    »خول گوش بدین! واسته جون خودتون ارزش قای  بشتین.

جا موندین، باید تونه. هیچ اجاتاری به موندن نیستتتت ولی اگه اینخواد بره میمی
 «خواد بره بگه.انوام بدی . الان اگه کسی میهر چی گفت  

کند که بگوید: »پس اگه کستی  را وادار می  کاپیتانرمق اهالی  ستووت و نگاه بی
 «ش!کشمدیگه با من مخالفت بونه، خودم می

تا یه د: »یگودهد و میبرای تاکیید بر حرفش استتلحه اش را توان می  کاپیتان  
به هر نگهاان    .شتتنمیها پشتتت دروازه جمع  یافتهجهشمدت دیگه شتتاگردها و 

تا جایی که   هاتون رو با دقت خرج کنین.تک فشتنگشته. تکسته خشتال داده می
بته هیچ وجته هیچ    خواهی .رو برای بعتد ه  می  هتااون  ،اصتتتگ تیر ن نینتونین  می

که ممونه   ای شتدنجلو. وقتی به اندازهب ارین بیان  زنین.  تیری به شتاگردها نمی
زنین.  ری ین و آتش میروی ستترشتتون می، قیرها رو برای دیوار خطرستتاز باشتتن

 مفهمومه؟«
 «!گویند: »بله فرماندههمه با صدای بلند می

تنها جایی که   ؛زنیدها مییافتهجهشبرای مواقع اضتطراری، فقط تیر به ستر   -
های  پشتت وظیفه داره که خشتال  دریک نفر ه   .  سترشتونه  شتهباعث مرگشتون می

نهایت هر نگهاان پند خشال بیشتر نداره.  در  دیگر رو در دسترس شما ب اره. پس  
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ن و زندگی ما ه  به دا جمع شتتتهتده ستتتال طول کشتتتیتده اینفقط بدونین که  
 ها وابسته است.همین

اش  ی را بر چهرهگای ستتتایته خستتتتبرای لحمتهرود.  میدر فور فرو    کتاپیتتان
ترس برادر مرگه. باین  کستتی فرار گوید: »کشتتد و میبین . نفس عمیقی میمی

الان ه  چنتد نفر بیتان و کشتتتمش.  رزمش نره، خودم میکنته و بته کمتک ه 
های قیر رو ه  ستط های خالی رو پر کنن. بقیه ه  برن ستر کارشتون.  خشتال

 فراموش نونین.«
گوید: »ده نفر ه  برن بالای تپه و از شتواب  گیرد و میلاش را گاز می  کاپیتان

 مواظات کنن.«
و ماه آرام از گوشتته    دشتتومیتاریوی کام  مستتتقر    ،رودهوا رو به ستتردی می

بین  که در دشتتت تیره در حال های اناوه را میستتایهکشتتد.  آستتمان ستتر  می
درون    ربدیوار پناهگاه ندارند.  چنانی با شتاگردها فاصتله آنن دیک شتدن هستتند.  

ها درون  مشتتع   شتتود.ها میمشتتع   مشتتزول روشتتن کردن  چرخد وپناهگاه می
 زند. پناهگاه چناره می دور رنگی نارنوی هالهگیرند و پناهگاه جان می

. متدتی در  آورد. انگتار مرا بته یتاد نمیافتتدنگتاهش بته من میچرختد و می  کتاپیتتان
گوید: »سترباز همراه  افتد و میمی همرا بشتناستد. به راکند تا  صتورت  جستتوجو می

 من بیا.«

  هایچهرهروی ،  های اتاق بالا میطور که از پلههمان  افت .می  هدر سووت به را
وقتی وارد اتتاق کننتد.  نگتاه می  کتاپیتتانحتالتت گنگی بته    بتا  بین  کتهاهتالی را می

به ستتمت کمد گوشتته اتاق   کاپیتانشتتوم دیگر هوا کام  تاریک شتتده استتت.  می
کنتد.  آورد و در آن را بتاز میکلیتدی از گردنانتد دور گردنش بیرون میرود و  می

ای درون دستتتتش بته ستتتمتت من گردد و بتا وستتتیلتهمتدت کوتتاهی درون آن می
 رو بگیر.« سی  بیسرباز بیا این  گوید: »گردد و میبرمی

  گیرم.میا سی  ر روم و بیدرنگ به سمتش میبی



 

[192] 

 

امین فرد                                                                  جوینده   

کنی. تو یه جورایی چشتت  من باین میری بالا و کام  حواستتت رو جمع می  -
  ،بینی و به من اطگع میدی طرب را میاشتتتی. از برجک کام  همه  حستتتال می
 متوجه هستی سرباز؟ ؛اتفاقات اطراب روترین حتی کوچک

 .«کاپیتانگوی : »بله ده  و میسرم را توان می

بیستی  رو بگیر و بعد اگه بلد نیستتی بگ  که باید برای حرب زدن دکمه روی    -
ای نداری، ستتتریع خاموشتتتش کن. خیلی طول حرب ب نی. اگه دیدی استتتتفتاده

 ؟زکشه تا دوباره شاری بشن. مفهومه سربامی

 !«کاپیتانگوی : »بله بار دیگر با قدرت می

اندازم  دهد که مرخ  هستت . کگه را روی سترم میبا دستت نشتان می  کاپیتان
م را بته برجتک دروم و خوبته بتالا میهتا  کن . از پلتهو بنتدهتای آن را ستتتفتت می

  شنویگوید: »درسته؟ صدام رو میسی  می  از پشتت بی  کاپیتان  رستان . ناگهانمی
 ؟«سرباز

 .«کاپیتانبله »گوی : دارم و میدکمه آن را نگه می

گیرم و نگاهی به اطراب وقتی پشتتت دوربین قرار میشتتنوم.  دیگر چی ی نمی
با خود درگیر    را باین .  توان  در تاریوی همه چی نمیشتوم که  اندازم، متوجه میمی

کمتر وقت او را بگیرم. توان   بخواه  تا که نه. می  یابگوی     کاپیتانهستتت  که به  
با او تماس بگیرم.  گیرم کهبعد از کمی فور کردن و مشتاهده اطراب، تصتمی  می

 ؟«کاپیتانگوی : »گیرم و میراه دیگری وجود ندارد. دکمه را می

 بله سرباز. -

 بین .بالا تاریوه و من هیچی نمی باخشید این -

 فعال کن.سرباز، حالت شب دوربین رو  -

 بله قربان. -

را فشتتتار  چرختان . کنتار دوربین دکمته دیتد در شتتتب  نگتاه  را دور دوربین می
حتی ولی با رنگ ستا   اهمه چی  را به رکن ،  تی درون دوربین نگاه میقده . ومی
در شتتتب به   کورو امید دارم که  .گردان اول آن را به ستتتمت شتتترق میبین .  می

 شوم ولی ناامید نه.ناراحت میچی ی در دشت نیست.  ولی پناهگاه ن دیک شود
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جنگ بین پناهگاه جنول و برم. خگب انتمارم، جنول می ستتمتدوربین را به 
ل از بین نوپناهگاه ج  یهانورافونها خیلی زود شتتروع شتتده استتت. یافتهجهش
دهد.  اش را انوتام میآخرین پتایتداریانتد و نیمی از دیوار خ  شتتتده استتتت و رفتته

ها از یافتهجهشروند و در این بین  دستته از ستر و کول ه  بالا میدستتهشتاگردها  
ای که نگاه  به وستیلهکشتند.  خود را بالا میکنند  فرصتت پیش آمده استتفاده می

و نو  تی ی    ها میله یا چول باریک، بلندآنشتود.  شتان استت جلب میدر دستت
ها ه  دان  آن. نمیهستتند  دیواردر حال تر  کردن    گاههافراد پنادردستت دارند.  

 امیدوارم که داشته باشند.  پناهی در دل تپه دارند یا که نه؟جانهمانند ما 

و هر    ارندقرار ددروازه    متریشتاگردها در صتد  دروازه کشتاندم.  دوربین را روی  
 .رسدسی  به گوش میصدای بی ند.وشتر میلحمه ن دیک

 سرباز، اوضاع از چه قراره؟ -
 ا صد متری دروازه هستند. هشاگرد -
تونی دوربین رو از   خاری هستت یا نه. می، باین  سترباز  پشتت تپه رو نگاه کن  -

 جدا کنی.روی پایه 
  بله فرمانده. -

زن  و بیرون میاز برجتک  دارم. دوربین را برمی  و  کنمیپیچ زیر دوربین را بتاز  
تیره   حنگرم، حرکت تند چند شتتارا مین  وقتی پاییرستتان .  خودم را به لاه تپه می

ولی به نمر من چی ی  شتوند.  ها مخفی مید که پشتت تخته ستنگیآبه چشتم  می
تر و سترعت کمتری به پشتت ستنگ ها با جله کوچکدرستت نیستت. یوی از ستایه

هتا وجود دارد ولی درکش  آدمی در میتان آنکن  ای حس میفرار کرد. برای لحمته
تواند  ام. کدام انستانی میستخت استت. شتاید شتاگردی را با یک انستان اشتتااه گرفته

 راه برود! هادر شب و در بین شب گرد
در زیر نور ک  رمق ماه، فقط  شتان را تشتخی  ده .  توان  نی ه درون دستتمی

ها را چک آورم و تمام گوشتهدوربین را بالا میشتوند.  های تی  ستنگ دیده میاهل
و برای   ها هستتندها در پشتت ستنگدان  که آنیبین  ولی مکن . چی ی نمیمی
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 شتتوم و آن راکنند. به ستتمت حفاظ ستتاخته شتتده خ  میری ی میحمله برنامه
 محو  و به اندازه ساخته شده است. کن . می بررسی

گردم، تعدادی از نگهاانان  وقتی برمیکند.  یای نمرم را جلب مصتدای پای عده
استتت که   ستتونفر جلو  شتتوند.  بین  که با چند استتلحه به من ن دیک میرا می

 «؟خارچه گوید: »می سوگروه را برعهده دارد. مسئولیت 
باید خیلی حواستتتون رو جمع کنین، نی ه دارن. نااید  اون پایین کمین کردن.    -

 توی دیدشون باشین.
 گوید: »ممنون که گفتی.«اندازد و میاش میاسلحه را روی شانه سو
گوید: »متوجه شتدین چی گفت. پشتت  گردد و میبه طرب گروهش برمی  ستو

 «ایستین.حفاظ می
 را نی ه بته همراه دارن. فوهت»کتاپیتتان، اونگوی :  آورم و میستتتی  را بتالا میبی

 های روی دیوار رو ب نن.«بچهخوان کن  می
 دریافت شد.«گوید: »رسد که میدار کاپیتان به گوش میصدای خش

گوید:  آید و میدر نقطه دوری قف  شتتده استتت. ناگهان به خود می ستتونگاه  
 »خیلی سخته!«
 نگرم.میحالت گنگی به او  بامان  و ساکت می

 کنارت برن. ازاین که ع ی ترین افراد  -
کته دیگته    روزهالان دو  گوی : »شتتتوم کته منمورش چته هستتتت. میمتوجته می
 ام.«فقط زنده کن  وزندگی نمی

جا  مواور شده بود که بره بیرون و اون  ر ما خیلی اوقات از ه  جدا بودی  و    -
نستات به این موضتوع خول نیستت. هر  کنه. حست  بار فرق می، اما اینه  بمونه

 اش تقصیر کاپیتانه.«شه. همهکن  که بهش فور نون  ولی نمیچی سعی می
 اندازد. گیرد و نگاهش را به سمت دیگر میلاش را گاز می سو
شتتته خواد بگو. درستتتتته که خدمتوار کاپیتان  ولی دلی  نمیهرچی دلت می  -
 خاطر اونه.ه بیرونه، بچی  بهش بگ . الان اگه کورو همه
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یتان  اپکدونی  که  گوید: »هر دو ما میزند و میبا نو  پوتین روی زمین می  سو
تاده بود  فما نی  ع ی ان  گه و حرفش ه  درستتت. اگه این اتفاقات برایراستتت می

 «موندی .شدن و ما زنده میبانی میربقیه ق؛ چون خیلی ه  خوشحال بودی 
کته کورو   تون  قاول کن نمیموافق . اگته زنتده بمونی  بته ختاطر کتاپیتتانته، ولی  -

 اون بیرون باشه. مخصوصا که خودش تصمی  گرفته.
باهام خیلی صحات کرده.    ر بار برای همیشه تصمیمت رو بگیری.  باید یک  -
 ست. آیاباید نگرانیمون باشه. تنها دلی  زنده موندنمون  آیاگه که می

گوید: »اگه اتفاقی برای با لحن التماس آمی ی میچرخد و  به طرب من می  ستو
 «رو داشته باش. آیاما افتاد، هوای 
چون  گوید: »گیرد و مینگاهش را می  سوچنین حرفی را از او نداشت .  انتمار این

 هستین. توی این همه مدت کام  تو رو شناخت .« ر تو و کورو مل  من و 
شتود.  با لاخندی از من جدا می  ستو  زند.را صتدا می  ستوناگهان یوی از افراد گروه  

درون برجک گیرند.  و ستتارگان در ستیاهی شتب جان می  رودهوا رو به ستردی می
های  ستط   در حال بردن  نگهاانانگردان .  گیرم و دوربین را سترجایش برمیجا می

های خالی را ای ه  دور ه  حلقه زدند و خشالو عده  قیر به بالای دروازه هستند
کند.  کاپیتان روی دیوار ایستتتتاده استتتت و با نگهاانان صتتتحات میکنند.  پر می

و در جوال    اندهای آهنی ایستتتتادهای آماده در پشتتتت حفاظهحنگهاانان با استتتل
 دهند. فرمانده سرهایشان را به عنوان تایید توان می

شتتاگردها    بین  ولیها را نمییافتهجهشحضتتور    نگرم،می  محیط رابین  ربا دو
کاپیتان به پشت محافمی خ یده است و بیرون را   .دیوار فاصله دارندبیست قدم با  

غرند  زیر لب می  شتاگردهاگیری استت. نفس  یبرای من لحمهنگاه خود دارد.  زیر  
رحمی به این  در نهایت بیهایی مل  من بودند که ها انستانلولند. آنو در ه  می

و   هشتتاد و پند ستال قا  زندهام که هنوز کستی را ندیدهاند.  وضتعیت دچار شتده
اه  وها باید خوشتتحال باشتتند که تا پنانستتاننابودی دنیا را از ن دیک دیده باشتتد.  

 سالگی زنده بمانند. نابودی دنیا همانند رازی برای من مانده است.
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شوند و با سرعت می  وحشی  شاگردها  ناگهان با پیچیدن غرش بلندی در دشت،
آن غرش باید  کوبند.  ها میبرند و محو  خود را به آنبه دیوار و دروازه یورش می

و با  کشتتته  ،جنگ  مردهدگان چول را در  ینجوباشتتد که   یافتهجهشهمان    غرش
هایش به یاد  او را با گرگ  م فرستتتاده بود.ازنده نگه داشتتتن کایو، برای کاپیتان پی

 نگرند. ند و به دیوار میاهتمام اهالی شوکه شد می آورم.

جوری یورش بیتارن؟  هتا اینکته بتاعتث شتتتده این  بیرونتهستتتربتاز! چی اون    -
 بینی؟ها رو مییافتهجهش

گوی : »خیر کتاپیتتان. فقط  کن ، میبتا دقتت ستتتیر میطور کته دشتتتت را همتان
 دور پناهگاه جمع شدن. خیلی زیادن.«گله که گله هستنشاگردها 

 شود.سی  بلند میخش بیبار دیگر صدای خش
 . مطمئن ! دیدیشون به  خار بده.ها همین اطراب هستناون -
 حتما قربان. -

حو  عمیمی از ام که ستی  را پایین نیاوردهبیهنوز حرف  تمام نشتده استت و 
ستتی  را بین  که از دور در حال ن دیک شتتدن هستتتند. دکمه بیشتتاگردها را می

 «گوی : »کاپیتان!گیرم و میمی
 نداشت .ار این حو  از شاگردها را تمانلرزد. صدای  می

 شنوم سرباز!می -
همه دارن میان  بین .  نمیقدر شتاگرد توی دشتت هستت که جای خالی  اون -
 !طرب. خیلی زیادناین

سی  گارد تا صدای بیزند. مدتی میسی  حرب میسووت پشت بیبرای مدتی  
 لحمه به لحمه خار بده.«گوید: »سرباز! رسد که میبه گوش می

 بله قربان! -
گیرد،  آن قرار می  رویوقتی دوربین  .  افت مینتاگهتان بته یتاد پنتاهگتاه جنول  

کوتاه و باریک پناهگاه جنول را خرال  بین  که دیوار  ها را مییافتهجهششاگرد و  
افتاده استتت، از ما فاصتتله   هاآناتفاقی که برای  اند.  کرده و به داخ  یورش برده

 آید.های  میسی  به کنار لبچنانی ندارد. بیآن
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پناهگاه جنول ستتتقوط  کن   کاپیتان، پناهگاه جنول ستتتقوط کرده. تورار می  -
 کرده.

 گی. متوجه شدی؟«گوید: »سرباز به کسی نمیکاپیتان با جدیت می
تری  توان  از پنتاهگتاه جنول بگیرم. کتاپیتتان بتا لحن محو هتای  را نمیچشتتت 

 گوید: »با تو هست  سرباز؟«می
 خوام.بله بله فرمانده، عار می -

صتدای ری  غی غی ی  شتنوم.  دروازه میهای شتاگردها را به صتدای کوبیدن مشتت
دروازه یورش  طولی نخواهد کشتید که آن همه شتاگرد به از دروازه برخاستته استت. 

بین  که به بقیه دستتور  کاپیتان را میبیاورند. آن دیوار تا ابد مقاومت نخواهد کرد.  
گاه خوبی برای دیوار باشند.  های آهنی را به دیوار تویه دهند تا تویهتیر دهد  می

 نگرند. طرب دیوار را میزده فقط آننگهاانان بهت
  کندماه کام  در آسمان قد عل  می  گیرد.و باد جان می  رودهوا رو به سردی می

جوشتد و تشتویش درون وجودم میدرخشتند.  ستتارگان ستوستوزنان در آستمان می و
ترستی    اهالی تارِدر حال تگش استت.   بیندم که در فاصتله اندکی از منمرگ را می

ولی با   شتوندمشتزول کار میکنند و ورشتان تنیده شتده استت را پاره میدکه به 
های  را دستت  کنند.قامت بلند مرگ را نماره میای زیر چشتمی هر از گاهی  هنگاه

 کن  با بخار دهان  آن را گرم کن . آورم و سعی میجلوی دهان  می
*** 

گارد و سترعت از بین افراد میاو با پیچد.  ریادهای کاپیتان درون پناهگاه میف
ای شتده استت که اهالی با شتدت در آن  لونه مورچهدهد. پناهگاه همانند  دستتور می

 در حال کار و فعالیت هستند. 
رستند! هر چی دم دستت دارین بیارین بری ین پشتت توون بخورین! الان می  -

وقتی بهتون  های قیر رو باز کنین.  ها حواستتون جمع باشته. در بشتوهدیوار! نگهاان
 گفت  همه رو بری ین روی سرشون.
و   فریتادهتا  ،کننتد و صتتتدای آه و نتالتها میغتغوشتتتاگردهتا در پشتتتت دروازه  

های  صتدای پیچ ومهره نواختی تادی  شتده استت.همه یکه   به  هایشتانغرش
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نگهاانان پشتت   کند.فشتار شتاگردها مقاومت میکه در زیر    رستددیوار به گوش می
 گردند. ها مییافتهجهشدر تاریوی به دناال اند و هایشان ایستادهمحافظ

ها  یافتهجهشچرخان ، نگاه  به گله  وقتی دوربین را در پهنه ستتیاه دشتتت می
آیند. با هووم موج عمی  شتاگردها،  های مخفی خود بیرون میافتد که از لانهمی

 آورم.سی  را بالا میدهند. بیها خودشان را نشان مییافتهجهش
چند دقیقه ها از دور دارن میان. موج ب رگ شتاگردها تا یافتهجهشکاپیتان!    -

 رسند. دیگه به دیوار می
 دریافت شد. -

ها را کنند و آنرا روشتن میب رگ    هاینورافونبین  که دو نفر از اهالی را می
ها تادی  به آه و ای نور، غرشهبا برخورد اشتعه  روند.ستمت شتاگردها نشتانه می

قادر نیستتند    هاافون، اما نور  روندای از شتاگردها به عقب میشتوند و عدهناله می
نورها را   ،قستتمت به قستتمت  دو نفر مواور هستتتندتمام محیط را پوشتتش دهند.  

بگردانند و شتاگردها را به عقب برانند. با عقب رفتن شتاگردها، فشتار روی دیوار  
 شود. ک  می
نگتاه  را بته افتتد.  زننتد و بته ستتتمتت دیوار بته راه میمشتتتعلی را آتش می رب

بین  که بیستت قدم بیشتتر با تعوب میاندازم.  عیت در حال ن دیک شتدن میمج
»کاپیتان رستتیدند! شتتاگردها رستتیدن! ده قدم وی :  گفاصتتله ندارند. با شتتتال می

 بیشتر فاصله ندارند.«
گویتد: »همته آمتاده! بتا زنتد و میبین  کته بتا تمتام توان فریتاد میکتاپیتتان را می

 ری ید! دیر بوناید، همگی مردی .«قیرها رو میدستور من 
داشتته باشت . آیا  باید از دیوار  دان  چه توقعی  گارند. نمیلحمات به کندی می

 توانست دوام بیاورد؟دیوار می
بد. دیوار با صدای اخاتمه میناگهان هووم شاگردها با برخورد عمیمی به دیوار  

در جتای خود بتاقی   هتای آهنیو بتا کمتک تیر  غرد ولی بتا کمی خمشبلنتدی می
آمی  به ای التماسهبا نگاهنفس در ستینه تمامی افراد حاس شتده استت و  ماند.  می

غرد که میای در پشتتت دیوار  چنان ستتر و صتتدای کر کنندهآن  کنند.آن نگاه می
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به دریای شتاگردها زل لرزم و اختیار میبیشتنوم.  دیگر فریادهای کاپیتان را نمی
 شوند.بین  که به دیوار ن دیک میها را مییافتهجهشها، در میان آن ام.زده

 شن.ها دارن ن دیک مییافتهجهشکاپیتان.  -
 دریافت شد. -
چرختد و تنتد و تی  بین نگهاتانتان می  رب دهتد.توتان میرا    پیتتان دستتتتشاکت

 قیرهای  ستط   کاپیتان،ن عگمت  دبا دی  نگهاانان  دهد.ها میمشتعلی به دستت آن
به زنند و ها را آتش می، با مشتع  آنبرندخی  میعت به جلو  رکنند، با ستمیرا باز  

روی جمعیت   و  خورندها در هوا پیچ و تال میستط کند.  میان جمعیت پرتال می
برند و به های دیگر را به بالا می با سترعت ستط  یگیرند. افرادمیر  افتند و گُمی

شتتاگردهایی  ک  پشتتت دروازه تادی  به جهنمی از  دهند. ک دستتت نگهاانان می
شتود  ها باعث میتراک  زیاد آنزنند.  شتود که از هرم داغ آتش جیغ و فریاد میمی

 . پیچدبوی گوشت کاال شده در فضا میدیگر سرایت کند. که آتش به یک
شتتاگردها  راند.  میباقی شتتاگردها را به عقب    ،ها و آتشنورافون  هایاشتتعه

شاح   .آورندمیروی  ر به پشتت ست  اندگرفتهشتان  خمیده با دستتانی که جلوی صتورت
انتد و ای ایستتتتتادهبرنتامته در گوشتتتهکته بی  بین میهتا  هتا را در بین آنیتافتتهجهش
حو  روی دیوار  شتان نقش برآل شتده استت. انگار نقشتهکنند.  ها را نگاه میشتعله

بتاد  نگرنتد.   هتا بیرون را میو نگهاتانتان بتا احتیتاط از کنتار محتافظ  کنتدکتاهش پیتدا می
 کند. تر میدمد و آن را قویبه آتش می

 دوام نخواهد داشتت. اهالی نفستی از رویشته  دان  که آن آتش برای همیمی
گوید: »این اولش  نشینند. کاپیتان بلند میای میهر کدام گوشهکشند و راحتی می

گردن. پس  ها دوباره برمیشته و اونتا یک ستاعت دیگه آتش قیرها تموم می  بود.
 کنین.«فعگ کمی استراحت 

هیچ ستتوزد.  ستترانگشتتتان  میگاارم.  های  را از ستترما داخ  جیا  میدستتت
هنوز از شب خیلی مانده است. شاگردها  از پشت تپه به ما حمله نورد.    یافتهجهش

. منتمر هستتند تا کنندهای پر از کینه به ما نگاه مینگاهاند ولی هنوز با عقب رفته
  آتش فرو بنشیند تا دوباره به را بیفتند. 
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 انسان 

 
علت دشتمنی   اوشتاید در گاشتته  گیرم.  دفترچه خاطرات کاپیتان را به دستت می

شتتتاگردهتا را تتا متدتی کته آتش جلوی  را پیتدا کن .    یتافتتهجهشکتاپیتتان بتا آن  
 ت برای خواندن است. وقگیرد، می

بین پتاهتای   هتای  را بتاز کردم و از بته ستتتختی پلتکمرا بیتدار کرد.  گ ش ستتترمتا  
پاهای   هوا کام  روشتن بود و دیگر خاری از طوفان شتن ناود.  بیرون را نگریستت .  
ولی فور  خواستتت  از زیر آن بیرون برومچقدر خول بود. نمیرا زیر پتو کشتتیدم.  

و   مِرگاسدانستت  که در این مدتی که خوال بودم،  نمیمرا هوشتیار کرد.    مِرگاس
ها چقدر به من ن دیک شتده بودند. شتاگ از سترما در کنار من ک  کرده یافتهجهش

هایش را با توان دادن دستتان ، شتاگ چشت دستتانش گااشتته بود.  و سترش را روی  
 باز کرد و به من نگریست.

 صاح بخیر شاگ. -
و   ستترش را از زیر شتتو  شتتاگ بیرون آوردافو   اش را لیستتید.  زبانش پوزهبا  

پتو را جمع سترما دوباره به ستر جایش برگشتت.  با حس کردن   و ای کشتیدخمیازه
خورشتتید  بیرون  های درخت بیرون کشتتیدم.  آرام از بین کندهم را آرامخودو کردم  

م که آهستته  دمواور شتآزرد.  درخشتید و چشتمان  را میکمی بالاتر از خط افق می
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را گرفته جاده  در کمال تعوب دیدم که یک لایه ماسته روی  های  را باز کن . پلک
  مستتیردر انتها توانستتت   میناود.  ها در جاده  ها و ستتنگدیگر خاری از کندهبود.  

افتتاد، اموتان  اگر ملت  روز قات  اتفتاقی نمیتتا قات  از ظهر  .را باین   برگبی  درختتان
جیا  خ  شتتتدم و افوت  را بته درون   ان .ستتتخودم را بته جنگت  بر  داشتتتت کته
باید احتیاط    باقی مانده کمی داخ  جیب انداخت .  خشک  هایاز گوشت برگرداندم.

.  رستیدم. مقداری انویر خشتک برداشتت  میدانستت  که کی به غاا  کردم. نمیمی
 و به راه افتادم. تعل  کردن جای  ناود

کارم را ستتخت   ،های نرمشتتنلااستت  را به دورم محو  کردم و به راه افتادم.    
به کار گیرد تا ام را  خستتتههای  ماهیچه  را وادار کن  تا  نکرده بود. مواور بودم بد

کرد.  ام میریخت و کگفهذهن  را به ه  میخستگی و تنهایی  ک  قدم بردارم. ک 
اگر شتاگ و افو  ناودند،  چنین ستختی نوشتیده بودم.  وقت اینتا این زمان هیچ

آمتد و گتاهی بتا آوردم. همین کته در کنتارم راه میدانستتتت  چطور بتایتد دوام مینمی
کننده  رهاند. حضتتور او دلگرممیشتتتافت، مرا از دیوانگی  واقی به دناال چی ی می

ها  شتن  نواختترستاند و تورار یکها مرا میستنگبود در غیر این صتورت ستووت  
جانی  باد مانند بدن نیمهزیادش انگار تمامی نداشتت.  های  جاده با خ داد.  آزارم می
شتد؟ اصتگ دانستت  کی این راه تمام مینمیپیچید.  ا میهگوشتهکرد و در  ناله می

 پایانی برای این سفر بود یا که؟ 
کوا رفته و آیا هنوز    مِرگاسدانستت  در گار شتب قا ،  نمیاطراب را نگریستت .  

  به دناال  بود؟
خستتتگی درون وجودم بود. باد  با آن که شتتب را کام  خوابیده بودم ولی هنوز  

موهای  را به درون    وزش در آمده بودند.ستهای  به صتورت  را خشتک کرده و گونه
مواور بودم مورر پلک ب ن  تا چشتتمان  خشتتک   .را ستتفت کردمکگه دادم و آن  

 نشوند. 
های تستخیر شتده وقتی برگشتت ، تخته ستنگنمرم را جلب کرد.    صتداییناگهان  

در ه  گره خورده بودند. توه ستتنگی از بالا به پایین ق  را دیدم که در ستتووت  
جتایی در پشتتتت   مِرگتاسمطمئن بودم کته  هتا آرام گرفتت.  و روی شتتتنخورد  
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شتاگ ه  دانستت  که قصتد کشتتن مرا ندارد.  ها ایستتاده بود. دیگر میستنگتخته
دیگر وجود او برای  عتادی  غریتد.  او را حس کرده بود و گتاهی زیر لتب میحضتتتور  

 دانست .شده بود ولی قصدش از تعیقب خودم را نمی
*** 

خواست به پایان برسد. هیچ موجود  راه نمیخسته و ناامید شده بودم. انگار  دیگر  
چرخیدم  هر طرب میشتنیدم.  ای در دیدم ناود و صتدای هیچ جانداری را نمیزنده

گرفت.  شتتد و رمق را از من میفقط بیابان، شتتن و ستتنگ بود که دائ  تورار می
های شتتهر طراوت برگهنوز جنگ  با من فاصتتله داشتتت. فور جنگ ، ستتا ی و 

، گردش شتاانه و نشتستتن فور هوای خنککرد.  میای را در ذهن  تداعی  شتیشته
 از ذهن  گار کرد. ای تازه کنار بوته

ها  زمینی ستیبو   مکردزمینی کار میم رعه ستیبزمانی را به یاد آوردم که درون  
را هنوز روی هتا  نخنوی آکشتتتیتدم. دار بیرون میرا بتا انگشتتتتتان از زیر ختا  ن 

آلودم را های گ نشتستت  و دستتیا کنار حوضتچه آل میکردم.  انگشتتان  حس می
ها تورار نخواهند  کردم که دیگر آنبود. حس می  یچه روزهای خوب  شتتستتت .می

 شد و برای من همیشه دست نیافتنی خواهند ماند. 
آورد. دره هنوز  ستنگی به درون دره مرا به خود  ناگهان صتدای فرو ریختن تخته

رخوت  و   رفتنتدتمتام تصتتتاویر رنگتارنتگ و بتا طراوت از بین روی بود.  در حتال پیش
 گیرند. درون فضا شو  میگیرد. باز صحرای شنی و باد ها را میجای آن

  بود  مِرگاسد. او  کرای برخورد  کمین کرده  یافتهجهشنگاه  به   ،ایدر گوشتتته
با تمام ستتترعتی که ای ایستتتتاد بود.  گوشتتتهپروا در  بیآستتتایش  لکه با بدن غو

جا ایستتتاده بود و او همان.  شتتدمد، از جای  بلند  دادنهای  به من اجازه میماهیچه
  دیدم.در صورت او نمی و خش  نگریست. هیچ نشانی از کینهمرا می
خش  و عصاانیت  دان  چرا با دیدن او به جای ترسیدن و وحشت همیشگی،  نمی

تیر  دستتتت  بته دور هفتتلرزیتد و  جوشتتتیتد. دیگر پتاهتای  برای فرار نمیدرون  می
انگی ه ادامه دادن را از من گرفته   ،اطرابکننده و خطرات  رفت. اوضتاع خستتهنمی
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 وری کرده بود کتهتو تعقیاش من را ملت  متاهی درون   مِرگتاسبود. حضتتتور دائ   
 .کردشاید او مرا از این حال راحت می خواست از آن رهایی پیدا کند.قط میف

  .اون دور ایستادی؟ بیا جلو مل  ترسوها چرا -
هتای   هتا را ادا کرده بودم. وقتی طنین صتتتدای  درون گوشاختیتار این جملتهبی
کلمتات غریتب  چنتان  نآهتای خودم بود.  حرب  اینکردم کته  پیچیتد، فور نمیمی

فور  فقط  یتا کته شتتتایتد بودنتد کته فور کردم کس دیگری جتای من حرب زده بود
 چنین حرب زده بودم.کردم که اینمی

نگریست.  با دستان آوی ان روی دو پا ایستاده بود و با فک باز به من می  مِرگاس
های آرام توانستتت  چی ی بخوان . در کمال تعوب دیدم که با قدماز نگاهش نمی

، حتی  درون  ناود  آمد. بیشتتر تعوب کردم وقتی فهمیدم هیچ ترستیمیبه ستمت  
فهمید و چی ی  می  هاهمانند انستان  مِرگاستیر ه  قف  نشتد.  فتهدستت  به دور  

درونش بود که در توان فه  من ناود. شاید ظاهرش تصورات ما را از حیوان بودن  
 ود. بنقش زده ها آن

در  حتی قتدمی بته عقتب، در جتای  ایستتتتتادم تتا او را در روبروی خود دیتدم.  بتدون  
آن فاصتتله کوتاه، متوجه شتتدم که او چقدر ب رگ بود. برای این که صتتورتش را 

در آن مستافت دانستت  که هیچ قدرتی  باین ، مواور بودم سترم را تا بالا خ  کن .  
گرفت مانند آل  ت میخشت  و ناامیدی نشتئآن شتهامتی که از  در مقاب  او نداشتت .  

شتاگ در کنارم کرد.  نگران جایش را پر میشتد و بی  و روانی از وجودم خالی می
  شوقتی که ذهن  به ستر جای کرد.  را نگاه می  مِرگاسایستتاده بود و از ترس فقط  

متوجه شتدم که خودم را درون راهی کشتانده بودم که آخرش به نابودی    برگشتت،
با   مِرگاس  کردم.پاها و تصتمی  را حس نمی  درون  استتقامتدیگر آن  شتد.  خت  می

دیدم  ناتوانی خود را میلاخند مرموز و ترستناکی خ  شتد و خود را ه  قد من کرد.  
شتتتایتد برای من این پتایتان بتایتد رق    ای بر وجودم بود.رهکته متاننتد همیشتتته گَ

 خورد.می
ای و درختان ستا  و زندگی آرام همانند آذرخشتی  ناگهان فورهای شتهر شتیشته

ور  ستیاهی ذهن  خط روشتنی برجای گااشتت و آتش زیر خاکستتر درون  را شتعله  در
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ها در پشتتتت های من از زمان دیدن این چشتتت مشتتتوگت و بدبختیکرد. تمام  
ای شتروع شتده بود. این موجودی که روبروی  بود، باعث شتده محافظ شتهر شتیشته
آسایش  را پشت ، مواور شدم برای همیشه  ام را از دست بده بود که همه زندگی

را مدیون او بودم. ترس و خشت ؛ های پشتت ستر گااشتته  ستر بگاارم. تمام مشتقت
حت در جلوی او اچنان رشتتد آندلهره ناامیدی باعث میتشتتویش و عصتتاانیت؛  

با نهایت جوش و خروش گفت : »چی از  بایستت  و در چشتمان ب رگ او زل ب ن .
 حیوون؟ چرا هی دناال  میایی؟«خواهی جون من می

تنها انتمارم اوج گرفتن  شتدند.  کلمات  پر از لرزش بودند و از وجودم سترازیر می
، اما همان  شتتتدهای تی  او بود که به قصتتتد آزادی من از این دنیا بلند میچنگال

 انسان.« اتو رحرکت واداشته شدند و گفتند: »هایش به صورت را دیدم که لب
های  درون کف دستتتان  ناخندار بود ولی هشتتداری در آن ناود.  صتتدایش خش

 کردم.تنفر ادا میهای  در ه  گره خورده بودند و هر کلمه را با اخ رفتند. فرو می
 خواهی بون.من که جلوت وایستادم، هر کار می -
 ! خشمگین نااش.انسان -

تفاوت بودن او نستات به سترش را کد کرد و نگاه آرامش را ادامه داد. شتاید بی
وار و آرام بود که هیچ  درمانده کرده بود. آوای صتدایش چنان انستانخشتم ، مرا 

دیتدم، فور هتایش را نمیهتا و چنگتالو دنتدان  اگر هیوت  ب رگ.  انتمتار نتداشتتتت 
 زدم. کردم که با انسانی حرب میمی
خوام باین  که جرات روبرو ایستادن  میخواهی بوشی زود باش.  باش! میزود    -

 !تونی از پشت رفیقات رو بوشیکه مل  ترسوها فقط میو کشتن رو داری یا این
او را توان  نشتستت و    مِرگاسمانستت که بر وجود  این حرف  همانند خنوری می

چنگالش را بالا  ،صتتورت برافروختهداد. آرامش از درون صتتورت او پر کشتتید و با  
، کابوستتتی که به مرگ خت  دیدمبرد. این همان چی ی بود که کابوستتتش را می

 شد.می
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های  را ناستتت  و به چشتت هایش را پایین آورد.  با غرش بلندی چنگال  مِرگاس
سنگ پشت مشت سهمگین او درون تختهدرون صورت او ادامه دادم.   به  زل زدن 

  سرم نشست.
 کشت. رابه خاطر تو دوست  -

صتتتدایش بلند و   داد.هایش را نشتتتان میلرزید و ردیف منم  دندانفوش می
  .آزردهای  را میکلفت بود و گوش

 مرد. اگر ناود تو باید میکه خودی کشت. به خاطر تو انسان، مواور شد  -
 خب من رو بوش تا انتقامت رو بگیری.-

نگاهش را گرفت و به   مِرگاسکردم ادا نشتتتد.  حرف  با چنان قوتی که فور می
و در حال گرفتن چه تصتمیمی    گاشتتدانستت  چه در ذهنش مینمی.  انداختدره  

روی لاته مرگ و آور بود.  دار و عتاالکشستتتووت    بود. دیگر برای من مه  ناود.
  مِرگاسلاه بیاندازد.  توانستتتت مرا به یک طرب  نفستتتی می  حتیزندگی بودم که 

نگاهش را به من برگرداند و با برخورد نگاهش، خطوط خشتت  از صتتورتش کنار 
رفتت و دوبتاره خیره بته من نگریستتتت. نوع نگتاهش بتا هر کس کته تتا الان دیتده  

ها ناود. با آن چشتتتمان  آوری درون آنعاالبودم، فرق داشتتتت. هیچ حس بد یا  
 کاوید. درشتش، تمام زوایای صورت مرا می

شتتتدنتد. دوبتاره  بستتتتنتد و دور میدورن  بته آرامی رختت برمیهتای  تمتام حس
بتا لحن آرامی گفت : »چرا آهستتتتته  توانستتتت  اطراب را بته واقعیتت در  کن . می

 آیی؟ چی از من می خواهی؟«دناال  می
  هایش کشیده شد و گفت: »تو رو انسان.«زبان درازش بیرون آمد و روی لب

 رو انوام بده.کارت ام. من روبرویت ایستاده -
پتا بته دور من بته راه افتتاد. بتا نگتاهش بته من، آهستتتتته قتدم چهتاردستتتت  مِرگتاس

رفت. خارج شتدنش از دیدم، بر حس تشتویشت   سترم میداشتت و به پشتتبرمی
صتدای بودم.      بفهمد که ترستیدهستتخوام، نمیداف ود. سترم را به پشتت نچرخانمی
برای حمله   فهماند که قصتتدیمن میها به  ری ههای یونواختش روی ستتنگگام
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: »خیلی منتمر ماند و خیلی دناالت آمد تا به ندارد. صتتدای او را شتتنیدم که گفت
 جا رسید.«این

 سمت راست  را نگریست  و گفت : »تو شوارچی هستی؟« ،از گوشه چش 
 خیر. برای چه؟ -
 شدی؟زیر نمر داری. چرا این همه وقت مخفی می ور منای از شهر شیشه -

و از من ترسید. مواور بود که وی  روی دو پایش ایستاد و گفت: »تروبر  مِرگاس
 تعقیات کرد تا با من اخت شد.«

 به اصطگا تو، اخت شوم که چی بشه؟ -
قدر  روی دستتانش خی  گرفت و سترش را ن دیک صتورت من آورد. آن  مِرگاس

مردمک عمودی    هر چه سعی کردم ولی حرکت  ه بود.دید مرا گرفتن دیک که ک   
با تردید گفت: »چه   مِرگاسکرد.  مرا ثابت میحالت ان جار صتورت    دیدن و ری  او،

 شد؟ از من خوشت نیامد؟«
 خواست  او را نسات به خودم تحریک کن . نمی
کن .  میای تا الان دائ  دارم فرار ام. از شتتهر شتتیشتتهنه! فقط خیلی خستتته  -

 جوال من رو ندادی؟ چرا اخت بشی؟
هایش مهر ستووت خورد. یوی از به لاخندی باز شتد ولی بر لب  مِرگاسصتورت  

 هایش را روبروی من گرفت و گفت: »از من ترسید؟«چنگال
های زرد و نو  تی ،  چنگال او به اندازه نصتتتف دستتتت من بود. چنگال با رگه

 ن  را فرو دادم و گفت : »نه زیاد!«سمت چشمان  نشانه رفته بود. آل دها
. نفس بدبویش به صورت  دندانش را باز کرد و به ستمت آمد  دهان پر از  مِرگاس

 رفت.خورد و تا مز م پیش میمی
 انسان نترس تا الان ندیده بود. -
را جلب کرد. شتاگ به جلو خی  برداشتته و   مِرگاسنمر  شتاگ،   واقواق  صتدای  

بترستد، کنوواو شتده بود. چنگالش را به   مِرگاسآماده حمله بود. بیشتتر از آن که 
های تند به طرب  داشتتت و با حرکتستتمت شتتاگ برد. شتتاگ به عقب خی  برمی
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  مِرگاسنمیر بود ولی هیچ تاثیری بر  شتتتهامتش بیپرید.  می  مِرگاسهای  چنگال
 عصاانی شود. مِرگاسخواست  کاری کند که نداشت. نمی

 آروم باش شاگ. چی ی نیست. -
کوچک  قد کشتید و با حالت تهاجمی به ستمتی خ  شتد. با بینی  مِرگاسناگهان  
توانستتت افراد را از فاصتتله  اش چین افتاده بود. انگار میبویید و پیشتتانیهوا را می

ور به راحتی بایند. چند قدمی برداشتت و با یک پرش کوتاه از ستنگی بالا رفت. د
توانستتت  روی دیگر نمی  رفت.های دریا بالا و پایین میتشتتویش درون  مل  موج

روی زمین پرید و با سرعت به سمت  آمد. با عوله   مِرگاسناگهان    پاهای  بایست .
گفت: »انستتان باید فرار کرد. شتتوارچیان ن دیک بود. انستتان را باینند، خواهند  

 کشت. رو! رو!«
دانستتتت  بتایتد چوتار کن . ترستتتی درون  نگریستتتت  و نمیوگنتگ بته او میگید

 دید واو که بگتویفی مرا   دیدم.ولی نگرانی را در چشتتتمانش می  ناود  صتتتورتش
 : »رو. بین شواب.«گفتد و یغر

کردم  . از آن چه که فور میمها شتتنیدهایی را از پشتتت ستتنگصتتدای غرش
چندی قا  به من   مِرگاسد که  اافتگشتت  و نگاه  به شتوافی  تر بودند. برن دیک

سمت ها جلوی آن را تا نیمه بسته بود. هراسان به  گفت. شواب کوچک بود و شن
ها را به کنار راندم و با ستتختی  وپا در آمدم. شتتنآن دویدم و به حالت چهاردستتت

توانستت  خودم را عقب های سترد آن کشتید. تا جایی که میخود را به میان ستنگ
دادم و در کند تاریک شتواب در خود جمع شتدم. بگفاصتله شتاگ را دیدم که وارد  

چشت   رده بود. از کنار لاه ستنگشتواب شتد. انگار او ه  بوی خطر را احستاس ک
احستاس در وستط به انتمار ایستتاده و بی  مِرگاستی  کردم و محوطه را نگریستت .  

به جای دوری خیره شتده بود. دستت  را روی بدن شتاگ کشتیدم و ستعی کردم که 
 ام را آرام کن .دلهره

ستتتنگی  پنوته بر تختته  یتافتتهجهشهتا، ستتته در میتان زوزه بتاد و چرخش شتتتن
تری نستات به دو نفر دیگر داشتت. وقتی هر سته گااشتتند. نفر وستط، هیو  درشتت

به پایین پریدند، متوجه شدم که فرد وسط چهار دست داشت و نگاهش پر از کینه 
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  یتافتتهجهشگفتت کته بتایتد بته شتتتدت از او دوری کن . دو بود. حستتتی بته من می
دستتتت بتا نگتاه ممنونی بته ستتتمتت چهتار  افتتهیتجهشمعمولی همراهتان او  بودنتد.  

تر و ب رگ  مِرگاسچنان  دیگر، ه آمد و روبروی او ایستتتاد. در مقاب  یک  مِرگاس
چهاردستت در عقب ایستتادند و  یافتهجهشآمد. دو همراه  تر به نمر مییافتهجهش

.  آرام و بتا نگتاه جتدی در جتایش بتاقی متانتد   مِرگتاسبتا احترام بته آن دو نگریستتتتنتد.  
 ب رگ!« مِرگاسچهاردست گفت: »درود  یافتهجهش

 . راه باز کرد؟«موردارفوش را باز و بست کرد و گفت: » مِرگاس
ها گشت.  چهاردست که موردار صدا زده شد، گفت: »به دناال انسان  یافتهجهش

 تر حرکت کرد.«خیلی جلوتر از ما بود. باید سریع
تنهتا   تیر را درون دستتتت  گرفت ؛فتتبود. ههیاتت موردار پر از زیرکی و حیلته  

  از خودم دفاع کن . موردار گفت:  ستتتوانشتد که فور کن  میچی ی که باعث می
 ناود. ما او را ندید. از ما جدا شد که دناال انسان برود، ولی برنگشت.« نیچ»

احستاستی و ستردی سنگ بود. با صدای کلفتش گفت: »نه به بی  مِرگاسصتورت  
 وجود بود.«ندید. او بیاو را 

شتتتت و به او را از پشتتتت کُ  مِرگاسای را به یاد آوردم که روز قا   یافتهجهش
کردنتد. موردار گفتت: »تو چوتار  درون دره انتداختت. حتمتا درمورد او صتتتحاتت می

 کرد؟«
، موردار خاموش شتد. موردار ستری پایین آورد و گفت:  مِرگاسبا نگاه خشتمگین  

 ب رگ!« مِرگاس»بخشش 
وپا به راه افتاد و گفت: »جلو رو. باید مردمان خود را به روی چهاردستت  مِرگاس

 به شمال رساند.«
با نگاه زیرکش اطراب را نگریستت و هوا را بویید و گفت: »بوی انستان   رموردا

 آمد. باید شوار رفت.«
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هتا درون دستتتتش،  فتن آنرگبتا  چهتار توته فل  تی  را از دور کمرش بیرون آورد.  
دیگر را   یافتهجهشموردار با ادا کردن کلمه نامفهومی، دو  تر شتد.  ظاهرش مخوب

 ب رگ، شما رو.« مِرگاسگفت: » سپس وادار کرد که به دناالش بروند
خواستتت ستترش را به   مِرگاسای  ها شتتتافت. برای لحمهبه جلوی آن  مِرگاس

جلوی خودش را گرفتت. در عوض زیر لتب غریتد و بته راه طرب من برگردانتد کته  
ستپس با تمام توان    ستنگی رستاندخودش را به روی تخته  یافتاد و با جهش بلند

دیگر با چابوی در پس او به   یافتهجهشسته   شتد.  گستنگ  غرید و در پشتت تخته
پیچیتد. جرات  درون ستتترم می  مِرگتاسهنوز طنین غرش ستتتهمگین   راه افتتادنتد.

به   پاهای قدر روی دو پا نشتتستتته بودم که آن  بیرون آمدن از شتتواب را نداشتتت .
با دلواپستتی دستتت بر لاه ستتنگی گااشتتت  و خودم را بیرون  ک ک  افتاده بودند.  

 شدم.جا دور میتر از آنکشیدم. باید هرچه سریع
داد که با فور قدم اضتطرال اجازه نمی  تر شتده بود.ها ستختحرکت در بین شتن  

تصتمی  گرفت  که   کرد.د که درون مردال تقگ میبوبردارم. تگشت  شتایه فردی  
جتا خاری از شتتتن ناود و هتا ادامته ده . حتداقت  دیگر آنرا از روی تپته  هبقیته را
ا سترعت دستت در تنه تپه فرو کردم و باطراب را نماره کن . توانستت   تر میراحت

های   قا  از این که بایست ، اجازه دادم نفسبالا رساندم.  به وپا خودم را  چهاردستت
پانصتد  با خوشتحالی دیدم که جنگ  در  آرام بگیرد و اطراب را خول بررستی کن . 

های  برگها را باین  که های آنتوانستتت  حتی شتتاخهمتری من قرار داشتتت. می
کوهستتان    ،بعد از جنگ   انریی بخشتی بود.رقصتیدند. چه حس  ها میستا  روی آن

حداق  شتتب را   فرمای محیط بود.کوه شتتمال تک حو   ،آرمیده بود و بعد از آن
دوربین  توانستت  غاا ه  پیدا کن . کردم. شتاید میای ستپری میدرون محیط زنده

 تا اطراب را باین . دمرا بیرون آور

به پشتتت دوربین را  شتتود.  ایستتتد و به پشتتت ستتر خیره میناگهان شتتاگ می   
ای از سمت شهر شیشهدو همراهش   موردار و  بین  که بارا می  مِرگاس  گردان ،می

  در حال ن دیک شدن بودند.
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م کته در خط افق دیتدرا  هتا  یتافتتهجهش  توده ستتتیتاه ،مبردوقتی دوربین را بتالاتر  
ها  ام را تا آن و فاصتتله  ماندمها دور میتوانستتت  از آنباید تا می  شتتده بودند.  جمع

تر  رفت ، حالت  به دویدن ن دیکدیگر راه نمیبر سترعت  اف ودم.  .  کردمبیشتتر می
. کردم پایین را نگاه نون ستعی میکرده بودم و   صتخره کنارم  دستت  را اهرمبود.  

عرق  های  قطرهستنویدم.  ها مییافتهجهشگشتت  و فاصتله را با میهر چند قدم بر
تمام احستاس خول  رفت.  گرفتند و تپش قال  بالا میام جان میک  در پیشتانیک 

 . بودندترس و مرگ جایش را گرفته  ،گریخته و حس شوار دیدن جنگ موقع 
دیدن آن قوت قلب گرفت . قدم با  کرد.  راه به پایین شتتیب پیدا میکمی جلوتر  

 و هیچ راه دیگری باقی نمانده بود  تی  کردم و با دو از شتتیب ستتنگی پایین رفت .
فور را از من . حس ترس،  سترگشتته به راه افتادمرفت .  باید به میان راه اصتلی می

ها مرا یافتهجهشکشتانده بودم که    راهتوانستت  خودم را به گوشته  ربوده بود. تا می
جا دیگر نه غاری وجود داشتت و نه حفاظ  مرگ بود. اینبا  ناینند. دیده شتدن  برابر 

بس سترم را برگردانده بود تا فاصتله را بستنو ،   از.  که مرا حفظ کند  ایشتهر شتیشته
 های گردن  درد گرفته بود.تمام ماهیچه

ضربان قلا  سوخت و  گلوی  میبه گوش رسید.   پشتت ناگهان صتدای غرشتی از    
ا  ه یافته جهشپیچید. مایوستانه سترم را برگرداندم، انتمار داشتت  که سترم میدورن  

بتا شتتتدت بتالا و   امکولتههتا ناود. را در حتال حملته بته خود باین  ولی خاری از آن
 زد. دل  را بره  میارفت و تعپایین می

های جاده قدی  به ستمت راستت مای  شتد. کمی جلوتر، توه آستفالتناگهان راه  
رد پای   به آن ستمت کشتاندم. از این که صتدای برخوخودم را  بیرون از خا  بودند.  

وقتی به روبروی  نگاه کردم،  نهایت خوشحال بودم.  بی،  شنیدممیرا با زمین سفت  
های  گلوی  از نفسپای جنگ  ادامه داشتتت.  تا  که طولانی را دیدم  ستتفالت  آجاده  
مایوستانه به بدوم.  توانستت  آن همه راه را  نمیستوخت.  م خشتک شتده بود و میتند

اختیار به دستت  بیمرا در میان خود گرفته بودند.  های خاکی  تپهاطرب نگریستت .  
درمانده به پیچ  به پشتتتت برگشتتتت  و تیر را بیرون آورد.  جیا  رفت و هفت  درون

 ها سر برسند.یافتهجهشنگریست . هر لحمه ممون بود که 
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 نه! نه! نه! -
واق شتاگ را شتنیدم.  صتدای واقرفت.  ام با شتدت بالا و پایین میقفسته ستینه
 «؟خواهیجا چی میهی تو اینداد زد: » به سمت من ناگهان مردی

اس. تو این بیابون  بگیرش. گوشتتت تازه  !با مخالفت گفت: »کودن  دیگری  مرد
 کنی.«دیگه هیچی پیدا نمی

 «!ن ارین فرار کنهصدای زنی بلند گفت: »
ن بین شتاآلونکهایشتان هووم بردند.  به ستمت دشتنه  بیابانگردناگهان هر سته   
تیر را هفت  ها قا  از ستتر صتتخره جدا شتتده بودند.که مدتتوه ستتنگ بود  چند  

قوت   هتایتافتتهجهشهتا نشتتتانته گرفت . صتتتدای غرش  ستتتمتت آنبیرون آوردم و 
راه فرعی  باریوی از جاده  خودم را به راستت متمای  کن .   کردمستعی گرفت.  می

تیر  دیدن هفتقدم با صتگبت بیابانگردها با   شتد.منشتعب میها  اصتلی به میان تپه
نگریستتتند. بلند گفت : »ن دیک بیایین  من ستتستتت شتتد. با نگاه مرددی به ه   

 کاری باهاتون ندارم.« زن .همتون رو می
 خوره.«ها میاش به شهریقیافهتیر داره. هفتزن گفت: »

 هیچ تیری نداره.«یوی از مردان گفت: »الویه. 
زده به هر سته بیابانگرد با چهرهای وحشتتدر فضتا پیچید.  ناگهان غرش بلندی  

 گفت: »این صدا چی بود؟« مردان چرخیدند و یوی ازسمت صدا 
های تی  و تند موقعیت با نگاهاز موقعیت استتفاده کردم و خودم را عقب کشتیدم.  

پیچید.  های  میگوشدرون  صدای قلا   داشت .  به پشت گام برمیسنویدم و  را می
 «!جاگفت: »چه خار این با ترس زن

ها از روی تخته ستتنگی به یافتهجهشهنوز حرفش تمام نشتتده بود که یوی از 
دیگر برگشتت  و با   نگریستت.یشتده بود و فقط مزن ماهوت  ستمت او یورش برد.  
دیگر  هنوز خشتتوی و ستتوزش گلوی  تمام نشتتده بود که بار  تمام ستترعت دویدم.  

ها در  یافتهجهش  نیاورد.  دوامیصتتتداهای جیغ و فریاد  ر گرفت.  آتش عطشتتت  گُ
کردم کته یوی از حس می  هتا را تمتام کرده بودنتد.زدنی کتار آنچشتتت  بره 



 

[212] 

 

امین فرد                                                                  جوینده   

هتا  دویتد. چقتدر در مقتابت  آن هتای تی ش در پشتتتت  میبتا آن چنگتالهتا  یتافتتهجهش
 ناتوان بودم. 
هتا، بیتابتانگردهتا را یتافتتهجهشکته بپیچ ، نگتاهی بته عقتب انتداخت .  قات  از این

او  .دیتددیتدم. او مرا  را   رموردا  برق نگتاهکشتتتتته و بته حتال خورد رهتا کرده بودنتد. 
باید خودم را مخفی    نواخت.در ستتترم میمانند زوزه گرگی    شتتتوارچی بود. ترس

را به دناال راهی نگاه   به آستمان  ستر کشتیدههای  در حال دویدن، صتخرهکردم.  می
هیچی نیستت! شتاگ زود باش یه بلند فریاد زدم: »  ستراستیمه و پریشتانکردم.  می

 راهی پیدا کن.«
  اف ود و در میان راه باریوی گ  شتتد.شتتاگ واق کوتاهی کرد و بر ستترعتش  

انتهای گلوی  تلد شتده   .حفظ کن در پیچیدن  تقگکنان ستعی کردم که تعادل  را  
تادی    دیگر دویدن  به راه رفتنمنفور خواهد شتتد.  کردم که قلا   حس می  و  بود

 کردم تعادل  را حفظ کن . گااشت  و سعی میدستان  را روی دیوار میشده بود. 
 »شاگ کوا میری؟«
هایی در طلب باران  با شتاخهخشتک شتده    درخت  که چند  به فضتای بازی رستیدم

سترعت شتاگ ک  شتد و با زبان آویخته، اطراب را نگاه   در اطراب آن وجود داشتت.
تا چند لحمه بعد، به من پشتتت ستترم واضتتح شتتده بود.  های  صتتدای غرشکرد.  
  رسیدند.می

 شاگ یک کاری بون. -

 به دناال او  تعل  نوردم وستتتمت مخالف رفت.    ناگهان شتتتاگ به ستتترعت به
 سترم  دویدم، صتدای برخورد جست  ستنگینی را از پشتتطور که میندویدم. هما

با دهان باز به من  را دیدم که  یافتهجهش  موردارشتتتنیدم. با نی  نگاهی به عقب،  
دیگری شتتدم که روی   یافتهجهشمتوجه    ،بعدی  ا صتتدای غرشب  نگریستتت.می

ترس بر پشتتت  پنوه  انگار محاصتتره شتتده بودم.  نو  صتتخرها چمااتمه زده بود.  
 ن فریاد زدم و دویدم.وابا تمام ت .کشیدمی

به راحتی به من   های بلند. با آن جهشور شتده بودحملهبه ستمت    موردارانگار   
شتاگ را دیدم که درون شتواب  .  ماندیبرای من باقی نم  دیگر زمانی رستید ومی
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 دیگری از  یافتهجهشهای  صتدای برخورد چنگالباریوی در دل صتخره گ  شتد.  
به من هووم آورده    هایافتهجهشزمان تمام  ه رستید.  به گوش میها  صتخره  روی

بندهای کوله را شت  کردم و به درون  توانستت  وارد شتیار شتوم.  با کوله نمیبودند.  
دستتته کوله را گرفت  و با تمام توان آن را به داخ  کشتتیدم. دو   شتتواب خ یدم.

  .اور بودم با تمام قدرت آن را بوشموشد و خراشیده میطرب کوله 
کرد دو موردار را دیدم که ستعی میناگهان ضتربه شتدیدی به شتیار کوبیده شتد و 

چوید.  دهانش میآل از  غرید و تا از دستتانش را به داخ  شتیار بیاورد. با خشت  می
اش را ها شتانهبرای رستیدن به من، لاه تی  ستنگهیچ اهمیتی برایش نداشتت که 

کرد.  دیدم که با تمام وجود مرا تقاضتا میکرد. عطش را در چشتمانش میزخ  می
، دو ردر پس موردا  توانستت  خودم را عقب کشتیدم تا از دستترس او دور باشت .تا می
 کردند تا از کنار او خودشان را به من برسانند. میه  تگش دیگر  یافتهجهش

نگاه  با بالای سترم کشتیده شتد.  ها از بالا،  با غرش بلندتری و ستقوط ستنگری ه
از حتالتش  کرد تتا چنگتالش را بته من برستتتانتد.  بتا چهره خشتتتنی تقگ می  مِرگتاس

که نشتان دهد  خواستت  کرد. انگار فقط میفهمیدم که هیچ تگش زیادی نمیمی
ای رحمانه بودن که در گوشهقدر بیها آنها و چنگالغرش  قصد شوار مرا داشت.

 نگریست . ها میک  کرده بودم و با دلی پر از هراس، به آن
کته بتا دستتتت بته من نخواهنتد    دمتوجته شتتتدنتهتا آرام گرفتت.  نتاگهتان هیوتان آن

و بلندش گفت:    کوتاههای  رستید. موردار سترش را بین شتواب قرار داد و با دندان
 «شوارت کرد. تا م ه گوشتت را حس نورد، آرام ناود.»

تو را خواه   و داد زد و گفت: » موردار برگشتت و به ستمت درخت خشتوی رفت
 کشت.«

 سعی کرد آن را بشوند. شاخه خشک شده انداخت و دست در 
 انسان! -

بته من دوختته شتتتده بود. او بته   مِرگتاسهتای نگران  نگتاه  را بتالا بردم. چشتتت 
داد. وقتی در جهت آن چرخیدم، حفره ستیاهی را دیدم  انگشتت جایی را نشتان می

وری درون  فضتتای محستتبه   حفرهپیچید. انگار  که صتتدای شتتاگ درون آن می
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. او تا تو را شتتوار نورد، آرام آرام گفت: »فرار کرد  مِرگاسشتتد.  ها خت  میستتنگ
 نگرفت. رو!«

پای  را به موردار شتاخه را شتوستت و با دندان مشتزول تی  کردن ستر آن شتد.  
آرام درون ستوراخ آرامفرو بردم و آن را در جای زبری محو  کردم.  میان ستوراخ  

که درون ستوراخ فرو سترعت  را کنترل کردم. قا  از اینلی  خوردم و با پاشتنه پا  
بود و خود را درگیر شتوار  شتده   یافتهجهشدوباره    کهرا دیدم    مِرگاسچهره  بروم، 
 داد. نشان میمن 

دیگر تتاریوی اجتازه نتداد چی ی باین . قات  از این کته پتای  بته کف غتار برستتتد، 
حستی به من غرید.  زد و میصتدای فریاد موردار را شتنیدم که از عصتاانیت داد می

ب رگی داشتت  که این    شتانس.  مدشتکه به این زودی از دستت او رها نمی  گفتمی
 شد.راه به غاری خت  می
را در روبروی   مِرگتاسجتا رهتایی پیتدا کرده بودم، ولی دائ  چهره بتا این کته از آن

زنتده متانتدن  را بتایتد نتوانستتتت  منمور او از اختت شتتتدن را بفهم .  دیتدم.  خود می
کند تا مرا کردم که او تعقیا  میمی  فوردر تمام این مدت  باشت .    مِرگاسمدیون  

 بود.شوار کند، اما او در تمام مدت بیشتر نقش نگهاان را بازی کرده 
 

بین  که را می  ستتوکن .  بندم و آن را درون جیا  فرو میرا می  خاطراتدفترچه  
کند  قیرها آخرین تگشتش را می  آتش  باشتد.در حال ن دیک شتدن به برجک می

  شتاگردها با فاصتله ایستتاده و منتمراند.دارد.  ها خود را زنده نگهتا آخرین زبانهکه 
 گوید: »تازه نیمه شاه. چطور تا صاح دوم بیاری ؟«ایستد و میکنار در می سو
 حتی اگه بتونی  امشب رو ه  بگارونی ، دو شب دیگه رو چوار کنی ؟ -
گوید: »فور  دهد و میگیرد و سترش ر از افستوس توان میلاانش را گاز می ستو
 کاپیتان خول فور همه جا رو کرده بود.«قدر خطرنا  باشن. کردم که ایننمی

گوید:  انداز و مینگاهی به چشتتمان  می ستتوکن .  به یک آره گفتن بستتنده می
 ای؟«»فور کن  خیلی خسته
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فور نون  کستی اند.  گوی : »همه خستتهده  و میهای  را بر ه  فشتار میپلک
 «خوابیده باشه.ن دو روز درست تو ای
 تون  یه نگاهی بندازم؟«پرسد: »میدهد و میدوربین را نشان می سو

روی دوربین خ   ستتتوروم.  و عقتب می  ده ستتترم را بته عنوان تتاییتد توتان می
 ای؟«چند ساله که جویندهپرس : »می شود.شود و مشزول دیدن میمی

 شه.«»دوازده سالی میگوید: چرخاند و میدوربین را می سو
واقعا کستتی که بره اون بیرون و آزاد بچرخه دیگه دوستتت نداره که بیاد تو    -

 پناهگاه؟
آره. درستته اون بیرون خطر وجود داره ولی ارزشتش رو داره. خیلی چی ها اون   -

 رسی. جا موندن بهش نمیبا اینبیرون هست که 
اگه الان ک  میرم بیرون  گوید: »نگرد و میکند و به من میرا بلند می  شستتتر
هر دو جوینده بودی . توی یه ستفر اکتشتافی با ه    ر استت. من و   آیابه خاطر  

،  آیا قا  از به دنیا آمدن  جا ه  بود که با ه  ازدواج کردی .  آشتتنا شتتدی  و همون
 «شد که توی پناهگاه ما رو باینی.همیشه بیرون بودی . خیلی ک  می

 دهد.گیرد و ادامه میدوربین را به طرب من می
خوابیدی .  میهر جا دوستت داشتتی     ؛شتدی هر روز با یه چی  جدید روبرو می  -

 الاته هیچ خاری ه  از شاگردها ناود. 

خب به فرض که ما خودمون رو برستتونی  به پرستت : »گیرم و میدوربین را می
 «جا چی هست که نواتمون بده؟شمال. اون
تا الان به این موضوع فور نورده است. دوربین را دهد که نشان می  سوسووت  

 برم.به سمت پناهگاه جنول می
 باز ه  حرب کاپیتانه. دون . نمی -
 ها و شاگردها چطور به وجود آمدن؟یافتهجهشدونی که تو می -

 باز ه  سووت. 
 نه. فور کن  کسی ه  ندونه. -
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اند. فور نون  کستی از پناهگاه  رستوخ کرده  جنول  شتاگردها کام  درون پناهگاه
دونی  کته بتایتد بته گوی : »خیلی جتالاته. فقط میلاخنتدی میبتا  زنتده متانتده بتاشتتتد.  

 «جا چی ی نااشه چی؟سمت شمال بری . اگه اون
تمتام    ؟  برای هیچیه  جتا بره اونتتا اونرا  فور نون  کتاپیتتان این همته راه    -

 شمال رفتن.ا همه به هپناهگاهاهالی 
ها  یافته جهشپرس : »تا حالا فور کردی که  آید و میسوال دیگری به ذهن  می

 «ه  اول انسان بودن و ممونه الان ه  انسان باشن؟
شته  ها انستان بودن ولی دلی  نمیاونگوید: »کند و میبا تردید به من نگاه می

 «که چطور هستن. یبینکه هنوز انسان باشن. خودت می
ذهن  استتتت. رفتارش به انستتتان بیشتتتتر شتتتایه بود تا به   یتو  مِرگاسفور  
جلوی پایش را بین  که را می ستتوایستتت ،  وقتی می.  عق  و درندهبی  یافتهجهش

چی  به خوبی  گوی : »امیدوارم همهمیو غرق در افوار خودش استت.    کندنگاه می
 «تموم شه.

فقط باید  شته.  طور میگوید: »همیندهد و میبا لاخندی سترش را توان می ستو
 «صار کنی .

پیچد. تقریاا  پناهگاه می  ونضتربات کاپیتان به صتفحه فل ی درناگهان صتدای  
. افراد پناهگاه به ستمت کارهایشتان  شتود گفت که آتش خاموش شتده استتمی

شتوند. موج دوم حمله در حال در جای خود مستتقر میکنند و نگهاانان  حرکت می
پر از   هایهگیرد. با نگااوج می  یان شتتاگردهاموتال در  تبشتتروع شتتدن استتت.  
افتد  به راه می  ستوه هستتند.  لکنند و منتمر فرمان برای حمتردیدی به ه  نگاه می

 گوید: »من باید برم. به امید موفقیت.«و می
گوید:  ایستتتتند و بلند مییدیوار مکاپیتان روی  ده .  دستتتتی برای او توان می

کنن. تمام مواردی  بار با تمام قدرت حمله میاین»حواستتون رو کام  جمع کنین.  
اگه با جون دل از خودتون  به خاطر داشتته باشتید.    ه بودم رورو که اول شتب گفت

 شی .«ب ارین، حتما موفق می
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نور لرزان آتش نیستتتت. تابد و خاری از  ها در محیط میدیگر فقط نور نورافون
قصتتد حمله شتتاگردها دیده  برم. هیچ نشتتانی از دوربین را به میان شتتاگردها می

کن .  شتتان را در  نمیتعل ها نیستتت و دلی   الان چی ی ستتد راه آنشتتود.  نمی
شتتوم دوربین را بالاتر بارم. در محیط بازی در میان شتتاگردها، حدود  مواور می
به  تر ووستط از بقیه ب رگ  یافتهجهش  اند.در کنار ه  ایستتاده تهیافجهشبیستت 

توان  تا استت  دشتتمن کاپیتان را به یاد بیاورم. آید. در ذهن  را مینمر فرمانده می
 باشد.  هلگااو باید همان آید. به ذهن  می هلگابعد از کلی تمرک ، کلمه 

نامرعی جلوی یورش را گرفته استت.   یستداند و دو جاهه در مقاب  ه  ایستتاده
ای منتمر جرقتههمته    کنتد.میتان آن دو پتادرمیتانی می  ،در دشتتتت  بتادزوزه    انگتار
توان  دلهره و دلوپستی را در چهره می  بگیرد.ر  ب گُرباشتند تا آتش خشت  دو طمی

به   هانگاه  کند.پچ ه  نمیپچ  دیگری. کسی حتی با  باین افراد پناهگاه    غاار گرفته
  انتمار بانگ هووم مانده است.ها به دوخته شده و گوش وازهدر

غرد؛ بتا میایستتتتتد و بلنتد می روی پتاهتایش  خیربین  کته بتا یتک نی را می هلگتا
ها  گیرد. صتف طولانی آن ای شتو  میهمهه شتوند و  می  شتاگردهاغرش او، ید  
هتای  تیر   ،پشتتتت دیواردارد  افراد پنتاهگتاه تتا جتایی کته اموتان  افتتد.  بته راه می

اند و به چند بشتوه قیر باقی مانده را برداشتته  ،اند. دو نفر از افرادهدارنده گااشتتنگه
تاتدیت     جیغ، فریتاد و غرش  بتهک   همته شتتتاگردهتا ک ه   برنتد.بتالای دیوار می

 افتند. شاگردها به را میهای آهنین در پس نی هها با یافتهجهششود. می
بیشتتتتر از هر زمتان تمنتای این را دارم کته کورو برگردد. بتدون او این حوادث  

  کردمآن موقع که کنارم بود، هیچ ستختی را احستاس نمی  گارند.خیلی ستخت می
 کند.بیشتر میام را فور او دلهرهترساند. و هیچ چی  مرا نمی

ها با دیوار  استت و همه منتمر برخورد آن  شتاگردها به اوج خود رستیدهسترعت  
لحمه موعود ستر سترانوام   کن .حس میهای   قلا  را در شتقیقهضتربان  هستتند.  

شوند یگر سوار میدروی ه شتاگردها  نشتیند.  رستد و ضتربه عمیمی بر دیوار میمی
بار اند  در این چند روز کشتتیدهاهالی  کوبند. تمام زحماتی که میو خود را به دیوار  
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 هتایمشتتتتدیوار همتاننتد صتتتخرهتای در مقتابت  کنتد.  دیگر خودش را ثتابتت می
 آورد.ابرو نمی بهستد و خ  یاهای سرگردان میموج

بین  که با را می ستوشتود. صتدا از بالای تپه آمد.  گلوله شتلیک می  ناولی  ناگهان
انگار چی ی نمرش را جلب کرده کند.  ایستاده است و پایی تپه را نگاه می  مسلس 
رتاشتون رو دیدم که از شتواب  اچه»گوید:  نشتیند و می. روی زانوهایش میاستت

 «ولی بیشترن. حواستون رو جمع کنین و لاه نرین. مدناوبالا می

چرخاندن نگاه  به با    .کنندرا برای ستترنگونی ما شتتروع می  نهاییانگار حمله  
گوی : »کاپیتان، همه  رود و میسی  میاختیار روی دکمه بیسمت دیوار، دست  بی

 رسن.« تا چند لحمه دیگه می  و  با همه به سمت دیوار هووم آوردنها  یافتهجهش
 !دریافت شد -

استتتلحته اولین    ،رودبین  کته بته بتالای دیوار میرا می  همراه بتا افوت کتاپیتتان  
زند: »نورافون  و داد می  رودگیرد و به جای او به پشتتت محافظ مینگهاان را می
 طرب.«رو بنداز این
ها قصتد دارند تا از روی شتاگردها خودشتان را بالا بوشتند و داخ   یافتهجهش

ای از شتتاگردها به عقب بروند ولی فضتتا شتتود که عدهبیایند. نور افون باعث می
کاپیتتان از کنار محافظ بیرون را نشتتتانه ها وجود دارد.  یافتتهجهشبرای بالا آمدن  

ا درون تاریوی خیلی دشوار هیافتهجهشپیدا کردن    زند.گیرد و اولین تیر را میمی
دوربین  شتود اطراب را دید. با نمی وگردوخا  بر تاریوی اضتافه شتده استت استت.  

 گردم. دناالشان می
از گوشتته دیوار یوی از کنند.  دیگر شتتروع به شتتلیک میناگهان چند نفر باه 

  یتافتتهجهشچنتد تیر بر پیور  کنتد وارد پنتاهگتاه بشتتتود.  هتا تگش مییتافتتهجهش
 افتند. نشیند و از لاه دیوار به پایین میمی
 شن.دارن ن دیک میپند تای دیگر از سمت دروازه  -

 ها روی دروازه!«زند: »نورافونچرخد و داد میدروازه میکاپیتان به سمت 
 هبین  کمیکند.  تندرو شتتلیک میها  رود و به ستتایهکاپیتان با دقت نشتتانه می

هتا بتا یتک پرش  یتافتتهجهشهتا را بته راحتی بگیرد. یوی از  توانتد جلوی آنگلولته نمی
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. قا  دودمیاو  خی د و به طرب  رساند. کاپیتان از جا برمیمیرا به لاه    بلند خودش
 کند.خودش را بالا بوشد، چند تیر در سر او خالی می یافتهجهشاز این که 

چرخ ،  اطراب میشتتتود. وقتی بته  ای ذهن  از آن فضتتتا رهتا میبرای لحمته
حمله کنند.  کنند از دو طرب  ستتتعی میکه  بین  ها را مییافتهجهششتتتاگردها و  
پیچد و در فضتا میها، جیغ شتاگردها و فریاد اهالی  یافتهجهشهای  صتدای غرش
زنند،  نگهاانان تیر می  ،هالی در تواپو هستتتتندابرند.  ها را میها آنصتتتدای گلوله

کن  کته بته این  برنتد. فور مییورش می  هتایتافتتهجهشکننتد و  هتا تقگ میدشتتتاگر
از هووم این  غیرممون استتتت.   نم  قاول این وضتتتعیت برایمحیط تعلق ندارم.  

همه چی  عوض شتد؟  دو  چطور در طول دو روز  شتوم.  همه اتفاقات دارم دیوانه می
 ، ناگهان بدبختی را حس کردم و الان هستت  کردم که خوشتاختروز قا  فور می

صتدای کاپیتان را چی ی در مقاب  وضتعیت الان نیستت. فهمیدم که بدبختی قا  
 همه بیان پشت دیوار. همه!«گوید: »شنوم که بلند میبه سختی می

کنار شتواب درگیری شتدیدی به راه استت و افراد تک زن .  از برجک بیرون می
روم و وارد  ع پتایین مییاز پلته ستتترزننتد.  رونتد و تیر میبته تتک بته کنتار محتافظ می

همه چنان درگیر کارهای خود هستتتند که شتتوم.  پناهگاه می  نیمه تاریکمحیط  
ن، مخالف و موافق همه در کنار ه  شتمدوستت و دهیچ توجهی به اطراب ندارند.  

  ،کننتد هتا را خرال میای آلونتکعتدهرستتتاننتد.  انتد بته ه  کمتک میجمع شتتتده
پشتتتت هر  .  دهنتدتویته میدیوار   پشتتتتبته   و دارنتدهتای بتاریتک آن را برمیر تی

که او را یا ایننگهاانی، یک نفر ایستتاده استت تا در زمان خستتگی جای او بایستتد  
ای هتای پنتاهگتاه را آتش زدنتد و بتا ورقتهتمتام چول  ای دیگرعتده  راهنمتایی کنتد.

 ری ند. شاگردها میبرند و روی سر ها را به بالای دیوار میآهنین آن
  شتوم که صتداها چقدر شتدید هستتندرست ، تازه متوجه میبه پای دیوار میوقتی  

ناگهان کاپیتان  هرج و مرج در پشتت دروازه و دیوار به راه استت.  و چه طوفانی از  
 زند: »همه پناه بگیرین.«فریاد می

ای با سترعت پشتت مانعهرکس خودش را کشت .  با سترعت خودم را به عقب می
  و صتدای بلندی از آنکند  میرستاند. بگفاصتله، ضتربه محومی به دیوار برخورد  می
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توانتد خودش را نگته دارد و بتا فریتادی روی یوی از نگهاتانتان نمی .شتتتودمیبلنتد  
فریادی از شتود. تمام افراد با  کمی خ  می  صتخره  دیوار در ن دیویفتد.  ازمین می

چند میله فل ی در زیر فشتتار خ    کنند.های فل ی فرار میآلونکترس به ستتمت  
 دارند.ها دیوار را نگه میشوند ولی باقی آنمی

در رود.  دهد و با خش  از دیوار پایین میناگهان کاپیتان استلحه را به نگهاان می
روی یوی از و    آیتدروی دیوار میهتا بتا غرشتتتی  یتافتتهجهشهمتان هنگتام، یوی از 

نگرد و ستراستیمه ستر استلحه را می  یافتهجهشد با ناباوری به  پرد. گِنگهاانان می
در همان مدت ک ، نگهاان جانش را از دستت  کند.  گیرد و شتلیک میاو میستمت  
و   زنددستتت و پا می  ،غردوار میدهشتتت  یافتهجهشها،  با برخورد گلوله.  بودداده  

  ؛افتتد از روی دیوار بته داخت  می  کنتد وستتتپس پتایش بته لاته گیر می رودعقتب می
یوی از  و  رودشتوافد و جلو میهوا را میهدب  چنگالش بی  .شتودوار بلند میدیوانه
را عقب بوشتد    خودشتواند  ینم  پناهگاه  یوی از زنان  کند.ها را متگشتی میمشتع 

 درد. ران زن را می یافتهجهشو چنگال تی  
ستتپس   شتتودخورد و ستترش به دیوار کوبیده میتعادلش بر ه  می  یافتهجهش

ی  توتان  اتوان  از جتنمیو  افتتد. ترس دورم چنتگ انتداختته استتتت  روی ختا  می
وپا  دستتته خود،  در بیستتت قدمی من با تمام توان باقی ماند  یافتهجهشبخورم.  

کند تا هایش را میخرین تگشآکشتاند. انگار  ها میزند و خودش را روی خا می
برد و بتدن  تیغ ستتتوداگر مرگ، طنتال را میبته طنتال زنتدگی چنتگ ب نتد ولی  

بته در هوای تتاریتک  زده  گیرد. تمتام اهتالی بهتتای آرام میبتا رعشتتته یتافتتهجهش
ها  نور مشتع کشتند.  توانند خودشتان را عقب میتا جایی که مینگرند و جستد او می

قرم  لرزان نشتان    ای از نوردر هالهد و بدن پر از ستوراخ او را  نزنتاریوی را پس می
 دهند.می

خگب  دهد. روستو  به جای فرمانده روی دیوار ایستتاده استت و فرمان میکایو  
نگهاانان استتتلحه به دیگر از  دستتتتور فرمانده به بالای دیوار رفته و به جای یوی

خودروها و چرخ  تا فرمانده را باین . درل اتاق  بر می  ودستت گرفته استت. به دور  
نشتستته بین  که ای که تاریوی چناره زده، رودور را میمهمات باز استت. در گوشته
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گوی : »ای حروم اده  نگرد. بتا خود میش بته اطراب میانتهاستتتت و بتا نگتاه زیرکتا
 رفتی یه گوشه مخفی شدی.«ترسو. 
هر لحمه زیادتر  به اوج خود رستیده استت و فشتار روی دیوار    همه پشتت دیواره 
انگار عمر دیوار به   .کنندمیخ  کمر    صتتدای بلندیچند میله فل ی با   و  شتتودمی

کاری ام و ایستادهها  آخر رسیده است. در آن هرج و مرج و هیاهو همانند فلد شده
 آید. یاز دست  برنم زدنبه غیر زل

لیاگردم و  برمیجه .  میجا  ام از  شتتانهناگهان با توان خوردن دستتتی بر   را   ستتِ
من دارد.  ای در دست  بین  که با تگش زیاد سعی در فهماند و قرار دادن وسیلهمی

وقتی درون  رود.  شتتوم و او با ستترعت میهایش را متوجه نمیهیچ کدام از حرب
کشتتد تا بفهم  آن  کمی طول میبین .  کن ، تیوه فل ی را میدستتت  را نگاه می

بین  که با چرخ  تا روستو را میتیر استت. بهت زده به اطراب میخشتال پر از   یک
افتند و مرا به کند که بالا بروم. پاهای  با اختیار خود به راه میداد به من اشتتار می

 کشانند. دیوار میبالای 
پشت دیوار    بین .ام را میترین منمره زندگیرس ، ترسنا وقتی بالای دیوار می

زنند و در  می  ضتوهدرون آن از عاال و عطش  ماند که دوزخیان  مانند جهنمی می
های  اند و دندانچش  درخشان در میان سیاهی به من زل زده  انه ار  لولند.ه  می

  یافتهجهشبرای اولین بار معنی کام  خشت ، کینه و ستایند.  ستفیدشتان را بره  می
 بین . بودن را به چش  می

گیود: »چوار  شتتوم. روستتو با فریاد میناگهان با شتتدت به ستتمتی کشتتیده می
 ها ایستاده بودی.«یافتهجهشکنی؟ چرا تو تیررس می

ی  شتود. وقتی جا گااری آن میگیرد و مشتزول جایروستو خشتال را از من می
بین  کته ورق آهنی را ستتتوراخ کرده و از آن  ای را میکن ، نی هام را نگتاه میقالی

دهد و ملت  حفتاظ ه  میبه طرب  ت  د. ترس مرا به شتتتطرب بیرون زده استتتت
اختیار  شتیاری روی حفاظ قرار دارد که بیشتوم.  ای از ترس در خود جمع میغنچه
و براق در کمال بین . در میان شتتاگردها، دو چشتت  عمودی  را می  حفاظ  طربآن

هتای تی  او توان  ردیف منم  دنتدانبتا کمی دقتت میکنتد. آرامش بته من نگتاه می
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او همان   استت که به انتمار موقعیتی نشتستته استت.  یافتهجهشاو یک  را باین .
 همراه همیشگی هلگا است که زخ  ب رگی روی صورتش دارد.

 گوید: »همه بخوابن!«زند و میفریاد میناگهان کاپیتان با تمام توان 
ها را به دانه آنرنگ در دستت دارد و دانهبین  که چند جست  ستیاهکاپیتان را می

ها ندارم. فقط فرصتت این  آنموجودیت  هیچ درکی از  کند.  پشتت دیوار پرتال می
چند ثانیه را دارم که همانند بقیه روی زمین بخواب  و دستان  را روی سرم بگاارم.  

بلعد.  ها و فریادها را در خود میخی د که تمام غرشبرمیستتهمگینی  بعد، صتتدای  
 شنوم. دیگر را می پیاپیصدای انفوار ها باید نارنوک باشند. هفت آن

مانند چاقوی تاشتویی در  بین .  کن  و نمینوم، در  نمیشتهیچ نمیبرای مدتی  
وقتی صتدای ستوت توی سترم خودم جمع شتدم و جرات بلند کردن سترم را ندارم.  

کن ، وقتی سترم را بلند میشتنوم.  شتود، صتدای فردی را خیلی نامفهوم میتمام می
تمتام  بتا  کته   زمتانی  کنتد چی ی را بته من بفهمتانتد.بین  کته ستتتعی میروستتتو را می
جیغ و شتود. دیگر خاری از  آرام برای  واضتح میآرام  صتداها،  شتومتگش بلند می

همه  ه فریاد نیستت و بار دیگر زوزه باد به میان ما و شتاگردها راه باز کرده استت. 
  پتایینانتد. در  ههتا عقتب رفتتکنتدم کته آنبتاور نمی و  رستتتدهتا از دور بته گوش میآن

م،  گیرگاه  را میناند.  بین  که روی ه  تلناار شتتتدهرا میهای ستتتیاه توده  ،دیوار
 .خواه  اجساد مرده را باین بیشتر از این نمی

خی ند و متحیر به کاپیتان نگاه برمی  روز رستتاخی مردگانی  افراد پناهگاه همانند  
تتاریوی   هتا ه  همتاننتد من هیچ درکی از موقعیتت خودشتتتان نتدارنتد.کننتد. آنمی

توجه به اهالی به کاپیتان بی پوشتانده استت.ها را  صتورت خستته و پر از خا  آن
که ستووت کاپیتان را کایو  اندازد.  نگاهی به پشتت دروازه می  آید وبالای دیوار می

دوبتاره دارن آمتاده  و  کشتتتیتدن  گویتد: »فور کن  عقتب  آیتد و میبینتد، جلو میمی
 شن.«می

 ها، اطراب رو روشن کنین.«گوید: »نورافوندهد و میدستور میکاپیتان 
گویتد:  کننتد. کتاپیتتان میهتا در مستتتیر منممی شتتتروع بته چرخش مینورافون

 .«ه»احتمال حمله خیلی کمه ولی باید آماده باشی  تا صاح بش
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 دار.«ونوا نگهاگوید: »نور رو ه برد و بلند میدستش را بالا می نکاپیتا
رقصتتند. در  ذرات گردوغاار به آرامی به دور ه  میهای نورافون،  درون اشتتعه

رها شتده استت. کاپیتان بار   دبه حال خو  یافتهجهشاشتعه نور، جستد یک  انتهای  
 ای ه  پیدا کنی.«دیگه یافتهجهشتونی گوید: »بگرد باین میدیگر می
گویتد: »دیوار رو میکتایو  رود بته  میگردد و پتایین  طور کته کتاپیتتان برمیهمتان

 درست کنین. در ضمن چقدر تا طلوع مونده؟«
 مونده.دو ساعت تا صاح ه  حتما فرمانده.  -

 افتد.دهد و به سمت اتاقش به راه میتوان میکایو کاپیتان سری برای 
کن . در طلب ام، ستردی هوا را کام  احستاس میالان که دیگر از تواپو افتاده

چرختان  ولی بته غیر از می  انتهتابیآستتتمتان    درنگتاه  را  ،  ننتدهخورشتتتیتد گرم ک
بقیته    انتد.متانتدهنگهاتانتان بر ستتتر نگهاتانی  بین .  متاه چی  دیگری نمیستتتتتارگتان و 

کشتند.  ها بیرون میز آلونکارا    و پتوها  ندکنمیدر کنار دیوار آتش روشتن  ک  ک 
 دم بخوابد. کس جرات ندارد تا سپیدههیچ

*** 
کشتتت  و ام پتایین میروی پیشتتتانی  تتا، کگه را  کن دورم محو  میپتو را بته  

ن ستتوز،  استتتخوا  گاهیِهوای صتتاحبرم.  دستتتان  را ن دیک بشتتوه پر از آتش می
باد به   زوزهِ  پردهِ  ای از پشتتِهمهه   کرده استت.حس  پای  را بیودستت  انگشتتان
اطراب پناهگاه هستتتند ولی    ها دریافتهجهشدهد  رستتد که نشتتان میگوش می
پشتتت دیوار را گاه  بهاند و گاهها ک  کردهنگهاانان پشتتت محافظ  کنند.حمله نمی
گویتد: »بخور. خیلی  گیرد و میبته طرب من میرا بته   نتانیتوته  کتایو  زننتد.دیتد می

 لاغر شدی.«
گوی : »ممنون.  گاارم تا گرم شتتود و میگیرم و روی بدنه بشتتوه مینان را می

 نیست.«لاغر شدن مه  . خیلیهام، خودش همین که زنده
گویتد: »من کورو رو و می  کنتدبتا پشتتتت دستتتتش دهتانش را تمی  میکتایو  

ها دم خور  با خیلیها گشتت ،  دونی تو این همه ستال که توی بیابونشتناست . میمی
 کس مل  کورو نیست.«جوینده دیدم ولی هیچکلی و شدم
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 چطور؟ -
راحتی خودش  ه  بتمتد ولی او  آجتاهتایی کته هر کس دیگته بود، زنتده بیرون نمی -

 مردن.اگه ناود، بقیه ه  میکشید. چند جا رو بیرون می
ها با یافتهجهشدونی چرا  میگوی : »شتتوم و آهستتته میخ  میکایو  به طرب  

 «کاپیتان سر جنگ دارن؟
گوید: »نچ،  لیستتد و میهایش را میلب  ،درگااشتتقابش را روی زمین میبکایو  

ای دور خودش  با کاپیتان آشتتتنا شتتتدم، ستتترجوینده بود و عدهاون موقع که من  
 .«بفهم هیچ وقت ه  که باکسی حرب ن ده که داشت. 

در نورهتای ک  رمق  برم.  می  بته دهتانرا  آن    زن  ونتان را داخت  ستتتوپ می
وگو هستند و گاهی صدای  وتال گفتدر تببین  که اهالی را میهای آتش،  بشوه

انگار که چند ستتاعت قا  در جدال با مرگ  نهشتتود. انگار  خنده نی  شتتنیده می
 نشتتتستتتتته وام در کنتارم کته چنتد بتاری بتا او برخورد کردهیوی از نگهاتانتان    بودنتد.

بطری آل را به طرب من گرفته استت. با این که خا  را از صتورتش تمی  کرده 
گوید: »بیا، تازه از نگهاان میخا  در دور تا دور صتتورتش وجود دارد.  ولی هنوز  

 چاه کشیدم بیرون.«
آید  طور که برمیکن . آنلاخند و توان ستتری تشتتور میگیرم و با  لیوان را می

 گوید: »تنها هستی؟«نگهاان می سی وپند سال دارد.کمتر از 
 کن . های  را به عگمت سوال جمع میلب
 منمورم اینه که هیچ کس برات مونده یا تنهایی؟ -

  گوی : »آره تنهام. تمام اقوام  مردن.گاارم و میتوه دیگر نانی درون دهان  می
 «.از یک جهت خوشحال ، قرار نیست دیگه کسی رو از دست بده 

گویتد: »بتالاخره یته روز همته چی  خول  کشتتتد و مینگهاتان بطری را ستتتر می
 شه.«می

کنند ولی مشتتو  این  همه از یک روز خول صتتحات میخاراندم.  ام را میچانه
هیچ میلی بته خوردن  آیتد.  کی می  آن روز خولدانتد کته استتتت کته هیچ کس نمی

 همانند آبی برستیاهی  گیرد و شترق جان میهاله ستفید شتفق در  باقی غاا ندارم.  
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روشتنایی روز نشتانه از پایان جدال مرگ و زندگی    شتود.آستمان خشتک می  یزمینه
 گوش کنین!«گوید: »شود و میبلند میکایو ناگهان است. 

 کشد تا همه ساکت شوند. مدتی طول می
کشتتتنتد و هتا بیرونن و دارن واستتته زنتده مونتدن متا زحمتت میخیلی از بچته  -

اگه شتما از پشتت دیوار مقاومت کردین،  شتون.  جونشتون رو گااشتتن کف دستت
فقط گفت  که به   م میارن.اا و با دستت خالی اون بیرون دارن دوهیادتون باشته اون

 .«باشینفورشون 
دیگر توان   چنتان ادامته دارد.رود. ستتتووت اهتالی ه گویتد و میمیاین را  کتایو  

های  تمام ستقفروم.  آلونک کورو میگردم و به ستمت  بیدار ماندن را ندارم. برمی
رستاندم و روی   میداخبه هر ستختی که هستت خودم را  اند.  ها را برداشتتهآلونک

آورم و آن را بیرون میکورو به من داده استت را کشت . چاقویی که  زمین دراز می
آن را محو  خواه  باز رودور به ستتراغ  بیاید تا انتقام  را بگیرم.  میکن .  باز می

و ناله زنی که ه  با صتدای آ  دارم.نگه میآماده کنار پای     فشتارم ودرون دستت  می
 روم. پایش را دریده بود به خوال می یافتهجهش

*** 
در ستتراستتر آن پیشتتروی  مل  ریشتته درختان    ،هاتر دوم که بیابانی می  در
چرخ  و به دناال  ندارم. سترگشتته به دور میو زمان    موان. هیچ درکی از اندکرده
آستتمان  فقط بیابان استتت.    کندگردم ولی تا جایی که چشتت  کار میای مینشتتانه

گوید که باید  حستی از درون  به من می در آن نیستت.هیچ ابری   استتخاکستتری  
گوید که بدوم کند، حستتی به من میانگار چی ی مرا از دور طلب میحرکت کن .  
 و پیش بروم. 
کستتی به من نیاز دارد،    یدور  جایرستتد.  از افق تیره به گوش مینوایی گنگ  

های ستفت و تر  خرده در زیر پای   خا کند.  کستی که مرا از وجودش طلب می
بین .  گردم، هیچ ردپتایی بته دناتال خود نمیبرمیشتتتود. وقتی بته پشتتتت خرد می

بین  و خستته روم ولی چی ی نمیتندتر میده . هرچقدر  میهراستان به راه ادامه  
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به طرب  ایست  و  رسد. میاز سمت دیگری به گوش می  یآوای گنگشوم.  ه  نمی
 چرخ .صدا می

رستتت . دویتدن  را میجتا بته گوش  آوا از آن کته  بین میرا ای در ن دیتک افق، تپته
. بتا شتتتودو تیره و روشتتتن میآیتد  محیط اطراف  کش می  گتاهیکن . گتهآغتاز می

سترعت بیشتتری نستات به راه با  تپه   شتوم که هیچ وزنی ندارم.تعوب متوجه می
کن  به یاد  ام ولی هر چه فور میجا را قاگ دیدهاین  شتود.رفتن  به من ن دیک می

 آورم. نمی
توان  تشتتخی  بده  که آن صتتدای کورو شتتود و میواضتتح میک  آوا ک 
اف ای . همیشته  صتدا او پر از تمنا استت. ستراستیمه و آشتفته بر سترعت  می  باشتد.می
 زن : »کورو! کوایی؟«به من احتیاج دارد. بلند فریاد میدانست  که او می

کلمه کورو در  بین  که دره وستتیعی در کنارش آرمیده استتت. ناگهان تپه را می
تپه غاری را در    شتتتود.پیچد و پ وا  آن بارها در گوشتتت  تورار میمیان دره می

بین  را می  یافتهجهشآید، چند  آغوش خود قرار داده استت. وقتی غار به جلوی  می
کنند.  نگاه می  شتتتان به مناند و با چشتتتمان براقدر کنار دهانه غار ایستتتتادهکه 
اند و هیچ قصتتدی برای حمله  شتتان نشتتستتتهوپایچهاردستتتها روی  ی آنهمه

 رسد.ندارند. صدای کورو به گوش می
 لیا! لیا! -

  کن .کن  و به میان دهانه غار حرکت میدرنگ نمی  ،هیچ ترستتی در خود ندارم
گویند که میکنند و آرام زیر لب چی ی  ها همراه با من حرکت مییافتهجهشستر  

ولی   استتروشتن  م. درون غار کام   وشتوارد می  تشتویشبدون  قاب  فه  نیستت.  
نم  های بیهمانند دندانها  و استتگگمیتگتیت  گاستت  بین .هیچ مناع نوری نمی

انتهای غار، یک ستووی ستنگی قرار دارد که   درآیند.  به نمر می  یافتهجهشیک  
اصتتلی خاطره ذهن  استتت. زیر لب فردی روی آن نشتتستتته استتت. هیات او ج   

 گوی : »کورو؟«می
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حس تازگی و سترخوشتی  قدر  برد. آنبه طرب او یورش میبدن  افستار گستیخته  
می دارد کتته  قلیتتان  دیگر میدرون   بتتار  درآی .  پرواز  بتته  »کورو! گوی :  خواه  

 خودتی!«
شتود. او خودش استت که با آن  طنین هیوان و شتادی درون صتدای نواخته می

درخشتتد و با دیدار در صتتورتش مینگرد. جوش و خروش  نافاش به من مینگاه  
زن  و دستتتتش را درون دستتتتان   کند. کنار او زانو میلاخندی از من پایرایی می

بته جناش     هتایلتبیشتتتگی را نتدارد.  مدستتتتش گرمتای ه فشتتترم.و می  گیرممی
 م دناالت.«ابیکه باید دونست  خره پیدات کردم. میلاگویند: »باآیند و میدرمی

یک نگرانی    صتتورتشهای  خطکن .  تک اعضتتای صتتورتش کاوش میدر تک
. از طریق دستتش و ستوی دردی درون او نهفته استتدهند.  درونی را نشتان می

 چشمانش آن را حس میون . 
 زنی؟چیه کورو؟ چرا حرب نمی -

ا را از هیافتهجهشناگهان صتتدای غرش  ماند.  خیره به من باقی میچنان  او ه 
کشتت  و با خی م. دستتت او را میافتد و برمیشتتنوم. دلهره به جان  میبیرون می
 زود باش!« ن.ها بیرونیافتهجهشگوی : »باید بری . نگرانی می

التماس  گاارد. با لحنی که بین  که زخ  عمیقی بر قلا  میباز ستتووت او را می
باید برگردی  پناهگاه. همه منتمرت  گوی : »پاشتو.  در آن آمیخته شتده استت، می

 هستن.«
مانند.  جوال میبیها  همه التماسکن  ولی  و التماس میکشت   با شتدت او را می

 «توان .گوید: »نمیبندد و میکورو نقش میعگی  درد روی صورت ناگهان 
ام قرار خواه  برگردم که دستتی رو شتانه. میشتنومناگهان صتدایی از پشتت می

نگتاه  بتا نگتاه رودور   خوابتانتد.کشتتتد و روی زمین میمرا بته عقتب می  و گیردمی
های  نگرد و دندانمی، با همان چشتتمان ری  و لاخند موزی به من  کندتگقی می

 کورو!«زن : »بلند فریاد می دهد.زردش را نشان می
شتود و در پس آن انفوار خشت  قا  دود میهای خول چند لحمه  تمام احستاس

و به ستتمت   کنمیچاقوی درون دستتت  را محو   کن .  را در خود احستتاس می
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بیرون  رود ولی  چتاقو درون گردنش فرو میکن .  گردنش روانته می هیچ خونی 
 و لاخندش هنوز ادامه دارد. آیدنمی

آن را در    و چاقو درون دست  استشوم.  های شدید بیدار مینفسناگهان با نفس
فقط فضتتای خالی آلونک را   ،نگرمبا نگاه پریشتتان اطراب را میام.  داشتتتههوا نگه

بیرون  لونک  آهای  شتنوم. از بین ورقنمیهیچ صتدایی از اهالی پناهگاه   و  بین می
کشتتد تا نفستت  آرام مدتی طول میکن ، انگار همه در خوال هستتتند.  را نگاه می

 تمام اتفاقات خوابی بود که به واقعیت خیلی ن دیک بود. بگیرد. 
  داردچی ی    دانستت .که حتی خوال باین  ه  میقا  از این ،کورو در خطر استت

کن  که قصتد میباید با کاپیتان حرب ب ن ، شتاید دیر بشتود.    .خوردرا میوجودم  
خوام او را زود بیدار نمیآورم که شتاید کاپیتان خوال باشتد.  برخی م ولی به یاد می

ن خشتو  را نرم کن . خورم تا بدکمی در جای خود توان می.  دکن  تا بدخلق شتو
چرخ  کته دوبتاره  ه پهلو میبترودور جرات نورده بود کته بته ستتتراغ  بیتایتد. انگتار  

کن  زن  و در دل آرزو میبته زمین زل میدهتد. بخواب  ولی فور کورو اجتازه نمی
 که سال  باشد. 

متانتد و من او را خواه  اجتازه ده  کته فور او مرا دیوانته کنتد. او ستتتال  مینمی
کن  و درون جیا  چتاقو را جمع می  ه  خواهی  بود.  کنتارخواه  دیتد و بتار دیگر  

کشت . هنوز  آن را بیرون می.  خوردمیستت  به دفترچه خاطرات کاپیتان  دگاارم.  می
 خوان .کن  و میتا بقیه بیدار شوند، وقت کافی دارم. آن را باز می
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 سیاهی 

 
هنوز    .دادممیچوه کردن آل گوش  و به صتدای چوه  نشتستته بودمدر تاریوی  

ای که به داخ   هها را از درون حفریافتهجهشهای محو  صتدای غرشانستت   تومی
غتار هیچ نوری را منعوس  و نموردیوارهتای ستتتیتاه    غتار لی  خوردم را بشتتتنوم.

که به ستتتختی خودش را به جلوی    بودتنهتا مناع نور، همتان نور حفره    د.کردنتنمی
 م. اددمیبرگردم و باید غار را ادامه  توانست نمیدیگر رساند. پای من می

  د.شبرای ادامه راه سست    م، تصمیمکردوقتی درون تاریوی مطلق روبرو نگاه 
دانستتت  ولی ارزش گار هر  بستتته بودن غار را نمی  غار بستتته بود چه؟اگر انتهای  

خاستتت . شتتاگ  رو از جای  ب  بندهای کوله را محو  کردمکردم.  ثانیه را در  می
رفتت، می. هر چنتد قتدمی کته  شتتتتتافتتد و بته میتان تتاریوی  ادمش را توتان د

 در پشت او به راه افتادم. کرد. گشت و با چشمان براقش به من نگاه میبرمی
های ری  و درشتت  ستوراخ خوردند وهای غار ستر میهای آل از روی دیوارهرگه

د و یپیچمی  غارهای شتتاگ درون  صتتدای پاهای  و پنوه  کردند.را پر می  کف غار
طور که درون غار فرو همانشتتتد که فور کن  چی  پشتتتت ستتترم بود.  باعث می

های غار  ستتنگهای تیره  شتتاحشتتد و دیگر چی ی به غیر از  رفت ، نور ک  میمی
ت  به این راحتی قدم ستتوانتا کوا می ودانستت  ارتفاع غار چقدر بود  دیدم. نمینمی
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گشتتتت  و نور حفره را نگاه داشتتتت ، به عقب برمیهر چند قدمی که برمیبردارم.  
  دیگر باریک و ک  توان شده بود.که  مکردمی

گفت که راه کمی به حستتی به من میشتتد روبرو را دید.  ستتختی میدیگر به 
متوجه شتد. وقتی به پشتت برگشتت ،  آن ه  زیاد میراستت مای  شتده بود و شتیب 

در مرز بین   شتدم که حست  راستت بود و اشتعه نور در حال گ  شتدن در خ  راه بود.
من   برداشتتتتن یتک قتدم دیگر برایآخرین نور و تتاریوی مطلق قرار داشتتتت  و  

خود را  تصتتمی  راستتد ، وقتی کهستترانوام  موانی بود. از  ترین دل کندنستتخت
کردم که دو حس میوارد سیاهی شدم.    ،نورآخرین بارقه   بهخرین نگاه  آبا  گرفت ،  

حمه فور لدیگر راه رافتن برای  آستتان ناود. هر  چشتتم  را از دستتت داده بودم و  
یتا کته پتای  درون حفرای فرو کرد  خورد میرکردم کته صتتتورت  بتا ستتتنگی بمی
زدم تا از ناود ستنگی  هوا را چنگ میبه ناچار دستتان  را روبروی  آوردم و رفت.  می

زمین زیر آن    ،اول با نو  پا  ،آوردن  فرودهر گام را قا  از    ستتپس شتتوممطمئن  
ای  ه دانستت  که دیوارهحتی نمی  داشتت .ستپس قدم بعد را برمی  کردمبررستی می

 غار در کوا هستند و این که راه را برنگشته باش . 
ام افتتادم کته موقع حرکتت بته همراه خود  نتاگهتان بته یتاد کاریتت چهت  تتایی

ام بود. امیدی درون  جرقه زد. کوله را پایین  کاریت جایی در کوله.  ه بودمبرداشتتتت
دانستت  میها را بررستی کردم، اما  تیوه وستای تیوه زیپ آن را کشتیدم. گااستت  و

صتدای چوه کردن آل صتدای دائمی غار شتده بود  شتد.  که به این راحتی پیدا نمی
قدر دستت  را درون کیف نآرستید.  و گاهی صتدای جوی کوچوی ه  به گوش می

گفت :    خوشتحالیبا چرخاندم تا سترانوام توانستت  جعاه کوچک کاریت را پیدا کن .  
 »هی شاگ بیا!«

. رو داشتت هنوز راه زیادی در پیشصتدای  تا اعماق غار پیش رفت. فهمیدم که 
آمد. اولین کاریت را بیرون  شتتتنیدم که جلو میهای شتتتاگ را میصتتتدای پنوه
کوچک و   شتعلهید و  چام پیدقت آن را کشتیدم. بوی دود درون بینیکشتیدم و با  
از تاریوی را شتوافت و نورش روی ستقف غار افتاد.  هاله کوچوی    ،نارنوی کاریت

های غار  توانستت  دیوارهولی نمی  تر بودکردم، ستقف پاییناز آن چی ی که فور می
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حداق    اما  ها ماندمباین . شتتعله کاریت خاموش شتتد و بار دیگر در تاریوی تنرا  
. کاریت را درون جیا  بازگرداندم و از جایش  تا مستافتی راه باز بود  دانستت   کهمی

ات  دستتی روی ستر شتاگ کشتیدم و گفت : »خوبی شتاگ؟ گرستنه  مطمئن شتدم.
 نیست؟«

افوت  را حس    یهتاتوتان. ناودانگتار گرستتتنته   .الیتدشتتتاگ خودش را بته پتای  مت
 داد.وقوس میشد و خودش را کشبیدار میکه گاهی  کردمی
 تونی راه رو پیدا کنی؟باین  شاگ می -

را به کار   شتنوایی، بویایی و شتشت حس  دوان دور شتد.  شتاگ برگشتت و دوان
کن  و بادقت پیش    تمرک   پ وا  شاگروی  کردم  گرفت  و به راه افتادم. سعی می

پرورانتد.  میتوهمتات را در ذهن     و تتاریتک حس اطمینتان را از من ربوده بود  بروم.
دانستتت  که با چه ها را برای جلوتر نگه دارم، هیچ نمیکه باید کاریتدانستتت   می

 شدم. روبرو می
پ وا  صتتداهای توراری و نداشتتتن حس زمان و موان، راه طولانی و خلوت،  

تاریک  این غار  کردم که گرفت و حس میحس تنهای و ناامنی، رمق را از من می
و   رفت ذره پیش ذرههتای لرزان هیچ انتهتایی نخواد داشتتتت. چته متدت کته بتا قتدم

زمین بخورم. زمین خیس و بار که اموان داشتتت پای  به چی ی گیر کند و چند ده
ها از تاروپود  ستخت ستنگهای  ن  بوشتد و سترمای  شتد که لااسنمور باعث می
 تن  را سید ب ند. ند ولااس  بگار

پیچید و مدت  میصتتدای پای  بیشتتتر از قا  در فضتتا    بعد از مدت نامعلومی،
مواور شتتدم که بار دیگر کاریتی  .  بازگرددد تا به من  کشتتمیتری طول  طولانی
نه خاری از   ؛مدرا ندی  یب ن . وقتی کاریت را در ستیاهی چرخاندم، هیچ ستنگآتش  

هیچ    بازبا دلهره چند قدم دیگر برداشتت  ولی    ها و ستقف.ستنگ بود و نه از دیواره
ای گرفته ستتارهرا آستمان بیکه دورم  ای ایستتاده بودم  انگار روی صتخرهندیدم.  
 نداوار گفت : »شاگ!«کردم، با صدایی که لرزش را در آن حس می بود.

به صتتدا شتتاگ ه   و   ماندم، پ وا  آن را نشتتنیدمصتتدا رفت و هر چه منتمر  
باز شتتاگ را صتتدا کردم ولی هیچ جوابی نیامد.    ،گوشتت  نیامد. بعد از کمی تعل 



 

[232] 

 

امین فرد                                                                  جوینده   

آوردم که کی آخرین بار صتتدای شتتاگ را شتتنیده کردم، به یاد نمیهرچه فور می
ام بر ذهن آشتفتهفشتارشتان را    ،دیوارهای تنهایی  بودم ولی او همیشته جلوی  بود.

تر از دفعه قا  بود و میل  برای پیش  های  هر لحمه ستتستتتقدمکردند.  زیاد می
وار به دور خود  یا که دایرهرفت   دانستت  راه را درستت مینمیشتد.  رفتن کمتر می

 شاید بعد از این همه راه رفت  دوباره در سر جای اول  بودم.  چرخیدم. می
جتا فور و توه   فقط راه بروم. اینصتتتمی  گرفت  کته بته هیچ چی  فور نون  و  ت

کردم تا هر چند قدم، شتاگ را صتدا میکشتاند.  بود که مرا به ستمت دیوانگی می
روح  را از تاریوی برهاند. بار شتاید صتدای پاهایش، جرقه نوری در دل  بشتود و 

فروغ  را درتاریوی محر چرخان . باز ه  بیدیگر کاریتی آتش زدم و چشتتمان  
 نگی. بود و گتاریوی 

چنان  که آن  بنشتین   ستنگیمواور شتدم روی تختهرا به زیر کشتید و مخستتگی  
ک  کرد. ک و ستاق پای  درد میبه استتخوان  رستیده بود  دیگر  ن  سترد،  خیس ناود.  

در گوشتتته  ه اران نفر  کته    کردمفور می  گرفتت وتوهمتات درون ذهن  قوت می
مالش  پاهای  را صتاب کردم و مشتزول    کنند.مرا نگاه می  اند وکنارهای دور نشتستته

در دام تارهای توهمات  ذهن   ها شتدم. ستعی کردم خودم را مشتزول نگه دارم تا  آن
های  به پایین ستتر روی شتتقیقهموهای  خیس شتتده بودند و قطرات آل از  نیوفتد.  

 چویدند. ام به پایین میخوردند و از نو  چانهمی
 شاگ! -

 کیای بیرون آمده بودم،  از زمانی که از شتهر شتیشتههیچ خاری از شتاگ ناود.  
دانستت  که الان ه  که میان ستیاهی گیر کرده بودم و نمی ؛ت شتلحمه آرامش ندا

گشتتتت  و قتدر در تنهتایی میکته اصتتتگ راه خروجی وجود داشتتتت یتا کته بتایتد آن
 آمدم.میچرخیدم تا که از پا در می
محو  به   ،آن را چنگ زدمبا ناامیدی  قرارداشتتتت.  ستتتنگی  دستتتت  روی توه  

 آرام گرفت  های وقتی نفس  و جیزی از عمق وجودم کشتیدم.  روبروی  پرتال کردم
و ستووت حو  فرما شتد، حس کردم که چی ی درستت ناود. توه ستنگ دیگری  

حس   را  هیچ صتتدای از برخورد ستتنگ به چی یپرتال کردم.  برداشتتت  و محو   
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کردم  در ذهن  تورار می دائ وپا نشتستت  و به جلو رفت .  روی چهاردستتنوردم.  
 .تار راه را گ  نون  که باید راه  را به چپ ادامه ده 

زمین ستفت را حس نورد   راستت   ناگهان دستت آزرد.  ستنگ ستخت، زانوان  را می
  عمیقی  دل  ریختت و خودم را عقتب کشتتتیتدم. انگتار روبروی  درههوا را چنتد زد.  و 

در تمام این مدت، دره عریضتتی در کنارم قرار داشتتت. کاریت دیگری کشتتیدم.  
چول کاریت خاموش  آرمیده بود و ممون بود با یک قدم به درون آن سقوط کن .  

  داخ جعاه کاریت در حال ن  کشتیدن بود. آن را  شتده را به درون دره پرت کردم.  
خواستت  همین  نمی  ستر آن را محو  بستت .های چرمی گااشتت  و کیفیوی از 

 چند شعله را ه  از دست بده . 
برخاستت  و  .استتفاده کن برای گ  نوردن مستیر  توانستت  از لاه دره  میحداق   
کش . ها را روی زمین میکردم و آنلاه دره گااشت . دیگر پای  را بلند نمی  پای  را

های ،  همراه با قدم  ولی دیگر ستتقوطی در کار ناود.  شتتده بودستترعت  خیلی کمتر  
 شد. صدای چوه کردن قطرهای آل بیشتر می

ستمت خود   های  را بهجای دوری در انتهای غار، صتدای آبشتار کوچوی گوش
ناگهتان خنتدهای از   چرخیتدم.دانستتتت  که به دور خود نمیکشتتتیتد. حداق  میمی

پخش شتد. کستی یا موجودی در حال راه های جلو پیچید و درون غار  درون تون 
رستتتیتد، از وجود او مطلع ن بود. در آن تتاریوی اگر بته من میدرفتن و خنتدیت

 دانست  که چقدر خطرنا  بود.شدم؛ حتی نمینمی
 

*** 
 شاگ! کوایی؟ -

های کوچک آل، ملودی دلواپستتی  طنین صتتدای  در میان ریت  قطرها و جوی
بندی را داشتت  که تاریوی لگام مرا در  بستته با چشت نواخت. حس استب افستار  می

زدم، حس  کرد. هر وقت که شتتاگ را صتتدا میدستتت داشتتت به جلو هدایت می
های صتتدای  زودتر  تر شتتدن بود؛ پ وا کردم که محیط باز، در حال کوچکمی
 ها را باین .های براق سنگتوانست  سطحرسید و با کاریت روشن کردنی میمی
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ای شتنیدم. هرچه گوش دادم دیگر آن تورار نشتد. شتاید در  ناگهان صتدای خنده
ای  ه راه دیگر صتاب ناود و به پلهآمدند.  تنهایی افوار به مانند سترابی به ذهن  می

ها  ای تادی  شتده بودند. لطافت و صتاوری آل، صتورت زبر ستنگعریر و مرتفع
های  ه دستان  را درون درز یا شوابو آن را نرم کرده بود. مواور بودم کرا ساییده  
، به مانند های قدم  عمق  آهستته پایین بروم. ندیدنها محو  کن  و آهستتهستنگ

انتهای ستیاهی بود. برای هر قدم، با دنیای از دلهره پا به گام گااشتتن در ورطه بی
له کشتتیدم و با ه اران امید، وجودم در تمنای لمس ستتطح ستتنگی لهپایین می

دان  کته چطور، چقتدر و چته زمتانی در حتال پتایین آمتدن و بتالا رفتن از زد. نمیمی
ذره وجودم  هایی که ذرهدان  که تمام کاریتولی می  مهای لی  و ستترد بودستتنگ
های  ها بود، شتعله کشتیدن، ستوختن و در قعر دره دفن شتدند. زانوان و آرنددر آن

و پاره شتتدند؛ ستتر انگشتتتان  های  ستتاییدن  خراش خوردند و زخ  شتتدند؛ لااس
کردم و در دریای  ها تقگ میهراس در میان ستنگشتان تراشتیده شتد. چه بیپوستت

 کشد.تاریوی دست و پا می دم  که مانند مردابی همه را در خود می
ای شتانه به دیوار تویه دادم و روی زانوان  نشتستت . جعاه کاریت را برای لحمه

ها را لمس کردند. با م. ستترانگشتتت  چول کاریتبیرون کشتتیدم و آن را باز کرد
و تنه آماده به   ز وجود کشتیدم. یوی را بیرون آوردمحس سته برآمدگی، آه عمیقی ا

چنانی  آتشتش را روی کاریت کشتیدم؛ خودم را در حفره تاریوی دیدم که ارتفاع آن
ای وجود نداشتتت و صتتدای  رفت. دیگر درهنداشتتت و با شتتیب آرامی به بالا می

گاه  ها ه  خوابیده بود. در راه هر چه به دناال آبشار کوچک گشت ، هیچکردنهچو
 به آن نرسیدم. 
ام قدر پیش رفت تا که ستترانگشتتت  را ستتوخت و بوی دود در بینیکاریت آن

امید شتده بودم. شتاید درون دره افتاده بود.    زدن شتاگ ه  ناپیچید. دیگر از صتدا
کرد که از سیاهی تنهای  غرید و به من یادآوری میگاهی افو  درون جیا  میگه

داد. چنان بازیچه  بخش بود و ناود شتتاگ عااب  میدیوانه نشتتوم. وجودش آرامش
ر آن نداشتت . مانند یدستتان زندگی و سترنوشتت شتده بودم که هیچ قدرتی برای تزی

 رفت . خوردم و به ناکوا آباد پیش میجوی سرنوشت پیچ می درونتوه چوبی 
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ناگهان صتدای دویدن موجودی را حس کردم که جایی در بالای سترم در داخ   
گفت  رفت. زیر لب کلمه شتتاگ را تورار کردم ولی حستتی به من میی راه میلتون

اوت بود و گاهی فقط صدای دو پا فهایش متکه آن موجود شتاگ ناود. صدای قدم
اش شتده اجازه وارد قلمروبی جا ماوا موجودی بود که منشتد. شتاید اینشتنیده می
حرکت به صتداها گوش دادم. خیلی شتانس آوردم که شتاگ را صتدا ن ده بودم. بی

رستید. انگار کستی با خودش حرب  ای ه  به گوشت  میبودم. گاهی صتدای زم مه
قدر ایستتادم تا تشتویشت  آرام زد. بعد از مدتی صتدا در میان تون  گ  شتد. آنمی

 د.و سووت برقرار ش گرفت
قدر در رطوبت به ستر برده بودم که دل  برای آفتال ستوزان بیرون تنگ شتده  آن

بلند شتدم و به راه افتادم. دستتان   بود. با کمک دستتان ، فشتاری به زانوان  آوردم،  
فهماند که ارتفاع آن در حال ک  کرد و به من میستتتقف تون  را راحت لمس می

دانستت  که چرا دل  قرص  را خ  کن . نمیقدر که مواور بودم سترم  شتدن بود، آن
ترستیدم که انتهای راه چی ی به غیر از یک بن بستت نااشتد و با و محو  ناود. می

 جا سرگردان بمان  تا غااهای  ه  تمام شود. نداشتن کاریت، برای همیشه در آن
 هو! -

ا   صدای  تا مسافت کوتای رفت و بازگشت. اولین بار بود که با این سرعت پ و
بستت شتنیدم. طوفان شتدیدی درون جان گرفت. شتاید واقعا به بنصتدای  را می

کرد و تر کردم. شتتوقی از ترس مرا همراهی میهای  را ستتریعرستتیده بودم. گام
 خواست  روبرو شوم.چه که نمیمنتمر بودم که هر لحمه با آن

اریتی  چنان زیادی نداشتتت. کناگهان به فضتتای بازتری رستتیدم که ارتفاع آن
بیرون کشتیدم. به ستختی توانستت  آن را روی لاه کاریت روشتن کن . کاریت را 
بالای ستترم بردم؛ درون فضتتای دایره مانندی ایستتتاده بودم که هیچ راه خروجی  

شتتد با ستترعت کاریت را قا  از خاموشتتی چرخاندم ولی  نداشتتت. تا جایی که می
یورش آوردند. ذهن  دیده    راهی ندیدم. وقتی کاریت تمام شتد، ترس و غ  به من

خواستت که باور کند. خود را به دستتان دل  واگااشتت  تا هدایت   بود ولی دل  نمی
ها چستااندم. با ناتوانی و ها رفت  و دستت  را به تن آشتنای آنکند. به ستمت دیواره
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ها زخ  شتده بود، ستانت به ستانت دیوار را لمس  التماس، با انگشتتانی که ستر آن
تمنتای شتتتوتافی یتا شتتتیتاری یتا حتی ستتتوراخ کوچوی زار زدم. واقعتا کردم و در 

 آمدند.  شدند و پایین میهای  مخلوط میهای  بودند که با رطوبت روی گونهاشک
شتد. بعد از آن همه ستختی، این نهایت آن نهایت ستت  بود که در حق  روا می

رمق  درون غتار  هق بیکرد. هقداد میرحمی بود کته درون  از نتاحقی آن بیبی
های   شدند و استخوانشنید. دستان  زخ  میپیچید و جوابی نمیرح  میسرد و بی

گفتت کته ادامته ده . ذهن  بتا طوفتانی از نتاامیتدی احتاطته  ستتتوختت ولی دل  میمی
ور بود. یک بار، دوبار، ستته بار یا حتی بیشتتتر  شتتده بود و بدن  در ناتوانی غوطه

 گشت  ولی هیچ ناود.  ذره آن دیوار لعنتی راذره
ام را بر زمین  وگل آن فرو رفت. تنهنناگهان دل  ه  استیر نامیدی شتد و در م

گااشتت  و به پشتت افتادم. همانند نوزادان در خود جمع شتدم و آوای غ  ستر دادم.  
فرستتاد تا در  هایش را به گلوی  میحال دل  خول ناود و دل  آرام نداشتت، نگرانی

ر قطرات اشک از گوشه چشمان  خارج شوند. بدن  کوفته و سردم جا بترکند و دآن
کرد.  کرد که فقط آغوش گرم و امن بستری نرم آن را مهیا میگرمایی را طلب می

خواستت  که به وجودم راه یابد و سترمای خانه کرده را بیرون  گرمای وجودی را می
قدر گریستت  که . آنآرام گریستت براند. صتورت  را در دستتان  پنهان کردم و آرام

 قلا  راحت شد، وجود خالی گشت، بزر ب رگ گلوی  رفت و تن  آرام گرفت.
خواستتت  که او درون کیف  زیپ جیا  را باز کردم و افو  را بیرون آرودم. نمی  

توانستت ستوراخی پیدا کند و خودش را نوات دهد. افو  بماند تا بمیرد. شتاید می
 »برو افو . برو.«رون کشیدم و گفت : یرا ب

افو  ایستتتاد و کمی تلوتلو خورد. مدتی طول کشتتید تا پاهای کوچوش جان  
دم که شتتنیمیگرفت. زمانی که مطمئن شتتدم او را رها کردم. صتتدای پاهایش را  

خیال  و بی   های  را بره  گااشتتگشتت. چشت رفت و میدوان مستافتی را میدوان
ام گرفت . توتاپوی افوت ، آخرین چی ی  از چوته کردن قطرات آل بته روی بتدن ، آر

 .حس کردم کرانبود که قا  از غرق شدن در دریای آرام و بی
*** 
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های  چرخاندم، صدای حرکترفت  و دست در تاریوی میطور که پیش میهمان
او   زد.هایش ه  حرب میخندید و در میان قهقهشتتتنیدم که میرا ه  می  موجود

 گفت: »زارگون آمد.«کرد و میدائ  کلمه زارگون را تورار می
 زارگون تنها بود. -
 خندد.زارگون می -
. او بشتتنومام، طعمه و گوشتتت تازه را  های گرستتنهدر آن میان توانستتت  کلمه  

هتای تنتگ و تتاریتک، موقعیتی  کرد تتا در در میتان این تونت داشتتتت مرا دیوانته می
دیدم که چه طعمه آستانی برای او کردم، میشتوار کند. وقتی فور میدریابد و مرا 

 بودم. 
ها و فرو رفتن جا، ترس شتتتوار شتتتدن و پنوهدیگر بر ترس گیر کردن  در این

کشتیدم ها میه  اضتافه شتده بود. هراستان دستت بر ستنگهای تی  او بربدن  دندان
قدر تقگ کردم که دیگر  خراشتتیدند. آنها را میرح  ه  آنهای تی  و بیو ستتنگ

ها  امان  در تون  های بیای نشتستت . صتدای نفسجانی در بدن  باقی نماند و گوشته
های  را تی  کردم تا صتتداهای او را بشتتنوم؛ ولی خاری از او ناود.  پیچید. گوشمی
اید  توانست  صدای قطره آبی را از دور بشنوم. شقدر ساکت بودند که میها آنتون 

برد. حداق  با شتنیدن  ای کمین کرده بود و در انتمار شتوار من به ستر میدر گوشته
کردم در ن دیوی من دانستتتت  کته کوتا بود ولی الان حس میصتتتدایش، می

جتا زنتدگی کرده بود و هتا اینکرد. او متدتچرخیتد و خودش را آمتاده حملته میمی
ترین  گار زمان، قوی شتتناخت. دیگر گرستتنگی، تشتتنگی وهمه جا را کام  می

 کرد. وجودی ناشناخته جان  را تهدید میمها دشمن من ناودند و به جای آن
کرد. حداق  اگر راه خروجی وجود داشتت، جا ایستتادن، مشتو  مرا ح  نمیآن

بودم.  گشتت ، در غیر این صتورت، شتب درون معده آن موجود میباید به دنااش می
 به راه افتادم. 

ا باز کردم، چی ی را روی گردن  حس کردم. مواور شتتدم با وقتی چشتتمان  ر
دستت آن را لمس کن  تا بفهم  که افو  بود که روی گردن  به خوال رفته بود.  
با برخورد دستتت ، ستترش را بالا آورد ولی دوباره به ستترجایش باز گرداند. چقدر  
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ز بخواد مرا ابخش و آرام بود. هیچ رمق و امیتدی برای  نمتانتده بود کته  اطمینتان
ول نوازش پشتت ستر او شتدم. با حرکت دستت  جای  بلند کند. با ستر انگشتت مشتز

. دل   زد  اش را روی گردن داد و چند بار ه  کف پنوهستترش را به عقب ه  می
باین . دیگر از پرده ستیاهی    بود طوری کهچی  را همانلک زده بود که بتوان  همه

خواستتت با قدرت آن را پاره کن  ولی  یجلوی چشتتمان  خستتته شتتده بودم. دل  م
افسوس که هیچ ناود. افو  بار دیگر از گردن  پایین آمد و دور شد. در آن تاریوی  

 رفت. دوباره در خوال و بیداری خود فرو رفت .دانست  که به کوا مینمی
ناگهان صتدای گنگی در فضتا پیچید. برای مدتی فور کردم که یک توه  بیش 

ام را وادار به کار ستاخت ولی تورار آن، ذهن زنگ زده و پوستیدهیناود که ذهن  م
توجه ماندم، از شتدت  کرد. هرچه بیواق میکرد. صتدای افو  بود که مصترانه واق

 واق کردنش ک  نشد.واق
 ول  کن  افو . -

خواستتت  ستترم را دروم گریاان  فرو بروم که چی ی آستتتین  را کشتتید. افو  با 
تواند،  کرد که مرا به ستمت خود بوشتد. وقتی دید که نمیمیقدرت کمش، ستعی  

رفت و با صتتدای تی ی شتتروع به ستتر و صتتدا کرد، از طرفی به طرب دیگر می
 «!حوصله گفت : »افو کرد. بیواق میواق

 ناگهان سوزش شدیدی را در کف دست  حس کردم و ناخداگاه از جا پریدم. 

 چرا من وگاز گرفتی؟ -

خی  شتتدم و موهای  واق کرد. نی ر شتتد در جایی ایستتتاد و واقدوان دودوان  
د که به انفهمهای کوتاه و تی ش به من میخیستت  را زیر کگه دادم. افو  با واق

هایش همانند نوری برای من کوا بروم. برگشتتت  و به درون حفره بازگشتتت . واق
دویید. تنها دوبار میکرد و ایستاد و چند واق میمانست. بعد از هر چند قدم میمی

توانستتتت  انوتام ده  این بود کته دستتتتتان  را بتالا بیتاورم و مطمئن کتاری کته می
درون حفره، تونلی وجود داشتتتت کته در راه رفتت   شتتتدم کته بته جتایی نخورم.می

ت که مواور شتدم از ستمانمتوجه آن نشتده بودم. تون  بیشتتر به مانند شتیاری می



 

[239] 

 

امین فرد                                                                  جوینده   

وقتی از شتتیار بیرون   خودم را از آن بیرون بوشتت .بز  وارد آن شتتوم و با ستتختی
آمتدم، حس کردم کته بته محیط بتاز دیگری وارد شتتتدم. خمیتده زمین نتاصتتتاب را 

 و خودم را به افو  رساندم. پیمودم 
 چی شده پسر خول؟ راه خروج پیدا کردی؟ -

دستتی روی پشتت افو  کشتیدم و او ه  بگفاصتله ناپدید شتد. وقتی دستت  را در  
همتان حوالی چرختانتدم، متوجته ستتتوراخی شتتتدم کته بته انتدازه دستتتت من بود. بتا 

تمامی    رفت ، دیوارانگشتتتان  مشتتزول لمس کردن دیوار شتتدم. هرچه پیش می
ن را بیرون کشتیدم و با ستر انگشتت  ستطح گوگردی  آنداشتت. به یاد کاریت افتادم.  

کاریتت را محو  کشتتتیتدم.   جعاته را ستتتنویتدم. یوی از آن دو، زبرتر بود. چول
استترس و هیوان باعث شتد که چول از وستط بشتوند. نیمه آن را در دستت گرفت  

ت را در محیط چرخاندم ولی تا آرام کاریو با یک نفس عمیق آن را کشتتیدم. آرام
 کرد فقط دیوار سنگی بود.جایی که چش  کار می

کاریت به آخر رستتید و دیگر نتوانستتت  آن را بیشتتتر در دستتت  بگیرم. امیدم به 
مانند هاله روشتتن  کاریت غرول کرد. قا  از این که روشتتنی به ستتیاهی تادی   

ای انداخت  و روی گوشتهشتود، حفره ستیاهی را از گوشته چشت  دیدم. کاریت را  
توانستت  از آن عاور کن . زمین نشتستت . قطر حفره را ستنویدم. دراز کشتیده می

درنتگ نوردم و و کولته را بیرون آوردم. بته شتتتو  خوابیتدم و بنتد کولته را دور پتای   
ها  بست  تا آن را ه  همراه خودم رد کن . درون سوراخ خ یدم و دست  را در سنگ

کرد. با پاشتتتنه پا کمک هیوان زیادی درون  فوران میستتتفت کردم. شتتتادی و 
داد کته جتا تتاریوی نقطته قوتی بود و اجتازه نمیرفت . در آنو پیش می  مکردمی

وپای     های دستتتهای  به شتتماره افتاده و ماهیچهنفس  تنگ محیط را حس کن .
 آزرد.  را مییها. کف حفر صاب ناود و شانهندمنقار شده بود

شتد؛ انتهای حفره بستته ناود.  ناگهان صتدایی از انتهای حفره شتنیدم. باورم نمی
کردم که به امان ندادم و با شتدت بیشتتری خودم را کشتیدم. هوای تازه را حس می

انداخت. بعد از این که خ  حفره  ام را به حرکت میخ ید و سینههای  میدرون ریه
ها را باندم.  ید و با آهی مواور شتدم آنهای  را گ را رد کردم، نور ضتعیفی چشت 
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چنین چشتمان  را به درد آورد.  شتد، اینکردم نوری که به ستختی دیده میفور نمی
ستعی کردم که آهستته چشتمان  را باز کن  ولی خیلی ستخت بود. خودم را به جلو  

 راندم تا به انتهای مسیر رسیدم.
دن بود. در پس حفره،  ناگهان متوجه شتتدم که اندازه حفره در حال کوچک شتت

شتد که رهایی من داد. باورم نمیشتنیدم که درختان را توان میصتدای باد را می
تر بود ولی توه ستنگی جلوی مرا گرفته بود. ستعی کردم ستنگ طربیک وجب آن

را به کنار بوشتت  ولی دستتتان  توان آن را نداشتتت. ناامیدی به من فشتتار آورد و 
 گفت : »هی! هی!«محو  به سنگ ضربه زدم و 

آمد. خواستتت  تقگ کن  ولی جای  پیچید ولی جوابی نمیصتتدای  درون غار می
چنتانی برای توتان خوردن ناود. نتاگهتان افوت  را در طرب دیگر دیتدم کته آن

آمد. با خوشتحالی متوجه شتدم که شتاگ ه  پشتت ستر او دوان به ستمت  میدوان
 بود. 
 ش سنگ رو کنار بوش.ای! بیا کمک. زود با هی شاگ، زنده -

 شاگ سعی کرد که سرش را داخ  بیاورد و مرا لیس ب ند.
 ممنون، ممنون پسر خول. حالا سنگ رو بوش کنار. -

اش را به ستنگ چستااند و من ه  با تمام قدرت به او کمک شتاگ ستر و شتانه
 دادم. سنگ چند سانت به کنار رفت. 

 خورد. یو  دیگه.آفرین شاگ، داره توون می -
کردم. چقدر دل   شتد. سترانوام از آن غار تاریک و سترد نوات پیدا میاورم نمیب

کردم و ستنگ را به کنار برای نور و هوای آزاد تنگ شتده بود. پیاپی ضتربه وارد می
ها  راندم. وقتی که به اندازه کافی کنار رفت، سترم را بیرون بردم و با گرفتن لاهمی

ایستتادن، با سترعت از آن حفره دور شتدم. دیگر  خودم را بیرون کشتیدم. به محر  
جا نگتاه کن . تمام آن مدت مل  دفن شتتتدن در گوری  خواستتتت  به آنحتی نمی
 گاشته بود.

تابید، مواور شتدم چشتمان   به خاطر نور خورشتید که از ستوراخی درون ستقف می
ها و ریشته  آرام باز کن  تا به نور عادت کنند، رطوبت باعث شتده بود که بوتهرا آرام
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ها بیرون زده بودند. صتتدها ریشتته باریک و ها را شتتوافته و از آندرختان ستتنگ
کلفت از ستوراخ ستقف به داخ  خ یده و همانند طنال در ه  تنیده بودند. انگار در  

 انتهای غاری قرار داشت .
 خ  شدم و گردن شاگ را نوازش کردم و گفت : »کوا رفته بودی؟«

داد. درون حفره، گار زمان  ده بود و دمش را توان میشتتاگ زبانش را بیرون دا
کردم  دانست  که چه موقع از روز بود. پیش خود دعا میرا از دست داده بودم و نمی

هتای   هتا و هیچ موجودی آن اطراب ناتاشتتتد. وقتی نگتاهی بته لاتاسیتافتتهجهشکته 
های تیره در  کردم، تعوب مرا فرا گرفت. تمام لااست  خراشتیده یا پاره شتده و لوه

زدم. خ  شتدم و دستتان  را دراز  رون مییجا بها باقی مانده بود. باید از اینروی آن
کردم. افو  با جستت و خی  به درون دستتان  پرید. او را بلند کردم و درون جیا  

 قرار دادم. 
ناگهان نگاه  به دیوار صتافی افتاد که اشتوالی با خطوط ستفید روی آن نقاشتی  

ها ن دیک شتدم وبت فضتا، به مرور اشتوال را نامفهوم کرده بود. به آنشتده بود. رط
ها نگریستت . اشتوال در چند تصتویر و با فاصتله زمانی ترستی  شتده و با دقت به آن
ها توانستت  موجودی انستان مانندی را باین  که روی تخت بود و بودند. در بین آن

چی ی درون دستت افراد دور  ای به دورش جمع شتده بودند.  کشتید و عدهفریاد می
  ها شتتوم. در نقاشتتی بعدی،توانستتت  متوجه شتتو  دقیق آنتخت بود که نمی

هایی با چهره ترستیده در  داد که انستانای را نشتان میهای خرال شتدهستاختمان
در شتو  دیگری، تصتویر یک بمب ب رگ حک شتده ستراستر آن پخش شتده بودند.  

 گرفت. بود که در آسمان اوج می
داد که با قامت خمیده در    را به نقاشتتی بعد بردم که فردی را نشتتان مینگاه

زد. در آخر به همان موجود در میان غاری کشتیده های مرده قدم میمیان انستان
کن . ها را روی دیوار کشتیده را در  میحس آن فردی که این نقاشتیشتده بود.  

 بود. انگار تمام نابودی را دیده و در غ  تنهایی فرو رفته
رفت ، نور بیشتر و دهانه غار  هرچقدر جلو میافت .  گیرم و به راه مینگاه  را می

ها را خواستت شتننواز باد برای  جاال بود و دل  میدل  یشتد. صتداتر میه  ب رگ
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دانستتتت  کته چطور این متدت را درون غتارهتای  کردم، نمیباین . الان کته فور می
بردم. کگه  بالی داشت  و از دیدن لات میساکزیرزمینی تحم  کرده بود. حس  

 که ترس و ناامیدی را کنار زدم تا باد گردن و موهای خیستت  را نوازش کند. حالا
، گرستنگی به ستراغ  آمده بود. خیلی وقت بود که چی ی نخورده بودم.  کنار رفته
ه ام بودم، شتاگ را در روبروی خودم دیدم کطور که مشتزول گشتتن در کولههمان

چی ی در دهانش بود. خ  شتدم و آن را از او گرفت . با کمال تعوب متوجه شتدم 
که آن یک استتتخوان بود. آن را روی زمین انداخت  و جلو را با دقت نگریستتت .  

های ستتستتت به راه چند استتتخوان دیگره  که در کناری کپه شتتده بودند. با قدم
م، شتتتاید ه  خانه یک یافتهتای شتتتده بودافتتادم. شتتتاید وارد لانه خرس جهش

هتا نشتتتانته خوبی  چته کته مطمئن بودم این بود کته استتتتخوانبود. آن یتافتتهجهش
 ناودند.

ها  شتد. بعضتی از آن ها اف وده میرفت ، برتعداد استتخوانهر چقدر که پیش می
ها را نها دید. انگار فردی استتتخواشتتد مقداری گوشتتت روی آنتازه بودند و می

ها  استتتخوانی در بین آن   نوعای روی ه  تلناار کرده بود. همه  جمع و در گوشتته
دیدم. یک مقدار استخوانی که از گاشته باقی مانده بودند، خرد شده و کف غار  می

 را پوشانده بودند.  
 هی شاگ! یواش برو. -

ماند  آمد. جلوی ورودی همانند گنادی میاز ورودی غار فقط صدای زوزه باد می
دیدم،  جا جمع شتده بود. اگر صتاحب غار را نمیاستتخوان در آن  که بیشتترین حو 

زد و اموان داشتتت که هر لحمه به پس مشتتخ  بود که در بیرون پرستته می
 جا بایند.  گشت، مرا اینخواست  که وقتی برمیاش بازگردد. نمیلانه
 جا بری .شاگ زود باش. باید زود از این -

گوشت  رستید. وقتی سترم به طرب صتدا  هنوز حرف  تمام نشتد که صتدایی به 
ارگون  زهای غار شتتتدم. به یاد  های زیاد درون دیوارهچرخید، تازه متوجه ستتتوراخ

ناقوستتی در    .های غار زیرزمینی صتتدایش را شتتنیده بودمافتادم که درون ستتوراخ
جا لانه زارگون بود.  مرگ آن را به صتتدا در آورده بود. این ذهن  کوبیده شتتد که
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ام ی برابر با ستتگخییکردم که رهای در جا خشتتک شتتدم. فور نمیابرای لحمه
. صتتدای خُرخُرهایش را رستتیدها به مشتتام  میاز استتتخوان  باشتتد. بوی تعفن

دید. راهی برای گری   فهماند تا چند لحمه دیگر او را میشتتنیدم که به من میمی
توانستت  دور  زارگون نمیناود. دهانه غار از من فاصتله زیادی داشتت و با سترعت  

 گرفتن وجود نداشت. شوم. با نی  نگاهی به اطراب متوجه شدم که جایی برای پناه
وقتی باقی نمانده بود. نگاه  به جوی آل کنارم افتاد که کف آن را گ  پوشانده  

با تمام  شتتد. خودم را درون جوی انداخت  وخوان رد میتبود و از بین دو کپه استت
ام ها به روی خود شتتدم. بوی تعفن درون بینییدن استتتخوانتوان مشتتزول کشتت

شتتد حس تهوع به من دستتت دهد. باید بوی خود را مخفی  پیچید و باعث میمی
کردم. پتاهتای  را ه  بته کمتک کردم در غیر این صتتتورت بته راحتی پیتدای  میمی

را   ای کته بتاقی متانتده بود تتا جتایی کته اموتان داشتتتت خودمگرفت  تتا در چنتد لحمته
 بپوشان .

با رسیدن صدای او به درون غار، آرام ماندم و نفس  را حاس کردم. صدای خرد  
شتتتنیدم، انگار چی ی زیر لب برای خود  ها را در زیر پایش میشتتتدن استتتتخوان

گفت. حداق  خوشتتحال بودم که بوی مرا احستتاس نورده بود. تا زمانی که به می
شتد. گوشت  را خوردم، او از وجودم آگاه نمیکه توان نمیآمد و یا اینستمت  نمی

 «!تی  کرد و توانست  بشنوم که گفت: »همین اطراب بود. چطور از دست  فرار کرد
گاشتتت  در تمام این مدت به دناال من بود و هنوز ه  بود. آل از دو طرف  می

کردم.  رفت صتار میداشتت. باید تا زمانی که خوال میو در بدن  را سترد نگه می
ممون بود که اصتگ نخوابد. کمی سترم را به بالا خ  دانستت  و  چ از رفتار او نمیهی

 کردم و از گوشه چش  به دهانه غار نگاه کردم. هوا هنوز کام  روشن بود. 
توشون  گاارم که راحت رد بشن. جوال کاراشون رو باید بدن. جلوی تکنمی  -

 دن.کر با من کار روجور که او اینگیرم. همونرو می
رستیدم که گاشتت به این میهای روی غار افتادم. هر چقدر که مییاد نقاشتی

داشتت که او را به ای  هشتخصتیت روی دیوارهای غار، خود زارگون بود. او گاشتت
این روز انتداختته بود. یتادم بود کته خیلی وقتت قات ، وقتی کته داشتتتت  توی تمی   
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کردم، صتتتدهتا مطتالتب دیتده بودم کته تتا قات  از آن  کردن کتتال ختانته کمتک می
دانستتتت . یتک مطلتب دربتاره اثرات و وقتایع نتابودی خوانتده بودم کته در مورد  نمی

عوس انستتان تزییر یافته را در میان  کرد.  های جهش یافته صتتحات میانستتان
 کدام از رازهای پرویه آشوار نشد. گاه هیچکتال دیده بودم ولی هیچ

گردن  را کمی چرخاندم تا شتاید بتوان   زارگون را باین . از بین چند استتخوان،  
پریده او را دیدم که در مرتب کردن جایش بود. تنها چی ی که بدن ستتفید و رنگ
ها را استتخوان و  د، موهای بلند و ستفیدش بود. پشتتش به من بودنمرم را جلب کر

هایش چند استتتتخوان زائد زد. روی شتتتانهکرد و زیرلب با خود حرب میخرد می
اش را باین . روییده بود. در تاریوی فقط توانستتت  یک لحمه چشتتمان ستتفیدی

کرد یا این  اش اطراب را حس میدانستتت  که فقط با حس شتتنوایی و بویایینمی
برد. جرات حرکت دادن  توانستت بایند. سترمای آل، بدن  را رو به کرخی میکه می

 هیچ قسمت از بدن  را نداشت . 
نگان  لغار بود. لنگدرون  های زارگون را شنیدم که در حال راه رفتن  صدای قدم

کرد. به کنار جوی آل آمد و ایستتاد. ریش بلند  چرخید و برای خود صتحات میمی
رستید. قوز کمی داشتت ستفیدی همانند موهایش داشتت که تا روی شتومش می و

دیدم  داد کام  بایستتتد. در چشتتمانش دو مردمک خیلی کمرنگ میکه اجازه نمی
ها بود ولی  یافتهجهشنگریستتتند. دهانش همانند  چرخیدند و اطراب را میکه می

  ،اش از دیگری بود. چهرهتر  ها را نداشت. یوی از دستانش ب رگنم  و درندگی آن
 داد.ای را نشان میپیرمرد خشن و تزییر شو  یافته

توانستتت  از آن  زارگون برگشتتت و به طرب جایش رفت و نشتتستتت. دیگر نمی
داد که در حال توان خوردن بود. از این که زاویه او را باین . حرکتاش نشتتتان می

هتای شتتتمرده و بتدن  قتدر بتا نفسدادم. آندمش، تمرک م را از دستتتت مینمی
رستتید. آرام شتتدن او، ماندم که دیگر صتتدای از او به گوش نمی  حرکت منتمربی

وپای  تار تنیده بود و اجازه حرکت نقطه حرکت برای من بود ولی ترس دور دستت
هدب روبرویش را جا فقط دراز کشتیده بود و بیداد. شتاید آنکردن را به من نمی
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خوال بودن آن نتداشتتتت . ترجیح دادم متدت    نگریستتتت. هیچ تممینی برایمی
 دیگری را صار کن  شاید از خوال بودنش مطمئن شوم.

ها بازگردند.  داد که آنهیچ خاری از شاگ و افو  ناود. ترس زارگون اجازه نمی
کردم. لحمتات بته و آن را حس نمی  ه بودبوی تعفن ه  برای  عتادی شتتتد  دیگر
قتدر  نآ درون ذهن  طوفتان بته راه انتداختته بود.گتاشتتتتنتد و ه اران فور  ی میدکنت

ی  کردم تا از تهای  را صتتار کردم که صتتدای خروپف ضتتعیف او بلند شتتد. گوش
من مل  برای    نها مطمئن شتتدم. جابوا کردن آن همه استتتخوامداوم بودن آن

تا جایی    ،های کلفت و شتوستته انداخت انتهایی بود. دستت در استتخوانکابوس بی
ها را بلند کردم و کنار گااشتت . صتدای ستاییده  صتدا آنآهستته و بی  شتدکه می

شلپ آل مل  ناقوس ها به درون آل و صدای شلپها یا افتادن آنشدن استخوان
کردم و مدتی های  را تی  میشد، گوشمرگ برای  بود. با هر صدایی که ایواد می

ها  ن . تعداد استتخواشتدمیم  داشتت  تا از خوال بودن او مطمئنجابوایی را نگه می
 . ندکردم، بیشتر بودچه که فور میاز آن

که سترم آزاد شتد، به طرب زارگون چرخیدم؛ او در خود جمع شتده به محر این
رفت. مانند مردگانی از گور برخاستته، دستتان  اش بالا و پایین میشتده بود و ستینه

به بدن او قف  شتده بود    را لاه جوی آل گااشتت  و خودم را بیرون کشتیدم. نگاه 
و جرات برگرداندن آن را نداشتت . چند  زدم و اجازه دادم تا خون در ستاق پاهای  

 ام نفوذ کند و تا هنگام فرار توانایی کافی را داشته باش . کرخ شده
داد کته دارای  تر بود و هیاتش نشتتتان میکردم کوچتکچته کته فور میاز آن

ی سترخ روی ستطح پوستتش را گرفته بودند. وقتی و گاه  ههای تیربیماری بود. لوه
آرام به عقب رفت . مواور  از ستتاکن بودن او مطمئن شتتدم، نی  خی  شتتدم و آرام

ها وه  جلو را برای اطمینان  زمان ه  عقب را برای له نوردن استتتخوانبودم ه 
 از خوال بودن او نگاه کن .
بین قتدم برداشتتتتن همتاننتد  ای کرد و از خوال پریتد. در  نتاگهتان زارگون ستتترفته

ای خشتک شتدم و با تشتوشتی و نگرانی آرزو کردم که در خوال فرو برود.  موستمه
قدر بلند بودند  هایش آنزارگون برخواستت و مشتزول خاراندن پشتتش شتد. دستت
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هنوز در وجودش    لند. گیوی خوانتوانستتت تمام کمرش را بخاراکه به راحتی می
 کرد. چشمانش نمی بود و هیچ تگشی برای باز کردن

توانستتت  دویدم، میام را به ورودی غار ستتنویدم؛ اگر با تمام توان  میفاصتتله
جایی که ستترعت او را در غار دیده بودم،  خودم را به خارج غار برستتان ؛ اما از آن

رستتد یا که نه. تردید را کنار گااشتتت ، چرخیدم و با دانستتت  که او به من مینمی
 افتادم. تمام توان به راه 

 هی! -
های نامرعی جلوی دویدن   های خیس  مانند طنالاو متوجه من شده بود. لااس

ها  داشتت  و استتخوان . سترم را برنگرداندم و با تمام نفست ، گام برمیندرا گرفته بود
دویتد و کردم. نتاگهتان هیوت  او را دیتدم کته روی دیوار غتار میرا در زیر پتای  لته می
دش را به جلوی غار رستاند. صتورتش پر از تعوب و خشت  با یک جهش بلند خو

شتد، گفت: »چقدر دناالت  بود. در حالی که ریشتش روی زمین خیس کشتیده می
 بودم. کوا رفته بودی که ندیدمت؟«
کردم که با یک انستتان ستتال   دیدم فور میچند قدم به عقب رفت . اگر او نمی

 .های  را به ه  دوخته بودزدم. ترس لبحرب می
 با تو هست  دختر انسان! -

تر شتتد. اگر قوز ک  کمرش وجود نداشتتت، قدش اندازه چند قدم به من ن دیک
من بود. بته خودم فشتتتار آرودم تتا گفت : »کتاری بتا من نتداشتتتتته بتاش. من فقط  

 خوام برم.«می
خواهی بری. تو کته تتازه امتدی ای زد و گفتت: »کوتا میزارگون لاخنتد مهربتانتانته

 جا.«این
تر شتد و گفت:  هایش زنگ خطری برای من بود. لاخندش عریرلیستیدن لب

جا تنهام و کستی کاری به  نداره. خیلی ستاله »من که کاری بهت ندارم. من این
 جا تنهام.«که این

صتدایش هیچ اثر شتومی در خود نداشتت. دستت  را آرام درون جیا  خ اندم. الان 
های تاریک،   دیدم. داخ  تونزارگون میکردم، شتخصتیت دیگری از  که فور می
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تر کردم و گفت : »ب ار من برم. هیچ کتاری نمتادی از خاتاثتت بود. صتتتدای  را قوی
 باهات ندارم.«
با لحن پر از التماستی  و  ن آورد  یکردم که صتدای  نلرزد. او سترش را پایستعی می

 گفت: »من که خوب  و کاری باهات ندارم. من فقط تنهام.«
دش را کنار کشتید و گفت: »همه من رو ترد کردن و تنها گااشتتن.  رازگون خو

که با هیچ کدوم کار نداشت  ولی من رو زدن، فحش دادن و تنهای  گااشتن.  با این
 خواستن با من کردن. باین!«ها هر کاری که میمن زجر کشیدم. اون
کرد  داد و طوری صتحات میهایش را تک به تک نشتان میزارگون جای زخ 
 دید. ها را میکه انگار همه آن

خیلی اذیت  کردن؛ پرت  کردن؛ به  غتاا نتدادن؛ تنهتام گتااشتتتتن؛ مواورم    -
گفت .    قدر به  ستتختی دادن که هر چی بگ  ککردن که تو ستترما بخواب ؛ اون

کنته و . نور اذیت  می هتا رو ستتتر کنجتا تنهتام و بتایتد روز و شتتتبالان ه  این
 ن  و افسوس بخورم.یبیرون. همیشه باید بشاره برم گانمی

کرد.  هق شتتد. واقعا روی زمین نشتتستتته بود و گریه میصتتدایش تادی  به هق
زد. وقتی به اش را روی صتتورتش گااشتتته بود و ضتتوه میدستتتان استتتخوانی

وضتعیت او نگاه کردم، دل  به حالش ستوخت. خودش را جمع کرده و روی زمین  
 کرد. میخیس خوابیده بود و گریه 

دانستتت  که چرا به ناود. فقط نمی  یافتهجهشکردم، خایث و  قدر که فور میآن
این روز افتتاده بود. زارگون گفتت: »من گرستتتنمته. خیلی وقتته کته چی ی نخوردم.  

 تون  برم.«هوا سرده؛ بیرون ه  که نمی
 ها ماله چیه؟«پرسیدم: »چرا به این حال و روز افتادی؟ این زخ 

اش انداخت. با جلو آمدن او، مواور شتدم چند قدم های قدیمیبه زخ او نگاهی  
ای خااثت درون صورتش دوید و خشمی درون نگاهش  به عقب بروم. برای لحمه

یر را بیرون  تکرد. نتاختاستتتتته هفتتکردم او را وادار بته حملته میبود کته فور می
 کشیدم و به سمت او نشانه رفت  و گفت : »جلو نیا.«
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وحشتتی را تا الان در صتورت او ندیده بودم. طوری خودش را عقب کشتید چنان  
هق ستتر داد و که نتوانستتت تعادلش را حفظ کند و روی زمین افتاد. بار دیگر هق

 گریه کرد. 
 من کاری ندارم. اون رو دور بگیر.  -

جا رو باین.  های خیس به من نگاه کرد و گفت: »اینناگهان بلند شتد و با چشت 
 .«تیرهجا جای جای تیره. این جااین

تیر در دلش بود ستتتپس بتا التمتاس  واقعتا جتای تیر بود. ترس شتتتدیتدی از هفتت
 کار کردن.«و اینر ا منهگفت: »من ه  انسان ؛ مل  خودت. اون

 کیا؟ -
چرخیتدم.  هتا میمن تو خیتابون عطور ناود. اون موقاون موقع کته هنوز دنیتا این  -

ولگرد. یک روز چند نفر با ماشتتین آمدن و گفتن که بیا تا بهت غاا  گفت   به  می
گاهی چند نفر  ی ناود که بخورم. گهچدونی که هوا ستتترد بود و هیو جا بدی . می

 خواستند به یک گدا کمک کنند.شدند که میپیدا می
دید. از ها را به چشتت  میکرد که انگار در موقعیت بود و آنطوری صتتحات می

کرد. خاطراتش  رفت و  با دست چی هایی در هوا رس  میطرب دیگر می  طرفی به
 حداق  مال هشتاد و پند سال قا  بود.

ما رو بردن یه جای خیلی شتتیک. غاا بهمون دادن و گفتن حموم کنی . بعد   -
از تمی  شتتدن به  لااس دادن. چه روزای خوبی بود. کلی لااس داشتتتی  و برای 

 کردی .می گشتی  و تفریحخودمون می
جای  ه مهربان زارگون تیره شتد و گفت: »یک روز ما رو به زور بردن به ی  هچهر

گفت که جا میبهمون آمپول زدن. پرستتتار اونو   ستتفید. ما رو بستتتن روی تخت
ری  و به غاا ه  احتیاج میوقت نمیخوان کاری کنن که ما قوی بشتتتی ؛ هیچمی
بودی . روزای اول خیلی خول بود. قتدرت  زیاد  مون خیلی خوشتتتحتال  ی . همتهنتدار

شدم؛ اما بعد از چند روز خیلی عاال  بود و کلی شاد بودم. گرسنه و خسته ه  نمی
تو سترما ولمون    زدن؛مون میدادن؛ آتیشزدن؛ بهمون غاا نمیکشتیدم. ما رو می

 میرم!خواست باینه من میکردن؛ بعد از یه مدت ه  یوی به  تیر زد. میمی
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جاستت.  اش را نشتان داد و گفت: »باین اینبا انگشتتش، جای گلوله روی ستینه
ا از وضتتعیت راضتتی بودن؛ ولی بعد از یک هخیلی خون ه  آمد ولی نمردم. اون

زدن. دیگه  ومدن بالای سترم و به  دارو میاا همیشته میهنمدت مریر شتدم. او
خیلی درد کشتتتیدم. زد.  مل  قا  خوشتتتحال ناودن و رئیس ستتترشتتتون داد می

ام همه مردن؛ تا این که یک دفعه همه چی  پر نور شتد و بعد همه مردن.  هدوستت
قدر ترستتیده بودم که فقط  دیوار اتاق من خرال شتتد و من تونستتت  فرار کن . اون

جا، هیچی از شتهر نمونده بود و چند تا خونه ه  دویدم و دویدم. وقتی رستیدم این
ا رو دیگه  هام ولی اونهی کردم که برم دناال دوستتآتش گرفته بودند. خیلی ستع

 هیچ وقت ندیدم.«
ریخت. او یوی از بازماندگان واقعی دنیا بود که نابودی را به داشتتت اشتتک می

 چش  دیده بود.
هاشتون  کردم. خیلیرفت  و براشتون گریه میهمه مردن. من میونشتون راه می  -

کردم. شتهر رو تمی  کردم ولی  می  تونستت  دفنشتونگناهی نداشتتن. روزها تا می
ها و  روی خرابهنشتستت  ا میهتونستت  همه کار رو بون . روزخیلی زیاد بودن. نمی

شتتون پوستتیدن و خا  شتتدن و بعد از مدتی دیگه  کردم. همها رو نگاه میهاون
ها نمردم.  هیچی ازشتتتون نموند. ولی من تنها بودم. فور کن  به خاطر اون آمپول

 شد تنهایی رو تحم  کرد.سخت بود و نمیولی 
اش بود  ای که روی شانههای اضافههای بدنش را نشان داد سپس استخوانلوه

شتتون، رفت  ستتمترا لمس کرد و گفت: »یه عده مل  من زنده موندن ولی تا می
ترستتیدن. خیلی ستتعی کردم لاخند ب ن  و مهربون  کردن. همه از من میفرار می

داد و از من بردم؛ ولی کستی به من اهمیت نمیشتون غاا ه  میباشت ؛ حتی برا
کردن. همه تقصتتیر اون کستتایی بود که من رو این کار کردن. اگه به  دوری می
جوری بشتتت  یتا این کته مونتدم کته اینزدن، من هیچ وقتت زنتده نمیآمپول نمی

ه ظاهرم این شتتولی بشتته که بقیه بخوان از من فرار کنند. مواور شتتدم همیشتت
 بمون  و تنها باش  و غصه بخورم.جا این
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های جهش یافته بود؛  گریه جلوی صتحات کردنش را گرفت. او از اولین انستان
ها  ها به وجود آمدند که آن یافتهجهشاولین نمونه که شتوستت خورد و بعد از آن  

 با خواستتن برای همیشته زنده بمانند وها میه  شتوستت دیگری بودند. انستان
شترایط بد اطراب وفق پیدا کنند که نتوانستتند. شتانس زارگون بهتر یا بدتر از بقیه 

 ها را توربه کرد.بود که سال  ماند و این
جا بمتان . در حالی  توانستتتت  تا ابد آنعمیقتا وجودم برای او به درد آمد ولی نمی

تیره شتتده بود.  پیچید، نگاهی به بیرون انداخت ؛ هوا  های او در غار میهقکه هق
تیر را پتایین آوردم و کردم. هفتتبتایتد قات  از تتاریوی، جتایی برای خودم پیتدا می

 کشن.« ها دارن میان، تو رو ه  مییافتهجهشجا.  گفت : »بهتره تو ه  بری از این
شد فقط رحمی بود که هر کس مواور میبه راه افتادم. چه دنیای بی برگشتت  و

شدم،  زدم و دور میچنین قدم میباشد. از این که اینبه فور خودش و مشوگتش  
ستوزاندند؛ آن ه  در دنیایی که از خود ناراحت بودم؛ اما خطرات برای من دل نمی

 همه به دناال نابود کردنت بودند. 
اختیار جیغ کشتتیدم. دستتتان  م حس کردم و بیاناگهان فشتتاری را روی شتتانه

زیر وزن او تتال نیتاورد و بته زانو روی زمین  زارگون دورم محو  شتتتدنتد. بتدن  در  
کردم خودم را آزاد کن ، بلنتد فریتاد زدم: »هی! هی  افتتادم. در حتالی کته ستتتعی می

 لعنتی ول  کن.«
هاستت که من تر کرد و گفت: »تقصتیر شتما انستانزارگون دستتانش را محو 

خوام.  ا میها رو شما به وجود آوردین. من غاجوری شدم. همه بگها و مریضیاین
 گوشتت تازه است.«

هتای  کردم و چشتتت وار تگش می. دیوانتهنتدزدهتای  در طلتب هوا فریتاد میریته
رفت. خودم را به عقب ه  دادم و او را محو  به دیوار کوبیدم. با شت  ستیاهی می
های  تیر محو  به صتورتش ضتربه زدم. فریاد و گریههایش، با هفتشتدن دستت

ت؛ ولی دستتانش را باز نورد. ستعی کردم خودم را آزاد کن  زارگون به هوا برخاست
 ولی نشد. 

 کشمت!کشمت! میمی -
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هام فشترده ام فرو کرد. استتخوان شتانهایش را محو  توی شتانهناگهان دندان
کوبیدم؛ بگفاصتله ستنگینی   ششتد و با تمام قدرت فریاد زدم و با آرند توی صتورت

رگون مهربان  اعقب رفت  و چرخیدم. دیگر آن ز  کشاناو از روی  برداشته شد. آرند
ها به وجود او برگشتته بود. در تمام این  دیدم و به جایش خااثت درون تون را نمی
 ها یاد گرفته بود که با حیله جلو بیاید و افراد را شوار کند.سال

تیر را به زارگون با تمتام قدرت غرید و به ستتتمت  یورش برد. با ستتترعت هفتت
قدر  و شتتلیک کردم. صتتدای مهیب گلوله درون غار پیچید و آن   گرفتستتمت او 

هق  تورار شتتد که مانند دودی با هوا یوی شتتد. با محو شتتدن صتتدای گلوله، هق 
اش را محو  گرفته بود و ای ک  کرده، شتانهزارگون به گوش رستید. او در گوشته

د و ترس او را خوردنهاش به پایین سترمیهای خون از زیر شتانکرد. رگهگریه می
 سراسیمه کرده بود. 

 من رو با تیر زد. دست ! دست !  -
اش را نداشتت. از فرصتت استتفاده کردم و برخاستت . با جرات نگاه کردن به شتانه

تمام سترعت گریخت  و به ستمت دهانه غار شتتافت . زارگون بلند گفت: »انستان  
 ملعون. با تیر من رو زد.«

توانستت  دویدم.  و با چشتمان بستته تا جایی که میبدون درنگ از غار بیرون زدم  
 آهسته چشمان  را باز کردم تا به نور خورشید عادت کنند.در طول دویدن، آهسته

وقتی که دیگر نفستت  اجازه نداد، ایستتتادم و تن  را به تنه درختی تویه دادم و 
شید،  پیچید و انوار طگیی رنگ خورروی زمین نشست . صدای باد بین درختان می

های له شتده و تازه با شتدند. روی زمین، فرشتی از برگوار وارد جنگ  میاوریب
ها رخت خود را از تن درآورده بودند  های تیره و قهوای پهن بود. بیشتتر شتاخهنگر

 بازیچه نفس طایعت بودند.  ،و برهنه
بیرون  داد کته زارگون از ستتتوراخ خود  دیتدم و نور ه  اجتازه نمیدیگر غتار را نمی

های کوچک و ب رگ در زمین ناهموار بیرون زده بودند و هنوز  ستتتنگبیاید. تخته
های  ها دید. جاده با تر های خشتک شتده گیاهان خودرو را روی آنشتد شتاخهمی

آتش را در کنار آن    هایاجاقشتد  تنش را بر بستتر جنگ  خوابانده بود و می ،وستیع
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خورشتتتیتد در حتال غرول بود ولی هنوز تتا  آمتدنتد.دیتد. چنتد اجتاق بته نمر تتازه می
 تاریوی زمان کافی داشت  تا سرپناهی برای شب پیدا کن .

چنتانی برای داد و تحمت  کردنش ستتتختت بود. وقتت آنبتدن  بوی تعفن می
شتستتوشتوی بدن  وجود نداشتت. لب جوی باریک نشتستت  و مشتزول تمی  کردن  

لااستت  بیرون آوردم و با دستتتمال  های ری  استتتخوان را از  های  شتتدم. توهلااس
های تیره شتدم. باید ستروقت یک شتستتوشتوی کام  خیستی درگیر پا  کردن لوه

 دادم. انوام می

با دستتمال دور گردن و سترم را تمی  کردم و اطراب را بوییدم. بوی تعفن خیلی  
کردم. امیتدوار بودم کته در راه و بتا ک  شتتتده بود ولی هنوز کمی آن را حس می

 نور خورشید، بو از بین برود. تابش
 یاد شاگ افتادم و بلند فریاد زدم: »شاگ!« 

ام افتتادم. کتاپشتتتن  را در  حتمتا افوت  را در جتای مخفی کرده بود. بته یتاد شتتتانته
های زیادی  ها، خراشخی  رفتنهای غار و ستتینهآوردم و آن را پهن کردم. ستتنگ

م را باین . انگار حو  کاپشتتن و اهروی آن انداخته بود. لااستت  را کنار زدم تا شتتان
ام را کاود  ها، شتانههای او را گرفته بود و فقط فشتار آنلااست  جلوی ورود دندان

لرزاند،  که باد ستر بدن نحیف  را می  یکرده بود. چاقوی  را بیرون کشتیدم و در حال
هتا مشتتتخ  بودنتد. اگر زارگون ه  هتای دنتدانبتالا کتاپشتتتن رفت . جتای پتارگی

ها را داشتتت، ممون بود که بعد به من ه  ستترایت کند. با یافتهجهشمریضتتی  
های  وار آن را بریدم. با شتاخفاصتله از اثرات، چاقور را در کاپشتن فرو کردم و دایره

های خشتک شتوستته بودم، توه آلوده را جدا کردم و به طرفی که از یوی از بوته
  از بیمتاری  دانستتتت  کتهشتتتد؛ ولی دیگر میاز آن نقطته وارد می امتانتداخت . ستتتر

 مردم. نمی
در حین پوشتیدن کاپشتن، نگاهی به آستمان انداخت ؛ آستمان ابری و قرم  بود.  

بارید.  دیدم، شب برب میبودم و آسمان را چنین میای شیشههرموقع که در شهر  
گرفت. نقشته را بیرون  روی  را میکرد؛ ولی برب جلوی پیشهوای سترد اذیت  می

آن را چرخاندم. تقریاا از حاشتتیه جنگ  فاصتتله زیادی    ،آوردم و در جهت درستتت
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داشتت . بعد از جنگ ، کوهستتان بود و بعد از آن ه  دشتت ب رگی. یک ستوم راه تا 
نقطه مشتخ  شتده با ضتربدر طی کرده بودم. با نشتنیدن و ندیدن شتاگ، برخاستت  

 رفت .خواست  زنده بمان ، باید میاگر می و به راه افتادم.
 

دهنتد کته تمرک  کن . دفترچته ختاطرات را صتتتداهتای درون پنتاهگتاه اجتازه نمی
ک  وستط آستمان استت و ک   تقریااگردان . خورشتید  بندم و درون لااست  برمیمی

نیمه های  ی از آلونکاهند. افراد همانند مردگان ه ار سالوشهمه از خوال بیدار می
دهند. هنوز آشتتفتگی  شتتان را کش و قوستتی میآیند و بدنخرال خود بیرون می

شتتب قا  در ظاهرشتتان واضتتح استتت. دیگر غاای پختنی وجود ندارد و هرکس  
رود. با آن ستتن مادرب رگ،  گیرد و به ستتراغ کار خود میجیره خشتتک خود را می

 هنوز قدرت زیادی در خود دارد. 
ای، تمام پناهگاه  روم. انگار زل لهبه ستمت جمعیت می  زن  واز آلونک بیرون می

ای مشتزول محو  کردن دیوار هستتند و نگهاانان ه  را به ه  ریخته استت. عده
کنند. خاری از کاپیتان نیستت. یا در اتاق خود استت یا در  شتان را عوض میشتیفت

 اتاق تپه.
 خوبی لیا؟ عوب شای بود. -

آیتد. با  می ر هتا  رفتته استتتت و در پس آنرا گ  آیتابین  کته دستتتت را می ستتتو
 ام.«دون  چرا زندهمردم ولی نمیگویدم: »چند جا باید میدلگرمی می

گویتد: »واقعتا خیلی  کنتد و میگیرد و از زمین بلنتد میرا می  آیتااز پشتتتت    ر 
 ای .«شانس داری  که هنوز زنده

ستتپارد. تنها صتتدای  می  ر خندد و با خیال راحت خودش را به دستتتان  می  آیا
راند و موهایش را کنار می  ستوها صتدای او استت.  خنده درون پناهگاه پس از مدت

گوید: »شتتب ستتختی گاروندی  ولی الان امیدواری . بقیه ه  ظاهرشتتون بد می
 نیست.«

 عا کنی .«گوید: »فعگ باید برای برگشتن کورو دیوی از مردان می
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گوید: »خیلی بشه طاقت آورد، دو روز کند و میمرد دیگری حرب او را تایید می
 اس، تازه اگه دوام بیاری .«دیگه
و مطمئن باشتین   تر از این رو ستر کردی گوید: »خیلی ستختبا تاکید می  ر 

 گرده.«که برمی
یتاد بتالای تپته پرتی بته  زننتد. برای حواسچته راحتت درمورد کورو حرب می

 ، بالا که اتفاقی نیفتاد؟«سوپرس : »افت  و میمی
لا که شتتانس  اها خودشتتون رو برستتونن بیافتهجهشچند بار ن دیک بود که   -

درستش کنن و نقطه ضعیفش    لآوردی . بعد از صاحونه باید برم بالا باین  که خو
   که اصگا کنن.رو بگ

  آیاایستت  و در مدتی که منتمر هستت ، دستت  را درون موهای  توی صتف می
بعد از اطمینان از آشتنا بودن من، به من   آیاشتوم.  برم و مشتزول نوازش او میمی

توانتد  دهتد کته کتارم را ادامته ده . متادرب رگ بتا تمتام ستتترعتی کته میاجتازه می
اش در  بین  که چهرهدهد. روستو را میاهالی میبندی را به دستت  غااهای بستته

چون  رود. نگاهای تند و تی  او به اتاق کاپیتان را ه ه  استت و با خود کلنوار می
کند که به من کند، ستعی میکن . وقتی نگاهش با من تگقی میماری شتوار می

 ماند. لاخند ب ند ولی تگشش ناکام می
 دوام آوردی . لخیلی خو -

رود. زیر لب ام در ه  میشتتنوم و ناخواستتته چهرهناز  رودور را میصتتدای  
 کنه.«گوی : »ب دل ترسو از خودش تعریف میمی

 گوید: »دیشب زیاد ندیدمش.«با من می همراه سو
به خاطر این که رفته و یه گوشتته ک  کرده بود. جرات نداشتتت توون بخوره.    -

 کنه.حالا آمده و عرض اندام می
رفتت و خودم را معطت  کردم تتا برود. هنوز در میتان چنتد جوان راه میکمی  

 آمد.کرد. از حالت بدنش ه  بدم میحرافی می
 .بیا، غاای کاپیتان رو ه  بار بده -
 ممنون مادر ب رگ. -
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های صتاح دیگر کاپیتان  دمشتوم جای  را به کس دیگری بده . از دممواور می
ام روم. هنوز به نیمه راه نرسیدهها بالا مین  و از پلهکام. مسیرم را کد میرا ندیده

شتتتن.  زنتد: »ستتته نفر دارن ن دیتک میکته یوی از نگهاتانتان دروازه بلنتد فریتاد می
 های خودمون هستند.«ا جویندههاون

بین  که با سرعت شود. ناگهان کاپیتان را مینمر همه به سمت دروازه جلب می
ایستت  و به پشتت دروازه  جا میدود. هماندروازه میگارد و به ستمت از کنارم می

شتتوند. همه با بین  که از ستتمت شتتمال ن دیک میکن ؛ ستته نفر را مینگاه می
زند:  شتتوند. خگب همیشتته، کاپیتان بلند فریاد میاشتتتیاق به دور دروازه جمع می

 «!»دروازه رو باز کنین
کورو نیستتتتنتد. حتالتت راه رفتنش را هتا کتدام از آنرون . هیچچنتد پلته بتالاتر می

شتتدند، ناراحتی را بیشتتتر در صتتورت  تر میها  ن دیکشتتناستت . هرچه جویندهمی
توی دشتت هیچ اثری از  دیدم. کاپیتان ه  مل  من منتمر کورو استت.کاپیتان می

  ها نیست. جنازهای شاگردها روی ه  تلناار شده است.یافتهجهش
شتوند. همه چشت  وارد پناهگاه میها  از روی جنازه  با تگش،ها  سترانوام جوینده

ها دارند؛ ولی چهره خستتته و غاارآلود با دستتتان خالی، اهالی را های آنبه دستتت
چرختد و هتا میزدنتد، بته طرب آنبینتد کتاپیتتان حرب نمیکته میکتایو  کنتد.  نتاامیتد می

 «!پرسد: »گ ارش بدینمی

آید و بعد از احترام که سرجوینده جویندگان زغال است، چند قدم جلو می  هابی

جتا ناود. قات  از متا، جوینتدگتان بقیته  چی  آنگویتد: »متا بته محت  رفتی  ولی هیچمی
ه  ناود کته بخواهی  ازش جتا رو غتارت کرده بودنتد و هیچ کسا، اونهتپنتاهگتاه

 کمک بگیری .«
 دانند.«می گوید: »بگو، همهکاپیتان بلند می

گوید: »همه از ترس رفته بودند. ما گیرد و میصورت جدی به خودش می  هابی
با   صتتتحات کردی . گفت که هر چی بود رو  یوی از آخرین نفرات دره شتتتمالبا  
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ا گرفت. گفت که اگه گیرباکستی مونده هشتد گیرباکس از اونخودشتون بردن. نمی
 کورو رو فرستادین.«باشه، توی همون کارخونه آپیاس هستش که 

شتتوند و دیگر خیره میکند. همه به یکها را پر میباد فاصتتله بین آدم  صتتدای
گوید: »خستته هایشتان تلناار شتده استت. کاپیتان میه اران حرب نهفته در ستینه

 .«ننااشی
کنند تا در  قدر او را دناال میرود. همه آنگردد و به طرب اتاق بالای تپه میبرمی
گارد تا ید جمعیت آل شتود.  شتود. مدت طولانی میاتاق بالای تپه گ  میمیان  
 گوید: »همه برگردن سر کارشون. زود!«آید و میبه میان جمعیت میکایو 

افتند.  شتود و هر کدام به سمتی راه میشتعله شتمع امید در دل اهالی خاموش می
حلقته آرامش    متان . کی بتوان  دستتتت دربتا غتاا کتاپیتتان در دستتتت، ماهوت می

افت . باید غاای کاپیتان  بیاندازم، مشتخ  نیستت. به طرب اتاق کاپیتان به راه می
رستد.  شتوم، صتداهایی به گوشت  میتر میرا بده . هرچه به اتاق کاپیتان ن دیک

بین  رست ، کاپیتان را میانگار داخ  اتاق دعوایی به راه استت. وقتی جلوی در می
دارد و با شتدت به دیوار  رستد را برمیبه دستتش می  غرد و هرچهکه با خشت  می

 اند. و به حال خود رها شدهشده ها خرد کوبد. تمام وسای می
 لعنت! لعنت! -

شتوند. وقتی وستایلی  شتنوم که با شتدت تورار میهای بلند او را میصتدای نفس
انگشتتانش  افتد. ستر  ها میمانده وستای بیند، با مشتت و لگد به جان باقیدیگر نمی

کند. اوضتاع  ها، ضترباتش را تورار میاهمیت به وضتعیت آنزخ  شتده استت و بی
کن  برگردم که کاپیتان با نگاه خشتتمناکی به من اصتتگ خول نیستتت. قصتتد می

 زند. هایش قرم  است و تندتند نفس مینگرد. چش می
 خواهی سرباز!چی می -

گوی :  ده  و با احتیاط میان میاراده غاا را نشتجرات ندارم ستوالی بپرست . بی
 »غاا رو آوردم.«

 ب ارش روی می  و برو. -
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گوی :  گردم و میگاارم، برمیای می. ظرب غاا را روی جعاهیستاز می  خاری ن
 »با اجازه قربان.«

 !سرباز هی -
 کند. کول میصدای کاپیتان مرا مید

خیال.  فروشتتنت. بیمیبینی، همه توی یک لحمه ای ترستتو رو میهاین آدم  -
رم ستمت کورو. فور نون  بتونی  سته شتب دووم بیاری . حواستت رو فردا صتاح می

 جمع کن، باین که هر کس چقدر ارزش داره.
گردم و رود. برمیها به سمت بالای تپه میشتنوم که از پلهصتدای کاپیتان را می

و دو جوینتده دیگر حلقته زدنتد. بتا   هتابیای هنوز بته دور آی . عتدههتا پتایین میاز پلته
روم.  هتا میتواننتد خاری از کورو بته من بتدهنتد، بتاز ه  بته ن دیوی آنکته نمیاین

هایشتتان،  خوردند و در بین لقمهغاا می  اند و با ولعجویندگان کنار آتش نشتتستتته
جویندگان    هاینشتتین  و به حربدهند. روی توه ستتنگی میجوال اهالی را می

 گوید: »شما تا کوا رفتین؟«ده . یوی از افراد میگوش می
گوید: »تا قا  از دره شتتمال رفتی . اوضتتاع کند و میدهانش را خالی می  هابی

 اصگ خول نیست.«
 گوید: »چرا خول نیست؟«یوی از مردان که ریش سفیدی دارد، می

فتته زیتادی وجود  هتای جهش یتاگفتت کته اون بتالا حیوونجوینتده شتتتمتال می -
دارن که گرستنگی باعث شتده که به ستمت شتهر بیان. چند نفر که داشتتن به بالا 

ا  ه کردند، ناپدید شتدن. وقتی دناالشتون رفتن، هیچی ندیدن و فقط از اونکوچ می
 چند لوه خون باقی مونده بود. 

 هایی؟«نوگوید: »چه نوع حیویوی دیگر می
دیده بود که قدشتون به اندازه یک آدم بود و گفت که خودش چندتا گرگ  می  -

 ش رو ه  دریده بودند.هایچند تا از رفیق
گفتن  دیدم. یک از زنان پرستتید: »مگه نمیهای اهالی میترس را درون چشتت 

 که همه جای دنیا نابود شده و هیچ حیوون و هیچ انسانی نمونده!«
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چشتمانش خانه کرده استت. کشتد. خستتگی درون  دستتی روی صتورتش می  هابی
ا وجود داره کته متا هتکته هنوز خیلی چی گویتد: »ملت  اینکشتتتد و میای میخمیتازه

اند و خیلی جاها هنوز زندگی  ها منقرض نشتتدهازش اطگعی نداری . تمام حیوون
 های ماست.«جا تازه شروع همه بدبختیهست. فور کن  رفتن از این

جا که بودی ،  گوید: »اوننشتستته استت، می  هابیای که ستمت راستت جوینده
هاشتون به اندازه کف دستت من بود. وقت جای چند گرگ رو خودم دیدم. چنگال

 برگشت ه  توی جاده، چند تاجای پای خرس دیدی  که تازه بودن.«
کردم، شتتتنیده  ها که زیاد ستتتفر میگوید: »اون موقعیوی از اهالی پناهگاه می

م که هنوز یک جا وجود داره که کلی م رعه هستت و کلی محصتول برداشتت بود
هاش  شتناست  که کگغها ه  شتنیده بودم. یک جا رو میشته. درمورد حیوونمی

 گشتن.«سفید بودن و برای شوار، فقط دناال انسان می
ای ه  وجود داره  پرست : »اون بیرون شتهر شتیشتهآید و میستوالی به ذهن  می

 گ  و گیاه و هواش ه  همیشه خول باشه؟«که پر از 
ای، پون ده ستال قا  نابود شتد.  گوید: »آخرین شتهر شتیشتهیوی در جواب  می

 الان دیگه شهری وجود نداره.«
نگهاانان  از  ناگهان یوی    اند.شتتنوم که در فور فرو رفتهافستتوس چند نفر را می

 خواسته!«گوید: »کاپیتان شما را آید و میبه کنار جویندگان می
د و به نخی برد و افراد برمیبلند شتدن جویندگان، انستوام جمعیت را از بین می

های  های افراد بیشتتتر شتتده استتت و با نگاهنگرانیروند. دلستتراغ کارها خود می
دارند. در بین صتدای ضتربات آهن و فریادها، به ستمت آلونک  اشتتیاق قدم برمیبی

کار و بقیه افراد در حال استتتراحت هستتتند. به روم. تعداد کمی در حال  کورو می
به فور این هستتتت  که زمانی که کاپیتتان   شتتت .کروم و دراز میمیتان آلونک می

من ه  باید   خواست برود، من ه  همراهش بروم. دو نفر بهتر از یک نفر هست و
 کند.گویند که کورو زنده است و وجودم ه  آن را تایید میهای  میباش . خوال
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 تکاپوی نجات 

 
گردم. خاطرات  کن  و دناال صفحه مورد نمر میدفترخاطرات کاپیتان را باز می  

 کن .کاپیتان به نیمه رسیده است. بعد از پیدا کردن صفحه، شروع به خواندن می

 
نواخت زدم و گوش به سووت یکهای قطور و بلند درختان قدم میهدر میان تن
ند. نسی  دزشدند و سووت را بره  میها در زیر پای  خرد میدادم. برگجنگ  می
ای، داد. با کمک از درختان شتتتهر شتتتیشتتتهها را قلقلک میها و برگآرامی بوته

  جاتوانست  طراوت، تازگی و شادابی گاشته این جنگ  را تصور کن . زمانی اینمی
 . ها پرنده بودمامن ه اران حیوان و آشیانه میلیون

داد و مواور شتتتدم کته کتاپشتتتن  را بته ه  بیتاورم.  نستتتی  موهتای  را توتان می
گاهی شتاگ را ه  صتدا  گشتت ، گهطور که در جنگ  به دناال سترپناهی میهمان
ها را با شتاگ و درختان شتوستته و خشتک ای نداشتت. بارها بوتهکردم؛ اما فایدهمی

ها چقدر  یافتهجهشدانستت  که گرفت . نمیها اشتتااه مییافتهجهشرا با افرادی یا  
دانستت  که دیگر کستی تعقیا   کوا بود؛ ولی می  مِرگاسبا من فاصتله داشتتند و 

 کرد. نمی
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تا ستیاهی راهی نمانده بود.   گون کرده ومرگ، دامن آستمان را گ   دمِ  خورشتیدِ
سترعت یورش ابرها در میدان جنگ برای تستخیر آستمان ف ونی داشتت. ستیاهی و 

ری بود که هر لحمه آماده سرازیر شدن بارشش  ها، حاکی از دل پُنای بودن آپناه
رفت، کلمه برب را در ذهن  یادآور  نستیمی که رو به ستردی می  بود. برب یا باران؛

 کردم.کار را میتر اینخواست  سرپناهی پیدا کن ، باید سریعشد. اگر میمی
 شاگ! -

ولی بتا ولع   ؛زدحریصتتتی بته گلته درختتان میطنین صتتتدای  همتاننتد گرگ  
زد. دل  برای اجاقی له میواقی از شاگ له  گشت و در پ وا ناپ یری باز میسیری

ها خشتک های بودم، وقتی بوتبا آتش گرم لک زده بود. زمانی که در شتهر شتیشته
ها کرد. یوی از این شتبداشتت وآتشتی روشتن میشتدند، هر کس ستهمی برمیمی

بخش  کوبید. چه آرامشای شهر میبر جداره شیشه  آورم، که باران ه یاد میرا به  
 و با نشاط بود.

های سا  روی آسفالت  رفت . خ هجاده تنها یار من بود که ه  گام با او پیش می
خ یده و نیمی از آن را به تستخیر درآورده بودند. انگار باران دیروز، جانی به جنگ   

 به رشد واداشته بود.  ها راداده بود و خ ه
اش  ههتای ختاموش شتتتدنتاگهتان نگتاه  بته اجتاقی افتتاد کته دودی از زغتال

خاستت. با سترعت خودم را به پشتت درختی رستاندم و از کنار تنه، نگاهی به برمی
امتا از روی تتازگی متوجته    ؛دادنتد کته همته جتا را باین هتا اجتازه نمیجلو انتداخت . تنته

دیدم  دقیقه با من فاصتله داشتتند. با این که چی ی نمیشتدم که صتاحاان آتش چند  
بود.  کردم. از آن به بعد باید حواست  به صتدای پای  میولی حضتورشتان را حس می

ها را چک کردم. چهتار گلوله باقی مانده بود.  تیر را بیرون آوردم و تعتداد گلولههفتت
تر از ستترم خیلی ب رگافتادم. خطر پشتتتتوانستتت  صتتار کن  و باید راه مینمی

 روبروی  بود. 
با احتیاط به راه   از پشتتت درخت بیرون خ یدم. حواستت  از قا  تی تر شتتدند و

کردم. بعد گشتت  و دور و اطراف  را نگاه میرفت ، برمیافتادم. هر چند قدم که می
و زمین نرم جنگ  دیدم که در خط    های تازه را بر برگااز مدتی، جای ستتته رد پت
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ها  پستی بلندی   در    اما چند بار حس کردم کهستدانپیش رفته بودند. نمی  دید من
ای یا له شتدن کپه و بین درختان، شتاح چند انستان را دیدم. هر شتوستتن شتاخه

 نواخت. برگی، زنگ خطر را در سرم می
سترانوام چشت  دوختن و انتمارم به پایان رستید و خروش رودی را شتنیدم که 

شتتدم، ستتا ی و تر میزد. هر چه به رود ن دیکه  می  نم  ستتووت جنگ  را بر
توانستت  از جاده فاصتله شتد. تا جایی که میا زیادتر میههای درختان و بوتهبرگ

 گرفت  ولی سعی کردم که همیشه در دیدم باشد. 
عریر بود؛ ولی    ،ها، در لاه رود چمااتمه زدم. بستتر رودبین دو بوته، روی ستا ه

گاشتتت. نیازی ناود که از روی پ  رد شتتد و راحت جوی باریوی از روی آن می
تر بود ولی شتتانس دیده  های رودخانه بگارم. ستتختتوانستتت  از روی ستتنگمی

ها را درنگ آن. در طرب دیگر، نگاه  به سته نفر افتاد که بیشتدمیشتدن  کمتر  
و عصتتای   آلفا، بتا و گاما. هر کدام با کولههای بیابان بودند؛  ها گرگشتتناخت ؛ آن
ها خیلی  رفتند. حداق  خیال  آسوده شد. آندر دل جنگ  پیش می  ،چوبی به دست

داد که ها نشتتتان میپیور بودند. دناال کردن آنبهتر از دارو دستتتته آن مرد غول
 ها گرفت.شد کموی از آنرفت  و شاید ه  میراه  را درست می

دو طرب رود و مطمئن شتدن از ناودن شتخصتی، قدم به بستتر رود  با نگاهی به   
های ب رگی را گااشتتت . با تمام ستترعت خودم را به جوی آل رستتاندم و ستتنگ

هتا را رد  پریتدم و بتا حفظ تعتادل آنهتا میانتختال کردم. بتا دقتت روی ستتتنتگ
های ، اتفاقی ناود که های ستتترد و خیس شتتتدن لااسکردم. افتادن درون آلمی
 پوشی کن . واه  چش بخ

دوان خودم  . دوانکردمبا تام ، از روی آخرین ستنگ پریدم و خشتوی را لمس  
رفتند. زمانی که خی  های بیابان در سووت راه میها رستاندم. گرگرا به میان بوته

بر فراز جنگت  قتد   ایهتیر  برداشتتتت  تتا در بین درختتان خمیتده راه بروم، ستتتایته
وار بر فراز درختان  برافراشتت. با نی  نگاهی به آستمان، ابرها را دیدم که خصتومت

چناره انداخته بودند. با هووم ابرها و مرگ خورشتید، تاریوی ناگهانی جان گرفت.  
آن زمانی را که برای پیدا کردن سترپناه در نمر گرفته بودم، خیلی ک  شتده بود. با 
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دانستت  که رفت . نمیها پیش میدستتان ، خمیده در بین بوتهسترعت و با کمک 
 کردند.های بیابان چه میگرگ

بعد ازعاور از چند درخت ایستتتتادم، با تعوب  متوجه شتتتدم که دیگر حضتتتور  
دیدم. زنگ خطر درون سترم نواخته شتد. کوا رفته بودند؟  های بیابان را نمیگرگ
ها اشتتتااه شتتد که تنه درختان را با آنتیر را بیرون کشتتیدم. توه  باعث میهفت

ای بته درختت دیگری  ای و از بوتتههتای تنتد از درختی بته بوتتهبگیرم. بتا نفس
توانستتتند ناپدید  رفت . مطمئن بودم که همان جلو بودند و با این ستترعت نمیمی

ترستاند. با سترعت مشتزول چرخیدم و حتی حرکت برگی مرا میوار میشتوند. دیوانه
توانستتند به ها سته نفر بودند و به راحتی میها شتدم. آنپرتال کردن برگ و شتاخه
های  ها و چولخواستتتند به من ن دیک شتتوند، برگمن ن دیک شتتوند. اگر می

 دادند.خشک اجازه نمی
تنه   پشتتای به گوشت  رستید. لااس پاره فردی از  ناگهان صتدای شتوستتن شتاخه

جتا  دون  اونرا فرو دادم و گفت : »بیتا بیرون. می بیرون زده بود. آل دهتان  درختی
 هستین.«

آلفا از کنار ستنگی بیرون خ ید و گفت:    ، به همراهبتا را را دیدم که با لب خندان
کردم کته بتونی متوجته متا بشتتتی. »خیلی خوبته، حرکتت خوبی زدی. فور نمی

 عرضه نیستند.«ها بیکردی ، شهرنشینقدرها ه  که فور میاین
 چوار دارین؟ -
 کردی. تو باید بگی.تو داشتی ما رو تعقیب می -

اس. راه جا جادهتیر را بالاتر بردم و ستر او را هدب قرار دادم و گفت : »اینهفت
 ومدم.«اجا میای نداشت ، باید از اینهمین بود و چاره

ستراپای مرا برانداز کرد و گفت: »خیلی داغون شتدی. فور   آلفا با کگه ستا ش
گفت  بته نیمته بیتابون نرستتتیتدی،  خودم می  بتهجتا دورم بیتاری.  کردم کته تتا ایننمی

 کلوت کنده شده.«
با صتدایی که خشتمی در آن نهفته بود، گفت : »خیلی چی ها رو از ستر گاروندم  

 تونی بهشون فور کنی.«که حتی نمی
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راحتی  آلفا سترش رو به عنوان تحستین توان داد و گفت: »دیدی زندگی به اون  
 گاروندین.«ای میه  نیست که توی شهر شیشه

 جا به دنیا آمدم.طور زندگی کردن دست من ناود، من اوناون -
نه ارائه ایها اختیار نداری ؛ فقط حق انتخال بین چند تا گدرستتته. ما انستتان  -

 شده رو به ما دادن.
. او را هنوز  ناگهان شتهال ستنگی در ذهن تاریو  گار کرد و به یاد گاما افتادم

نتدیتده بودم. بتا ستتترعتت بته عقتب چرخیتدم. او در چنتد قتدمی من بود و اگر کمی  
تیر را ماندم. با ستترعت خودم را عقب کشتتیدم و هفتدرنگ کرده بودم، زنده نمی

های معروب بیابون نیستت که ستمت او گرفت . بلند گفت : »اصتگ در شتان گرگ
 شون ه  از پشت ن دیک بشه.«سه نفری یه دختر رو محاصره کنن و یوی

خیلی خول به من ن دیک شتده بود    کردم.ام حس میقهیضتربات قلا  را در شتق
گاما با عصتاانیت مرا نگاه کرد و عقب رفت. آلفا باز به صتحات   که متوجه نشتدم.

رفتی . تو درآمتد و گفتت: »متا کتاری بتاهتات نتداری . فقط داشتتتتی  راهمون رو می
 دناال ما بودی.«

کردم.  صتته که کاری با من ندارین. بهتون گفت  که من تعقیاتون نمیمشتتخ  -
 رفت  که به شما برخوردم.داشت  می
خواستتتت بته جلو بیتایتد کته آلفتا نگتاهی بته او انتداختت و او را عقتب رانتد  گتامتا می

دیگر  خود ه ستپس دستتانش را باز کرد و گفت: »صتلح. هیچ دلیلی نیستت که بی
 طور.«ری  و تو ه  همینرو می رو بوشی . ما راه خودمون

تونی دووم بیاری؛  خیلی ستتخت می  یبتا به میان صتتحات آمد و گفت: »تنهای
 «!مخصوصا شب

بتا لحن محومی گفت : »تتا الان هر کتاری کته تنهتایی کردم و دووم آوردم، بتاز  
 کن . شما نگران خودتون باشین.«ه  همون کار رو می
زنند. فور ها زر مفت میه. همه شتتتهری: »چه زبونی دارگفتگاما با تمستتتخر  

 شه.«کنن که خیلی سرشون میمی
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آلفا با نگاهی هر دو را به آرامش فرا خواند و گفت: »آروم باشتین. ما با ه  هیچ  
 مشولی نداری .«

شته. شتب ن دیک  ی  که داره دیر میافتاد ستپس گفت: »بر  هآلفا برگشتت و به را
 باشی .«و باید به فور سرپناهی 

قدر ایستتتتادم تا از بتا آخرین نفر بود که برگشتتتت و با لاخندی به راه افتاد. آن
ها رفتن، برای  دلگرمی بود و باز تنها ها مطمئن شتدم. دناال آنفاصتله گرفتن آن

ای ناود،  خواستت  بار دیگر تنها شتوم و چارهداد. نمیشتدن حس ناامنی به من می
وقت کردم و هیچطور ه  راه را اشتتتتاتاه نمیحداق  اینرفت .  ها میباید دناتال آن

 ماندم. ه  دوباره با این فضای غرق شده در سووت، تنها نمی
من در    هدانستتتتنتد کتهتا در تمتام این متدت میهتا بته راه افتتادم. آنبته دناتال آن

خواستتتت  خودم را مخفی  شتتتان بودم و الان ه  دیگر احمقانه بود، اگر میتعقیب
گرداندند که مرا نگاه کنند ولی  شان را برنمیده . آلفا و گاما هیچ زمان نگاهنشان  

نگریستت. روش راه رفتن آلفا با صتگبت گشتت و مرا میبتا هر از چند گاهی برمی
 رفت. قیدی راه میبود و گاما با خش  و بتا با بی

قصتتد  ها هنوز  شتتد گفت که تاریوی بیشتتتر از روشتتنایی بود؛ ولی آندیگر می
های  کرد و گاهی شتاخهنداشتتند که اتراق کردند. ستیاهی توهمات ذهن  را زیاد می

ها  ها و هر خمی را به مانند دستتان آن یافتهجهشهای  چون چنگالخشتک را ه 
دیتدم. خورشتتتیتد بتا دریغ کردن گرمتایش، تتاریوی ستتترمتایش را بته من ارزانی  می
پیتدی نمرم را جلتب کرد. بتا زدم، توته کوچتک ستتتطور کته قتدم میکرد. همتانمی

نگاهی به بالا، ه اران دانه برب را دیدم که با آرامش کام  در مستتیر خود تلوتلو  
آمدند. چنان آرامشتی بر جنگ  ستایه افونده بود که فور خوردند و به پایین میمی
.  شتنیدم می  هاای برب را بر زمین، درختان و ستنگکردم صتدای نشتستتن دانهمی

زیتادی بود کته برب را نتدیتده بودم. بتاگرمتای هوای دور شتتتهر هتای خیلی  متدت
داد ولی  ای، دیدن برب غیر ممون بود. بارش آن، حس آرامشتی به من میشتیشته

 گاراندن شب در هوای برفی، خیلی سخت بود. 
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خاستت.  ها به هوا برمیها به وجد آمده بود و به دناال شتوار آنبتا با دیدن برب
ها ه  تصتمی  گرفته بودند که نگریستت. انگار آناطرافش را میآلفا ایستتاده بود و  

هایی  ستتنگها به میان تختهجا ایستتتادم و نگاه کردم. آندیگر ادامه ندهند. همان
ای فرو ریختته بودنتد. وقتی بتا دقتت بیشتتتتری نگتاه کردم،  رفتنتد کته در دامنته تپته

ی به وجود آورده  های کوچوها حفرهمتوجه شتدم که افراد گاشتته، در دل ستنگ
 ای جا گرفتند. ماندند. هر کدام در حفرهسقف نمیبودند. انگار بی

بعد از مطمئن شتتدن، برگشتتت  و نگاهی به اطراب انداخت . تنه کلفت درختی  
هتای آن، از ختا  بیرون زده و ختا  را بته کنتار رانتده نمرم را جلتب کرد. ریشتتته
هایش ه  مانند سقفی  کن  و ریشه  شد برای خودم جا بازبودند. با کمی تگش می

 برای   باشد. 
ها زانو به پایین شتتافت . از ظاهرشتان مشتخ  بود که ستفت ناودند. کنار ریشته

های ستترد فرو کردم. ستتخت بود ولی طاقت آوردم و زدم و دستتت  را درون خا 
بار بلند شتوم و دستتان  را ها را کنار زدم. مواور بودم هر چند یکمشتت خا مشتت

های بیابان مطمئن شتتوم.  بگاارم ستتپس برخی م و از موقعیت گرگ   هاییر بز ز
قدر پیش رفته بودم که دیگر  آور بود. آنهای  درون خا  عاالفرو کردن دستتت

کردم. لایه ستتپیدی از برب، روی زمین را پوشتتانده بود و انگشتتتان  را حس نمی
 آمدند. دیگر فرو میهای برب در آغوش یکهنوز ه  دانه

سترانوام حفره کافی برای نشتستتن و دراز کردن پاهای آماده شتد. مواور شتدم 
ها بروم. با قرار گرفتن درون آن،  ای  بتوان  و به زیر ریشتتههبرب را از روی شتتانه

توانستتتت  محیط بتاز جنگت  را باین  و اطمینتان مرا احتاطته کرد. از آن زاویته می
 جا بود که دیگر تاریوی اجازهاما مشتگ  آنهای بیابان ه  باشتد؛  حواست  به گرگ
ها و آن زارگون ناود و ستقفی  یافتهجهشداد. همین که خاری از  دیدن به من نمی

 داد، خوشحال بودم. بالای سرم بود که اجازه نشستن برب را به روی من نمی
دور بتته  و  آوردم  بیرون  را  هفتتت  پتو  ولی  پتو محو  پیچیتتدم؛  زیر  در  را  تیر 

دانستتت  چقدر  گیر کنند. نمیف اها مرا غشتتت . هر لحمه ممون بود که آندانگه
توانستتند تا صتاح بیدار باشتند. در کند دند  ها ه  نمیتوانستت  بیدار بمان ، آنمی
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ل  دادم و به بیرون خیره شتدم. این اولین بار در این مدت بود که خطری تهدیدم  
جتا  دانستتتت  کته چقتدر آنکرده بودم. نمیکرد و در جتای منتاستتتای ه  اتراق نمی

نشتستت  و چند ه ار یا چند میلیون دانه برب را نگریستت  که تن به زمین دادند و 
 آرام همه چی  را در خود مخفی کردند. آرام

های من ه  بره  خورد و از خوال پریدم.  های که فرود افتاد، پلکبه تعداد دانه
م و چه مدت به فریادهای ستتووت محر چه مدت که خیره به ورودی نگاه کرد

پتاورچین بته کنتارم خ یتد و مرا در  چته خوابی کته پتاورچین  ؛در جنگت  گوش دادم
که به مانند فردی در مردال کردم   یهایبستر نرم و آسوده خود کشید و چه تگش

ی از پرهتای نرم خوال دستتتت و پتا زدم؛ امتا تگش من همتاننتد همتان  یو برای رهتا
داد کته طعمته، خودش را بتا دستتتت  بتدون هیچ تگشتتتی اجتازه میمردال بود کته  

مل  همیشتتته پیروز    لخودش نابود کند. ستتترانوام در نارد خوال و بیداری، خوا
های برب، آخرین چی ی بودند که قا  از خوال در دیدگان  نقش  میدان شتتد. دانه

 .ندبست
*** 
ریشتمی خوال جستت  های دره  تنیده ابناگهان با یک خی ش تند و تی  از الیاب

فام ک  رنگ ماه، چشتمان براقی و با نفس بلندی از آن رها شتدم. در زیر نور نقره
شتدند. فور آرام ن دیک میدر بیرون تنه را دیدم که به من خیره شتده بودند و آرام

اختیار پتو را کنار در ذهن  درخشتتید و بانگی از ترس برآوردم. دستتت  بی  مِرگاس
کرد و تیر را بیرون آورد. در هوای سترد، دستت  لرزان ماشته را لمس میراند و هفت

هیچ بتاکی بته جلو  هتا بیرفتت. چشتتت دل  در تردیتد فشتتتار آن بتا خود کلنوتار می
رم و شتتلیک کن ، توانستتت  بدن  ای که خواستتت  تردید را کنار ب ا. لحمهندآمدمی

رمق ماه باین . حس  مانند دریای رها یافته از طوفان سهمگینی  شاگ را در نور بی
 لرزید. بود. شاگ وارد تنه شد. افو  در دهانش بود از و سرما می

 کوا بودی شاگ! -
ها  افو  را گرفت  و به زیر پتو بردم. شتاگ با شتدت خودش را توان داد و برب

را به اطراب پاشتید ستپس به کنارم خ ید و از سترما در خود جمع شتد. دستت  را در  
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در جنگ با زارگون بدنش  موهای خیس او فرو بردم مشزول نوازش کردنش شدم.  
با لحن آرامی گفت : »چه خول  دیدم.  های او را میزخمی شتده بود و جای چنگال

 شده بود.«شد که سال  برگشتین. دل  خیلی براتون تنگ 
شتاگ در جواب ، دستت  را لیس زد. با خیال راحت به بیرون نگریستت . برب هنوز  

بارید و تقریاا ده ستتانت ضتتخامت داشتتت. با آن که بارش ادامه داشتتت ولی  می
کردم. پتو را بار دیگر به روی خودم کشیدم. فور بودن  سرمای زیادی را حس نمی

وجود شتتاگ، اطمینان خاطر بیشتتتری  در بیرون درخت، ترستتنا  بود. با   مِرگاس
دانستتت  که اگر خوال باشتت ، او مراقب خواهد بود. ستترم را در جایی  داشتتت . می

هایش  محو  کردم و در حالی که دستت  روی بدن شاگ و افو  بود، خوال با دام
 به سراغ آمد. 

*** 
ای  با صتدای خُرخُر کردن شتاگ از خوال پریدم. با ترس در پهنه ستفید و نقره

شتدند.  تر میها قویشتد، ستایهها چشت  دواندم. هر چه عمق دیدم بیشتتر میبرب
دانستت  چه در بیرون بود که شتاگ  تیر را به بیرون نشتانه گرفت . نمیباردیگر هفت

خواستتت  چی ی بگوی  که اگر هنوز متوجه من نشتتده را عصتتاانی کرده بود. نمی
 بودند، دیگر ه  نشوند. 

خی  شتد و خواستت به بیرون یورش بارد که صتدایی در فضتا پیچید. با شتاگ نی 
تعوب متوجه شدم که او بتا بود که گفت: »من . بگو سگت حمله نونه. چاقو دارم 

 خیلی سگ کشت .« ه و تا الان 
 خواهی؟«بان قلا  فروکش کند سپس گفت : »چی میمدتی اجازه دادم تا ضر

 جا باین  چه خاره.برد گفت  بیام اینهیچی بابا. خواب  نمی -
قدر راحت بیرون  دونی چی پشتت سترمون هستت وگر نه اینکه نمیمل  این  -
 آمدی.نمی

 و او ه  کمی آرام شد.  مدستی روی سر شاگ کشید
 کی باید بیرون باشی  و کی نااشی .  دونی عمرمون رو بیرون گااشتی ، می -
 بره، من باید چوار کن ؟خب، حالا که خوابت نمی -
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 خواست  باهات حرب ب ن .هیچی فقط می -
 من هیچ حرفی ندارم. واسه زنده موندن باید خوابید و نه که حرب زد. -

یر برب  بتا چند قدم جلو آمد. آن موقع بود که توانستت  شتاح او را باین  که در ز
 ها این قدر بداخگق هستن؟«ایستاده بود. بتا گفت: »همه شهر نشین

افتتاد کته بته جون  جوریمون کردن. تو ه  اگته ه ارتتا اتفتاق برات مینته، این  -
 .یکردآمدی، همین کار رو میزنده ازش بیرون می ،کندن
برای هر  شتی . فور نون که فقط تو داری  ما هر روز با ه ارتا اتفاق روبرو می  -

 جنگی.ات با چنگ و دندون میلحمه
طور زنتدگی  کردم کته بیتابتانگردهتا اینوقتت فور نمیحرفش راستتتت بود. هیچ

کردند. با کنایه گفت : »نونه باز ستتتر من رو گرم کردی که رفیقات از پشتتتت می
 بیان و یه دختر رو خفت کنین.«

جا  اگه این  ن دیک بشته.ز پشتت بهت تونه ابتا خندید و گفت: »فعگ کستی نمی
 کن ، فقط برای حرب زدنه.«ایستادم و سرما و برب رو تحم  می

 خواهی بشنوی؟چی می -
 انگار متوجه حرب من نشدی؟ -
 کام  متوجه حرفت شدم. -
 گفتی بیام داخ . نه؛ اگر شده بودی می -

کن .  ای ستووت میبود. لحمه  و هوا ه  سترد  او گفته بود که زیر برب ایستتاده
ام رد شتتوند. با لحن محومی  گااشتتت  از ده متریاگر آلفا و گاما بودند، حتی نمی

 تیر دارم!«گفت : »بیا؛ ولی حواست باشه که من هفت

می  ه  ناودم که خیلی وقت بود که با انسانی دوستانه صحات نورده بودم و بی  
ه داشتتتت . بتا تیر را آماده نگتوانستتتت  عقب رفت  ولی هفتصتتتحات کن . تا می

اش شد. چی ی درون  ها از سر و شانهخمیده به داخ  خ ید و مشزول تواندن برب
دستتش بود که درون دستتمالی پیچیده شتده بود. بتا گفت: »عوب شتانستی داری .  

 همین موقع کوچ، برب گرفته و ول کن ه  نیست.«
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»خیلی  های من افتاد که روی ه  فشتره شتده بودند، گفت:  وقتی نگاهش به لب
 مدم.«آسخت نگیر، راحت باش. گفت  که با قصد صلح 

 دستمال را سمت  گرفت و گفت: »بیا این رو برات آوردم.«
ای را بیرون  باز در ستووت ماندم. بتا دستتمال را باز کرد و توه ران برشتته شتده

 آورد و جلوی من گرفت.
 تازه همین ظهر شوار کردی . !گوشت خرگوشه. خیلی خوشم س -

وقت بود که گوشتت تازه نخورده بودم. با شتک گفت : »غاای ستمی راه   خیلی
 خوبی برای خگص شدن از شر منه.«

 ! چقدر بدبین -
بتا گوشتته ران را گاز زد و خول جوید. بعد از فرو دادن گوشتتت، آن را ستتمت  

گاز ب رگی زدم    که نگاه  را بگیرم،گرفت. با دستتت آزادم ران را گرفت . بدون این
 و گوشت را جلوی شاگ انداخت  سپس مشزول خوردن شدم. 

 گاری.میرند، خول از سه  خودت میا از گرسنگی میهتوی دنیایی که آدم -
 دوان خودش را به شاگ رساند. افو  از زیر پتو بیرون آمد و دوان

ایی خوبی  کنی . وعد غاا رو شتتوار میهب رگه. ما اینکه ات ه   اوه. خانواده  -
 دن.. بیرون بابتش کلی چی  مینشمی

قدری که این ستتتگ در حق  لطف کرده و جون  رو نوتات  با کنتایه گفت : »اون
 داده، تا حالا هیچ انسانی در حق  نورده.«

ران خرگوش چه طع  لات بخشتی داشتت. برای ادامه داشتتن لاتش، آهستته  
 شنوم.«جویدم. با دهان پر گفت : »خب حرب ب ن. میمی
تر  از آخرین باری که دیدمت خیلی داغون شتدی، تو شتهر که بودی، خوشتگ  -

 بودی.
 آها لطفت فقط برای خوشگلی  بود! -
 !خواستتت  بگ  که خیلی توی این چند روز ستتختی کشتتیدینه، نه، فقط می  -

 معلوم که از شهر پات رو بیرون نگااشته بودی.
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گ  که من خواهی من رو ستتترزنش کنی که چرا تو رفاه بودم بازم میاگه می-
دونستت  که شتما تو چه وضتعیتی بودین. شتما باید  جا به دنیا آمدم و اصتگ نمیاون

 . بعد الان ه  که من مل  شتما هستت ؛ هر اتفاقی برای شتمانمقصترها رو پیدا کنی
 بیفته، برای من ه  میفته.

بتا انگشتتانش را در ه  قف  کرد و گفت: »برای من مه  نیستت. من از زندگی  
ای ندارم. هر کستی تو یه وضتعیتی به دنیا میاد که نقشتی تو انتخابش شتما گگیه

 نداره.«
 های بتا  درخشید و نفسی گرفت و ادامه داد: »تو سواد داری؟«برقی در چش 
 ادم.سرم را توان د

 کشه تا بتون  یاد بگیرم؟خیلی طول می -
ندن و نوشتن  ایی خوهخوا، تو مینتو وضعیتی که همه دناال نوات پیدا کردن  -

 ؟یاد بگیری
خوام خاطرات  رو ای تویه داد و گفت: »آره. میبتا به عقب برگشتتت به ریشتته
جایی که من وستط بیابون  دن خیلی خوبه. از اوننبنویست  که بمونن. نوشتتن و خو

ها  ها ستتواد داشتتتن ولی بعد از اونمدم و پدر و مادر ه  مرده بودن، اونآبه دنیا  
 بلد ناود.« خوندن و نوشتن رو هیچ کس دور و اطراف 

پاهای  را جابوا کردم و گفت : »مشتولی نداره ولی ما با ه  نیستتی  و یاد دادن  
 خواد.«ه  وقت می

نی بته من یتاد بتدی و ه  امنیتتت اتوجوری ه  میاینختب بیتا بتا متا بری .  -
    ت. از تنهایی ه  خیلی بهتره.بالاس
 من جتایی کته ازم متنفر بتاشتتتن، نمیتام. تنهتایی رو ترجیح میتدم. حتداقت  و  -
 برن.ام سرم رو نمیهدون  که نصف شب، همراهمی خواب ،می

 کنی نیستند.«جوری ه  که فور میها ایناو با مخالفت گفت: »اون
 ها واقعا از من متنفر هستن؛ مخصوصا گاما.کن ، اونمن فور نمی -
گ  ولی اصگ به روی جوری ناود. تقصیر خودش ه  نیست. بهت میاون این -

ه محمولته رو بته ردونی. پتدرش جوینتده بود. یته روز کته میخودت نیتاری کته می
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کشتنش و ها ه  مییها تحوی  بده، بینشتون مشتولی پیش میاد و شتهرشتهری
 گیره.ها کینه به دل میندازنش بیرون، از اون روز از شهریمی

شته گناه یوی دیگه  خودم را جابوا کردم و گفت : »من پدرش رو نوشتت  و نمی
رو پای من نوشتت. اگه ستال  به مقصتد رستیدی  و زنده ه  موندی ، اوجا بهت یاد  

 دم.«می
گهان آوای جزدی درون جنگ  پیچید. بتا بتا ستووت کرد و به من خیره شتد. نا

به طرب صتدا برگشتت و با صتدای جزدی جوال آن را داد و گفت: »رئیس فهمیده  
 که من نیست . باید برم.«

ای درنگ کرد و دستتش را جلو آورد و گفت: »است  زمانی که برخاستت، لحمه
 من بتاست.«

تفاوت بمان  و به او دستت ت ویری بود. نتوانستت  بینگاهش پراز اشتتیاق و بی
کردم، دستتانش گرم بود. دستتش را فشتردم و دادم. خگب آن چی ی که فور می

 هست .« سادیاگفت : »من  
 قه خوبی داشتن.سِلیمادرت  و پدر -
 ممنون.  -

بتا برگشت و به طرب خروجی رفت. چی ی را به یاد آوردم و گفت : »بتا! سپاس  
 از رون خرگوشی که آوردی.«

برب گ  شتد. حالا که با   درآرام  لاخندی زد و سترش را توان داد ستپس آرام  بتا
آورتر بود. پتو را به دور  یک انستتتان حرب زده بودم، تنهایی گاشتتتته برای  عاال

هتای برب متانتدم. هنوز در این دنیتا افرادی ه  بودنتد کته خودم پیچیتدم خیره بته دانته
های  را بره  مه  بود. چشتت   شتتانشتتتن و غارت کردن برایکچی ی به غیر از  

گااشتت . لاخند بتا هنوز در ذهن  بود. خیلی وقت بود که این دنیای سترد و مرده،  
 ور شدم و به خوال رفت .ام غوطههای ذهنیداد. در جرایانروی خوشی نشان نمی

*** 
تیر را بته جلو  آلود هفتتبتا ضتتتربته محومی بته تنته درختت از خوال پریتدم. خوال

کردم همه چی  را به خاطر بیاورم. کمی طولی کشتتتید تا آورده بودم و ستتتعی می
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مواور شتدم آن    تیرم تنه درخت را نشتانه رفته بود.در  کردم که کوا بودم. هفت
شتاگ از تنه بیرون رفته بود و مستافت دوری را   دی نشتانه بروم.ورا به ستمت ور

بیرون خ یتدم. دیگر برب  نگریستتتت. پتوهتا را کنتار زدم و چهتار دستتتت و پتا  می
روی ستختی  آمد، پیادهطور که برمیرستید. آنبارید و ضتخامت برب تا زانو مینمی

 را در پیش داشت . 
های بیابان  ها، قلوه ستنگی افتاده بود. وقتی جلو را نگاه کردم، گرگکنار ریشته

دادن دستتش  رفتند. با برگشتتن بتا و توان  را دیدن که در جاده به ستختی پیش می
خواستت مرا   طوری که آلفا و گاما متوجه نشتدن، فهمیدم که با پرتال ستنگ می

با سترعت به درون شتتافت ، پتو را جمع کردم ها عقب نیافت . بیدار کند تا من از آن
که وارد برب  افو  را برداشتت  و بیرون زدم. قا  از این  ،و آن را بالای کوله بستت 
گی داشتتند ولی ستوراخ نشتده بودند.  نداخت ؛ ستاییدههای  اشتوم، نگاهی به کفش
رستید.  های نرم گااشتت . برب درستت تا زیر زانوی من میاولین گام را داخ  برب

 ابرها هنوز در آسمان حضور داشتند و در حال تودید قوا برای بارش دیگر بودند.

اندازه ستخت ولی با اخت که همان  دانها میراه رفتن درون برب مرا به یاد شتن
گ ید. شتاگ در جای ردی که در پس من این تفاوت که سترما ستر انگشتتان  را می

های بیتابان در صتتتد قدمی و در یک آمد. گرگباقی مانده بود، ه  قدم با من می
ها راه بروم. رفتد. مستتیرم را کمی تزییر دادم تا بتوان  در جای پای آنراه میخط  

 شد. تر میآسانحداق  دیگر راه رفتن  
ها از دل برب  ها و لاه تی  ستنگبرب نتوانستته بود همه چی  را ستفید کند؛ شتاخه

های سفیدی در میان درختان مخفی شده ها همانند کوتولهبیرون زده بودند و بوته
ها  ک  گونهچنان طولانی نااشتد. ک که مستیر برفی، آن  مکردبودند. در دل آرزو می

گرفت رفتند. بخار دهان ، گاهی جلوی دیدم را میه کرختی میهای  رو بو انگشت
های بیابان توانستته بودند که خرگوش شتوار شتد. اگر گرگو با سترعت محو می

کنند، اموان داشتتتت که هنوز حیوانات دیگری ه  در جنگ  باقی مانده باشتتتند.  
ن بیرون زنده آای، شتایع شتده بود که هنوز حیوانات زیادی  زمانی توی شتهر شتیشته

  یک روباه را با چشتت  خود باین  که توستتط  نستتت. حتی یک بار تواانده بودندم
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بیابانگردها کشتتته شتتده بود؛ الاته ظاهرش با روباه معمولی فرق داشتتت، عواملی  
ظ ظاهری  روی او تاثیر گااشتته و از لحاظی ظاهری جهش یافته بودند؛ ه  از لحا

 و ه  از درندگی.
هتای ری  برب را دیتدم کته بتا تعتداد خیلی کمی نستتتاتت بته قات  از نتاگهتان دانته

هتای بتاریوی در یتک قتدر ری  بودنتد کته بته متاننتد خطنآمتدنتد. آآستتتمتان فرود می
کرد و در آخر به وار در بین درختان ادامه پیدا میشتدند. راه مارپیچنقاشتی دیده می

ک  عادی شده بود و ک   برای   هاشد. دیگر صدای له شدن بربکوهستان خت  می
گشتت و به پشتت سترش نگاه کردم. بتا، هر از چندگاهی برمیسترما را حس می

آورد. فتاصتتتلته کرد. فور دیگری در ذهن  رستتتوخ کرد کته خطر را بته یتادم میمی
ند ها را ک  کعت آننستتند ستراتوها ه  میها با ما چقدر بود؟ آیا بربیافتهجهش

کردم چی ی بته غیر از جنگت  خفتته در برب وجود  یتا کته نته. وقتی بته عقتب نگتاه می
ها را گرم کردم و به راه نداشتت. دستتان  را جلوی دهان  گرفت  و با بخار نفست ، آن

 ادامه دادم. 
*** 

حس  رفتند. انگشتتان  بیهای بیابان هنوز راه میروز از نیمه گاشتته بود و گرگ
شتتتده بودند و دیگر قدرتی درون پاهای  نمانده بود. اگر برای استتتتراحت صتتتار 

شتتد راه را پیدا  کردم و دیگر به ستتختی میهای بیابان را گ  میکردم، گرگمی
ها  کردم که آن کن  و تنهایی ه  خطر بیشتتتری داشتتت. از اعماق وجودم آرزو می

 راه بروم.  توانست برای استراحت بایستند چون واقعا دیگر نمی
قدر راه گرفت. آنشتتدت برب بیشتتتر شتتده بود و مه رقیقی در محیط جان می  

شتاگ   شتدم از دستتان  استتفاده کن . نگاهرفتن ستخت شتده بود که گاهی مواور می
 آمد.حاکی از خستگی بود و با سری افتاده در پس من می

ده ستنگی شتهای بیابان مشتزول تمی  کردن تختهناگهان متوجه شتدم که گرگ
ای را کنار راندم و روی روی کنده  ها؛ من ه  فرصتت ندادم و با ستاعد برببودند

ستوخت و ه  از راه رفتن زیاد  ستطح ستردش نشتستت . ستاق پاهای  ه  از سترما می
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هتای روی بتدنش را کرد. شتتتاگ روی کنتده پریتد و در کنتارم ک  کرد. بربدرد می
 توانست  راه بروم؟ونه میگبارید، دیگر چتواندم. اگر برب بیشتر از این می

های ستترد رفت . چی  زیادی از آن باقی ها و توه نانباز به ستتراغ میوه خشتتک
جا بود  بودم. مشتو  از ایننمانده بود. به زودی باید به فور پیدا کردن غاا ه  می

.  کرد تحر  شتدن بدن ، سترما به درون  نفوذ میدانستت . با بیکه شتوار کردن نمی
های بودند که شتد به آتش پناه برد. بدتر از آن، برببرای فرار کردن از سترما، نمی

های  را خیس کرده بودند. فور شتتب و ام آل شتتده و لااسدر روی ستتر و شتتانه
 گاراند آن درون این سرما و میان این همه برب غیرقاب  تصور بود. 

ها، چشتتمان  را درخشتتش آنهای براق که من ماندم با شتتاگ و دریایی از برب
کردند. خورشتید از بین تنه کرد. انگار ابرها آخرین تگش خودشتان را میاذیت می

داد. گوشت  کشید. قطع شدن برب، شب سردی را نوید میپاره ابرها سر  میپاره
ها را جویدم و چند  و با دلواپستی از گاراندن شتب، آن  مشتده را به دهان بردخشتک

دادم. ک  بودنتد ولی از هیچی بهتر بود. ع م  را ج م کردم،  تیوته ه  بته شتتتاگ  
 بلند شدم و به راه افتادم. 

*** 
ده . از ستترگاشتتت کاپیتان  گاارم و چشتتمان  را مالش میدفترچه را کنار می

عمرش را در این    وها چقدر ستتخت استتت. کورهم  که زندگی جویندهفتوان  بمی
را کایو  ده ، صتدای  شترایط گارانده استت. در حالی که کش و قوستی به خود می

گردان  و بلند  زند. دفترچه را به ستتر جایش برمیشتتنوم که استتم  را صتتدا میمی
ده .  توان میکایو  روم، دستت  را برای طور که از آلونک بیرون میشتوم. همانمی

 گرده.«پیتان دناالت میزند: »کابلند فریاد میکایو 
 گوید: »اتاق خودش.«کن  و او میرد میدست  را به عگمت کوا گِ
رستتان .  کن  و با ستترعت خودم را به بالا میها کد میمستتیرم را به طرب پله
؛ ولی وضعیت کشدو سیگار می  پشت آن نشسته است  کاپیتان می  را صاب کرده و

 گوی : »بله فرمانده!«گاارم و میاحترام میچنان دره  ریخته است. اتاق ه 
 سرباز! من کاپیتان  و نه فرمانده! -
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 خواه . بله کاپیتان!عار می -
برو بالا و اطراب رو نگاه کن ستترباز. خیلی با غرول فاصتتله نداری . شتتاید    -

 خارایی باشه.
 «!گوی : »حتما کاپیتانگاارم و میبا قدرت احترام می

رستتتان .  روم و خودم را بته برجتک تنهتای روی تپته میبتالا میهتای اتتاق بتاز پلته
افتد که افرادی در آن  گیرم، نگاه  به دشت میبقا  از این که پشت دوربین قرار  

چرخان  و آن  با حالت عویای قرار دارند. ستتریع دوربین را به ستتمت دشتتت می
ها به دستت کشتد تا در  درستتی از آن. مدتی طول میمنگرشتوال را با دقت میا

های   رها روی تییافتهجهشاهالی پناهگاه جنول هستند که توسط    هابیاورم. آن
های  دیگر، تعدادی از میله  یافتهجهشاند. چند  چوبی و فل ی به ستید کشتیده شتده

هتا را برای آینتد. تمتام آنکننتد و بته میتان دشتتتت میرا روی دوش خود حمت  می
 اند. ن شو  در آوردهنمایش و ضعیف کردن روحیه ما به آ

 شه بیایین بالا.کاپیتان! یه مشولی هست. می -
 گوید: »باشه سرباز.«رسد و کاپیتان میسی  به گوش میخش بیخش

توان ،  ها، بدن کامگ سالمی ندارد. با دقت میهای روی تیر هیچ کدام از جنازه
برم، تعداد  ه جنول میها را بشمارم. وقتی دوربین را به سمت پناهگابیست تا از آن
بین  کته تیر  بته دوش از میتان پنتاهگتاه بیرون  هتا را مییتافتتهجهشدیگری از  

 آیند. می
نگرد. بتا بین  کته بتا نگتاه پرستتتانش بته من مینتاگهتان کتاپیتتان را در کنتارم می

ها دارن کارهایی  یافتهجهشگوی : »ده  و میوستط دشتت را نشتان می ،انگشتت
 کنن.«می

گیرد و بعتد از متدتی جستتتتوجو کردن،  روم و کتاپیتتان جتای مرا میکنتار میبته  
 خول بلده چوار کنه.« !گوید: »حروم ادهمی

کن  کتاپیتتان او را ایستتتتتاد کته حس میای مییتافتتهدوربین کتاپیتتان روی جهش
ها، آرام در جایی ایستتاده یافتهیافته ه  خگب باقی جهششتناستد. آن جهشمی

 نگرد. مل  همیشه کاپیتان میاست و 
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چرخ  و شترق را گوید که پشتت سترم را باین . به دور خودم میحستی به من می
افتتد و بتا بین . خگب همیشتتته، اثری در شتتترق وجود دارد. قلا  بته تپش میمی

 گوی : »کاپیتان!«اقیانوسی از دلهره به کاپیتان می
  جارخانه آپیاس ه  در همان روبروی من، جایی که تپه ستتتنگی وجود دارد و کا

ستتت، دود ستتیاهی در حال اوج گرفتن در آستتمان آبی استتت. کورو الان باید در  ا
 گوی : »فور کن  کوروست که داره به ما عگمت میده.«جا باشد. ناخداگاه میآن
 آره خودشه. کورو هست که داره درخواست کمک میده. -

دانستت  که زند. میتمام وجود فریاد میغرد و با انی از شتادی درون  میشتآتشتف
گوی : »باید هرچی زودتر بری  کموش. شتاید  او زنده و منتمر ما استت. با ذوق می

 وقت ک  باشه.«
 خوری .شه. به شب میتا فردا صاح نمی -

نتیوه استت. دان  که کارم بی؛ ولی می با او مخالفت کن   خواهتمام وجودم می
آیتد و بته برم. کتاپیتتان از پشتتتت دوربین بیرون میات میفعگ از زنتده بودن او لت
 «.سرباز گوید: »حواست به اطراب باشهافتد و میسمت اتاقش به راه می

ها جمع شتتتده استتتت و یافتهجهشمان . نمر افراد پناهگاه به بار دیگر تنها می
ها را بنگرند. از ظاهرشتان  یافتهجهشهمه در حال بالا رفتن از دیوار هستتند تا کار  

ها گااشتته  معلوم استت که گار این چند روز و اتفات اخیر، تاثیر شتگرفی روی آن
های روی تیر  خیره کنند و به جنازهدیگر صتحات میاستت. افراد آهستته با ه 

توان  تا فردا صتتار کن . رود. نمیستتمت غرول کردن میاند. خورشتتید به شتتده
 شوم. گیرم و مشزول خواندن آن میدفترچه خاطرات را دوباره به دست می

 
کشتیدم.  شتد گفت که به جای راه رفتن، خودم را میشتب ن دیک بود و دیگر می

کردم دیگر هیچ کدام از اعضتتتای بدن  مال خودم  قدر ستتترد بود که حس میآن
ای در خود مچاله  چون گ  پ مردهستتوخت و ه ناودند. بدن  در آتشتتی از ید می
رفت . انعواس نور خورشتتید در حال غرول روی شتتده بودم و به ستتختی راه می

فقط به  و  خود کشتیدهکام  روی       را. کگهآورده بودها، چشتمان  را به درد  برب
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باین . انگتار محیط ه  ید زده بود و انتدازه بتاز کرده بودم کته بتوان  روبروی  را  
شتتوستتت.  زدگی ستتووت را میها، یدفقط گاهی ری ش مقدار برفی از لاه ستتنگ

دیدم که دستانشان را به های بیابان نی  کاهش یافته بود و گاهی میسرعت گرگ
شتب   درچنین سترد بود، ولی  مالیدند تا کمی گرم شتوند. با حضتور آفتال اینه  می

 کرد.خورشید ه  همان مقدار گرمای کمش را از ما دریغ میکه دیگر حتی 
هتا نیوفت . هوش نشتتتوم و دورن بربکردم کته از خستتتتگی بیبتا خود دعتا می
آورد. از زدگی همیشتتتگی بود کته مرگ را برای  بته ارمزتان میافتتادن  برابر بتا ید

کنند و آتشتی به راه   های بیابان در جایی اتراقکردم که گرگصتمی  قلب آرزو می
 برای یک چای گرم و یه جای نرم، حاضر بودم نیمی از عمرم را بده . بیاندازند. 

ختاستتتت  بلنتد داد ب ن  کته صتتتار کننتد ولی  دیگر طتاقت  تمتام شتتتده بود و می
 دانست  که چرا آن کار را نوردم؛ در عوض گفت : »شاگ! شاگ حالت خوبه؟«نمی

که انگار حرب مرا متوجه شتده بود واقی کرد.   لرزید. شتاگصتدای  از سترما می
توانستت دوام ماندم. امیدوار بودم که افو  ه  میدانستت  که تنها نمیحداق  می
ای پیچانده و درون جیا  گااشتتته بودم ولی  که دستتتان  درون پارچهبیاورد. با آن

آن حس    توانست  تقگ کردن گرما را درکردم. جایی که هنوز میها را حس نمیآن
 تپید. ام بود که قلا  منم  در آن میکن ، سینه

های بیابان از جاده  وقتی سترم را بالا آوردم، با خوشتحالی متوجه شتدم که گرگ
رفتند. در آن محیط که غرق در برب  ستنگی میبیرون زده بودند و به ستمت تخته

نگ بود. دل   ستبود، تنها جایی که هنوز به تستخیر برب در نیامده بود، همان تخته
ترستیدم.  ها بروم ولی از این سترمای استتخوان ستوز میخواستت که به کنار آننمی

با این وجود درختی را نشتتان کردم و به ستتمتش رفت  تا شتتاید بتوان  برای خودم  
شتتانس بودم که توانستتت  آن درخت با ستترپناهی بستتازم. شتتب قا  خیلی خوش

 های کلفت را پیدا کن . ریشه
بردم. از روی شتدم، بیشتتر به بیهودگی کارم پی میهر چه که به آن ن دیک می

ها به کناری شتدم. ناامیدی کنار درخت روی دو پا نشتستت  و مشتزول راندن برب
کردند که بخواه  درد بوشت . بعد از کلی تگش  دستتان  دیگر چی ی را حس نمی
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ویه دادم و نشتستت . در خودم جمع شتدم تا شتاید بتوان  ناموفق، بدن  را به درخت ت
د و بودنتر شتتوم. وقتی دستتتان  را بیرون آوردم، دیدم که کام  ستتفید  کمی گرم

امیتدی را همراه خودش آورده بود.  کردم. ستتتردی هوا، حس بیشتتتان نمیحس
نگریستت  که در خط کوه طور که مایوستانه نشتستته بودم، به خورشتید میهمان
کشتید. شتاگ به میان دستتان  آمد و او را در آغوش  آرام دراز میه بود و آرامایستتاد

دیگر را گرم کنی . انگار او ه  به آغوش من نیاز داشتت. تا جایی که کشتیدم تا ه 
 دادند، او را محو  بز  کردم. دستان  اجازه می

.  آورد ای به دل طایعت یورش میبا غرول خورشتید، تاریوی با سترمای کشتنده
توانستت  دوام بیاورم. تن  در  خواستت  خودم را فریب بده ، با آن شترایط نمینمی

توانستت  درستت اطراب ستوخت. دیگر در تاریوی نمیبخش میعطش گرمایی جان
گاهی صتتدای حرب  های بیابان در حال تواپو بودند و گهرا تشتتخی  ده . گرگ
های  را بردم و خستتگی پلکرستید. سترم را در گریاان  فرو  زدنشتان به گوش می

 روی ه  آورد. 
*** 

تاریوی،    های سترما بیدار شتدم. سترما با قدرت گرفتن ازناگهان از ستوزش تیغ
فشترد. بدن  مرا در میان خود گرفته بود و مانند تابوت پر از ستیخی، مرا در ه  می

این  گفت که به حرکت درآی  در غیر  زد و با تمام وجود میحستتتی فریاد میاز بی
صورت، در آرامش ابدی فرو خواه  رفت. با کلی تقگ خودم را توان دادم و گفت :  

 »هی شاگ! خوبی؟«
زوزه کوتاهی از شاگ بیرون جست. با بلند کردن سرم، نگاه  به آتشی در میان  

ها افتاد. با عطشتی به اندازه یک دریا، سترم به ستمت آن کشتیده شتد. باورم ستنگ
های  ا، جایی برای گرم شتدن وجود داشتت. انگار گرگشتد که که در آن سترمنمی

 توجه به خطرات شب، آتشی مهیا کرده بودند.بیابان دل را به دریا زده بودند و بی
 میری .پاشو شاگ. باید بری  وگر نه می -

خی  های  را روی زمین گااشتت  و با کمک تنه درخت توانستت  خودم را نی آرند
ام را به درخت تویه دادم و خواستت. شتانهکوهی توان میکن . بلند شتدن به اندازه  
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شتد. تلوتلوخوران  خاستت و در هوا پخش میبا آهی بلند شتدم. بخار از دهان  برمی
های  قف  شتتده بودند، آهستتته به راه افتادم. انگار آن  و با دستتتانی که در زیربز 

شتدم چند ستنگ را رد  مواور   یرفت.اپمستیر کوتاه راهی بود که هرگ  پایان نمی
ها بوشت . صتدای آلفا شتنیده شتد که گفت: »تا  ستنگکن  و خودم را به میان تخته

 صاح چول داری ؟«
 بتا گفت: »نه رئیس. تا نیمه شب بیشتر نیست.«

گاما با تنتدی گفتت: »این برب لعنتی و ستتترما ه  اجازه نمیتدن که دناتال چول  
 «بگردی . تا صاح دووم بیاری  شاهوار کردی .

هتا را روی پیوره دیوار بته نمتایش  هتای لرزان آننور نتارنوی آتش، ستتتایته
و به جلو رفت . تیر را بیرون آوردم  هفت  ،گااشتتت. دیگر نتوانستتت  تحم  کن می

هر سته با سترعت از جا برخاستتند و چاقو و دشتنهای خود را با حالت دفاعی بالا 
جتا چته غلطی  ت: »تو اینآوردنتد. متدتی طول کشتتتیتد تتا مرا شتتتنتاختنتد و گتامتا گفت

 ؟«کنیمی
زن . کتاری بتاهتاتون  اون بیرون دارم ید میبتا صتتتدای لرزانی رو بته آلفتا گفت : »

 !«تون استفاده کن خوام از آتیشندارم؛ فقط می
. بتا با نیمه نگاهی به من ستپس به دستتوریلحن صتدای  بیشتتر التماستی بود تا  

خواستتتت چی ی بگویتد کته آلفتا گفتت: »متا خیلی وقتت قات  گفتی  کته بیتایی و   ،آلفتا
 کنی .«گی و ما قاول نمیخودت قاول نوردی، الان تو می

 زنه.«تیر را به سمتش گرفت  و گفت : »فعگ این حرب اول رو میهفت
با   نگاهش را  چرخاند،در حالی که کگه ستتا ش را بین دستتتانش مینگاه آلفا  

گفت : »در عوضتش کلی خار و وستیله دارم ن دو نفر دیگر رد و بدل شتد.  تردید بی
 «تونی  با ه  زنده بمونی .می خوره.که به دردتون می

 .  تون  درموردش فور کن می  -
 با تحوی  گفت : »برین اون طرب.« 

تیر چرخیتدنتد و مقتابت  من،  هتا ه  همراه بتا نو  هفتتوار چرخیتدم و آندایره
توانست ، خودم را به زدگان تا جایی که میمانند قحطی  آتش ایستادند.طرب دیگر  
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برب دور اجاق را آل کرده بود. به   ،آتش ن دیک کردم و روی زمین نشتستت . آتش
خی  نشتتستتت. دستتت کرخت  را به ها فرمان دادم که بنشتتیند. گاما با غرغر نی آن

 ن دیوی آتش بردم. بتا گفت: »بدجور ید زدی.«
 کن .پاهام رو حس نمی -

های  را بریدم. با آرامی  های  رفت  و با چاقو بند پوتینبا سترعت به ستراغ کفش
هتا  خوردنتد، بته آن هتای  کته روی ه  میهتای  را بیرون کشتتتیتدم. بتا دنتدانکفش
اومدی، دیگه واسته همیشته پاهات رو دیر می  ت . آلفا گفت: »یه خوردهنگریستمی

 دادی.«از دست می
ها خیلی ک  کاود شتده بودند. اصتگ گرما را بر را ن دیک آتش گااشتت . آن  پای 

 تیر باهات نیست.«همیشه او هفتکردم. آلفا گفت: »پاهای  حس نمی
دم که بونگ  دون . همیشته ه  قرار نیستت که زنده بمون . ترجیح میآره می  -

 ای ید ب ن .و بمیرم تا این که تو یه گوشه
 شهری هستی ولی دل و جراتت خوبه.با این که  -

های خیست  را کنار اجاق گااشتت  تا خشتک شتوند. گرما آرام ها و کفشجورال
ماندم که ای می. مانند جوانه خمیدهشدراند و وارد بدن کرخت  میسرما را کنار می

تیر را به دست دیگر دادم تا بتوان  فته  کرد.هرم آتش به مانند آبی مرا شادال می
افوت  را از جیا  بیرون آوردم و تن لرزانش را کنتار دستتتت  را ه  گرم کن .  آن  

او   .ه بودها به داخ  خ یده و به ن دیوی من آمدآتش گااشتت . شتاگ از کنار ستنگ
افوت  را درمیتان خود گرفت ودر کنتار آتش دراز کشتتتیتد. آلفتا گفتت: »خب فهمیتدم 

خب گفتی    چنین موقعیتی عالیه.که دلی  زنده موندنت چیه. داشتن یه سگ تو ه 
 «شنوم.که خار داری. می

شتتته ستتترفته ب نین و خون بتالا هتا یته بیمتاری دارن کته بتاعتث مییتافتتهجهش  -
 خ. گن تب سربیارین. بهش می

 .آلفا جمع شده بودنمر 
 .بیشتر توضیح بده -
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شتتون ه  شتتین. رئیسشتتون ه  بهتون بخوره مریر میاگه حتی دستتت  -
 ها انسانن.اون ه.مِرگاسترینشون که اسمش ه  ب رگ

 گاما بلند گفت: »چرت نگو! حیوونن.«
قدر قاطعانه نمر نده. ما که تو شتهر بودم، یه درس  این  یدونوقتی چی ی نمی  -

انستان ن  خواستتداشتتی  که درمورد گاشتته بود. توی اون چندتا مقاله دیدم که می
ها به یافتهجهشهاشتتون اشتتتااه شتتد و رو به ابر انستتان تادی  کنن ولی آزمایش

 وجود آمدن. 
مانع حرفش شتد. آلفا  خواستت  مخالفت کند که چی ی درونش  گاما بار دیگر می

 شه که انسان باشن.«کمی جلو خ ید و گفت: »دلی  نمی
 شون توی راه حرب زدم.من با یوی -

 «چرت نگو! اون ه  گااشت که راحت بری؟»گاما با تشر گفت: 
رم، چون ترس  اچنتان راحتت ناود، برای همین از شتتتمتا ترستتتی نتدنته آن  -

 تری رو دیدم.ب رگ
 کنه...آدم رو فلد می یافتهجهششه. دیدن من که باورم نمی-

وظیفه من بود که بگ . حالا شتما دوستت داری باور حرفش را بریدم و گفت : »
 کن، دوست ه  نداری که دیگه خود دانی.«

؛ ولی به فور بودندو نه باور نداشتته  باور کرده  گفت که نه می  شتانصتورتحالت  
حس گرمتا بتا برخورد کردم کته از  میفرو رفتته بودنتد. در آن موقعیتت فقط ستتتعی  

کگه  را کنار زدم و موهای بلند و پرپیچ وتاب  را بیرون ریخت   پوستت  لات بارم. 
ها بیرون  ها را از لای آن. مواور بودم که بربمقتاب  آتش خشتتتک شتتتوندتا در  
شته تون  چول روی آتیش ب ارم؟ خاموش بشته، دیگه نمیمی. بتا گفت: »بوشت 

 «!روشنش کرد
 »فقط حواس  بهت هست.« سری برای او توان دادم و گفت :

ه  گااشتت.  آورد و روی آتش میها را از داخ  کیسته نخی بیرون میبتا چول
تیر را درستت ه  هفتبود که نستوزند، ه  بتا را بپای  و  باید حواست  به موهای  می

شتتتد، خستتتتگی و خوال بته ور میوجودم در گرمتا غوطتهطور کته  همتان  نگته دارم.
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توانستتت  اند  میمالش کف پاهای  شتتدم. اند گشتتت. مشتتزول  ستتراغ  بازمی
 آلفا جلوتر آمد و گفت: »چقدر با ما فاصله دارن؟« انگشتان پای  را حرکت بده .

 جلوتر نیا.«تیر را به سمتش بردم و گفت : »هفت
 باشه. !هو !هو -
 .کمتر از نی  روز فاصله داشتندتا آخرین باری که نگاه کردم،  -
کردی  خیلی کمتره.  ز اون چی ی کته فور می»ابته گتامتا نگتاهی کرد و گفتت:    آلفتا

 رسن.«بهمون می
روی ستتنگ تمی  شتتده از برب دراز کشتتید و گفت: »قا  از طلوع باید    ستتپس

 .«پا شو بتا حرکت کنی .
هایشتتان را هر ستته در مدت کوتاهی در کنار ه  دراز کشتتیدند و پتوها و شتتن 

های  را به پا کردم و با حواس  های نیمه خشتتک و کفشروی ه  اندختند. جورال
بود؛ امتا هتا میبتایتد حواستتت  بته آنستتتنتگ ن دیتک آتش تویته زدم. جمع بته توته

ه به ه  های  ناخاستتتشتتد که پلکو باعث میآورد  خستتتگی به وجودم فشتتار می
و با توه چوبی آتش    مشدکه خواب  نارد، هر از چندگاهی خ  میبخورند. برای این

توانستت  تا صتاح بیدار کردم نمیهر چه فور میزدم تا خاموش نشتود.  را بر ه  می
خواست  توانست ، بدون خوابیدن، چطور میها باش ؛ اگر ه  میواظب آنبمان  و م

دستتت کن  تا دستتتان  بهتیر را دستتتشتتدم که هفتمواور میفردا دوام بیاورم.  
های  توزانه گرگشتاگ سترش را روی دستتانش گااشتته بود و کینهاستتراحت کنند.  
گیر کنند، شتاگ غاف ها قصتد داشتتند که مرا  کرد. حداق  اگر آنبیابان را نگاه می
 تر بیدار کند.توانست  مرا زودشد و شاید میزودتر متوجه می

بیاورم. توانستت  دوارم  نمیدیگر  بعد از مدتی، سترم را به ستنگ تویه دادم. واقعا 
 تیر را به داخ  هفتبودند.  شده    دیگر قف خوردند و کام  در ه سه توان نمیآن  

پتو بردم و مطمئن شتدم که انگشتت  روی ماشته آن ناود ستپس پتو را به دور خود  
ها بیدار نشتوند. با آنبودم که وار  محو  کردم و چشتمان  را روی ه  گااشتت . امید

 ت .دلی پر از اضطرال به خوال رف
*** 
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دادند راحت بخواب . هر از چند  آوردند و اجازه نمیها به ستمت  یورش میکابوس
خوال  از  نگریستتتت  تتا  هتای بیتابتان را میشتتتدم و گرگگتاهی از خوال بیتدار می
گاه چش  هر دفعه که بیدار شدم، شاگ ه  بیدار بود و هیچ  بودنشان مطمئن شوم.

گااشتت  ها نمیشتدن توستط آن  گیرترس غاف   داشتت .های بیابان برنمیاز گرگ
زدم و از خاستت ، اطراب را دید میتشتویش درون  خاموش شتود. هر دفعه که برمی

فشتردم و باز به تیر را درون دستت  میشتدم، هفتروشتن بودن آتش مطمئن می
دان  تا صتاح چند بار بیدار شتدم. اصتگ به خوال رفته بودم یا  نمی  رفت .خوال می

 .کردمکه فقط فور میاین
و ستیاهی شتب رو به کاهش گااشتت، چشت  باز زمانی که آتش خاکستتر شتد  

دانستت  که کرد. میکردم و آلفا را دیدم که در روبروی  نشتستته بود و مرا نگاه می
که زمان داشتت تا به ستمت  بیاید و مرا غاف  گیر  جا نشتستته بود و یا اینچقدر آن

چشتمان  را بر ه  فشتردم و گفت: »من باید  ن استلحه را بالا آوردم و اکند. هراست
 برم؟«

صتتتورت آلفتا بته همتان جتدیتت قات  بتاقی متانتد و چی ی نگفتت. پتو را کنتار زدم،  
گیرم، کته نگتاه  را از او ببتدون اینای ناود.  هوای ستتترد بته داخت  خ یتد ولی چتاره

هتای نتاکستتته. آلفتا گفتت: »راه پر از آدم  پتو را جمع کردم و روی کولته گتااشتتتت .
 کنند.«حواست به همه باشه. همه مل  ما باهات رفتار نمی

طور که سترم را توان دادم، کوله را روی دوشت  انداخت  و به عقب رفت . همان
 رفت ، گفت : »ممنون.«ها بیرون میاز بین سنگ

میش دل به وهای سترد شتتافت  و در میان هوای گرگبا سترعت به میان برب
کردم تا باید در جایی کمین می  پس من به راه افتاد.  شتتاگ در  راه پوشتتیده دادم.

بته بعتد، دیگر  از این  هتای بیتابتان راه بیفتنتد و من ه  بته دناتالشتتتان بروم.  گرگ
جا به انتمار خودم را بین چند تنه رستاندم و همانشتد که خودم تنهایی بروم. نمی

های  روی ه  دندانها نشتتتستتتت . هوا ماورا ادراک  ستتترد بود و دائ  حرکت آن
 . ندخوردمی
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ها بیرون آمدند و خود را به میان جاده  های بیابان از بین ستتنگستترانوام گرگ
کننده و سخت دوباره شروع شده بود. دوباره هوای سرد و قدم روز خستهکشاندند.  

ها؛ دوباه درد و زدن توی برب؛ دوباره ستخت گام برداشتتن و تیر کشتیدن استتخوان
های  های بیابان؛ دوباره همان منمرهو دعا کردن برای ایستتادن گرگستستتی پاها  

  همیشگی با لایه زخی  برب.
رفت .  آوردم و پیش میدانستتت  که چطور در آن شتترایط ستتخت دوارم مینمی
کردم کته زنتدگی  گتاه فور نمیکردم کته بتوان  زنتده بمتان . هیچگتاه فور نمیهیچ

ب ند. خستته و نالان، با ستری فرو افتاده و نگاهی ک  چنین صتفحاتی را برای  رق  
کردم کته کی این  رفت  و بته این فور میفروغ در جتای پتای آن ستتته نفر راه می

ماندم؟ شتاید مستیرم به رستیدم، اصتگ زنده میشتد و به آستایش میمیاتفاقات تمام  
م یا از زدیای ید مشد و دیگر تمام. شاید از سرما در گوشهای خت  مییافتهجهش

 شدم. گرسنگی تلف می
چنان امیدم همین الان ه  آنستترم را توان دادم تا افوار شتتوم از ستترم بپرند.  

ام را در کگه  خواستتت  با افوارم آن را نابود کن . چهرهقوت نداشتتت، دیگر نمی
 کشیدم و به راه افتادم.
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 جدال بازماندگان 

 
های بیابان، در  گرگبه دناال  هایش به انتها رستید. تمام راه  روز با تمام ستختی

کردم بدن  از سترما ستاخته ستووت طی شتد. آن قدر بدن  سترما کشتیده که فور می
دوباره شتب سترد در کمین من نشتستته و منتمر ناتوانی من بود. دیگر  شتده بود.  

که در کنارشتان  های بیابان را وادار کن   توانستت  مل  شتب قا  بروم و گرگنمی
شتان ه  طوری انتخال شتده بود  دیگر دستت  را خوانده بودند. سترپناهها  بخواب . آن
که یک شتب  نداشتتها ن دیک شتد. بدن  توان این را  شتد بدون صتدا به آنکه نمی

را در آن ستردی تحم  کند. به آتش نیاز داشتت که سترما را از وجودم بیرون براند.  
 کردم؟ های باقی را چه میگاران ، شباگر امشب را ه  می

های بیابان کنار قارستتان ماشتینی، بین سته دیوار اتراق کردنده بودند. در  گرگ
شتتد چی ی از باقی مانده ها، پمپ بن ینی وجود داشتتت که به ستتختی میپس آن

یک های مه  پمپ به سترقت رفته بودند.  ها دید. تمام دیوارها ریخته و قستمتآن
ویی در ستتتمت چپ پمپ تا بالای درختان قد برافراشتتتته بود و در گار  آنتن رادی

هایی از آن کد زدگی تنه آن را مانند موریانه خورده و قستتمتزنگستتالیان دراز،  
هتا ملحق  فور گرویتدن بته آن گروه بته ذهن  رستتتوخ کرد. اگر بته آن   شتتتده بود.
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بلد ناودم و به زودی  شتد. من شتوار کردن  های  تمام میشتدم، خیلی از دردسترمی
 ها ه  راه بلد بودند. ها امنیت  بالاتر بود و آنشد. با آنام تمام میه  آذوقه

شتاگ ه  با رضتایت ه  قدم با ها به راه افتادم.  تصتمی  را گرفت  و به ستمت آن
های آهنی دیدم. وقتی دقت  را ای از تیر ناگهان حرکتی را در کنار کپهمن شتد.  

های آهن  قارستتان ماشتین و کپهبیشتتر کردم، توانستت  سته نفر را باین  که در بین  
های مندرستشتان  لااس  های بیابان را زیر نمر داشتتند.استتتار کرده بودند و گرگ

ها مشتتزول جمع کردن  ها را تمی  داد. گرگشتتد با اطراب آنطوری بود که نمی
 ها نداشتند. چول بودند و هیچ توجهی به آن

ها به راه گرگ بدون صتدا به ستمت  خمیده و  مردان ازکمین خود بیرون آمدند و
تا به راه بیفت .    فت . خستتته به تن خود نهیب زدمرگافتادند. باید جلویشتتان را می

  هتا را کنتار رانتدم و قتدم تنتد کردم.تیر را بیرون آوردم و بتا ستتترعتت بربهفتت
ها  از همه طرب به ستتمت گرگ   و  ای در دستتت داشتتتندها هر کدام تیشتتهمهاج 
 تاختند.می

ها پنهان شتدند. گاما پشتت ها پشتت بوتهاز بین دیوارها، مرد  گامابا بیرون آمدن  
بلند فریاد زدم:  های خشتتتک پای دیوار بود.  جمع کردن چولها، مشتتتزول  به آن

 »گاما! پشت سرت!«
نور را د و خیمردی با خنوری در دستت روی او پر  قا  از این که گاما بچرخد،
زده به مردان  بتا با ستترعت بیرون جستتتند و حیرت بید گلوی او گااشتتت. آلفا و

شتتاگ با تیر را بالا گرفت  و خودم را پشتتت درختی رستتاندم.  خیره شتتدند. هفت
دستت او را ستاکت کن  و او  های تی  شتده آماده حمله بود. مواور شتدم که بادندان
ها تیروکمانی داشتتت که با فاصتتله از ما یوی از آنشتتت درخت بوشتتان .  را به پ

 ی نداری  و فقط  داد. آلفا با جدیت گفت: »ما چیایستتاده بود و به بقیه دستتور می
 خواهی  بری  شمال.«می

 فردی گفت: »دهنت رو باند! ما ازت سوال نوردی .«
کرد که خود را آزاد کند. همان فرد گفت: »بگو رفیقت آروم باشتته گاما تقگ می

 گ  سرش رو باره.«وگر نه می
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 ؟«نخواهیها توان داد و گفت: »چی میآن آلفا سری برای
 کنار و روی زمین بخوال.سگحت رو ب ار  -

قتدر احمق  کته بته راحتی خودم رو بته آلفتا بتا تمستتتخر گفتت: »فور کردی این
 کشتن بدم.«

مرد انگار جا خورده بود. مدتی طول کشتتید تا تصتتمی  دیگری بگیرد و گفت:  
 کشمش!«»بهت گفت  بخوال روی زمین وگر نه می

 نی.«زگاما با خش  گفت: »زود باش بوش ب دل! فقط لاب می
بینی کته آلفتا چنتد قتدم جلو آمتد و گفتت: »جرات داری بوشتتتش! اون موقع می

 آرم بیرون.«ات میچطور قلات رو از تو سینه
قتدر اعتمتاد بنفس  بود. دیگر گروه مهتاجمتان آنتهتدیتد  طنین صتتتدایش پر از  

بعد از چند قدم، م.  تیر را آماده کردم و از پشتتت درخت بیرون آمدهفتنداشتتتند.  
هاتون رو ب ارین کنار.  ها نشتانه رفت  و گفت : »استلحهر را ستمت یوی از آنتیهفت
 کن .«بار بیشتر تورار نمییک

تیر، همه به ستمت عقب به راه افتادند و گاما را ه  به همراه خود  با دیدن هفت
 دارشون باشه.«بتا با اضطرال  به من گفت: »حواست به کمانبردند. 

دار بردم.  تیر را ستمت مرد کمانداشتت  و نشتانه هفتخودم را ن دیک درخت نگه
را ستمت من نشتانه رفت   در کمان ناباوری دیدم که نشتانه را ستمت من آورد و تیر

اختیار ماشته را فشتار دادم و ام نشتستت. بیو آن را رها کرد. تیر در پتوی روی کوله
صتدای غرش تیر در فضتا پیچید. بگفاصتله صتدا ناله فردی در آستمان اوج گرفت.  

هتا در حتال فرار اش را گرفتته بود و مهتاج وقتی بته خود آمتدم، گتامتا را دیتدم کته بتازو
کنتان بتا پتای خونین خودش را نتالتهرب دیگر، فرد کمتان بته دستتتت،  بودنتد. در ط

رفت. بتا خواستتت به ه  به کموش نمی کشتتید وکستتیلنگان به عقب میلنگان
 اش به او عگمت داد که بایستد. ها برود که آلفا با دشنهدناال مهاج 

بز   بتا مستیرش را کد کرد و زیر  شتتافت.  خون از روی دستت گاما به پایین می
 او را گرفت و گفت: »بیا. باید دستت رو باندی .«
 گردن.«ها برای انتقام برمیآلفا گفت: »باید جامون رو عوض کنی . اون
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اش شتتافت. آلفا به ستمت من ستراغ کولهه گاما روی ستنگی نشتستت و بتا ب
 گیریت کار کنی.«باید روی نشونهچرخید و گفت: »

بهتره روی رهاریت گروهت کار کنی و به عقب برگشتتت  و گفت : »شتتما ه   
 ها رو ندی دست بقیه.«قدر راحت اوناین

جواب  کوبنتده بود و آلفتا را بته ستتتووت بتاز داشتتتت. بتا این حرف  تتا متدتی  
ام بیرون  تیر را از درون پتوی روی کولتههتا ن دیتک بشتتتوم.  توانستتتت  بته آننمی

ت . کارم سخت شده بود، ه  ها را زیر نمر گرففاصله گرفت  و از دور آن کشیدم و
آلفا چند بار با نگاهش    ها وجود داشتتتت.ها بودند و ه  احتمتال بودن مهتاج گرگ

بستتن زخ  گاما  داشتتند.  به دناال  گشتت ولی تنه درختان مرا از دید او دور نگه می
 ها مشزول جمع کردن وسایلشان شدند.مدت کمی طول کشید و آن

ها  گرگ   داد.را نوید میستترد  شتتتافت و با غروبش، شتتب پایین می بهخورشتتید  
دادند و حواستشتان به اطراب بود که بار دیگر  خستته و خمیده راه خود را ادامه می

 با  ام راکردم که فاصتتلهبه مهاجان برنخورند و ه  پناهگاهی پیدا کنند. ستتعی می
نشتوم. پاهای  در تمنای    ها غافلگیرها ک  کن  که در آن تاریوی توستط مهاج آن

 زد.له میاستراحت له
مدت خیلی طولانی گاشتت ها در پناه چند ستنگ، مستتقر شتدند.  سترانوام، گرگ

ها  ها ندیدم. بعید بود که با وجود تاریوی و این ستترما، آن و هیچ نشتتانی از مهاج 
هووم  ستترما بر تن  ایستتتادن  در بیرون، عاقگنه ناود.  بخواهند به ما حمله کنند.  

بتا وارد    هتا رستتتانتد.بتا ستتترعتت خودم را بته ن دیوی آنبریتد.  آورد و امتان  را میمی
اش را بیرون کشتید و دستت آلفا به روی کمانش  گاما برخاستت و دشتنه شتدن ،

بته  آن را بته عنوان هتدیتهچرختانتدم و برعوس  تیر را هفتت  هتا،بته آن رفتت. نرستتتیتده
  دیشتبمردم؛ برای همین مواور شتدم  من داشتت  میگرفت  و گفت : »  آلفاستمت  

 خوام بیام ج  گروه شما.«کار رو بون . الان میاین
  شتی.آلفا دستتش را جلو نیاورد. بدون نگاه کردن به استلحه گفت: »پشتیمون می

چی   شته که من چشتم  رو روی همهفور نون که کار یک ستاعت قالت باعث می
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هر    تیر رو نگرفت ، نمرت رو عوض کن.تا هفت  درضتمن باندم و فقط بگ  باشته!
 .«تونه کنار بیادکسی با من نمی

تیر را قا  از این  هفتریخت.  رنگ گاما سفید بود و در آن هوای سرد، عرق می
کار   ناونشتتان او دادم و گفت : »که روی پایش بگاارم، آن را باز کردم و تیرها را 

 جا که بدتر از اون بیرون نیست.«اینرو در حق خودم کردم نه شما. در ضمن 
عضتتتو این گروه شتتتدن    انتختال کردی.تیر را گرفتت و گفتت: »خودت هفتت
گ  که کی چوار  جا قانون داره و قانون ه  من . من میاین جوری نیستتت.همین

 های؟«رسه با اجازه منه. متوجهکنه و کوا بری  و هر کاری که فورت می
خواستت  شتب کردم. نمیچی ی بود که باید به اجاار قاول می  سترم را توان داد.

با خشت  گفت:  دگرگون شتد و آلفا    ناگهان  زده بگاران .ها در جنگ  یدمهاج را با 
 «سرباز؟ زبون نداری. »مگه
 خوام.عار می -
 . سرباز زنندجا من رئیس هست  و همه من رو رئیس صدا میاین -
 خوام رئیس.عار می -

 «.باید یادبگیریآلفا نشست و با توان سری گفت: »
 و گفت: »سرباز!« دستش چرخاندتیر را در هفت آلفا
 بله رئیس. -
شتی. کند باشتی شتینی و بلند میبا حرکت دستت من میکاپشتنت رو در بیار.    -
 ندازمت بیرون. تفهی  شد؟امی
 بله رئیس. -

تهدیدها و به زور وارد  دانستت  که کردند. میگاما و بتا در ستووت ما را نگاه می
کن نستاتا کاپشتن  را درآوردم. زیر آن گرم  داشتت.جا، تقاصتی به همراه  شتدن به این

ووم  هدرآوردن کاپشتن، سترما به من  کلفتی وجود داشتت. با دور شتدن از آتش و 
فور هتا و زانوهتای را وادار کردم کته بته حرکتت درآینتد.  بتا تمتام تگش متاهیچته   آورد.
خواست   میاز تمام وجود  با آن که  کردم که قدرت قا  به من بازگشته بود ولی  می
مواور شتدم دستت  را به تنه ستنگ تویه بده  تا   شتد.و بشتین  ولی نمی  بشتوم  بلند
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توانستتت  از خودم ضتتعف نشتتان  خواستتت  تا جایی که میتر شتتود. میکارم راحت
 شان بود. ها و آتشام در گرو آننده ؛ زندگی

من   شتی.ناگهان پای  خالی کرد و با زانو روی برب افتادم. آلفا گفت: »باید بلند  
خوام که عرضته داشتته باشته. باین سترباز، بلند  می  یخوام من ستربازستربار نمی

 دار.«شدی میایی تو گروه، نتونستی، خدانگه
وست داشت  و غصته بر دل  سایه افونده بود؛ ولی آن را کنار گااشت . نه خودم د

کتار کردن. بتا تمتام  همتها حس ترح  بته من داشتتتتنتد. زنتده متانتدن یعنی جتننته ای
توان  به پاهای کرخت  فشتار آوردم. انگار کوهی برپشتت  بود. با پاهای لرزان و ک  
دستت  توانستت  بایستت ؛ اما ایستتادن  مانند برجی بود که به یک نستیمی ستر به 

 جا.«ات رو بردار بیار اینآلفا گفت: »کولهآورد. میزمین 
فهماند کاپشتن را برندارم. در حالی که از سترما طوری بود که به من  دستتورش  

تا جلوی آلفا بردم. طوری نشتستت   لرزیدم، بند کوله را گرفت  و آن را کشتیدممی
 آلفا گفت: »وسایلت رو بری  بیرون.«. که حداق  پشت  به آتش باشد

ها با دوربین یک چشتمی را بیرون کشتیدم. هر سته آنزیپ کوله را کشتیدم و 
برخاستتت و نشتتستتت. هر کدام از کردند. گاما  اشتتتیاق به آن نگاه میتعوب و 
آوردم، بتا تعوتب و حیرت اف ونی بته وستتتایت  نگتاه هتا را کته بیرون میوستتتایت 

افتاد و آن را برداشتتت.  های  در میان وستتای  نگاه بتا به کتال قصتتهکردند.  می
تگشتش  کرد و  گاما فقط نگاه می  دیدم.هایش میحسترت خواندن آن را در چشت 
تیر، دوربین و نقشتتته را در جلویش  تفتآلفتا هدیتدم.  در مقتابت  دستتتت ن دن را می

های کوچک غاا و آل را بیرون  ها شتتده بود. کپستتولآن  تماهوگااشتتته بود و 
آلفا گفت: »چه کیف را بگردند.    خودشانکردم که نخواهند  نیاوردم. در دل دعا می

 ند.«ها برای ما افسانه هستوسایلی! این
ها چی دارن. بعد کن او بالایی  رگاما گفت: »این تازه یه فرد عادیه تو شتهر، فو

  .«یما یک عمر دناال غاا دوید
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مان را روی موانگاما نستتات به من تمامی نداشتتت. آلفا با ستترعت  انگار کینه 
. اگه خول پیش بری ، بدون خطر نقشتته پیدا کرد و گفت: »هنوز راه زیادی داری 

 رسی .«می
.  ی کردم. به دردمون خورد تیر را چرخاند و گفت: »درستت فور میستپس هفت

 باید تابع باشی. دوست ندارم نه بشنوم. مرخصی سرباز.«برای موندن توی گروه، 
بقیه وستای  را جمع کرد و به را بردارم.    هامورد عگقه آنجرات نوردم وستای   

به هایش را دره  کشتید و کاپشتن را برداشتت  و پوشتیدم. گاما اخ عقب رفت  و  
پشتت خوابید و پشتتش را به ما کرد. دو نفر دیگر ستخت درگیر کار خود بودند. پتو  

در  آمد.  کوله را در پشت  گااشت . ناگهان بتا را دیدم که به سمت  میرا باز کردم و  
چهره بتا معمولی و فشترد، کنار من نشتستت. حالی که کتال را با دو دستتش می

 رحمه.«لاخندی گفت: »سرما بیرسید. با چنان خسته به نمر نمیآن
 ؟جا اتراق کننداین تو مواورشون کردی -
 نه، رئیس خودش دستور داد که صار کنی . -
 تونست  راه بیام.خیلی ممنون. دیگه نمی -

دیدم، واقعا خوشتتحال بودم. بتا دستتت در جیاش برد و برگه  از این که او را می
هر شتتما معامله بیرون آورد و گفت: »این رو با یه تاجر تو شتت  ی و یک مدادقدیم

 تر و تمی  بهش دادم، او ه  این رو به من داد.«کردم؛ یه می  چوبی 
  دست  داد و گفت: »هرچی که قراره به من یاد بدی رو شروع کن.  به  بتا برگه را

 .«شهای ولی دیگه وقت نمیدون  خستهمی
برد. مدتی طول کشتید تا چی ی بیرون آورد و گفت:  بتا دستتش را درون جیاش  

»این غااستت. گوشتت یه گوزن رو خشتک کردی . این سته  منه که به جای یاد  
 دم.«دادنت بهت می

تون   هام ید زدن. نمیبا دستان کرخت ، برگه را در دست گرفت  و گفت : »دست
 مداد رو تو دستام بگیرم.«

گرفت    اجاقبا غرول اشتتیاقی که در چشتمان بتا شتو  گرفت، دستتان  را جلوی  
های  که خون درون رگاین  تا  قدر ادامه دادمآن  .داشتتت نگهها  آن  ن دیکو مدتی  
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ها را حرکت بدم. برگه را روی کوله گااشت   انگشتان  به جریان افتاد و توانست  آن
 و نوشت .

 
 الف، ل، پ، ت.           بتا

 
به بتا گفت : »این چهار حرب اول الفااستتت. با ترکیب این ستته تا استتمت رو 

 تونی بنویسی.«می

تک حروب شتدم.  اشتتیاق برگه را گرفت و من ه  مشتزول یاد دادن تک بتا با
را توضتیح دادم. چشتمان مشتتاق   شتانها را تورار کردم و طرز نوشتتنتک حربتک

خورد. تتا الان کرد توتان میدستتتت من حرکتت میبتتا همراه بتا نو  متداد و توتان  
ها، برگه را به او دادم او این اندازه اشتتیاق را در فردی ندیده بودم. بعد از تورار آن

ها  ه  مشتزول نوشتتن و تمرین کردن شتد. هر خطی را با دقت و با رعایت اندازه
 شد. کشید و گاهی با فشار زیاد برگه سوراخ میمی
 قدر نیاز نیست فشار بدی.راحت باش، این-

شتد. با نگاه حاکی از   آتششتان با بتا دستتانش را بالا آورد و مشتزول گرم کردن
قدر شتناستی گفت: »لعنتی خیلی سترده ولی خب وقتی نیستت. باید از همین زمان  

 استراحت استفاده کن .«
بتا به روی برگه برگشت و مشزول تورار حرب الف شد و گفت: »این الف چقدر  

 اس.«دهسا
 یک خط صافه. .آره -
آلفا درستتته که آدم قانونیه و روش خودش رو داره ولی آخر معرفته. واستتت   -
 ها از سه  خودش گاشته و داده به ما.خیلی وقت گااره.چی  ک  نمیهیچ

 .«شه شناختقعیت سخت میوها رو تو مآدمرفت  و گفت : » بعدیسراغ حرب 
برگه را طوری گرفت تا آتش لرزان آن را روشتن کند بتا رو به آتش خ  شتد و 

سخت مشزول کار خود شد و من ه  از کنار یک انسان نشستن لات بردم.    سپس
با چهار حرب، چند کلمه ستتتاخته و گفت  که او بنویستتتد و خودش نی  چند کلمه 
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درستتتت کنتد. تتا آن زمتان بته کستتتی نوشتتتتن یتاد نتدادم ولی بته نمرم ستتترعتت 
بود. خیلی ک  مواور شتتتدم بته او خطتاهتایش را گوش زد کن .   اش زیتادیتادگیری

اعتنا چند کلمه زد. بتا بیسترانوام صتدای گاما در محیط پیچید که بتا را صتدا می
بعدی بیشتر درمورد نوشتن و خوندن   دیگر نوشتت و برخاستت و گفت: »دمت گرم.

 «ون .خواد اون کتابی که داشتی رو بخزنی . خیلی دل  میبا ه  حرب می
سترم را توان دادم و گفت : »باشته. راستتی، برای بیدار کردن  اول صتاح، ممنون.  

 بیدارم نورده بودی، جا مونده بودم.« 
و بته کنتار آلفتا رفتت. آلفتا در حتال بتاز بتتا برگته را تتا کرد و درون جیاش قرار داد  

سیگاری    کردن رواندازها و نمدهای پاره بود تا جای مناسای برای خوال مهیا کند.
برب  دیگر  که    راضتی بودم  حداق  از اینبر لب داشتت و فورش جای دیگری بود.  

بارید و یک توه ستنگی به عنوان ستقف داشتتی . خیلی خوشتحال بودم. پتو را نمی
جا هوای ستترد به داخ  نیاید.  پیچیدم و ستتعی کردم که از هیچ  مکام  دور خود

و با تمام وستایلی   وقتی به بقیه نگاه کردم، متوجه شتدم که کام  به ه  چستایده
 که داشتند خود را پوشانده بودند.

ها  ستوخت و چول و به آتش خیره شتدم که چه آرام می  پتو را روی خود کشتیدم  
  ها محو آتش به خوال رفت .ای زبانهبا تماش کرد.را طعمه خود می

*** 
ایستتتاده بود و با  او بالای ستترمبا توان نرم دستتتان بتا از خوال بیدار شتتدم.  

 «!نگریست. با شادابی در آن صاح سرد گفت: »بلند شو سربازلاخندی مرا می
بته ستتتختی از جتای  برختاستتتت . کتری ستتتیتاه روی آتش بود و بختاری از آن  

خاستت. گاما با حال بدتر از شتب قا ، با فاصتله نشتستته بود و صتورت عرق  برمی
های ناگهتانی وضتتتعیتت او را چک دستتتتمتالی تمی  کرد. آلفتا با نگتاها  اش را بتکرده
 سپس گفت: »وقتشه که دستمال روی زخمت رو عوض کنی.« کردمی

اند. بیایین یه ها ه  آمادهگاما ستتترش را توتان داد. بتا با بلندتر گفت: »دمنوش
 دونین که چقدر گشنمه.«صاخونه دبش ب نی . نمی
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نشتستت  که بتا برای من گااشتته بود، گفت : »فور  که روی ستنگی می  طورهمان
 ها سمی بوده یا که زخ  عفونت کرده.«کن  چاقوی اون

 دون .«گاما با خشونت جوال داد: »به تو ربطی نداره! خودم بهتر می
 طوره.«وش من گفت: »نادیده بگیر. اون همیشه همینبتا خ  شد و در گ

وقوستی داد و گفت:  ستپس لیوان گرم را به دستت  داد و ایستتاد، بدنش را کش
 به! امروز روز خوبی در پیش داری .«»به

شتتد، مشتتزول رستت  کردن شتتو   ستتپس با لیوانی که بخار از روی آن بلند می
 کنی؟«او را نگریست و گفت: »چوار می چندیحروب در هوا شد. آلفا 

کن  کته دفعته بعتد چطور  نیش بتتا کتامت  بتاز شتتتد و گفتت: »هیچی! دارم فور می
 های بنو  رو ب ن .«مهاج 

 گفت: »بیا ب ن تا شاد بشی.« بتا لیوان دیگری برداشت و سمت گاما گرفت و
گاما با بداخگقی لیوان را کنار راند و ستعی کرد که از جایش برخی د ولی ضتعف 

 کنی .«امانش نداد. آلفا گفت: »صار کن الان حرکت می
هات. او توله رو ها رو بده به ستگبتا مقدار غاا به من داد و آرام گفت: »بیا این

 شه.«ه  بیار بیرون، خفه می
ستتتستتتتی درون بدنش خانه کرده بود. بتا با ها به راه افتاد.  توجه به آنگاما بی

ها را داخ   ستترعت لیوان را ستترکشتتید و در حالی که دهانش ستتوخته بود، لیوان
ای گااشت و به سمت گاما شتافت. آلفا با آرامش تیرکمانش را روی دوشش  کیسه

 بیار.«انداخت و گفت: »سرباز! بقیه وسای  رو 
چرخاند و نقشته را در جلویش  تیر را درون دستتانش میستپس درحالی که هفت
بتتا بتا وجود  گتامتا بته بتتا اجتازه نتداد کته بته ن دیوش برود.  گرفتته بود، بته راه افتتاد.  

غرغر کردن گتامتا، بتا خنتده از او جتدا شتتتد و مستتتیرش را بته طرب من کد کرد و 
 یارن.«ها ه  جلوش ک  میهیافتگفت: »وقتی گاما عصاانی باشه، جهش

بتتا گفتت: »بیتا این رو باین. صتتتاح قات  از این  رفتت.  گتامتا افتتان و خی ان راه می
  بتا رو که بیدار شی، بلند شدم و این برگه رو نوشت . فور کن  سی و شش بار اس

 ده؟«تورار کردم. باین خول ش
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برگه را گرفت  و آن را نگریستت . چند جای برگه از فشتار زیاد مداد ستوراخ شتده  
با توان سترم گفت: »خیلی خول  بود ولی پیشترفتش در نوشتتن کام  مشتهود بود.  

قدر زود یاد  کردم اینها و کلمتات. فور نمینوشتتتتی. باید بری  ستتتراغ بقیته حرب
 بگیری.«

مرا بوستید و برگه را گرفت و گفت:    وخی  کنان به ستمت  آمد و گونهبتا جستت
 »دم  گرم. از خودم خوش  آمد.«

ستپس چرخی روی هوا زد. وقت فرود، پایش روی چی ی در زیر برب لی  خورد  
خندید، از جایش برخاستتت. ناگهان  ها افتاد. درحالی که میو محو  به روی برب

 ها اینوا رو.«نگاهش به چی ی افتاد و گفت: »بچه
دیگر ید  های شتتب قا  را دیدم که در کنار ه رفت ، مهاج   وقتی به ستتمتش

ها کرد. بتا روی یوی  زده بودند. گاما به درخت تویه زد و آلفا شروع به شمردن آن
ها گااشتتت. یک لایه ید  ها خ  شتتد و دستتتش را روی صتتورتی یوی از آناز آن

 اس.« هنوز زندهشون  شون نمردن. یویها را پوشانده بود. آلفا گفت: »همهروی آن
تیر به کنار ای به گوش رستید. آلفا با هفتبوتهبگفاصتله صتدای فردی از پشتت  

ای از ستنگی، کپهآن شتتافت. با ترس راه آن را ادامه دادم. کمی جلوتر، کنار تخته
ها را های انستانشتد جمومهها میها روی ه  تلناار شتده بود. در بین آناستتخوان

ای  شتتده بود با صتتدای آهستتتهتخوان، مردی در خود جمعه  دید. کنار کپه استت
ها! مل  ستتتگ گفت. آلفا به ستتتمتش خ  شتتتد و گفت: »حروم ادهچی هایی می

 مردین!«
جا بمونی  زارم همینآلفا با تاکید گفت: »میصتدای نامفهومی از مرد برخاستت.  

 و مل  رفیقات ید ب نی.«
تلوتلو خوران ستتمت مرد شتتتافت. ناگهان گاما با غرشتتی از جایش برخاستتت و  

اش را بیرون کشتید و با تمام قدرت آن را درون ستینه او فرو کرد و تفی به دشتنه
آن را با پیراهن مرد   و  اش را بیرون کشتتیدستتپس دشتتنه روی صتتورت او انداخت

ها فرود آمد. بتا به طرب او پا  کرد. خواستت بلند شتود که نتوانستت و درون برب
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مخالفت کرد و خواست که خودش بلند  گاما  که او را بلند کند.    شتافت و سعی کرد
 شود ولی نتوانست. بتا به زور او را بلند کرد و گفت: »ب ار کموت کن  مرد!«

بتا او را بلند کرد و به راه افتادند. شتتاگ ن دیک شتتد و دستتتی روی پشتتت او 
گااشتت. حس  کشتیدم. گروه در ستووت به راه افتاد. اوضتاع گاما رو به وخامت می

 دانستند که گاما به دارو نیاز داشت. کردم که بقیه ه  میمی
*** 

که آتش در کنارمان  کنار آتش نشتستته بودم و بتا در حال تمرین الفاا بود. با آن  
 ستوخت، ولی سترما به نهایت خود رستیده بود. گاما درون پتوها گلوله شتده بود ومی
ل، به کستتی اجازه نداد که دستتتمال را برایش عوض کند و رولرزید. هنگام غمی

کرد و بتا هر از گاهی سترش را بلند می  کار را انوام داد.ما این  خودش با فاصتله از
مخفی کند، اما   اش رادلواپستی کرد کهخت. هرچه ستعی میاندانگاهی به آلفا می

های کوهی که تا الان جمع کرده را به گاما داده بود ولی  توانستتت. تمام دارونمی
 تاثیری نداشتند.
ا گفت: »وقت آلفآتش ن دیک کردم تا سترما را کمتر احستاس کن . خودم را به 

  باید فردا اول وقت حرکت کنی . « خوابه.
 برگه را گرفت  و گفت: »عالیه! خیلی دیگه نااید پیش بری .«

ستت مشتت شتده به مشتت او کوبیدم بتا دستتش را بالا آورد و مشتت کرد. با د
بلند شتد و به کنار آلفا رفت. پتو را برداشتت  و مشتزول درستت کردن جای   ستپس

خود شتتدم. آلفا نگاهی به آستتمان انداخت و گفت: »امشتتب حواستتتون باشتته ید  
 ن نین.«

دیگر بیشتتتر از آن پتو نداشتتت  که بخواه  به دور خودم بگیرم. خودم را گلوله  
ها را در  ر پتو آمدند و آنشتتاگ و افو  به زیکردم و پتو را روی خودم کشتتیدم.  

 آغوش گرفت .
پیچید و زده میهای یدهای تی  سترما بیدار شتدم. بادی روی بربناگهان از تیغ

وزید و پتوی ناز  من در مقابلش  ها به داخ  میهای ستنگو شتواب ین درزاز ب
ه هر چتوانستتتت  خودم را آرام کن .  لرزیدم و نمیناتوان بود. درون پتو در خود می
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شتدم، تاثیری نداشتت. سترم را از پتو بیرون آوردم. هر سته نفر از در خود جمع می
کردند. نشتتستتت  و کوله را درستتت در  گروه، در خوال بودند و ستترما را حس نمی

وارم به اجاق خاموش  نگاه افستوسپشتت سترم گااشتت ؛ ولی باز تاثیری نداشتت.  
ش ه  بتاقی نمتانتده بود. بتاد  هتایافتتاد کته دیگر حتی از آن آتش گرم؛ حتی ذغتال

 حتی خاکسترهایش را ه  برده بود. 
کشید و مواور بودم  بر صورت  می باد پنوهام بود.  شب سردترین شب زندگیآن

ای داشتت که کردم، شتاید او پتوی اضتافههای  را باندم. باید بتا را بیدار میکه پلک
لرزان به ستمت او رفت  و   افو  را در میان پتو گرفت  وتوانستت به من بدهد.  می

هایش کام  با ید ستفید  به گاما افتاد. ریش و مو   ناگهان نگاهکنارش نشتستت .  
خواستتت  او را گفت که در حال ماارزه با مرگ بود.  شتتده بودند. حستتی به من می

 صدا کن  که ناگهان صدای آلفا را شنیدم که گفت: »چیه سرباز؟«
 میره!او داره می -
 دونی .دونه و ما ه  میخودش می -
 !همونزنده نمید کموش کنی  وگر نه بای -

ای نتداره. بتایتد دونی کته کتارت فتایتدهآلفتا خیلی صتتتادقتانته گفتت: »خودت ه  می
 «مونه و ما ه  چی ی نداری  که کموش کن .واقعیت رو باینی. اون نمی

 ی؟گفتاگر خودت ه  بودی همین رو می -
به بالای ستر گاما رفت . سترش را گرفت  و استمش را صتدا زدم. او هنوز زنده بود  

وز  های من، چشتتمانش را باز کرد. با وجود ضتتعف، هندادن کرد. با توانو ناله می
 !«خیلی سرده» با ناله گفت: ای در نگاهش بود.ه  کینه

بتا با چشتمان خیس از   وقتی برگشتت ، آلفا را دیدم که پشتتش را به ما کرده بود.
ها  مان، پتو را روی خود کشتید. همه آن هکرد که با برخورد نگازیر پتو مرا نگاه می

هتا زنتدگی  کته متدتی کمی بود کته بتا آنبتا آن  آورد.دانستتتتنتد کته گتامتا دوام نمیمی
 تونی دووم بیاری.«به گاما گفت: »میکردم ولی هر سه را دوست داشت . می

 میرم!«: »خیلی خوشحالی که دارم میگاما با تنفر گفت
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دانستت  ترکاند. میای بود. سترمای بیرون استتخوان را میحرفش همانند صتاعقه
در آن موقعیتت اگر از تمتام وجودم ه  کته در نتاامیتدی عمیقی غرق شتتتده بود.  

 اختیار به سراغ گردناندم رفت.کرد. دست  بیکردم، باز ه  او باور نمیمخالفت می
خواستتتت به وجودم رخنه کند که با باز کردن گردناند، آن را کنار راندم.  تردید می

خواستت مقاومت کند که کپستول دارویی را بیرون آوردم و ستر گاما را گرفت . می
به زور دهانش را باز کردم و کپسول را درون دهانش گااشت  سپس با انگشت آن  

ستتترفته زد و کلمته هرزه را گفتت. کنتار  بته درون گلویش فرو کردم. گتامتا چنتدبتار  را 
شت . چون تو یک گوش او خ  شتدم و گفت: »آره. از مردنت خیلی خوشتحال می

 انسان نفهمی که باید بمیره. الان ه  کاری کردم که زجرت ادامه داشته باشه.«
 ، پتو را روی او کشتتتیتدم و برگشتتتتتتب و لرز بته او اجتازه نتداد کته حرفی ب نتد.  

در وزش باد ستترد نشتتستتت  و به زوزه آن  .  گُر گرفته بود ،شتت وجودم از گرمای خ
آن کپستتول فر را در  کن . نتوانستتت  دلی  این همه تگاه نمیگوش دادم. هیچ

چی   شتتد، پس با هیچبهترین و آخرین راه برای نوات او بود. اگر با آن خول نمی
ستتیاهی شتتب، به آمد. در  کرد. خوال به چشتتمان  نمیدیگر ه  نوات پیدا نمی

افوت  در میتان    نواختت.اعمتاق جنگت  می  در  دادم کتهصتتتدای جزتدی گوش می
 آغوش شاگ به خوال رفته بود و شاگ ه  سرسختانه در کنارم بیدار بود. 

نگریستتت .  زدم و وضتتعیت او را میرا کنار می  گاماهر از چندگاهی پتوی روی  
 دانستتتت کرد. نمیچنتانی میدیگر نتالته آن  تتب و لرز او کمی تخفیف یتافتته بود و

 ر نشست  و وضعیت او را چک کردم که نشسته خواب  برد.قدچقدر ولی آن
*** 

 !کاپیتان! کاپیتان -
  آلفا  دوخت .در خوال بتا  های  را از ه  گشتودم و آن را به چهره  به ستختی چشت 

دانستت  چرا به جای سترباز مرا کاپیتان صتدا  نمیزد.  مرا صتدا می  ین دیو در فاصتله
متوجه شتدم که در کنار بتا مدتی طول کشتید تا گیوی بیداری تمام شتد و زد.  می

ام و بتا ه  دستتانش را روی من انداخته و ب اق دهانش از گوشته لاش به خوابیده
استمش را صتدا زدم.    او را گرفت ، چندبار توان دادم و  پایین کش آمده بود. شتانه
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در کمال ناباوری دیدم که بیشتتر چرخید و خودش را روی من انداخت. به ناچار با 
نو  پوتین  محو  توی ستتتاق پایش زدم و او ه  با جیغ بیتدار شتتتد و به دناال  

طور دشتنه به دستت و در  ام را بگیرم و هماننتوانستت  جلوی خندهاش گشتت.  دشتنه
 د به من نگریست و گفت: »کسی حمله کرده؟«حالی که چشمانش را می مالی

محو  توی پهلویش زدم و گفت : »آره. شتتانس آوری که جونت رو نوات دادم  
 کشتنت.«وگرنه تو خوال می

ناگهان شتب گاشتته را به هوا نیمه روشتن بود و از شتدت باد ه  ک  شتده بود.  
ها  از بین ستنگاما  اصتله گگفگشتت . او در جایش ناود. بگاما    یاد آوردم و به دناال

رو توی جاده دیدم. انگار داره اون بیرون    یافتهجهشوارد شتد و گفت: »ردپای یه 
 زنه. بهتره سریع حرکت کنی .«پرسه می

کرد که به من نگاه نوند. انگار که شتب قا  هیچ اتفاقی نیفتاده  گاما ستعی می
 رسیدند؟«گی که به ما آلفا با نگاه تندی به من گفت: »یعنی میبود. 
 ه   اش ه  ب رگه. رهگاربیشتتتر ناود که اندازه  یافتهجهشگله نیستتتند. یه    -

 ناوده، رد ما رو داره.
ی خودش را شتتد. نتوانستتت جلوومن جابوا میگاما  بتا با تعوب نگاهش بین 

 ای!«بگیرد و گفت: »تو زنده
گیر  کنند و هی شتما  های من معو ه میستپس اف ود: »دیدی گفت  که دمنوش

برمتون برای چیدن یه مشتتتت خار. حالا دیدین همون  دادین که چرا الوی میمی
 خارها نواتتون دادن.«

من، بته بتتا زیرلتب غرغر کرد. بتتا بتا افتختار گفتت: »داره از  نگتاه دزدکی بتهگتامتا بتا 
 فهم .«کنه. فقط من زبونش رو میمن تشور می

 س کام  عوض شتد و ستپ  .ماندخواستت که اتفاق دیشتب بین ما بانگار گاما می
جتا  خشتتت  بته من نگتاه کرد و گفتت: »فور کن  رد این دختره رو داره کته بته این

 رسیده. تا دیر نشده این رو بندازین بیرون.«
ه   با تعوب فقط او را نگریستت . انگار مهربانیتش با من به اندازه یک جمله آن

جای پا را نگریستتتت. جای پا  آلفتا روی برب خ  شتتتد و نه با من بلوته با بتتا بود.  
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گاما در جلو و بعتد آلفتا و بتتا و آلفتا با آمد.  بود که به دناتال من می  مِرگاسبه متعلق  
هتای روی کوه پتایان  در بین ستتتنتگ  مِرگتاسدر آخر ه  من بته راه افتتادم. رد پتای  

به بتا گفت : »چی    ها بود یا کنه نه.دانست  که هنوز ه  این ن دیوییافته بود. نمی
 صاح کنار تو بیدار شدم؟« هشد ک

بیدار شتدم دیدم که   دفعهخاراند، گفت: »یکطاستش را می  بتا در حالی که ستر
لرزیدی. مواور شتتدم که بیام کنارت  نشتتستتته خوابیده بودی و از ستترما ه  می

 بخواب .«
 واقعا مواور بودی! -
 سرما بلند ش  و بیام کنارت بخواب .دونی چه عاابی بود که تو اون آره نمی -

توانستتت دروغ  نمیبتا  اگر کس دیگری بود حرفش را باور نمی کردم ولی انگار  
از او پرستتیدم: »آلفا قاگ چواره  بگوید. هرچه که در درون بود، در بیرون ه  بود.  
 بوده؟ درمورد گاما گفتی ولی درمورد او نگفتی.«

وقتت تو کردنتد. هیچه روش حستتتال میگروه بوده، همت  یتهرئیس قاگ رهار  -
کرده و حتی بقیته از روی زمتان کتارای او زمتانشتتتون رو اش کوتتاهی نمیوظیفته

ا  ه کنه آدم کردن. یه بار، خیلی وقت قا ، یه گرستنگی میاد و شتروع میتنمی  می
دونست ای که میگیره که همه رو باره به جای دیگهرو کشتن. رئیس تصمی  می

کس رو نوات بده. برای تک مردن و نتونستت هیچتوی راه همه تکغاا هستت.  
زنه و کاری همین از اون موقع به بعتد دیگته کگ عوض شتتتد. خیلی ک  حرب می

 خواسته خودش رو بوشه.ه  به کسی نداره. یه چند بار ه  شنیدم که می
ولی  دانستت ، باید ستی وپند ستال داشتته باشتد  طور که میبه آلفا نگاه کردم. آن
داد. روزگار بار ستتنگینی روی اش خار از چه  تا پنواه میموها و ریش جوگندمی
چنین شتوستته شتده بود و چشتمانش نشتان از درد کهنه دوشتش گااشتته که این

به بتا نگریستت     کرد.ش را روی سترش مرتب میستا  همیشته کگهداد.  عمیقی می
 خواهی نوشتن یاد بگیری؟«و گفت : »تو چرا می

 خب واسه نوشتن و خوندن. -
 او رو که به من گفتی. نه اون دلی  اصلی که تو رو مواور کرده رو بگو.  -
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 بتا نگاهش را به دستانش انداخت و گفت: »باید یه چی ی رو بخون .«
آن بیرون آورد؛ آن کتاغتا   دستتتتش را داخت  پیراهنش برد و چی ی را از توی

 قدیمی بود که بارها دستمالی شده بود.
 خب بده من بخونمش. -

بتا آن را تا کرد و به ستترجایش برگرداند و گفت: »نه متاستتف . فقط باید خودم  
 بخونمش.«

ای از فرد ن دیوی بود کته تتازه متوجته شتتتدم کته منمور او چی بود. حتمتا نتامته
 لع شود.خواست کس دیگری از آن مطنمی

جتا  رین قستتتمتت راهته کته تتا بتالای کوه میره. اونتجتا ستتتختتآلفتا گفتت: »این
یه ایستتگاه رادیویی ید    ه گلوگاهه که به نفس سترد معروفه.ستردترین جاستت. ی

شته. پشتت زده ه  هستت که بعد از اون، راه به پایین میره و سترما ه  تموم می
 دیگه رو گ  نونی .«دیگه رو بگیرین که اگه بوران شد، ه ه  وایسین و ه 

شتاگ در باقی مانده ها به راه افتادم.  لااس بتا را گرفت  و قطاروار پشتت ستر آن
بارید. راه شتیب ن  میبرب بار دیگر آغاز شتده بود و ن   مد.آاز پاهای من پیش می

ای در  شتتتد. زیرپتایمتان جتاده پر از چتالتهتنتدی پیتدا کرده بود و بر آن ه  اف وده می
  کرد. از بتا پرستتیدم: »تا حالا اینبرب نهفته بود که گاهی زیر پایمان را خالی می

 ها نیومدی؟«ربط
انی جوینتده بود و کت  این اطراب رو زیرپتاش  من نته ولی آلفتا آمتده. او یته زمت  -

 شناسه.گااشته. همه جا رو می
 تو چووری باهاش آشنا شدی؟ -
دون  چرا قتدر زدن  کته الان نمیچنتد ستتتال قات  یته گروه خفت  کردن. اون  -
ها ه  خیلی خول  ام. او و گاما من رو نوات دادن. کستی رو که نداشتت ، اونزنده

بودن. ازشتون خواستت  که باهاشتون برم. دمش گرم قاول کرد و خیلی جاها هوام 
 رو داشت. 
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رفت . لااس بتا را کام  گرفته رسیدند و با کلی تقگ راه میها تا زیر زانو میبرب
گفت. از بتا پرستیدم: »تا  کشتیدم و او ه  چی ی نمیبودم و خودم را به زور بالا می

 زدواج نورده؟«حالا ا
دون  و تتا الان ه  جرات نوردم  هتایش را بتالا انتداختت و گفتت: »نمیبتتا شتتتانته

دون ، گتامتا بته زور به  گفتته. هیچ  چی ی ازش بپرستتت . هر چی ه  کته ازش می
 زنه.«موقع درموردش حرب نمی

 گاما چی؟ -
گ  این دنیای ب ر زنه. این گروه، توی  اش حرب نمیاون  زیاد درمورد گاشتته  -

 هیچ کس رو ندارن.
حس کردم طوری جواب  را داد کته دیگر نخواه  از خودش ه  این ستتتوال را 

هتای برب را بتا من هتا خیلی بلنتد و جلوی برخورد دانتهبپرستتت . قتد هر ستتته آن
 گرفت. سر در گربیان فرو بردم و به راه  ادامه دادم.می

*** 
ستترعت تندشتتان همانند نی های  ای برب با  زد و دانهغرید و فریاد میبوران می
آمدند. گلوگاه صتد متر بالاتر قرار داشتت و ایستتگاه رادیویی در پناه  به چشت  می

تخته ستنگی آرام گرفته بود. آنتن بلندش در گار زمان پوستیده و باد آن را به زیر  
و   آورددمید و با شتدت به طرب ما یورش میآورده بود. باد سترد از بین گلوگاه می

کشتتید. در بین صتتدای فریاد بوران، صتتدای آلفا را خیلی محو به عقب میما را 
دیگه رو بگیرین و مواظب باشتین که باد شتما رو شتنیدم که گفت: »خ  شتین. ه 

 ناره.«
کرد و دستتتتش را در هوا قتاپیتدم. بتتا بتا دیگر گرفتن پیراهن بتتا کفتایتت نمی

جا نیومدم که من تا این  لاخندی بلند داد زد: »من رو همراه خودت نوشتتی پایین.
 راحت بمیرم.«

 شه؟دم. راستی شاگ چی میکن  ولی قول نمیسعی  رو می -
 ا مل  ما نیستند.هاونآید. اون از پس خودش برمی -
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شتتتد. آلفتا خودش را بته کنتار ایستتتتگتاه رادیویی بته ستتتختی بته متا ن دیتک می
تر جلوی بروی . قطعات آهنی ایستتتگاه، در زیر  تا راحت  دیوارهای ستتنگی کشتتاند

کردند. هیات بدون شتتتیشتتته آن، مانند جمومه  فشتتتار هوا با تمام وجود ناله می
توانستت  آمد. با تمام قدرت، دستت بتا را گرفته و تا میفرستوده انستانی به نمر می

 ها با سرعت به صورت  نخورد.خودم را خ  کرده بودم تا برب
م خودمان را به فضتتتای باز جلوی ایستتتتگاه رستتتاندی  که باد دیگر  ستتترانوا

هتای  را بته کتار گرفتته بودم کته متاهیچتهقتدر جتا نفوذ کنتد. آنتوانستتتت در آننمی
بتا خواستت مرا بلند کند که  ها نشتستت .نتوانستت  خودم را نگه دارم و روی برب

 تون  دیگه. ب ار یو  استراحت کن .«گفت: »نه نمی
با سترعت افو  را به دهان گرفت و از کنار   متوجه حضتور کستی شتده بود.شتاگ  

به صتتورت  بالای ستترمان، استتولت فل ی،    ستتاختمان به پشتتت آن روانه شتتد.
کردم کته متدت زیتادی دوام بیتاورنتد. ه اران  خورد. فور نمیآمی ی توتان میتهتدیتد

گاما با سترعت به   های آهنی دور و اطراب ایستتگاه پراکنده شتده بودند.توه از ورق
اش برد و با دستتت به ما جلو رفت و انگشتتتش را به عگمت ستتووت روی بینی

نشتان داد که بنشتینی . وقتی رد نگاه او را دناال کردم، ردپاهایی در جلوی ایستتگاه 
کرد. بتا و آلفا با ستترعت چاقو و دشتتنه خود را دیدم که تا درون آن ادامه پیدا می

گاما  ای مخفی کرد و بتا خودش را به پشتتت جعاهآلفا،    با عگمتبیرون کشتتیدند.  
 خودش را به کنار درل پوسیده رساند و بلند گفت: »صلح!«

 مدتی طول کشید تا صدای کلفتی از داخ  جوال او را داد و گفت: »صلح!«
در پس صتدا، صتاحب صتدا نی  در آستتانه درل    آن صتدا خیلی برای  آشتنا بود.

پیور بود که ستردستته بیابانگردها را در دستت داشتت.  ظاهر شتد. او همان مردغول
به یاد داشتتت  که چه راحت یوی از زیردستتتانش را کشتتت. آن چشتتمانش به من 

شتتتدنتد کته چته حیوانی درون آن کتالاتد خفتته بود. آلفتا کمی جلو رفتت و یتادآور می
 کنی؟«جا چوار می؟ اینتوگورگفت: »
متاهری بود، بته کنتار توگور آمتد. بتا کشتتتتن آن مردی    کشکته چتاقو  قتدکوتتاهمرد  

نشتان داده بود. توگور گفت:    در پرتال چاقوکه تب سترخ داشتت، مهارت خودش را 
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زار و گ   کنی  که زنده بمونی . خودت که دیگه ک  این شتن»مل  ستگ جون می
 دونی که بخواهی زنده بمونی، باید بوشی.«کردی. می

 خوای؟مهمون نمیتا پایان طوفان -
توگور درل را نشتتان داد و لاخند ناهنواری روی صتتورت ب رگش نشتتستتت و 

 گفت: »چرا که نه. اون تو حوصله آدم سر میره.«
داد و به حرکت   رسید. آلفا به ما سر توانآلفا با قد بلندش، نهایتا تا گردن او می

 ها که برنخوردین؟«یافتهجهشارد شدن آلفا، توگور گفت: »به در آمد. قا  از و
تک ما را کاوید تا به من رستید. نگاهش روی من،  ذره صتورت تکنگاهش ذره

گشتت.  دانستت  که به دناال نشتانی از تب سترخ میبیشتتر از بقیه ادامه داشتت. می
 آلفا گفت: »نه، نصف روز عقان.«

افتاد که در پس پرده بوران، روی   سمِرگای چشتتتم  به صتتتورت  ابرای لحمه
کرد. پس او در تمام این مدت مرا گ  تخته ستنگی خی  برداشتته بود و مرا نگاه می

اش نورده بود. با برخورد نگاه  با او، دستتش را مشتت کرد و چند بار روی ستینه
و از   داد که او را باین . خودم را بین بتا و گاما رساندمکوبید. بوران دیگر اجازه نمی
تر بود. جرات نگتاه کردم خیلی ب رگچته کته فور میکنتار توگور گتاشتتتت . از آن

کردن در چشتتمان او را نداشتتت . با ستتری پایین وارد شتتدم، مدتی کوتاهی طول 
کشتید تا چشتمان  به محیط نیمه تاریک درون ایستتگاه عادت کرد. بوی کهنگی و 

شتد گفت که دیگر هیچی چی  به آهن فرستوده درون ایستتگاه حاک  بود. تقریاا می
های بدون شتتیشتته به و پنوره  هاغیر از آهن در آن نمانده بود. باد از بین ستتوراخ

 کشید.داخ  روزه می
ای را آماده نگه ستته نفر دیگر از مردان توگور در داخ  بودند و هر کدم دشتتنه

کردم. الان دفتاع حس میداشتتتتته بودنتد. در بین آن همته مرد، خودم را کتامت  بی
آورد.  یرم چقدر برای  امنیت به ارمزان میتشتوم که تن سترد فل ی هفتمتوجه می

داد و دو یوی از مردان در بالای یک لوله ب رگ نشتستته بود و پاهایش را تال می
ام بیشتتر گاشتت، دلهرهها کمین کرده بودند. هرچقدر مینفر دیگر در کنار پنوره

 بود.  صومت آمی شد. جو محیط خمی
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ای تن بته زمین داد و گتامتا در کنتارش ایستتتتتاد. تتا جتایی کته آلفتا کنتار پنوره
ن آلفا و بتا و ستعی کردم کمتر توی دید باشت . بیتوانستت  به بتا ن دیک شتدم  می

 نشست . مردچاقوبه دست گفت: »خیلی وقته ندیدمت آلفا؟«
 دست ندادی.« آلفا بدون این که به او نگاه کند، گفت: »خیلی چی  زیادی از

 ها زبونت تیغ داره.هنوزم مل  گاشته -
 ه.ریهاش فرو نمهات نرم باشن، تیغگوش -

ها رو کام  بده باینی  باید  یافتهجهشتوگور روبروی آلفا نشتستت و گفت: »آمار  
 بمیری  یا که دیرتر بمیری !«

هفت  دو نفر از افرادش نیشتتتخندی زدند. آلفا گفت: »فور کن  بین شتتتیش تا  
 ساعت با ما فاصله داشته باشند.«

 به من نگریست و گفت: »این با شماست؟« جو به ظاهر آرام بود. مردچاقوکش
 آره. -
ها رو گرفتی . خول پول و غاایی داشتتند. اون که توی راه ده تا از شتهرنشتین  -
 واقعی بود. من خودم یوی دارم. ،گفتند کپسول غاا دارنمی

قی در چشتتمانش گفت: »این  بر  نگشتتتش گرفت و باکپستتول غاا را بین دو ا
کنه. چقدر ما بدبختی کشتیدی ، بعد کپستول کوچولو، یک وعده کام  ستیرت می

 گن.«چین چی ایی دارن و نمیا ه هاون
گرفتن و در  توگور در ادامته حرب او گفتت: »یته عتدهتای ازشتتتون کپستتتول می

، فقط کپستولشتون رو بردنشتون اون طرب کوه. ولی ما حوصتله نداشتتی عوض می
 گرفتی .«

ها  اگر آن   کردم، گاما از من متنفر ناود.قدر ه  که فور میها، آننستتات به این
دانستت که چه ای بودم، دیگر فقط خدا میدانستتند که من اه  شتهر شتیشتهمی

فهماند که هنوز فورش آوردند. نگاهای مردچاقوکش به من میبگیی به سترم می
نشتتتده بود. باید هر چی که نشتتتان از شتتتهری بودن  بود را مخفی  از من راحت  

ور دست ب رگش را تیر، مانند پرکاهی در دستان باد بودم. توگکردم. بدون هفتمی
 اتون نیست؟«سته کرد و گفت: »غاا دارین؟ گرسنهچند بار باز و ب
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 از صاح چی ی نخوردی . -

غاا رو آماده کن که ه    توگور به طرب یوی از مردان برگشتت و گفت: »بستاط
 ها.«مونه و ه  گرگخودمون گرسنه

تیوه موهایش ریخته بودند، سترش را توان داد و به اتاق کناری  تیوه  مردی که
ها و کرد و صتدا و ناله ایستتگاه را درآورده بود. نگاهبوران در بیرون غوغا می.  رفت

بتا خ  شتتدم و آهستتته  نهایت شتتک برانگی  بود. به ستتمت رفتار گروه تورگو بی
 کن  چی ی درست نیست.«جا راحت نیست ، حس میپرسیدم: »من این

هتا رو ا خیلی عوضتتتی هستتتتن. تمتام بیتابونگردهتا اینهتبتتا زیر لتب گفتت: »این
 مطمئن باش تا الان صد بار تو ذهنشون کشتنت.« شناسن.می

قوهای  ستووت ناآرامی در فضتا جریان داشتت. در میان صتدای طوفان، صتدای چا
رستید. وقتی نگاه  با مرد  کرد، از پشتت دیوار به گوش میکه گوشتت را خرد می

ای در ذهن  درخشتتید. من بارها او را در پشتتت دروازه  چاقوکش تگقی کرد، جرقه
آمد. مطمئن بودم او از همان اول هایش میدیده بودم که برای تاادل کردن جنس

. مرد چتاقوکش بته کنتار توگور رفتت و او را جتا، مرا بته یتاد آورده بودورودم بته این
ها زیادتر از ما بود. به بتا آهستته صتدا زد. حس خطر درون  شتو  گرفت. تعداد آن

 دونه من کی هست .«شناخته. میرو  گفت : »اون چاقوکش من
 دونه؟از کوا می -
 جا من رو دیده.مل  شما میومد واسه ماادله. اون -

ها بگو حواستشتون  شتنیدم که خیلی آرام گفت: »به بچهناگهان صتدای آلفا را 
 باشه.«

طور کته بته بتتا حرب آلفتا را گوش زد  انگتار آلفتا ه  خطر را حس کرده بود. همتان
کردم، متوجه شتدم که بعد از اتمام صتحات مرد چاقوکش، توگور نگاه تندی به می

ها  مام نگاهواق شتاگ از بیرون به گوش رستید. تمن انداخت. ناگهان صتدای، واق
 به بیرون انداخته شد و توگور گفت: »شما سگ دارین؟«

آلفا فقط به سترتوان دادنی اکتفا کرد. صتدای شتاگ نشتانی از خطر بود. برخاستت  
نگریستتتت و و به ستتترعت به کنار پنوره رفت . شتتتاگ را دیدم که در جهتی می
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م که ستتعی را دیدنفر  های پوستتیده، حرکت چند  کرد. دربین ستتوراخواق میواق
ها ما را محاصره کرده بودند  ه شدم که آنردند خود را مخفی کنند. تازه متوجکمی

 کردم بیشتر بود.چه که فور میو تعدادشان از آن
بعد از این که از امن بودن شتاگ مطمئن شتدم، برگشتت  و به ستمت بتا به راه 

 افتادم. مردچاقو کش گفت: »سگت رو از کوا آوردی؟«
 چگی داشتمش.از همون ب -
گیرن چون شتام درستت و حستابی  بیابونگردها اگه ستگ باینن، شتب جشتن می  -

 دارن.ها رو دیدم که سگ نگه میدارن. من فقط شهری
ناگهان از ترس شتوکه شتدم و لرزی براندام موج انداخت. در پس مردچاقوکش،  

خونین انسان جایی که مرد برای غاا درست کردن رفته بود، دور می  او چند جسد  
توانستت   خوردند. تا جایی که میکردند و میها را شتوار میها انستانافتاده بود. آن

ام فرو بنشیند. بدن  ید شد و عرق سردی روی عنفس  را حاس کردم تا حالت تهو
گشتت و پاهای  ستستت ام نشتستت. فور آن مانند گردبادی درون سترم میپیشتانی

شتین  که نشتستت  بیشتتر شتایه افتادن بود. با صتدایی  شتده بودند. خواستت  کنار بتا ب
خوان  ها محاصترمون کردن. میخواستت، گفت : »اونکه به ستختی از گلوی  برمی

 مون رو بوشن.«همه
خوان گوشتت انستان به جرات نوردم آل دهن  را قورت بده  و گفت : »تازه می

 ن.«خوردمون بد
 چی؟«بتا دستش را جلوی دهانش گرفت و گفت: »یعنی 

مون کنن. فور کن  خرن که محاصتترهها دارن وقت میهمینی که گفت . اون  -
 کنند.دارن روی ما به عنوان وعده غاای بعدی نگاه می

شتد و از هر غاایی متنفر بودم. مواور  ام زیرورو میبتا به ستمت آلفا رفت. معده
ون و شتدم خودم را خ  کن  تا پیچش شتوم  ک  شتود. دائ  آن صتحنه پر از خ

آمتد. نتاگهتان آلفتا بتا صتتتدای قرص و محومی گفتت:  جستتتد جلوی چشتتتمتان  می
قدر  کردم ایناستتت؛ ولی فک نمیدونستتت  که توگور یه حروم اده مادر قحاه»می
 وجود باشی که با مهمونت ه  بد تا کنی.«بی
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 توگور با تعوب به آلفا نگاه کرد و گفت: »چی گفتی؟«
 شدن یا مل  مز ت، گوش ه  نداری؟ هات کرگوش-

مردچتاقوکش چتاقویی بیرون آورد و گفتت: »مواظتب دهن بتاش کته بتا این  
 کن !«ترش میب رگ

کنن.  واق میهتات واقآلفتا بتدون نگتاه کردن بته او بته توگور گفتت: »تولته ستتتگ
 بگو بره تو سگدونیش تا کاری نوردن که از به دنیا آمدنش پشیمون بشه.«

 دون  کلی کپسول داره.«»اون دختره شهریه. میتوگور گفت: 
مردچتاقوکش بته میتان حرب توگور آمتد و گفتت: »تتازه کلی وستتتیلته دیگته ه  

 داره.«
 گه خوریش به شما نیومده. -

ناگهان تمام افراد توگور به دور او جمع شتتدند. توگور گفت: »دیگه داری خیلی  
 تند میری.«

چنان در همان حال ی آلفا ه ستتپس از جای خودش برخاستتت. جابوا شتتد ول
 هاش رو بدین به من. می ارم برین؟«نشست. توگور گفت: »دختره و کپسول

 چین کاری بون ؟چرا باید ه  -
دیدم که از خشت  سترخ شتده بود. توگور چند قدم رفت و بعد از مدتی  گاما را می

 خرمش.«فور کردن گفت: »ازت می
 خواهیش؟واسه چی می -

آلفا، وجودم کام  فرو ریخت. با چشتتمان حیرت زده به او نگریستتت .  با حرب  
 ی.«اتوگور گفت: »معلومه اه  معامله

 خواهیش؟چرت نگو، بگو چرا می -
 شه.کنی  و شام خوبی میاون یه شهریه. یوی دوشب باهاش حال می -

 خیالی گفت: »چقدر میدی بابتش؟«آلفا بابی
بتتا نگتاه کردم. انگتار او ه  متعوتب بود. کتاش هتای پراز التمتاستتتی بته بتا چشتتت 

 ها نداده بودم. توگور به سمت  حرکت کرد و گفت: »بد نیست!«تیرم را به آنهفت
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توگور با آن هیو  ب رگش کنار من نشتستت و دستتش را برای گرفتن  دراز کرد.  
د و کردم که ناگهان صتدای آلفا بلند شتناباورانه و با ترس فقط دستت او را نگاه می

 گفت: »دستت بهش بخوره، مردی!«
تیر من درون دستتت آلفا، توگور را نشتتانه ها به عقب رفته بودند. هفتهمه آن

 تیر داری؟«رفته بود. توگور با بهت گفت: »هفت
لرزید و با نگاه تندی به من گفت: »تو همونی هستی که های او از خش  میلب

 توی شهر مز  یوی رو پاشوند روی دیوار؟«
مز م کته خودم رو راحتت بنتدازم توی لونته لفتا گفتت: »فور کردی ملت  تو بیآ

هات  خواهی مهمونکفتارها. باشتو گمشتو برو عقب. بگو همه افرادت بیان تو. می
 رو دوره کنی!«

 توگور با نی  لاخندی گفت: »اون به اندازه ما تیر نداره.«
 .افرادم ه  مل  شیرن که از پس صدتا کفتار ه  برمیان -

کس قصتتد ن دیک شتتدن نداشتتت. آلفا نگاهی به طوفان بیرون انداخت و هیچ
ه  مونی  و بعد دیگ گفت: »همه اون گوشتته جمع بشتتن. تا ک  شتتدن طوفان می

 هرکس راه خودش رو میره.«
تونی  گروه خوبی  دختره ارزش نتداره. متا میتوگور بتا صتتتدای کلفتش گفتت: »

 بشی .«
 ش .نمیها ه  گروه من با حیوون -

همه به انتهای اتاق چستایدند. بتا و گاما دشتنه به دستت، دو طرب آلفا ایستتادند.  
گاشتت و چطور دووام آورده بودم. به دانستت  آن زمان پر از استترس چطور مینمی

خواستت  که باز غرید. با تمام وجود میپنوره نگریستت  که طوفان در پس آن می
جتا ناتاشتتت . وپتاهتای  ید ب ننتد ولی اینتهتا بتازگرددم و دستتتبته میتان برب  ه 

قدر دناالت میام تا اون شتی. من اونات پشتیمون میدهمردچاقوکش گفت: »از کر
دختر رو شتوار کن . از الان قست  خوردم تا گرمای خونش رو حس نوردم، تعقب  

 کردنش رو ول نون .«



 

[310] 

 

امین فرد                                                                  جوینده   

ا گفت: »تو وجود  کردم که بیابانگردها این اندازه از ما منتفر باشتتند. آلففور نمی
کنی. توگور حواست رو بیشتر جمع نداری پست فطرت. تو به خودت ه  پشت می

ها  ها حداق  میان که بوشتنت ولی اینیافتهجهشها،  یافتهجهشاطرافیانت کن تا  
 زنند.«دوستانه میان و بعد از پشت بهت خنور می

موقعیت آرام بماند. چقدر  چنین در این  دانستت  که چطور آلفا میتوانستت ایننمی
 ها بودند.یافتهجهشاز  تروحشیها آدم

*** 
 ری .«آلفا برخاست و گفت: »می

ها آماده به عقب  بارید. گروه ما با دشتنهشتدت باد ک  شتده بود و فقط برب می
هایی که با توگور همراه  کشتتیدند. آلفا کنار در درنگ کرد و گفت: »شتتما بدبخت

که چی ی به غیر از وعده غاای نیستتین. مطمئن باشتین   شتدین باید بهتون بگ 
 شین تا او سیر بمونه.«تک کشته می توی راه تک

تر از با خوشتتحالی به درون برب رفت  و ستترمای ستتوزانش را به جان خوش
گرمتای اتتاق موجودات بته ظتاهر انستتتان یتافت . بتتا دستتتت  را گرفتت و بتا قتدرت و 

ها قدم کشیدم. توان را اختیار گرفت  و در بربسرعت مرا در پس خود کشید. تمام  
های  مردها از ایستگاه بیرون زده بودند و چند نفر ه  در بالای سر ما از روی دک 

خواستند به این راحتی ما را رها کنند. آلفا در عقب ها نمیرفتند. آنآهنی پیش می
داشتت. مستیر با شتیب ها را زیر نمر  تک آنتیر به دستت تکرفت و هفتما راه می

خ ید. تا جایی که میستتر بود  ا کوچک میرفت و به میان تپهمگیمی به پایین می
هتا راه بروم. در میتان  پتای آنآوردم تتا بتا کمتک بتتا بتوان  ه بته پتاهتای  فشتتتار می

توتاپوی افراد برای تعقیتب متا، مرد چتاقوکش فقط ایستتتتتاده بود از دور من را نگتاه 
گفت که الان تنها هدب زنده ماندن او، شتوار  چشتمانش می  کرد. حستی درونمی

دیگر رو کردن من بود. توگور از فتاصتتتلته دور بلنتد فریتاد زد و گفتت: »بتازم ه 
 زنده بخورمت.«بینی . بهت قول میدم زندهمی
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شتتدند. از این که برب  های برب محو میهایش در پس دانهایستتتگاه و با آدم
توانستتتند دناالمان بیایند.  ها نمیم؛ با وجود برب آنبارید خیلی خوشتتحال بودمی

 شد که با تمام توان راه بروم.غرش ترس در پشت ، باعث می
*** 

کن ، خط  دارم. به اولین جایی که نگاه میسترم را از روی دفترچه خاطرات برمی
دل  خورد. دلوتال میکورو است که هنوز باریوه دود سیاهی از آن در هوا پیچدید  
  که زود فردا صتاح شتود تا به کمک کورو بروم. دفترچه خاطرات کاپیتان را نکمی

چرخ . ستیاهی  گردان  و به ستمت دشتت جلوی پناهگاه میبه درون لااست  برمی
در زیر  ه  دهد. افراد پناهگاگیرد و نوید درگیری را میشتتتب، درون محیط جان می
ای محو  کردن دیوار انوتام هتای خودشتتتان را برفرمتان کتاپیتتان آخرین تگش

شوند. شاگردها ه  ها ه  در میان دشت جمع مییافتهجهشدهند و در مقاب   می
کشتتند و در ناود خورشتتید، جان  ها و غارها خود را بیرون میاز گوشتته ستتنگ

: »سترباز!  گویدرستد که میست  به گوش می  کاپیتان از پشتت بی  گیرند. صتدایمی
 دستور بدم بیایی پایین.«بالا میمونی تا من بهت 

 !بله رئیس -
 سرباز! ،کاپیتان  نه رئیسمن  -
 خوام.بله کاپیتان، عار می -
جمله توی خاطرات کاپیتان را گفته بودم. امیدوار هستتت  که متوجه آن نشتتده    

کن . ها را دناال مییافتهجهشگاارم و حرکت   را درون جیا  میستتی بی باشتتد.
بیشتتر از شتب قا  شتده استت. خط حرکتشتان به ستمتی استت ها خیلی  سترعت آن

قتی فور دانند به کوا حمله کنند. وها میکه دیشتب دیوار کمی کد شتده بود. آن
بین  کته حو  حملته کننتدگتان بته پنتاهگتاه متا، دوبرابر پنتاهگتاه جنول  کن ، میمی

ن دوباره  دهند. نگهااناهای خود را انوام میاهالی تقگکنان آخرین تگش استتتت.
 اند. ها جا گرفتهروی دیوار، در پشت حفاظ

بین  که به ها را میپیچد و آنناگهان غرش و فریادهای شتاگردها در فضتا می
انگار تمام شتاگردها برای   شتوند.اند و با تمام سترعت به ما ن دیک میدو درآمده
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امشتتب به این آستتانی  .  گیرنداند و تا ما را نوشتتند آرام نمیحمله به ما جمع شتتده
 .گاردنمی

برند.  انتد و بته بتالا میهتای اضتتتافته و کهنته را جمع کردهچنتد زن از اهتالی، پتارچته
هتا استتتتفتاده کننتد. وقتی نگتاه  را از خواهنتد از آتش در مقتابت  آنانگتار دوبتاره می

ر  د. د آیتمی، از تعوتب زبتان  بنتد  انتدازممیهتا یتافتتهجهشو دوبتاره بته   گیرمهتا میآن
  را بیرون  یست  ها به صتد قدمی ما رستیده بودند. ستریع بیمدت خیلی کوتاهی، آن

هتا خیلی ستتتریع شتتتدن. تتا چنتد لحمته دیگته بته دیوار  ونگوی : »اآورم و میمی
 .«رسنمی

گوید: »آماده  زند و میشتتنوم که با تمام قدرت فریاد میرا می  کاپیتانصتتدای  
 باشید.«
روند.  آید و به طرب شتتواب پشتتت تپه میبه همراه چند نفر روی تپه می  ستتو

شتتتنوم. چه زود همه چی  عوض  ها را ه  از پشتتتت تپته مییافتتهجهشصتتتدای  
کوبند و نارد زنده ماندن شتروع  شتود. در ستیاهی شتب، شتاگردها به دیوار میمی
کنند و بر تن ها ستتفیرکشتتان فضتتای شتتب را پاره میشتتود. بار دیگر گلولهمی

زند و خودشتان را به ضتربه می  نشتیند. شتاگردها با تمام قدرتها مییافتهجهش
های  خورد و تیر کوبند. دیوار نستتتات به شتتتب قا  بیشتتتتر توان میدیوار می

چرخند و با تمام توان فریاد  در محیط میکایو  شتتوند. کاپیتان و دارنده خ  مینگه
ای آتش، بته پشتتتت دیوار پرتتال  هتای پتارچتههدهنتد. گلولتزننتد و دستتتتور میمی
 آورد. گارند خستگی بر اهالی فشار میها به کندی میشوند. لحمهمی

*** 
 ها بگو زود بیان پایین، خودت ه  بیا! سرباز! به نگهاان-

نگرم. در  حرب کتاپیتتان برای  دشتتتوار استتتت. اگر  ستتتی  میبته بی  یبتا دودل
 از بالای تپه محافمت کند؟ها پایین بروند، پس کی نگهاان
اند،  بین  که باعث شدهروم، جمعیت زیاد شاگردها را میطور که بیرون میهمان

دیوار کد بشتتود. تمام اهالی پناهگاه در جمع شتتدن در کنار درل اتاق درون تپه 
ها وسای  خود را جمع کرده و در حال پایین آمدن از دیوار هستند.  هستتند. نگهاان



 

[313] 

 

امین فرد                                                                  جوینده   

گوی :  ایستت  و میمییو  کاتواند بیشتتر از این را تحم  کنند. کنار  میدیوار دیگر ن
 »کاپیتان دستور عقب نشینی داده. باید برگردی  پایین.«

افتد. قا  از این که من ه  به راه بیفت ،  دهد و به راه میبلند دستتتور می  ستتو
نگرند. با سترعت  اندازم. چند چشت  درخشتان در پایین مرا مینگاهی به پایین می

افت . افراد پناهگاه به داخ  اتاق عقب به راه می ستتتوگردم و به دناال گروه  برمی
روم. در  افتد. ناخواستته به ستمتش میکنند. ناگهان نگاه  به دوربین مینشتینی می

آینتده دوربین خیلی بته دردمتان خواهتد خورد. بتا تمتام ستتترعتت پیچ زیر آن را بتاز  
 دارم. برمیکن  و دوربین را می

شتوستتند و دیوار با های آهنی میصتدای بلندی از دیوار برخاستت. تیر ناگهان  
شتتوم.  روم و وارد اتاق میها پایین میشتتد. با ستترعت از پلهغرش زیادی خ  می
 گوید: »زود بیایین داخ  اتاق. وقتی نیست!«شنوم که مییصدای کاپیتان را م

اند و شاگردها  وارد محوطه شده  یافتهجهش  زن . دوبه سرعت از اتاق بیرون می
رود و به داخ  می  ستوکنند که از باقیمانده دیوار وارد محوطه بشتوند.  ه  ستعی می

تنها کستی که بیرون استت، من هستت . کاپیتان درل را باز گااشتته استت و با توان  
کن  و بته دهتد کته بته داخت  بروم. آخرین پلته را طی میدستتتت بته من عگمتت می

هتای در دستتتت، در انتهتای پنتاهگتاه  بتا نی ه  یتافتتهجهشدوم. دو  طرب اتتاق می
طور پیش بروم، مرا خواهند دید. خودم را به پشتتت ستتنگی  اند. اگر همینایستتتاده

توان  فورم را نشتین . قلا  به تپش افتاده استت و نمیو روی دو پا می  رستان می
فور نورده بودم. دیگر دیواری بین   هتایتافتتهجهشمتمرک  کن . تتا الان بته درنتدگی  

شوم  ما وجود نداشت که بخواد جلویشان را بگیرد. با نی  نگاهی به بالا، مواور می
امان  های ، بیاعتنا به درد آرندخی  جلو بروم. بیروی زمین دراز بوشتتت  و ستتتینه

م که در حال شتتنوها را مییافتهجهشکشتتیدم. صتتدای خرخر  خودم را به جلو می
شود کن . دیگر بیشتتر از این نمییک شتدن بودند. کنار آخرین ستنگ درنگ مین د

گوید بلنتد شتتتوم. چنتد نفس  جلو رفت. با لب خوانی متوجه شتتتدم که کاپیتتان می
ها در محوطه یافتهجهشزن .  کشت  و از گوشته ستنگ محوطه را دید میعمیق می
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کنند. اگر بیشتر صار  خرد میها را  امان خود، آلونکهای بیچرخندند و با مشتمی
 ماند.کن ، دیگر فرصتی نمی

کن . با تمام توانی که در خود ستراغ دارم،  شتوم و پاهای  را اهرم مینی  خی  می
شتتنوم که به ها را مییافتهجهشدوم. فقط چهره و غرش یوی از  با ستترعت می

بین دو ستنگ گارد و در  ها از کنار سترم میبرد. یوی از نی هستمت من یورش می
روم. بگفاصتله پنوه  کند و با سترعت به داخ  مینشتیند. کاپیتان درل را باز میمی

خراشتد.  شتود و دیوار را میها با شتدت روی درل کشتیده مییافتهجهشیوی از 
گوید: »اون دیوار تا صتتاح جلوی  اندازد و میکاپیتان با ستترعت کلون درل را می

شته. ما فردا باید  فردا شتب این در خیلی مه  میگیره ولی  ورود شتاگردها رو می
 جا ب نی  بری  بیرون.«قا  از شب از این
های  شود. کاپیتان کلونها به روی درل شنیده مییافتهجهشهای  صدای ضربه
گوید: »همه برن توی اتاق کند و میها فرو میستتنگ  یوی در حفرهدیگر را یوی

 ب ارین پشت درل. این درل باید دووم بیاره.«اتوبوس. هرچی وسیله دارین، 
مان  و گوش به رستانند. من چشت  به درل میافراد خودشتان را به اتاق بعد می

ها استت. یافتهجهشده . این درل، آخرین مانع بین ما و صتدای ضتربات درل می
شتتوم از ستتر راه کنار بروم تا افراد تیر  فل ی پشتتت درل بگاارند. به مواور می

جا دیگر کاری وجود ندارد که بخواه  انوام بده .  روم. اینب اتاق اتوبوس میطر
دان  که امشتب برای من به ستختی  زند. میله میام در طلب استتراحت لهتن خستته

 و کندی خواهد گاشت. 
گاهی صتحاتی در بین اند و گهجای اتاق بستاط پهن کردهاهالی پناهگاه در جای

کن  جای توان  صتدای خنده ه  بشتنوم. ستعی میحتی میشتود؛  وبدل میها ردآن
نشتین . گاارم و میوستایل  را کنار تایر اتوبوس میخالی و دوری از بقیه پیدا کن . 
توان  زیر اتوبوس بخواب . روی زمین  یموال بروم،  خاگر افوتار اجتازه بتدهنتد کته  

ده ، به جای ها مییافتهجهشکش  و در حالی که گوش به صدای ماه   دراز می
 کند. شوم. مرگ در بیرون برای ما تقگ میقف خیره میسکلنگ و تیشه در 
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شوند و شتود و افراد دور ه  جمع میهای گرم میک  فضتای ید زده بین آدمک 
دیتدن امنیتت، خود را بته گیرد. رودور بتار دیگر بتا هتا اوج میوگو در آنبحتث و گفتت

زند. روستور ستاکت در جمع نگهاانان نشتستته میان جمع رستانده استت و بلوب می
ها  کند. به هیچ وجه حوصله آن است و ه  زمان با آل خوردن، کاپیتان را نگاه می

شتتنوم که ستتعی  را می  ستتوکشتتان . صتتدای  را ندارم. خودم را به زیر اتوبوس می
 کند آیا را بخواباند.می

کردم، خوال از چشتمان  گری ان استت و در آن ستروصتدا طور که فور میهمان
ترچته را گتارانتدن، ختاطرات کتاپیتتان استتتت. دف  توان  بخواب . تنهتا راه وقتته  نمی
گیرم که کستی نتواند آن را بایند. خگب همیشته،  کشت  و طوری قرار میبیرون می

ها جدیدتر و با رنگ نوشتتتهبین  که بین نوشتتتن خاطرات وقفه افتاده استتت. می
 متفاوتی هستند.

 
چنان ادامه داشتتت. هر روز صتتاح زود بیدار  ها ه یافتهجهشفرار ما از دستتت  

شتتدی ، به راهمان ادامه زدی  و تا زمانی که خستتته نمیشتتدی  و به جاده میمی
آمدند. هرچقدر  وقفه به دناالمان میها در پشتتمان بودند و بییافتهجهشدادی .  می

های  شتتد و به جنگ  مرده و زمینب مستتیرمان ه  ک  مییرفتی ، شتتپیش می
 کشتیدشتدی . آلفا مل  همیشته در فور بود و گاهی ستیگار میپستت ن دیک می

کرد. هر روز نقشتته را در جلویش باز همیشتته ستتوال  این بود که به چه فور می
ریختت و بحتث ای خود برنتامته میمتانتد. گتاهی برهتا بته آن خیره میکرد و متدتمی
تیر داشتت، مشتزول  کرد یا این که با دستتمالی تمی  که فقط مخصتوص هفتمی

خیلی از اوقات روی   تواند.یا خا  روی کگه سا ش را می  شتدتمی  کردن آن می
اش های و نمامیلااسکرد.  ها را نگاه میایستاد و با دوربین کرانهتخته سنگی می

های کهنه را برق کرد و با دستتمالی که همیشته در جیب داشتت، پوتینرا تمی  می
خوردی  یا  کردی ، غاا میافتادی ، استتراحت میبه دستتور او به راه میانداخت.  می

کرد؛  رفتی . گاما تنها کستی بود که گاهی با او صتحات میها را راه میحتی شتب
اعتنتا و جتدی بود.  گتاه هیچ فرقی نورد؛ ملت  روز اول بیمن هیچ  اش بتاولی رابطته
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کرد به او ن دیک  شتتود و وقتی ه  که کس جرات نمیاگر اوقاتش تلد بود، هیچ
گااشت. انگار اسیر ار نمینگاه سووتش را کچرخید ولی هیچشاد بود، پر انریی می

  کرد.دیگر ستتیر میجا ولی روحش در جای  دنیایی در گاشتتته بود؛ خودش در این
را در میان خود قاول کرده   هاآنشتتد و اهالی گروه  تر میافو  روز به روز ب رگ

 بودند. 

زد و کار به خصتتوصتتی  دانستتت . ک  حرب میکمترین چی  را درمورد گاما می
ه که نیاز بود  چدیدم و هیچ تگشتتی ه  بر آنداد. هیچ میلی در او نمیانوام نمی
گرفت و پیش  حوصتله بود، او رهاری گروه را برعهده میاگر آلفا بید.  داانوام نمی

 خش  و کینه در ردیابی ه  خول بود. رفتی . به غیر ازمی

بتا وجود نداشت، گروه    یهاها و کارها و شوخیاما بتا پر از انریی بود. اگر حرب
گروه   ها و رفتارهای او، خگبراتمام ک.  ماندهمانند تصتویر ستیاهی و ستفیدی می

توانستت او را در بند خود گیرد و بیشتتر اوقات حرفی برای گفتن  بود و چی ی نمی
ماند  کرد. بیشتتر از بقیه بیدار میگفت، از بقیه تعریف میداشتت. داستتان زیادی می
کرد که رفت. احترام خاصتی به آلفا داشتت و ستعی میو خیلی ک  در فور فرو می

 گاهی مل  او رفتار کند و سیگاری بر لب بارد. 

تمتام تگشتتتش یادگیر حروب الفاتا بود. هر جا و در هر موقعیتت، در حال تمرین  
شتتد آن را می و  نوشتتتن و خواندن بود. در جاده هر چه تابلویی که باقی مانده بود

را یاد نگرفتته کرد. با این که ک  حروب  خواند، بتتا با صتتتدای بلنتد آن را تورار می
شتد. بیشتتر اوقات ها در آن غرق میگرفت و مدتبود؛ ولی کتابی را در دستت می

از خوال، اگر آتشتتتی بود،   هتا قات کردم. شتتتبگشتتتت  و صتتتحاتت میبتا او می
کردم و او ه  از دانستت  برای او تعریف مینشتستتی  و من از چی هایی که میمی

 زد. میحوادث بیرون و موجودات جهش یافته حرب 
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 پرواز یک گرگ 

 
شتد. دیگر  ها ک  میهای روی تپهنهاد و از شتدت بربزمستتان رو به پایان می

بردی . برخی اوقات خورشید لات می  قدر ستوزش نداشتت و گاهی از گرمایهوا آن
پیچید و حتی توانستتتتی  چند گراز ه  صتتتدای پرندگان درون درختان جنگ  می

ای بیشتتتر ستتال  مانده بود.  طرب نستتات به طرب شتتهر شتتیشتتهانگار اینباینی .  
هتا بته پتایین  هتای آل از بین ستتتنتگهشتتتدنتد و بتاریوتهتا آل مین دیتک ظهر برب

افتادن توه برفی   دادند. گاهی صتدایهای کوچوی را تشتوی  میآمدند و جویمی
و خی کنان  دوید و جستت  افو  درکنار شتاگ میرستید.  از روی شتاخه به گوش می

 پرید.ها میها و علفروی گ 
کنار بتا ایستتادم و منتمر آلفا ماندی . آلفا خودش را بالای ستنگی رستاند و مل   

ام شتتده،  همیشتته دوربین را بیرون آورد. بتا با صتتدای بلندش گفت: »من گرستتنه
 خواهی  چی ی بخوری ؟«نمی

 ب نی .«. باید دورش هش هستجا شهر دَآلفا گفت: »اون
گاما با حالتی ستوالی به آلفا نگریستت. بتا گفت: »بعد از این همه مدت رستیدی   

 به یه شهر، حالا دورش ب نی ؟«
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نی  از اتوشته. ما باید تا میها برستن به این شتهر، با خا  یوی مییافتهجهش  -
چنانی  ها ه  که با ما فاصتتله آنیافتهجهشها فاصتتله داشتتته باشتتی .  مستتیر اون

 کنی .ارند. توی جنگ  اتراق میند
وقتی مستیر نگاه آلفا را دناال کردم، شتهری را دیدم که ظاهرش نشتانی از گار  

های  داد. برب مانند لحاب نرمی روی شتهر انداخته شتده بود. علفستالیان دراز می
کشتتان بالا رفته بودند و از بین فضتتاهای خالی  ها ستتینهخودرو، از تنه ستتاختمان

هایی که از های بتنی بلند و خرال با تیرآهنکشتیدند. ستاختمانستر  میها  برب
شهر   شدند. از آن فاصله،ک  درون وجود طایعت ح  میدلشان بیرون زده بود، ک 

 شد.مترو  دیده می
آلفا از ستتنگ پایین آمد و به ستتمت جنگ  به راه افتاد و گفت: »حواستتتون رو 

تونی  باید  تر هستتتن. تا میهمه چی  خطرنا   ازجا پر از آدمه که جمع کنین. این
 ها فاصله بگیری .«از ورودی شهر و جاده

 راهمان را به میان جنگ  کد کردی .
*** 

آلفا با دستتتش فرمان داد که بایستتی . کلاه متروکی در ستی قدمی ما در میان  
ن داد تا تیر را بیرون آورد و به گاما سترتواهفت  ها قرار داشتت. آلفادرختان و برب

ها خوابیده بود. هنوز نتوانستته بودم در میان تپهتر  همراهش برود. شتهر کمی پایین
هتایی در حتال فریتاد زدن  هتای متاننتد جمومتهحرکتی یتا فردی را در آن باین . پنوره

 شاگ هیچ نشانی از وجود موجود زنده در اطراب را نداشت. بودند. 
تیر در  وقتی به طرب آلفا برگشتت ، او را دیدم که درل را باز کرده بود و با هفت

جتا  حتال چتک کردن داخت  کلاته بود. گتامتا پتاورچین بته پشتتتت آن رفتته بود. از این
گااشتت،  می  شارتیر را درون شتلوشتد شتهر را دید. آلفا در حالی که هفتراحت می

 مونی .«جا میگفت: »خالیه. همین
زد بته من گفتت:  هتا را از جلوی درل کنتار میدرحتالی کته بتا پتایش بربستتتپس  

 جا رو تمی  کن. بعد ه  برو چول بیار آتش روشن کن.«»سرباز بیا این
 !«: »بله رئیس اشت  و با قدرت گفتبا سرعت احترام گا
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باین . بتا لاخندی به من زد با حرکت لب خواستتت  عصتتاانی شتتدن او را نمی
 گفت: »چی ی نیست.«

کردم.  ای برای جارو و هی م برای آتش زدن پیدا میکلاه را دور زدم. باید وسیله
اش به انهتوزشدم، گاما را دیدم که با همان نگاه کینهطور که از کلاه دور میهمان

ادم. جتایی ن دیتک کلاته، درختی  اعتنتا بته او راه  را ادامته دکرد. بیمن نگتاه می
شدم، حسی  اش از برب در امان مانده بود. هرچقدر دور میشوسته و چندین شاخه

ها شتدم. گاهی  آمد. کنار درخت نشتستت  و مشتزول شتوستتن شتاخهبه ستراغ  می
 ای را بشون . وزن  شاخه شدم بایست  و با فشارمواور می

ستنگی افتاد که دو ها به تختهبین شتاخهزمانی که سترم را بلند کردم، نگاه  از  
بود که مدتی او را ندیده بودم. حتی    مِرگاسچشت  آشتنا به من خیره شتده بود. او  

خ  شتتتدم و   توانستتتت مرا پیتدا کنتد.دیتد، بته راحتی میهتا ه  مرا نمیاگر متدت
های  جنگ  ستتتفید  ها را زیر بزت  خود زدم. در حالی که از بین بخار نفسشتتتاخه
شتاگ برخاستته بود و در جهت نگریستت ، شتتابان برگشتت .  از برب را میپوشتیده  

  کها ن دی یافتهجهشفهماند که به من می  مِرگاسحضتور  نگریستت.  مِرگاس می
ام سمت درل رفت . بتا با دیدن چهره در ه  رفته کلاه را دور زدم و به  شده بودند.

 گفت: »چی شده؟«
 خواه  آتش روشن کن . هیچی، می -
چی ی    مِرگاستوانستتت  درمورد  دانستتت  که جواب  قانع کننده ناود ولی نمیمی

های قدیمی  جای آن نشتتتان از اجاقبگوی . داخ  کلاه، پر از آشتتتزال بود و جای
های ستقف به داخ  ریخته و چند قستمت از آن را گاشتته داشتت. برب از ستوراخ

های خشتتک را های زیادی بود. چولماوای انستتانجا  خیس کرده بود. انگار این
 کنار اجاق، روی زمین گااشت .

چی ی پیدا نوردم که با آن کف کلاه را تمی  کن . توه چول صتافی برداشتت  و 
کردم که دور اجاق را تمی   ها شتدم. بیشتتر ستعی میکردن آشتزال مشتزول جمع
کردم، بتا را در  ن  را تمی  میاطور که داشتت  با آستتین پیراهن  دور دهکن . همان
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کنارم دیدم که چول را از دستتتت  گرفت و گفت: »تو برو آتش روشتتتن کن. من 
 کن .«جا رو تمی  میاین

اگر تو ناودی،    ت ، گفت : »ممنون بتتا.داشتتتهتا را برمیطور کته چولهمتان
 کردم.«دونست  که چطور این همه راه رو تحم  مینمی

. چی ی درون چشتمانش بود که م. بتا فقط لاخندی زدها را توی اجاق چیدچول
کردنتد کته بتا من در  کرد مخفی بمتانتد. این گروه چی ی را مخفی میتگش می

 تون  نامه رو بخون .«ارتااط بود. بتا گفت: »اگر حرب آخر رو به من یاد بدی، می
»کتارمون  هتا ریخت  و گفت :  هتا را جمع کردم و زیرچولمقتداری از چول خرده

 گ .«ری  آخرین حرب رو ه  بهت میتموم شد می
داد. آلفا دائ  خورشتید دم غرول آخرین تگشتش را برای درخشتیدن نشتان می

. بتا با شتیطنت گفت:  کشتیدو ستیگار می  کرددوربین دستتش بود و شتهر را نگاه می
که شته و کلی دکه ه  هستت  جا شتلوغ میها این»من آمار این شتهر رو دارم، شتب

 فروشن.«چی  می  می
پرستیدم: »یعنی بری  خرید    یبتا چشتموی زد. منمور او را نفهمیدم. با لحن ستوال

 کنی ؟«
 شی  که از یه راه دیگه بخری .کپسول که نداری . مواور می -

خواستت وستای  را بتا ری  خندید. تازه متوجه شتدم که منمورش چه بود. او می
مد و مشزول روشن کردن آتش شد. آهسته گفت :  ها آکش برود. بتا به سراغ چول

 ده که بری  شهر.«»ولی او اجازه نمی
 کن  که اجازه بده.اون با من. کاری می -

گرفت. هوا دیگر  ک  درون اجاق جان می . گرما ک یتسترگرفته نشتکنار آتش گُ
زمینه ها را در پس  شتتد قامت تیره آستتمان خراشکام  تاریک بود. هنوز ه  می

نیمه روشتتن آستتمان دید. ناگهان چشتتم  به هاله نوری در وستتط شتتهر افتاد.  
سره  روشن شد. افرادی درون شهر درحال تواپو  بگفاصله، چند چراغ دیگر پشت

کنی . توی راه، ن دیک دشتتت،  بودند. آلفا گفت: »فردا صتتاح اول وقت حرکت می
 شه شوار کرد.«می
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اتراق کرد که چندی قا  تمی  کرده بودم. آلفا  ای  گاما به داخ  آمد و در گوشتته
 گفت: »سرباز! برو وسای  رو بیار که باید بخوابی .«

ام به بتا باعث شتد که او بگوید: »بهتره بری  تو شتهر یه چرخی  نگاه ملتمستانه
 ب نی .«
 کنند.ها حمله مییافتهجهش -
 ها عقب هستن و معلوم نیست که کی بیان.اون -
هتا. درستتتتته عقتب افتتادن ولی دلیت   بیتاد بته فور جونمون بتاشتتتی  نته اونمتا   -
 عقب بمونن. هشیشه که همنمی

داد. با اصتترار بیشتتتری گفت: »با هایش را گرفت و در دستتتش تال  بتا ریش
 گردی .«ری  و برمیسرعت می

خواست چی ی  رساند که دیگر نمیاین معنی را می  و  سووت آلفا به معنی نه بود
د. چشتتمان بتا را دیدم که درخشتتیدند. انگار چی ی به ذهنش آمده بود. بتا بشتتنو

جا   . تازه شتتتنیدم که اینیکنگفتت: »دیگته تا آخر ستتتفر، همچین جایی پیدا نمی
تیره، فشتتنگ بخری . اگه استتلحه ه  هستتت. فور کن  بشتته واستته این هفت

 خوره.«هاش تموم بشه، دیگه به درد نمیفشنگ
ای توان خورد.  ی دستتت گااشتتت. آلفا را دیدم که لحمهبتا روی جای حستتاستت
کردم. بتتا اجازه نداد که فور آلفتا فور کنتد و گفتت: »الان  تردید درونش را حس می
 ها رو خرید.«شه خیلی ارزون وسیلهجا میرن، میه  که همه دارن از این

 برگردی .«بتا بلند شد و دست مرا گرفت و گفت: »تا سر شاه، بری  و زود 
برخاستتت  و به طرب درل رفت . جلوی آلفا ایستتتادم و احترام گااشتتت  و گفت :  

 «دین که من برم؟»رئیس اجازه می
 گردی .«ری  و برمیآلفا گاما را مخاطب قرار داد و گفت: »زود می

جا بمونه. ونوا با برخاستتنمان، شتاگ ه  بلند شتد. آلفا گفت: »بهتر شتاگ همین
 خطرناکه.«

از تپه پایین آمدی  و فهمان  که به دناالمان نیایند.  با دستت به شتاگ و افو  می
شتد شتهر را خیلی ماه  دید. بلوار  وارد بلوار تاریوی شتدی . در زیر نور ک  ماه می
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های ستیمانی بود که ستالیان دراز به حال خود رها  خرال و بلو   یهاپر از ماشتین
یی در مقاب  خرال شتدن مقاومت کرده بودند  ها تا جاشتده بودند. تمام ستاختمان

قدر وستتیله کف بلوار پخش  ها را گرفته بود. آنانستتاندزدی  جلوی    هاآن  که بتن
 شتد درستت راه رفت و آستفالت را دید؛ الاته اگر آستفالتی در کفشتده بود که نمی

دزد و جا پر از حواستتتون رو کام  جمع کنین. اینآن باقی مانده بود. آلفا گفت: »
، کلوتون  هستتتینه  عرضتتشتتن. بدونن بیها جمع میقات  و م دوره. از هر جا آدم

 .«تاس کنده
کرد. حستتی  های خالی آن را چند برابر میآور بود و پنورهفضتتای شتتهر وه 

  های آن، افرادی ما را زیر نمر داشتتند. جلوتر، تعدادی چراغهگفت که در پنورمی
شتد آستمان خراشتی را می  هاو مشتع  در حال روشتن شتدن بودند. با کمک نور آن

دید که کمی به راستت متمای  شتده بود. بتا گفت: »به خاطر این ستاختمون که به 
گن آستتمان خمیده. چقدر پیش خودم فور کردم که چرا همچین چی ی  جا میاین
 گن.«می

دیدم  ها را میگرفت. شتاح آدمیشتدی ، ستروصتدا ه  بالا متر میهرچقدر ن دیک
ای در حال پهن کردن وستای   که در زیر نورهای نارنوی درحال تواپو بودند. عده

زدند و عده دیگری روی ستتقف ماشتتینی نشتتستتته بودند و حرب می  خود بودند و
جا ندیده بودم. رفت و ای، این تعداد آدم را یکخندیدند. بعد از شتتهر شتتیشتتهمی

هتا درون آرامشتتتی بود کته ترس بیرون را دور  هتا، بحتث کردنآمتدهتا، گتپ و گفتت
کردند و یک دکه ه  های آهنی تیله بازی میداشتتت. چند نفر با ستتاچمهمینگه

 فروخت. کرد و میگوشت خرگوش شواری کاال می
چته کته فور ام را بتا او ک  کردم. از آندستتتت بتتا را محو  گرفت  و فتاصتتتلته

در دو   هتاهتا بیش از ده تتا ناود و همته آنبود. تعتداد دکتهتر کردم، فضتتتا کوچتکمی
  ولیخواستتت با پول خرید کند  طرب بلوار برپاشتتده بودند. فردی را دیدم که می

کرد و از او فقط فشتتنگ و کپستتول و کالای دیگری طلب فروشتتنده قاول نمی
د آن  کرد. ما فقط کپستول داشتتی ؛ الاته فقط من داشتت  که بتا و بقیه از وجومی

 اطگعی نداشتند.
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را   ستِلیناگهان آلفا روبروی فردی ایستتاد که شتن  بلندی به تن داشتت و مستل
های  داد که حوصتله مشتتریه  نگه داشتته بود. هیات ب رگ و مستلح او نشتان می

 خوام.«پول را نداشت. آلفا گفت: »تیر پند می  میبی
  .«کنمرد با غرغر گفت: »چند تا و فقط کپسول قاول می

آلفا ستووت کرد. دستت درون جیاش برد و انگشتتری بیرون آورد. با برخورد نگاه 
 فقط کپسول، نداری گورتو گ  کن.« انگشتر، تفی کرد و گفت: »گفت  کهمرد به 

بردم   درون جیب لااس    راباینی . دستت  آن راا مکه مرد طور مستلستش را گرفت  
ها را کف دستتش  دستت بتا را گرفت  و آنها را بیرون آوردم.  و چهار تا از کپستول

 گااشت  و گفت : »فعگ چی ی نگو. فقط به هر کدوم یوی بده.«
ها واقعیت داشتتند.  کرد که آن کپستولچشتمان بتا از شتادی درخشتید. باور نمی

مواور شتدم که او را توان بده  تا از حال خود بیرون بیاید و به ستمت آلفا برود.  
دستت آلفا گااشتت، آلفا برگشتت و با نگاه جدی به من   وقتی بتا کپستول را کف

دانستتت  که تنایهی به خاطر نگفتن در انتمارم بود. آلفا را دیدم که نگریستتت. می
 اش را سپر کرد و با صدایی که اطمینان در آن شو  گرفته بود، گفت: »بیا.« سینه

کپستول را  که  شتد مرد با تعوب کپستول را نگریستت. استلحه را پایین آورد و خ
 ها.«آلفا گفت: »اول فشنگ امابگیرد 

 تیر را نشان داد که مرد فور دیگر نوند. مرد گفت: »باشه.«آلفا هفت
یک طرب شتتنلش را باز کرد و از جای تیرهایی که درون شتتن  دوخته بود، ده 

ها را کف دستت آلفا ریخت ستپس کپستول را گرفت و با دقت فشتنگ شتمرد و آن
شتدی ، باز ه  تعوب او فروکش نورد و هر چقدر از او دور میآن را بررستی کرد.  

 تا آخر مسیر به ما نگریست. 
گاما کپستول را چندین بار درون دستتش چرخاند و آن را درون جیاش گااشتت.  

کردم که قصتتد خرج کردن آن را نداشتتت. ناگهان نگاه  به فردی افتاد حس می
نگریستت. بتا گفت:  شتتاقش به ما میدوربینی در دستت داشتت و با چشتمان مکه 

وقت جا عالیه. خیلی خول شتد که امدی . دیدی آلفا ضترر نوردی. هیچ»چقدر این
 حرب من رو قاول نداری.«
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معطوب    و تمام حواستتشها بود  نگآلفا با صتتورت باز در حال چک کردن فشتت
خواهین عوس بگیرین؟ این تنهتا هتا بود. مرد عوتاس جلو آمتد و گفتت: »نمیآن

دوربینیه که این اطراب وجود داره. خودم درستتش کردم. سته ستال طول کشتید تا 
 سر همش کردم.«

 آمد.رفتی ، او ه  به دناالمان میطور که میهمان
ه تصتتویرتون  و این دنیا تنها راهیه که همیشتتکن . باین تهمه چی قاول می  -

اپش کار کردم که کیفیتش خول بشتته. شتتما گروه خیلی  بمونه. خیلی رو برگه چ
 .خوبی هستین

 ی بشه؟«تشر گفت: »عوس بگیری  و بمونه که چگاما با 
خواهین کنتار این  نتاگهتان نگتاه مرد بته من افتتاد و گفتت: »ختان  زیاتا. شتتتمتا نمی

 عوس بگیرید؟«مردان رشید یه 
 خوام.آره ولی عوس رو همین الان می -

هر ستته برگشتتتند و به من نگریستتتند. آلفا با خشتت  گفت: »همین الان ه  
 خواهی یه کپسول بابت عوس بدی.«محوومی، الان ه  می

 کار رو بون .خوام اینخوام رئیس ولی بله، میعار می -
جا، یه عوس  یایین اینمرد عواس با سترعت به ستمت عوستی رفت و گفت: »ب

 «خیلی خول جدید دارم. از اون طرب امده.

های ستترخ و زرد از میان  تصتتویر یک نقاشتتی از جنگ  ستترستتا ی بود که گ 
وتال گفت: »این نقاشتتی کلی برام آل  کشتتیدند. عواس با تبها ستتر  میعلف

 ای برام کشیده.«خورده، یه نقاش حرفه

عی  سزده جلوی نقاشی ایستادم و بتا با خوشی دستی در موهایش کشید.  هیوان
ام را مرتتب کن . وقتی دیتدم کته آلفتا و گتامتا نتهههتای پتاره و ککردم کته لاتاس

 اند، با تعوب گفت : »چرا وایسادین.«ایستاده

 .«بیایین دیگه» کنان گفت:بتا گگیه
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اید. به جلوی آلفا رفت  و احترام که آلفا بیدانستت  که گاما نخواد آمد مگر اینمی
شت  ولی از شتما درخواستت  جا کلی تنایه میدون  بعد از ایننگااشتت  و گفت : »می

 کن  که بیایین. لطفا!«می

بین بتتا و آلفتا جتا  آلفتا بتدون نگتاه کردن بته من بته راه افتتاد. بتا ستتترعتت خودم را
و گفت: »با شتمارش  کردم و به دوربین نگریستت . عواس با دوربینش مشتزول شتد  

 من.«

خ  شتتتدم و دستتتت  را بتالا بردم و گفت : »آلفتا و گتامتا، لطفتا بخنتدین. قراره یته 
 عوس یادگاری بگیری .«

هایشتان را از ه  باز کنند. آلفا  کردند اخ ستعی می دیدم کهتگش هر دو را می
اش کام  دیده شتوند.  های روی ستینهکرد که مدالصتاب ایستتاده بود ستعی می

دستت آلفا و بتا را گرفت . آلفا نگاه تندی  گاما ریشتش را با چنگ زدن صتاب کرد.  
 به من انداخت ولی دستش را بیرون نوشید.

 حاضری . ما -

 در لحمه آخر دست بتا و آلفا را گرفت  و از عمق وجودم لاخند زدم.

 .یک، دو، سه -

عوتاس بتا روی خنتدان گفتت:    ای روشتتتن کرد.فگش دوربین محیط را لحمته
 »چند لحمه دیگه عوس رو میارم.«

آلفا با   را دوستت داشتت . آمدی ؛ ولی من هر ستهدرستت بود که با ه  کنار نمی
ستترعت دستتتش را از دستتت  بیرون آورد و به طرب دیگری به راه افتاد. بتا گفت:  

 »دمت گرم، خول کاری کردی عوس گرفیت .«

 »من الان میام.« ام زد و گفت:سپس روی شانه

در حال که منتمر ماندم که عوس ظاهر شود، مشزول نگاه کردن اطراف  شدم.  
فردی را دیتدم کته یتک کمتان بلنتد روی دوشتتتس انتداختته بود و چی ی را در پس  

های  یافتهوقتی با دقت آن را برانداز کردم، متوجه شدم گرگ جهش  کشید.خود می
داد که به بود. زخ  روی صتورت مرد نشتان میبود که به دستت مرد شتوار شتده  

زد و با آمد، ستترفه میستتختی از مرگ نوات پیدا کرده بود. هرچند قدمی که می
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کرد. عواس جلو آمد و گفت: »بیا، آماده شتتد. با آستتتین لااس دهانش را تمی  می
 تونست  چاپش کردم. خیلی خول شده.«بهترین کیفیتی که می

کردم که در این روزگار بشتتتود  خیره شتتتدم. فور نمیعوس را گرفت  و در آن  
داد به ستمت هاش را نشتان میای که دندانچنین عوستی گرفت. بتا با خندهاین

ام درخشتید. بعد از او، من ایستتاده بودم که چهرهمن کد شتده بود و چشتمانش می
ستینه ستپر رستاند. بعد از من، آلفا با ها، امنیت را میآرام بود و گرفتن دو دستت آن

اش بته جتای دوری خیره شتتتده بود. در آخر ه  گتامتا بتا چهره شتتتده و نگتاه جتدی
طور که با همان حالت به دوربین زل زده بود این حالتش بهتر اخ  کردنش بود.بی

  ای را شتنیدمکردم، صتحات شتوارچی گرگ و فروشتنده دکهذوق عوس را نگاه می
دونی اگه نونایده بودم که شوارچی چندبار سرفه زد و گفت: »این خیلی کمه. می

همه واستتش ستترو دستتت   خورد. بعد این کلی مو داره.الان او داشتتت من رو می
 شونند.«می
و بخره. باید دعا  قدر پول نداره که بخواد این ردونی که کستتی اینخودت می  -

 ا بگیر.لک این رو نصف قیمت بفروش . بیو کبتون  با دوز  کن  که کسی بیاد که

امانش نداد. فروشنده گفت: »چی شدی که   شتوارچی خواستت غر ب ند که سرفه
 هی سرفه می نی؟«

چمیدون . فور کن  ستترما خوردم. واستته شتتوار کردن این مواور شتتدم برم   -
 خواهی پولش رو کام  ندی.ها. حالا تو ه  میوسط برب

 خره. یو  بیشتر میدم.گفت  که کسی نمی  -

کردم که دارم ها مرا یا تب ستتترخ انداختته بودند. درحالی که وانمود میستتترفه
کن ، از زیر چشتت  به شتتوارچی نگاه کردم. وقتی که ستترفه زد،  عوس را نگاه می

داد رنگ آن را تشتخی  ده ؛  ای بود که تاریوی اجازه نمیکف دستتش لوه تیره
 . عوس را گرفت  و کپستتول را کف دستتت او گفت که باید بترستتولی حستت  می

کنار  به  گااشتتت . آلفا و گاما جلوی دکه وستتای  نمامی ایستتتاده بودند. با ستترعت
 جا بری .«ها رفت  و گفت : »بتا کواست؟ باید خیلی زود از اینآن
 ؟کاپیتانچی شده  -
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ها نگاه   فور کن  یوی تب ستترخ داره. باید زود بری  تا نگرفتی . در بین آدم  -
ای خ  شتده بود و را چرخاندم تا توانستت  او را باین  که به ستمت فروشتنده دکه

 کرد. مشاجره می
طرب. پیتداش کردم. گتامتا جلو افتتاد و راه را بتاز کرد و من ه  بیتابین از این  -
کردم که پاهای  به چی ی گیر نوند و دستت ه  دوان به راه افتادم. ستعی میدوان

که ای درون ستتط  فل ی آتش روشتتن کرده بوند. قا  از اینعدهبه کستتی ن ن . 
با تعوب برگشتت و گفت:    ، او چهار بطری از فروشتنده گرفت.روی شتانه بتا ب ن 

 گه که یه اتفاقی افتاده!«هاتون می»قیافه
 جا رسیده. باید زود بروی . به این فک کن  تب سرخ -

 ام. بری .«آمادهبتا چهار بطری را برداشت و گفت: »من 

زمانی که به انتهای بلوار نرستتیدی ،  تا    در بلوار تاریک به راه افتادی ،  دواندوان
رفتی ، آلفا  شتتدی  و از شتتیب بالا میطور که وار جنگ  میتوقف نوردی . همان

 ای نداره.«کنی . موندن دیگه فایدهگفت: »فردا اول وقت حرکت می
زمین گااشتت و گفت: »من میرم آتش روشتن  بتا چهار بطری نوشتیدنی را روی  

 ها رو دور ه  ب نی .«کن  و این
خواستتتت  کته او چی ی بته من بگویتد.  من طاق معمول بته کنتار آلفتا رفت . نمی

ام را شتروع کردم. با صتدای بلند شتروع های  را روی سترم گااشتت  و تنایهدستت
 ت تا میری.«کردم به شمردن تعداد بشین و پاشوهای . آلفا گفت: »دویس

 بله فرمانده!  -
راحت بود. بتا چند    کار را تورار کرده بودم که دیگر دویستتت تا برایقدر اینآن

 شاخه کلفت را به دور اجاق  گااشت. آلفا گفت: »چرا نگفتی که کپسول داری؟« 
 چون کسی از من نپرسید. -
 من پرسیدم. -

ین که تهای  گفت : »شتما پرستیدی که چی دارم ولی نگفنفس زدندر بین نفس
  «کپسول ه  دارم یا که نه.

 ی. صد تا بیشتر برو.کنمنمور یویه. فقط کلمات رو عوض می -
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هتای عرق از تر شتتتدن بود ولی بته راحتی قطرهبتا آن کته ستتترمتا در حتال قوی
ها را درون اجاق انداخت و مشزول روشن کردن آن  آمد. بتا چولصورت  پایین می

 شد. آلفا گفت: »دیگه چی داری که به ما نگفتی؟«
 دونین. میها بودن که الان شما ترین وسایل  این کپسولبا ارزش -

 شه.«اش را خاراند و گفت: »معلوم میآلفا بینی
 زود بیا.« سادیاها داد و گفت: »ها را به آنیبتا بطر

شتنوم. بتا! صتد تا میری آلفا با نگاه تندی به بتا گفت: »صتدای شتمردنت را نمی
 تا دفعه بعد با من مخالفت نونی.«

خواستتت   کرد.ب آلفا را نگاه میبا صتتدای بلند شتتمردن  را ادامه داد. بتا با تعو
چی ی بگوید که حرفش را فرو داد و از جایش برخاستت و دستتانش را روی سترش 

 کردم سخت نیست.«قدر ه  که فور میگااشت و گفت: »آن
 صد تا بیشتر میری.«آلفا گفت: »

 من خفه ش  بهتره. -
هتای پتاهتای  بته فریتاد  ده تتای آخری بته متاننتد جتابوتا کردن کوهی بود. متاهیچته  

وقتی آخری را رفت  و ایستتتتادم، تمام   ستتتوختند.درآمده بودند و از تمام وجود می
بتا مرا گرفت. تلوتلوخوران به   .ایستت توانستت  روی پاهای  بلرزید و نمیوجودم می

داخت  و صتتار کردم تا نفس آرام شتتود. بتا کنار کنده رفت  و خودم را روی کنده ان
 گفت: »خیلی عرق کردی، بهتره خودت رو بپوشونی.«

 وضعیت خودت ه  که همینه.  -
  «آلفا گفت: »به هیچ کدومتون اجازه ندادم که بشینید.

کنند. بتا گفت: »آلفا!  خواستتت  از جای  بلند شتتوم که دیدم پاهای  همراهی نمی
 خوری .«باشی  و نوشابه بخواهی  دور ه  می

داد. وقتی با نگاهی پر از التماستتی به آلفا نگریستتت  تا باین  چه دستتتوری می
ی شتتد، متوجه شتتدم که اشتتوالی ندارد که بنشتتین . بتا گفت:  نستتووت او طولا

»بیایین دور ه  به ستتگمتی بنویشتتی . خیلی وقته که یه جا راحت ننشتتستتتی  و 
 «استراحت نوردی .
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ام کرده بود ولی  گتامتا بطری را بته من داد. بتا آن کته بشتتتین و پتاشتتتو خستتتتته  
دیگر، نوشتابه را ستر خوشتحال بودم. درل بطری را باز کردم و با لاخندی به یک

چنان طع  و تازگی را حس نورده بودم. برای اولین کشیدم. خیلی وقت بود که آن
ه بود و بطری به دستت، آتش  دیدم و حتی گاما ه  لاخندی زدبار همه را شتاد می

 کردم.را نگاه می
گرمای آتش، سرما بیرون و کسایی که برای  مه  بودند، غ  و ناراحتی این چند  

ای و مدت را از بین برد، فهمیدم که در شترایط ستخت و بیرون از شتهر شتیشته
ا  ج دانستت  که چقدر در آنتوانستت  شتاد باشت . نمیها ه  مییافتهدرمیان جهش

ی  و بتا خاطره تعریف کرد و خندیدی ؛ چقدر دور ه  نشتستتی  و به آتش زل نشتستت
 زدی ؛ چقدر عوسی که سرشب گرفتی  در دستانمان چرخید. 

فقط به یاد آوردم که روی دستان بتا به داخ  اتاق رفت  و آن شب بهترین شب 
 ام بود.زندگی

*** 
بالای سترم ایستتاده    شتوم. کاپیتانهای دستت فردی از خوال بیدار میبا ضتربه

شتود که با سترعت به کند. فور کورو باعث میاستت و مداوم استم  را تورار می
 خی  بشوم و بگوی : »بله کاپیتان.«و نی  هوش بیای 

 بلند شو! باید بروی  سرباز. وقت کمه. -
روم. همه  گیرم و جلو میبدنه فل ی اتوبوس را می  ،خی م و با کمک دستت برمی

کشتند و دوباره به ستر  می  ددر خوال هستتند و چند نفری از زیر پتوها کهنه خو
گویتد:  شتتتوی ، کتاپیتتان میطور کته بته جیتپ ن دیتک میرونتد. همتانخوال می

 خوری .«چی  آماده است. توی راه صاحونه می»همه
مالد. کاپیتان خ  اش را به ستتاق پای او میو پوزه  آیدافو  به کنار کاپیتان می

گوید: »نیاز نیستتت که تو و می  گیردشتتود و صتتورت او را دمیان دستتتانش میمی
هتا، بتارهتا بته من ثتابتت گردم. وفتاداریتت رو خگب آدمبیتایی. مطمئن بتاش کته برمی

 کردی.«
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تا الان کستی را ندیدم که   افو  یار قدیمی و جدا نشتدنی کاپیتان بود و هستت.
دستت نوازش کاپیتان را بر ستر خود حس کند. این افو  استت که در تمامی مدت  

تر از نشتتیند. انگار حرب کاپیتان مستتل افو  روی پاهایش می  برد.از آن بهره می
 خورشید درون آسمان است.

اتاق   کایو کنار درل فل ی انتهای  کشتد.کاپیتان بار دیگر دستتی بر ستر افو  می
اش را داخ  جیپ ایستتاده و مشتزول بازکردن جعاه فل ی روی استت. کاپیتان کوله

شتود. او ود. ستو از راهرو وارد اتاق میرکند و بالا میدرل آن را باز میاندازد و می
و یک مستلست  را درون دستتانش گرفته اش را پوشتیده  های جویندگیه  لااس

لان مستتئول پناهگاهی. حواستتت به همه چی  گوید: »کایو! از ااستتت. کاپیتان می
 دونی که یک سری از افراد هفت خط هستن.«باشد. می

 گوید: »سرباز! زود سوار شو.«چرخد و میسپس به طرب من می
  نشینکند و روی صندلی چوبی میمی  چرخ  و درل جلو را بازبه دور جیپ می

موتور را   ر که پارچه و پناه به صتورت ناشتیانه روی کف آن کشتیده شتده استت. 
ستپس چند بار دستتگیره گاز    کندآن را باز می  کند و ستوییچاز روی جک بلند می

ها کامگ امتحان شدن. خیالت از کیفیتش  گوید: »اینچرخاند. کاپیتان میآن را می
 خودت بار.« های بن ین رو همراهفقط بطری راحت باشه.

رود. وقتی کنتد و در فور فرو میکتاپیتتان چنتد بتار فرمتان متاشتتتین را امتحتان می
دان  که تنه ستفت شتده نهالی روبروی  نشتستته که آورم، میگاشتته او را به یاد می

زمان نشتتوستتته استتت. محو  درمقاب  تندبادهای روزگار کمر خ  کرده ولی هیچ
 گوید: »چی ی شده کاپیتان؟«می ر 
 آماده باش.کایو نه، نه.  -

زند و همراه با غرش جیپ می  هندلبه موتور    ر دهد.  سترش را توان میکایو  
ماشتین نگرند.  شتوند و ما را میخی  میای از اهالی پناهگاه نی شتود. عدهروشتن می

با تایید کاپیتان، دکمه درل را فشتتتار کایو  لرزد.  با شتتتدت کمی در جای خود می
با سرعت وارد اتاق   سوکند.  دهد و درل با صتدای بلندی شتروع به باز شدن میمی
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  کند و آنبه همگی ستگم میکگه ایمنی که تازه جوش خورده استت  با  شتود ومی
 گیرد. می ر را سمت 
بینهایتش در جلوی ما رود، بیابان صتتاب با خط افق طور که درل بالا میهمان

چی  به آرامش خود  شتتود. دیگر در شتترق، اثری از دود نیستتت و همهپدیدار می
ری و وضتتعیت رو گوید: »فقط تا گلوگاه میمی  ر بازگشتتته استتت. کاپیتان به 

 گردی.«کنی و قا  از تاریوی برمیچک می
  گوید: »بله.گاارد و میبوستتد ستتپس کگه را روی ستترش میرا می ستتو  ر 
 حتما.«
 گوید: »منتمرت هست .«نگرد و میمی ر تمنایی به با چشمان پر از  سو
دهد و خیره می شتود ستپس گاز می  ستودهد و مدتی به سترش را توان می  ر 

از درل خارج    ودارد  افتد. پشتتت ستتر او، کاپیتان، جیپ را به غرش وامیبه راه می
ستمت راستت را پیش    ر   و  آیدستر ما، درل پایین میپشتت  بگفاصتله  شتود.  می
ولی ردپای تقگی    ها وجود ندارداثر از جهش یافته شتتتود. هیچگیرد و دور میمی

کاپیتان با اف ایش سترعت، آخرین  ها باقی مانده استت.  شتان در روی شتندیشتب
 زند. دنده را جا می

ها  ها توستط لاستتیکبعد از مدت کوتاهی، صتدای غرش موتور و له شتدن شتن
پرست : »تا اونوا که رخوت فضتا را عوض کن ، میشتود. برای اینا تورار میدر فضت

 چند ساعت راهه؟«
 رسی  سرباز!خیلی نیست. در نهایت تا یک ساعت دیگه می -

بین  که به ستترعت در حال دور  گردم، تپه خودمان را میوقتی به پشتتت برمی
گوید:  کاپیتان می  است!تر شدن است. چه آرام در دل کویر نشسته  شتدن و کوچک

 «؟هستها پر جا مسلس  رو چک کن. باین خشال»تا آن
روم. عقب ماشتین فضتای  ها به عقب میکشت  و از بین صتندلیمیرا کنار  کوله

گیرد و بعد فوری درون ذهن  شتو  می  ها وجود دارد.کافی برای بررستی مستلست 
خواهین بقیه رو نوات بدین؟  میگوی : »چرا  از کمی ستتاک و ستتنگین کردن می

 ها راحت برین.«تونین با همین ماشین و وسای خیلی راحت می
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خ د.  پیچد، بین ما میها میبرای مدت کوتاهی، صتتدای بادی که در بین چرخ
آورم و از ستوراخ ته خشتال از پر بودنشتان مطمئن ها را بیرون میدانه خشتالدانه
دید  گوید: »کاپیتان بدون این که نگاهش را از مستتیر روبرو بردارد، میشتتوم.  می

کنه. شتاید دلای  من برای تو مستخره باشته. بهتره پیش خودم  هر کس فرق می
 طور.«نگهش دارم، تو ه  همین

هتایش را از و نخواهتد زد. بهترین راه آن استتتت کته حرب  زنتداو حرب نمی
گردان  و ها را به ستترجایشتتان برمیخشتتالدرفترچه خاطراتش به دستتت بیاورم.  

 ها درست هستند.«گوی : »تمام خشالمی
زند، چشتتت  به کویر  نواخت استتتت و کاپیتان ه  حرب نمیجا که راه یکاز آن

ام را آرام کن . هرچته بته کتارختانته آپیتاس  دلواپستتتیکن  کته  دوزم و ستتتعی میمی
هتا و هتا فقط بتنبین  کته از آنهتای شتتتهر قتدی  را میشتتتوم، خرابتهن دیتک می

ها  روزگاری، ه اران نفر، شتاید ه  میلیون   های قطورشتان باقی مانده استت.آهن
 ها برایو خیابان نفر در این شتتتهر متروکه ستتتونی گایده بودند و در بین کوچه

ها  کردند؛ اما الان، تنها شتن و باد در بین تن فرستوده خانهزندگی بهتری تقگ می
شتود  کاپیتان مواور میآورد.  های فل ی را در میزد و صتدای خستته ورقپرسته می

 که به خاطر جاده پر از چاله، سرعتش را ک  کند. 
دیدنش  شتود، خوشتحال هستت  و برای لحمه  ام با کور ک  میاز این که فاصتله

هتای کلفتت بته دناتال  هتای قتدیمی، تیربرقهتا، تتابلوزنتد. در بین ختانتهلته میوجودم لته
نهایت احستاس گردم. از این که کاپیتان همراه  استت، بیای از کارخانه مینشتانه

شتوم. در  ده  به بیرون خیره میمی توهآرامش و امنیت دارم. سترم را به صتندلی  
که او متوجه ان  خاطرات کاپیتان را بخوان  بدون اینتوام، میجایی که نشتستتهآن

نشتین  که او نتواند دفترچه را بایند و آورم و طوری میبشتود. دفترچه را بیرون می
 شوم.مشزول خواندن می
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از خوال پریتدم. آلفتا و گتامتا را دیتدم کته از   در بیرونبلنتدی   یهتابتا صتتتدای جیغ
چنان در خوال عمیق  بودند. بتا ه   های روی پنوره به بیرون خیره شدهبین چول

 ها هستند که به شهر حمله کردند؟«یافتهخود بود. گاما گفت: »جهش
ن  ه شتد و گفت: »فور کن  ولی تعدادشتو آلفا دوربین را برداشتت و به بیرون خیر

 .«د تا تو تاریوی به شهر ن دیک شدنیاد نیست. شاید چنقدر زآن
 ؟هاشون هستنگی که راه بازکنمی -
 جا برسه.آره. احتمالا دسته اصلی فردا صاح به این -

باشی  که اگه کسی   بیداریوی  آلفا روی زمین نشست و گفت: »تا فردا باید یوی
 ری .«جا ن دیک شد، تو خوال نمیا به اینهیوی از اون

 مون .«گاما با قاطعیت گفت: »من اول بیدار می
آلفتا نگتاهی به چهره نگران من انداخت و گفتت: »تا فردا وقت زیادی نمونده. دو 

 زنی  بیرون.«جا میساعت دیگه من رو بیدار کن. بعد از اون ه  از این
وقتی از شتتهر برگشتتتی ، خاری از شتتاگ و افو  ناود. اطمینان داشتتت  که به 

های  را روی ه  گااشتت .  و با دلشتوره پلک  برگشتت به زیر پتو  گشتتند.  زودی برمی
وپا  ای دستتتآمد و مانند درون آل افتادهگریخته به ستتراغ  میو   خوال جستتت

بارد. قا  از این که باز به خوال بروم، توانستتت مرا در خود فرو زدم و آن نمیمی
دستت ستیاه پیچید.  های را شتنیدم که در آستمان یکجیغ و غرش  چند بار صتدای
خواستت تمام تولیفی میکی این آوارگی و بی  ها برگشتته بودند.یافتهدوباره جهش

 شود؟
*** 

ام خستهحس شتومی بر وجودم سایه افونده بود. به سختی تن وقتی بیدار شتدم،  
و چشمان  را مالش دادم. وقتی از درل بیرون    را از کف سرد کلاه چوبی جدا کردم

آل در صتفحه آبی  را نگاه کردم، فضتا گرفته و خاکستتری بود. ابرهای کهنه و بی
های  یاف ودند. هیچ اثری از خوشتروزگار کشتیده شتده بودند و بر ستردی فضتا می

خواند و صتدایش  های دور میمی در افقافت . کگغ شتوشتب قا  را در خود نمی
 انداخت. در تن خشک درختان طنین می
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همه وستتای  خودشتتان را جمع کرده بودند و آلفا طاق معمول در حال بررستتی  
ام شتدم. کردن محیط با دوربین بود. از جای  برخاستت  و مشتزول مرتب کردن کوله

ای شتتوم افوارم از ستترم هخواستتت  خودم را درگیر کار کن  تا کگغبا آن که می
شته. ما ه  شتهر داره تخلیه میشتد. آلفا با لحن محومی گفت: »بپرند، ولی نمی
 باید زود بری .«

ام گااشتتت  و آن را محو  کردم. بتا گفت: »توی  پتوی لوله شتتده را روی کوله
 خوری ؟«راه صاحونه می

دوشت  انداخت  و پشتت کوله را روی  از در بیرون رفت.  و آلفا سترش را توان داد  
ها در  ها و برگگرفت  و بربفاصتله می  طور که از کلاهها بیرون زدم. همانستر آن

شتتدند، نگاهی به شتتهر انداخت . شتتهر برفی در زیر نور خورشتتید  زیر پای  له می
ح باین . فردی در  اضتهای خونی وستط جاده را وتوانستت  بربدرخشتید و میمی

رفت. بتا گفت: »جریان چیه؟ چرا و تلوتلوخوران راه میزد  گوشته خیابان سترفه می
 جوری شده؟«شهر این

وقتی متوجه شتتدم که کستتی قرار نیستتت جوال او را بدهد، گفت : »دیشتتب  
ها به شتتهر شتتون ناودن؛ فقط راه بازکنها به شتتهر حمله کردن. همهوحشتتی
 رسیدند.«
 دونی؟«سته گفت: »تو از کوا میبتا آه

 آمد.ی و نفهمیدی. ک  شب صدای فریاد میدیشب خوال بود -
ابروهای بتا از تعوب بالا رفت. خگب روزهای قا ، آن اندازه نیرو و نشتتاط را 

گاهی  رفتی  و گهدیگر راه میدیدم. ستردرگریاان و آرام در پشتت ستر ه در او نمی
شتاید  شتد که سترم را بلند کن  و جنگ  خفته در برب را بنگرم تا  صتدایی باعث می

یت ستتووت بر باین  ولی همیشتته همان وضتتعیا بیابانگردها    مِرگاسای از نشتتانه
جنگت  قتالتب بود. بتتا چنتد بتار برگشتتتت تتا چی ی بگویتد ولی حرفش را فرو داد.  

اش زدم و گفت : »چی ی شتتتده بتا؟ ترجیح دادم خودم چی ی بگوی . روی شتتتانه
 آروم نیستی؟«
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رمقی گفتت:  ی  کته صتتتحاتت کنتد. بتتا بتا بیانگتار بتتا منتمر من بود تتا چی ی بگو
ره  شتو»من امروز حس خوبی ندارم. همه چی  یه جور خاصتی هستتن که به  دل

اس رو ه  خیلی وقت قا  داشتتت ، زمانی که اتفاق خیلی بدی ستتمیدن. این اح
 افتاد.«
 م  ب ن.امنمورت چیه؟ حرفت رو ک -
ها  رو داشتت ، مدت   خیلی وقت قا  اتفاق خیلی بدی افتاد که همین احستاس  -

 .کن بود که خاری ازش ناود ولی الان دوباره دارم حسش می
 ها رو که کار کردی .ربن  بالاخره نامه رو خوندی؟ تمام حبای -

خواستت  امروز بخونمش. ظهر یه جا که بتا سترش را توان داد و گفت: »نه می
 خونمش.«کردی ، میراق طا

خواستت  نامه را بخواند، الان دیگر  دیدم که میمیشتتیاقی که قاگ در او قدر اآن
داشتت  و به راه  ادامه من ستوال را ح  نشتده در ذهن  نگهم.  دیداز آن چی ی نمی

نگریستت  تا شتاید  گشتت  و به درون جنگ  میرفتی ، برمیهرچقدر پیش میدادم.  
 نشانی از شاگ و افو  باین  ولی هیچ به چشم  نیامد.

*** 
ک  در زیر  ها ک تابید و برببا شتدت می  ،یان آستمان رستیده بودخورشتید به م

شتتدند. آلفا گفت: »چند لحمه استتتراحت کردند و آل میقدرت او شتتانه خالی می
 کنی .«می

آلفا دوربین به دستت به ستمت ب رگراه شتهر چرخید و مشتزول بررستی آن شتد.  
گام با ما پیش  ب رگراه ه دیدم که در  ای را میشتتتد و عدهدیگر شتتتهر دیده نمی

دیگر حرب زدنتد و کتار  رفتنتد. امروز خگب روزهتای قات ، گروه خیلی ک   بتا ه می
دیتدم و آلفتا  تر میدلیت  عصتتتایچنتانی ه  بته یوتدیگر نتداشتتتتنتد. گتامتا را بیآن
 خواست خود را مشزول نشان دهد. می

می ما ایستتاده  هنوز ننشتستته بودم که نگاه  به گوزنی افتاد که در دویستت قد
 : »یه گوزن!« بود. با انگشت او را نشان دادم و گفت
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بتا کمان به دستتت به بالا ستترکشتتید و چشتتمانش گوزن را طلب کردند. وقتی 
نگاهش روی گوزن قف  شتد، گفت: »باید شتوارش کنی . چند هفته غاای خول  

 خوری .«می
 کنی .«حرکت میساعت دیگه  آلفا با تردید گفت: »خیلی دور نمیری. یک

 بتا نگاهی به من انداخت و گفت: »بری ؟«
نتوانستتت  نه بگوی . شتتاید شتتوار کردن، فورم را از این حس آشتتول وجودم  

رانتدم. کولته را کنتار درختت گتااشتتتت .  رهتانیتد و حتال و هوای نحس را کنتار میمی
شتوار   به بتا گفت : »کاش شتاگ بود. با اودانستت  که نیاز بود با سترعت بدوم.  می

 تره.«آسون
 آلفا گفت: »رفتنش عیرمعمولیه. هیچ دلیلی ندارم که چرا رفته.«

  گشتتاید به خاطر حضتتور مِرگاس رفته بود ولی شتتا نگاه آلفا پر از تردید بود.  
برخاستتت  و به دناال بتا رفت . او تیری    مرا رها کند.  کستتی ناود که به خاطر خطر

که نگاهش را از شتتافت. بدون اینجلو میشتده به درون کمانش گااشتته بود و خ 
گرفت.  کرد و در پشتتتت موانع پناه میها را رد میها و ستتتنگگوزن بردارد، کنده

هتا  رفتت و مشتتتزول پیتدا کردن علف تتازه در میتان بربجلو میاطگع  گوزن بی
هتای تی  شتتتده، اطراب را کرد و بتا گوشگتاهی ستتترش را بلنتد میشتتتد. گتهمی
 نگریست.می

بتا با دستتش نشتان داد که در کنارش بنشتین  و پشتت بوته پناه بگیرم. وقتی از 
موقعیت خودش و گوزن مطمئن شتد، زه کمان را تا انتها کشتید و ایستتاد، ستوفار  
تیر را به گوشتش رستاند و تیر را همانند شتاهینی به پرواز در آورد. صتدایی از گوزن  

   دناالش.«یبلند شو بر برخاست و بتا با ذوق گفت: »زدمش!

وقتی بلند شتدم، حس شتوم درون  اوج گرفت. خواستت  بگوی  که بتا نرود، ولی  
او رفته بود. ناچار برخاستت  و به دناالش روانه شتدم. خط سترخ خون روی ستپیدی  

پای او شتدم.  برب نشتستته بود. بتا با سترعت شتروع به دویدن کرد. به ناچار ه 
رفت ، اطراب طور که پیش مینوای جنگ  تهی بود. همان  ،هاصدای له شدن برب
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اش اطراف  را کردم. همتان جنگت  نفرین شتتتده بتا ستتتووت دائمیرا نگتاهی می
 محاصره کرده بود. 

ی خون  بتا گوزن مرده را نشتان داد که تیرش در پهلوی آن نشتستته بود. دایره
ام  نستت  در مقاب  دلشتوره. نتواکردها را سترخ میآنو   شتدآرام در زیر آن پخش می

 . اصتتتگ حس خوبی نتدارم. گوشتتتت تتازه  یدام بیتاورم و گفت : »بتتا بیتا برگردو
 خواه .«نمی

شتد. درون  به   ردر ده قدمی گوزن ایستتادم و بتا را دیدم که مشتزول در آوردن تی
نگرانی تادی  شتتده بود و وجودم را زیر و رو غوغایی از تشتتویش و طوفانی از دل

کرد. وقتی نگتاه  را وادار کردم کته اطراب را بنگرد، در نهتایتت وحشتتتت، می
ستنگی روی پاهایش خی  برداشتته بود و با ای را دیدم که در کنار تختهیافتهجهش

اش مرا هدب قرار داده بود. تنها کاری که توانستت  انوام بده ،  چشتمان عمودی
داد. به گ را ستر میفته، نوید مریاهای جهشا و پنوههصتدا کردن بتا بود. دندان
را از کلاه پا بیرون گااشتته و اصتگ چرا گوزن را نشتان خود لعنت فرستتادم که چ

ها ایستتتتادم و به خی  شتتتدهوگنگ بودم که همانند ستتتنگقدر گیدآنبودم.    داده
شتتنیدم که چی های غیرقاب  درکی  گرفتن او نگریستتت . صتتدای بتا را محو می

 آمد. و به سمت  می گفتمی
 که  چی ی  یافته به ستمت  یورش آورد. تنهاسترانوام صتار به ستر آمد و جهش

شتتتد. فقط  ور میهتای تی  و زرد او بود کته بته ستتتمتت گلوی  حملتهدنتداندیتدم  می
ابدی شتتدم. گردآل ستترگردانی و   چشتتمان  را بره  گااشتتت  و منتمر تاریوی

داد که در  درستی از اطراف  داشته میاجازه نو  کشید  ش مرا درون خود میتشوی
 لرزید و فلد شده بودم.باش . پاهای  می

بتا ناگهان صتدای بلند بتا مرا به خود آورد. ستراستیمه اطراب را با نگاه  دریدم.  
کرد که چاقویش را در بدن او فرو کند.  یافته گگوی  شتده بود و ستعی میبا جهش

هایش  یافته بتا را درمیان خود گرفته بود و صدای غرشجهشبدن لاغر و کشیده 
اختیار روی چاقو کاپیتان رفت، آن را از کنار پای  بیرون  شتتنیدم. دستتت  بیرا می

 ها دوی . آوردم و افتان و خی ان به سمت آن
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پیچیتد و مو را بر تن  ستتتید یتافتته درون جنگت  میهتای جهشصتتتدای غرش
چرخید.  وار دور ستترم میون به راه افتاده بود. دنیا دیوانهخ  ،در نارد آن دوکرد.  می

یافته رستاندم و چاقو را اگر خون بتا بود چه؟ با تمام توان  خودم را به پشتت جهش
یتافتته  بتا تمتام توان بتالا بردم و درون پهلوی او فرو کردم. بتا فرو رفتن چتاقو، جهش

کنار زد. دیدن پهلوی خونین  ای زد و او را  شت  شتد؛ بتا با کف کفشتش به او ضتربه
که از درد در خود   یافتهبتا، ناتوانی و خشت  را بر سترم فریاد زد و به ستمت جهش

ستتت گرفت  و با تمام قدرت در پشتتتش فرو د  پیچید، پیش رفت . چاقو را با دومی
یافته با جیغ کوتاهی آرام گرفت. چهاردست و پا به جهشکردم. با فرو رفتن چاقو،  

زد. خون  نفس میفت . بتا دستتش را روی پهلویش گااشتته بود و نفسستمت بتا ر
شتد. با شتتال به میجوشتید و از بین انگشتتانش به پایین جاری  از زیر دستتش می

 بالای سرش رفت  و با لونت گفت: »بتا خوبی؟ ب ار زخمت رو باندم.«
خواستت چی ی به بتا با قدرت دستت  را گرفت و آل گلویش را فرو داد. انگار می

من بگوید. دستتت  را به کناری راند و آن را به ستتمت جیب روی پیراهنش برد. با 
به کموش شتتافت  و زیپ را باز خواستت زیپش را باز کند.  نتیوه میهای بیتگش
کته تمتام وقتت در انتمتار رون آورد  بیای را اش نتامته. بتا دستتتت لرزان و خونیکردم

 . آن را گرفت  و گفت : »باید برم دناال آلفا و گاما.«خواندنش سپری کرده بود
های   با نگاه خشتمناکی به من نگریستت. در حالی که قطرات اشتک درون چشت 

گرفتنتد، نتامته را بتاز کردم و جلوی بتتا گرفت . بزر ب رگی درون گلوی   شتتتوت  می
طور که با دستتان لرزان  نامه را گرفته بودم و همانکرد.  ام میبود که داشتت خفه
ر های ستتردم ستتُ های گرم  روی گونهخواند، اجازه دادم اشتتکبتا ه  آن را می

رفتت، لاخنتد مگیمی روی صتتتورتش نقش  بخوردنتد. هرچقتدر کته بتتا پیش می
اش را بگیرد و تمام حواستش  ری یبستت. دیگر برایش مه  ناودکه جلوی خونمی

 معطوب نامه شده بود. 
قلا  اجازه نداد. بزضت  همانند    اماآرام اشتک بری م،  هرچقدر ستعی کردم که آرام

اش در  به لحمه زدم. آن صتحنه، لحمه  قههق  وجودم  تمام  با وستدی شتوستت 
ذهن  نقش بستتتت و برای پتا  کردنش و رهتانیتدن خودم از درد، بتایتد ذهن  را بتا 
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باخت و های شتتتب قا  در ذهن  رنگ میکردم. خوشتتتیتیشتتته آهنی پا  می
توانستت  در فور بگنوان . بعد از آن همه مدت، کستی را ستهمگینی این درد را نمی

ربوده بود. رفتنش را باور نداشتتت   من  که به ستترعت دنیا از  پای خودم داشتتت ه 
نشتتتستتتت  و از آخرین  جا میماند. باید همانکردم که دیگر نمیولی باید باور می

بود کته بتایتد برای زنتده متانتدن    بردم. این بهتاییلحمتات بتا او بودن لتات می
ها را شتتان دستت  لز ید و با شتدت کمی آن. دستت سترد بتا درون انگ پرداختمی

ها او روی صورت  قف  شد. دیگر اثری  رفت. چش اعتنا میمانه و بیفشرد. چه ظال
پوشتتید و از از آن شتتادابی نشتتاط درون نگاهش ناود و زندگی با راحتی لااس می

سترم را روی گریخت. خواستت  چی ی بگوی  ولی بزضت  اجازه نداد.  می  شچشتمان
نهایی خودم  آرام گریستتت . برای او گریستتت ، برای تاش گااشتتت  و آرامستتینه

گریستت ، برای همه روزهای که داشتتی  گریستت  و برای روزهایی ه  که قرار بود  
 بدون او بگارد گریست . 

ناگهان دستتش شت  شتد. با ترس برخاستت . او با لاخند کمرنگش به آستمان زل 
،  ام را بگیرم و از از تمام وجودم ناله کردم زده بود. نتوانستتت  جلوی دل شتتوستتته

و گریستتتت . دستتتتان  را محو  مشتتتت کردم و فریاد زدم. پنوه بر هق زدم  هق
قدر زار زدم و جا نشتستت  و گریه کردم، آنقدر آنآن  های  کشتیدم و ضتوه زدم.ران

زده در جای نشتستت . اجازه دادم  لرزیدم که تمام حواست  از وجودم گریختند و ید
 سرد کند. حس  بوزد و مرا ه  دلباد سرد بر بدن بی

اشتتک درون چشتتمان  خشتتک شتتد. دیگر خاری از بزر ناود و تمام   هبه ناگا
آزرد و دیگر حسی ه  در وجودم  وجودم را نمیمعنی بودند. دیگر دردی  اطراف  بی
ای فرو رفت  که خاطرات گاشتته وجودم را احاطه جا ماندم و در خلستهناود. همان
کردند و از طرب دیگر بر تن ضتعیف   ور میرا در خوشتی غوطهاز طرفی م  کردند و
احستتاستتات بر آن   ای شتتده بود که دیگر موجزدند. قلا  همانند صتتخرهنیش می

 تاثیری نداشت. 
شتدند که نشتانی از دستت رفتن بود. یوی  ها در جای دوری شتنیده میزوزه گرگ

 کرده بود.های بیابان رسته و ما را به حال خود رها از گرگ
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*** 
 !سادیا؟ سادیا-

.  لرزانتد آرام  را بته متاننتد زل لته می  دنیتایزد و  فردی بتا تمتام وجود مرا صتتتدا می
کرد.  خواستتتت کته بته خوال خود ادامته دهتد ولی آن لعنتی رهتای  نمیوجودم می

  زدیدم که با تمام توان فریاد میدصتورت فردی را میختیار سترم بالا برده شتد.  ابی
چند بار به من ستیلی زد و چی هایی را شتنیدم.  ولی چی ی نمی  گفتو چی هایی می

 زم مه کرد.

  خ یدم  عقببه  ناگهان دستی به روی نامه بتا رفت، وحشت زده آن را گرفت  و   
نفس  و نفس  وحشتتتیتانته چتاقو را بتالا بردم  زمتان. ه داشتتتت در دستتتت  نگته  آن و

کرد کته چی ی بگویتد ولی برای  مه  ناود. نتامته را تتا کردم فرد تگش می زدم.می
و درون لااست  گااشتت  و طوری چرخیدم که کستی نتواند آن از من بگیرد. با آن  

 هیاهو گلوله شدم در خود فرو رفت . 

اف ود.  خورد و ابرهای خاکستتری بر غم  میآستمان در جلوی دیدگان  توان می
داد. ذهن   که اجازه نفس کشتیدن ه  به من نمی  ای استیر قفستی بودممانند پرنده

شتتتد و وجودم متاننتد کشتتتتی روی امواج بتالا و پتایین  دائ  تتاریتک و روشتتتن می
 رفت. می

برد. هنوز ه  صتداها را انگار فرد مرا روی دستتانش نگه داشتته بود و با خود می
وارم شتنیدم. چشتمان  را بر ه  گااشتت  و اجازه دادم درون تگط  افدرستت نمی
 غرق شوم. 

*** 
کن  و ستعی  ام را پا  میقطره اشتک روی گونهدفترچه را به جایش برگرداندم.  

دارم کته کتاپیتتان متوجته حتالتت من نشتتتود. مرگ بتتا غمی را در دل  گتااشتتتت کته 
افت . این  به یاد برگه تا شتتتده در درون دفترچه میتوان  آن را فراموش کن .  نمی

ها درون درفترچه کاپیتان باقی مانده استت. آن را بر همان نامه بتا استت که ستال
دارد. انگار گند  حستی مرا از ادامه کار باز میکن .  دارم و تای اول آن را باز میمی

آن، دیگر قاب  استتفاده نیستت. با تردید آن را به  موقعب رگی استت که با لمس بی
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 را بته  دفترچته  گتاارم ودفترچته میهتای گردان  و بین برگتههمتان حتالتت اول برمی
 دیگر رمق خواندن آن را ندارم. . گردانبرمیداخ  لااس  

کن ، ستتتاختمتانی  دارد. وقتی بیرون را نگتاه میمینتاگهتان کتاپیتتان جیتپ را نگته
رم یه ستروگوشتی  گوید: »من میبین  که در کنار ما آرمیده استت. کاپیتان میمی

احتیاطی کرد و رفت شتتته بیگه رستتتیدی  ولی نمیم. تقریاا دیاآل بدم و زود می
 وسط.«

گیرم.  زمان با رفتن او، مستلست  را به دستت میماند. ه او منتمر جوال من نمی
خ د و به راه تا الان هنوز شتتلیک نوردم و بلد نیستتت . کاپیتان از کنار تپه بالا می

اندازم.  نگاهی به اطراب میگردم و  خواهد طرب دیگر را بایند. برمیافتد. او میمی
گردان ، کتاپیتتان را ای نیستتتت. وقتی نگتاه  را برمیهیچ خاری از موجود زنتده

هر چه به وضتعیت کاپیتان در گاشتته فور بین . انگار به پشتت تپه رفته استت. نمی
توان  احستاس او را در حین از دستت دادن یوی از ع ی انش را حس  کن ، نمیمی

خواه   ری د و در دل میکن ، وجودم کتامت  فرو میفور می  کن . وقتی بته خودم
 جاست و من او را خواه  دید.زمان این اتفاق برای من نیفتند. کورو آنکه هیچ

ده ، فقط  کاپیتان نیستت. هرچه گوش میاز  هنوز خاری   خیلی گاشتته استت و
رفتن رستد. نی  ستاعتی از  ها و دشتت به گوش میصتدای وزش باد در بین کوچه

ام. کارخانه آپیاس  ها ندیدهیافتهها و جهشگارد و هیچ نشانی از انسانکاپیتان می
خی م و بتا یتک پرش خودم را بته رستتتد. برمیچنتان مترو  و ویرانته بته نمر میه 

رستتان . شتتاید از بالاتر بتوان  محیط را بهتر باین . محیط طوری  روی کاپوت می
 جا نگااشته است.دی، هیچ کس قدم به درون اینخلوت است که انگار بعد از نابو

آی . از ناچاری به دور  اندازم و از کاپوت پایین میمستتلستت  را روی دوشتت  می
چنان وقتی از من چرخ  تا از وضتعیت باد تایرها مطمئن شتوم. آن ه  آنجیپ می

گیرد. صتتارم مانند لیوانی پرشتتده استتت. کنارم دیوار دو متری آجری با تن نمی
ای که فرو ریخته بود،  خواند. از لاهزانش کشتیده شتده استت که مرا به خود میلر

کن  تعادل  را حفظ کن  و بایستتت . وقتی دور را کشتت . ستتعی میخودم را بالا می
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توان  جیاپ را ه  کند. نمیبین  که باد در آن گار میخالی می  نگرم، محیط رامی
 تنها بگاارم، آن ضامن بازگشت ما است.

افتد. از آن فاصتتله به ستتختی  اگهان نگاه  به صتتخره ب رگ کنار کارخانه مین
کند که در  رود و ستعی میشتوم که کاپیتان استت. کاپیتان خمیده راه میمتوجه می
ها پیش بیاید. با ستترعت از روی دیوار به پایین  ها و ستتنگماشتتین  ،پناه دیوارها

تپتد، منتمر قلای کته بتا ستتترعتت میرستتتان . بتا پرم و خودم را داخت  جیتپ میمی
مان . امیدوارم که خارهای خوبی به همراه داشتتته های کاپیتان میصتتدای پوتین

 باشد.
بین  رستد و چهره مصتم  کاپیتان را میسترانوام صتدای پاها به کنار دیوار می

گوید:  کنتد، میطور کته درل را بتاز میآیتد و همتانکته بتا عولته بته ستتتمتت جیتپ می
جا زیاده. باید بری  اش تا اینکن  کورو توی یک خونه پناه گرفته که فاصتله»فور  
 تر. تو چی ی این اطراب دیدی سرباز؟«ن دیک
 چی  آرومه.نه کاپیتان. همه -
گشتتتت نته درستتتتته آرومته ولی از آرامش بترس. اگته چی ی ناود، کورو برمی -
 که درخواست کمک کنه.این

رود.  عقب از پناه دیوار بیرون میزند ستپس دندهمینشتیند و استتارت  کاپیتان می
ها  افتد. خانهنواختی به راه میکشتاند و با سترعت یکجیپ را به مستیر خاکی می
های شتتوستتته ندای اخطاری ستتر اند. درها و پنورهدر ستتووت مهیای فرو رفته

محو  شتده هاش  ای بگرد که در و پنورهگوید: »دناال خونهدهند. کاپتیان میمی
 باشن.«
افتتد که مرا رود، نگتاه  به جای پاهایی میآرام جیتپ پیش میطور که آرامهمتان

گوید: »خودم  اندازد. خواستتتت  به کاپیتان بگوی  که او میها مییافتهبه یاد جهش
 دیدمشون. همین اطرافن و مطمئن  کمین کردن.«

و   ها ایستتتادهنه ستتاختماکه تنها و به دور از بقی  افتدنگاه  به ستتاختمانی می
را به مانند دی   آنفردی    های چول و آهن محو  شتده استت.هایش با ورقهپنوره

نمامی محومی در آورده استتت. چندین تیر آهنی به عنوان ستتتون به ستتاختمان  
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های آهنی کلفت نصتب توانستته، روی دیوار روقاستتفاده کرده و تا جایی که می
 کرده است.

 جاست.کن  اونکاپیتان فور  -
اش بتاقی نمتانتده استتتت و دهتد کته چی ی از درلکتاپیتتان گتارایی را نشتتتان می

 .«اینینش وگر نه با مردن فرقی ندارهجا. نااید بزاری  اونگوید: »ماشین رو میمی
شتود. چند دفعه توه  دیدن موجوداتی جستته و جیپ آرام وارد محوطه خانه می

ترستت . جیپ ای ه  میر حتی از تیر برق افتادهکند. دیگگریخته از ذهن  گار می
کنتد. این گتارای تتا شتتتود و کتاپیتتان درل جیتپ را بتاز میبتا غرش کوتتاهی آرام می
کشتتد و از جیپ کند. کاپیتان گلنگدن مستتلستت  را میحدودی جیپ را مخفی می

 پرد. بیرون می
 حواست باشه سرباز! شاید تا وسط رفتی  خودشون رو نشون بدن.-
کنتد. کنتار  دارد و چنتد بتار امتحتانش میاش برمیقوه را از کنتار کولتهیتتان چراغکتاپ

رود و مشتتزول خاموش و روشتتن نشتتیند و آن را ستتمت دیوار نشتتانه میدیوار می
نگرم. در کمال ناباوری، نور ها میشتود. با نگاه پر از التماستی به پنورهکردنش می

شتود. کاپیتان چراغ قوه را کنار باز تال میای  بین  که توستط آینهخورشتید را می
 گوید: »خودشه. من جلو میرم، تو پشت  بیا. فقط بلند نمیشی.«گاارد و میمی

افت . درون وجودم شتتتادی فوران  ده  و خمیتده بته راه میآل دهتان  را فرو می
جاستتت و خودش به ما عگمت داده بود.  نهایت خوشتتحال . کورو آنکند و بیمی
فرش کار ما را آستان  ها و فاصتله بین ستنگهای هرز بلند از گوشتها و علفهبوته

کرده استتتت. با شتتتتال از دیواری به دیوار دیگر، از ماشتتتینی به ماشتتتین دیگر  
گرفتی . چشتمان کورو را حس  ها نفستی میها و بوتهجستتی  و پشتت ستنگمی
 کند. کن  که از پشت پنوره ما را دناال میمی

بازی وجود دارد که چی ی درون آن نیستت. سته طاقه   همحوطجلوی ستاختمان  
ای را به بالا جوش داده  اند و فردی نردبان فل یاول ستاختمان کام  خرال شتده

رستد و دستت کورو را . صتدای باز شتدن دریچه فل ی از ستاختمان به گوش میبود
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و   اندازددهد. کاپیتان مستتتلستتت  را به پشتتتتش میبین  که به ما عگمت میمی
 گوید: »اسلحه رو بنداز پشتت. این تیوه را باید بدوی . با تمام سرعت میدوی.« می

 خیلی سریع مسلس  را به پشت  انداخت  و نفس گرفت . 
 حالا! -

افت . راه می  رهتان  و بتهبتا تمتام توانی کته در وجودم استتتت، خودم را از جتا می
دهد و بتنی در زیر پای  صتدا میشتود. کف تر از من استت و دور میکاپیتان چابک

اندازد و پیچد. کاپیتان دستت در نردبان مینفس زدن  درون گوشت  مینفس  صتدای
کن  به پشتتت  نگاه کن . تن ستترد فل ی نردبان را رود. جرات نمیدودوتا بالا می

ده . دریچه نه متر از من فاصتتتله دارد. هر  قاپ  و با تمام توان خود را بالا میمی
ای، شتتلوار مرا خواهد گرفت و با شتتدت پایین خواهد  کن  که پنوهفور میلحمه  
 کشید.

بین  کته بتا چهره تویتده و نگران بته من نگتاه در پس دریچته، چهره کورو را می
گیرد  ده . کورو دستت کاپیتان را میکند. بدون درنگ کردنی راه  را ادامه میمی

شود و دستش را برای من دراز  می  کشید. کورو روی دریچه کام  خ و به بالا می
 گوید: »بیا وجودم!«کند و میمی

کشتد. با کن  و او ه  با قدرت مرا بالا میدستت  لرزان  را درون دستتش حلقه می
شتود از ذهن  به پرواز در  ها پودر میها و ناامنیها، ناراحتیبرخورد دستت ، تمام غ 

کن ، هت دید کورو را نگاه میآیند؛ ولی چهره کورو هراستتان استتت. وقتی جمی
بین  که در پایین نردبان ایستتتاده استتت و با صتتورت  یافته بالداری را میجهش

اش آشتتوار استتت. در  کند. شتترارت و بد طینتی در چهرهمویش به ما نگاه میبی
آمد و من اطگعی نداشت . وقتی به آن  صدا در پشت سرمان میتمام آن مدت، بی
 رود.کن ، ترسی پنوه کشان از کمرم بالا میلحمات فور می

  گیرد. چقتدر دل  برای اینبنتدد و مرا محو  در آغوش میکورو دریچته را می
کند. یک قطره اشتتک از ین را طلب میلحمه تنگ شتتده استتت و چقدر وجودم ا

کن  تا کند ولی آن را درون لااس کورو خفه میگوشته چشتم  به بیرون رخنه می
 گوید: »چقدر بهت نیاز داشت .«قی نماند. کورو میاثری از آن با
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 شنوم. اولین باری است که این حرب را از او می
 تازه متوجه شدم که جوینده بودن ه  بدون تو ارزشی ندارد. -

ترستت  که بار دیگر او را از شتتود. انگار میهای  محو  به دور او قف  میپنوه
جتا جاران کن . چنتد روز اخیر را یتک  خواه  تمتام این دور بودندستتتت بتده . می

ام این بود که گوید: »تنها خواستتتتهکشتتتد و میکورو دستتتتش را روی کمرم می
 تن  باینمت.«بار دیگه قا  از رفحداق  یک

گوی : »بتدون خار آمتدی و قول دادی و آورد و میحرفش دل  را بته درد می
 برنگشتی. الان  که خودم آمدم این رو میگی!«

 سووت از هرچی  بهتره.  -
بین  که کن ، به غیر از خودمان، مرد مسن و لاغری را میوقتی سرم را بلند می

و   کتامت  آهنی استتتتیوی از دستتتتتان و فوش  کنتد.  بتا کتاپیتتان بته بیرون نگتاه می
شتتتوم انتدازد، متوجته میوقتی نگتاهش را بته من میهتا را حرکتت دهتد.  آن  توانتدمی

های زیادی درمورد  در گاشتتته داستتتانفل ی استتت.   نی که یوی از چشتتمانش  
اش در گار  های آهنیافرادی خوانده بودم که با ربات ترکیب شتده بودند. قستمت

ها را ترمی  اند و با هر چه که توانستتته اس که پیدا کند، آنزمان فرستتوده شتتده
این  گوید: »گ ارش بده! وقت واسته ناگهان کاپیتان با لحن جدی می کرده استت.

 چی ها نداری .«
جتا. رفت  کت  دهتد: »بلته فرمتانتده. من خودم رو رستتتونتدم اینکورو جوال می

 کارخونه رو ه  گاشت  ولی چی ی ندیدم. همونوا پست  به داکو خورد.«
را مورد خطتال قرار می  ،کورو گویتد: »داکو ستتتتاکن دهتد ستتتپس میمرد 
ت وقت گااشتتت و مه. چند ستتاعفها میهجاستتت از ماشتتین ه  خیلی چی همین

خواستتتی  های که میخواستتتی  رو ستتر ه  کردی  ولی موقعای که میوستتیله
یتافتته بتالتدار بهمون حملته کرد. مواور شتتتدی   دفعته اون جهشبیتاریمش کته یتک

 ، الان ه  اون بیرونه.«داکو گیرباکس رو ول کنی  و بیایی  تو مخفیگاه
ها، ستالن  از بین چول  پنوره برود.شتود مرا رها کند و به ستمت  کورو مواور می

ها  گوید: »اونواست. وسط سالن ، بین ماشیندهد و میاصلی کارخانه را نشان می
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کنته و منتمره که ها کمین مییافتته بالدار ه  او بالا رو صتتتخرهافتتاده. این جهش
 بری  بیرون.«

که  گوید: »من ده ستتالهآید و میجلو می  اشمصتتنوعی آهنی  داکو با لاخندی
یافته پیدا شتتده. اکلر شتته که ستتر و کله این جهشای میاینوام. الان یک هفته
 کنه.«اوقات اون بالا پرواز می

گویتد: »هیچ راهی نیستتتت کته چرختانتد و میکتاپیتتان نگتاهش را در محیط می
 بدون دردسر بشه رفت اون تو؟«

ین متدت  گویتد: »توی اآیتد و میهتای گشتتتاد و یولیتده جلو میداکو بتا لاتاس
 فهمیدم که این موجود ظهرها خیلی ک  میاد بیرون.«

رود. وقتی کورو به ستتتمتت من افتتد و در فور فرو میکاپیتتان در اتاق به راه می
لنگد. دور ران پایش دستتتمال ستتفیدی  که پایش می  شتتومآید، تازه متوجه میمی

گوی : »چی  اضتطرال میها خون را روی آن باین . با  توان  قطرهبستته استت و می
 شده؟«

گوید:»کار اون کند و میگیرد و آن را ستتفت میکورو دوطرب دستتتمال را می
 یافته هست. چی  جدی نیست.«جهش
 بیا دستمال رو عوض کنی ! -
 کنی .نیازی نیست. تازه عوضش کردم.عصر عوض می -

 گوید: »وقت زیادی نداری . باید تا عصر برگردی .«کاپیتان می
گوید: »کورو  لز د ستپس میچرخد و بعد به روی کورو میهش روی من مینگا

زنی  ین دور میمیشتی و من ه  باهات میام. با ماشت  راننده  تونه بدود؛ پسکه نمی
کنی . لیا با داکو میرین داخ  و گیرباکس رو میارین.  یافته رو مشتزول میجهش و

 تنها راهی که به ذهن  میرسه.«
 کند.و را تایید میکورو با سر حرب ا

 ظهر دو ساعت وقت هست. استراحت کنین! تا -
شتود. داکو  نشتیند و به بیرون خیره میکاپیتان روی صتندلی ن دیک پنوره می

 خواهین غاا بخورین؟« کن . راستی میگوید: »من وسایل  رو جمع میمی
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 گوید: »اگه هست بیار.«با لحن تشوری می کورو
گوید: »از وقتی که برد و میگیرد و به ستمت زیراندازی میستپس دستت مرا می

 رفت  خیلی لاغر شدی. زیر چشمهات ه  سیاه شده.«
 خار میری.«گوی : »از لطف شماست که بیمی ر خیلی 

کند و های ستتردش را پا  مینشتتیند و عرقکورو به ستتختی روی زمین می
رفت ،  دادم؛ امتا اگر نمی  گویتد: »وقتی رفت ، بته خودم ه اربتار فحش و لعنتتمی
 موندی .«کدوم رنده نمیهیچ
 گ  چرا تنها آمدی!ومدی، من میامن نگفت  که نااید می -
 شد تو رو بیارم. خطرنا  بود.نمی -
 برای من خطرنا  بود ولی برای تو ناود؟ -
 کن . ک  عمرم رو بیرون گارونده بودم. من فرق می -

 کردم؟«گوی : »چه فرقی میبا لواجت می
تونستتتت  باین  کته توی خطر گویتد: »من نمیزنتد و میکورو لاش را لیس می

 بیفتی.«
 تونست  باین  که تو توی خطر افتادی؟یعنی من می -

لحمتات    رستتته. بیتا اینگویتد: »این بحتث متا بته جتایی نمیخنتدد و میکورو می
 خول رو با بحث تلف نونی .«

آورند  های چند روزه به ذهن  هووم میدل  از او صاب نشده است. تمام ناراحتی
رسته چون تو کستی ناودی که لحمه به لحمه گوی : »به جایی نمیدار میو دنااله

د  خار بته حتال خو کشتتتیتد، چون تو کستتتی ناودی کته بیبته فور بود و انتمتار می
موند و منتمر ه هر ستاعت به شترق خیره میچون تو کستی ناودی کرهاشتده بود.  

هتا رو نفهمیتدی و تمتام نته بود. چون تو هیچ کتدوم از اینیتک خار یتا یتک نشتتتو
 . چون...شستنوقت توی دلت رخت نمیاین

 جا.«گوید: »بیا اینگاارد و میهای من میکورو دستش را روی لب
دراز بوش . همین که او را سال  و در کنار خودم  کند تا در کنارش  مواورم می  
ام را خالی کن . ستترم را روی بین ، کافی استتت ولی باید احستتاستتات نگفتهمی
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گویتد: »فقط  می  لز د وو انگشتتتتتانش درون موهتای  می پ گتاارداش میهستتتینت
رم، حتی اگته قراره بمیرم. بهتت قول خار نمیوقتت بیخوام بگ  کته دیگته هیچمی

 «میدم.
مینی هستت که الان عم  کنی ضتبار قول دادی و عم  نوردی، چه تتو یک  -

 و دوباره زیرش ن نی؟
 کن . مطمئن باش که حتما عم  می -

گ .  گوید: »از صتمی  قلب میگاارد و میاش میستپس دستتش را روی ستینه
 خوام بوش .«تنهایی رو کشیدم، دیگه نمی

ده  که سووت، مرا آرام کند. بعد از مدتی  اجازه میگاارم.  می اوپاهای  را روی  
 گوید: »هیچ اتفاق نیفتاده؟«کورو می

ها، رفتن افراد جدید پناهگاه، کشتتار پناهگاه  ها و شتاگردیافتهاگه حمله جهش  -
خیلی چی های دیگه   و  ها، خرال شتدن دیوار و آلونک توجنول، برنگشتتن جوینده
 نه. تون  بگ رو در نمر نگیری ، می
 گاارم. آید ولی آن را مسووت میرودور در ذهن  می

 شمردی؟ها رو میستاره -
گوی : »یک شتب وقت شتد و زیر آستمون پر ستتاره ده  و میسترم را توان می

 «خوابیدم. تو ناودی سقف رو برداری. بقیه خرابش کردن.
نوردی؛ ولی  گویتد: »عصتتتاتانی بودی و بته من رح   خنتدد و میکورو آرام می

رو داشتت  و کستی   های توینگروناحستاستات من ه  ک  از تو نداشتت. من ه  دل
 .«ه  ناود که بخواد آروم  کنه

بوستد. بوستیدنش مانند  ام را میزند و گونهستپس موهای توی صتورت  را کنار می
کنتد. داکو چنتد تیوته  هتای  را ختاموش مینگرانیمتانتده دلمتانتد و تتهآبی بر آتش می

 گاارد. ها را جلوی ما میزمینی را در درون ظرفی گااشته است و آنیبس
ی هستتت که نتونستتت  کارم. الان چند روزها خودم میها رو توی زمیناین  -

 بهشون سر ب ن . 



 

[349] 

 

امین فرد                                                                  جوینده   

ها رو از ها قاب  کشتتت هستتتن؟ دانهگوید: »مگه زمینگردد و میکاپیتان برمی
 کوا آوردی؟

 ها رو ه  از شمال آوردم.درست کردم و دانهنه. خودم خا  مناسب  -
 دیگه داری؟ -
 جوری ه  زیادشون کرد. شه همینآره. می -
 کنی؟ده ساله که تنها زندگی می -
 بیشتر اوقات آره. دناال این هست  که باین  میشه زمین رو زنده کرد. -
 شه؟مشخصه که تونستی کارهایی بونی. از موانیک ه  سرت می -
ها کنار چند تا ماشتتین برای بقیه راه بندازم. واستته همینه که ستتال  تونستتت   -

 کن . کارخونه آپیاس زندگی می
گوید: »بعدا باید بیشتتر شتود و میکاپیتان دوباره مشتزول نماره کردن بیرون می

 دیگه صحات کنی .«با ه 
 یافته چرا بالداره؟«پرسد: »این جهشکورو می

ها  گوید: »اون موقعکند و میدیگر را نگاه میشتتتود و ستتتمت  کاپیتان خ  می
گفتن که به یه ستتری ها پرواز کنن. یادمه میخواستتتن کاری کنن که انستتانمی

ا بتاشتتتن. معلوم  هتچی هتا ه  رستتتیتده بودنتد. این ه  بتایتد از بتازمتانتدهتای اون
 آمی  بوده.«هاشون موفقیتآزمایش

 چرا دنیا نابود شده؟ -
گاشتتته، دیگه کستتی ه  از اون دوران نمونده که بخواد تعریف  خیلی وقته   -

هایی که تو راس قدرت هستتن، نااشتتن دلیلش رو همه بدونن. بقیه کنه. بعد، اون
 ه  باور کردن که زمین از اول اینووری بوده.
*** 

کورو از شتدت خستتگی به خوال فرو رفته و کاپیتان ه  مشتزول کار خود استت. 
طور کته توانتد مرا باینتد. همتانجتا کتاپیتتان نمیکن . از آنبتاز میدفترچته ختاطرات را  

 کن . ده ، خواندن را آغاز میهای کورو گوش میبه صدای نفس
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 خنجر از پشت 

 
هتا از دل ختا  بیرون  دمیتد و علفروا زنتدگی را درون طایعتت مرده می  ،بهتار
ها  ها را در روی شتتاخهگرمایش، برگجستتتند. خورشتتید قدرت گرفته بود و با  می
هتا بتا ک  رویی شتتتووفتا داد و گت چی  بوی تتازگی و شتتتادابی میرویتانتد. همتهمی
 یلحمه  نای بودم، این لحمات نال، بهتریشتدند؛ شتاید اگر در شتهر شتیشتهمی

 چی  مه  ناود. بردم، ولی الان هیچعمرم بودند و از جاری شدن رودها لات می
با رفتن بتا، خاکستتتری با ستتا ی برای  هیچ فرقی  نداشتتت. دیگر هدف  زنده 
متانتدن بود نته زنتدگی کردن. حتی گتاهی اوقتات دلیلی ه  برای زنتده متانتدن  

روا الان از دیدم. با آن که دیگر ستتترمایی وجود نداشتتتت ولی ستتتووت بینمی
بود که همه چی  را به نشتاط    زمستتان سترد گاشتته بیشتتر شتده بود. حراب ما بتا

داد که با ناودش، ستووت درون وجودمان  چی  نمر میداشتت و درمورد همهبازمی
زدند و تمام رستتوخ کرده و حاک  ذهنمان شتتده بود. گاما و آلفا به ندرت حرب می

هتای متا از روی اجاتار بود کته در پختت غتاا و ایستتتتتادن و حرکتت خگصتتته حرب
 شد. می

هتا بود. رابطته من بتا گتامتا یتافتتهط رفتن و در امتان بودن از جهشتنهتا هتدب متا فق
که در حال خول شتدن بود، بعد از بتا به روال قا  برگشتت و زوالش شروع شد. او 
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دیدم که باز صتتحات کردن با گرفت. میزد و کامگ فاصتتله میاصتتگ حرب نمی
گشت.  عت برنمیشد و تا چند ساخودش را شروع کرده بود. گاهی از گروه جدا می

د  خوابی ها بافاصتله می. شتبمنوع رفتارش طوری بود که انگار سترباری برای او بود
ای دیدم که در تاریوی نشتستته و در ستووت به نقطهشتدم، میو گاهی که بیدار می

 ام را حفظ کن . کردم که فاصلهترسیدم و سعی میخیره شده بود. دیگر از او می
ترشتتده بود.  داد ولی اخموتر و عصتتاانیقا  خود را انوام میآلفا تمام کارهای  
شتتد. تنها انتهای مستتیرمان خیره می رفت و بیشتتتر اوقات بهدائ  در فور فرو می

کردی ، تمام کارها را تیر بود. وقتی اتراق میاش، دوربین و نقشته و هفتسترگرمی
تند. حداق ، وجود  رفگفت که انوام ده  و خودش با گاما به شتتوار میبه من می

 او ضامنی بر امنیت من بود.
نگریستتت که در میان دشتتت ستترستتا   آلفا از نو  تپه، جاده پرپیچ و خ  را می

های ستا  روشتن و تازه کرد. باد علفپیچید و تا دامنه کوه شتمال ادامه پیدا میمی
ال ای به حکرد. چند لاشته زنگ زده ماشتین در کنار ویرانهرا به نرمی نوازش می

خود رها شتده بودند. یادم آمد که همه از پایان یافتن ستفرمان در پشتت کوه حرب  
. ستتعی گرمی همراهی آن دو با من بودشتتاگ برگشتتته بود و تنها دل  زدند.می
متانتد بتا افوت  بتازی  هتا بگتاران  و اگر وقتی بتاقی میکردم کته کت  روز را بتا آنمی
رفت  و شتاگ و افو  به همراه   راه میکردم. همیشته با فاصتله از آلفا و گاما  می
آن شتب   دانستتند.شتاگ و افو  را ج  خود نمیآلفا وگاما دیگر مل  قا   آمدند.  می

یافتته به کلاته آمده بود و شتتتاگ و افوت  ه  که به شتتتهر رفتته بودی ، آن جهش
 مواور شده بودند که فرار کنند. 

های بازیگویش دور آن را گرفته بودند.  روی ستتنگی نشتتستتته بودم که علف  
های  کام  از زدند. ستتر آستتتین لااسهای  ینده شتتده بودند و بر تن  زار میلااس

نتد و کت  شتتتلوارم پر از ستتتوراخ بود. وقتی در کولته را بتاز کردم تتا از بین رفتته بود
غاای صتاح  بخورم که نیمی از آن باقی مانده بود، نگاه  به عوستی افتاد که در  

 پایین کوله افتاده بود. 
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وستای  را کنار راندم و عوس را بیرون کشتیدم. وقتی با دقت آن را نگاه کردم،  
هتای بتاز بته . درون عوس متا چهتار نفر بتا چهرهای مرا توتان دادحستتتی کوبنتده

دوربین زل زده بودی ؛ حتی گاما ه  لاخند محوی بر لب داشتتت ولی لاخند بتا از 
بتا،   زند ولی یاد ناودِبقیه بازتر بود. آن عوس مانند بارانی بر دشت برهوت دل  می

آن طراوت را از بین برد و لاخندی که روی لاان آمده بود، ستوخت و از بین رفت. 
غ  کهنه وجودم دوباره تازه شتتد. با ستترعت عوس را برگرداندم و به درون کوله 
گااشتت . پرده اشتک روی چشتمان  کشتیده شتده و آماده فرو ریختن بود. بزر 

 دم تا ذهن  پا  شود.نگاه  را به کوه مید کر گلوی  را فرو دادم و
شتد، وقتی در جهت آن چرخیدم، گاما را دیدم که صتدای پایی به من ن دیک می

آمد. برخاستت . ظاهرش دوستتانه ناود. خواستت  چی ی بپرست  با خشت  به ستمت  می
ام کوبید.  اش، محو  زیر چانهکه گاما به ستمت  یورش آورد و با مشتت گره شتده

ها افتاده بودم و ه فقط خودم را دیدم که روی علفقدر ستتتریع افتاد ک  آنیچهمه
و شاگ   پیچیدام میریخت و دردی درون جمومهها میخون از دهان  به روی آن

طور که با همان  کردند.واق میدادند و واقهایشتتان را نشتتان میو افو  دندانش
 و به شاگ گفت  که جلو نرود. کردم، نشست دست  لاان  را بررسی می

کشتتتیتد و گتامتا ه  دائ  آلفتا بتا قتدرت دستتتتتان گتامتا را گرفتته بود و بته عقتب می
اس. تتا تو نیومتده بودی  هدم اواش تقصتتتر تو حرگفتت: »همتهداد و میفحش می

 توی گروه ما همه چی  خول بود.«
کردم ولی  مواور شتدم با دستت دیگرم، اشتک چشتمان  را پا  کن . گریه نمی

 آلفا با تشر گفت: »ولش کن!«ناخداگاه چشمان خیس بود. 
ستپس با عصتاانیت او را به کنار انداخت. گاما انگار انتمار آن حرکت را نداشت و 

باید بندازی رو هایش را تواند و گفت: »اون  به آهستگی از جایش برخاست، لااس
 بیرون نه من رو.«

ش  تیر را بته ستتتمتت گتامتا گرفتت و گفتت: »اتفتاق پی آلفتا بته میتان متا آمتد و هفتت
 آمده، تقصیر او نیست.«
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گتامتا بتا نتابتاوری بته آلفتا نگتاه کرد. چنتد بتار خواستتتت چی ی بگویتد ولی زبتانش  
اش خروشتید، به ستمت کولهحرکت ماند. با خشتمی که در تمامی اعضتای میبی

جا  کشتتی، حالا که اون قراره اینتیر میرفت و گفت: »به خاطر او روی من هفت
 «جا نیست.بمونه، جای من این

چی   ستتترد و صتتتورتش جتدی بود. هیچآلفتا در جتایش ایستتتتتاد. نگتاهش خون
اش را گرفت و به توانستت او را وادار کند که به دناال گاما برود. گاما بند کولهنمی

توانستتتت او را نمی چی قتدر جتدیتت در گتام برداشتتتتنش بود کته هیچنراه افتتاد. آ
قدر رفت که ه  صتدای  دور شتد. او آنقدر نگریستت  که منصترب کند. در ره او آن

اش در خ  جاده گ  گشتتت. ناباورانه به پایش خاموش شتتد و ه  رد شتتن  پاره
 شد که آن چنان اتفاقی افتاده بود. کردم و باورم نمیحادثه گاشته فور می

ناخاستتته نگاه  با آلفا یوی شتتد. با صتتدای لرزانی گفت : »من کاری نوردم.  
رو کردم که جون بتا رو نوات بدم، ولی نشتتد. مگر من   جا من تمام تگشتت اون
خواستت  که کستی رو که دوستت داشتت  جلوی چشتمام بمیره؛ مگه تقصتیر من می

یتافتته بته من حملته نورد و من رو بته جتای بتتا نوشتتتت. مگته هر  بود کته او جهش
اتفاقی که برای این گروه افتاد تقصتیر من بود. مگه من همه چی ی که داشتت  رو 

جا نیومدم؟ مگه سته  پای شتما تا اینون اول به شتما ندادم؟ مگه صتادقانه ه هم
خودم رو تو همه چی  ندادم؟ هر جا که نتونستت  راه بیام هیچی نگفتی و خودم رو 
روی زمین کشتیدم. مگه گاما زخمی نشتد و من ک  شتب رو بالای سترش بیدار 

مگه من تمام دستتوراتی  کنه؟ طور مل  دشتمنش با من برخورد مینموندم که این
 رو که تا الان به من دادن انوام ندادم؟...

را گرداندم تا باد خنک   راهش را به گلوی  باز کند ولی صتورت خواستت  بزر می
ناراحتی را از صتورت  ب داید. دستت  را ن دیک لب ل ران  بردم و آن را لمس کردم.  

کردم.  ن  احستتاس میگوشتته لب پایین  پاره شتتده بود و م ه خون را درون دها
های آلفتا را شتتتنیتدم که به من کردم، صتتتدای گامطور که خون را پا  میهمتان

صتتورتت رو تمی    اد و گفت: »بیا این رو بگیر وشتتد. آلفا کنارم ایستتتن دیک می
 کن.«
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بدون این که ستترم را بلند کن ، دستتتمال را از دستتتش گرفت  و گفت: »من  
 تر تا دیر نشده برین دناال گاما.«رم. بهکن  میوسایل  رو جمع می

 کسی که رفت، باید خودش برگرده. -
افته.  اتفاقی نمی  خوره. من نااش  ه  هیچاو خیلی بیشتر از من به دردتون می  -

 زنده بودنتون خیلی بیشتره. لبا او احتما
بتاز فراموش کردی کته بتا دستتتتورات من ناتایتد    !کتاپیتتانآلفتا بتا جتدیتت گفتت: »

 مخالفت کنی.«
خواستت موضتوع را عوض  شتد. انگار صترفا میلحنش حس نمی  قدر تحو آن

کند. در حالی که دستتمال را روی لا  گرفته بود، برخاستت  و احترام گااشتت  و به 
  طرب جوی کنار درخت بلوط به راه افتادم. با یک نگاه متوجه شتتتدم که کگفگی

 بیشتر از جدیت درون چشمان آلفا خانه کرده بود.
کنار تنه درخت نشتتستتت  و دستتت  را درون آل مطاوع فرو برد و آن را روی 

ام بود. در  های کهنه شتدهپاشتیدم. آل نقال خوبی برای پوشتاندن اشتکصتورت   
ها، چند قطره اشتتک ریخت  تا غ  دوری بتا و این مدت تنهایی را بیرون  لفاب آن
ستتپردم تا خون ستترخ را با خود  ام را به آل میهمراه با آن دستتت خونی  بری م.

او را در    مالید.شتاگ کنار پای  ایستتاده بود و صتورتش را به پای  میبشتوید و بارد.  
به یاد نامه بتا افتادم. هر    گاه مرا رها نورد.گیرم. تنها کستی بود که هیچآغوش می

کار را بون . هر دفعه داد اینچی ی درون  اجازه نمیخواستت  آن را بخوان ،  بار می
آلفتا    گردانتدم.آوردم ولی بتدون درنتگ دوبتاره بته ستتتر جتایش برمیآن را بیرون می

 بگو که بگفاصله حرکت کنی .« ،تموم شدوقتی گفت: »
*** 

برد. آلفا همان  هایش فرو میتر شده بود و سووت ما را بیشتر در لایهروزها تیره
صتحات او رفت. ناود گاما ه ناپایر پیش میداد و خستتگیا  را ادامه میروال ق

شتد که بیشتتر در فور فرو برود. من تا زمانی که نیاز ناود،  را گرفته بود و باعث می
دیگر را داشتتتی . گاهی فور شتتدم. تنها همراهی بودی  که ه به آلفا ن دیک نمی

دیگر،  کردی  و وجودمان برای یکحم  میدیگر را تکردم برای تنها ناودن ه می



 

[355] 

 

امین فرد                                                                  جوینده   

 کرد. آلفا به هیچ چشتتمانمان برای دیدن فرد آشتتنایی را پر می  خگ ستترگردانیِ
داد کته در ن دیوی جتاده راه بروی  و بعتد از رفتن گتامتا ه  کس عنوان اجتازه نمی

ها دشتت  جانی خود در دل علفدیگری را ندیده بودی . جاده به همان خرابی و بی
ده بودند و اگر شتولشتان  ها عگی  رانندگی جاده را در خود فرو برنهفته بود. علف

بار ه  ای اشتتااه گرفت. در طول مستیر حتی یکچهها را با درختشتد آنناود، می
تنهایی او بار ه  به دناال رد و او نگشتتت. آلفا از گاما صتتحات نورد و حتی یک

دیدیدم که با افو  باعث شتتده بود که به ستتمت شتتاگ و افو  بیاید. گاهی می
کرد  توپی از پارچه درستتت کرده بود و گاهی آن را پرت میکرد. برای او بازی می

نشتستت و دستتش را در میان  تا افو  آن را برای او بیاورد. گاهی روی ستنگی می
 کرد.های زیادی او را نوازش میکرد و مدتهای شاگ فرو میمو

 های اطراب درخت را جمعدر مدتی که آلفا برای شتوار رفته بود، چول خشتک
کرد را به م و کتری کوچومان که بتا همیشتته با آن دمنوش درستتت میکرده بود

خواستت  از گودالی که کنار رود خروشتان بود، آل بردارم.  دستت گرفته بودم و می
 شد. باید تا باز گشت آلفا آتش و آل جوش مهیا می

ستتنگی کردم و خ  شتتدم و کتری را پر از آل کردم. وقتی بلند    دستتت  را اهرم
آمد. با ها میرا دیدم که با چهره گرفته و دستتت خونی به ستتمت کولهشتتدم، آلفا  

پرستیدم:  با لحن نگرانی    ها برگشتت  و داون به کنار کولهسترعت برخاستت  و دوان
 »چی شده رئیس؟«

چی دناال تمشتک و بقیه گیرم نیومد. هرآلفا خمی در ابرو کشتید و گفت: »چی ی  
 کن .«ها گشت ، نتونست  چی ی پیدا میوه

های ستتفیدش  تر شتتده و موعصتتاانی بود. بعد از رفتن بتا و گاما، چهره او تویده
چشتمانش افتاده بود. آن چهره  بیشتتر شتده بودند. چند چین روی پیشتانی و گوشته

آمد. همان  خورد. به راحتی چه  و پند به او میبه یک فرد و سی و پند ساله نمی
اده بود را بیرون آوردم و روی دستتتتش  دستتتتمتالی کته او چنتد روز قات  بته من د

گااشت . با تماس دستمال، حرکت تندی در اندامش به وجود آمد ولی آرام نشست 
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به تمی  کردن دستتتتش ادامه داد. جای و برای اولین بار با کار من مخالفت نورد.  
 چی حمله کرده رئیس؟«جراحت نشانی از شی تی ی داشت. از او پرسیدم: »

راز وحشتتتی بود. بتایتد تو ه  تیرانتدازی بتا کمتان رو یتاد بگیری. یته گآلفتا گفتت: »
تنهایی به شتوار رفتن خیلی ستخته. جلوتر ممونه که دیگه فرصتت شتوار نداشتته 

تو باشتی، شتاگ ه    باشتی  و غاا ه  ک  بیاری . تا وقت هستت باید به فور باشتی .
 «تونی  بهتر شوار کنی .میاد کمومون و مطمئن هست  که می

 ن کمان بتا را از پشتش بیرون آورد و گفت: »بیا این رو بگیر.«ناگها
با تردید دستت  را دراز کردم و کمان را با دستتان لرزان  گرفت . وستیله دیگری که 

 انداخت. آلفا گفت: »بلند شو.«مرا به یاد  بتا می
اعتا به زخ  دستتش ایستتاد و کمان خودش را بیرون کشتید و گفت: »این رو بی
 جوری روی زه سوار کن.«ری بگیر تو دستات. سوفار تیر رو ه  اینجواین

 گ  بون.«کنی؟ هر کار که میبا نگاهی به من گفت: »چرا من رو نگاه می
کنار او ایستتادم و با نگاه کردن به دستتان او، کمان را در دستتان  گرفت . تیری از 

قدر ستتخت کردم که گااشتتت تیر به روی زه اینروی زمین برداشتتت . فور نمی
گفت. تا ناهماهنگ من خیره شده بود و چی ی نمیباشد. آلفا با صاوری به دستان  

آلفا با عصتاانیت ار تیر از دستت  افتاد.  وقتی که توانستت  تیر را ستوار کن ، چندین ب
 «ت  را گرفت و گفت: »یو  زحمت بوش!به کنارم آمد و هر دو دس

کمانش را بالا برد و زه را تا آلفا برگشت و   سرانوام با کلی تقگ، کمان آماده شد.
کنی و با ن دیوی دهانش کشتید و با سری خمیده گفت: »دست چپت رو صاب می

کشتتی، از روی تیر نشتتونه تونی عقب میا جایی که میدستتت راستتتت زه رو ت
 کند. متوجه شدی؟«گیرد و در آخر زه رو ول میمی

های او چی ی متوجه نشتتتدم، هرچه فهمیدم از روی حرکاتش بود. برای از حرب
این که تنایه نشتوم، سترم را توان دادم. وقتی خواستت  تیر زه را به عقب بوشت ، 

چقدر در مقاب  ستفتی آن ناتوان بود. زه را به ستختی    تازه متوجه شتدم که دستتان 
ستوخت، ستقوط  طور که سترانگشتتان  میتا نیمه عقب کشتیدم و رها کردم. همان

 ستفیر کشتیدن تیر آلفا شتااهت نداشتت واصتگ به درختی دیدم.    کنار آن را به روی
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  آماده هر نوع موازاتی بودم که آلفا گفت:  ماند.بیشتتتر شتتایه ستتقوط ستتنگی می
 . زود باش!«کاپیتان»یوی دیگه 

های  چنان بهتر از قالی ناود. ماهیچهبعدی را با ستختی کمتری جا کردم ولی آن
د و بعد از شتخیال نمیآلفا بی  ستوختند.دستت  به درد آمده بودند و سترانگشتتان می

دان  کته آن  داد کته تیر دیگری بردارم. نمیهر بتار تیر انتداختنی دوبتاره دستتتتور می
توانست  بالا بیاورم. قدر بود که دیگر دستان  را نمیظهر چقدر تیر انداخت ، ولی آن

ه به ستتختی به تنه درخت نشتتستتت و ک  بهترین نتیوه تیراندازی ه  تیری بود
ان را و توان بتالا آوردن کمت  لرزیتدنتددیتد کته دستتتتتان  می  وقتیستتتقوط نورد. آلفتا  

 اغ دمنوش درست کردن.«دستور توقف را داد و گفت: »برو سر ندارم،
 روی دوش  گااشت . بگفصله آلفا گفت: »کمان رو درست ب ار پشتت.«   راکمان  

با عوله آن را بیرون آوردم و با نگاهی به آلفا، متوجه شتدم که چطور کمانش را 
که دیگر توبید نشتوم، با سترعت به ستمت کتری کرد. برای اینبه پشتت آوی ان می

ها  های روی زمین را جمع کردم. دو ستنگ را برداشتت  و کنار خگشتهرفت . خگشته
دانستت  که چطور  جای  نشتستت . نمیگااشتت  تا اجاقی شتود. ناگهان بگتویلف در  

ای نداشتت. به آلفا گفت: »چطور  شتزول نشتان دادن خودم فایدهمآتش روشتن کن .  
 آتش روشن کن ؟«

همیشته آتش روشتن کردن به عهده بتا بود. آلفا کنارم نشتستت و گفت: »خول  
 «دم.بار انوام مینگاه کن که فقط یک

یک شتاخه را از وستط شتوستت   او توه چول کلفتی را بین پاهایش گااشتت و  
چول شتتد. روی چاقویش نشتتان فل ی گرگی بود که ستتپس مشتتزول ستتوراخ  

داد. به آلفتا گفت : »چه چاقوی قشتتتنگی! معلومه روی هایش را نشتتتان میدندان
 ساختش خیلی وقت گااشتن.«

چشتتتمتان  و بته   کگه ستتتا ش را بتالا دادای ستتترش را بلنتد کرد و  آلفتا لحمته
ری از هر احستاستی بود. ناگهان چی ی درون  همیشته نگاهش عانگریستت. مل   

و نگاهش را بگیرد. چاقو را به درون جیاش  اچشتتمانش درخشتتید که باعث شتتد  
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های قوی او چول را برگرداند و مشتزول چرخاند شتاخه در بین دستتانش شتد. بازو
 جا.«ها بری  روی اینبه دود کردند واداشتند. آلفا گفت: »از او خگشه

قدر  ها، آلفا خ  شتد و با شتدت شتروع کرد به فوت کردن. آنریختن خگشته  با
ها جان گرفت. آلفا برخاستتتت و این کار را ادامه داد که آتش ضتتتعیفی در زیر آن

 «گفت: »حالا دمنوش را درست کن.
های بتا باقی با دور شدن او، به سراغ کیسه دمنوش رفت . چی  زیادی از دمنوش

ی از آن را برداشتتت  و مشتتفول کوبیدنشتتان شتتدم. تا زمانی که مقدار  نمانده بود.
 ها را آماده کن . شد بقیه چی آمد، میکتری جوش می

مان را تمی  کردم. بطری آل را برداشتت  و آن را دور  برخاستت  و جای نشتستتن
اجاق خالی کردم تا بوی خا  بلند شتتود. آلفا کنار اجاق نشتتستتت و نقشتته را در  

ای را برای شتاگ توپ پارچهتیر را در طرب دیگر گااشتت.  و هفتجلویش باز کرد  
  خواستتت به او ه  یاد بدهد که برای شتتوار همراهمان بیاید.انداخت. انگار میمی

های غاا را بیرون آوردم  طور که آخرین تیوهبرای غاا به ستتراغ کوله رفت . همان
آبی رنگی  که شتام  چند تیوه گوشتت و مقداری میوه خشتک برود، نگاه  به گ   

ای بته میتان  و آن را بوییتدم. برای لحمته  فتتاد. نتاختداگتاه خ  شتتتدم و آن را چیتدما
کاشتتند و در آخر هر روز   میای بازگشتت  که در بهار گهای شتهرشتیشتهخانهگل

 دادند. بویش درون ذهن  حک شده بود. همه به هر فرد گلی می
وقتی غاا را جلوی آلفا گااشتت ،    ها را برداشتت  و به ستر اجاق بردم.گ  و غاا  

 گفت : »این رز آبی رو کنار کوله پیدا کردم.«
نگاهی به آن انداخت ستتپس با دقت بیشتتتری آن را نگاه کرد و گفت:  آلفا نی 
 »چه زیاا!«

لاخنتد محوی برای یتک لحمته روی لاتانش ظتاهر شتتتد. این اولین بتار بود کته 
دیدم. ناخاستته گفت : »باخشتید    میحس تقدیر و زیااشتناستی او را درمورد یک چی

 .«هو گاما ه  بر هطور بشکه باعث شدم که گروه این
آلفا نگاهی به چشمان  انداخت و گفت: »هیچ کدوم تقصر تو ناود. بتا که اتفاقی  

 . گاما ه  که با خودش سر جنگ داشت.« هبود که ممون است برای هرکسی بیفت
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دان  کته زنتده متانتدن گتامتا بته ختاطر  خواستتتت  چی ی بگوی  کته آلفتا گفتت: »می
 کردم.«کار رو نمیهش دادی. من بودم اینتوست. دیدم که کپسول داروت رو ب

 دونید؟«جا خوردم و گفت : »شما از کوا درمورد کپسول دارو می
دان ، کپستتتول دارو فقط مخت  آلفتا ختاموش شتتتد. تتا جتایی کته من می

آن اطگع داشتتند و گفتن آن به غیر از فقط ه  خودشتان از  ایی بود که شتیشتهشتهر
 ساکنین شهر، س ایش مرگ بود.

ای داشت که حتی بتا ه  از گیاه کوبیده شتده را درون کتری ریخت . آلفا گاشته
نتیوه بود. از آلفا پرستیدم:  دانستت  صتحات کردن درمورد آن بیمی  آن آگاه ناود.

 »چقدر دیگه تا کوه فاصله داری ؟«
 انگشتش را روی نقشه کشاند و گفت: »فور کن  کمتر از یک هفته.«آلفا 

طرب چی  کتری را برداشتتت  و برای او یک لیوان دمنوش ریخت  و گفت : »اون
 منتمرمونه؟«

 طرب باشی .دون . فقط برای نوات باید اوننمی -
فضتای    شتد، صتدای غرش بلندی درطور که بخار از روی لیوان  بلند میهمان
  ،د. جنگ  به زیاایی خی زچرتیر را برداشت و نی ن درختان پیچید. آلفا هفتتهی بی

گفت: »وسای    یموآلفا با لحن مح  ما را احاطه کرده بود.  قا   و آرامش  سرسا ی
 رو جمع کن باید حرکت کنی .«

اش شتتافت. به اجاار  باقی مانده دمنوشتش را روی آتش ریخت و به ستمت کوله
تیوه وسای  را جمع کردم و داخ  کوله تیوه  ،آتش ریخت من ه  دمنوش را روی  

با نگاهی به دشتت، برخاستت ، کوله را روی دوشت  انداخت  و با سترعت در  چپاندم.  
 پشت آلفا دویدم.

*** 
شتوم که دفترچه را ستریع آورد. مواور میناگهان صتدای کاپیتان مرا به خود می

 گوید: »الان دیگه وقتشه.«کاپیتان میداخ  لااس  بگاارم و بلند شوم. 
نگرد. انگار باور ندارد که در کنار من استت. سترش خی د و به من میکورو برمی
 ام.«گوید: »من آمادهدهد و میرا توان می
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ری  بیرون، وقتی کته بتا گویتد: »اول متا میچرختد و میکتاپیتتان بته طرب داکو می
رین به زنین بیرون و میجا میاز این  ماشتتتین توی محوطه به راه افتادی ، شتتتما

 سمت کارخونه که گیرباکس رو بیارین. متوجه شدی؟«
 گوید: »مگر زبان نداری؟«دهد. کاپیتان با خش  میداکو سرش را توان می

خوام  گوید: »عار میمانی میکند و با لحنه پشتیدر ه  گره می داکو دستتانش را
 کاپیتان. بله. متوجه شدم.«

شتی و من  ستعی ری  ستمت ماشتین. شتما راننده میو. با سترعت میخب کور  -
کنی  عوضتتتی رو دور نگه دارم. فقط ن دیک کارخونه رانندگی می  نکن  که اومی

 که لیا و داکو بتونن گیرباکس رو بیارن.«
 بله کاپیتان. -

رود،  کند. وقتی کاپیتان به ستتراغ دریچه میگیرد و بلند میکورو دستتت مرا می
گوید: »مواظب خودت باش. من تازه بهت شتتتود و میگوش من خ  میستتتمت 

 جا تموم بشه، دیگه همیشه با همی .«رسیدم. این
خواه  به این  م. نمیگیردستت او را میگیرد.  بوستد و در بز  میستپس مرا می

کند. به او کن  که موقعیتت همته ما را تهدید میزودی از من جدا شتتتود. در  می
 ست به خودت باشه. کسی که دردسر درست کرده تویی نه من.«گوی : »حوامی

افتد. کاپیتان آخرین  فشتتترد و به ستتتمت دریچه به راه میکورو دستتتت  را می
رو   نگوید: »اوآید و میاندازد ستتپس به کنار دریچه مینگاهش را به آستتمان می

برداشتتین، بیایین به ستمت جاده. حواستتون باشته که وقتی بهتون عگمت دادی ،  
بالدار آمد ستراغ ما، شتما ه   یافتهدر ضتمن وقتی جهش  آیین واسته ستوار شتدن.می
 «رین سمت کارخونه.می
 بله کاپیتان! -

شتتتود و اطراب را دیتد  کشتتتیتد و کورو از لتب آن خ  میداکو دریچته را بتالا می
 گوید: »خاری نیست. بهتره بری .«سپس می دزنمی

اندازد. مدتی صتار  د و آن را روی دوشتش میکشتکاپیتان گلنگدن مستلست  را می
شتوم و کند تا کورو پایین برود. بعد از پایین رفتن کاپیتان، روی دریچه خ  میمی
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ها تمام شتود.  کن  که تمام این ستختیده  و آرزو میبرای کورو دستت توان می
روم و رد  . به کنارش میرودبندد و به سمت پنوره میکو بگفاصله دریچه را میدا

بته دناتال کتاپیتتان   لنگتان. کورو، خمیتده و لنگتان کنکورو و کتاپیتتان را دناتال می
پرستت : »ما باید از کدوم رود و فاصتتله زیادی با گارای خرابه ندارند. از داکو میمی

 سمت بری ؟«
گوید:  دهد و میدرل باریک کنتار کارخانه را نشتتتان می  چرخیتد وداکو کمی می

هتا بری  و بعتد از اون دیوار، خودمون رو برستتتونی  بته درل  بتایتد از بین اون خرابته»
 هاست.«تای ماشیننجا دیگه سالن موباریک. اون

 خیلی سنگینه؟ -
 تون  بیارمش. فقط باید حواسمون به آسمون باشه.نه زیاد. من راحت می -

یافته  را دیدم که کنار گارای نشتستته استت و آستمان را به دناال آن جهش  کاپیتان
گوید:  پیچد. داکو میگردد. بگفاصتله صتدای غرش ماشتین درون محوطه میمی

کردم که حتی به اندازه بال پشه »اگر وقت بود، اگ وز ماشین رو طوری درست می
 «ده.. صداش بدجوری ما رو لو میهه  صدا ند

با ستوار شدن کاپیتان، نگاه  ناخداگاه به آید.  و دنده عقب از گارای بیرون میکور
ستنگی باین  که یافته شتریر را در بالای تختهتوان  آن جهشلز د. میآستمان می

اش کمی از انستان دهد. جلههایش را توان میگاهی بالنگرید و گهماشتین را می
داشتته استت و مستلست  را آماده نگهتان  هایش بلندتر استت. کاپیچنگالتر و ب رگ

گوید: »بهتره دریچه رو باز گردد. داکو به من میها به دناالش میدر روی صتخره
 کنی .«

دهد: »من جلو میرم و تو پشتت شتود و ادامه میستپس به روی دریچه خ  می
 سرم بیا. فقط حواست رو جمع کن که دیده نشی.«

نشتتیند. نگاهش به من استتت و منتمر به انتمار میکایو  شتتود و  دریچه باز می
یافته را به او بده . ناگهان کاپیتان با صتتدای بلند فریاد  استتت تا خار پرواز جهش

کنتد  هتایش را بتاز میبین  کته بتالیتافتته را میزنتد تتا توجته آن را جلتب کنتد. جهشمی
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های جمع شتتده به ستتمت ماشتتین  ا بالزند و بو با ستترعت به پایین شتتیرجه می
 گوی : »بروی .«برد. به داکو مییورش می

متانتد. وقتی پتایین را نگتاه رود و من ه  منتمر نمیداکو بتا ستتترعتت بته پتایین می
نااید از او عقب بمان . تنه سترد  خورد.  بین  که او روی نردبان ستر میکن ، میمی

است و به من عگمت روم. داکو خ  شده  گیرم با سرعت به پایین مینردبان را می
ام که صدای شلیک کاپیتان  دهد که در پشت سرش بدوم. هنوز چند قدم نرفتهمی

شتتوم کپه آجری را با یک پرش رد کن  و پشتتت پیچد. مواور میدر محوطه می
 وقفه ادامه دارند. ها بیدیواری پناه بگیرم. شلیک
دوم و ها و جاده میکن ، در بین خرابهکه کمرم را راستت با سترعت و بدون این

شتود.  یافته بلند میکن . با صتدای شتلیوی، صتدای جیغ جهشدر داکو را دناال می
آورم. آن را از کند. تازه مستلستل  را به یاد میها مرا عصتای میندیدن وضتعیت آن
 نشتین . داکو در کنار درل کارخانه نشتستتهدارم و کنار دیواری میپشتت سترم برمی

او درگیر آن استت، آستمان را و با کلیدی مشتزول باز کردن آن استت. تا زمانی که 
  با باز شتدن درل، داکوکند.  صتدا و ستریع حرکت مییافته خیلی بینگرم. جهشمی

شتتاب . داکو بدون درنگ درل  خی م و به داخ  میزند. با سترعت برمیستوتی می
کن ،  که خطری ما را تهدید نمی  کن بندد. زمانی که احستاس میرا پشتت سترم می

 ها زیاد وقت ندارن.«گوی : »زود باش! اونمی
 بیا! همین ن دیوه. -

نتای قرار دارند که انگار در میانه راه، تولید  وها ماشتتین روی خط مروبروی  صتتد
بین  کته زن ، میهتا قتدم میطور کته بین آنهمتانهتا متوقف شتتتتده بود.  آن

کند و به استت. داکو مستیرش را کد می به سترقت رفته  هاهای زیادی از آنقستمت
 گوید: »دفعه قا  او دهد و میرود و با انگشتتش بالا را نشتان میستمت دیگر می

 جا باشه.«از بالا به ما حمله کرد. حواست به اون
جا وارد  از آنبین  که فردی در تگش بود که  جای پارگی ستقف را به راحتی می

دهد که قطع آهنی  نشتیند و وستط کارخانه را نشتان میداکو کنار ماشتینی میشتود.  
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های  کن ، فقط صتتدای تیرهای  را تی  میروی زمین افتاده استتت. وقتی به گوش
 دار. من پشت سرت هست .«برشگوی : » برو شنوم. به داکو میکاپیتان را می

کن  که روم. با خود دعا میشتوم و به ستمت گیرباکس میهمراه با داکو بلند می
یافتته به ستتتمتت ما نیتاید. من هنوز با مستتتلستتت  تیر ن ده بودم و اصتتتگ جهش
 دانست  که چوار باید بون . نمی

لست  را کن  گلنگدن مستکند، ستعی میطور که داکو گیرباکس را بلند میهمان
شتوم مواور می  کشتید.د، کاپیتان آن را با قدرت مییآبوشت . تاجایی که یادم می

چند بار آن را بوشت  تا بتوان  آن را تا آخر بیاورم. داکو گیرباکس را برداشتته استت 
گویتد: »در را بتاز کن و رود، بته من میطور کته بته طرب درل اصتتتلی میو همتان

 ها کوا هستند.«باین که اون
شتتتنوم کته در بین درل را بتاز کن ، صتتتدای چی ی را میخواه   زمتانی کته می

رود. انگار به غیر از ما، کس دیگری ه  در کارخانه استت. معط  ها راه میماشتین
زده درل  های زنگکن . صتتدای غی  بلند از لولاکن  و درل دولنگه را باز مینمی

 گوی : »برو!«با اضطرال می شود.بلند می
شتنوم. وقتی به رود، صتدای غرش چی ی را میی که داکو از درل بیرون میزمان

بین  که یوی از دو بالش را از دستتت داده  ای را مییافتهگردم، جهشپشتتت برمی
دارم و . با ستتترعت توه آهنی را از کنار درل برمیخ دها میو در بین پله استتتت

را از داخت  بتاز کنتد. وقتی   کن  تتا او نتوانتد درلهتای آن فرو میدستتتتگیره وندر
 . یافته بالدار هستندها دو جهششوم که آنکن ، متوجه میآسمان را نگاه می
شتتتوم و غرد. بلنتد مییتافتته بتا تمتام وجود میلرزد و جهشمی درل بتا شتتتدت

 ست.«گوی : »بدو داکو! یوی دیگه ه  توی کارخونهمی
کن  که غافلگیر  دوم و حواست  را جمع میهای  میبا مستلست  آماده درون دستت

های ناگهانی به پایین  گیرد و با شتیرجهاولی در آستمان اوج می یافتهنشتوی . جهش
  ها،اند، از بین آجرداشتهرا به درد وا  ای که دستان برد. به سختی با اسلحهیحمله م

مان مطمئن خالی بودن پشتتتهای تن به عقب، از  گارم و با نگاهبه ستترعت می
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شتتتوم. صتتتدای کوبیتدن درل تمتام شتتتده استتتت و به گمان او به دناال راه می
 ست تا بتواند بیرون بیاید. دیگری

ده  تا بتوان  از بلندی موقعیت ماشتین را پیدا  ها تزییر میمستیرم را به کنار خانه
هتا را دان  چطور توجته آننمیهتا در حتال گردش بته دور میتدانی هستتتتنتد.  کن . آن

گویتد: »تیر ب ن تتا جتای متا گتاارد و میجلتب کن . داکو گیربتاکس را روی زمین می
 ا کن .«رو پید

روی ستتتقف کتارختانته استتتت و بته یتافتته دوم چرخ . جهشنگتاه او میدر جهتت 
و مستلست  را به خرم  گردد. خطر دیده شتدن توستط او را به جان میدناال ما می

کردم بیشتتر زند. لگد استلحه از آن چی ی که فور میم و تیر میگیربالا نشتانه می
افتاد. با ستفیر کشتیدن تیر در هوا،  یداشتت ، از دستت  ماگر آن را نگه نمیاستت و 

 گوید.چرخد و چی هایی به کورو مینگاه کاپیتان به روی ما می
دود و به یافته دوم با چالاکی میگردم، جهشبا شتنیدن غرشتی به پشتت برمی

شتود، استلحه طور که صتدای غرش ماشتین به ما ن دیک میآید. همانستمت ما می
 ماشتتین به من نرستتید، بتوان  از خودم مواظات کن .  دارم که اگررا آماده نگه می

شتتتود و بعتد از بتالش، هرچنتد قتدم یتک بتار بته هوا بلنتد مییتافتته بتا کمتک تتکجهش
گوی : »مواظتب خودت بتاش. وقتی آیتد. بتا داکو میاره روی زمین میچنتد متر دوبت

 رسیدن، با سرعت بپر بالا.«
یافته  خواه  به ستمت جهشایستتد. میمیناگهان ماشتین با صتدای بلند ترم ی  

چند تیر   کند.تیراندازی کن  که ناگهان صتدای تیری از ن دیوی، گوشت  را کر می
گوید:  کاپیتان با فریاد می  کشاند.نشیند و او را به خا  مییافته میبر پیوره جهش

 سوار شین!«»
ستترعت   کن  تا گیرباکس را درون ماشتتین بگاارد ستتپس بهبه داکو کمک می

کن . مستلست  کاپیتان به ستمت آستمان نشتانه خودم را به داخ  ماشتین پرت می
زنتد و بته ستتتمتت آستتتمتان اوج یتافتته فریتاد میجهشغرد.  رود و بتا شتتتدت میمی
گوید:  کند و میگیرد. با صتدای خالی بودن مستلست ، کاپیتان دستتش را دراز میمی

 »یه خشال بده سرباز! بونب!«
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گیرم.  کشت  و ستمت او میها را بیرون می، یوی از خشتالاز روی ستینه خشتاب 
 گوید: »محو  خودتون رو نگه دارین!«کورو می

توان  خودم را شتتود. میلز د ستتپس از جا کنده میماشتتین با غرشتتی در جا می
افتد.  خورم. جیپ با تمام توان به راه میدارم و محو  به پشتتتی صتتندلی مینگه

 زند: »سرباز! زود بلند شو! زمینی با تو.«میکاپیتان فریاد 
بین  که به طرب ماشتتین یافته تک بال را میایستتت ، جهشوقتی با تگش می

توان   کن . دیگر نمیآتش می  و  رومآورد. مستلست  را ستمت او نشتانه مییورش می
ها روی صتتندلی  یافتهها و جهشتعادل  را حفظ کن  و در میان صتتدای غرش تیر

 نگرم که روی صندلی دیگه افتاده است.زده به مسلس  میشو افت . می
. وقتی ستعی کندمیویرای دادن    به شتروعاندازد و  کورو دستت درون فرمان می

بین  کته بتا ستتترعتت بتال را مییتافتته تتک، جهشکن  کته تعتادل  را حفظ کن می
کن  و به ستمت مستلست  یورش  آید. درنگ نمیباورنوردنی به ستمت ماشتین می

 گوید: »تندتر!«بردم. کاپیتان میمی
 گوید: »تندتر از این نمیره!«فشارد و میکورو پایش را بیشتر روی گاز می

چنگ  های فل ی  بین  که روی میلهیافته را میدارم و جهشمستتلستت  را برمی
یافته در حال که جهش  دکنخواهد بالا بیاید. کاپیتان ستعی میانداخته استت و می

یافته روی ده  و به ستمت جهشپرواز را ب ند. پشتت  را به صتندلی کورو تویه می
شت .  کماشته را میدارم و میدفعه مستلست  را محو  نگهروم. اینمیله نشتانه می

آید که با برخورد  استتت و به قصتتد گردن من جلو می های تی  او باز شتتدهدندان
بین  که شتود. او را میزند و به عقب پرت میها بیرون میخون از جای تیر  ،هاتیر

 بیا کمک من!«دهد: »کاپیتان دستور می  زند.امان در خا  غلت میهای بیبا ناله
روم.  ده  و بالا را نشتتانه میندلی تویه میایستتت ، به صتتبا پاهای لرزان می

دانتد  گیرد. مییتافتته در حتال پروار، بتا دیتدن مرگ ه  نوعش، بته بتالا اوج میجهش
تیر تواند کاری بوند. کاپیتان، استلحه را به حالت تککه با وجود دو مستلست ، نمی

کند.  یافته می، شتتروع به تیراندازی به جهشاپتیمالدهد و با دوربین دو  تزییر می
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گویتد: »بهتره کته تیرهتامون رو آورد و میبعتد از چنتد تیر، مستتتلستتت  را پتایین می
 کنه.«شه و ما رو از او دور تعقیب میخیال ما نمیحروم نونی . او بی
کردم  گویتد: »من فور میکته ستتترعتت متاشتتتین را ک  کنتد، میکورو بتدون این

 ها قاب  مقایسه نیستند.«، نگو با اینخیلی وحشینبال بیها یافتهجهش
ها توی دنیا نشست ، گفت : »فور کن  خیلی از ایندرحالی که در جای خودم می

 باقی نمونده باشه.«
گوید: »خیلی خوبه که همشتتتون بال ماند و میقی میکاپیتتان در همتان حال با
 کردی .«میها ه  نوات پیدا نندارن؛ وگر نه با اون ماشین

دهتد: »خوبه  کنتد و ادامته میستتتپس بته گیربتاکس درون دستتتتتان داکو نگتاه می
حداق  تونستتتی  این رو همراه خودمون بیاری . امشتتب باید وصتتلش کنی  و فردا 

 «صاح حرکت کنی .
کن . خستتگی و استترس گاارم و کمرم را صتاب میمستلست  را روی صتندلی می

ها و دور گردن  بخورد و ده  باد به زیر مویدر وجودم رخنه کرده استتتت. اجازه م
شتتنوم که با تمام وجود فریاد  گرمای وجودم را ب داید. ناگهان صتتدای کورو را می

 کشید: »آره!«می
یافته که در  با وجود جهش  دهد.دستتش را مشتت کرده استت و در هوا توان می

که د. از اینکشتما شتعله می آمد، ولی شتادی و نشتاطی بیناوج آستمان دناال ما می
نهایت خوشتتحال هستتت . اگر  بین ، بیستترانوام کورو را ستتال  در کنار خودم می

 چی  تمام بود. رفت، تا چند روز دیگر همهچی  خول پیش میهمه

دهتد. جیتپ بتا غرش  کنتد و نویتد ختانته را میتپته پنتاهگتاه از دور خودنمتایی می
هتای خرال  از بین متاشتتتینو  کنتد  کویر طی میدل    نواختی راه خودش را دریتک
دیگر صتحات کنی . همه  دهد تا با ه گارد. صتدای باد و جیپ به ما اجازه نمیمی

اند و در دنیای خود غرق هستتند. کاپیتان  بیابان خالی دوخته در ستووت، چشت  به
یافته بالدار در کنار ستاختمان  چنان ایستتاده و به آستمان زل زده استت. جهشه 

 کند و ما را زیرنمر دارد.پرواز می های اطرابخرابه
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ام. باد به زیر  اش گااشتهام و دستت  را روی شانهبه ستمت صتندلی کورو خ  شتده
نوازد. با سرانگشتان ، گردنش  ها را روی صورت من میوزد و آنموهای بلند او می

ز وجودم گریخته استت. ا ی نداشتتن کوروکن . دل  آرام بود و دلشتورهرا نوازش می
 طور شده؟«پرسد: »چطور بدنت اینکاپیتان از داکو می

گوید: »چند ستال قا ،  نگرد و میآورد و مدتی به آن میداکو دستتش را بالا می
 کردم.«ای ناریا کار میبخش تخصصی شهر شیشهمن توی 

ولی تو رو جتا بودم  آیتد و می گویتد: »من ه  اونکتاپیتتان بته میتان حرب او می
 آد.«یادم نمی

ها  هتا تحقیق کنی . بعتد از متدتدرمورد ربتات  چون متا متامور بودی  کته مخفیتانته  -
ها رستیدی  ولی یک شتب که شتیفت بودم، امدن تو آزمایشتگاه و همه  به خیلی چی 

جا ننشتستتی  و نگاه کنی . قا  از آمدنشتون، یک ستری چی  رو بردن. ولی ما یک
از دست دست  رو توی یک انفوار    داشته بودی . بعد از اون اتفاق،مواد اولیه رو نگه

ها رو ستره  کن  و الان ه  دیگه مواد اولیه ندارم.  دادم. به ستختی تونستت  این
 خرال بشن، قاب  درست شدن نیستن.«

 پرسد: »تا چه حد پیش رفتین؟«کاپیتان می
ای گفتن تردیتد دارد.  گویتد کته برانتداز. نگتاهش میداکو نگتاهی بته کتاپیتتان می

تون  مز تون رو روی یک بدن ربات ستتتوار  تا این حد که می»گوید:  ستتتپس می
 کن . الاته فور کن  الان کارهای بیشتری بتونن انوام بدهند.«

 دیگه حرب ب ی .باید بیشتر با ه  -
ها و یافتهگوید: »حواستتون باشته که جهشکاپیتان با نگاه عمیقی به پناهگاه می

 شاگردها اطراب نااشند! ن دیک غروبه، ممونه کمین کرده باشن.«

رد سترخش را در دامنه رود و گَبه پایین می  خورشتید در پس ابرها ناز  عصتر
گوید: »چقدر زود به شتما رستیدن، فور کند. کورو با تعوب میخط افق پخش می

 چی  آرومه.«کردم که برم و برگردم، باز همهمی
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کردن که سری از اهالی احمق فور میگوید: »یکد و مینزیکاپیتان نیشخند م
چی  درستتت میشتته. رفتن و خودشتتون رو به کشتتتن دادن. به من با رفتن، همه

 اطمینان نوردن.«

 لابد نا  و ریوو رو میگی. -

اهوم. شتتب قا  خیلی شتتانس آوردی  که زنده موندی . اگه کارمون به فردا   -
 زنده باشی .دم که شب برسه، قول نمی

های  ستاکن دائمی دشتت، خرامان در بین خرابه  چرخان .نگاه  را در دشتت می
کشتد. دشتت خالی به نمرم تهدید کننده ها زوزه میوزد و در گوشتهها میانستان

نوازد.  ها زنگ خطر را در ستترم مییافتهرهای جهشرخُها و خُآید و ناود غرشمی
 کنن؟«درل رو باز می گوید: »چطورزند و میکورو روی داشارد می

 بانه و منتمر ماست.نفر دیدهجا یکاون -

تر، دوستت ندارم که غافلگیر  گوید: »یواشزند و میستپس روی شتانه کورو می
 بشی .«

گوید: »لیا، مستلست  رو آماده کن و و کاپیتان می  شتوداز سترعت جیپ کاستته می
 بیا کنار من.«

کند.  هایش را در ه  جمع میایستد و و بالمانی میبالدار روی ساختیافتهجهش
 ها در رو باز کنن.«گوید: »باید به اون ستون ن دیک بشی تا اونکاپیتان می

گوید: »یه چی  این  نگرد و میشتتود و اطراب را میمی پ خ به بیرون جی  کورو
ها  یافته وسط درست نیست. با اون چی ی که من شنیدم، الان باید دور ما رو جهش

 گرفته باشند.«

 ای نیستت. نااید شتب بشهگوید: »از همون اول حس کردم ولی چارهکاپیتان می
 که دیدمون رو از دست بدی .«

کند. کاپیتان  گاری ، درل شروع به بالا رفتن میطور که از کنار ستون میهمان
ستمت بالای دهد. مستلست  را به کند و بالای تپه را نشتان میمستلست  را آماده می

ها باین . تنها جایی  یافتهایی از کمین کردن جهشام تا نشتتانهگیرم و آمادهتپه می
 گوی : »فعگ که خاری نیست.«توانند برای ما کمین کنند. میاست که می
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کننتد. کورو پتایش را روی گتاز  انتد و متا را نگتاه میدرون اتتاق، عتدهتای ایستتتتتاده
راند. در کمتال تعوب، به راحتی خودمان را در  داخ  میگ ارد و با ستتترعت به  می

رود. چنتد نفر از افراد بته دورمتان حلقته  بینی  و درل بته آرامی پتایین میداخت  می
نگرند. کاپیتان به پایین  های شتتتاد و کمی مضتتتطرل به ما میزنند و با چهرهمی
 کواست؟«کایو گوید: »پرد و با نگاه مشووکش به اطراب میمی

 کنن.«گوید: »دارن راهرو رو برای شب محو  میاز مردان مییوی 

جا، گیرباکس رو گوید: »بیا اینرود و به داکو میکاپیتان به ستتمت اتوبوس می
 روی این سوار کن.«

جا یه چی یه  گوید: »بیایین، اینشتود و با نگرانی میناگهان روستو وارد اتاق می
 که حتما باید باینین.«

ها رو ب ار گوید: »ستترباز! برو ایندهد و میرا به من می  کاپیتان مستتلستتلش
 ب ارشون روی ضامن.« سرجاشون و

 بله فرمانده! -

گویتد: »من  افتتد. کورو میدهتد و بته راه میکتاپیتتان ستتتری برای کورو توتان می
 گردم.«میرم و زود برمی

بین  اهالی را میشتتود،  طور که او دور میده . همانبا لاخندی جوال او را می
گاارم. هیچ  ها را کنار ه  مینگرند. مستتتلستتت که مل  قا  با نگرانی به من می

 و بقیه نیست.  گوموو  سوخاری از گد و 

گردم، شتاح فردی  رستد. وقتی برمیناگهان صتدایی از داخ  راهرو به گوش می
 کوبد. ای توی سرم میبین  که با وسیلهرا می

*** 

بینند. سترم را از روی زمین ستفت ترکد و چشتمان  تار میمیسترم از درد دارد  
ده  آن را بته جتایش برگردان .  دهتد و ترجیح میدارم ولی درد امتان  نمیبرمی

ای که گوید: »به خودت فشار نیار. با اون ضربهپیچد که میصدایی درون اتاق می
 هوش آمدی.« تو خوردی، خیلی ه  زود به
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که سترم را زیاد توان ده ،  نیدم واضتح شتود. بدون ایکشتد تا دمدتی طول می
روم،   ؛ گد در کنارم نشتستته استت و هرچه بیشتتر پیش میخچربه ستمت صتدا می

اند، درون  بین . همه کستانی که از اول با کاپیتان بوده و ماندهافراد بیشتتری را می
بپرستت  که چه خواه   نگرند. میاند و در اضتتطرال زمین را میآن اتاق نشتتستتته

 کنند.رو به داخ  پرت میکایو شود و اتفاقی افتاده است که ناگهان درل باز می

را بلند کنند. نگاه  به روی کایو  شتوند تا  با بستته شتدن درل، چند نفر بلند می
ای نشتتستتته و به دیوار زل زده  افتد که در گوشتتهچرخد تا به کاپیتان میافراد می

 شده؟« پرس : »چیاست. از گد می

گ ، بهش برخورده و با اون حروم اده رودور، دستت به روستو رو می  رفیقمون،  -
ها فروختن. فور کن که جای کاپیتان الان یافتهدستت ه  دادن و ما رو به جهش

دون  کته دیگته ستتتال  بری  بیرون. حمتاقتت کردی  کته اس. بعیتد میرودور فرمتانتده
 بهشون اطمینان کردی .«

کن ، های او راست باشد. وقتی با دقت بیشتری نگاه میشود که حربباورم نمی
 پرس : »کورو کواست؟«بین . از گد دوباره میکورو را نمی

د، الان داره تنفر  اجنال رودور از شما و کورو خوشش نمیجایی که عالیاز اون  -
 کنه.اش رو با کورو تسویه میگاشته

های تندتند به دیوار  بنشتین . با ستردرد شتدید و نفسکن   با کمک گد ستعی می
کن  که در میان افراد در حال جولان استتت. ده . تشتتویش را حس میتویه می

      دهد.خواه  بلند شوم و بروم و بگوی  که کورو کواست ولی سردرد اجازه نمیمی
  جا ناودین؟چطور اون تونست این کار رو بونه؟ مگه شما این -
تومون رو تر گرفتار شتتتدی . تکطور به دام افتادین، ما خیلی راحتچشتتتما    -

رفتته و جتا. در تمتام متدت، رودور بیرون میآرودن داخت  و گرفتنمون و انتداختن این
  ها تستتتلیگااشتتتته. فور کن  بخواهد پناهگاه رو به اونها قرار مییافتهبا جهش

 کنه.
آورم که برای استتت. آن شتتب را به یاد میشتتود که این اتفاق افتاده  باورم نمی

ای حس کردم شتخصتی را در پایین و در بین تاریوی شتب دیده بودم. پس  لحمه
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گوی :  ها بود. به گد مییافتهحست  راستت بود و آن شتب واقعا رودور در بین جهش
 ک  کن لطفا!«»ک 

نشتتتین . اتتاقی کته قاگ پر از استتتلحته بود، دیگر چی ی در آن  بتا کمتک گتد می
ه مردن، نواتشتون دادی . بها! داشتتن میشتربگوید: »بیبا کینه میکایو  نیستت.  

 گیرن.«جای تشور، گاز می
ها درستتت بود. هر  شتتوم که کار کاپیتان برای راه ندادن فراریالان متوجه می

شتود و کورو با شتود. ناگهان درل باز میتر میکاپیتان قویگارد، ایمان  به چه می
گیرد.  شتود و بعد از لی  خوردن، روی زمین آرام میصتورت خونی به داخ  پرت می

خی  خی د. نی چوتد و بتا کمتک دستتتتتانش برمیخون از گوشتتته لاش بته پتایین می
 آید. شوم، ولی با برخورد نگاهمان، کورو به سمت  میمی

شتتود و روستتو ه  در کنارش  وارد اتاق می  ستتِ مستتل ، رودور باپشتتت ستتر او
ا  ه گوید: »دیدی روستتو برای چی اجازه ندادم اونایستتتد. کاپیتان با جدیت میمی

 کنین.«ا پشت میهوارد پناهگاه بشن. چون شما به راحتی به آدم
ا  جتگویتد: »از الان بته بعتد، من اینآیتد و میرودور برای عرض انتدام جلوتر می

 دستور میدم.«
شته، حتی اگه شتیری وقت شتیر نمیگوید: »کفتار هیچگوموی پیر با ریشتخند می

 ه  وجود نداشته باشه.«
گوید: »دیگه عمری ه  برات شود و میقف  می  گومونگاه تنفرآمی  رودور روی  

 نمونده. حیفه گلوله حرومت کن .«
»من که عمر دارم. یه گلوله  گوید:  اندازد و میآل دهانش را ستتمت او میکایو  

 حروم من کن ب دل!«
گوید: »باینید، هیچ اتفاقی  چرخد و میرودور بی توجه به او، به ستتمت جمع می

خوان،  ها فقط کاپیتان رو میها صحات کردم، اونقرار نیست پیش بیاد. من با اون
کشتتن کنار.  راهمون می  ها رو از ستترگرددر عوض گفتن که خودشتتون و شتتا

 جا بری  بیرون.«نی  راحت از اینتومی
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گوید: »تو مرام ما، خیانت و آدم فروشتی نیستت. کند و میبار دیگر تف میکایو  
 ما مل  تو نیستی .«

گویتد: »زر ن ن. خودتون  زنتد و میمیکتایو  رودور محو  بتا پوتینش بته پهلوی  
نی نیستت جا ه  بیرون بری ، هیچ تممیگ . اگه از ایندونین که من راستت میمی

 نکه ستتتال  برستتتی . من بینشتتتون بودم و دیدم که چه قدرتی دارن. عمرا با او
 اتوبوس لونته بتونی  خودمون رو به شمال برسونی .«

ایستتد و به کند. ناگهان کاپیتان میای اثر میهای رودور دارد در عدهانگار حرب
اند کاپیتان نشتانه رفتهها به ستمت های آنرود. با این که استلحهجلوی رودور می

هتا  گویتد: »تو چی از اونرود و میولی کتاپیتتان تتا ن دیوی صتتتورت او پیش می
تک شتما رو بوشتن.  کنن که بعد تکها دارن ازت استتفاده میدونی احمق! اونمی

هتا گتااشتتتت .  هتا درگیر بودم و خیلی چی هتا رو ه  پتای اونمن یتک عمر بتا اون
کدوم از شتماها از این پناهگاه بیرون  ها بیفت ، هیچمطمئن باش من به دستت اون

 نمیره.« 
 ها!خوام بدمت به اونترسیدی که می -
ها ه  باعث میشته شتلوارت  کردن تو به اون  رهای رو گاروندم که فولحمه  -

 ترسونی.رو خیس کنی. بعد تو من رو از تحوی  دادن می
تمر روزی باش که تقتاص  گوید: »منچرخد مینگتاه کاپیتتان به روی روستتتو می

 کارت رو پس بدی.«
گویتد: »من از طرب خودم حرب زدم. هر کس هر  آیتد و میکتاپیتتان بته کنتار می

کس رو مواور نوردم که با تصتتمیمی که دوستتت داره بگیره. من از روز اول هیچ
 من بمونه.«

چی ی که مون . تمام  گوید: »من که از اول بودم و میشتتود و میکورو بلند می
موند و از داری  از کاپیتانه نه این حروم اده ترستتتو که تمام وقت توی پناهگاه می

 کرد.«ترس یه گوشه ک  می
خواهتد بتا پتا بته کورو ب نتد کته کورو بته راحتی  شتتتود و میرودور عصتتتاتانی می

آید و جلوی حمله بقیه را دهد و در عوض روستو با سترعت به میان میجاخالی می
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افتد و ستتپس روی من ودور با چهره تحقیر شتتده، نگاهش به کورو میگیرد. رمی
ورد و آدرخشتتد. مستتلستت  را بالا میها میلز د و برقی از خصتتومت درون آنمی
 گوید: »تو بیا بیرون.«می

گوید: »با تو  نگرم. رودور میشتتتوم و درمانده به کورو میدر جای  خشتتتک می
 «رو یاد بدم که کی رئیسه.کو نخواه  ه  به تو و ه  اوهست . می

جوری  چی  اینگویتد: »مواظتب کتارت بتاش! همیشتتته همتهکورو بتا خشتتت  می  
 مونه.«نمی

گویتد: »نیتایی  چرختد و بتا لحن محومی میمستتتلستتت  رودور روی کورو می
 زنمش.«می

خواه   ده  بلند شتوم. نمیشتود. ترجیح میهیچ ستستتی در صتدایش دیده نمی
. اون هیچ غلطی  تگوید: »لیا بشتتین ستتر جابشتتود. کورو میاوضتتاع از این بدتر  

 تونه بونه.«نمی
گویتد: »آخرین  توانتد اراده رودور را تزییر دهتد. رودور میچی  نمیدان  کته هیچمی

 باره که بهت میگ .«
انتد و کورو خیلی  انتدازد. همته بته من چشتتت  دوختتهترس بتدن  را بته لرزش می

دهتد.  کته دیگر اخطتار نمیگویتد کته نگویتد. نگتاه رودور میکنتد کته چی ی  تگش می
به دستتت بیاورد. ناگهان  الان   ،خواهد به چی ی که قاگ دستتت نیافته استتتاو می
گویتد: »من زدمتت، من بهتت توهین کردم، من تو رو هیچی حستتتال  می کتاپیتتان

 ترسی که رفتی سراغ یه دختر عادی.«نوردم. نونه از من می

 رسه.مینوبت تو ه   -
 ترسی آبروت بره؟قدر به خود اطمینان نداری؟ میچیه نونه اون -

گوید: »بیا بیرون  گیرد و میرودور با خشت  و کینه مستلست  رو ستمت کاپیتان می
 تون  بون .«تا بهت نشون بدم چه کار می

 آفرین! این شد یه حرفی. -
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شوند.  درل خارج میعقب از  گیرد و همراه رودور عقبروسو دست کاپیتان را می
گوید: »شتما ه  بشتنوید که من چه کاری قا  از این که درل را باندند، رودور می

 تون  بون .«می
ستیلی، مشتت و   گارد. ناگهان صتدایشتود و مدتی در ستووت میدرل بستته می
گوید: »ترستتو! داری یه زن  شتتود و بلند میبلند میکایو  رستتد.  لگد به گوش می
 نی؟«زدست بسته رو می

ای از کاپیتان  کشتتتید ولی صتتتدای آه و نالهمدتی صتتتدای ضتتتربات طول می
آرم، خیلی مشتتاق  هام رو در میخودم لااس»گوید:  کاپیتان می  شتنوم. ناگهاننمی

 باین  چی داری.«

غرد و صتدای پاره شتدن  رستد که میرودور به گوش میعصتاانی  صتدای فریاد  
توان  گوش بتده .  بعتد را دیگر نمیرستتتد. از آن بته  هتاش بته گوش میلاتاس
شتوم. کاپیتان به گاارم و در آغوش کورو گ  میهای  میهام را روی گوشدستت

دهد. ستترانوام نوبت من ه  جای من بیرون استتت و به جای من دارد تقاص می
مان  رستید که رودور ستراغ من ه  بیاید. با بدن لرزانی درون آغوش کورو میمی

تر این اتفاقات  کن  که هرچه ستتتریعدعا می  گاارم.ی ه  میهای  را روو چشتتت 
گیرند. وقتی گیرباکس را به دستتت تمام شتتود. چه روزهای شتتومی که پایان نمی

 چی  تاریک است.دانست  ولی الان همهیافته میآوردی ، دیگر خودم را نوات

کاپیتان با کن . درل باز استتت و زند و ستترم را بلند میام میکورو روی شتتانه
زند ولی  شتود. کمی لنگ میهای پاره وارد میو با لااس  صتورت ورم کرده و سترخ

نشتتتیند و می  رود و در جایش آرامکند. به جایش میرا رد میکایو  دستتتت کمک 
 خوام بخواب .«گوید: »برین کنار میمی

ب  کند. بقیه تا جایی که اموان دارد، عق خون از روی صتورتش به پایین شتُره می
کدوم  گوید: »نفر بعدی خودت هستتی. حالا که هیچروند. رودور با لاخندی میمی

 ها.«یافتهتوتون رو میدم دست جهشنخواستین بیایین سمت من، تک
خواهد چی ی  شتتتود. یوی از افراد میده  و در بستتتته میآل دهان  را فرو می

گارد.  در سووت میگاارد. مدتی دیگر  اش میبگوید که کورو دستش را روی بینی
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کند از ستوراخ بیرون را نگاه رود و ستعی میشتود و ستمت درل میکورو بلند می
گوید: »کستتی گاارد و میکند. بعد از کمی تقگ کردن، گوشتتش را روی درل می

 ن دیک نیست.«
گویتد: »یته فوری بردارین. وقتت نتداری .  بتایتد فردا صتتتاح میکتایو بگفتاصتتتلته  

 چی  تمومه.«دیگه همهحرکت کنی  وگر نه 
گوید: »فردا صتاح من رو تحوی  میده، بعد از کاپیتان در حالت دراز کشتیده می

جا رو با خیالش از داشتتن من راحت بشته، دستتور حمله رو میده و این  هلگااون که 
 کنه.«خا  یوی می

تونستتتی  از گوید: »پستتره احمق! راحت میکند و میپایش را صتتاب می  گومو
 بری  بیرون.«جا این

ها زیاد نیستتتت. باید وقتی یوی میاد تو که به ما غاا  گوید: »تعداد اونکورو می
بده، یوی پشتتت در کمین کنه. بتونی  یه استتلحه جور کنی ، راحت دخ  بقیه رو 

 ری .«آمی
ها روی صتتورتش خشتتک نگرد. خوننشتتیند و اتاق را میناگهان کاپیتان می

گوید:  شتتود و میاستتت. نگاهش روی روتوم قف  میاند و لاش ورم کرده  شتتده
تونی  دونی، میجا ستتوار کردی. همه چی شتتون رو می»روتوم، تو این درها رو این

 بازشون کنی؟«
دهد. کاپیتان آهستتته  خیالی همیشتتگی ستترش را توان میروتوم با همان بی

ها  ونجاستت و اشته. موتور برق که اینگوید: »چند ستاعت دیگه نیمه شتب میمی
ای ندارن. اون موقع، روتوم مشتزول بازکردن در  قوهه  به احتمال خیلی زیاد چراغ

کنی . توی تاریوی  شتن واسته حمله. برق رو قطع میشته و بقیه همه آماده میمی
 تونن کاری بونن.« دیگه نمی

کتایو دهتد کته خوال بروم. کتاپیتتان بته طرب صتتتدای ری  موتور برق اجتازه نمی
جا یه جاستتتوس  گوید: »از الان به بعد نگهاانی میدی. شتتتاید اینمیچرخد و می

 گااشته باشن که خارها رو براشون باره.«
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تر  رود. امیدوارم هر چه ستتریعدهد و به کنار درل میستترش را توات میکایو  
 ر خواه  بته دستتتت رودور بیفت . کتاپیتتان نگتاهش بته  کتارهتا انوتام شتتتود. نمی

 گوید: »چی شد؟ اون جلو چی ی ناود که ن ار از گلوگاه رد شی ؟«افتد و میمی
گویتد: »نته من تتا بعتد از شتتتود و میدیگر بتاز میاز ه  ر هتای پتاره شتتتده لتب

جا  گلوگاه ه  رفت  و برگشتتت . راه کام  باز بود. مگه که امشتتب اتفاق برای اون
 بیفته.«
ه  در حال تمی  کردن    ستتوبا ترس درون آغوش پدرش نشتتستتته استتت و   آیا
لیااستتت.    ر های صتتورت  زخ  هاتون رو خواهین زخ گوید: »کاپیتان میمی  ستتِ

 تمی  کنین؟ شاید عفونت کنن!«
 گوید: »نیازی نیست.«کشد و میهایش را در ه  میکاپیتان اخ 

تویده و خستته کرده استت. به ستمت کورو   خستتگی این چند روز ظاهر همه را
گوی : »قا  از این که رودور بیاد  کی از ترستتی به درل میچرخ  و با نگاه حامی

 جا رفته باشی .«سراغ، بهتره که از این
گویتد: »چرا او از من و تو  کنتد و میهتای من فرو میکورو دستتتتش را توی مو

 نداشتی !«قدر کینه داره؟ ما که کاری باهاش هین
شتتوم تمام وقایع بعد از رفتن کورو را برایش تعریف بون . زمانی که مواور می

خواستت شتاانه به من تواوز کند؛ زمانی که به من درخواستت داد یا زمانی که می
از ترس حمله خودش را عقب کشتیده بود. با هر توضتیح من، ابروهای کورو بیشتتر 

دارد. در پتایتان  هتای را بته توتان وامیرفتنتد و خشتتت  بیشتتتتری لتبدره  فرو می
افتته و انتقتام  گویتد: »هیچ اتفتاقی نمیگیرد و میهتای ، کورو مرا در آغوش میحرب

 گیرم.«ها رو ازش میاین ب دلی
کند.  کشتت . کورو مدت زیادی موهای  را نوازش میجا کنار دیوار دراز میهمان

گوی : »برو به کمک کایو.  و میپیچند. به کورصتتدای موتور برق دائ  در اتاق می
کن  که بخواب  تا فور نون  که تا نیمه شتب خیلی باقی مونده باشته. من ستعی می

 اون موقع.«
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دم کسی گوید: »باشه. بعد از مدتی برگشت  و اجازه نمیبوسد و میکورو مرا می
 اذیتت کنه.«

بیشتتر افراد در رخوت  رود.  زن  و او با آرامی به طرب دیگر اتاق میلاخندی می
رستند. در مدت باقی مانده و آن فضتا، ای ه  کگفه به نمر میاند و عدهفرو رفته

کشتتت  و با احتیاط  ان را بخوان . دفترچه را بیرون میتوان  ادامه خاطرات کاپیتمی
 شوم.میکن . با نگاه کردن به اطراب، مشزول خواندن آن را باز می
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 حس وحشی

 
 
شتتتد. تمرین  هتا طی مییتافتتههشزگتار متا در تنهتای و ترس از وجود جرو

ام شتتده بود و در هر فرصتتتی، آلفا مرا ترین کارهای روزانهتیراندازی، یوی از مه 
گااشتتت تا او را تعلی  کمی از وقتش را برای شتتاگ میکرد.  مواور به تمرین می

رفتی  و از هر ده شتوار، یوی را به شتوار می  و با کمک شتاگ  دیگر دو نفری  دهد.
آورم،  وقتی اولین شوارم را به خاطر می  اندازه مفید بود.وجود شاگ بیزدم.  من می

افت . آن روز آلفا در تمام ستاعات خوشتحال بود و دیگر  یاد لاخند رضتایت آلفا می
یا که شتاگ و افو  را   زدام استت که چند بار روی شتانه  یادمکرد. حتی  دوری نمی

  کشید. ها میگرفت یا که دست نوازشی بر سر آندر آغوش می
ر  ی ناپا شتد. آلفا هنوز مل  قا  خستتگیناود گاما و بتا کام  در جمع ما حس می

شتتد.  ای خیره مینقطه  بهدیدم که گاهی ه  او را میداد و گهبه راه خود ادامه می
هوای خول و دشتت   رستید.هایش میو پوتین کگه ستا ،  هنوز ه  به لااس نمامی

شدند که روحیه ما هر روز بهتر شود. به خاطر های شادال، باعث میسترسا  و گ 
ا بستر رودها بخوابی . یها  ها؛ درختدشتت و فضای باز مواور بودی  در کنار سنگ

ی ه  کته یهتاخوابیتدم و شتتتبهتا کنتار آلفتا مییتافتتهبتا حس کردن حضتتتور جهش
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دادی . دیگر کمتر خوال  کردی ، به صتتورت شتتیفتی پستتت میاحستتاس خطر می
افتتاد، آلفتا در آن روز بتا من بهتر دیتدم و هر وقتت کته این اتفتاق میمرگ بتتا را می

 کرد. برخورد می
داد و ها را به من میرفتار آلفا با من بهتر شتتده بود و توی غاا بهترین قستتمت

کمتر داد و  . کمتر دستتور میشتودتا از راه مطمئن    رفتمیهمیشته خودش اول راه 
 . کردمیآینده صحات  یهااز برنامهایستاد و گاهی میکرد. سرد برخورد می

آورد.  هوای خنتک بهتاری، خستتتتگی را از تن متا بیرون می و ن دیتک غرول بود
 کنی .«جا اتراق میبیرون آورد و گفت: »همیناش را کوله آلفا

بعتد از  بودنتد وهتا را گرفتته  درختت دور آن  و چنتد کنتار ه  افتتادهستتتنتگ تختتهدو  
  آلفاپنتاهی در دشتتتت وجود نداشتتتت. بهترین انتختال همین بود.   آن، دیگر هیچ  

 «جمع کن.گفت: »برو چول 

 بله فرمانده! -

ام کولهکردم.  شتد، چول مورد نیازمان را جمع میباید تا قا  از این که شتب می
ها چول  همیشته در زیر آن  کنار ستنگ گااشتت  و به ستمت درختان به راه افتادم.را  

رفت ، زمین را طور که پیش میشتاگ همراه من شتد و همانشتد.  خشتک پیدا می
با شتیطنت در  دوید و ها میگوش در بین بوتهافو  بازیگشتت .  می  هاچولدر رد  

شتتتدم و آن را شتتتوتار چوبی، خ  میداد. بتا دیتدن هر توتهبین پتاهتای متا ویرای می
دادم و چپتانتدم. گتاهی چول را برای افوت  توتان میزیر بزل  میکردم ستتتپس می

 دوید. افو  ه  با شتال زیاد به سمت آن میکردم. آن را به سمتی پرتال می

زمستتانی و خاشتا  بود. با سترعت مشتزول جمع های کاج  پای درختان پر از دانه
نگاه  به خواستتت  روشتتنایی روز را از دستتت بده .  ی. نمها شتتدمکردن چول

 و قدیمی شده بودند و دستان  پر از زخ  بودند. های  افتاد، کام  مندرس لااس

به ستتمت ما   با چوبی در دهانش  ناگهان صتتدای افو  را شتتنیدم که شتتتابان
آمد. زنگ خطر درون سترم پیچید و برخاستت . شتاگ ستمت تاریوی بین درختان  می

کرده بود. اولین چی ی کته بته ذهن  خطور کرد،  نگریستتتت و دنتدان تی   را می
افو  به پشتت شتاگ رفت و به ستیاهی خیره شتد. آل دهان   ها بودند.  یافتهجهش
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باید فور .  زیاد بودمح  کمپ  ام تا  فاصتتتلهانداخت ،  را فرو دادم و نگاهی به عقب  
 کردم.دیگری می

را حس کردم که با سترعت پیچید و حرکت شتاحی  ها  ناگهان صتدایی بین بوته
امیدوار بودم که کار ستتاز  آوردم.    ناز جیا  بیرو  راآلفا  چاقوی  از روبروی  گاشتتت.  

هر چه گوش دادم،  های  را تی  کردم.  ها را روی زمین ریخت  و گوشباشتتد. چول
دائ  دور خود  رستتتیتد.  ختتان بته گوش میری وزش آرام بتاد در زیر دففط صتتتدا

کردم که آلفا متوجه دیر آمدن   با خود دعا میای بودم.  چرخیدم و دناال نشتتانهمی
آن موجود درون تاریوی را حس  نگاه شتاگ را دناال کردم. او کام  وجود  بشتود.  

 تواند مخفی شود. نمیدانست که کرد. انگار آن موجود میمی
و صتدای پایی را شتنیدم که از در    ناگهان صتدای شتوستتن چوبی به گوش رستید

ترستتنا  ای طول کشتتید تا چهره  شتتد. لحمهجهت نگاه شتتاگ به ما ن دیک می
داد.  های نامرتاش را نشتتتان میرا دیدم که فوش تا نیمه باز بود و دندان  مِرگاس
 .«دیگر را دیدباز ه گفت: » مِرگاس

ستت  که چه باید بگوی  و زبان  نداوپایش نشتستت. نمیروی چهاردستت  مِرگاس
هایش را خی  شتتتد و دندانچند قدم جلو آمد. شتتتاگ نی   مِرگاسبرد.  فرمان نمی
توی تموم  .  وردار هنوز  دناالت گشتتتمتوجه به او گفت: »بی  مِرگاس  نشتتان داد.
 .«داشترا دور نگه  ، اوراه، از شما

 خواهی؟«کلی به خودم فشار آوردم و گفت : »چی از من می
 .خیلی به تو گفت. تو را خواست -
 خواهی؟ یعنی چی که من رو می -

او حرفی را اش گرفت.  دستتش را به ستمت من نشتانه رفت ستپس به ستمت ستینه
خواستتت آن را تر از این، متوجه آن شتتده بودم ولی دل  نمید که خیلی قا زمی

داد.  موقعیتت اجتازه بتاور کردن آن را بته من نمیبتاز  خواستتتت  ه   اگر میبتاور کن . 
و چنتد جتا ه  مرا آمتد و تتا این زمتان مرا نوشتتتتته  کته دناتال من میولی دلیت  این

 نوات داده بود، چه بود؟ 
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دانستتت  با این  ستترانوام کار ه  حرفش را زده بود. نمیاو حرفش جدی بود و 
 خواهی بگو کهخب حالا که من رو میخواستت. پرستیدم: »حرفش از من چه می

 وار باید بون ؟«چ
 دستش را توان داد و گفت: »بیا.« مِرگاس

 ناخواسته سرم را توان دادم و گفت : »کوا؟«
 .هر جا که من بود -
 دونی.زارن. خودت خول میافرادت اگر مرا باینن، مرا زنده نمی -

لاخند ترستناکی زد    مِرگاسخریدم تا آلفا به دناال  بیاید. ناگهان  داشتت  وقت می
 الان نه، ولی روزی خواهی آمد.«و گفت: »

ناگهان صتدای آلفا مرا از   آرام به عقب رفت و در ستیاهی محو شتد.ستپس آرام
ستمت من گرفته بود.  قوه را  شتو  بیرون آوردم و به ستمت او چرخیدم. آلفا چراغ

 میام.«بلند گفت : »دارم 
طور  همانو به راه افتادم.    زدمزیربز    و  ها را جمع کردمچول  ،شتدم خ ستریع  

دیگر چی ی ناود. شتاگ و گشتت  و دناال اثری از او بودم ولی  برشتدم،  که دور می
بتا آن تتاریوی و دیتدن    کردنتد.بتازیگوشتتتی نمیافوت  آرام گرفتته بودنتد ولی دیگر  

آلفا با دیدن من گفت: »خیلی   یافته باز ه  دل  آرام بود و ترستتی نداشتتت .  جهش
 دیر کردی! چند بار بهت گفت  که تا تاریک نشده برگرد.«

 خوام فرمانده. عار می -
اور شدم خیلی جلو برم تا چول  ومها را روی زمین انداخت  و ادامه دادم: »چول

 پیدا کن .«
 ها خیلی ن دیون.یافتهباشه. جهشدر هر صورت خیلی حواست  -

جوری  ام انداخت و گفت: »چرا دستتتتت اینآلفا نگاهی به دستتتتان زخ  شتتتده
 شده؟«
آلفا دستش را ها انداخت  و سرم را توان دادم.  ها را بالا آوردم و نگاهی به آنآن

اندازه درگیر اطراب شتدی  که درون لااستش برد و مشتزول گشتتن شتد و گفت: »آن
 رو فراموش کردی .«خودمون 
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ها رو ای را بیرون  آورد و گفت: »بیا با این چولسپس چاقی قدیمی ولی تی  شده
 هات رو خرال نون.«بار. دست

ها شتتدم و گفت :  چول  شتتزول چیدنمو    با لاخندی تشتتور کردم و چاقو را گرفت 
 ها به ما نرسیدن؟«یافته»تا الان فور کردین که چرا جهش

ما باید    ن عوض شتده باشته.واگه مستیرشتاستت   رستیدند. معو همیباید به ما   -
 تمرک مون رو ب اری  برای رسیدن به کوه.

نشتتتین  و مشتتتزول چرختانتدن چول برای آتش روشتتتن کردن  روی زمین می
آلفا مشتتزول فرو توان  تمرک  کن . چرخد و نمیمی  مِرگاسذهن  دور  شتتوم.  می

ها را برای کاال کردن  و آن  شتتتودمیها  گوشتتتت خرگوش  کردن چوبی به درون
داد ولی با گار زمان،  نمیوقت غاایی به شتاگ و افو   قاگ هیچ  او.  کندآماده می

گفت :  هتا رو جلوی آن دو انتداختت.  ای از گوشتتتتید او بتاز شتتتده بود. آلفتا توته
  نااشتت . خیلی کموه  الان زنده  ، ممون بود که من  ناگر شتتما ناودی  !»ممنون
 «کردین.

بته کتارش    ولی چی ی بگویتد  خواهتد. انگتار میکنتدای بته من نگتاه میآلفتا لحمته
ستپس با تمام قدرت به زیر    شتدو خ    گااشتتها  های را روی علفستید  .دادادامه  

و   برگشتتتبا ستترفه   اجازه نداد زیاد آن کار را انوام دهد،دود    .کردآتش من فوت  
 گفت: »چه دود تند و تی ی داشت!« چشمانش را فشرد و
دو ستید  .  چپاندها  خاشتا  را به زیر آنو   اندختها را روی آتش  با سترعت چول

درنتگ بوی مطاوع  و از خودش را روی آتش گرفتت. بی  گوشتتتت را بته من داد
ای ستتووت شتتب را مانند جرقهها  صتتدای جل ول  آنگوشتتت در فضتتا پیچید.  

ای آتش گرُ  شتتد که لحمهچوید، باعث میها میروغنی که از آنشتتوستتت و می
هتا بتا نستتتی  بوی گت هتا و  زد. ن  علفلته میهتا لتهلعیتدن آنبدهتان  برای  بگیرد.  

 ضاعف کرده بود. خنک شمال، طراوت محیط را م
دار فرو درون گوشتت تازه و آل  های  راسترانوام انتمار به پایان رستید و دندان

نستوزد.    خاستت و مواظب بودم که زبانها به هوا برمی. بخار از روی گوشتتکردم
نگتاهش بتا همیشتتته فرق   نگریستتتت.نتاگهتان نگتاه  بته آلفتا افتتاد کته خیره مرا می
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شتد گفت که احستاس مهربانی  می  دیدم.از خشت  در آن نمی  یاثرکرد. دیگر  می
گاز    برای افو  و شتاگ انداختن.آلفا چند تیوه گوشتت    شتد.بیشتتر در آن دیده می

  زدن  ناتمام ماند و گفت  : »چی ی شده؟«
. انگتار چی ی  بته آستتتمتان انتداختت  نگتاهش آلفتا چول کاتابی را برعوس گرفتت و

که آلفا گفت:  گوش دادی  تا اینها  درون خود داشتتت. کمی به صتتدای جیرجیر 
چی  خوبه، ولی امشب حس بدی دارم. درست مل  همون موقع که که همهبا این»

 بتا رفت.«
آلفا ادامه چول کاال را پایین آوردم.  با شتنیدن آن، دیگر اشتتهای  از بین رفت و 

جا  کدوم اینجا نشتستته باشتی  ولی شتاید یک دقیقه دیگر هیچشتاید الان اینداد: »
 کنه.«سوزی نمیاین دنیا برای کسی دلنااشی . 

 کنه رو باور دارم.سوزی نمیاین که دل -
هتای دور، زمتانی کته هنوز رمقی توی این بتدن بود تتا زنتدگی کن ، ستتتال  -
هتا درکش نوردم،  قتدر نتاگهتانی بود کته تتا متدتاونچی  عوض شتتتد.  دفعته همتهیتک

 کنه. چنان ناراحت  نمیچی ی آن هبرای همین، دیگ
ه  درمورد گاشتته. ستعی  کرد، آنمن صتحات میکردم که او داشتت با  باور نمی

 پشیمان شود.کردم حرفش را قطع نون  که 
آستمون  که نگاهش را از آستمان سترخ بگیرد گفت: »او موقع ه   آلفا بدون این

دون  کته بتایتد منتمر یته اتفتاق بتد شتتته، میجوری میاین  طور بود. هر موقعهمین
تا وقت هستت انگار زندگی کمربندش رو برای آروم نااشتتن ما ستفت بستته. باشت . 

 «اتفاقی نیفتاده بهتر از این آرامش لات باری . و
. بتا یگاشتته گاما و بتا پرستیدستپس کمی جابوا شتد و گفت: »یک روز درمورد  

 ه  که احتمال خیلی کمه دفعه دیگه روبرو بشی .  رو که نخواهی  دید، گاما
ها دناال گشتت و کردم و شتبمن شتهر نشتین بودم، مل  خودت. روزها کار می

؛ امتا از اون جتایی کته تونستتتت من رو نتاراحتت کنتهچی  نمی. تقریاتا هیچگتاار بودم
یستت. من ه  مل  طوفای آرامشتی هستت، پس هر آرامشتی ه  طوفانیپس هر  

های بقیه رو با غاا و ستتیگار و هرچی ی عوض  مستتئول ورودی بودم و جنستو  
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. فقط  بیرون از اون شتهر برام ارزش نداشتت و کگ برای  ه  مه  ناودمکردم.  می
 ام لات بارم.دناال این بودم که به هر قیمتی از زندگی

وقتی کرد، آمتد.  چی  رو عوض میآمتد و همتهستتترانوتام اون روزی کته بتایتد می
من چی ی نمرم رو جلب کرد.    ،دادمها رو میداشتتت  دستتتور عوض کردن جنس

ی رو صتتتدای دختر  آوردم. اون روزها به حستتتال نمیبیابانگردها رو ج  انستتتان
او از خیلی از مردها دل و تاادل بیاید.  دیدم که برای . به ندرت زنی رو میشتتنیدم

بعدها فهمیدم که   رفتارش باوقار ولی در عین حال جدی بود.جراتش بیشتتتر بود.  
کس  کرد. هیچجلوی چشتمش، کستی با کستی فرق نمی  کردند.کاپیتان صتداش می

اگه چاقو و دشتتنه کنار داد که حرکت ناشتتایستتتی بونه. به خودش اجازه نمیه   
 اس.«سادهی که دخترکردی میدیدی، فور پاهایش را نمی

زد و در دنیتای دوری  آمتد. انگتار بتا خودش حرب میهتای آلفتا از دلش برمیحرب
 غرق شده بود.از خاطرات 

رفتتارش من رو خیلی جتال کرد. از اون بته بعتد دیگر چی ی برای  ملت  قات    -
عوض  منتمر موندن برای عصتر بود تا برم وستای  او رو  خوشتی   مه  ناود. تنها دل

گرفت، یه فهمید، نمیالاته اگه میدادم.  کن . همیشتته بیشتتتر از حقش بهش می
رفت . موقع آمتد، شتتتب خوال نمیاگر روزی نمیجورایی بهش عتادت کرده بودم.  

کردم که دعوا راه بیاندازم تا تاادل بیشتتر طول بوشته، تاادل ه  هرچه ستعی می
 موندم و یک روز دیگه برای انتمار کشیدن. شود و من میولی باز زود تموم می

بار سته روز نیومد و توی او سته روز، به اندازه ک  عمرم فور کردم. از ظهر یک  
و به زور ستاعت دوازده شتب   موندمنشتستت  و منتمر میتوی کیوستک نگهاانی می
دنیای  کردند. اون رو فور کردم که او رو از دستت دادم و من رو از دفتر بیرون می

قدر  های شتتتهر، آنآور بود. تادی  شتتتدم به شتتتاگرد کوچهبدون او خیلی عاال
شتتتناختند. شتتتاید یک روز ده بار یا بیشتتتتر به رفت  که دیگه همه من رو میمی
دل  برای دعوا کردن با او تنگ شده بود. فور ناودمش مل  خوره  دی سر زدم.  وور

 خورد. وجودم رو می
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مد. وقتی من رو دید از لاغر شتتدن  تعوب کرد و با ستترانوام بعد از ستته روز آ
گفت که بیابون خشتک میای برم بیرون.  خنده به  گفت که بهتره از شتهر شتیشته

شتد که در کنار او باورم نمیداره.  ام میجا داره و ستراپا نگهغاای بیشتتری  از این
کرد.  فور این کته اتفتاقی ملت  اون ستتته روز برام بیفتته، اذیت  می چقتدر آرام بودم.

شتتد که همراه او زدم بیرون. باورش نمیهمون عصتتر وستتایل  رو جمع کردم و 
شتت  و باید برگردم.  ن میوکار رو بون . توی راه کلی به من گفت که پشتتیماین
خونه گرم و نرم برای املال من ستاخته نشتده. من باید توی  گفت که این دنیا  می

دونستتتت کته احستتتاس من چی بود، ولی من کته خودم  خودم بمون . اون نمی
دادم توی بیابون گرم و خشتک باشت  و روی شتن بخواب  ترجیح میدونستت .  می

 ها رو تحم  نون .ولی دیگه او حس
همیشته    وقت مرا باور نورد.کرد. بعد ه  مرا باور نورد. هیچاول من رو باور نمی

قدم به قدم   ؛ ولیساخت  میوزد و از بچه شهری بودن  جُزبانش مرا نیش میبا  
هتا طول متدتجنگیتدم.  جنگیتد، میمی  ؛خوابیتدممی  ،خوابیتدمی  ؛رفت بتاهتاش می

وقتی تون  اون بیرون دووم بیارم.  کشتید تا تونستت  بهش ثابت کن  که من ه  می
زمخت بودن کف دستتت  را دید، باهام دستتت داد. وقتی تگشتت  را برای یادگیری  

تون  از خودم دفتاع کن ، جلو  دیتد نمیبته کمتک آمتد. جتایی کته میدیتد، تیروکمتان 
گفتت کته بتایتد روی پتاهتای خودم بتایستتتت . خگب ظتاهر و رفتتارش،  و می  آمتدنمی

ندیدم که ازش ناراحت باشتته یا  تر بود. کستتی رو  تر و صتتابدلش از همه ناز 
ها به امید او دیگه دنیای بیرون با او شتد همه چی  من. شتبتوجهی ازش باینه.  بی

شتدم. کاری ناود که ها ه  به امید او بیدار میها و صتاحشتنگااشتت  روی  ستر می
هایی که بالای سترش نشتستت  و به خاطر اشتتیاق به او انوام نداده بودم. چه شتب

هتا را در ذهن من عوض  او یتک تنته معنی تمتام چی یخوابیتدنش را نگتاه کردم.  
 وهتا روقتت آنهتای را بته من نشتتتان داد کته هیچکرد و بته من هتدب داد. چی 

شتان، برای من دنیایی  ون  دادم که با ظاهر و رفتار ستادهدیدم؛ کستانی رو نشتنمی
 گار پرده تیره جلوی چشمان  را شسته بود.اننیافتنی بودند. دست
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آل دهتانش را فرو داد و ای صتتتدای جنگت  بته میتان من و آلفتا خ یتد. آلفتا  لحمته
گااشتتت تا بازیچه دستتتانش  هایش را برای آخر گااشتتته بود.  اما دنیا حقه: »گفت
هایی برای  کشتیده بود. حتی فورش ه  خوشتحال   نقشتهتا فراموش کن  که  بشت 
کهوشتان  هایی که در دشتت به آستمان چشت  دوختی  و از ب رگی  چه شتب.  دکنمی

   و صداها داستان برای ه  گفتی . یصحات کرد
ها مراقات کنه. همه  کرد که از اوناو کاپیتان گروهی بود و تمام تگشتش را می

جا معروب بود و همه  گااشتتتتن و همیشتتته پشتتتتش بودن. همهبهش احترام می
گفتن که خول کاپیتان هوات رو دیدن میرموقع من رو میشناختنش. یادمه همی

آد که استت  وقت یادم نمیکردم. هیچداره. من ه  همیشتته کاپیتان صتتداش می
 ای ه  داشت.دیگه

خواستت که انتقام پدرش رو از شتهر کاپیتان گاما رو موقع اعدام پیدا کرد. او می
های شتهر پول    به نگهاانها بگیره ولی دستتگیرش کرده بودند. کاپیتان هنشتین

 داد تا گاما رو آزاد کردن. 
ها برای مون رو به او مدیونی . با وجود او، تحم  ستختیشته گفت که زندگیمی

ما آستون بود و ه  بتا و گاما به روال عادی زندگی خودشتون برگشتتن. روزها به 
کردی  برای اهالی  میگشتتتی  و هرچه که پیدا  زدی  و دناال آذوقه میدشتتت می

تونستتت ناامیدمون کنه. ستتخت کار چی  نمیگروه کاملی بودم که هیچ  بردی .می
های  خوندی  از داستاننشتستتی  و با بقیه آهنگ میها دور ه  میکردی  و شتبمی

قدر گروهمون خول بود که کستتی دوستتت کردی . آناطراب برای ه  تعریف می
 «نداشت بخوابه.
توان حس دوگانه او را در  کن . به خاطر آوردن  کشد. می عمیقی می آلفا نفس  

آورد. آلفا گفت: »اما از  هایش می آزرد و ه  لاخندی به لبخاطرات، ه  او را می 
جایی که بعد از هر خوشی، یه ناراحتیه. دنیا برای ما آخرین ورقش رو برگردوند.  اون

دفعه عوض  چی  یکگه، همه یک روز عصر، درست مل  الان که آسمون قرم  رن
 ای توی شمال بری .  شد. خار رسید که آل دیگه نیست و ما باید به جای دیگه 
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ها  ه کاپیتان، مردمش بود. دوست نداشت که اتفاقی برای اون ترین دغدغمه 
کرد و دائ   بیفته. وقتی با این موضوع روبرو شد، دیگر مل  قا  نشد. خیلی فور می 

ب حلی  راه  دناال  نیمه به  راه  ها می شبود.  پناهگاه  اطراب  در  که سرگردان  دیدم 
 تر شده بود.  حرب کرد. ک رفت و با خود زم مه می می

همه آدم بدون    ، اما آن روز بعد تصمی  گرفت که به طرب شمال حرکت کنی 
کرد و ک   تونست کمک می داشتن آل، خیلی سخت بود. کاپیتان تا جایی که می 

یوی از اهالی  کرد، اما متاسفانه یوی ها را کول می هست که بچه خورد. یادم  آل می 
مردند. به یک هفته نرسید که نیمی از گروه مردند. وسط راه، متوجه  آبی می از بی 

ها  ترس آن آمدند.  یافته ه  هستند که در پس ما می جهش   های شدی  که انسان 
 آبی ما اضافه شد.  ه  بر بی 

بیشتر در خود فرو  تر می دیدم که کاپیتان شوسته با مردن هر فردی، می  شد. 
افراد حفظ می می بین  را در  اما همیشه روحیه شادش  آن رفت،  ها  کرد. در میان 
  ه کرد. فقط من بودم که در تنهایی چهرخندید و داستان تعریف می گفت و می می

 کشید. دیدم که چطور عاال می رو می  واقعی او
سرانوام روزی رسید که از گروه، فقط من و گاما و بتا زنده موندی . یادمه کاپیتان  
فقط بالای جنازه آخرین نفر، چند قطره اشک ریخت. تا اون موقع اشک ریختنش  

قدر ضعیف شده  جور معو ه بود. کاپیتان اینرو ندیده بودم. زنده ماندن ما ه  یک 
کردم. با تشنگی و گرسنگی بعد از  تونست راه بره. من کولش می ود که دیگر نمی ب

 سختی زیاد به مقصد رسیدم. 
نشست  او غ  زیادی برای از دست دادن گروهش کشید و خیلی روزها تنهایی می

خواست که کرد. او همه چی ش رو برای بقیه گااشته بود. او دیگر نمیو فور می
دیگه اینای  سرپرستی کس  برای  ولی من  قاول کند  را شادال  رو  او  دوباره  که 

عده کاپیتان  باین ،  دوباره  کوتاهی  مدت  در  و  کردم  جمع  خودم  دور  به  رو  ای 
دیدم که دوباره به روزهای اول  ذره شادابی رو در او می سرپرست یک گروه شد. ذره 

دیگر جمع خول ما  وتال رو در خود پیدا کرد و بار  گشت. دوباره همان تبباز می
 کردم.  شنیدم و شادابی را حس میها رو میشو  گرفت. دیگه صدای خنده 
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-جهش یافته پیدا شد که می   یک  . ش را ه  رو کرد اهدنیا آخرین برگکه تا این
خواست. کاپیتان ه  دیگر تحم   خواست ک  گروه رو بوشه. او فقط کاپیتان رو می

وقت دلیلش را نفهمیدم ولی کاپیتان خودش  هیچ  از دست دادن گروهش را نداشت.
پایین  از دره  از مردن کاپیتان، او  را  گور شد.  یافته ه  گ  ن جهش انداخت و بعد 

دونست   ترجیح داد که بره ولی دیگه غ  از دست دادن افرادش رو ناینه. می   کاپیتان 
اون همه  گااشت.  جا  به  ناراحت  رو  بقیه  ولی  رفت  خوشحال  زنده  که  که  هایی 

رو به     و کگه سا    این لااس قا  از این که بره  کنن.  وندن، همیشه ازش یاد میم
 داد و گفت که از الان من کاپیتان .« 

اش را نشان داد. پس برای همین بود که در تمام این  آلفا لااس کهنه نمامی 
کرد. آلفا لاش را با زبانش خیس کرد و گفت: »من کاپیتان  مدت لااس را عوض نمی 

چون نتونست  که همون دو نفر را ه  نوات بدم. کاپیتان رفت و ما ه     نیست ،
 ها ماندی . هدب درمیان آدمبی

گاما چند بار قصد خود کشی کرد و اگر من یا بتا ناودی ، خودش را کشته بود.  
بعد از مرگ کاپیتان، گاما ه  به روزهای اولش برگشت. تلد و تند شد و در سووتش  

دش را در آن زندانی کند. برای مدتی همانند ارواا سرگردان  ای ساخت تا خو خانه
 . که..تا این  ای نداشتی  زدی  و هیچ انگی هدر دور اطراب پرسه می 

لحمه می آلفا  ساکت  می ای  فرو  را  حرفش  می ماند.  و  » دهد  وقت هیچ گوید: 
،  که بوددان  هر چه  نفهمیدم که در رویا بودم یا که کاپیتان واقعیت داشت؛ ولی می 

بین  کن ، می ای با سرعت بخار شد و رفت. الان که فور می قطره شان  تازه مل   
 « که الان کگ نیست، هیچی ناود. مدتی  که آن سه روزی که ناود، در کنار این 

 آلفا عوس را به من برگرداند و گفت: »این سرگاشت ما بود؛ ساده ولی خشن.« 
کردم  او گفت : »متاسف ! فور نمی به  .  توانست  عمق ناراحتی او را در  کن می
 اتفاقات برای شما افتاده باشه.«  که این 

چرخید را  ای در سووت طی شود. سوالی که درون ذهن  میگااشت  تا لحمه 
 که...« ای نداشتین تا این گفتین انگی ه شوار کردم و پرسیدم: »
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های زیادی داشت که  حرب اش به من نگریست. انگار  ناگهان آلفا با نگاه برنده 
داد تا بر لاانش جاری شوند. نگاهش پر از حرب بود ولی من  وجودش اجازه نمی 

آلفا    انگار   ها به میان ما دوید. توانست  در  کن . بار دیگر، صدای جیرجیر  نمی 
  بهتره بقیه رو بگ .   چنانی نداری . دان  که فرصت آن دل به دریا زد و گفت: »می 

جا دعوا راه بندازی  تا    اون یخواستتاادل به سمت شما آمدی . می یک روز به برای  
دستگریمون کنند و بعد دارمون ب نن. توی اون زمان بهترین تصمی  بود. ناگهان  

 « بتا نگاهش به فردی افتاد که نمر ما رو عوض کرد.
 با تاسف گفت : »خوش به حال او که تونست باعث بشه که شما برگردین.« 

 تیر را در دستانش چرخاند و گفت: »اون فرد، خودت بودی.« ر هفت آلفا چند با 
 زده به او نگریست . با تعوب وافری گفت: »چطور؟ من که کاری نوردم!«شو 

های بلندی در پهنه دشتتتت پیچید. آلفا با خی  ستتتریعی  ناگهان صتتتدای غرش
 بری .«برخاست و با پوتینش خا  روی آتش ریخت و گفت: »زود باش! باید 

ام را ختی توانستت  کولهو به ست  شتتابان برخاستت  و سترگشتته به دور خودم چرخید
.  رفت  اندازم. اگر آلفا ناود، حتما راه را برعوس مییپیدا کن  و آن را روی دوشتت  ب

و خودش را به حاشتیه رودخانه کنارمان رستاند که   ها را دور زدآلفا با سترعت ستنگ
با عگمت دستت که در تاریوی به ستختی  ن داشتت.  جوی باریوی در میان آن جریا

شتد، بستتر رود را به من نشتان داد. از لاه به پایین پریدم و در پشتت آلفا به دیده می
حرکت کن  توان  از زیر ستایه تاریک رود  میکردم تا کوایی  راه افتادم. ستعی می

ها به دناال  اهید. شتاگ ناآرام بود و در ستیمقاب  نور ماه به وجود آمده بودن  که در
گشتتت. آلفا قامتش را خ  کرد و دستتت مرا گرفت. ستترش را به کنار چی ی می

شتد، گفت: »بهت گفت  که امشتب گوشت  آورد و با لحنی که تلخی در آن حس می
 .«شه. امیدوارم که به تلخی تموم نشهنمی به راحتی تموم
ی در آن  شتد. جایامان از پشتت ستر به وضتوا شتنیده میهای بیصتدای غرش

غریتدنتد و مشتتتخ  ناود کته چقتدر دیگر بته متا هتا میتتاریوی، جهش یتافتته
ها در شب از ما بهتر خود بود. آنگفت که فرارمان بیرستیدند. حستی به من میمی
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تر بودند. در آن دشتتت باز، جایی برای فرار و پنهان شتتدن وجود  دیدند و قویمی
 نداشت. 

های  علف یافته را دیدم که در بینوقتی که به پشتت برگشتت ، شتاح چند جهش
رستتتیتدنتد. کمی جلوتر، رود بته دو دویتدنتد. بتا ادامته دادن این راه، بته متا میبلنتد می

شتد. فوری به ذهن  رستید و دستت آلفا را فشردم تا نمرش به من شتاخه تقستی  می
جوری  ای گفت: »باید از ه  جدا شتتی ، اینجلب شتتود ستتپس با لحن آهستتته

رستند. اگه قرار بمیری ، حداق  یک ا میرفتن به م این پیششتانستمون بیشتتره. با 
 نفر بمیره.«
گفت . مدتی با دانستت که من درستت میخواستت مخالفت کند، ولی میآلفا می

 خودش کلنوار رفت تا سرانوام گفت: »باشه. تو از اون راه برو.«
آلفا چند بار دستتش  راهی که برای من انتخال کرده بود، خطر کمتری داشتت.  

را روی شتانه من کوبید و لاخندی زد و به راه افتاد. تعل  نوردم و با سترعت خودم  
دوی  و شاگ ه  در  را به میان شاخه دوم رود کشاندم. در هوای خنک بهاری، می

امروز ناگوار  گفت که به من میحرب آلفا واقعیت داشتتت و حستتی  دید.  آکنارم می
 تمام خواهد شد.

 توانستت  او را باین ، از مستیر آلفا بالاتر بود و میدویدمجایی که من در آن می
بته انتداختت. می  و هرازچنتدگتاهی بته من نگتاهی  دویتدکته بتا ستتترعتت و بته نرمی می

درختی ایستتتاده  ها را دیدم که در کنار  ستته تا از آنها گشتتت .  یافتهدناال جهش
گ در زیر نور متاه ب ر کنتار رودختانته، چنتدتختته ستتتنتگ  بوییتدنتد.بودنتد و هوا را می

 ها مای  کن . درخشیدند. سعی کردم مسیرم را به سمت آنمی
دانستت   نمیها را دیدم که انگار بوی آلفا را حس کرده بودند.  یافتهناگهان جهش

خواستتتت  از طرفی ه  نمیکنتد.    بته آلفتا بفهمتان  کته راهش را عوضکته چطور  
کته هتای بیتابتان ه  بته آن راحتی بمیرد. بته امیتد اینآخرین فرد از گروه گرگ

خودم را پشت توه سنگی رساندم  ها در تاریوی جای من را پیدا نونند،  یافتهجهش
ها ستمت بافتهبه بیرون نگریستت ، جهش  و بلند فریاد زم. وقتی از کنار تنه درخت،

که کردند. قا  از اینها مرا پیدا میزد. آننگریستتند و چشتمانشتان برق میمرا می
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الت  توانستتتت  حتاده بود ولی نمیبرگردم، آلفتا را دیدم که در کنتار ستتتنگی ایستتتتت
 اش را متوجه بشوم.چهره

د باش یه جایی پیدا و گفت : »شاگ زو  مها چرخیدسنگبا سرعت به میان تخته
 کن!«

ستنگ هیچ جایی  بعد از چند قدم به بیهوده بودن حرف  پی بردم. بین سته تخته
قدر از ه  فاصتتله داشتتتن که هیچ شتتوافی وجود نداشتتت. با این که ناود و آن

ای در  دویتدم تتا حفرههتا میداون بین آنفتایتده بود، ولی دواندانستتتت  کتارم بیمی
ها را یافتهجهش  اگ کنتارم ایستتتتاده بود و ستتتمت آمدنها پیتدا کن . شتتتدل آن
هتا افتتاده بودم. خودم را در ستتتایته یوی از نگریستتتت. چته راحتت بته چنتگ آنمی

ها رستتاندم و نشتتستتت . انتمارم چی ی به غیر از انتمار مرگ ناود. روزهای  ستتنگ
کردم. مستتتیر ها ه  فور نمیخول به چه روزهایی تادی  شتتتدند که حتی به آن

کردم.  و چوتار می  کردم کته کوتا بودمه هنوز بتاور نمیگی چنتان تزییر کرد کتزنتد
 شاگ به کنارم آمد و درون شواب کوچوی پنهان شد.

  ای را بر لب تخته ستنگ دیدم که با چشتمانیافتهناگهان پنوه بلند و تی  جهش
بوییتد. نتاگهتان یوی دیگر بته میتان  هوا را می  نگریستتتت ورا می  براقش اطراب

انسانی  زیرلب غرید و گفت: »محوطه آمد و بعد از کمی جستوجو به من نگریست.  
 ؟«توانی از دست من فرار کردکرد که میفور گشت. وردار به دناالش که م

لرزید، ایستتتادم و کمی جلو  ای نداشتتت. درحالی که بدن  میماندن  فایدهمخفی
به جلوی خ ید و گفت: »چطور  ها  ها به دناال من بودند. یوی آنها مدتآمدم. آن

 ؟«تونست این همه مدت از دست او فرار کرد
که یک روز   خشت  بیشتتری گفت: »تا کی خواستت فرار کرد. فور کردنفر بعد با  

 ؟«چی ی که به وجود آوردین فرار کرداز 
ها را به یاد  مردم. مریضتی آنهی میهیچ راخورد، بیها به من میاگر دستت آن

شتد کمی مردن  را به کشتت. شتاید با حرب زدن میداشتت  که چطور افراد را می
تاخیر بیاندازم. فقط امیدوارم بودم که آلفا نیاید، در غیر این صتتتورت تمام زحمات   

داشتتتن آن انوام رفت. با صتتدای لرزانی که تگش زیادی در ثابت نگهبه هدر می
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ها نیستت. ما ه  مل  شتما مردم عادی  دم، گفت : »تقصتیر من و تقصتیر خیلیدامی
ها خودخواه دیگه ما رو به این مستیر کشتوندن. ما همه شتوار  ستری آدمبودی . یک

های بقیه شتتدی . اگه یک نگاه ه  به وضتتعیت من بودی  و بازیچه دستتت توطعه
 گ .«شد که دروغ نمیبندازی کام  متوجه می

 .کار را با ما کرده خاطر شما اینها باون -
اس. ما بیشتتر پول و قدرت دستت بقیهها نداری .  قضتیهنقشتی توی   ما هیچ  -

ها هستتی  تا کارهاشتون رو انوام بدن. نه شتما مقصترین و نه ما. اب ار دستت اون
 ا یوی بشی .هبهترین راه اینه که ما مقاب  اون

 .«دست نشدهامون ه غرید و گفت: »ما با دشمن یدیگر
هایی که این کار مشتو  اینه که ما دشتمن شتما نیستتی . ما شتما هستتی . اون  -

 حتی خار ه  ندارند. گرم و نرم نشستن و از ما رو با ما کردند، الان یه جای
بود. وقتی   مِرگاسگفت که او ناگهان صتدای فردی را شتنیدم. حس آشتنایی می

ها خی  را دیدم که با هیو  ب رگش روی ستنگ  مِرگاسسترم را نگاه کردم،    بالای
 ؟«کردجا چوار کرد؟ مگر نااید راه رو باز میو گفت: »شما این برداشته بود
رفت که به این برخورد. این همون که ها با ترس گفت: »داشتتت مییوی از آن

 .«موردار دناالش گشت
روی زمین پریتد. بتا پرش او، هر ستتته   بتدون نگتاه کردن بته من، بته  مِرگتاس

هوا را بوییتد و گفتت: »گلته    مِرگتاسیتافتته بته عقتب رفتن و ثتابتت ایستتتتتادنتد.  جهش
 .«ن دیک بود. باید رفت
 به من نگریستت و گفت: »پس تو بود که مدت   یافته ایستتاد ودر بین دو جهش

 .«ذهن موردار رو درگیر کرد
نگتار من را برای اولین بتار  کرد کته انتدانستتتت  چی بگوی . او طوری برخورد می

تر بود. آل دهان  را فرو دادم  ها واقعا ب رگ و درندهنستتات به آن  مِرگاسد.  دیمی
و به ستمت شتمال  زنده بمون     خوامفقط مل  شتما میو گفت : »من کاری نوردم.  

 برم.«
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ها از دور شتنیده شتد. از آن لحمه به بعد همه  یافتهای جهشناگهان غرش دستته
هتای، خطوط نگرانی روی چی  خیلی ستتتریع اتفتاق افتتاد. بتا فروکش کردن غرش

یافته کنارش را ستتر دو جهش  ینقش بستتت و با حرکت ستتریع  مِرگاسصتتورت  
ها حتی فرصت ناله کردن را ه  پیدا نوردند و با گرفت و محو  در ه  کوبید. آن

 های خونین روی زمین افتادند. سر
خشتمگین بنگرد که   مِرگاسیافته ستوم، با ترس و تردید فقط توانستت به جهش

فرو کرد. تا  هایش را درون گردن اوبا یک جهش بلند به ستتمت او پرید و جنگال
قدرت و ستترعتی را از یک فرد ندیده بود. جدال با همان ستترعتی    نآن زمان چنا

توانستت  انوام ده ، خیره شتدن به تنها کاری که میکه شتروع شتد، خاتمه یافت.  
هتا بته درون ختا  تمی   هتایش را بتا فرو کردن آنبود کته خون روی چنگتال  مِرگتاس

 کرد. می
را دوباره در من زنده   مِرگاسن، ترس فراموش شده از  نور ماه و آن اجستاد خونی

دیگر  و گفت: »باز به ه   های ستتنگین به من ن دیک شتتدبا گام  مِرگاسکرد.  می
 رسید.«

*** 
گتاارم. همته بیتدار  بتا شتتتنیتدن صتتتدای کتاپیتتان، دفترچته ختاطرات او را کنتار می

گوید:  کند. کاپیتان میروتوم نگاه میبه نگرند که هستتتند و با دقت کاپیتان را می
 ها اسلحه دارن.«»الان وقتشه. فقط حواستون رو جمع کنین. اون

منتمر صتاح هستتند.    گوید: »تا جایی که من شتنیدم،میکایو  با نگاهش به کایو،  
ده، دیگه صتتدای کستتی رو به غیر از یوی که ن دیک در ته ستتالن کشتتیک می

 نشنیدم.«
کشته تا در  گوید: »روتوم کارت رو شتروع کن. چقدر طول میکاپیتان آهستته می

 رو باز کنی.«
 گوید: »نهایتا ده دقیقه.«روتوم با آرامش همیشگی می

کند ستپس به طرب کورو م را تایید میکاپیتان با عگمت ستر، شتروع کار روتو
 کنی.«گوید: »وقتی گفت ، ینراتور رو خاموش میچرخد و میمی
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گاه رو مل   جای این پناهگوید: »شتتما همهچرخد و میبعد به ستتمت اهالی می
شناسین. از همین الان چشماتون رو باندین که به تاریوی عادت  کف دستتون می

تونین جلوی  ای کته میرین بیرون و بتا هر وستتتیلتهکنته. بتا بتاز شتتتدن در، همته می
نتونین، همتههتا رو میاون اگته  دونتهگیرین.  بهتون قول دونته میتون  میرین! 
 دم.«می

کنند  ای روتوم نگاه میههگارند و همه در ستووت به دستتلحمات به کندی می
صدای موتور برق، صدای  چرخاند.  میدرون قف   اش را  دو ابراز فل یکه با مهارت  

دهتد. همته  وتام میروتوم بتا راحتی کتارش را انکنتد و  را در خود خفته میقفت   ری   
اند. فقط منتمر هستتند تا در باز شتود و به بیرون  و صتف بستته  اندروی دو پا نشتستته

کنند. استتتترس درون  شتتتروع به وپنوه نرم میها برای مرگ دستتتتبری ند. آن
 شنوم. قلا  را میکند و صدای جوشیدن می
تر کردم، ستتریعچی ی که فور میدهد. از آنستترش را توان می  مناگهان روتو

کشت  و به فس عمیقی میبرد. نتمام شتده استت. کورو دستتش را روی دکمه می
مونی و وقتی بهتت جتا میگویتد: »تو همینکورو بته من میمتان . ه میکتاپیتتان خیر

 «!کنیمیخار دادم، موتوربرق رو روشن 
ده .  فقط سترم را توان می و توان  مخالفت کن طوری استت که نمی  شنگاه

  شود.با پایین آمدن آن، نارد نهایی شروع می،  درودست کاپیتان بالا میمدتی بعد،  
ای را از صتتدای عدهرود.  جا در تاریوی فرو میزمان همهشتتود و ه درل باز می
 چرا برق رفت؟« گویند: »چی شدشنوم که میبیرون می

 ها برق رو قطع کردند.زادهآید. فور کن  اون حرومصدای موتور برق نمی -
میتان راهرو   هشتتتنوم که با ستتترعت بتهای تنتد و تی  اهالی را میصتتتدای قدم

رستد  ای به گوش میتمام نشتده استت که صتدای ناله  نگهاان  هنوز حربروند.  می
برم و دکمه برق می  سریع دست  را روی موتور  پیچید.اتاق می  ونو سفیر تیری در

با   مستتلستتلیگیرد و رد و فریاد اوج میوکن . صتتدای زد و خاستتتارتش را پیدا می
گاارم.  شتوم و دستت  را روی سترم میغرد. از ترس در خود جمع میتمام قدرت می

بعد از خاموش  ام.  جوشتد و دوباره نگران او شتدهاستترس جان کورو در وجودم می
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زند.  امان داد میشتنوم که بیدن مستلست ، صتدای فریادهای مردی از درد را میشت
 گوید: »بگیرینش!«زند و میکسی داد می

ای،  ستتووت آزاردهنده گاارد و بعد از افول می هها رو بناگهان صتتدای درگیری
 گوید: »لیا! روشن کن!«شنوم که میصدای کورو را می

شتود  ستترست  ریخته میابا شتنیدن صتدای او، آرامش مانند ستط  آبی روی آتش  
شتود و ده . موتور با صتدای پتِ پِتی روشتن میو آستوده خاطر، دکمه را فشتار می

ام را مواور  خی م و پاهای خوال رفتهگیرند. برمیزنان جان میها چشتتتمکلامپ
بین  کته بته جلوی درل  را می  کن  کته مرا بته جلو بارنتد. توی راهرو، رد خونیمی

خت  شتتتده استتتت. کنار درل، دو نفر از اهالی یوی از نگهاانان رودور را گرفته و 
 روی زمین خوابانده و دیگر مسلس  او را برداشته است.

کن . ورودی پر از خون استت و دو بدن  راه  را به درون ستالن اتوبوس کد می
آیتد. یوی از افراد رشتتتان بیرون میبین  کته خون از زیجتان را روی زمین میبی

به دست دارد   شته اتاق افتاده استت. کورو مستلسلیرودور با چاقویی در شتومش، گو
کوبد و . کاپیتان مشتتتش را به بدنه اتوبوس میآیدو با پای لنگانش به ستتمت  می

 وجود فرار کرد. باید همین الان حرکت کنی !«رودور بیگوید: »می
ستعی    ستِلیاکنار تایر اتوبوس نشتستته استت و بین  که میگد را با پایی خونی  

 گوید: »روتوم! بیا این رو راه بنداز!«کاپیتان بلند می اندد.کند آن را بمی
گویتد: »من گیربتاکس رو جتا زدم.  آیتد و بتا ستتتری فرو افتتاده میداکو بته جلو می

 افته.«میالان فقط باید اتوبوس رو روشن کنی  باینی  راه 
رود. مدتی  اندازد و ستتتراغ عقب اتوبوس میروتوم با شتتتک نگاهی به داکو می

کنند که ستتخت درگیر چک کردن موتور استتت. ستترانوام با همه به او نگاه می
اندازد و ه داکو می. نگاهی از تحستین بآیدتوان ستری از پشتت اتوبوس بیرون می

نشتتیند. کمی با صتتندلی،  و روی صتتندلی میرود  اش بالا میشتتگیبا آرامش همی
و   بین رود. برای اولین بار استت که ذوق را در چشتمان او مین و دنده ور میافرم
کند و توبوس را از دور گردنش باز میرعت کارش بیشتتر شتده استت. ستوییچ است

 گیرد. قا  از استارت زدن، چند نفس عمیق می



 

[396] 

 

امین فرد                                                                  جوینده   

شتتود. بار دیگر  آید ولی خاموش میاتوبوس به لرزش در میبا اولین استتتارت،  
ای دود ستیاهی از اگ وز  دهد. برای لحمهزند و گاز را فشتار میروتوم استتارت می

نگاه همه به اتوبوس خشتتتک  ماند.زند ولی دوباره اتوبوس خاموش میبیرون می
اتوبوس  درنگ  زند. بیشتتود و بار دیگر استتتار میشتتده استتت. روتوم خستتته نمی

زند،  طور که روتوم از خوشتحالی داد میشتود. همانغرد و با لرزش روشتن میمی
روتوم چنتد بتار دیگر    آینتد.زنتد و همته بته هیوتان میمیبیرون دود غلیمی از اگ وز 

گویتد: »همته  گردد و بلنتد میزنتد. کتاپیتتان برمیزمتان بوق میدهتد و ه گتاز می
 ب نی  بیرون. شاید همین الان ه  دیر شده باشه.«وسای  رو جمع کنین. باید 

فضا    ل ورودی درهنوز حرفش تمام نشده است که صدای ضربه محومی به در
زده بته هتا را مطلع کرده استتتت. همته وحشتتتتیتافتتهپیچتد. انگتار رودور جهشمی
گویتد: »همته  زنتد و میکتاپیتتان بتا تمتام قتدرت نعره می نگرنتد.هتای لرزان میدیوار
  رو جمع کنین و بری ین تو اتوبوس. یه عده ه  برن پشتت در وستیله ب ارن  وستای

 ها!«ین تن لشناوه. بکه باز نش
جنااند و در مدتی کوتاهی، هیاهوی بلندی در  ن تند کاپیتان همه را از جا میلح

کنند و به سمت درل  از وسیله می  های خالی را پرای جعاهشود. عدهاتاق به پا می
کن  و بته ستتتمتت اتوبوس  هتا را بلنتد میکننتد. بته کمتک کورو، تیرمی  راهرو حرکتت

ها، خا  را از دیوار به یافتهکند و ضتربات جهشروی . غوغا در بیرون بیداد میمی
گتاارم و بته بیرون  هتا میتیر را کنتار صتتتنتدلیجعاته  بتا ستتترعتتری نتد.   پتایین می

آورند. روتوم ا به داخ  میجعاه غااهای کنستروی ر  ر به همراه    ستوگردم.  بازمی
هتای فولادی را امتحتان هتا و ستتتیدچرخنتد و تمتام تتایرو داکو دور اتوبوس می

 کند. می چکها را تک آندارد و تکها را برمیکاپیتان اسلحه کنند.می
رستد. کاپیتان با عوله به طرب درل  ناگهان صتدای شتوستتن درل به گوش می

 گوید: »بیایین داخ ! زود باشین!«بلند میافتد و اتاق به راه می
شتتنوم. وقتی از عقب به درل نگاه خ  راهرو میاها را از دیافتهصتتدای جهش

بیند که تا نیمه وارد درل شتده استت و باقی وستای   یافته را میکن ، یک جهشمی
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زنتد: »لیتا بیتا تو دهنتد کته او کتامت  داخت  بیتاییتد. کورو بلنتد داد میاجتازه نمی
 وبوس!«ات

شوم و خودم  وارد اتوبوس می  گوموبعد از    ،دومگردم و با ترس میبا عوله برمی
هتا را انتختال کرده استتتت تتا بتوانتد بته رستتتانتد. کورو یوی از پنورهرا بته کورو می

یوی وارد  بنتدد. تمتام اهتالی یویکتاپیتتان درل اتتاق را می  بیرون شتتتلیتک کنتد.
شتتتوم کته بته درل اتتاق، متوجته می  ایشتتتونتد. بتا برخورد ضتتتربتهاتوبوس می

ها به داخ  راهرو رستتیدند و فاصتتله ما فقط یک درل فل ی نچندان  یافتهجهش
گویتد:  دهتد و میقوی استتتت. کتاپیتتان فریتادزنتان آخرین نفر را بته داخت  هت  می

زن . هر کستتی که استتلحه داره، کنار پنوره بمونه. با باز شتتدن  »دکمه در رو می
تونین بونین تا اتوبوس از کنن. هرکار میها حمله میفتهیا، صتددرصتد جهشلدر

 تونن بهمون برسن.«بره بیرون. بری  توی دشت دیگه نمی لاین در
دهد تا نشتان دهد که آماده استت. اضتطرال در  بار گاز را فشتار میچندین  مروتو
ستترانواممون به خوبی  گوید: »ها خانه کرده استتت. گوموی پیر میتک چهرهتک
 شه.«م تمو

های فل ی  ی اوتوبوس که دیگر شتتیشتته ندارد و به جای آن میلهاز پنوره جلو
بین  که کنار دکمه درل ایستتتتاده استتتت و منتمر اند، کاپیتان را میجوش خورده

کند.  افو  کنار کنار پای کاپیتان ایستتاده استت و او را رها نمیعگمت ما استت.  
با بررستی کردن اوضتاع اهالی،  کایو  اند.  دهکستایی که استلحه ندارند در وستط ایستتا

زند  دکمه درل را می  ستپس  دهدچرخد و با دستت عگمت میرب کاپیتان میبه ط
 بندد. درل آهنی را می آید ودود و به بالا میوبوس میو با سرعت به سمت ات

کنتد و هیئتت تیره و چشتتتمتان براق هتای اتوبوس تتاریوی را پتاره مینور چراغ
هتا جلوی  شتتتود کته آنای نور بتاعتث میلحمتهکنتد. را روشتتتن می  هتایتافتتهجهش

دارد که کند و اتوبوس را وامیاز موقعیت استتفاده می  مچشتمانشتان را بگیرند. روتو
دهد: »همه آماده باشتین!  تا  با تمام قدرت به جلو بشتتابد. کاپیتان بلند دستتور می

 تونین، از جونتون دفاع کنین!«می
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افتنتد. روتوم دستتتتش را روی بوق ه آرامی ولی بتا قتدرت بته راه میاتوبوس بت
شتود. مستلست  کشتد. بگفاصتله صتدای غرش تیری بلند میگاارد و فریاد میمی

ای در دستت به جهت تیرهای کورو دهد و با خشتال آمادهشتانه کورو را توان می
هتا بلنتد یتافتتهجهش رود، صتتتدای غرشاتوبوس بیرون میطور کته  نگرم. همتانمی
های  آورند. در تاریوی بیرون، شتتاحشتتود که وحشتتیانه از هر طرب هووم میمی

دوند و در گردوغاار به پاخاستتتته  ها میآتش تیر  یروشتتتنای  در بین  کهتیره را می
 گوید: »یک خشال دیگه بده!«اندازند. کورو بلند میچنگ می

گاهی صدای    از  گیرد و هراوتوبوس سرعت میده .  با عوله خشال را به او می
در کنار پای  نشتتستتته و   آیا  شتتنوم.برخورد ضتتربه مهیای را به بدنه اتوبوس می

 هایش را محو  گرفته استتت. درون اتوبوش به میدان جنگی تادی  شتتدهگوش
 است که جنگوویان با تمام وجود در حال تگش هستند. 

آیتد و کورو مواور  از بته داخت  پنوره میهتای درنتاگهتان پنوته ب رگی بتا چنگتال
یافته خالی کند.  شتود که ستر مستلست  را بیرون بارد و چند تیر در بدن جهشمی

ها ک  یافتهشتتود، از صتتدای جدال جهشهر چقدر ستترعت اتوبوس بیشتتتر می
هتای بلنتد روی هتا بتا پرشیتافتتهبین  کته جهشچنتان میشتتتود ولی ه می

آیند. اگر بدون اتوبوس بیرون بودی ، برای به جلو می  دوند ووپایش میچهاردستت
کنتد و بتا آوردی . نتاگهتان صتتتدای درگیری کتاهش پیتدا مییتک ثتانیته ه  دوام نمی

رود و از پنوره انتهای شتتود. اتوبوس با تمام ستترعت پیش میستترعت قطع می
افی دوند ولی سترعتشتان کبین  که با تمام قدرت میها را مییافتهجهش  ،اتوبوس

 شوند.ک  دور مینیست و ک 
طور  رود تا وضعیت را بررسی کند. همانکاپیتان با سرعت در راهرو به عقب می

، برو کنار روتوم و آمار راه ر گوید: »نگرد، میکه خ  شتده استت و بیرون را می
 رسی  تا تنگه!«دیگه می ررو بهش بده. بگو که چقد

نگرد.  داشتتته استتت و به بیرون میچنان ستتگحش را در دستتتش نگهکورو ه 
تونن به ما برستتتن، ولی باید حواستتتتون  ها فعگ نمیدهد: »اونکاپیتان ادامه می

 باشه.«
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گوید:  کند و میاش را پا  میآورد و عرق پیشتانیاش را پایین میکورو استلحه
 »شانس آوردی .«

گوید: »بهش فور نون، زود  ندازد و آهستته میاستپس دستتش را دور کمرم می
 « .یشها نمی  اونسلیشه. ما به این راحتی تتموم می
 «د: »اتوبوس هیچ مشولی نداره؟پرساز روتوم میکایو 
 کنه.شه این لعنتی مشولی داشته باشه. از من  بهتر کار مینه! مگه می -

زن . نور ماه محیط را کمی  مینشتین  و به بیرون زل ها میروی یوی از صتندلی
بین  که درکنار  روشتن کرده استت. هرازچندگاهی، وستای  اوراق شتده فل ی را می

  نگرد.افو  در کنار پای کاپیتان ایستتتاده استتت و بیرون را می  اند.جاده رها شتتده
گیرد  دستت  را می  نشتیند،گاارد و کنارم میتوبوس میکورو مستلست  را کنار دیواره ا

گوی : »امیدوارم که همه  گاارم. زیر لب میاش میستترم را روی شتتانه  و من ه 
 چی  زود و خول تموم بشه.«

کنتد: »متا  اش بلنتد فریتاد میشتتتونتد و گتد بتا پتای زخمینتاگهتان ستتتووت می
 تونستی !«

زنند. روتوم کنند و فریاد میمی  یگِد همراه  جو ید زده آل می شتتتود و همه با
هد. کاپیتان روی صتندلی جلو نشتستته استت و بیرون را دچند بار بوق را فشتار می

چرخاند و تیرش را در دستتانش میکند و هیچ نشتانی از شتادی ندارد. هفتنگاه می
 روم.ناخاسته به خوال میرود. گاهی در فور فرو می

*** 
نگرم. اتوبوس با ستترعت می  م و با ستتردرگمی به اطرافپرناگهان از خوال می

استت. چند   دان  چقدر از شتب گاشتته. نمیرودنواختی در دل دشتت پیش مییک
اند. نگرند و بقیته در خوال فرو رفتتهنفر استتتلحته به دستتتت بیتدارند و بیرون را می

کند و گاهی به او چی ی  کاپیتان هنوز کنار روتوم نشسته است و بیرون را نگاه می
 گوید. می

اتوبوس تویه  بدنهبین  که سترش را به چرخ ، او را میبه طرب کورو می  وقتی
کن  ده  و ستعی میداده و به خوال فرو رفته استت. سترم را باز به کورو تویه می
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شتتنوم. خوال از گارد و فقط صتتدای تایرهای ماشتتین را میکه بخواب . مدتی می
لامپ  آوردم. نور ک ن میپیتان را بیرودفترچه خاطرات کاچشتمان  گریخته استت. 
افتد  نگاه  به نامه بتا میای استت که بشتود آن را خواند.  بالای سترمان به انداره

گویتد کته الان وقتت خوانتدن  گتاارم. چی ی بته من میولی آن را بته همتان حتال می
 کن .دفترچه خاطرات را باز میآن نیست. 

 
ام  در چنتد قتدمی  مِرگتاسد.  شتتتتر میهتا ن دیتکیتافتتههتای جهشصتتتدای غرش

ا  ه »باید رفت. آن بویید سپس به طرب من چرخید و گفت:  ایستاده بود و هوا را می
 .«ن دیک هستند و صدای ما را شنید

 و با سرعت دور شوم که دوباره گفت: »با این سرعت نتوانی.« مخواست  برگرد
و  در  چاقوی آلفا را مح  ش،نبا ن دیک شتتد که  دراز کرد  دستتتش را به ستتمت

 .«میرمگفت : »اگر دستت به من بخوره، می دست  گرفت  و
. خودت را دانستت  مِرگاس نگاه تندی به چاقوی درون دستت  انداخت و گفت: »

 !«. زود باش! نتوانست همه را کشتبپوشان
کوله را   با سترعت سترانگار که کار خطایی از من ستر زده باشتد، آن را تا کردم و 

قدر  شتد که دستتان  آنها را بیرون آوردم. باور نمیرچهها و پاکشباز کردم و دستت
ها را به کشدستت  کردم.دانستت  که داشتت  چوار میلرزیدند. حتی نمیبا شتدت می

جای از بدن  دیده  دستت کردم و صتورت  را با پارچه پوشتاندم. ستعی کردم که هیچ
 نشوم. 

دستت ب رگش را به دور بدن  حلقه زد و مرا به راحتی بلند کرد.    مِرگاسناگهان  
به راه افتاد و بعد از چند قدم به هوا    مِرگاسنهایت ستتفت و محو  بود.  بدنش بی

وزید و بر ستتنگی رستتاند. بالا، باد خنوی میی تختهبرخاستتت و خودش را به بالا
ایستتاده بود و  اف ود. از کنار پای  توانستت  آلفا را باین  که در کنار شتاگام میدلهره

کرد. فقط توانستتت  دستتت  را برایش توان ده  و بگوی   به من با نگرانی نگاه می
 که دورشود.
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زمان با آن سترعت حرکت نورده    با قدرت و سترعت به راه افتاد. تا آن  مِرگاس
اعتنا به پرید و بیهای بلندی از ستتنگی به ستتنگ دیگر میبا پرش  مِرگاسبودم.  

هرجتا درختی  نمیر بود.  کرد. توانتایی او بیهتا بتاریتک استتتتفتاده میارتفتاع، از لاته
های  درنگ از شتاخهدانستت که آن درخت تحم  وزن او را داشتت، بیدید و میمی

کرد و گاهی ه  که دیگر نه درختی و نه ستنگی وجود داشتت، در  میآن استتفاده  
تندش را های تندستترعت فقط صتتدای نفس دوید. در آن  دشتتت با ستترعت می

 شنیدم.می
ستتنگ ب رگی بالا رفت. هرچه بالاتر تختهاز   و  ناگهان مستتیرش عوض شتتد

با این  شتتتد که شتتتدم که کنار کوه شتتتمال بودی . باورم نمیرفت، متوجه میمی
سترعت به کوه رستیده باشتی . هدب ما رستیدن به این کوه بود. پشتت این کوه، 

 توانست تمام شود.جا میچی  در اینای تا نوات ناود و همهفاصله
گرفت.  شتتد و باد شتتدت میرفتی ، ترستت  از افتادن بیشتتتر میهرچه بالاتر می

ن  که ترس افتادن  محو  کترس مرا مواور کرد که دستتتان  را به دور بازوی او 
توانستتت   قدر کوچک شتتده بودند که میها و درختان آنستتنگتختهرا کمتر کن . 

خوردند و ترست  از این بود  ها را درون دستت  جا بده . پاهای  در هوا توان میآن
 دستش لی  بخورد و دیگر آن پایان کار بود.  مِرگاس

  مِرگاسنگی را در زیر پاهای  ها تمام شتتد و توانستتت  ستتطح ستتناگهان، توان
هوا چرخیتدم و پتاهتای  روی زمین قرار گرفتت. تلوتلوخوران    ای بعتد، درلحمتهباین . 

چرخید و پاهای   عقب رفت  و به ستختی توانستت  ثابت بایستت . دنیا دور سترم می
از د.  ادهای  را توان مید و لااسیوزباد با سترعت می.  ندکرداحستاس ستاوی می

باین  که در آن چند    در زیر نور ماه ت  تمام دشتت و تمام راهی راتوانستمیآن بالا 
،  نشتتان داد. وقتی به آن ستتمت چرخیدم   ای رانقطه  مِرگاسروز طی کرده بودم.  

بته  مِرگتاسکته روی تختته ستتتنگی ختانته کرده بودنتد.  هتا را دیتدمیتافتتهگلته جهش
آن موقع متوجه شتدم که غاری در پشتت  وجود داشتت.    .به راه افتادپشتت سترم  

  مِرگاسبه درون غار رفت .    زدممیطور که موهای  را از توی صتتتورت  کنار  همان
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نگریستت ، ترست  از هرچه به او میکشتید.  خمیازه میروی ستنگی چناره زده بود و 
 شد.او بیشتر می

در مقاب  او که بتوان  او را در هر صتورت باین . نشتستت    طوریبا فاصتله از او 
در ذهن   فور آلفتا و شتتتاگ  کرد و  میبتاد در بیرون غوغتا  .  دفتاع بودمکتامت  بی

در تتاریوی بته من خیره  مِرگتاسبته دورم محو  کردم. ام را  لاتاس پتارهچرخیتد.  می
کرد. مواور  مرا نگاه میدر تمامی اوقات، فقط  کشتید.  نفس میبود به آرامی  شتده  

 شد. انگار او خسته نمیاز برخود نگاهمان بپرهی م. شدم به بیرون نگاه کن  تا 
ام را روی کولهتصتتمی  گرفت  بخواب  تا شتتاید آن زمان کند، زودتر تمام شتتود.  

غار کمی ن  داشتت  کفپتو و وستایل  شتدم.  زمین گااشتت  و مشتزول بیرون آوردن  
طور  همانآن را زیر پتو پهن کن .  و مواور شدم  پگستیوی را از وسط پاره کن  و  

کردم، دراز کشتیدم و به صتدای باد گوش  را بر خود احستاس می  مِرگاسکه نگاه  
چشتمان  را بره  گااشتت  و ستعی    کشتید.میپیچید و زوزه  دادم که درون غار می
م  رد خودر جتای  توتان می  دائ خوال از وجودم گریختته بود. کردم کته بخواب  ولی 

 کردم به چی ی فور نون  تا خواب  بارد. و سعی می
طرب دیگر غار رفت و طوری   بهکه   شتتنیدمرا   مِرگاسپاهای  ناگهان صتتدای  

داد که حس نگاهش روی صتورت  اجازه نمیبتواند صتورت مرا بایند.    نشتستت که 
 برد.«ناخداگاه گفت : »خواب  نمیو به او نگاه کردم.  گشودمچشمان  را بخواب . 
دوباره گفت : »من باید خودم رو برستون  پشت کوه وگرنه ری کرد.  رخُخُ  مِرگاس
 «مون .زنده نمی

 .موندبا من زنده  -
اگه گروهت من رو با تو باینن و بفهمن که افرادت را به خاطر من کشتی، تو    -

 را خواهند کشت.
وقتت نخواهنتد  هتا هیچآننقش بستتتت و گفتت: »  مِرگتاسلتب لاخنتد موذی روی 

 فهمید.«
 «خواهی؟کگفه شدم و گفت : »من رو برای چی می

 . خواستاید مال من باش. من تو را ب -
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گاشتتت، هوا ستتردتر  هرچه از شتتب میهایش را از ه  باز کرد.  ستتپس چنگال
 «از او پرسیدم: »تو دقیقا کی هستی؟شد. می
 کرد.شما من رو به این تادی   ولیروزگاری مل  تو آدم بود.  -

از ترس نشست  و پتو را به دور خود  آمد.   خاست و به کنارم  براز جایش    مِرگاس
آدم  ستری  و با صتدای لرزانی گفت : »تقصتیر من ناود و نیستت. یک  محو  کردم
  .«تکار رو کردن. من ه  مل  خودسودجو این
چنگال  ن دیک من نشست و دستش را برای لمس کردن من دراز کرد.    مِرگاس

توانستتت  ستترم را   آمد. تا جایی که مییاهآرام به ن دیوی گونهتی  و زردش آرام
متری  ثتانتینو  چنگتال، در یتکداد.  دیگر دیوار غتار اجتازه نمیعقتب بردم، ولی  

ستت .  یدادم و از گوشته چشت  به او نگر داشتته شتد. آل دهان  را فروصتورت  نگه
بود و از آدم ترستو ستستت   راضتیمن که از وضتعیت   لاخندی زد و گفت: »  مِرگاس

 .«و ک  زور بی ار بود
 به دل داشتتت و خواستتت از شتتما کنیهها  آندستتتش را کنار برد و ادامه داد: »

 انتقام گرفت.«
جوری  چطور اینبا دو چشت  ب رگش به من خیره شتد. از او پرستیدم: »  مِرگاس
 شدی؟«
بیابونگرد بود مل     یه»من  دستتش را روی بازوی من گااشتت و گفت:    مِرگاس

از های  . یک روز که داشتت  کند خرالکردای زندگی نمیتوی شتهرشتیشتهولی  تو  
رو بالای   هلگادفعه  که یک  کشتیدهام رو میمرد. داشتت  آخرین نفسگرستنگی می

  کرد.فور نمیکه زنده بمون ، دیگه    درصتد فور کردبا دیدن او، اگر یک.  سترم دید
دلش برای من ستوخت و   هلگا؛ اما  شتدها  یافتهگفت  که خورا  جهشپیش خود  

و ستی    مِرگاساز اون به بعد من تادی  شتدم به یافته کرد.  تادی  به جهش من را
 .«ها چرخیدکه در بیابان سال بود

با تعوب از او پرستتتیدم:    آن را مانند ماری پیچاند.زبان بلندش را بیرون آورد و 
 یافته تادی  بشن؟«ها ه  بدون آزمایش به جهششه که انسان»مگه می
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اش را متاده   ،اهلگتشتتتن ولی  زبتانش را بته داخت  برد و گفتت: »نته نمی مِرگتاس
 داشت.«

 از کوا آورده؟  -
ها یک ستری  هایی هستت که قا  از نابودی دنیا وجود داشتت. اوناو از انستان  -
ها  اون  ،گفتت جوری کتهکرد. اینهتای شتتتهر گتداییکته توی خیتابون  ولگرد بودآدم  

رو به بهونه جای خوال و غاا جمع کرد. چون کستی رو نداشتت، روشتون آزمایش  
ها رو برداشتتت و همراه  او همه داروکرد و بعد بگفاصتتله همه چی  خرال شتتد.  

مین شتتروع کرد به خواستتت تنها باشتتد تو دنیا. برای هگفت نمیخودش برد. می
داشتت، اون رو  فت و بایند که طرب قابلیتا ریر نوع خودش. الان ه  هر کوتول

 تادی  کرد.
کرد و حرکتش بیشتتر شتایه نوازش بود. جرات  چنگالش روی بازوی  حرکت می

دانستتت  که او هدب شتتومی  می  آن را نداشتتت  که بگوی  آن کار را انوام ندهد.
توانستت این کار را انوام خواستت مرا بوشتد، خیلی وقت قا  مینداشتت. اگر می

 دهد. به او یادآور شدم و گفت : »حواست به دستت باشه که به پوست  نخوره.«
 .«»خیلی زیاایی! من تو رو دوست داشت: زد و گفتبه من زل  مِرگاس

غیر ازخیره   سترانوام شتنیدم. واکنشت  چی ی به  م،خواستت  بشتنوچی ی را که نمی
تن عمیمش را   مِرگاسگفت .  دانستت  که چه باید مینگاه کردن او ناود. واقعا نمی

در کنار من روی زمین گااشتت و گفت: »من به خاطر تو همه جا رفت. نخوابید و 
 .«بود. تو باعث شد که من خوشحال شدهمیشه مواظب تو 

کردم که آن چنان هیولایی ازمن صتورتش آمد. باور نمیبار دیگر لاخندی روی  
گفت: »به خاطر تو خوال نرفت. همیشته به تو فور   مِرگاس  خوشتش آمده باشتد.

وقت این حس رو نداشت. همیشه به دناال شوار  کرد. من در این پون ده سال هیچ
حرب  قدر که دیگر  کشتید. آندوید و زحمت میشتت و خورد. همیشته میرفت و کُ

قدر بد ها ه  آنزدن را فراموش کرد، اما الان خوشتتحال بود و فهمید که انستتان
ناود. حس کرد که به قا  از تادی  شتتتدن برگشتتتت و خاطرات آن روزها دوباره  

 زنده شد.«



 

[405] 

 

امین فرد                                                                  جوینده   

ها راستت دانستت  که آنشتد ولی میش با صتدای کلفتی بیان مییهاتمام حرب
بودم. بته او گفت : »اگر چنتد جتا بته کمو    هتا را در عمت  دیتدهبودنتد. تمتام آن حرب
 مردم.«نیومده بودی، می

ای را برداشتت و روی دستتش انداخت ستپس دستت مرا به آرامی  پارچه  مِرگاس
چنان شتوقی بود که تا الان ندیده بودم. تمام ستعیش را گرفت. درون نگاهش آن

ام برخاستت. کرد که دستت  را بیش از اندازه فشتار ندهد. ناگهان صتدای معدهمی
 ؟«پرسید: »گرسنه بود مِرگاس

با ستترعت برخاستتت و طرب ورودی غار    مِرگاسبرای او ستتری توان دادم.  
خواستتت   به او بگوی  که شتتتافت و درون زوزه باد و تاریوی شتتب محو شتتد. می
ناال او شتتافت . کنار در  نرود، ولی مهلت نداد. از جای  برخاستت  و با سترعت به د

توانستت  گشتت، میگستتره تاریک نگریستت . تا زمانی که او برمیو به    ایستتادم
وجه از وقتی به پایین نگریستت ، متوجه شتدم که به هیچ راهی برای فرار پیدا کن .

توانستت  پایین بروم. در وزش تند باد جلوتر رفت  ولی هرچه پیش  آن صتخره نمی
 شد به پایین رفت. انتهای غار میدر شدم. شاید رفت ، ناامیدتر میمی

کرد.  برگشتتت  و خودم را به انتهای غار رستتاندم که قطرات آل از آن چوه می
خت، متوجه شتدم کورمال جلو رفت  و با برخورد دستت  به دیوار سترد و ستکورمال

. سترگشتته و عصتاانی برگشتت  و به ستمت پتوی  به راه که راهی وجود نداشتت
رستتیدم، ممون بود که از بقیه رستتاندم. اگر دیر میبه آلفا میافتادم. باید خودم را  

 ماندم. پتو را به دور خودم کشیدم و به بیرون خیره شدم. ها جا میآدم
*** 

را دیدم که برلاه ورودی غار نشتتستتت و خودش را   مِرگاس پس از مدتی، پنوه
جعاته فل ی دیگری در دستتتت    ای بود ودر دهتانش خرگوش مرده  بتالا کشتتتیتد.

ها را روی زمین گااشتت. وقتی زنان به کنارم آمد و آننفسنفس.  دیگرش داشتت
نگاه متعوا  را به خرگوش دید، آن را به پشتت سترش گااشتت و گفت: »یادم بود  

 ها را آورد.«انسان بودم، گوشت خام دوست نداشت. برای همین اینکه وقتی 
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گفتت:    مِرگتاسفل ی رو جلوی من گتااشتتتت کته داخلش پر از میوه بود.   جعاته
 چول کند تا تو مریر نشد.« ارا ب ها»من آن

ای نشتستت و به جعاه را کنار دستت  گااشتت و عقب رفت. طاق معمول گوشته
نهایت  مرا دوستتت نداشتتت، نشتتستتتن در کنارش بی  مِرگاسمن خیره شتتد. اگر  

جا  تر از آنهرچه ستریعخواستت  ترستنا  بود. درمورد آلفا دلشتوره داشتت  و دل  می
 .«بروم. مِرگاس گفت: »بخور. تازه بود

حرب ب ن . دستت  را داخ  بردم و یک ستیب برداشتت .  دوستت نداشتت  خگب او  
با کف دستتت  روی آن کشتتیدم و به دندان گرفت . با پخش شتتدن آل ستتیب در  

 هخرگوش را برداشتت. زمانی ک  مِرگاسدهان ، متوجه شتدم که چقدر گرستنه بودم.  
را بالعد، نگاهش به من افتاد. با خود کلنوار رفت و پشتتش را به من   خواستت آن

ها را بیرون  مشتزول خوردن شتد. از وقت  استتفاده کردم و با سترعت، میوه و  کرد
در    مِرگاسشتتدم.  دانستتت  که چرا ستتیر نمیزدم. نمیرا گاز می  هاآوردم و آنمی

طورکته  کرد. همتاننگریستتتت کته بتا زبتانش دور دهتانش را تمی  میحتالی مرا می
 «آید؟ات یادت میچی  از گاشتهزدم، پرسیدم: »هیچسیب را گاز می

  ها خیلی گاشته بود.خیلی ک . از آن موقع -
 ما رو بوشین؟ خواهینرین؟ چرا میکوا دارین می شما -
درستت مل  شتما. شتما از ما فرار کرد، ما ه  از ند،  خواهی  زنده ماما ه  می  -

 دست کس دیگری فرار کرد. 
 کنین؟«از چی فرار میانداخت  و گفت : »مانده سیب را بیرون باقی
 از گرسنگی. از آفتال داغ. از خیلی چی های دیگر. -
 من باید برم. بیرون منتمرم هستن. باید خودم رو به پشت کوه برسون . -

.  خشتتتنی به من نگریستتتت  شتتتد و با چهرهخی   نی   مِرگاسدر کمال ناباوری،  
جا نخواهد  و گفت: »تو هیچ  هایش را به بالا برددهانش به غرشی باز شد و چنگال

 رفت. من تو را تنها نگااشت. هرکس سمت تو آید، او را خواه  کشت.«
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چنان مرا آن  شغرشت  توانستت  عقب رفت .وپا تا جایی که میاز ترس چهاردستت
انتمتار نتداشتتتت  کته   زدم. هیچنفس میلرزیتد و نفسترستتتانتد کته تمتام وجودم می

 گری نهفته بود. طور برخورد کند. فهمیدم که درون او خوی وحشیاین
آرام شتتد و عقب رفت. انگار از واکنشتتش متعوب شتتده بود.    مِرگاسناگهان  

ت من آورد و با لونت گفت:  هایش انداخت ستپس نگاهش را ستمنگاهی به پنوه
»من عصتاانی شتد. تو نااید از پیش من رفت. من این همه ستختی کشتید که فقط  

 ه  آمد، او را خواه  کشت.« هلگاحتی اگر در کنار تو ماند. 
 من فقط سوال پرسیدم. -

ای نشتستت و به به کنار رفت. انگار از رفتارش پشتیمان شتده بود. گوشته  مِرگاس
گاهی  گهمن خیره شتتتد و زبانش را بیرون آورد و مشتتتزول تال دادن آن شتتتد.  

رفت. دیگر فرصت صحات ناود. جعاه فل ی دزدید و به فور فرو مینگاهش را می
دراز کشتیدم که   ها را به کناری ه  دادم و پتو را روی خودم کشتیدم. طوریمیوه

دارم و مراقب را باین . خیلی ستتتعی کردم که چشتتتمان  را باز نگه  مِرگاسبتوان  
دم راحت بخواب . انگار وزنه سنگینی  ونتوانسته بها بود که  رفتار او باش ، ولی مدت

دارم،  هتا را بتاز نگتهکردم آنهتای  گتااشتتتت بودنتد کته هر چته ستتتعی میروی پلتک
های  روی ه  خورد، ولی سترانوام گاشتت و چند بار پلکدان  چقدر  شتد. نمینمی

  مانند نگهاانی جلوی آن ایستاده بود. مِرگاسبه خوال عمیقی فرو رفت  که 
*** 

در    مِرگاسدر بین خوال و بیداری، چندین بار چشتتمان  را گشتتودم و دیدم که 
بیدار شتدم و از نگریستت. چندین بار از خوال  ام نشتستته بود و به من مین دیوی

ترس اطراف  را نگریستتت  ولی بگ فاصتتله خوال رفت . چندیدن بار خوال آلفا را 
کرد. صتدای شتاگ را از ها استیر شتده بود و ناله مییافتهدیدم که در چنگال جهش

رفت  ولی او را پیتدا  کشتتتیتد و هرچته بته طرفش میشتتتنیتدم کته زوزه میدور می
کردند.  التماس می   دیدم و گاهی در رد کمویها را ستتتال  مکردم. گاهی آننمی

خندید. گاهی  گفت و میدر آن بین بتا را دیدم که با همان حالت شتتوخی خود می
زدند و گاهی گاما با تور آرامشت  را بره  میعصتاانی یا موردار کینه  مِرگاسچهره  
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ای کرد و گاهی ه  خودم را روی تخت شتتهر شتتیشتتهعصتتاانیت با من دعوا می
 دویدند.به دناال  می پیور با مردچاکشگاهی مرد غولدیدم. می

زنان به نفسناگهان با قرار گرفتن چی ی در جلوی صتتورت  از خوال پرید. نفس
انگشتتش را به عگمت نگریستت  که بالای سترم نشتستته بودم و    مِرگاسبه چهره  

جیغ ن دم.  ای دهان  را گرفته بود که اش گااشتتته بود با پارچهستتووت روی بینی
ای  و موردار دارن میان توی غار. رفت و یک گوشه  هلگاخ  شد و گفت: »  مِرگاس

 مخفی شد. تو رو ندید.«
درکی از اطراف  نداشتت  که ستراستیمه برخاستت  و با تنی لرزان ایستتادم. هیچ

 آمد.« هلگاجا طرب نه. آنگفت: »آن مِرگاس
غار رساندم و بین چند  توانست  خودم را به آخر  برگشت  و با تمام سرعتی که می
ها به کوبید، دراز کشیدم و از بین سنگام میسنگ خ یدم. با قلای که درون سینه

توانستتت  کمتر دیده شتتود. موردار  ورودی غار نگریستتت . ستتعی کردم تا جایی می
کشتتت. دستتتان  را جلوی دهان   می هیچ تردیدی مرادید، بیشتتک اگر مرا میبی

های  بیرون نرود. بیرون  گااشتت  که ناخداگاه چی ی نگوی  یا این که صتدای نفس
غرید و پهنه آستمان را به ای میهای پناهباران جان گرفته بود و رعد در پشتت ابر

 کرد. زخمی میخش ، 
  کرددر جلوی غار نشتستته بود و باد موهای بلند او را به ستمتی شتانه می  مِرگاس

و آل    ابهت و ب رگی او کام  مشتتتخ  بود  زد. در زیر نور رعد،و باران بر او می
ای  یافتهشد که چنان انسان جهشمین. باور  باران، بدن محو  او را براق کرده بود

هرگ  ه  نخوابیده یا به و   آمده بودمرا دوستتت داشتتت و به خاطر من ک  راه را  
 خاطر من چندین خودی را کشته بود.

که در ورودی غار    دیدمیافته را  دو شتتاح جهشبا غرش رعد،  ایستتتاد.    مِرگاس
ی بلنتد و بود. موهتامی هلگتانتد. نفر عقتب، موردار بود و دیگری بتایتد ایستتتتتاده بود

تر ولی از از موردار ب رگ هلگتاداد کته او یتک زن بود. هیوت  انتدامش نشتتتان می
را در میتان بتازوانش گرفتت ولی    مِرگتاسبته جلو آمتد و   هلگتاتر بود.  کوچتک  مِرگتاس
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  مِرگاسمتوجه ک  توجهی    هلگاانگار    هوگا فقط یک دستتتش را به پشتتت او برد.
 جا چه کرد؟ مگر با گله نااید بود؟«گفت: »این مِرگاسشده بود. 
و گفتت: »چرا تو از متا جتدا  بته داخت  غتار آمتد.نگتاهی بته اطراب انتداختت و   هلگتا

 «ری؟ کلی ردت رو زدی  تا تونستی  پیدات کنی .شدی و تنها می
 چی  درست باشه. دارم اطراب رو گشت باین  همه -
خوان که همراهشتون باشته و تو  شتون رو میخوان، رئیسها من رو نمیاون  -

 ها بهشون کمک کنه. سختی
 من ه  دارم همین کار رو کرد. تا الان اتفاق بدی براشون افتاد؟ -

 «و گفت: »موردار برات خاری آورده. به انتهای غار حرکت کرد هلگا
بودم که نتوانند بوی مرا حس کنند.  خودم را عقب کشتیدم تا مرا نااینند. امیدوار  

چهار دستتش را باز کرد   وپا نشتستت ودستتموردار به خاطر قوز کمرش روی چهار
 کنه.«گفت: »گروه من رو کشتند. یوی این وسط داره به ما خیانت می و

 ها بود.«غرید و گفت: »کار انسان زیر لب مِرگاس
هاشتون به یه خودی  . زخ ناود  هالیستید و گفت: »کار انستان  هایش راموردار لب

 قدر ه  باید ب رگ باشه که بتونه از پس سه نفر بربیاد.«گرده. اونبرمی
 با اعتماد گفت: »پیدایش کرد و خودم خواهد او را کشت!« مِرگاس

توانستتتت  جتا میجرات نورد جلوتر بیتایتد. از آن  مِرگتاسموردار بتا دیتدن خشتتت   
تا کنار   هلگاخشتمگین را باین  که کستی یارای رویارویی را با او نداشتت.    مِرگاس
گفت:    هلگادیدم که در جلوی من متوقف شتتده بود.  ها آمد. پنوه او را میستتنگ

ه. مونه. کسی به  خیانت بونه، انگار من رو کشت»خیانت برای من، مل  مرگ می
 کن .«اگر پیدایش بون ، هرکس که باشد، بهش رح  نمی

با صتتدای کلفتش گفت: »خائن رو داد دستتت من. من خودم او را پاره    مِرگاس
 خواه  کرد!«

 گردی؟«گفت: »کی به گروه برمی هلگانگاه موردار پر از شک و تردید بود. 
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که گرد توربه، بر دیدم  ای را میکردم، انسان صد و ده سالهوقتی به او نگاه می
یافته گستترش پیدا کنند.  همه جهشصتورتش نشتستته بود. او باعث شتده بود که آن

 گفت: »ک  دیگر کار دارم. بعد از عاور از کوه خواه  آمد.« مِرگاس
 موردار کمی به جلوی آمد و گفت: »چوار داری؟«

از کوره در رفت و با دستتتتش گلوی موردار را گرفت و از زمین    مِرگاسناگهان  
آن را به دیوار کوبید و زد،  وپا میبلند کرد سپس در حالی که موردار با شدت دست

 با غرش بلندی گفت: »به تو مربوط ناود! گورت را گ  کرد!«
کنان برخاستتت و خودش را روی زمین کشتتید و به طرب رودی غار  موردار ناله

هایش را بالا آورد  چنگال  مِرگاسکشتید.  رفت. در نگاهش کینه شتدیدی شتعله می
 و با خش  گفت: »اگر بار دیگر در کار من دخالت کرد، تو را خواه  کشت.«

دار نه رای دشتمن نگهبه جلو رفت و گفت: »قدرتت رو ب  راعتنا به موردابی  هلگا
جا هستتتی و به این تادی  شتتدی.  که به خاطر کی الان این  شتتهخودی. یادت با

و دعتا    بودنهتای لون تو رو ملت  آشتتتزتالی دور انتداختته کته آن انستتتان  نرهیتادت  
 کردی که بمیری!«می

به   هلگااش نفس کشتتتید ولی چی ی نگفت.  چند بار با شتتتدت از بینی  مِرگاس
رستید ستپس گفت: »قاگ به می  مِرگاستاد. قدش تا زیر گلوی  ایست  مِرگاسجلوی  

به من خیانت   نااشتهکس تا جایی برای من ع ی  هستتن که قرار تو گفت  که همه
 حومی داری.«دونی که تو برای من چه کنن. در ضمن می

دستش  دفعه همان یکاین  مِرگاسمحو  کرد.    مِرگاسدستانش را به دور    هلگا
او را محو  در آغوش فشتتترد ستتتپس آهستتتته رها کرد.    هلگارا ه  بالا نیاورد.  

 شد، گفت: »یادت نرود.«طور که دور میهمان
چنان بلند  جلوی ورودی ایستتتاد و با تمام قدرت قدرت غرید. صتتدایش آن  هلگا

روی بدن آن دو   های  را بگیرم.  باران با شدت بهبود که مواور شدم جلوی گوش
های  را برداشت . در میان  وقتی که مطمئن شدم غرش تمام شده بود، دستزد.  می

ستر داده شتده بود.    هلگارعد و برق، صتدای غرش دیگری را شتنیدم که در جوال  
ای بته هتای خیس انتداختت و لحمتهدستتتت در ستتتنتگ  هلگتاموردار بته پتایین رفتت. 
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سپس   فهمیدآن را می  مِرگاسفقط    که  در چشمانش بود  حرفینگریست.    مِرگاس
هایش درون غار  و صتتدای نفس  خیره به راه او ماند  مِرگاسدر ستتیاهی گ  شتتد. 

 پیچید. می
ها بنشتین  و به صتدای رعد و باران گوش  مدتی در بین ستنگترجیح دادم که 

هایش را مشت کرد و چنگال  مِرگاسبرگردند.    هلگابده . ممون بود که موردار و  
 ها رفت.«و گفت: »بیرون آ. آن برگشت

طور  ها بیرون کشیدم. همانلحنش جدی و تردیدناپایر بود. خودم را ز زیر سنگ
جای خواب  پیش رفت  و کوله و پتو را به ستتتمت  کردم،  های  را تمی  میکه لااس

خواستت   صتحات نون . نمی  مِرگاستصتمی  داشتت  تا به جایشتان برگرداندم.  رست
 حرکت کرد.«اول صاح، گفت: » مِرگاسخش  او را باین . 

وزید و مواور شتتدم که پتو را ستترم را توان دادم. باد ستتردی به داخ  غار می
چنان در جلوی غار نشتتستتته بود و بیرون را ه   مِرگاستر بمان .  دولا کن  تا گرم

 کرد. پتور را روی خودم کشیدم و به خوال رفت . مینگاه 
شتتد که قصتتد  خت  می  هلگاو    رهای مورداها و چنگالاین دفعه خواب  به حرب

پنوه  ها  دویدند و روی ستتنگها به دناال  میدر ستتیاهیجان من را داشتتتند و  
داد و گاهی ه  خشتمگین  دیدم که گاهی مرا نوات میرا می  مِرگاس  کشتیدند.می

را دیدم که   مِرگاسبار به خاطر سترما از خوال بیدار شتدم و یکآمد.  به ستمت  می
جلوی   کهکشتتید و طوری کنارم خوابیده بود  ستترم می  پتو را گرفته بود و به روی

کرد.  چنتان مرا نگتاه میه فتاصتتتلته صتتتورتش تتا من زیتاد ناود و   گرفتت.بتاد را می
طور  برد. هماندر غیر این صورت خواب  نمینادیده بگیرم ترجیح دادم حضور او را  

 ال رفت .دادم، در زیر نگاه سنگین او به خوهای او گوش میبه صدای نفسکه 
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 آرامش، طوفان 

 
شتود که دفترچه خاطرات از دستت  ماشتین باعث میافتادن تایر  ناگهان صتدای  

 میشتومقا  از این که کستی بفهمند، ستریع خ  و همه از خوال بیدار بشتوند.    بیفتد
کورو بیدار شده است .  گاارممیو درون جیا     دارمبرمیو از زیر صندلی دفترچه را  

 کوروشتتود و  نگرد. اتوبوس ستترعتش ک  میو به چشتتمان قرم ش به بیرون می
 گوید: »چی شد خواب  برد؟ چقدر خوابیدم؟«می

ستاعته   چهارن دیک صتاحه. الان تقریاا  گوی : »ده  و میبیرون را نشتان می
 که خوابیدی .«

افو  با نگاه خستتته خود در کنار   کند.به بیرون نگاه میشتتود  کاپیتان بلند می
بین  که در  را در بیرون می  یهایدم، تودهدر زیر نور ستپیده پای او ایستتاده استت.

دهد که روتوم سترعت را ک  کند.  ش عگمت میستتکاپیتان با د  اند.کنار ه  افتاده
به همراه  کایو  رود.  مستلستلش را به بیرون نشتانه میایستتد و  کورو کنار پنوره می
را بته کنتار  بتاقی متانتده تتاریوی  ا،  هتقوهنور چراغشتتتونتد.  پیتاده میکتاپیتتان از اتوبوس 

 تیوه شتده استت.تیوهکه   شتودخ  می  هایوی از تودهرانند و کاپیتان به روی  می
رویش  کتایو رود و  اش در ه  میهزنتد، چهرکنتار میوقتی کتاپیتتان روپوش توده را  
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تیوه شتتده را نگاه ها تیوهطور نشتتستتته، بقیه تودهکاپیتان همانگرداند.  را برمی
 کند. می

به ستتمت  شتتود  کاپیتان بلند میکند از اتوبوس خارج شتتود.  کستتی جرات نمی
کنتد و دوبتاره روی افتتد. میتانته راه، چی ی نمرش را جلتب میمیاتوبوس بته راه  
صتتحاتی  کایو  با   او  .کندو ردپایی را روی خا  بررستتی می  شتتودزمین خ  می

انگار بوی خطر .  آوردمیمستلستلش را بالا کایو  و    رستدکند که به گوش ما نمیمی
پیچد.  در انتهای خط دید کاپیتان، صتدای زوزه بلندی در فضتا می  اند.را حس کرده

توان  قوه در جلوی کاپیتان  شتتود و در حالی که نور چراغستتریع بلند میکاپیتان  
د. همه به او خیره دبنرستتتانند و ستتتریع درل را میخورد، خود را به داخ  میمی

هایی که گوید: »این تودهصتتحات کردنش هستتتند. کاپیتان میاند و منتمر  شتتده
گاهشتون رو خالی کردند و اهالی پناهگاه شتمال هستتند که قا  از ما پناه  ،بینیدمی

 همه رو کشتند.«یافته های جهشگرگ رفتن سمت شمال.
ها  تک آن کنند و ناراحتی را در چهره تکدردی میها احستاس ه همه برای آن

ها  جا خت  شتتود که توستتط گرگ ها، به اینآنکردم ستترانوام  بین . فور نمیمی
یو  گوید: »همه آماده باشتتتن.  افتد و میدر راهرو به راه میکایو  خورده شتتتوند.  

  جلوتر، باید از تنگه رد بشی . ممونه هر چی ی به ما حمله کند.«
ها به پشتت افتاده استت شتود. یوی از آنبررستی اهالی شتمال میبا دقت مشتزول  

بین  که هنوز اثر گوشتت روی آن باقی مانده استت. وقتی هایش را میو استتخوان
افتد.  بین تاریوی محوی، نگاه  به دو چشتت  براق میده ، در  نگاه  را ادامه می

ده  و از روی هیو  او متوجه شتدم که گرگ استت. با دستت آن را نشتان کورو می
 اند.«ها برامون کمین کردهگوی : »کاپیتان شانس آورد. اونمی

ها بیرون گرگگوید: »روتوم راه بیفت.  آورد و بلند میمیکورو مسلسلش را بالا  
 .«دنکمین کر

 گوید: »زود باش!«نگرد و میکاپیتان بالا را می
ستتتر هتا از اطراب  گرفتت، تعتدادی از گرگستتترعتت میطورکته اتوبوس  همتان

انگار صتاحب   ها را بانی .های نصتب شتده روی بدن گرگتوان  فل میآوردند.  میبر
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شتتتان نکتاپیتتان راه میتان کوه را    تتا بته راحتی نمیرنتد. هتا را نصتتتب کردههتا، فل آن
 »انگار مهمان ه  داری .«گوید: دهد و میمی

چرخیتد و زیرپتایش را یتافتته بتالتدار در آستتتمتان می، جهشستتتنگیبتالای تختته
کشتتد.  آید و دریچه روی ستتقف را کنار میکاپیتان به میان اتوبوس می  .نگردمی

  ها شتلیک کرد.شتود از بین آنهای آهنی مستدود شتده استت ولی میدریچه با میله
 ن به آسمان ه  باشد.«وگوید: »حواستکاپیتان می

های  ها سته برابر گرگحمله ندارند و اندازه آنآیند ولی قصتد  ها به جلو میگرگ
افتتد کته روی ای مییتافتتهجهشهتا، نگتاه  بته  نتاگهتان در بین آن  معمولی استتتت.

او همان کستی استت که استت.   نشتستتهو چند گرگ در کنارش    ایستتادهستنگی  تخته
نگاهش برای   کرد.همیشته همراه هلگا بود و کاپیتان همیشته با اخ  او را نگاه می

شتک کاپیتان او را بی  ام.کن  او را در جایی دیدهمن خیلی آشتنا استت و حس می
 شناسد.می
لیت ،  رود. جوی گرفتته و ستتتووت بیمیتتازد و بته جلو  اتوبوس در بین راه می  

خوران ادامه پیچ وشتود  ای جاری میراه به میان دره  آرامش قا  از طوفان هستتند.
کنتد که زمانی یک پایگتاه نمتامی کنتار  کنتد و از بین گلوگاه باریک عاور میپیتدا می

 نگویتد: »خطر اصتتتلی تتا اوآیتد و میآن مستتتتقر بود. کتاپیتتان بته میتان راهرو می
تقریاا هیچ خطری افتی  توی دشت که  رد بشی ، دیگه می  نلوگاه با ماست. از اوگ

جا  رستی . اونمی  ه  توی دشتت پیش بری ، ستر وقت به موعودگاه  نداره. یک روز
 جا برسین، از خودتون مایه ب ارین!«خواهین به اونن است. اگه میپایان سفرمو

بین  که دویدن و راه هایی را میشتتاحتاریک، حرکت های نیمهدر بین صتتخره
ها از بالا به پایین ستقوط کنند. هر چه به میان  شتود که ستنگرفتنشتان، باعث می

کشتتند. نور خورشتتید  های بلند و محو  در اطرافمان قد میروی ، صتتخرهدره می
. هاله ستپید شتفق در پشتت  هنوز نتوانستته به درون گودی تاریوی دره رستوخ کند

هتا  کننتد. اونهتا دم صتتتاح حملته میگویتد: »گرگ. کورو میبتازدمی  کوه رنتگ
 خوان بوشونن و بعد نابودمون کنند.«خوان ما رو به جایی که میمی
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شتتود. از برد و مشتتزول بازید اطراب میکاپیتان ستترش را از پنوره بیرون می
 کن  کته در گتار زمتان خ گوشتتته پنوره، بته دکت  ب رگ مختابراتی پتایگتاه نگتاه می

ها بربیایند. کورو به سمت ها بتوانند از پس آنشتده استت. امیدوار هستت  که اسلحه
 گوید: »کاپیتان! سمت چپ رو نگاه کنین.«چرخد و میکاپیتان می

های فراوانی استخوانکن ،  شوم و از زیر دست او بیرون را نگاه میوقتی خ  می
های خشتک پخش  فها و علبین  که مل  ستیاهی محو شتب، در بین ستنگمی

هایی استتت که در گار این گارگاه  ها مربوط به انستتاناند. بخش عمده آنشتتده
ها اضتافه رفتی  بر تعداد آنها شتده بودند. هرچه پیش میشتوار شتده و طعمه گرگ

ها هنوز  بین  که اثرات گوشت تازه بر آنهایی را ه  میک  استخوانشود و ک می
 باقی مانده است.

جا  رود. انگار انتمار چنین چی ی از اینها در ه  میاپیتان با دیدن آنهای کاخ 
هتا رو کتدوم از اینجتا آمتدی، هیچگویتد: »تو اینچرختد و میمی ر نتدارد. بته طرب  

 ندیدی؟«
کدوم خودشتون رو نشتون ندادن. من تا بالای گلوگاه  ها هیچگوید: »اینمی  ر 

خواستن ما رو گول ب نن رفت  و دوباره برگشت . هیچی توی راه ناود. فور کن  می
 جا بیایی .«که به این

توم وزنتد و بته رکتاپیتتان بتا مشتتتتش محو  روی کنستتتول جلوی اتوبوس می
 گوید: »خسته نیستی؟«می

.  ن شتام دارن گرم میه  گوید: »تازه دستتدهد و میش را توان میروتوم ستر
 ش .«ها ازش خسته نمیچند سال منتمر شدم تا پشت این بشین . به این زودی

 گوید: »آماده باشین!«کاپیتان می
آیند. هوا دیگر  ها بیرون میها را باین  که از میان ستتتنگتوان  گرگک  میک 
ای در فضتا زوزهبیش باین .  اتوان  اطراب را کمکه میقدر روشتن شتده استت آن
زنند.  شتان برق میهایبین  که چشت ها را میجمعی گرگپیچد و حرکت دستتمی

 گوید: »روتوم! با تمام سرعت برو!«کاپیتان می
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ای به انتهای اتوبوس برخورد  شتوند. ناگهان ضتربههمه در جای خود مستتقر می
طور  رستد. همانورند و صتدای اولین شتلیک به گوش میخکند و همه توان میمی

بین  کته را می  یتافتتهکن ، جهشهتا بته بیرون نگتاه میکته در میتان بحاوحته گلولته
کند تا به اتوبوس حمله  هایش را دعوت میای نشتستته استت و گرگروی صتخره

 رسند. ها از ن دیوی به گوش میای آنها و زوزهصدای پنوه بارند.
جهتد و لاته پنوره را بتا هتا بیرون میاز پشتتتت ستتتنگی، یوی از گرگ نتاگهتان

آورد و خ  گیرد. ورق بتدنته، در زیر فشتتتار آن تتال نمیهتای بلنتدش گتاز میدنتدان
شتتود.  کوتاهی، دنیای آرام ما در طوفانی از خشتتونت غرق می در لحمهشتتود.  می

هتای تی  روی لتهخورد. اگر میهتا توتان میهتای گرگغرد و بتا ضتتتربتهاتوبوس می
 بدنه اتوبوس ناود، خیلی وقت قا  مرده بودی . 

بالدار وارد اتوبوس  یافتهخورد و پنوه بلند جهشای روی ستقف میناگهان ضتربه
گیرد و آتش  رود و مستلست  را ستمت او میشتود. گِد با سترعت به ستمت آن میمی
خودم را در    شتتود.اف وده میها  شتتود و بر تعداد استتتخوانکند. راه باریک میمی

ها زوزه کند. گرگبین  که هر کس برای زنده ماندن تگش میوستتتط جدالی می
زنند و هر کاری کنند؛ افراد با تمام نیرو فریاد میکشتتند و به اتوبوس حمله میمی
های خود از هر ستتوراخی  ها را بگیرند. نگهاانان با تفنگکنند تا جلوی مهاج می

تنها اتوبوس استت که با   ها شتلیک کنند.کنند تا تیری به ستمت گرگاستتفاده می
 دهد.توه به راهش ادامه میهای توهبا آسفالتصدا در جاده تمام توان خود و بی

های تی  روی بدنه اتوبوس، خونی هستتند  خورد. میلهاتوبوس به شتدت توان می
خورد.  توان میو دمش   ها روی بدنه به ستید کشتیده شتده استتو یوی از گرگ

 گوید: »تیر تموم شد!«ناگهان یوی از افراد می
شتوم. هنوز تا گلوگاه مستافت با ترس به آخرین خشتال درون دستت  خیره می

به عقب   هادر میان لرزش  کاپیتانو نیاز به تیر بیشتتتری داری .   زیاد مانده استتت
 «!گوید: »با من بیاافتد و به من میاتوبوس به راه می

چنتان درگیر  کورو آن  افت .نگتاهی بته کورو در پشتتتت ستتترکتاپیتتان بته راه میبتا 
های اتوبوس  شوم دست  را به میلهمواور می  شود.  بیرون است که متوجه من نمی
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یتافتته را هتای ب رگ جهشروم، صتتتدای بتالطور کته جلو میبگیرم تتا نیفت . همتان
نشتیند و با ای میجلوی جعاه  کاپیتانکند.  شتنوم که در بالای ستر ما پرواز میمی

چند تا شتتی توپی شتتو  را کشتتد تا  کند. مدتی طول میکلید، درل آن را باز می
هتا نتارنوتک شتتتوم کته آنکن ، متوجته میآورم. وقتی بیشتتتتر دقتت میبیرون می

گیرم  مانند صتندوق را میشتتاب  و طنال دستتگیرهستاز هستت. به کمک او میدستت
 آی .س میعقب به وسط اتوبوو عقب

هتا بته بتدنته چنتگ هتای تی  روی اتوبوس، گرگدر ناود تیر و از بین رفتن میلته
گوید: »آمدم ستتمتتون  کاپیتان میرود.  اند و اتوبوس به ستتختی پیش میانداخته

 خواه  نارنوک بندازم.«برین کنار، می
رود و از دریچه آن را دارد و به ستتتمت عقب میکاپیتان اولین نارنوک را برمی

شتود  اندازد. چندی بعد، صتدای غرش بلندی از پشتت اتوبوس شتنیده میبیرون می
توان  تعادل  را حفظ کن  و محو  به صتتندلی  دارد. نمیکه همه را به لرزش وامی

کن  و ر فرصتت ایستتادن پیدا نمیافت . دیگکن  و روی زمین میکنارم برخورد می
ده  که ها گوش میگاارم و به صدای انفوار نارنوکهای  را روی سرم میدست

ه و ناله همراه با آن صتدای ضتورستد.  بدون توقف از اطراب اتوبوس به گوش می
 گیرد. ها به فضا اوج میگرگ
ن بلند  گیرد. دستتتی مرا از روی زمیتوان  حس کن  که اتوبوس ستترعت میمی
گردم،  برد. وقتی به پشتتت  برمیگیرد و مرا به جلو میکند. کورو دستتت  را میمی

اند. نگاه  به بالا توه شتدهبین  که در اطراب جاده توهها را میجستد خونین گرگ
بیان  که با خشت  و ها را میلز د و در آخرین اثرات تاریوی شتب، دارنده گرگمی

هتایش  نگرد. انگتار بتاور نتدارد کته گرگهتا میگرگ  هتایمتانتدهنتاامیتدی بته بتاقی
 اند.پاره شدهتوه

کند.  غرد و به ستتتمت اتوبوس حرکت مییافته، با تمام قدرت میناگهان جهش
دهند که با تمام وجود از ما نفرت دارد. کورو مرا روی صتندلی  چشتمانش نشتان می

 ا بشین.«جگوید: »همیندارد و مینشاند و آخرین خشال را برمیمی
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ای شدهانگار سرش به جایی برخورد کرده است و از جای زخ ، خط خون خشک
رود.  دهتد و بته عقتب اتوبوس میکورو مهلتت نمیبته پتایین ستتتر خورده استتتت.  

مانند.  دانند که زنده میاضتتتطرال درون چهره اطرافیان خانه کرده استتتت و نمی
یافته بالدار را ستتت. ناگهان جهشخواه  بدان  که چقدر دیگر تا گلوگاه مانده امی
بین  که در کنار دیوار پایگاه نمامی روی سنگی خ  شده است و با تمام تگش  می

 کند که آن را به میان راه بیاندازد تا راه را سد کند. سعی می
ها از نشتیند. با دیدن دارنده گرگناگهان ضتربه ستهمگینی به دیوار اتوبوس می

چند نفری که کند.  با شتتدت پارس می  افو برم.  ن دیک، تازه به اندازه او پی می
روند تا آخرین امیدشتان  هنوز برایشتان تیر مانده استت، به ستمت عقب اتوبوس می

شتود و به از دریچه کنارم وارد میگاهی  را به ستمت او شتلیک کنند. باد سترد صتاح
ها نگاه بین  که با حالت خاصتتی به دارنده گرگکاپیتان را میخورد.  صتتورت  می

 کند.می
رستید که محو  روی ناگهان صتدای افتادن ستنگ از لاه صتخره به گوش می

و صتتتدای مهیای در پهنته    لرزانتدخورد و برای چنتد لحمته متا را میزمین می
ای  و گلوگاه ایستتادهبین  که در ده متری  آورم میرم را بالا میپیچد. وقتی ستمی

ها از پشتتت در حال پاره کردن ورق دارنده گرگگرفته استتت.  هستتنگ نیمی از را
کند. همه  یافته بالدار ه  از ستتتقف حمله میآهنی عقب اتوبوس استتتت و جهش

های  کنند که از مسیر چنگالاند و سعی میهایشان را روی زمین رها کردهمسلس 
 ها فاصله بگیرند. آن

تمار بستته بودن  نگار اننگرد. ابین  که با حالت گنگی اطراب را میکاپیتان را می
با اضطرال    ر کند و  بین  که در آغوش مادرش گریه میرا می  آیا.  گلوگاه را ندارد

جا آخر مستیر استت. کاپیتان خشتمگین و درمانده  انگار آننگرد.  بالای سترش را می
به پشتت  گیرد و ایستتد. هنوز چهار نارنوک درون دستتانش استت. کورو مرا میمی
تون  رد  تر باشته من میطربزند: »یک متر ستنگ اونلند فریاد میبرد. روتوم بمی

 ش .«



 

[419] 

 

امین فرد                                                                  جوینده   

کمتک   ر بین  کته بتا گریته از  را می  آیتاخورد.  اتوبوس بتا شتتتدت توتان می
بین  او را در آغوش گرفته استتت.  برای اولین بار استتت که می  ستتوخواهد و  می

 داند چوار کند.کاپیتان نمی
ها را از رود و نارنوکشتتود و خمیده به ستتمت کاپیتان میبلند می  ر ناگهان  

 !«ر کنی زند: »چوار میبلند فریاد می سورباید. دست کاپیتان می
کند و دکمه درل را باز می ر .  افتدبه راه می  ر کاپیتان به سترعت در پشتت  

ای فوری به برای لحمهکوبد.  گردد ستپس با پا محو  به ستینه کاپیتان میبرمی
آمتدم  گویتد: »من بتایتد میمی  ر انتدازد.  ترس را بته جتان  می  کته  دیتآمیذهن   
 شدم. اگه این وضعیت رو داری  تقصیر منه.«جا و از امن بودنش مطمئن میاین

شتتابد. کاپیتان  آورد و به بیرون میکلید آن را در می  ر بعد از باز شتدن درل،  
کند آن را باز کند ولی درل محو  در  رود و ستعی میبا سترعت به ستمت درل می

یافته  ت و کلیدی ه  وجود ندارد که درل باز شتود. دستت جهشجایش ایستتاده است
کاپیتان بلند فریاد  تواند از جای برخی د.  نمی  ستوبالدار کام  به داخ  آمده استت و 

 زند: »روتوم! بیا در رو باز کن.«می
پیچتد و گرد و ختا  در فضتتتا پخش  نتاگهتان صتتتدای بلنتد انفوتار در محیط می

شتتتود.  ها خاموش مییافتهافتند و تقگی جهشای روی زمین میشتتتود. عدهمی
 ر بین  که به ستمت  یافته بالدار را میشتوم، جهشوقتی به کمک کورو بلند می

ی بلندی در دستتانش ایستتاده و منتمر او استت. روتوم وبا چاق  ر برد.  هووم می
ی افتد. کاپیتان روبه راه می  یگاارد و ماشتتین با غرش بلندپایش را روی گاز می

زند: »برین کموش!  فریاد می  ستوکند.  کنستول خ  شتده استت و بیرون را نگاه می
 ن ارین او بیرون بمونه.« 

انوتام دهنتد. کاپیتتان به نگتاه منتمر   ر تواننتد برای داننتد که کاری نمیهمته می
فهماند که به راهش ادامه دهد. سترم را کند و با ستر به او میجوال روتوم نگاه می

های  م. دوستت ندارم صتدای گریهگیرهای  را میبرم و گوشفرو میستینه کورو  در  
هایش در ذهن  باقی بماند.  ، صتدای فریادر خواه  از  را بشتنوم و نمی  آیاو    ستو

 خواه  سووت باشد. تال دیدن و شنیدن ندارم، فقط می
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*** 
ام و به رود. کنار پنوره نشتستهپیش می  جاده پرتر کِلتِ کنان در  اتوبوس کِلتِ

های تازه از دل زمین به بیرون رشتد  ها و گ که علف  کن دشتت سترستا  نگاه می
کردی ، سرسا  و شادال است. طرب کوه، خگب جایی که زندگی میکنند. اینمی

تر  ها را ب رگتر   ،ها تازهشتدند. بوتهها مانع عاور ابرها به ستمت ما میانگار کوه
های  ی از میلهشتود. کنار سترم، یوک  جاده در میان ستا ی گ  میکنند و ک می

چقدر ستخت بود که به این راحتی یوی از کنند.  تی  کد شتده استت و دائ  صتدا می
 ما برود که با او کلی خاطره داشتی . ناودش سنگینی بر دلمان گااشته است. 

همه را در    ر داد   ای  و غ  از دستتشتود که از گلوگاه گاشتتهچند ستاعتی می
به خوال    ستوبعد از گریه فراوان، در آغوش    اآیانگی ی فرو برده استت. ستووت غ 

ک  در خوال فرو فرو رفتته استتتت. داکو جتای روتوم را گرفتته استتتت و همته ک 
شتد و با سترعت به بین  که گاهی سترش به ستمتی کد میروند. کاپیتان را میمی

 گشت. جایش بازمی
او های خشتک شتده را روی گونه  کورو روی شتانه من خوابیده استت. جای اشتک

آورم. با نگاهی به دشتت سترستا ،  . دفترچه خاطرات کاپیتان را بیرون میبین می
 شوم.مشزول خواندن می

 
ام  در ن دیوی  مِرگاسام از خوال بیدار شتدم. با دیدن چهره  با لمس شتدن گونه

ای روی دم. او پارچهشتتخیره  او زنان به  نفسنفس و  با جیغ کوتاهی به عقب رفت 
کرد که با بیدار شتدن  ن گونه مرا نوازش میستته بود و با آهایش بچنگالیوی از 

گفت: »عار خواست. نتوانست جلوی خود    مِرگاسمن، خودش را کنار کشیده بود.  
 را گرفت تا تو را نوازش نورد.«

آل دهان  را فرو دادم و دستت  را به معنی اشتوال ندارد توان دادم. خواستت  بلند  
کمو  شتتاقت و دستت  را گرفت و به راحتی بلندم کرد. وقتی به    مِرگاسشتوم که 

گفتت: »خوال بود، من   مِرگاسنشتتتستتتت ، حلای را دیدم که پر از میوه تازه بود.  
 ها را برایت آورد.«بیرون رفت و این
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با انگشتتش بیرون را نشتان داد. هوا در حال روشتن شتدن بود و دیگر از باران و 
 گفت: »زود خورد که باید حرکت کرد.« مِرگاسرعد و برق هیچ خاری ناود. 

زدم،  طور کته گتاز میفرنگی بیرون آوردم. همتانچشتتتمتان  را متالیتدم و چنتد توت
 گفت : »ممنون!«

دیدم، احستاس امنیت او را در کنار خودم می  کرد. وقتیاو با اشتتیاق مرا نگاه می
 کرد. از او پرسیدم: »نخوابیدی؟«می
 من به خوال نیاز نداشت. ک  شب تو را نگاه کرد.  -

ای با چند ریشتته کلفت و محو  افتاد که کنده  مِرگاسناگهان نگاه  به پشتتت  
 بسته شده بود. با تعوب پرسیدم: »اون واسه چیه؟«

از به هر دو دستتت داشتتت. ممون بود که تو ه  افتاد، اما برای بالا رفتن نی  -
 الان داخ  آن رفت و دیگر نیفتاد.

  مِرگاس. نحوه بستتن آن مل  کوله من بود.  رفت و به پشتت او   برخاستت از جای   
بته ستتتمتت ورودی غتار رفتت و گفتت: »تتا وقتت بتاقی بود، بتایتد رفتت. ممون بود کته 

 افراد من با موردار سر رسند.«
باعث شتتد که به خود بیای  و با دهانی پر از میوه به ستتمت   هلگاوردار و م  دیا

های  را دستتت  کرد و خودم را به داخ  آن کشتتیدم.  کنده درخت رفت . دستتتوش
به راه افتاد و لاه صتتخره ایستتتاد. باران همه چی  را جگ بخشتتیده بود و   مِرگاس

گرفت. نگاهی به اطراب انداخت ، هیچ نشانی ای در زیرپای  جان میسرسا ی تازه
 گفت: »مراقب باش.« مِرگاسها ناود. یافتهها یا جهشاز آدم

ستتپس با پرش بلندی به پایین پرید. حستتی به مانند توپ معلقی داشتتت  که از 
اختیاری از خود نداشتت . در آن ارتفاع  شتد و هیچ  ستمتی به ستمت دیگر پرتال می

. با فرود سترگیوه امان  را بریده بود  و بستت های  را می، چشت مِرگاسبا هر پرش  
افتادند.  شتتدند و به پایین میدر زیر پایش خرد می  ها، تخته ستتنگمِرگاسآمدن  

جتا بود کته را گرفتته بودم. آن  دستتتتتان  را در کنتده قفت  کرده و بتا تمتام قتدرت آن
کردم کته کتاش روی متوجته شتتتدم روی زمین راه رفتن خیلی بهتر بود و آرزو می

 زمین بودم. 
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و تیوه را باین . فور آلفا  توانستتت  جاده تیوهشتتد و میرفته ک  میارتفاع رفته
دیگر از آن مستیر   مِرگاسشتاگ به ستراغ  آمدند و دلواپستی به درون رخنه کرد.  

تر نرفتت و راهش را در دامنته کوه شتتتمتال ادامته داد. هیچ از تصتتتمیمتات او پتایین
خواستت برود. چند بار خواستت  دانستت  و هیچ اطگعی نداشتت  که به کوا مینمی

 شدم.از او بپرس  ولی ترجیح دادم که صار کن . شاید خودم متوجه می
اطرافش شتد.   به  مشتزول نگاه کردن  ای ایستتاد وروی صتخره  مِرگاسناگهان  

تر  عمی  در پشتت کوه شتمال در حال  که  چندی بعد نگاهش به جای قف  شتد
گفت: »وقت زیاد باقی نیستت. اگر تر  تمام شتد، دگر ما   مِرگاسگستترش بود.  
 خواهی  مرد!«

مستافتی به اندازه پانصتد متر هنوز باقی مانده بود. با این سترعت حرکت تر ، تا 
جا بودند و ها در راه آناز انستان  تعدادیرستید.  جا ه  میروز دیگر  تا آن هستیا    دو
طرب  ای ه  در حال عاور کردن از کنار تر  بودند. انگار آخرین انستتان اینه  عد

وار بودم که دره من بودم. هر چه نگاه کردم نتوانستتت  آلفا و شتتاگ را باین . امید
 زنده باشند. 

ها را دیدم که از کنار کوه شتما بیرون آمدند و به ستمت یافتهناگهان گله جهش
را به پشت سنگی عقب کشید و گفت: »آرام    خودش  مِرگاسدشت حرکت کردند.  
 باش و حرکت نورد!«

هتا  هتا ه  دریتافتته بودنتد کته زمتان زیتادی نتداشتتتتنتد. تعتداد آن یتافتتهانگتار جهش
ای به راه افتاده بودم، خیلی کمتر شتده بودند. در  شتیشتهبه روزی که از شتهر تنستا

چه نگاه کردم، هیچ  دوید. هررا دیدم که در جلوی با ستترعت می  هلگاها  میان آن
گفت : »فور کن  موردار جتایی برای متا کمین   مِرگتاساثری از موردار ناود. بته  

 کرده.«
توانتد کرد. باینمش، او را خواه   زیر لتب غریتد و گفتت: »هیچ کتاری نمی  مِرگتاس

 شت. او ترسو بود.«کُ
د و شتر  از دامنه کوه به پایین سترازی  مِرگاسها دور شتدند،  یافتهزمانی که جهش

ها  ها درون تر فد. علیپرهایش سرعتش را کنترل کرد سپس روی جاده  با پنوه
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ام بتا تمت  مِرگتاسجتا بتاقی متانتده بود.  . هنوز راه زیتادی تتا آنبودنتد  جتاده روییتده
توان  انوتام ده  این بود کته خودم را د. تنهتا کتاری کته میاافتتستتترعتش بته راه  

 دارم. نگه محو 
*** 
آن به صتتورت  پاشتتیدم. چه مدت    از  چند بار مشتتت  را درون آل ستترد بردم و

طولانی کته از آل دور بودم. آل کلیف را بته کنتار رانتدم و ستتترم را داخت  آن فرو 
اش ام را بیرون آوردم و آل ماندهبردم و بعد از مدتی با بازدمی بیرون آوردم. قمقمه

را خالی کردم. قا  از این که قمقمه را پر از آل کن ، به قستمت زلال آل رفت  و 
رفت، وجودم  طور که آل تازه و گوارا پایین میتوانستت  از آن نوشتیدم. همانمی  تا

 شود. تازه می
آمدند، دستتت  را روی ها روی آل میشتتد و حاالآل می طور که قمقمههمان
روی دریاچه خ    مِرگاسنگریستتت .  کشتتیدم و اطراب را میهای خیس میعلف

خواستت ماهی شتوار کند. کمی جلوتر،  میو   هایش را بالا برده بودشتده و چنگال
بود. در طرب دیگر   ای به گ  نشتتتستتتته و ک  بدنه آن خورده شتتتدهقایق فل ی

دریاچه، کلاه چوبی در کنار درختان پناه گرفته بود که در گار ستالیان دراز پوستیده  
 بود. 

بتا   مِرگتاسنتاگهتان چنگتال  قمقمته را بیرون آوردم و ستتتر آن را محو  کردم.  
هایش بیرون  ستترعت درون آل فرو رفت و بعد ازکمی تقگ با ماهی درون چنگال

با شادی برخاست  و به سمت او شتافت . مدتی طول کشید تا ماهی در دستان  آمد.  
او آرام گرفتت. زمتانی کته آن را ن دیتک من آورد، فهمیتدم کته نتابودی دنیتا، بتاعتث 

ی  و هیو  ب رگ داشتته باشتد. به های تشتده بود که آن جهش پیدا کند و دندان
 : »باید کاابش کرد.« گفت مِرگاس

 هایش را بالا انداخت و گفت: »آتش بلد ناود.«شانه مِرگاس
 با لحن خودش گفت : »من بلد بود.«

ستمت او بروم که ناگهان پای  آل گرمی را حس کرد. زمانی که به   هخواستت  ب
از دل صتتتخره کنتاری بته پتایین  طرب آن چرخیتدم، جوی بتاریتک آبی را دیتدم کته  
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ریختت. نتاگهتان فوری درون ذهن  جتان گرفت  و خ د و بته درون دریتاچته میمی
 خواه  شنا کن !«گفت : »من می

 با حالت گنگ گفت: »شنا کرد؟ برای چه؟« مِرگاس
 دوست داشت! -

دوباره مشتتتزول ماهی    مِرگاسبرای تاییتد حرف ، چنتد بار ستتترم را توتان دادم.  
 ! باید بروی.«مِرگاسمواور شدم که بار دیگر بگوی : » گرفتن شد.

خوام  توضتیح دادم: »می او نگریستت. بهانگار او متوجه نشتده بود و فقط مرا می
 هام رو در بیارم.«لااس
 خب در بیار. -

توان  جلوی  . نمیمِرگاسگی سترم را توان دادم و گفت: »برو  حوصتلهاز روی بی
 بیارم.«هام رو در تو لااس

 شاید کسی به تو حمله کرد. -
 ای نیست!ما دیگه آخرین نفرها هست . کسی دیگه -

انگار قانع نشتده بود ولی به راه افتاد. فرصت را از دست ندادم و به سمت سنگی  
های اناوه  را توانستتت ، لااسرفت  که مانند حوضتتی بود. با تمام ستترعتی که می

برای گرمی آل را تستت کردم و وارد شتدم.    ،دور و بربیرون آوردم و با نگاهی به  
درون    بود و من ای حس کردم که آخر هفتهای خودم را درون شتهر شتیشتهلحمه

های دوری بود. ستترم را به ستتنگ پشتتت  ها ه  چه روزبودم. یاد آنحمام عموم  
  را کمی  نتوته دادم و چشتتتمتان  را روی ه  گتااشتتتت . گرمتای آل، پوستتتت ت

دیتدم کته بتارهتا درون  خودم را در دنیتایی می  ستتتوزانتد ولی لتات بخش بود.می
های شتلوغ.  های بلند و خیابانهای شتهر تماشتا کرده بود. شتهری با ستاختمانموله

قدر  بردم. آنخرابی وجود نداشتتت و در آرامش و آستتایش به ستتر می دیگر هیچ
 ت .افوارم ادامه پیدا کرد که در خوال و بیداری فرو رف

ای  در گوشتته  مِرگاسرخُری به حال خود باز گشتتت . انگار  ناگهان با صتتدای خُ
 ! اصگ کارت خول نیست.«مِرگاسزد. بلند گفت: »ایستاده بود و مرا دید می
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جواب  را نداد و در عوض، صتدای خُرخُر ادامه پیدا کرد و هر لحمه ه    مِرگاس
 اصگ کارت خول نیست.«شد. بار دیگر گفت : »با تو هست . تر مین دیک
ن  حس  رخُرش در کنتار گوشتتت  بود و نفس گرم او را بر گردی خُاصتتتددیگر 

را دیدم که که با دهانی پر از دندان به من   کرد. با ستترعت برگشتتت  و زارگونمی
کرد. بتا جیغ بلنتدی بته عقتب رفت  و خودم را بته طرب دیگر رستتتانتد.  نگتاه می
 زنده بیرون نخواهی رفت.« دوباره دید تو را.  یافته با لونت گفت: »انسان!جهش

گفتته   مِرگتاسکرد. بته خود لعنتت فرستتتتتام کته چرا بته  او بتا آرامش مرا نگتاه می
  مِرگاسکردم و امیدوار بودم که م که برود. از گوشته چشت  به اطراب نگاه میبود

جیغ ب ن . ممون بود که   توانستت  دوباره خطر کن  ونمیصتدای مرا شتنیده باشتد.  
کته کمی وقتت بخرم، گفت : »تو  درنتگ بته من حملته کنتد. برای اینبی  زارگون
 «به سرت آوردم. یادت رفته توی غار چه بگیی تونی من رو بوشی!نمی

وقتت هتا من بود آنبته من نگریستتتت و گفتت: »وقتت گلویتت زیر دنتدان  زارگون
 «هنوز جای زخمت هست. خواهی فهیمد.

 مرا بوشی، خودت ه  خواهی مرد! -
 ؟چطور خواست جلوی کشته نشدنت رو گرفت -

به ستتمت من حرکت   جا بود. زارگونکردم که کاش مرگاس ایندر دل دعا می
دید. برای پیدا کردن  مواور بود که بو بدنش لاغرتر شتده بود و درستت نمی  کرد.

 با منه. او رئیس شماست.« مِرگاسبا صدای لرزان گفت : » بوشد.
! او ختائن استتتت. او بته ه  نوع خود  مِرگتاسایستتتتتاد و گفتت: »  نتاگهتان زارگون

 خیانت کرده است.«
کرده بود. هرچته اطراب را نگتاه کردم، هیچ راهی  انگتار حرف  اوضتتتاع را بتدتر  

چی  ه  ن دیو  ناود کته بتوان  از آن استتتتفتاده  برای فرار ناود. برهنته بودم و هیچ
وی ستنگی رفت. جدیت  کشتیدم، دستت  به رطور که خودم را عقب میکن . همان

  کرد.ای آماده میزد و داشتت خودش را برای حملهموج می  درون صتورت زارگون
در    کرد.تر میاش او را ترستنا های بیرون زدهاستتخوان و  ورت دگرگون شتدهصت

کوبید، ستنگ را به طرب او پرتال کردم. ستنگ به ام میحالی که قلا  درون ستینه
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خوردند، خودم را از ها لی  میچشت  او برخورد کرد. در حالی که دستتان  روی علف
غرید خودم را یافته در پشتت سترم میطور که جهشبیرون آوردم. همان  آلدرون  

ام، لرزشت  را دوبرابر به درون آل دریاچه رستاندم. برخورد آل سترد به بدن برهنه
دانستتت  که تگشتت   داد که با ستترعت به داخ  بروم. میکرده بود. آل اجازه نمی
 خواست  ناامید شوم. کارساز ناود ولی نمی

و  مکردای کته چنگتال جهش یتافتته را در کنتار گردن  احستتتاس میلحمتههمتان
، غرشی در فضا پیچید. زمانی که پای  لی  خورد شنیدمشتلپ آل را میصتدای شتلپ

ایستتاده بود و خشتمگین او   زارگونرا دیدم که ن دیک    مِرگاسدرون آل افتادم،  و 
توانستت  از آن دو دور  می  نگریستت. آل را از صتورت  کنار راندم و تا جایی کهرا می

بتا   مِرگتاسای زیر آل رفت  کته فقط ستتترم از آل بیرون متانتد.  شتتتدم و بته انتدازه
 خشمی باور نوردنی گفت: »از او فاصله گیر.«

ای دزدانته بته دناتال راهی برای فرار هتاز ترس چنتدین قتدم رفتت و بتا نگتاه  زارگون
 رفت، گفت: »من رفت.«طور که عقب میبود. همان
  دای زارگونبدون توجه به او در مستیرش ایستتاد. التماس و درون صت  مِرگاس

یافته  کردم، هیچ راهی برای فرار او وجود نداشتت. جهشغالب بود. هرچه نگاه می
 «تو را التماس کرد! گفت: »من کاری نداشت و رفت.

  بتا یتک جهش بلنتد گردن او را گرفتت و او را بته راحتی بلنتد کرد.  مِرگتاسنتاگهتان  
خود    مِرگاسکرد با زخمی کردن  زد و ستعی میوپا میتنگی دستتبا نفس  زارگون

به راحتی با   مِرگاسناود.    مِرگاسنشانی از درد درون صورت   را آزاد کند ولی هیچ
کرد. ناگهان او هایش را بیشتتر میدستت تنومندش او را گرفته بود و فشتار چنگال

ه ستمت من چرخید و گفت: »بیا این را را پایین آورد و روی زمین کوبید ستپس ب
 کشت. او به تو توهین کرد.«

خواستت  . مِرگاس از من میکردزد و التماس میوپا میبا شتدت دستت  زارگون
 را بوش . با سر مخالفت  را نشان دادم و گفت : »ب ار بره.« که زارگون
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کاری   مِرگاستمام تگشتتش را کرد که خودش را برهاند ولی در مقاب     زارگون
 نگریستتت، ستتر او را درون آل برد ودر حالی که به من می  مِرگاساز پیش نارد.  

 داشت و گفت: »او خواهد رفت و همه چی  را گفت.«ا به تقگ او را نگهنتاعبی
قدر  ایرفت. آنپرا نمی  هیچ مخالفتی بود که  مِرگاسخشتتونتی درون صتتورت  

 گفت: »بیا بیرون. باید رفت.« مِرگاسوپا زد تا سرانوام آرام گرفت. دست  زارگون
های  را بپوشت . از آل بیرون آمدم و در زیر  جرات نوردم که بگوی  برود تا لااس

گفت: »گفت  که خطرنا    مِرگاسهای  رفت .  های خشتتن او به ستتمت لااسنگاه
 بود. تو به حرب من گوش نداد.«

 کردم که کسی هنوز این اطراب باشه.فور نمی -
 من دونست و به تو گفت. اگر من نیامده بود. -

 شدم.«شد و راحت میحرفش را قطع کردم و گفت : »همه چی  سریع تموم می
 او با عصاانیت گفت: »برای تو آسان بود ولی برای من نه. تو فور مرا نورد.«

کرد، گفت : »چرا باید فور تو باشت  که به خاطرش ک  ناامیدی درون  فوران می
 من دشمن شدن!« با هایافتهجهش

خشتمگین شتد و گفت: »من برای   مِرگاسانش زل زدم.  ایستتادم و درون چشتم
 جا رئیس بود.«تو همه کار کرد. همه را کشت. من آن

ترسیدم، سعی کردم لرزش بدن  را مشتش را بالا آورد. با این که از هیات او می
کته نگتاه  را بگیرم، گفت : »ب ن و من رو راحتت کن. یتادت نره ک  کن . بتدون این

کنی، داری  های من به خاطر تو هستت. تو الان به من لطف نمیبدبختیکه تمام  
 کنی.«کارهای قالت رو جاران می

آن را خرد    کوبتد وستتتنتگ میبتا غرش بلنتدی مشتتتتش را درون تختته  مِرگتاس
دونست که من تو را دوست زد، گفت: »تو مینفس میطور که نفسکند. همانمی

 کرد.«داشت و این کار را نمی
ناگهان صتدای افتادن ستنگی به گوش رستید. زمانی که رد افتادن آن را دناال  

و موردار بالای آن ایستتاده بودند و به ما   لگاهِکردم، به نو  صتخره رستیدم که 
هتا  هتایتت را بپوش. آن هتا گفتت: »زود لاتاسبتا دیتدن آن  مِرگتاسکردنتد.  نگتاه می
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با تو بود. شتتاید برای ما کمین دانند که من برای ما دام گااشتتت. الان دیگر می
 کرده.«
کرد کته من عشتتتقش را دزدیتده  بلنتد غریتد و عقتب رفتت. او الان فور می هلگتا

بودم. با ترس شتلوارم را برداشتت  و به ستختی روی بدن خیست  آن را بالا کشتیدم. 
همه لااس را به تن کردم.  ترس چنان مرا احاطه کرده بود که ندانستتتت  چطور آن

درنگ  من خ  شتد و با سترعت خودم را به بالای کنده رستاندم و بی  کنار  مِرگاس
تا مرا به دستتت   هلگادانستتت  که می و  افتاد. دلشتتوره درون وجودم بود  هاو به را
 نشست. آورد، هرگ  آرام نمینمی

هتا را بته هوا بلنتد  دویتد و برگبتا ستتترعتت و مهتارت در بین درختتان می  مِرگتاس
گفتت: »موردار    مِرگتاسکرد.  نته درختتان استتتتفتاده میکرد. برای پیچیتدن از تمی

 شوارچی بود. باید رد پایمان را گ  کرد.«
گشتتت  و به پشتتت ستترم ستتپس به ستتمت جاده پیچید. هر از چند گاهی برمی

  هایافته الان تمام جهشمطمئن بشتوم.    هایافتهانداخت  تا از ناود جهشنگاهی می
شتد  افت باقی مانده تا تر  زود طی میبا مِرگاس ه  دشتمن بودند. کاش آن مست

 رسیدم.و به آسایش می
ای را با پرش بلندی، شتاخه  مِرگاسبا پیچیدن صتدای غرشتی در میان جنگ ،  
ایی به خواستت از خود ردپ. انگار نمیگرفت و با تال خوردن به شتاخه دیگری پرید

های بلندی به خورد و با جهشها تال میآونگی روی شتاخه  جا بگاارد. او همانند
انداخت و از هر راه که پرید و دستتتت در تنه درختان ستتتتار میستتتمت دیگر می

توانستت   تنها کاری که می  کرد تا با سترعت پیش برود.توانستت، استتفاده میمی
 بون ، این بود که خودم را محو  نگه دارم. 

متانتده میتان جتاده رستتتیتدی . مِرگتاس از روی بتاقینتاگهتان از بین درختتان بته  
دید آستفالتی وجود داشتت گاهی که میکرد و گهزده، استتفاده میهای زنگماشتین

 آمد.ماند، روی جاده نی  میو جای ردپایش نمی
مِرگاس روی کامیونی ایستتاد و قد راستت کرد و مشتزول نگریستتن اطراب شتد.    

 از او پرسیدم: »ما رو گ  کردن؟«
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کس  هوا را بوییتد و گفتت: »فعگ آره ولی پیتدامون خواهنتد کرد. هیچ  مِرگتاس
 توانست شوار پیدا کرد.«بهتر از موردار نمی

 تونی حریفش بشی؟اگر ه  بیاد تو می -
 توانست همه را زد.آره. ولی دیگر نمی -
 خب باید الان چوار کنی ؟ -
هاوقتی را برای حمله  شتتب ن دیک بود و باید دناال جای خوال گشتتت. آن  -

 انتخال کرد که ما اصگ حواسمون ناود. 
کردم، شتاید یک روز نیاز بود  جا که نگاه میخورشتید عصتر رو به افول بود. از آن

تتا بته تر  برستتتی . مِرگتاس جهتت بتاد را چتک کرد و از کتامیون پتایین پریتد و بته 
 پا داشت و نه بو.« ه نه ردها دیگسمت دیگر جاده به راه افتاد و گفت: »آن

*** 
مِرگتاس دستتتت در تنته قطوری درختی انتداختته بود و بتا قتدرت خودش را بتالا 

.  کرد هیچ چی  او را خستتته نمیشتتوستتت وهای باریک را میو شتتاخه  کشتتیدمی
شتد کف جنگ  یا روبرو را دید.  قدر اناوه و بلند بودند که به ستختی میدرختان آن
 های غرل در حال رخ پوشاندن بود. در پشت کوهخورشید 

بتدون خستتتتگی پیموده بود. هنوز ه  گتاهی صتتتدای  تمتام روز را  مِرگتاس    
از   زدند.پرستته می  جنگ که در    رستتیدها از درون جنگ  به گوش مییافتهجهش

 مِرگاس پرسیدم: »دیگه داری خیلی میری بالا!«
کرد و راحتت خودش را بتالا فرو می  تنته درختتهتایش را درون  مِرگتاس چنگتال

 کردم، راهی تا نو  درخت ناود.جا که نگاه میاز آنکشید. می
 نترس. الان خواهی  رسید. -

خ  شتتتدی  و حو  برگی را رد کردی . ناگهان خود را در بالاترین نقطه جنگ   
را گرفت و از م  و پشتت ستر تا کوه شتمال را دید. مِرگاس  رَشتد تا تَکه میدیدم  
طور که در هوا چشتتمان  را بستتته بودم و دستتت و پای  را بیرون آورد. همان  کنده
 کنی؟«دادم، گفت : »چوار میمیتوان 
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ثابت شتدم. وقتی چشتمان  را باز کردم، خودم  در حالی که سترگیوه گرفته بودم،  
با جیغ بلندی دو دستت  را دور تنه حلقه کردم.   و  را روی آخرین شتاخه درخت دیدم

گفتت:    خورد. مِرگتاس بتا لاخنتدینو  درختت در جریتان بتاد مگی  توتان می
 ااشت تو بیفت.«گ»ن

 ؟جاچرا من رو آوردی این -
وقتی به طرب آن چرخیدم، خورشتتید ستترخ را با چنگالش جایی را نشتتان داد.  

روی درختان را مانند گرد سترخ رنگش،   ودیدم که نیمی از آن در پشتت کوه بود  
ای ندیده  ر ستترخی کرده بود. تا آن زمان چنین منمره ماهوت کنندهاددریای موج

گرفت و هرچه به طرب شترق آستمان ن دیک خورشتید از سترخی جان می  بودم.
مرغی در  شتتد.  میتادی   ای  تیرهآبی   به  باخت و در افق شتترقرفت، رنگ میمی

داد.  ای توان میوزید و درخت را لحمهد و نستتی  خنک میداجنگ  آواز ستترمی
ناخاستتته که یوی از دستتتان  را رها کرده بودم.    شتتد بودمقدر محو آن منمره آن

 گفت : »خیلی زیااست!«
او گفت:  های پایین ایستتاده بود و سترش روبروی من بود.  روی شتاخهمِرگاس  

 رد.«ک»هر روز بالای جایی رفت و منمره را نگاه 
آمد  درخشیدند. در آن لحمه نه از او خوش  میزیر نور خورشتید چشتمانش میدر  
 «؟تو رو دوست داره هلگا»آمد. ناخاسته از او پرسیدم: بدم میو نه 

 یرون آورد و گفت: »مشو  خودش بود.«بمرگاس زبانش را 
 بمونی.کنه. تازه باعث شد که زنده برای تو میاو که همه کار  -
 او فقط به فور خودش بود. هیچ کار به ضرر خودش نورد. -

چرا؟ مگه نگفتی از مرگ نواتت دستتت دیگرم را دور تنه حلقه کردم و گفت : »
 داده؟«
   .و به اون روز انداخت خواست من رو بوشهخودش می قالش،آره، ولی  -

او مرا پیدا کرد. من ام باعث شتد که حرفش را ادامه دهد: »ستووت و نگاه خیره
خواستت. زمانی که   انستان بود. مل  من که تو رو پیدا کرد، او ه  مرا دید و من را
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دیوانته بود.  هتا تنهتا بود و  او متدت  .رفتتقاول نورد کته بتا او  من  ستتتراغ من آمتد،  
 همیشه گفت که تنهایی خیلی عاابش داد. 

شتانس  روز خواستت از دستت او فرار کرد ولی او عصتاانی شتد و حمله کرد.  یک  
هایش استتتفاده کرد تا من را زنده نگه دارد. اگر  آورد که زده ماندم. او از کپستتول

از او کام  فرمان    هر کس دورش بود،خواستت، خیلی قا  مرا کشتته بود.  مرا نمی
 «گرفت وگر نه او خواهد کشت.

افتادم و گفت : »اگر من بخوام برم، تو ه  همین کار رو به یاد سترنوشتت خودم  
 کنی؟«می

جا بود و هیچ  به جایی نگتاهش را انداخت که خورشتتتیتد چنتدی قات  آن  مِرگاس
تو   گاس گفت: »من همیشته دناالرمِشتد.  صتدای آواز مرغ هنوز شتنیده مینگفت.  

  نگاه کردنسته  من ه  مل  قا  از دور    کرد.  آمد. اگر مرا نخواستت، فقط تعقیب
 شد.«

ها در  مردم. ستوالی که مدتحداق  امیدوارم شتدم که با عصتاانیت مرگاس نمی
و آلفتا و بتتا و گتامتا رو   کتاپیتتانو پرستتتیتدم: »تو    کردمذهن  بود را بر لا  جتاری  

 شناسی؟«می
وقتی مرا نگریستت،    دیدم که ستعی کرد آن را مخفی کند.جا خوردن مرگاس را  

گفت: »مال   . مرگاسستتت دانو من می  توانستتت مخفی کندنمیمتوجه شتتد که  
 خیلی قا  بود.«

 خواهی تعریف کنی؟نمی-
غمی کهنته نهفتته بود. وقتی بتا نگتاه   آنکته درون  مرگتاس نگتاهی بته من انتداختت  

راضتی ناود و اصتگ ه  خوشتحال ناود. او ها  مصتم  روبرو شتد گفت: »من کنار آن
ها  خواستت آن و نمی  ها خستته بودخواستت. از آنخواستت ولی من او را نمیمرا می

هتا دیتد کته کوچ رفتت، گروهی از انستتتانهتا راه میکته تنهتا در کوه  زرا دیتد. یتک رو
روبرو شتد.    کاپیتانها را داشتت، با  کرد تا رد آنها را دناال میوقتی آنکردند.  می

زمانی او را دید، یاد روزهای انستان بودن افتاد   او تنها کستی بود که از من نترستید.
 فرار نورد که هیچ تازه ن دیک آمد. و خیلی خوشحال شد. 
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دان  برای چه عصتاانی نشتدم و به او حمله نورد. چرا گروهش را نوشتت. او نمی
من گفت که گرستتنه بود؟ بعد برای من کلی غاا آورد و کلی به من جلو آمد و به  

او دوباره به   وار حرب ن ده بود.رستتید و با من حرب زد. خیلی وقت بود که انستتان
 . او خیلی به من کمک کرد.من یاد داد. الان هر چه حرب زد، از او یاد گرفت

متوجه شتتد. او همیشتته از من خواستتت که حمله کرد ولی من   تا اینوه هلگا
را خواستت، تصتمی  گرفت   کاپیتانهمیشته جلوی او را گرفت. وقتی که فهمید من  

 به آن گروه حمله کند. 
های مرگاس را دیدم که تنه درخت را محو  فشار داد و پوست آن کمی  چنگال

ها را کشتت. خیلی ستعی کرد که خواستت همه آنمرگاس ادامه داد: »  شتد.جمع  
خواه  همه  ر میگنحس گفت که ا  هلگا  ها زیاد بود.را گرفت ولی آن  هاآنجلوی  

 وگر نه خودش ک  گروه را از بین برد.  را کشت کاپیتاند زنده بمانند بای
ت داشتت منفور  یاز عصتاان  هتوی رامرا تنها فرستتاد و گفت که جستد او را بیاور.  

و ها زد  شتد. توی راه کلی جیغ زد و فریاد کشتید. دستت  را مشتت کرد و توی ستنگ
مرا در پشتت ستنگ   کاپیتاندرختان را شتوستت. ناله کرد و گریه کرد. شتب بود که  

واقعا نتوانستت او را کشتت. اصگ   دید و ن دیک آمد. او مل  همیشته خندان بود. من
 از دست من خارج بود. 

  چنتانه او ناراحت نشتتتد و گفتت.   او  او کلی اصتتترار کرد و من همته چی  را به
او از من خواست که او را کشت ولی من   خواستت.  خندید. همه توی گروهش او را

را از دور نشان داد و گفت که   هلگااو   داد زد.ها را خورد کرد.  عصاانی شد و سنگ
خواستت که گروهش مرد. من او نمی  همه را خواهد کشتت.  هلگااگر او را نوشتت،  

گروهش  گاه  که هیچ  گفتبه او گفت که بیاید و با من فرار کرد ولی او نخواست و  
او وقتی   .را ول نورد تا بمیرد. من خیلی التماس کرد و خواستت ولی راضتی نشتد

نوشتتت، به لاه صتتخره رفت و خودش را در جلوی چشتتمان من   دید که من او را
ش را کشتتتت تا گروهش  دمن وقتی فور کرد، باور نورد  که او خوپایین انداخت.  
در راه برای .  قدر برای  مه  بود که دست به او ن د و با خش  برگشتزنده ماند. آن
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خیلی خایس بود و کینه به دل گرفت. او ش متنفر شتد و هو گرو  هلگاهمیشته از  
 «!یک روز او را خواه  کشت

  هتایچینلته در آمتده بود و خشتتتونتت درون  اتنته درختت در زیر دستتتتش بته نت
ستوخت. او ه  خیلی ستختی کشتیده خانه کرده بودند. دل  برای او میصتورتش  

شته. هیچ  : »بالاخره همه چی  تموم میاش گااشتت و گفت بود. دستت  را روی شتانه
 دنیا همیشگی نیست.«چی  تو این 

مِرگاس باز به حرب آمد و گفت: »از آن به بعد، از همه بدم آمد. تصتمی  گرفت 
ها در جلو بود. من مامور شتد  . خار رستید که شتهر انستانکه از قدرت   استتفاده کرد

جا را دید. من به شتهر شتما رستید و قرار شتد که شتهر شتما را خرال  که آمد و آن
قدر به شیشه شما زد. شاید  . شب از شهر شما بالا رفت و آنکرد تا شما بیرون آمد

یک ماه بیشتتر تا بالاخره توانستت روی شتهر شتما تر  درستت کرد. در همان  
ه بود.  دبود. وقتی تو را دید، انگارکه او نمر  کاپیتانها تو را دید. تو کامگ شایه شب

جا بود که از کار خود  دیگر هر شتتب آمد در پشتتت شتتیشتته و تو را نگاه کرد. آن
 پشیمان شد که چرا شهر تو را خرال کرد. 

کرد که خشتمگین بود  با دیدن تو بار دیگر همه چی  خول شتد و دیگر حس نمی
چی  دوباره مل  قا  شتتد و حتی به روزهای انستتان  خواستتت بقیه را کشتتت. همه

کرد. الان دیگر در خود هتدب داشتتتت و هر روز کته پتا شتتتد، خیلی    بودن فور
خورد و ناراحت بود. هر کس   خواستت مل  قا  شتوستتاین بار نمیخوشتحال بود.  

کس در زندگی  هر چه خواستت با من کرد. الان نوبت من بود که جاران کرد. هیچ
تا کارهای    به سودش بود. الان نوبت من بودبه من اهمیت نداد، اگر ه  داد چون  

 خود را کرد.«
ذره ع م راستتخش را در  توانستتت  ذرهنگاه مِرگاس جدی و بدون شتتک بود. می

تتک حرکتاتش حس کن . من چی ی برای او بودم کته بته این راحتی رهتایش  تتک
. شتب دیگر ماه مدیدکرد. هوا دیگر تاریک شتده بود و فقط شتاح براق او را مینمی

»بتایتد جتایی برای خوال پیتدا کرد. اگر خول پیش  شتتتد. مِرگتاس گفتت: کتامت  می
   رد شد.«رَرفت، فردا توانست از تَ
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ستترم را به عنوان تایید توان دادم. او مرا بلند کرد و درون کنده پشتتت ستترش  
گااشتتت. دیگر ترستت  از او و ارتفاع کمتر شتتده بود. مِرگاس گفت: »باید روی 

 ها دناال ما گشت.«نها امشب آن پایین گشت زد. آدرخت خوابید. آن
که شتتاخه کمتری را   عی کردستت  آرام پایین آمد و تا جایی که توانستتتاو آرام
ها  . جیرجیر  کردهایش را درون درختان فرو می چنگ  . دستتتان قوی بابشتتوند

خورد که باد  ها به گوش میگاهی صتدای بوتهشتروع به خواندن کرده بودند و گه
اش را از ستتتر رحمیگرفتت و تتا روز دیگر بیداد. دنیتا آرام میهتا را توتان میآن

 بگیرد. 
ستتترانوام روی شتتتاخه کلفتی ایستتتتادی  که به اندازه تنه درختان عادی بود.  

خوردم، گفت:  طور که تال میشتتش بیرون آورد. همانمِرگاس کنده درخت را از پ
 خواست.«چی ی بود که می»این همان

طور کته تتال ای آوی ان کرد. همتاندر کمتال تعوتب، کنتده را روی شتتتاخته
ه تنه تویه داد. او خه نشتستت و پشتتش را بخوردم، مِرگاس در جلوی  روی شتامی

، من نشتتستتتکه وقتی می  آوی ان کرده بود  طوری مرا به شتتاخه بالای ستترمان
 روبروی او قرار بگیرم. از من پرسید: »تال خواست؟«

دیگر بته نوع صتتتحاتت کردن او عتادت کرده بودم. بتا او جوال دادم: »آره تتال  
 خواست.«

درون کنده او با چنگال پایش، پایین کنده را گرفت و شروع به توان دادن کرد.  
طور که تال  شتتتد. همانوارد میهای آن  گرم بود و باد خنک شتتتاانه از ستتتوراخ

جای گستره سیاهی چشمک نگریست  که در جایخوردم، به ستارهای شب میمی
خوابیدم و ای بود که در جای خوبی میشتیشته  زدند. این اولین شتای بعد از شتهرمی

زد. از او   میقامینت و آستتایش را برای  ر  مِرگاسهیچ ترستتی نداشتتت . حضتتور  
 هی همیشه با من بمونی؟«خواپرسیدم: »تو می

شتد.  تر میگاشتت، ظاهرش برای  عادیاو سترش را توان داد. هرچقدر که می
طرب مِرگاس را های آنشتتدی ، آدم  رد میرَفور دیگری به ستترم آمد؛ اگر از تَ

کردند یا ... فورش ه  برای  ستتخت بود. با بیرون کردن فورم، لاخندی  قاول می
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چشتمانش   دیدم، با آنای  مل  شتب اولی که او را در پشتت شتهر شتیشتهبه او زدم.  
ام هتا درون بینیطور کته بوی خوش گت نگریستتتت. همتانب رگش بته من می

 خوال رفت .پیچید، به می
*** 

ناگهان با قرار گرفتن دستتتی رو دهان  از خوال بیدار شتتدم. مِرگاس بار دیگر    
 دستتش را روی صتورت من گااشتته بود. ستریع منمور او را متوجه شتدم. ستیاهی به

کردند به آرامی  قوت قا  هنوز پابرجا بود. صتدای پاهایی را شتنیدم که ستعی می
یی که هاآن شتاحراه بروند. مِرگاس خودش را نشتان داد و بعد به پایین اشتاره کرد.  

یافته بودند. با کمی دقت کردند خودشتتتان را مخفی کنند، همه جهشستتتعی می
 به عقب رفت و سرجایش نشست.  مِرگاستوانست  هیات خمیده موردار را باین . 

  کردند.جا را بررسی میرفتند و همهیافته هر کدام به سمتی میپایین سته جهش
قدر برگ دور ما را گرفته بود  گفتند. آنشتدند و چی ی میگاهی به ه  ن دیک می

کته غیرممون بود کته متا را بایننتد. تنهتا راه پیتدا کردن متا، حس کردن بوی متا بود.  
ها محو شتتد. هرچه گوش دادم و هر چه نگاه گاشتتت تا دیگر صتتدای آنمدتی  

چی  پیتدا ناود. مِرگتاس زبتانش را بیرون آورده بود بته جتای دوری  کردم، هیچ
نگریستت. با دستت به او عگمت دادم. او منمور مرا متوجه شتد و با ستر تایید  می

 بود.« کرد. بار دیگر خیال  راحت شد. او گفت: »تو بخوال. من بیدار
*** 

 مِرگاس مرا از درخت جدا کرد و پایین آورد و گفت: »وقت رفتن بود.«
قدر محیط را روشتتن  بود ولی شتتفق ستتفید آن، آن خورشتتید هنوز بیرون نیامده
 دید. از او پرسیدم: »ک  شب بیدار بودی؟«  اطراب را  کرده بود که بشود به راحتی

 ولی کسی نیامد.«او سرش را توان داد و گفت: »بیدار بود 
هایش  ها به پایین پرید و در آخر با چنگالهای بلند از روی شاخهسپس با جهش

ی . هنوز جای پاهای شتتب قا  روی ر خرد و به زمین رستتیدستتُ   درخت روی تنه
زمین باقی مانده بودند. مِرگاس گفتت: »ممون بود که در اطراب باشتتتنتد. تا تر  

 محو  گرفت.«ه  وقت زیاد ناود. خودت را 
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ها درشتت و سترخ نمرم را جلب کردند. زمانی  کنار درخت، بوته تمشتوی با دانه
ها بروم، مِرگاس با شتال بین من و درخت قرار گرفت که قصد کردم به سمت آن

 ها ممون بود که سمی بود.«و گفت: »آن
 چرا سمی باشن؟ -

را خورد. با تعوتب  ها را چیتد و بدون تعلت  آن  جوال مرا نداد و یوی از تمشتتتک
 مردی!«گفت : »اگه سمی بود که تو ه  می

 ها را چشید. که هرچی  برای تو آورد، آنمن قا  از این -
نشتین شتدند. با تگش قف   ان  قف  شتد و کلمات روی زبان  تهای زببرای لحمه

 جوری ممونه خودت بمیری.«زبان  را شوست  و گفت : »خب این
رد  بهتر بود. اگر تو مُ  رُدبوییتد، گفتت: »من ما را میطور کته مِرگتاس هوهمتان

 برای من مه  ناود.«  ندیگر زنده ماند
خواستتتت. از او پرستتتیتدم: »قات  از این کته بته هتایش از وجودش برمیحرب
 چواره بودی؟«یافته تادی  بشی، جهش

مرگاس کنده مرا بلند کرد و به پشتتش برد و گفت: »من آهنگر بود و توی یک 
ستاخت و گاهی ه  دشتنه. خیلی وقت روزی  کرد. گاهی استلحه میپناهگاه کار می

چی  خیلی راحت بود و تمام کارها با دوازده ستتتاعت کار کرد. قات  از نابودی، همته
 ماشین و کامپیوتر انوام شد.«

دونی دنیتا چطور  تری. نمیهتا ب رگیتافتتهبرای همین نستتتاتت بته بقیته جهش  -
 نابود شده؟«
وقت نگفت.  دانستت ولی هیچ  هلگاهایش را بالا انداخت و گفت: »شتانهمرگاس  

طور هستت و دیگر کستی را نشتناخت که دانستت. ولی چه فرق کرد. الان که این
 نشد عوض کرد.«

های  با جهشتی، کندههای اناوه و شتد که با خ  شتدن، شتاخهمرگاس مواور می
 ؟«»هیچ کدوم از اقوامت زنده نیستن از او پرسیدم: افتاده را رد کرد.
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هایش را بالا انداخت و گفت: »از وقتی که یاد آمد، همیشته تنها  بار دیگر شتانه
ه  در حق من بد کرد، باید گااشتت که من مُرد. مرا   هلگابود و کستی را نداشتت.  

 دید.«برای چه زنده کرد که این دنیا را 
و گاهی    کردن جنگ  زم مه میهوا دلپ یر و خنک بود و صتدای جوی آبی درو

. مرگاس با حواس جمع، دائ  اطراب کردخوانی میصتدای چهچه مرغی با آن ه 
ناگهان صتدای مهیای برخاست و زمین شروع به بویید.  نگریستت و هوا را میرا می

و پنچه پاهایش را توی    رختان گره زدلرزیدن کرد. مرگاس دو دستتش را در تنه د
شتتدند و با غرش بلندی به پایین کوه ق  ها از کوه جدا میزمین فرو کرد. ستتنگ

داشتتن خودم درون کنده آمد، محو  نگهخوردند. تنها کاری که از دستت  برمیمی
های ن دیک ما شتوستت و پایین افتاد، لرزش رو به که یوی از شتاخهبعد از اینبود.  

کرد. اگر دیر رستید، دیگر  س گفت: »تر  داشتت حرکت میخاموشتی رفت. مرگا
 وقت نتوانست از آن عاور کرد.«هیچ
 طرب دره بمون .خوام تا آخر عمرم اینتر بود. نمیسریع -
 اگر ماند، دوام نخواهد آورد. خیلی زود مرد. -
شتتتد کته خودش را بته درختی  لرزیتد و مرگتاس مواور میگتاهی زمین میگته

 تونی  از دره رد شی ؟«و پرسیدم: »میبچسااند. از ا
 .را گرفتجلوی ما  توانستکه  نداشتکسی وجود  -

های خاموش افتاد که حرکت از بین شتتتاخ و برگ درختتان، نگاه  به صتتتخره
ها نم  را جلب کرد. به مرگاس گفت : »فور کن  تنها شتاحی در کنار یوی از بوته

 نیستی . یوی به دناالمان است.«
 ما را دید ولی جرات حمله نداشت.  . اول صاحندها موردار و همراهانش بودآن  -
 اند؟دونستی که ما رو دیدهتمام این مدت می -
ها فور کرد که مرا آره. اگر او شتوارچی بود، من شتوارچی شتوارچی بود. آن  -

 گیر کرد.توانست غاف 
 خواهی چوار کنی؟«با ترس گفت : »حالا می

 کش !می -
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 گر تعدادشون زیاد بود چی؟ شاید همشون باشن!ا -
 ها بیشتر از سه نفر ناود. حسشون کرد. اون -

طور که ناگهان مرگاس مستیرش را تزییر داد و به ستمت جاده به راه افتاد. همان
ها را باین  که بین ماشتتتین و رفت، توانستتتت  نفر دوم آناز شتتتیب جاده بالا می

توانستت  واضتح تر  را باین  ر پس او دیگر میدکامیون ب رگی مخفی شتده بود.  
کشتید و ها ستینه میکه از ستمت شترق در حال گستترش بود. باد در بین ماشتین

درون  به در  تشتویشتی   وداد. حس دلپایر صتاح از وجودم گستستته بود  زوزه ستر می
من از او نستات به مرگاس  با آن احستاستی که   هلگاداد. آن  من هشتدار خطر می

کرد. به مرگاس گفت : »نفر ستتتوم رو بودم، به این راحتی او را فراموش نمیدیده  
 بین .«نمی
 او موردار بود. او خایس و موذی بود و خودش را نشان نداد.  -

ها را گرفته بودند و هوای خنوی  ها ه  روی ماشتیندر آن دشتت ستا  که علف
ستتته گفت : »فور کن  آه.  ه بودکردید ولی ستتنگینی عویای دورم را احاطه  وزمی

 این روز به راحتی به خوبی تموم نشه.«
 من ه اران بار از چنگال مرگ خود را بیرون کشید. -
تون  نتادیتده بگیرم. هرموقع همچین  تو رو بتاور دارم ولی حستتت  رو ه  نمی  -

 افته. حسی بیاد سراغ ، مطمئن  که اتفاق بدی می
ند  ناگهان مرگاس مستتیرش را تزییر داد و به ستتمت فضتتای بازی رفت که چ

با تعوب گفت: »مرگاس! چوار  ماشتتین در میان آن به حال خود رها شتتده بودند.  
 تونن از هر طرب حمله کنن!«جا که میکنی؟ اونمی
 از پسشون بر آمد.  -
 یادت باشه من انسان  و مل  تو قدرت ندارم. -

به ستمت آخرین ماشتینی رفت که در کنار ستنگ بود و   ستنگ  مرگاس از روی
انگار مرگاس چی ی درون ذهنش بود. از او نستات به بقیه کمتر آفتال خورده بود.  

 خواهی چوار کنی؟«پرسیدم: »می
 ها ما را رها نورد. باید کشت!آن -
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ناگهان دستتتانش را دوطرب کنده محو  کرد و آن را از پشتتتش بیرون آورد. با 
 شتال گفت : »نه! ب ار ه  پشتت باش  یا باهاشون حرب ب ن شاید ول کردن.«

 ها را منصرب نورد. چی  آنهیچ - 
کنتده بیرون کشتتتیتد و درون  کته بتوان  چی  دیگری بگوی ، او مرا از  قات  از این

دار قا  از نابودی بود که هنوز ه  ها زرهماشتین انداخت. ماشتین یوی از ماشتین
ای برداشتتتت و آن را دور در و ستتتتون عقب آمد. مرگاس میلهمی محو  به نمر

خواستتت  به او چی ی بگوی  که با ماشتتین انداخت و با به راحتی آن را خ  کرد.  
مدتی    .شتد  اطرابمشتزول نگریستتن  و   پریدروی ماشتین روبرو   بلندی  یک جهش

کته مرگتاس بلنتد فریتاد زد و گفتت: »چرا ملت   بته صتتتدای بتاد گوش دادم تتا این
 ها مخفی شد. بیا جلو و حرب زن.«ب دل

  رَچی  ناود. مرگتاس بتار دیگر گفتت: »آن تَ، هیچمنگتاه  را در اطراب چرختانتد
 شما را کشت.« لگاهِبرای شما صار نورد. اگر دیر برگشت، 

ها به گوش رستید که آرام به ن دیک  آنی یوی از  پا  مدتی طول کشتید تا صتدا
ایستتاد و بو کشتید. انگار چی ی نمرش را جلب کرده بود    مِرگاسشتد. ناگهان  می

 ها در فضا پیچید. یافتهشناخت. صدای یوی از جهشکه آن را نمی
 چه خواست. بهتر بود که خودت بازگشت. هلگاخودت دانی که  -
 ترسو خودت را نشان ده. -
ای در  ها ظاهر شتدند که هر کدام دشتنهیافته روی ستنگزمان، سته جهشه    

ای گفتت: »ترس کتاری کرده بود کته همتاننتد  بتا خنتده مِرگتاسدستتتت داشتتتتنتد.  
 ها دشنه دست گرفت.«انسان

چنان دل و جرات ن دیک آمدن، نداشتتند.  داد که آننفر نشتان می  دوچهره هر  
ه تو گفتت او را رها کرد و برگرد. او کاری به گفتت که بت  هلگتاها گفتت: »یوی از آن
 تو نداشت.«

 برنگشت شما، به او فهماند که دیگر من برنگشت.  -
 گفت: »موردار کوا بود؟« مِرگاسکدام قصد ن دیک شدن نداشتند. هیچ

 بود.« هلگاها گفت: »او با هر سه نگاهی به ه  اندختند و یوی از آن
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ناگهان زمین مانند قا  با شتتدت توان خورد و همه ستتعی کردند خودشتتان را 
پتاهتای  را در ستتتقف متاشتتتین فرو کردم و بتا تمتام تگش در جتای  ثتابتت   دارنتد.نگته

اشتتید. وقت دارد  مرگاس گفت: »زود بلرزش زودتر از دفعه قا  تمام شتتد.    ماندم.
 «تمام شد.
ها با تردید به ستمت مرگاس به راه افتادند. ناگهان مرگاس به خشت  یافتهجهش

آمد و با تمام قدرت دستتتانش را بالا برد و محو  روی ستتقف ماشتتینی کوبید و 
ای از آن را برداشتت و با نعره ای از وستط به دو نی  شتد ستپس توهماشتین با ناله

ها با چهره ترستیده به عقب فتهیاها پرتال کرد. جهشبلندی به ستمت یوی از آن
ها هووم آورد.  رفتند. مرگاس دیگر منتمر نماند و با سترعت به ستمت یوی از آن

 تعوا  از این بود که هنوز موردار خودش را نشان نداده بود. 
هتا حتی فرصتتتت نورد کته برگردد. مرگتاس بتا فرو کردن  یتافتتهیوی از جهش

یتافتته، او را بلنتد کرد و محو  جهش  اش درون ستتتینتههتای ب رگ و قویچنگتال
یتافتته دیگر خودش را نمتایتان کرد.  بتا مردن او، یتک جهشروی ستتتنگی کوبتانتد. 

خگب انتمتارم او موردار ناود. بتار دیگر زنتگ خطر درون ذهن  بته صتتتدا در آمتد.  
 جا آمده بودند که مرگاس را سرگرم کنند. ها به اینآن

کرد. صتتتدای    را برای  تتداعی مینتاگهتان بویی بته مشتتتام رستتتیتد کته بوی گِ
هتای او بته متاننتد نتاقوس مرگ بود. موردار خودش را در گتِ  غلتتانتده بود تتا بو قتدم

ندهد و با بقیه ستر مرگاس را گرم کرده بودند تا بتواند مرا راحت به دستت آورد. با 
سترعت به ستمت دریچه رفت  و با تمام قدرت داد زدم. در آن هیاهو صتدای من به 

طور که انتمار داشت ، موردار با بدن گلی، درمقابل  ایستاد  رسید. هماناس نمیمرگ
ای دستتتت در میلته آهنی انداخت و به راحتی آن را باز کرد. تا و با لاخنتد مرموزانه

ای  توانستت  خودم را به عقب کشتیدم تا دیرتر به من برستد ولی فایدهجایی که می
زدم، خودم را به ستت  مرگاس را فریاد میکشتتید و انداشتتت. در حالی که جیغ می
ها، بدن  را ها از بین رفته بودند و آهن استولت آنصتندلی جلوی کشتیدم. صتندلی

داد. دستتتت موردار بته دور پتای  قفت  شتتتد و گفتت: »بتالاخره تو را پیتدا  خراش می
 کرد.«
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خورد، زنده با یک کشتتش شتتدید مرا بیرون کشتتید. اگر بدنش به پوستتت  می
های   م. تا آن زمان چنین ترستتی را درون خودم حس نورده بودم. دستتتماندنمی
ستت  نگاه   نتوالرزاند و نمیهای بدن  را میتک ستلوللرزیدند و اضتطرال تکمی

صتتدا درون گلوی  خشتتویده بود و   ها نامرتب و زرد رنگ بگیرم.را از روی دندان
فهماند که او درگیر او به من میاست  مرگاس را فریاد ب ن . صتدای  توانستت   نمی

 درگیر ماارزه خود بود.
دوید.  تا به خود آمدم، دیدم که روی شتتانه موردار بودم و او ه  با ستترعت می

رفتت و بتدن  بتا هر بتالا و پتایین  توجته بته من پیش میدفتاع بودم! موردار بیچقتدر بی
جلوی ضتربات  کردم که شتد. جرات اعتراض نداشتت  و ستعی میرفتنی کوبیده می

کشتتیدم و برای زنده ماندن  التماس  را با دستتت  بگیرم. همین که هنوز نفس می
ترین م یتت بود. موردار بتا جتدیتت گفتت: »جوال هر کتاری کردم برای  ب رگنمی

 که کردی را خواهی داد. قول داد که آرام تو را کشت!«
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 خاموشی خشم و کینه 

 
 بیدار شین!همه  -

گردان   پیچد. دفترچه را درون لااست  برمیاتوبوس میصتدای بلند کاپیتان درون  
کگه   کشتت  تا از خوال بیدار شتتود. کاپیتانو دستتت  را روی صتتورت کورو می

شتود چند بار دیگر داد ب ند تا همه بیدار مواور می گاارد وستا رنگش را بر ستر می
ای  و هیچ  در میان دشتتت ستترستتا  ایستتتاده  ؛اندازمشتتوند. نگاهی به اطراب می

گوید: »همه  آید و میای از موجودات زنده نیست. کاپیتان به وسط راهرو مینشتانه
توی  تونین بدنه اتوبوس رو درستتتت کنین.  ستتتریع برین بیرون و تا جایی که می

هتای بتدنته رو از بین بارن. حتمتا برای گلوگتاه بته متا حملته کردنتد کته بتونن محتافظ
 جا نقشه دارن.«این

شتوند و با چشتمان قرم  و پف کرده به ستمت اهالی خستته از جایشتان بلند می
گاارد.  اش میبوستد و مستلستلش را کنار صتندلیشتوند. کورو مرا میبیرون روانه می

پرست : »چقدر دیگه مونده ه  بتواند از جای برخی د. از کورو میشتوم تا او بلند می
 تا مسیر تموم شه؟«
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گوید: »فور نون  خیلی باقی مونده باشه. تا جایی  کشد و میای میکورو خمیازه
 رسی  به شمال.« دون ، فقط همین دشت تو مسیره و بعد از این ه  میکه من می

ها به ، بوی خوش آنهای تازهروی علفروم و با قدم گااشتتتن  از در بیرون می
و در جریان باد، توان    زنندبا صتتدای ری ی به ه  تنه می  هاآن.  نوازدصتتورت  می

طرب دنیتا نتابود  تر از جنوبته. انگتار اینطرب چقتدر ستتتا گوی : »اینخورنتد. میمی
 نشده.«
ن  جتا ه  روزی بته همو طرب خیلی کمتر بوده ولی اینتتاثیرات نتابودی این  -

 ها ه  هنوز زیاده.افته. منابع کمه و تعداد انسانحال منطقه خودمون می
جتای ستتتالمی روی اتوبوس وجود نتدارد.  انتدازم. هیچنگتاهی بته بتدنته اتوبوس می

هتای بتاقی متانتده را بتا ای میدهتعمیر کردن آن غیر ممون استتتت. عتد  ،بتدون اب ار
های  اند و با آچار و میدتایرها خ  شتدهتوم و داکو روی  وکنند. رستنگ محو  می
هتای تی  آن را دوبتاره بتازستتتازی کننتد. کتاپیتتان را کننتد کته حفتاظجتدیتد ستتتعی می

.  ند او به جای دوری خیره شتده در جلوی اتوبوس تنها ایستتاده  با افو بین  که می
شتتاید در حال یادآوری خاطرات پان ده ستتال قا  خود استتت که در چنین دشتتتی  

کرد. هر چه هستتت، خاطره خوبی نیستتت. زنده ماندن با مرگاس تگش میبرای  
 نگاهش و حالت ایستادنش، پر از اندوه است.

خورشید از ظهر گاشته است و شب دیگری در راه است. کورو به سمت کاپیتان  
روم. کتاپیتتان بتا شتتتنیتدن  متان  و بته دناتالش میافتتاد. من ه  منتمر نمیبته راه می

انتدازد و ستتترانوتام روی من گردد و نگتاهش را بته کورو میرمیصتتتدای پتای متا ب
گویتد:  لز د. نگتاهش مفهومی دارد کته از در  من ختارج استتتت. کورو میمی

 »کاپیتان چقدر دیگه مونده؟«
گویتد: »تتا عصتتتر  انتدازد و میگردانتد و بته جتای قات  میرا برمی  شکتاپیتتان نگتاه

 «رسی . الاته نه به این راحتی.می
 قدر ن دیوی ؟این -
 ولی این ن دیوی به همون اندازه پر خطره.آره.  -

 رسیدی ؟«جا میپرسد: »چرا باید سر این زمان به اینکورو می
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که طوفان ب رگی داره  ها خار داده بودند  زمین دیگه جای موندن نیستت. اون  -
به   ی برستتتونخواهی  زنده بمونی ، باید خودمون رو به این ستتتمت میاد و اگه می

ها رو از روی خوان باقی مونده انستانجا یک ستری ستفینه استت که میشتمال. اون
 زمین بارن. 

 چطور؟ -
ها تگش کردن که سال طرب خیلی نابود نشده بود، برای همین توی ایناین  -
به درد بخور رو بارم تا   یهای  بری  یه جای دیگه. من فقط وظیفه داشتت  آدمبتون
 رسه. الان ه  تا یک ساعت دیگه طوفان به اوج خودش می جا.اون

شتی . شتما  گوید: »بالاخره از این سترنوشتت شتوم راحت میکورو با خوشتحالی می
 شین.«ه  راحت می

 ش .«گوید: »آره. بالاخره راحت میمیاندازد و کاپیتان نگاهی به من می
را بتا   هلگتاگردم،  کنتد. وقتی برمینتاگهتان صتتتدای بلنتدی نمر متا را جلتب می

ها ه  دارنده گرگکنند.  اند و ما را نگاه میای ایستادهبین  که روی تپهاش میگله
بین  کته بتا ستتتمتت جتاده، جیتپ خودمتان را میهتایش بته همراه او استتتت. بتا گرگ

زنتد: »همته برگردنتد توی  تتازد. کتاپیتتان بلنتد فریتاد میه ستتتمتت متا میستتترعتت بت
 اتوبوس! زود باشین!«

گردم ولی هیچ خاری از او یتافتته بتالتدار میبتا ترس آستتتمتان را بته دناتال جهش
روم.  و با کمک کورو بالا می  اندازمهای ورودی اتوبوس میدستت در نردهنیستت.  
را در آغوش  رفتته  خوال  بته  ی  آیتابین  کته  زده در انتهتای اتوبوس میرا غ   ستتتو

نگرم. با روم و از دریچه به بیرون میگرفته استتت. با ستترعت به آخر اتوبوس می
شتتود و استتلحه در  بین  که با جیپ به ما ن دیک میتعوب رودور و روستتو را می

آینتد.  اش بته حرکتت در میهبته همراه گلت هلگتاهتا،  دستتتت دارنتد. همراه بتا ورود آن
رستتتی  به گوید: »تا یک ستتتاعت دیگه میبندد و میکاپیتان درل اتوبوس را می

مونن ولی تو این یک ستتتاعت باید با چنگ و دندون زنده جایی که همه زنده می
 بمونین.«
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روم و او فرش ام. از ستتر راه او کنار میکه من ایستتتاده  آیدمی  ستتپس به جایی
شتود و چند  کند ستپس خ  میزند و دریچه فل ی را باز میکنار میکف اتوبوس را 
آورد. درون دستتتتتانش پند خشتتتال و دو نتارنوتک وجود دارد.  چی  را بیرون می

وقت دوستت نداشتت  به گوید: »هیچکاپیتان با چرخاندن نگاهش در بین افراد می
ه این آخرین  جا برستتتی  که مواور بشتتت  این در رو باز کن ؛ ولی باید بگ  کاین

 تونین ازشون درست استفاده کنین.«چی ی هست که داری . پس تا می
تیری را بیرون  گیرد سپس از کنار کمربندش هفتداران میها را سمت تفنگآن
تیری استتت که در  یر همان هفتتآورم. آن هفتدرنگ آن را به یا میآورد. بیمی

ای به همراه داشتت و بعد آن را به آلفا داده بود. او خشتابش را بیرون  شتهر شتیشته
از هر موقعیتی که داری استتتتفتاده کن که شتتتاید  گوید: »میرو به من  آورد و می

بار رو نداشته باشی و همیشه افسوس بخوری. شانس یک  ندیگه تا آخر عمرت او
 زنه.«ات رو میدر خونه

زند: »باین  چقتدر  افتتد و با تمتام قدرت داد میزند و به راه میرا جا میخشتتتال  
 کنین!«برای زنده موندنتون تگش می

زند.  چرخد و مرا صدا میزند، به طرب من میکورو در حالی که خشال را جا می
تر از این  خوان . او خیلی بتاهوشدانتد کته من دفترچته ختاطرات او را میکتاپیتتان می
نشتینند و همه در جای خود محو  میتا الان این را متوجه نشتده باشتد.   استت که
ایستتتند. این نارد نهایی  های نشتتانه رفته، در جای خود میداران با استتلحهتفنگ

 شود. مرگ یا زندگی!است. سرنوش ما در دو کلمه خگصه می
آیتد،  ای کته از اگ وز آن بیرون میافتنتد. هر زوزهاتوبوس بتا غرشتتتی بته راه می

زنتد ولی  هتای یتک بتدن استتتت. بتا این کته کورو مرا صتتتدا میمتاننتد آخرین نفس
در ستوی  شتوند.  خواه  روستو و رودور را باین  که با سترعت به ما ن دیک میمی

چستاان  و با چشتمان ری   ه میبدنافتند. صتورت  را  به راه می  هایافتهدیگر، جهش
افتد  نگرم. در میان گردوغاار متراک  در هوا، نگاه  به رودور میشتده به بیرون می

  هلگا  تر شده و جای انگشتانش چنگال روییده است.که از لحاظ بدنی خیلی ب رگ
 یافته تادی  کرده است.او را به جهش



 

[446] 

 

امین فرد                                                                  جوینده   

تمام   ما نشتانه رفته استت.روستو روی صتندلی کنار او ایستتاده و استلحه را ستمت  
افراد بیرون با کاپیتان و من دشمن هستند. ناگهان اسلحه روسو به سمت ما نشانه 

افت . شتوم و به ستمت کورو به راه میغرد. با سترعت خ  میرود و با قدرت میمی
 شوند. ها به هوا بلند میدوباره صدای مسلس 

شتود.  رستانند و چند تیر رد و بدل میجیپ گاهی خودش را به کنار اتوبوس می
ه و ها از گوشه آسمان به داخ  رخنابربین  که ام، آسمان را میاز جایی که نشتستته

بر   دهد. تیرهاآید و دستتور میرود و میکاپیتان بین راهرو میکنند.  آن را تیره می
های بدون شتیشته به داخ   های شتن از پنورهنهد و داننشتینبدنه نحیف اتوبوس می

 آید. رود و دوباره بیرون میآیند. خورشید دائ  پشت ابرها میمی
روتوم بلند فریاد  شتتود.  و از ستترعت آن ک  می  خوردتوان میناگهان اتوبوس  

 ها تایر رو زدن!«وجدانزند: »بیمی
هتا  یتافتته ه دارن تتا جهشخوان اتوبوس رو نگتهتا میگویتد: »اونکتاپیتتان بلنتد می

 ها ن دیک بشن و تایرها رو ب نن.«برسن. برین کنار تایرها و ناارین اون
افتد.  شود و به سمت عقب اتوبوس به راه میکورو با سرعت از صندلی خارج می

هتا جتا دهتد. خودم را بین صتتتنتدلیاتوبوس بتا ستتترعتت کمتری بته راه خودش می
 گاارم. گوش  میکن  و دستان  را روی می

*** 
انگار یوی دیگر از   شتود.تر میو سترعتش کمی  خورداتوبوس بار دیگر توان می

گویتد:  آیتد کته میانتد. صتتتدای رودور از بیرون اتوبوس بته داخت  میهتا را زدهتتایر
 »کاپیتان منتمرم بودی؟ لیا که همیشه به من فور کنه.«

 خواهی من رو باینی؟«گوید: »لیا! نمیمیلعنتی مرا در ذهنش دارد. بار دیگر 
، دیتدن او استتتت. هنوز  کن تنهتا چی ی در زنتدگی  کته حتی بته آن ه  فور نمی

کن . در کمال تعوب ه  همان حالت منفور را در صتتدایش دارد. ستترم را بلند می
بین  که در افق هستتند. با شتادی متوجه ای و ستاختمان ب رگی را میشتهر شتیشته

های تیره شتده و طوفان  آستمان پر از ابرراه زیادی باقی نمانده استت. که   مشتومی
 درحال شدت گرفتن است. 
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فور پیچد.  ناگهان صتدای برخورد جست  ستنگینی با ستقف اتوبوس در فضتا می
کنتد.  یتافتته بتالتدار استتتت ولی صتتتدای رودور نمرم را عوض میکن  کته جهشمی

 م کردین؟«ید: »تیر تموگورود و میس راه میرودور در بالاس اتوبو
شتود. انگار روستو ه  تیرش تمام خیلی وقت استت که دیگر تیری ردوبدل نمی

گوید: »برد با کستی استت که زور داشتته باشته. کایو،  رودور با کینه میشتده استت. 
 .«کیه کورو و کاپیتان پردل و جرات بیایین بیرون تا بهتون بگ  که ب دل

کاپیتان  کوبید.  د. کورو مستلست  را به دیوار میخندمیستپس با صتدای بلندی  
دهد که کستی حرب ن ند.  اش گااشتته و با دستت نشتان میدستتش را روی بینی

 دارین تا با ه  حرب ب نی .«ها! چرا اتوبوس رو نگه نمیگوید: »ب دلرودور می
بین  که در میان گردوغاار  ها را مییافتهجهشنگرم،  وقتی از پنوره بیرون را می

گویتد: »کلمته ب دل من رو یتاد یوی  آینتد. کتاپیتتان میبته ن دیتک اتوبوس می
 ای نیست.«اندازه که به غیر از خودت کس دیگهمی

گوید: »بگخره خودت رو نشتون دادی  کوبید و میرودور محو  روی ستقف می
خوام طع  گوشتتت  چشتیدم ولی الان می طعمت رو  کاپیتان. خیلی وقته ندیدمت.

 «رو ه  بچش .
 سی در خود ندارد.چهره کاپیتان هیچ احسا

 ها ندارم.ای به دیدن ب دلهیچ عگقه -
گوید:  زند و با خشتت  میرودور بار دیگر مشتتت محو  دیگری روی ستتقف می

  فقط وقتی داخلی دل و جرات   .یور وایستررود  بیا بیرونچیه پف صتدات خوابید.  »
 «بهت ثابت کردم. داری؟ بیا بیرون. قاگ خودم رو

من مل  تو احمق نیستت . مل  تو نیستت  که مل  زالو به بقیه بچستا  و وقتی   -
 که چی ی نداشت  بهشون خیانت کن  و برم سراغ یوی دیگه.«

زالو خودتی  گوید: »غرد و میکوبد و میرودور چند بار دیگر محو  به ستقف می
 بیا بیرون!«هرزه! فقط 

گوید: »نونه بابات ه  مل  خودت زالو  و ترستتتو بود که ای میکاپیتان با خنده
 ای و تو رو پس انداخته؟ ها؟«خودش رو چساونده به یک هرزه
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محو  رودور از ستر گرفته   پیچد و و ضترباتناگهان غرش دیگری در فضتا می
و سوراخی در آن به وجود  آورد  چنانی نمیسقف در مقاب  کینه او دوام آن  شود.می
گوید: »رودور ب دل! حقیقت تلد و کند و میآید. کاپیتان تیر آخر را شتتلیک میمی

 شه که آدم جوش بیاره. دقیقا مل  تو که جوش آوردی.«باعث می
طوفان به اوج خورد.  ترکد و اتوبوس توتان دیگری میناگهتان تایر بعتدی ه  می

آورد و با رودور دستتش را داخ  میدهد.  میخود رستیده استت و اتوبوس را توان  
رستاند  اندازد. کاپیتان با سترعت خودش را ن دیک آن میشتدت به اطراب چنگ می

کند. با خاموش شتتدن صتتدای شتتلیک، فریاد  و تیری در کف دستتت آن خالی می
بین  میها را  یافتههای جهشرود. در میان گردوغااره تیره، ستایهرودور به اوج می

 !«کشمت هرزهگوید: »میرودور با ناله می زنند.که در اطراب اتوبوس پرسه می
کته اون   ای هستتتتگویتد: »این یو  جاران کتار ب دلانتهخنتدد و میکتاپیتتان می

شتب کردی. فور کردی که به یه عده که استیر دستتت هستتند تواوز کنی خیلی  
 آیی؟«قوی به نمر می

. ناگهان ضتربه محومی به اتوبوس  یردگمیا از ستر  رودور بار دیگر ضترباتش ر
آیند  ها هستتتند که با تمام قدرت از بین غاار بیرون مییافتهها جهشخورد. آنمی

هتا هستتتتنتد کته یتافتتهدیگر طوفتان و جهشکوبنتد.  و خودشتتتان را بته اتوبوس می
رود. وقتی بته بتالا چی  رو بته تتاریوی میکننتد. نتاگهتان همتهاتوبوس را هتدایتت می

بین  که کام  پشتتت ابر کن ، برای آخرین بار قستتمتی از خورشتتید را مینگاه می
 شود. ای ه  در جلوی  محو میرود و همراه آن، نمای شهر شیشهمی

افتد که به کاپیتان خیره در تاریوی اطراف ، نگاه  به دو چشتتت  درخشتتتان می
 »بالاخره تو را دید!« گوید:است. صدای می

به کنار اتوبوس آمده    دود وها همراه با او میدارنده گرگباشتتد که   هلگااو باید  
بین  که اخ  عمیقی را به صتورتش  استت. در صتورت کاپیتان خشت  و کینه را می

 زاده!«گوید: »حرومآورده است. کاپیتان می
رستد.  ن مقدار خود میترکد و سترعت اتوبوس به کمتریناگهان تایر آخر ه  می

بلعد. به دناال  غرد و همه صتتداها را در خود میناگهان رعد ب رگی در آستتمان می
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که محو  به اتوبوس  شتود  صتدای رعد، صتدای غرش طوفان از پشتت ن دیک می
توان  چی ی را باین ؛ فقط صتدای غرش طوفان استت که بین  کوبد و دیگر نمیمی

ای بته دهتد. اتوبوس برای لحمتهوار توتان میدیوانته هتا راپیچتد و لاتاسهتا میپنوره
گیرد. تنها کاری که می  شتتود و دوبار روی آن آراماندازه یک دم، از زمین بلند می

های کنار صتتندلی  و جمع کردن خودم استتت. ناگهان  آید گرفتن میلهمیاز من بر
 پیچد. غرش دیگری در فضا می

*** 
استت و  هوا هنوز تیرهزن .  ری م و چند سترفه میها را از دهان  به بیرون میشتن
گویتد:  و می  زنتدهتای روی من را کنتار میبین  کته شتتتنوزد. کورو را میبتاد می

 »حالت خوبه؟«
 گوی : »تو چی؟«ده  و میسرم را توان می

کشتد.  می  صتورتشآید، دستتی بر اش خون میشتانیپیر در حالی که از پیگوموی  
گوید: »پاشتو. اتوبوس رو راه زند و میبین  که روی شتانه روتوم میکاپیتان را می

 بنداز.«
شه فرار کرد، به گوید: »تا وقت هست و میچرخد و میبه طرب بقیه می  سپس

 «ها دوباره میان.اون ه  بوناید.
رستید  صتدای غرش اتوبوس به گوش میها نیستت.  یافتهبیرون خاری از جهش

 گوید: »کورو بیا!«. کاپیتان با نگاهی به بیرون میشودروشن میکه به سختی 
دهد  رستان . کاپیتان جیپ خالی را نشتان میبا سترعت خودم را به کنار آن دو می

تونی  از شته و ه  میتر میگوید: »باید بری  ستراغ اون. ه  اتوبوس ستاکو می
 تا اتوبوس بره جلو.« ها روب نی بیرون اون

 گوی : »من  میام.«کند و من ه  میکورو با سر موافقت می
گوی : »سته نفر  م و میبراستت مخالفت کند، دستت  را بالا میزمانی که کورو خو

 شه.«تر میبهتر از دو نفره و اتوبوس ه  ساک
 بروی .« گوید: »بیا. فقط باید سریعمی افتد وبه راه می همراه افو به  کاپیتان
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در حالی که همه به کند.  شتود و در گوش او چی ی را زم مه میستپس خ  می
ایستتتتتد و . جلوی در میآوردتیرش را بیرون میکننتد، کتاپیتتان هفتتمتا نگتاه می
از فضتا را پر کرده استت.   نگرد. هنوز هوا تاریک استت و گرد و غاار  اطراب را می

کنی . کورو چند بار روی بدنه حرکت میزنی  و به ستمت جیپ  اتوبوس بیرون می
 گوید: »حرکت کن!«زند و میآن می

شتد در طوفان حرکت کرد، به ست  جیپ شتتافت  و خودم را با سترعتی که می
کند و انداخت . کاپیتان روی آمپر بن ین را پا  می  ، کنار افو روی صتندلی عقب

 گوید: »به اندازه کافی بن ین هست.«می
مواور استتت چند بار استتتارت ب ند تا جیپ روشتتن شتتود ستتپس با گاز  کاپیتان  

دهد. حفظ  وزد و ماشتتتین را توان میدارد. باد میمی  زا، جیپ را به حرکت بدادن
شتود بیش از چند متر را دید. اتوبوس به ستختی  تعادل ماشتین ستخت استت و نمی

کن  و ستعی غرد. پارچه روی دهان  را محو  میکشتد و میخودش را به جلو می
کن  که به غیر از فضتتایی برای چشتتمان ، بقیه جاها پوشتتیده باشتتد. کورو می
ری ؟ بهتر نیستت صتار کنی  تا هوا  گوید: »از کوا معلومه که داری  درستت میمی

 بهتر بشه؟«
گوید:  بتا شتتتک میکنتد. کتاپیتتان  غرد. انگتار چی ی را حس میافوت  زیر لتب می

 باشه.«»کسی ن دیومون هست. حواستون 
گویتد: »جهتت طوفتان کته عوض نشتتتده. اگر در جریتان بتاد حرکتت کتاپیتتان می

یاد. بعد این طوفان برای ما آخرین شتانسته. اگه ناود الان کنی ، مشتولی پیش نمی
 همه مرده بودی .«

 شتتوممی. با دقت متوجه  گارداز کنار ما میبین  که ای را میناگهان شتتاح تیره
شتوم و در وزش باد شتدید به به طرب کورو خ  می  .استت  انستاناش مل   اندازهکه 

افو  به ستتمت شتتاح خی  گوی  که فردی در اطرافمان استتت. ستتختی به او می
فهماند  بین  که کورو با حرکت انگشتت به کاپیتان میبا تعوب می برداشتته استت.
 کشتتد و ستترعت ماشتتین راتیرش را بیرون میام. کاپیتان هفتکه من چه گفته

ها و رودور و روستو نیستت و اتوبوس به یافتهکند. هیچ خاری از جهشبیشتتر می
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کوباند.  هارا به ما میوزد و شتندهد. گاهی تند بادی میراحتی به راهش ادامه می
های  دشت سرسا  صاح، به دریایی از ماسه تادی  شده است و هیچ نشانی از علف

   آن نیست.
دهد. دیگر  ود و نوید یک طوفان قدرتمند را میشتناگهان وزش باد شتدیدتر می  

رستتتد. اتوبوس در میتان گردوغاتار گ  دیگر نمیهتای  ه  حتی بتا داد بته یتکحرب
گوید که با تاییتد ستتتر او روبرو شتتتود و کورو با دستتتت چی ی به کاپیتتان میمی
کشتتد. فقط  گیرد و میشتتود و کورو دستتت  را میشتتود. ستترعت جیپ ک  میمی
پرم و در حالی که دستتت  را باید با او بروم. با یک جهش به پایین می دان  کهمی

بین  و طوفتان درون  چی  نمیروم. هیچجلوی چشتتتمتان  گرفت  بتا کورو پیش می
 روم. افتان و خی ان در پس دو شاح کورو و کاپیتان پیش می غرد.سرم می

آورنتد. بته دناتال کورو خ  نتاگهتان دو ستتتنتگ ب رگ از دل گردوغاتار ستتتر درمی
کش . کورو را در آن هوا به ستختی نفس میشتوم. انگار چی ی پیدا کرده استت. می
ها  شتود و خودش را به میان ستوراخ بین ستنگبین  که در پناه ستنگ خ  میمی
روم.  کش  و داخ  میمی  کشان خود را روی زمینکن  و آرندکشاند. تعل  نمیمی

شتتود. در میان  شتتود و نفس کشتتیدن  آزاد میتر میروم، صتتدا ک هرچه پیش می
بین  که در روبروی  نشتتستتته شتتود و کورو را میای روشتتن میقوهتاریوی، چراغ

توان  کاپیتتان را باین . کنتار کورو نور از ستتتقف وارد  گردم نمیاستتتت. هر چه می
پرست :  کند. از کورو میاشتد. بیرون هنوز طوفان غوغا میپشتود و به اطراب میمی

 »کاپیتان کواست؟«
 آید. فور کردم که بعد از تو داره می -

با ترس به ستمت کند.  شتنوم که با شتدت پارس میصتداهای گنگ افو  را می
ای خواه  به جلو بروم که کاپیتان را با صتتورت عرق کردهچرخ  و میورودی می

 پرس : »چی شده کاپیتان؟«اش را گرفته است. از او میهبین  که شانمی
دهتد: »روستتتوی لعنتی تمتام متدت  اش جوال میکتاپیتتان بتا لحن همیشتتتگی

 «دفعه تیزش رو زد و فرار کرد.آمدم، یکدناالمون بود. وقتی که می
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کتاپیتتان بتا بین . شتتتود و رد خونی را در روی پشتتتت او میافوت  ه  وارد می
ها! اگه وایستاده بود، با دهد: »ب دلکوبید و ادامه میزمین میمشتتش محو  روی  

ولی افو  حسابش رو رسید. بدون صدمه نتونست   کردم.مشت صورتش رو له می
 .«فرار کنه

گویتد: »بتایتد چتاقو رو دربیتارم و زخ  کنتد و میکورو پتارچته دور بتازویش را بتاز می
 «رو باندم.

دو  کن  و به آن ای ک  میدهد. در گوشتهکاپیتان با اشتاره ستری به او اجازه می
کشتد و نگرم که کورو با خونستردی کام  چاقو را از پشتت کاپیتان بیرون میمی

گویتد: »ناتایتد دستتتتتت رو توون بتدی. کورو میآورد.  کتاپیتتان ه  خ  بته ابرو نمی
 چی ی نیست که بتون  دستت رو بخیه ب ن .«

 قدر دووم بیارم که دیگه برام مه  باشه.ور نون  اونف -
گوید: »الان که دیگه  شود و میکورو مشزول پیچاندن پارچه به دور شانه او می

 مونی .«آخر مسیره. همه زنده می
 دشمن  شد. ، به هرکس خواست  خوبی کن  -
ش ذات ستتگ هار همینه. باید کستتی رو پیدا کنی که بخواد نه که به زور به  -

 ها در  خوبی رو ندارن.خوبی کنی. بعضی
چند توه پارچه  کشاند.  شود و خودش را به سمت سنگی میکاپیتان خاموش می

خواهتد بته او کمتک کنتد کته کورو می  کنتد.دارد و زخ  افوت  را تمی  میبرمی
گویتد: »زیتاد توون نخور تتا گردد و میکورو برمینگرد.  کتاپیتتان بتا اخ  کورو را می

 .«ری ی بند بیادخون
 ست که نخوابیدم.هاموم شد بیدارم کن. انگار سالطوفان ت -

دهد و کاپیتان با همان حالت ستترش را روی ستتنگ کورو ستترش را توان می
گوید: »چند  زدند و میای بر آن میگیرد و بوسته. کورو دستت  را میدهدتویه می

 «رسی .شه و بالاخره ما ه  به آرامشی میساعت دیگه همه چی  تموم می
 امیدوارم! -
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غرد خیره ده  و به سوراخی که طوفان در پس آن میبه روی سینه او تویه می
. کاپیتان هر از چندگاهی  بمانی شتتود. مشتتخ  نیستتت که چقدر دیگر زنده  می

دهد. صتتورتش عرق کرده استتت و گاهی  ناله کوتاهی ستتر میو خورد  توانی می
گوی :  آورم و بته کورو میگویتد. دفترچته ختاطرات او را بیرون میچی ی زیر لتب می

 خواه .«قوه رو می»چراغ
 این چیه؟ -
 گ .ب ار تمومش کن  بعد بهت می -

قوه را شتود. چراغها میمشتزول نوازش آن خ د وموهام میدستت کورو به میان  
کن  که درستت روی دفترچه  گاارم و نور آن را طوری تنمی  میام میروی شتانه

افتتد. دلیلی وجود دارد کته نتامته بتتا را این همته . بتاز نگتاه  بته نتامته بتتا میبخورد
 خوان .سپس می گردان بین . آن را به جایش برمیمی
 

غریتد. فور ن دیتک بودن بتا او مرا دویتد و زیرلتب میرحمی تمتام میبتا بی موردار
تنهتا رح  بودم.  درون دستتتتتان آن قتاتت  بیکته  الان    برستتتد بتهکرد چته دیوانته می

جا از تمام تگشتت  را بون  که هیچ بود که  اینانوام ده     توانستتت کاری که می
داد. حس  بتدن بتا او تمتاس نگیرد. خگب مرگتاس او هیچ اهمیتی بته وجود من نمی

 نگاه  راگرفت. هر چقدر  کردم که چی ی جلوی او را در مقاب  کشتتن من میمی
 به گوشه و کنار دوخت ، اثری از مرگاس پیدا نوردم. امیدوار بودم که مرا پیدا کند.

ای ایستتاد و در جریان باد مشتزول نگریستتن اطراب ر روی نو  صتخرهموردا
های موردار  خِسجا دیدم که از دره فاصتتله گرفته بودی . در میان خِسشتتد. از آن

احمق همیشتتته   هتای  را تی  کردم. نتاگهتان موردار گفتت: »فور کرد مرگتاسِگوش
 !«ردمراقات ک وت از توانست

ولی گفت : »ما کاری با شتما    گشتتدناال جوال ه  نمیحرفش ستوال ناود و به 
 نداری .«

 ؟«بودموردار با خش  گفت: »ما؟ از کی تو ج  ما 
 من نگفت  که ج یی از شما هست . -
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بلند غرید و منتمر ماند. از تپه کناری غرشی در فضا پیچید و جوال او را   موردار
بته راه افتتاد و گفتت: »بته ختاطر تو او احمق بته متا خیتانتت کرد. تتا الان داد. موردار 

 چند تا از ما رو به خاطر تو کشت.«
موردار مرا با خشونت جابوا کرد و گفت: »اگه دست من بود، الان راحت   سپس
 .«نوشیدنفس 

ستنگی ایستتاده بودند و   ها را باین  که روییافتههشتوانستت  گله جاز دور می
و در آرامش  ایستتاده بود    هلگاها  . در جلوی آنهای تی  را در دستت داشتتندتوه فل 
گرفت. برای من محال نگریستت. با ن دیک شتدن، ضتربان قلا  اوج میما را می

توانستتت من را از آمد، نمیاگر مرگاس ه  می  جا ستتال  بیرون بروم.بود که از آن
و به   یافته نوات دهد. با اضتطرال نگاه  را به آستمان دوخت بین این همه جهش

ها ترس مانند موجی  کردم و با یاد آوری آنلحمات غیرقاب  تصتتور آینده فور می
 کرد. سرتاسر وجودم را طی می

.  پرت کرد   و بته طرب او  برداشتتتتاز روی دوشتتتش  موردار مرا   هلگتا، ن دیتک
و   با شتانه روی زمین برخورد کردمگشتت، محو  طور که زمین دور سترم میهمان

ام از ها، کنار هلگا متوقف شتدم. در حالی که شتانهبعد از کشتیده شتدن روی ماسته
  های درون دهان  را به بیرون تف کردم و با دستتتان لرزانستتوخت، شتتندرد می

ایستتادم، نگاه  با نگاه هلگا در ه  گره  طور که میهمانت .  تگش کردم که بایست
اش پی برد. با زبان  روی شتتد به احستتاس دورنینمی و  خورد. نگاه هلگا آرام بود

 های  کشیدم. لب
داد. نگاهی  های پوسیده او را توان میهای او را پریشان کرده بود و لااسد موبا

های باز و پر از دندان با ه با دهانکیافته را دیدم  ها جهشبه اطراب انداخت  و صد
ها بدن  احستاس آننگریستتند. در آن هوا گرفته، نگاه بیای در دستت مرا میدشتنه
او قدرت داره. رئیستته. چرا باید به خاطر    لرزاند. هلگا گفت: »چقدر ضتتعیف!را می

 «ها به گروهش پشت کنه؟شما ضعیف
لرزیدم. موردار چند قدم از پشت به من اختیار مینگاهی به خودم انداخت  که بی

 ن دیک شد و گفت: »خواست او را کشت؟«
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 هلگا سرش را توان داد و گفت: »وقت هست.«
موردار بتا لحن تنتدی گفتت: »مرگتاس دانستتتت کته متا کوتا بود. او الان آمتد و 

 دانست که عصاانی بود.«
لیتاقتت نقطته تونته بونته. اون بینمیهلگتا چنتد قتدم بته جلو آمتد و گفتت: »کتاری  
 ضعف داره و او نقطه ضعف ه  جلوم ایستاده.«

 چند قدم عقب رفت . هلگا به موردار گفت: »قاگ جراتت بیشتر بود!«
موردار خُرخُر کرد و گفت: »تو خودت او را شناخت. عصاانی شد، کسی نتوانست 

 گااشت.«جلویش گرفت. بهتر بود او و این انسان را به حال خود 
خواهی سترت  هلگا با خشتونت به جلو خی  برداشتت و گفت: »دهنت رو باند! می

 « !رو بون
های او نسات به بقیه بلندتر و تی تر بود و تازه در حالت حمله متوجه شدم دندان

به ستتمت هلگا آمدند و یوی    هایافتهای از جهشکه چقدر درنده بود. ناگهان عده
  رَتری داشتتتت گفتت: »بهتر بود کته بته راه خود رفتت. تَهتا کته هیوت  ب رگاز آن

 طرب خواهی  ماند.«ب رگ شد و اگر عاور نورد، برای همیشه در این
توانستتتتنتد حرب ب ننتد، غریتدنتد و بتا او موافقتت کردنتد.  یتافتته کته نمیچنتد جهش

 و برنگرداند و گفت: »حد خودتون رو بدونین.« هلگا حتی نگاهش را ه  به طرب ا
موردار از کنتار من رد شتتتد و بته کنتار هلگتا رفتت و چی ی درون گوش او زم مته  

اش را دور  ناگهان خشتت  تمام وجود هلگا را گرفت و ه  با تمام قدرت پنوهکرد.  
تو گفت    د کرد و گفتت: »بتهلنتگردن موردار گره کرد و بتا یتک غرش او را از زمین ب

 «که توی کار من دخالت نون!
ها رو که داشتتتتین  ستتتپس بلند غرید و گفت: »یادتون نره که کی شتتتما لون

جتا رستتتونتدتتون. اگته من ناود، الان شتتتمتا مردین از مرگ نوتات داد و بته اینمی
 هاتون ه  باقی نمونده بود.«هیچی ناودین و حتی استخون

پرت کرد و غریتد. تمتام    جلوهلگتا بتا تمتام قتدرت موردار را عقتب برد و بته  
هلگا با عصتاانیت چند    دو نگریستتند. ها به عقب رفتند و با ترس به آنیافتهجهش

طور که موردار  هایش را نشتتتان داد. همانها غرید و پنوهبار دیگر به ستتتمت آن
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من را   دیتدم کتهبته خودم می  را نستتتاتت موردار خواستتتت، نگتاه پر از ان جتاربرمی
خواستت به من داد که میدانستت. حالتش نشتان میمیتحقیر شتدندش    مستئول

آمد. انگار هلگا به قصتتد او پی  خواستتت ه  کاری از من برنمیحمله کند. اگر می
 . ه بودبرد

اختیار  . همه بیمناگهان غرش دیگری در فضتا پیچید که تا آن زمان نشتینده بود
تپه نگریستتند که روی  خیده بودند و با ترس به هیات مرگاس میبه ستمت آن چر

با سترعت به ستمت   ،که غرشتش تمام شتدغرید. به محر اینایستتاده بود و می
چنتان  ور شتتتد. تتا آن زمتان او را بته این حتالتت نتدیتده بودم.  هتا حملتهیتافتتهجهش

  رَمال تَ  هاغرشکردم شتتاید تمام  غرید که حس میمی  تاخت ووحشتتیانه می
یافته رستید، با یک حرکت ستریع و قوی، زمانی که مرگاس به اولین جهشباشتد.  

جان او دا کرد. مدتی طول کشتید تا جستد بیج  تنشستر او را گرفت و به راحتی از  
ن نتداد و بته اکرد، روی زمین افتتاد. مرگتاس امتدر حتالی کته خون از آن فوران می

ها شتوکه شتده بودند که همه ایستتاده  یافتهقدر جهشستمت دیگری شتتافت. آن
  نگریستند.بودند و به مرگاس می

و دیدن که به راحتی    آمدندها شتوستته شتد و به خود  یافتهسترانوام طلست  جهش
جا تادی  به میدانی شتتد که همه  آن در مدتی کوتاهتوه شتتدن بودند.  در حال توه

نهتایتت خود و مرگتاس بتا خشتتت  بیغریتدنتد. جنگیتدن و میبرای زنتده متانتدن می
درید و هیچ واکنشتی به زخ  و تازاند و میها در بینشتان میتوجه به دشتنه آنبی

ها  نگریستت و حیران ایستتاده بود. نالههلگا با تعوب به او مید.  داها نمیحمله آن
 چنین قدرت و خشمی را ندیده بودم. گرفت. تا الان اینها اوج میو ضوه

جتا بود کته موج ب رگ  نتاگهتان هلگتا بته خود آمتد و نگتاهش را بته من انتداختت. آن
مرا گرفت و به ترس، ستتاح  وجودم را درید. او بدون درنگ به ستتمت من آمد و  

ای که در پشتتش آوی ان  یافتهاعتنا به جهشطرب مرگاس به راه افتاد. مرگاس بی
غریتد و گردوختا  بلنتد کرده بود. هلگتا بلنتد کرد او را گتاز بگیرد، میو تگش می

 کش !«فریاد کشید و گفت: »مرگاس! اگر بوشی، این رو می



 

[457] 

 

امین فرد                                                                  جوینده   

اش   ی درون نگاه وحشتتیمدتی طول کشتتید تا نگاه مرگاس به من افتاد. چی
توانستت مرا له کند.  نهفته بود که با دیدن من رام شتد. دستت هلگا به راحتی می

ها را گرفته بود، با خشتتتونت گفت:  یافتهدر حالی که گلوی یوی از جهش  سمرگا
 »همه را خواه  کشت! فور کردی گااشت که تو هر کار دلت خواست کرد.«

 کش .و میاون رو ب ار زمین وگرنه این ر -
 کشتترا ه     ستادیارو کشتت! اگر    کاپیتانمرگاس بار دیگر غرید و گفت: »تو  

گااشتت به راحتی  تک شتما رو کشتت. فور کرد که میکشتت. تکخواه   همه را  
 او را نوشت.« و رفت. تو جرات نداشت

هایش را درون ستینه او یافته را محو  به ستنگ کوبید و چنگالمرگاس جهش
دستتان هلگا شت  شتد و مرا رها کرد. مرگاس به ستمت دیگری یورش  فرو کرد.  

های او پریده بودند و با یافته دیگر روی شتانهاش را گرفت. دو جهشبرد و دشتنه
زند. مرگاس دشتتنه را به کناری انداخت و هایشتتان به مرگاس ضتتربه میچنگال

د و او را روی یافته ستوم را بلند کرها بالای سترش، جهشیافتهتوجه به جهشبی
زمین کوبید. هنوز ضتربه اول تمام نشتده بود که ضتربه دوم را زد. با هر بار برخورد  

قدر آن  آن  مرگاس  .شتدمی کمتر  تقگیش به هوا بلند و  یافتهجهش او، صتدای ناله
سپس عقب رفت و محو  خودش    یافته له شدکار را انوام داد که ک  بدن جهش

را گرفت و   هایافتهجهشبه پشتتش برد و یوی از   را به ستنگ کوباند. دستتش را
قدر بین ستتنگ فشتتار داد که دوامی نیاورد و صتتدای شتتوستتتن دیگری را آن
زنان به او نفسهایش به گوش رستتید. همه از او فاصتتله گرفتند و نفساستتتخوان

جوشتید و چشتمانش سترخ بودند. مرگاس  خیره شتدند. خون از ستراپای مرگاس می
گفت: »اون موقع من ترستو   و  و به ستمت او به راه افتاد  به چشتمان هلگا نگریستت

جا ایستتاد و بود و گااشتت که کستی را که من خواستت، تو راحت کشتت. من آن
فقط نگاه کرد. تو خودخواه بود و من را به خاطر خودت نوات داد. بعد خواست که 

برای تو بود ولی من نخواستت. تمام وقت ترستید و گااشتت هر کار تو   مل  برده
را ه  کشتت ولی من   ستادیاگااشتت. اگر خواهی  یخواستت کرد ولی دیگر من نم

 تک شما را پیدا کرد و هر جا بود کشت.«گشت و تک
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مرگاس با تمام قدرت به هلگا  هلگا خواستت چی ی بگوید ولی زبانش باز نشتد.  
نتاگهتان دستتتتی مرا گرفتت و نتاختاستتتتته جیغ کوبیتد و او را بته کنتاری پرتتال کرد.  
ا در دستتتان موردار دیدم که در کنار گوشتت   کشتتیدم. وقتی به خود آمدم، خودم ر

 «. موردار با ترس گفت: »اگر ن دیک آمد، این را کشت!کردخِس میخِس
 «!دریدهایش را روی ه  سایید و گفت: »گلویت را مرگاس با خش  دندان
نوع خودت خیتانتت کرد. تو همته را کشتتتت، فقط بته ختاطر موردار گفتت: »تو ه 
 این ه  باید مرد.«انسان. تو باید مرد و 

یافته را به راحتی جدا  شتدند. مرگاس ستر جهشدستتان موردار به دورم ستفت می
 کرد و گفت: »او را کشت تا من ه  همه را کشت.«

فهماند که از دستتتان موردار به من می  و فشتتار  آمدمرگاس بدون تردید جلو می
ا زدم. فشتار  تنها کاری که کردم، است  مرگاس را صتدشتد.  تصتمیمش منصترب نمی

بدن    یهاکردم تمام استتتخوانقدر زیاد شتتده بود که فور میدستتتان موردار آن
 خواهند شوست. 
وقتی با ترس  موردار شتت  شتتد و روی زمین افتادم.  دستتتان    در کمال تعوب

از میان شتومش بیرون آمده بود و خون از   شتت ، موردار را دیدم که پنوه هلگابرگ
زد. موردا متعوتب ستتترش را کد کرد و بته هلگتا نگریستتتت.  هتا بیرون میبین آن

 موردار با لونت گفت: »تو ... مرا...«
 ! فرار کرد. زود باش!«سادیاناگهان مرگاس گفت: »

چون  . درون چشتمان هلگا، خشتمی ه هلگا با خشت  چنگالش را بیشتتر فشتار داد
توانستتت   دیدم. با تمام توان خود را روی زمین کشتتیدم و تا می  مرگاس میخشتت

  مِرگتاسای انتداختت و بتا خشتتت  بته  ر را بته گوشتتته. هلگتا موردابردمخودم را عقتب  
ها رو نداشتت  و اوگفت: »من به خاطر تو موردار رو کشتت  و گروه  را عقب نگه

همته برات زحمتت کردم، این کمتکهمته بهتت  به کشتتتتن دادم. ولی توی چی! این
 گی؟«قدر بهت اهمیت دادم ولی الان تو چی میکشیدم، این

های پرقدرتش را به هوا بلند کرد و بر هلگا به ستمت مرگاس یورش برد و پنوه
پیچید.  ها به هوا برخاسته بود و درون فضا میتن مرگاس فرود آورد. صدای غرش
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ها ایستتتاده بودند و یافتهگرفت . تمام جهش  توان برگشتتت  و کمی فاصتتله با تمام
روی تتاختنتد و  دیگر میرحمتانته بته ه کردنتد. هلگتا و مرگتاس بیفقط نگتاه می

کام  در خون غرق شتتتده بود و جای   مِرگاسکشتتتیتدند. بدن  دیگر پنوته میه 
جا نشتتستتت  و به دان  چقدر آنشتتد. نمیهای عمیقی بر بدن هلگا دیده میزخ 

قدر بود که دیگر هیچ نایی برای آن دو نفر  ن دو نگاه کردم ولی آنجنتگ خونین آ
 باقی نماند. 

نفس  و نفس  اش را بالا برده بودهلگا را دیدم که روی مرگاس نشتستته و پنوه
نگریستتت.  و با لاخندی به هلگا می  زد. مرگاس دیگر توان ادامه دادن نداشتتتمی

 بعد از مدتی به هلگا گفت: »من رو کشت! همون چی ی که تو خواست.«
خواستتت. مرگاس خندید و گفت: »کاری  لرزید و صتتدایش برنمیبدن هلگا می

 که تو آن را بلد بود و به من یاد داد.«
و   خیلی ستختی کشتیدملگا با صتدای لرزان گفت: »من تو رو دوستت داشتت .  ه

وایستتادم. خیلی جاها اگه من ناودم تو ه  ناودی. تمام این مدت    تهمیشته کنار
 من از خودم گااشت . تو رو رئیس گروه خودم کردم.«

ناگهان صتدای مرگاس جدی شتد و گفت: »من نگفت این کار رو کن. تو برای 
کرد ولی تو آمد و مرا خواستتت. بعد که من داشتتت زندگی می  کار کرد.خودت این

مرد و از این دنیا  توانستت مرا متقاعد کرد، خواستت مرا کشتت. بعد من داشتت مین
هتا من گوش نتداد و مرا بته این تاتدیت   شتتتد ولی تو بتاز آمتد و بته التمتاسراحتت می

کرد. هرجا دلت خواستت برد و هر کار دلت خواستت کرد. مرا به چی ی تادی  کرد  
یافته بود و جهش که خودت دوستتت داشتتت. وقتی فهمید که دوستتت نداشتتت

 خواست خود را کشت، تو باز جلوی مرا گرفت.«
لرزید و دیدم که صتتدای کلفت وخشتتن و جدی مرگاس میبرای اولین بار می

 توانست کلمات را درست تلفظ کند. نمی
را دیتد، بتاز جلوی من را گرفتت. تو من را مواور کرد کته او   کتاپیتتانوقتی من  -

را کشتتتت. جلوی خود دیتد کته از دره پتایین پریتد. بته ختاطر تو بود. من از تو فقط  
خواستت که زندگی کرد ولی تو خودخواه بود و همه چی  را برای خود خواستت. اگر  
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ید. اگر زنده بود،  شتت ولی من را دیگر زنده نخواهی درا باز کُ  ستادیادفعه ه   این
 بود. سادیابه خاطر 

اش قلب مرا به درد آورد و آخرین دشتتنه را به قلب هلگا فرو کرد.  آخرین جمله
»تو لیتاقتت نتداری. من   هلگتا بتدون این کته نگتاهش را از مرگتاس بردارد، گفتت:

 کش .«  و بعد خودت رو میکشجلوی چشمانت او دختر رو می
 : »برو اون دختر رو بوش!«اددای دستور یافتهسپس به جهش

ها فقط ایستتتادند  یافتهیافته در جایش ماند و توان نخورد. باقی جهشاما جهش
و به او نگریستتند. هلگا بار دیگر غرید و گفت: »با شتما هستت . یوی بره و اون رو 

 بوشه!«
هتا جلو آمتد و گفتت: »مرگتاس راستتتت گفتت. تو بته یتافتتهنتاگهتان یوی از جهش

من دیگر از تو کس نستوخت.  ما را تادی  کرد وگر نه دلت برای هیچخاطر خودت  
توانستت الان در صتورتی که می  ها را به کشتتن داد،گرفت. تو خیلیدستتور نمی

 «طرب دره بود.آن
ت؛ اما بعد از چند  یافته رفهلگا از جایش برخاستت و با غرشتی به طرب جهش  
مواور شتد دستتش را روی زمین بگاارد  .  م متوجه شتد که توانی در خود نداشتتقد

تتا نیفتنتد. مرگتاس بتا حتالتت قات  روی زمین متانتد و نگتاهش را بته من انتداختت کته 
 زد. هلگا بار دیگر گفت: »با شما هست !«رضایت درونش موج می

اهمیتت بته او راهشتتتان را ادامته دادند.  هتا بته عقتب بته راه افتتادن و بییتافتتهجهش
فقط بته فور خود بود. بته مرگتاس ایراد گرفتت ولی خودت  هتا گفتت: »تو یوی از آن

 از همه بدتر بود.«
مانندند. هلگا  جا میای در گرد و غاار آنهای کهنهمترستک  ها شتایهیافتهجهش

با غرشتی، دستتش را بالا برد و محو  روی ستنگ کنار پایش کوبید و آن را خرد  
ها نگاه یافتهبا رفتن جهش  کرد. خشت  بود ولی توانی برای نشتان دادن آن نداشتت.

کرد. بتاد  غریتد و بتا خود چی ی را زم مته میهتا متانتد. دائ  زیر لتب میاو بته راه آن
داد.  ستردی شتروع به وزیدن کرده بود و خورشتید حوالی ستاعت سته را نشتان می

خواندم که تمام هلگا با کدورت برگشتت و نگاهش به من افتاد. در چشتمانش می



 

[461] 

 

امین فرد                                                                  جوینده   

بود. ناخاستتته چند قدم به عقب برداشتتت  و دور شتتدم. هلگا  اتفاقا تقصتتیر من  
 نگریست. اش میهای دزدانه، به تنهاییداشت و با نگاهکنان قدم برمیلدلد

افتاد و گفت: »تا تو ناودی همه   هلنگان به ستتتمت من به راناگهان هلگا لنگان
 همه چی  با من بود.« ه بود،چی  خول بود. تا توی کلیف پیدات نشد

رستید. وقتی چنگالش  چنانی نداشتت ولی به راحتی به من میکه قدرت آنبا آن
با ای نداشتتت.  را دیدم که به هوا بلند شتتده بود، دانستتت  که دیگر ایستتتادن فایده

ام دویدم و به ستمت جنگ  به راه افتادم. صتدای هلگا را شتنیدم مانده انرییباقی
 شمت!«ککه فریاد زد: »می

ناگهان صتدایی حرب او را قطع کرد. وقتی از روی شتانه نگاه کردم، مرگاس را 
دیدم که از جای بلند شتده و خودش را به هلگا رستانده و پایش را گرفته بود. او با 

خواستت خودش را غرید و میچشتمانش به من نشتان داد که بروم. هلگا دائ  می
طور که به صتتدای  س را نداشتتت. همانآزاد کند ولی قدرت مقابله کردن با مرگا

ها عاور کردم و خودم را به حاشتیه جنگ   از بین ستنگدادم،  ها گوش مینجدال آ
کرد. فور مرگاس    حرکت میرَرستاند. جاده در کنار آن آرمیده بود و به ستمت تَ

داد. او تمتام وقتت بته فور نوتات من بود و در این را بتا آن بتدن خونی مرا عتاال می
 چی  فروگاار ناود. یچاز ه

از آن همه  خستتگی و درد درون بدن  خانه کرده بودند و از راه خستته شتده بودم.  
انتها و وزش دائمی باد خستته بودم. در دل های خشتک، از آن جاده بیشتن و علف

چی ی که شتتتد. هرکس و هرباره تمام میچی  به یککردم که کاش همهآرزو می
شتدن پیش  زار رو به خشتکمیان علف  در  وتنهاادم و تکداشتته بودم را از دستت د

کرد.  زد و خورشتتتیتد انتد  امیتدی درون ت ریق میهتای  میرفت . بتاد زیر لاتاسمی
فشتتردند و شتتاید این جوال کاری بود که دستتتان تنهایی، مرا در میان خود می

 ناخاسته در حق هلگا کرده بودم. 
افتتادم و در عمق وجودم آرزو    هستتتر در گریاتان فرو بردم و بتا نتاراحتی بته را

طور کته بته کردم کته آلفتا، گتامتا، شتتتاگ، افوت  و مرگتاس خول بتاشتتتنتد. همتانمی
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پیچید، دل  به حال خودم  دادم که صتدایش در دشتت میصتدای جزدی گوش می
 کمی سوخت.

*** 
روبروی  هتایی را خوردم کته مرگتاس روز قات  برای  پیتدا کرده بود.  آخرین میوه

د.  دن خوروجود داشتت که چندیدن درخت در اطرافش در جریان باد توان می  تونلی
در ستتتیتاهی غلیطی فرو رفتته بود. صتتتدای تر  از پشتتتت تونت  بته گوش    تونت 
ای بود که بین من و دره قرار این آخرین مانع  .روی بودرستید که در حال پیشمی

 داشت. 
شاید مرگاس را باین  ولی   در طول مسیر تا توانست  آرام آمدم و تعل  کردم که  

هر بتار صتتتدایی شتتتنیتدم یتا کته نگتاهی انتداختت، چی ی بته غیر از جنگت  پر از 
یاد نگاه چند بار خواستتت  برگردم ولی  های پوستتیده، دیگر چی ی ندیدم.  ماشتتین

هتای او هتدر  مردم، تمتام زحمتترفت  و میمرگتاس مرا پشتتتیمتان کرد. اگر می
رزنش کردم کته چرا صتتتار نوردم و بته کمتک رفتت. در راه بتارهتا خودم را ستتتمی

آمتد. هر بتار خودم را مشتتتزول چی ی  مرگتاس نرفت . شتتتایتد او الان کنتارم راه می
 کردم تا افوار شوم از سرم بپرند.می

ای نداشتت. از جای  برخاستت  و به راه افتادم. هنوز چند قدم دیگر ایستتادن فایده
ها به طرب تون   که کنار ردپای آدم  نرفته بودم که نگاه  به جای پای سگی افتاد

ای شادی درون  تنها چی ی که به فورم آمد، شاگ و آلفا بودند. شعلهادامه داشت.  
خواستتت  که های  را بیشتتتر کردم. در دل از تمام وجود میجوشتتید و ستترعت قدم

 ها برس . توانست  به آنها سال  باشند. شاید میآن
برای واقی را شتنیدم که همانند ناقوستی درون ذهن  نواخت.  ناگهان صتدای واق

کردم و او اشتتااه نمی  بار دیگر گوش دادم.ای در جای خود میخوول شتدم.  لحمه
به طرب صدایش    سپس  ام به آهستگی به راه افتادپاهای لرزان و خسته  شاگ بود.

 دویدم و گفت : »شاگ!«
وق باورنوردنی، به ذو با    جستتتبیرون    جلوی تون های  ماشتتینشتتاگ از بین  

ام را گرفت و با شتتتدت کشتتتید و با اراده کنار پای  آمد. به من مهلت نداد و پاچه
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به یاد آلفا افتادم. شتاید برای او   هخواستت مرا همراه خودش بارد. ناخداگاجدی می
کردم،  ازش میطور که روی او خ  شده بودم و بدنش را نوهمان  اتفاقی افتاده بود.

 .«بری ! باشه! باشهگفت : »
های شتدید شتاگ، پاچه شتلوارم پاره شتده بود. شتاگ وقتی دید که از کشتیدن

همراهش خواه  رفتت، شتتتلوارم را ول کرد و بته ستتترعتت از راهی کته آمتده بود  
گشتتتت و بتا رفتت، برمیبرگشتتتت و بته دناتالش بته راه افتتادم. هر چنتد قتدمی می

 کرد.تر دویدن میتشویق به سریع مرا واقیواق
 باشه شاگ! دارم میام. -

توانستتتت ، موانع بتا ستتترعتت بته راه افتتادم و تتا جتایی کته می  هتامتاشتتتیناز پس  
تتاریتک درنتگ کردم. انگتار روزی همتاننتد    جلوی تونت ِروبروی  را ستتتریع رد کردم.  

کنار ورودی تون  ایستتادم و   شتد.جا ه  گارگاهی حستال میای، اینشتهر شتیشته
 شد که پشت این تون  رهایی بود. به سیاهی و سووت آن خیره شدم. باورم نمی

ای که پای  را درون تون  مرا تشویق کرد که به داخ  بروم. لحمهصدای شاگ  
ای به دل  انداخت. ها پوستیده وزید و دلهرهگااشتت ، صتدای ناله باد از زیر ماشتین

شد  های  روی آسفالت منعوس میدلهره را دور انداخت  و به راه افتادم. صدای قدم
د تا ها تون  کشتانده بودنکناره ها را بهانی ماشتینستکخورد.  و بارها به گوشت  می

را    راه باز باشد. تون  خگب انتمارم خیلی طولانی ناود و به راحتی نور خروجی آن
که باد مگی    رستتیدیدها پوستتیده به گوش میآهن دیدم. گاهی صتتدای توهمی
 داد.ها را توان میآن
 دیوی خروجی  صتدای در ن  کرد.ناگهان صتدای آلفا را شتنیدم که شتاگ را صتدا می  

ای روی آلفا گوشتته قا  از این که   خروجی دویدم.  درنگ به ستتمتبی  تون  بود.
اش خونی بود. حالت صتورتش حاکی از نگرانی بود تا ترس.  زمین افتاده و پیشتانی

 به او گفت : »چی شدی آلفا؟«
 آمدی!«آلفا با ناامیدی گفت: »نااید می

تازه  ناگهان دستتی به روی دهان  رفت و چاقوی تی ی زیر گلوی  گااشتته شتد.  
ور پشت سنگی کمین کرده بود و کسی ه  پیغولمتوجه اوضتاع اطراب شدم. مرد
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پیور گفت: »باز همدیگه رو غولبود. مردکش  که پشت سرم قرار داشت، مرد چاقو
 دیدی !«

دستتش را محو  کرد و گفت: »بهت گفت  که   کشچاقولحنش خول ناود. مرد
 د.«اسگش رو بفرستی  او یوی ه  می
خوردند. تازه توانستت  فضتای آن  میام به پایین ستر  قطرات عرق از روی پیشتانی

انستانی در گوشته ستوراخ افتاده بود. آلفا گفت:   تیوه شتدهخ را باین . جستد تیوهوراست
 !«کاپیتان»متاسف  

ها ه  غافلگیرت  به شتوخی به آلفا گفت : »فرمانده ستر پستت خوابت برده و اون
 کردن؟«

تونه به ما غلاه کنه، فقط وقتی زمان نمیزد و گفت: »دشتتمن هیچ  آلفا لاخندی
 شی .«که خودمون راه رو بهشون نشون بدی ، اسیرشون می

 تیر رو پیدا کنی؟«پیور بلند فریاد زد: »هی! کوایی؟ تونستی هفتمردغول
دی .  نفر ستتومی ه  وجود داشتتت. آلفا گفت: »داری  الوی وقتمون رو هدر می

 میرین.«شما ه  با ما می شه و اگه به ه  برسن،اره ب رگ مید  رَاون تَ
دانستت که چی ی در این بین کرد. میشتاگ کنارم ایستتاده بود و به من نگاه می

یافته استت که اگه درستت ناود. آلفا باز به حرب آمد و گفت: »او بیرون کلی جهش
 شه.«با ه  باشی ، شانسمون برای موفقیت بیشتر می

جا بدون شتما بود و از الان ه  بدون  قوکش از کنار گوشت  گفت: »تا اینمرد چا
 تونی  موفق بشی .«شما می
روبروی من ایستتتتتاده بود و بتا تعوتب مرا   ان نگتاه  بته گتامتا افتتاد کتهنتاگهت

ای درنگ  ها پیوستته بود. گاما لحمهنشتد که او به گروه آنگریستت. باورم نمیمی
 یر رو پیدا کن . معلوم نیست کوا افتاده.«تکرد و گفت: »نتونست  هفت

های  به جوشتش در  گاما نگاهش را پایین انداخت و به راه افتاد. خون درون رگ
کلی برای شتما   وات بود  و گفت : »به دوستتات خیانت کردی؟ آلفا که فرمانده  آمد

 کار کرد، الان خیلی راحت جلوش وایسادی!«
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بود.    را به همان خشت  همیشتگی دادهش  و جای  تعوب از صتورت گاما کنار رفته
 «حرومت! دوباره گفت : »با تو هست  ب دل! حیف که جون تو رو نوات دادم.

  .زد   مکمربرداشتت و با پایش محو  به از روی گلوی   چاقوکش، چاقویش را  مرد
نتوانستت  تعادل  را حفظ کن  و محو  روی آستفالت برخورد کردم. با برخوردم، ستر 

وقتی برگشتتتت ، مردچتاقو کش را دیتدم کته دو تتا از زانوان بته ستتتوزش در آمتدنتد.  
دونین که ها گفتت: »خودتون میچرخاند. آلفتا به آنهایش را در دستتتتش میچاقو

 مونه.«فرصتی نمیگ . اگه دیر بری  دیگه هیچ من دارم راست می
 قدر ترسو باشند.های بیابون اینکردم که گرگنترس آلفا. فور نمی -

پیور نگتاهی به مردچاقوکش انداخت و با مختالفت گفت: »بهتر حرفش  مرد غول
 دونی او بیرون چه خاره.«رو باور کنی. خودت می

 مرد چاقوکش گفت: »خب که چی؟«
وقتمون رو الوی هدر بدی .  پیور گفت: »غولمردحالتش نشتان از دعوا داشتت.  

 همین الان معلوم نیست که به آخر برسی .«
 چوار کنند که بینمون اختگب بندازن. نها بلدخودت رو نااز مرد. این -
تون  خودم رو فدای شتتوار احمقانه تو  در هر صتتورت باید زود بری . من نمی  -
 بون .

ت و چنتدبتار چتاقویش را چرختانتد. نتاگهتان  گنگی بته او انتداخت  مردچتاقوکش نگتاه
و منتمر   ور شتدم دستتان  را روی سترم بگاارمزمین با شتدت زیادی لرزید و موا
ها گوش  ها و توان ماشتینستنگ صتدای غرشباشت  که چی ی روی سترم نیفتند.  

 کرد. واق میکرد. شاگ در کنارم پناه گرفته بود و دائ  واقرا کر می
چی  آرام شتتد.  و دوباره همه  های ک  ه  تمام شتتدزشمدتی طول کشتتید تا لر

کرد بلنتد شتتتود، دو چتاقوی جتدیتد از روی حتالی کته ستتتعی میکش درمردچتاقو
 اش بیرون آورد و گفت: »همه سرجایشون بمونن!«جلیقه
داد.  زیر لب دشتنام میشتد و پیور را دیدم که خون از سترش جاری میغولمرد

تونی بون.  »حواستت باشته. اگه موقعیتی جور شد، هر کار میآلفا آرام به من گفت:  
 جا بمونی ، مُردی .«این
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گتامتا بتار دیگر نگتاهی بته من انتداختت کته چی ی ج  خشتتت  ناود. بتا برخورد  
پیور سترانوام توانستت غولنگاهمان، سترش را برگرداند و با خود چی ی گفت. مرد

 خش  گفت: »باید بری .«با بایستاد و 
 ش با مخالفت گفت: »نه!«مردچاقوک
خوام به خاطر  پیور با پایش محو  به وسط سینه او کوبید وگفت: »نمیمردغول

 توی حروم اده بمیرم.«
 اش به راه افتاد. آلفا به من زد و گفت: »زود باش!«سپس به سمت کوله

از پشتتت    غول پیور را دیدم که چاقوییزمانی که از روی زمین بلند شتتدم، مرد
پتاشتتتیتد. چشتتتمتان  از اطراب آن بته بیرون می  یش شتتتده بود و خونوارد گلو

چرخید. ناامیدی و پیور دریایی از احستاستت بود که طوفانی درون آن میغولمرد
کلمه   ا حرفی که او توانستتت بگویده. تنه درون گردآل آن استتیر بودخشتت  وکین

 نیمه گنگ حرام اده بود. 
ای نداشتتت و او به دانستتت  که کارم فایدهدویدم. می  با ستترعت در پشتتت آلفا

دوید. او گفت:  توانستت مرا بوشتد. صتدای او را شتنیدم که در پشتت  میراحتی می
 تونی فرار کنی.«وقت نمی»هیچ

رفتت. مردچتاقوکش  کردم کته بته زودی چتاقوی درون گردن  فرو میحس می
 !«دارخدانگهگفت: »

ری، صتدای  گردن  ستید شتدند. در کمال ناباو هاچشتمان  را بر ه  گااشتت  و مو
گفت:    مردچاقوکش  و  چاقوکش ه  نوا شتتدهای مردشتتاگ را شتتنیدم که با ناله

 «»لعنت بهت سگ وحشی. نه! نه!
ام نگاهی به عقب انداخت . شتاگ پشتت پای او را گرفته بود و به عقب  از شتانه

   نون.«کشید. آلفا دست  را گرفت و گفت: »فور برگشتن رو همی
چتاقویش را در   ،رفت ، دیتدم کته مردچتاقوکشطور کته بته زور آلفتا جلو میهمتان

درون  پیچید    یحرکت شد. دردپشت شاگ فرو کرد و شاگ ه  با ناله کوتاهی بی
هیچ  دانستت  هیچ درمانی نداشتت. تنها همراه  از اول راه، تنها کستی که بیکه می
ا به جان خریده بود، جلوی چشتتمان  ها رداشتتتی کنارم بود و تمام ستتختیچشتت 
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های اشتک، دیدم را تار  چشتمان  ناخداگاه گرم شتدند و حلقهجانش را از دستت داد.  
اند و مانند آواری بر سترم خرال شتدند. چشتمان  ام سترباز کردههای کهنهکردند. درد

زنتد. متدتی طول دیتدم کته درون تتاریوی تونت  برق میشتتتاگ را می  تمنتایپر از  
 شدم. گاشت، در این دنیا تنهاتر میهرچه می ها خاموش شد.فروغ آن کشید تا

هایی را که با شتتاگ ستتر نورده بودن . همیشتته همانند  ها و چه روزچه شتتب
همیشتتته زمانی که من خوال  چرخید و هوای من را داشتتتت. ای به دورم میبنده

داد. دنیتا روی دیگرش را نشتتتان  داد و بته من بودم، او بیتدار بودم و نگهاتانی می
»افو  کواستت؟ باید    با خشت  گفت :  فهماند که هیچ ترحمی در او وجود نداشتت.

 برم و اون رو بیارم!«
  آلفا دست مرا کشید و گفت: »اون توی کیفمه.«

های  را پا  کردم و بزضتت  را فرو دادم. آلفا مرا از تون   با پشتتت دستتت  اشتتک
های خورشتید باندم. صتدای  بیرون کشتید و مواور شتدم چشتمان را از گ ند تیغ

ت: »تر  از ما رد شده. باید مسیرمون رو رسید. آلفا گفتر  از روبرو به گوش می
 کد کنی . شاید جلوتر بهش برسی .«
گفت که هایی به گاما میو چی و    آمدلنگان میمردچاقوکش در پشتتتمان لنگان

ناگهان صتدای غرشتی در پهنه دشتت پیچید و .  رستاندبا سترعت خودش را به ما می
دند و با تمام سترعت به ستمت ها از پشتت تون  ستربرآوریافتهجهش  گله در پس آن

تر  به راه افتادند. آلفا با چهره ترستیده برگشتت و گفت: »بری  این ستمت. اگه 
 شه.«ها یوی میطرب بری ، مسیرمون با اوناون

شتنیدم.  های آلفا را میها چنان زیاد بود که به ستختی حربیافتهصتدای جهش
های تی  همانند طاقی در بالای ستنگای بود که مستیر دویدن ما به ستمت صتخره

توانستتت  ستترمان ستتربرافراشتتته بودند. اگر آلفا ناود و دستتت مرا نگرفته بود، نمی
ستتوخت که او ام میقدر پاهای  درد گرفته بودند و ستتینهخودم را نوات ده . آن

و قلا    لرزیتد و دیتدم تتار بودزمین می  مواور شتتتد برگردد و زیر بزل  را بگیرد.
 ام بیرون ب ند. است از سینهخومی
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توانستت  انتهای آن را باین  که هنوز  مستافت زیادی تا شتیار وجود نداشتت و می
اش از ما پیشتی گرفت. وقتی طرب نرستیده بود. گاما با صتورت تویدهتر  به آن

زد. انگار دوید و فریاد میبرگشتتتت ، مردچاقوکش را دیدم که با پای دردناکش می
هر چند قدمی با ترس به   بعد از  ه ستتتاقش را از بین برده بود.گاز شتتتاگ، ماهیچ
دانستت  زد. انگار خودش ه  مینگریستت و دوباره ما را صتدا میپشتت سترش می

توانستتتت نوات پیدا کند. قا  از این که آلفا مرا به میان شتتتیار بوشتتتد،  که نمی
گریستتتت.  نها مییافتتهایستتتتتاده بود و به یوی از جهشمردچاقوکش را دیدم که 

هایش را درون ستینه او خواستت چنگالیافته دستتش را بالا برده بود و میجهش
 یافته پایین آمد. های جهشای کرد و چنگالفرو کند. مردچاقوکش درمانده ناله

روی زمین نشتستت  و مشتزول    ،دیگر نتوانستت  ادامه آن را باین . در ورودی شتیار
. آلفا گفت: »پاشو. زنده موندنمون  از سرعت دویدنش کاستسرفه زدن شدم. گاما  

 به ثانیه بنده!«
خواستتتت از گتامتا کمتک بخواهتد. دستتتت  را بتالا بردم و دانستتتت  کته نمیمی
 بریده گفت : »فقط یک لحمه.«بریده

را بته زور بلنتد کرد. تنهتا  او بته حرف  گوش نتداد و دوبتاره زیر بزل  را گرفتت و م
و   دویدگاما بدون توجه ما میتوانستت  انوام ده ، کشتاند خودم بود.  کاری که می

ها از یک طرب و تر  در طرب دیگر غوغا به راه شتتد. صتتدای وحشتتیدور می
اش را هتای عرق پیشتتتانیافتتاده بود و دانته  آلفتا همتاننتد من بته نفسانتداختته بودنتد.

 شدند.آن هوای خنک به پایین سرازیر میدیدم که در می
 !سادیا -

کستی مرا صتدا زد که صتدایش برای  به اندازه یک عمر آشتنا بود. وقتی به ستمت 
های  سنگ  روی  شرمقبدن خونین و چشمان بی  با  او برگشت ، مرگاس را دیدم که

کشتید. آلفا با سترعت برگشتت و چاقویش را بیرون  آرام خودش را می ی سترم،بالا
 رد. به آلفا گفت : »چی ی نیست. او با ما کاری نداره.«آو

 به سمت مرگاس به راه افتادم. آلفا دست  را گرفت و با جدیت گفت: »نرو!«
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آمد. آلفا دستت  را گرفت و درون چشتمان او چی ی بود که بوی خوبی از آن نمی
نتوانستت    آوردم. به اجاار همراه او شتدم ولیبا شتدت کشتید. از رفتار او ستر درنمی

مرگاس را نادیده بگیرم. او جانش را برای من گااشته ولی هنوز ه  با همان نیمه 
جتانی ه  کته داشتتتت، بته دناتال  بود. مرگتاس از کنتار تر  بته پتایین آمتد و 

تر کرد و گاما را دیدم که آلفا مرا به خودش ن دیکلنگان روبروی ما ایستتاد.  لنگان
نگریست.  شده بود و با بهت مرگاس را میکه در جلوی خروجی در جایش خشک  

 تا حالا چهره او را با چنین حالتی ندیده بودم. مرگاس گفت: »من توانست آمد.«
 سپس به سمت  حرکت کرد. آلفا با خش  گفت: »ن دیک نیا!« 

  کردنتاگهتان مرگتاس بته خشتتت  آمتد و بتا چشتتتمتان خونین گفتت: »گورت را گ  
 بود.« اوبه خاطر  بود انسان! اگر زنده

آلفا سترجایش ایستتاد و خشت  بیشتتری به او نگریستت و گفت: »اگر نرم چی  
 شه؟«می

 گاما گفت: »زود بیایین برین بیرون.«شد. صدای تر  در بیرون بیشتر می
 طرب آمد.«. اینسادیامرگاس زبان درازش را بیرون آورد و گفت: »

مرگاس با غرشتی ستعی کرد خودش را به آلفا دستت مرا گرفت و با شتدت کشتید.  
کشتان به جلو آورد.  با درد خودش را کشتان و  من برستاند ولی ناتوانی امانش نداد

زد. ناگهان زمین بار دیگری لرزید و آمد، استت  مرا صتتدا میهر چقدر که پیش می
ها به پایین ستقوط کردند.  های بالای سترمان تر  خوردند و چند توه از آنستنگ
 کنین!«کار رو مینیت گفت : »او کاری با نداره. چرا اینبا عصاا

 رو کشت!« کاپیتانآلفا با عصاانیت بیشتری جوال داد: »او کسی بود که 
عمیقی نهفتته بود. نتاگهتان مرگتاس غریتد و گفتت: »من او را   درون لحنش، کینته

و های ناچی  خودش را کشتت. تقصتیر شتما بود که انوشتت. او به خاطر شتما انستان
 طرب.«آمد این سادیامرد. تقصیر شما بود. 

آلفا با شتتتدت بیشتتتتری مرا کشتتتید. هر چه ستتتعی کردم که دوام بیاورم ولی  
نتوانستتتت . مرگتاس بتاقی متانتده قتدرتش را جمع کرد و بته ستتتمتت متا یورش آورد.  

تیر را پیدا  ناگان صتتدای تیری در فضتتا پیچید. گاما دروغ گفته و درون غار هفت
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وقتی جهت تیر او را نگاه کردم، ستتینه خونین مرگاس را دیدم که جای کرده بود.  
بتا جیغ جهیتد.  زخ  جتدیتدی روی آن دهتان بتاز کرده بود و خون از آن بیرون می

 بلندی گفت : »نه! نه!«
هنوز حرف  تمام نشتده بود که گاما تیر دیگری به ستمت او رها کرد. گاما داشتت  

افتاد.  شتد که چنین اتفاقی میگرفت. باورم نمیرا می  یتانکاپانتقام از دستت دادن  
کن  گتامتا. من بتا خشتتت  و التمتاس بلنتد فریتاد زدم و گفتت: »نته گتامتا! خواهش می

 تون  یوی دیگه رو از دست بدم.«دیگه نمی
های مرا کدام از ضتتوهروا بود که انگار هیچاحستتاس و بیچهره گاما چنان بی

دید. یاد بتا و شتتاگ به وجودم رخنه های  را نمیز اشتتککدام ا شتتنید و هیچنمی
کردنتد و غ  وجودم زبتانته کشتتتیتد. بتا هر نتالته من، گتامتا یتک تیر بته طرب مرگتاس  

نگریستتت که زد. نگاه  به چشتتمان پر از غ  مرگاس بود که چنان به من میمی
ت  از کرد که فقط توانسترا فراموش نوردم. زیر لب چی ی را زم مه میهیچ گاه آن

ای مقابله با او نداشتت . از کشتید و توانی برآن استم  را بشتنوم. آلفا مرا به زور می
 ش !«کُشیار بیرون آمدی . ناگهان مرگاس به خش  آمد و گفت: »می

تیر گتامتا دیگر تیر نتداشتتتت و صتتتدای در کمتال نتابتاوری، بته راه افتتاد. هفتت
لرزشتتی زیر پای  جان گرفت و همه  پیچید. ناگهان  چلیک آن درون غار میچلیک

تیر را به کنتاری انداخت. بار دیگر در  گاما را دیدم که هفتت  جا را به لرزش در آورد.
 میان پرده اشک گفت : »گاما نه!«
و ستقف غار    کوبید که دیگر استتقامتی نداشتت  شگاما خودش را به ستنگ کنار

ه  خودش را  ری  وشتتد که ستتقف بباعث می  شکار. او با اینروی آن ستتوار بود
ام به حرکت در آمدند و خورده های تر کشتتتت و ه  مرگاس را. با دیگر لبمی

 کن .!«گفت : »گاما خواهش می
کپستول غاایی    به ستمت آلفا چرخیدم و از او خاستت  که جلوی او را بگیرد. گاما

  بتا خشتتت  فریتاد زد و گفتت: را کته درشتتتهر بته او داده بودم را بته طرف  انتداختت و
 حسال شدی .«»دختر! الان با ه  بی
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در بین   بته راحتیآخرین نگتاه مرگتاس و گتامتا را دیتدم کته  در کمتال نتابتاوری،  
ه اران ستنگ برای همیشته مخفی شتدند. آخرین نگاه هر دو آرامشتی داشتت که 

کردم آن را باین . یوی از خشتتت  و دیگر از کینته رهتا یتافتته بود. نتابتاورانته فور نمی
ای های خرد شده نگریست . خواست  که برای لحمهروی زمین نشست  و به سنگ

 فت: »بلند شو!«ه  آرام بگیرم که آلفا دست  را کشید و گ
 م و گفت : »ول  کن!«با عصااینت دست  را کشید

ها را کنار ب ن  ولی  ها رستاندم و با تمام تگش خواستت  که آنخودم را به ستنگ
ها را ه  نتوانست  بلند کند. درماندگی  آن  قدر سنگین بودند که حتی کوچوترینآن

ها طور که سنگمانند موج ب رگی به تن  برخورد کرد و مرا سترشتوستته کرد. همان
کردم، روی زانوان  افتادم و چندبار است  مرگاس را صتدا کشتیدم و گریه میرا می
ها، آرام به ها و غرشبار در بحاوحه صتتداآلفا به کنارم آمد و خگب قا ، اینزدم.  

 من گفت: »باید بروی .«
های  زمانی که خواستتت  بایستتت ، ستتنگی از جلوی  به حرکت در آمد و با توان

شتدیدی به کناری پرتال شتد. در پس ستنگ، چنگال مرگاس از آن بیرون آمد بود  
ریخت ،  می  زدم و از خوشتحالی اشتکهق میزد. درحالی که هقو هوا را چنگ می

توانستتت  گرمای وجود او را حس  ها مرگاس را در دستتت  گرفت . مییوی از ناخن
با کستتی   گفت. تا آن زمان چنان راحت و واضتتحانستتت  که او چه میدکن . می

ام گااشتت . حرکت آرام ناخ  او حرب ن ده بودم. ناخن او را بالا آوردم و روی گونه
، اما آن لحمه دوام زیادی نیاوردم. دستتتت کرد  را زیاد میستتتام، افستتتوبا گونه

که دره را نشتتان داد، درون دستتتان  آرام گرفت. آخرین فشتتار مرگاس بعد از این
آلفا خواستت مرا بلند کند که با تشتر   دستتش، یادآور آن بود که همیشته با تو هستت .

 مون .«جا میگفت : »من همین
و از طرب دیگر نامه بتا را بیرون   فشتردمکپستول گاما را برداشتت  و در دستت   

خواستتتت  آن را آرام کن  اما مل  همیشتتته،  آوردم. غمی درون وجودم بود که می
ام حس کردم. او دستت آلفا را بر شتانه  رفت.دستت  به باز کردن و خواندن آن نمی
 خ  شد و در گوش من چی ی گفت.
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کن  دفترچه خاطرات صتتفحه دیگری ندارد. با شتتتال چند صتتفحه را جابوا می
با افتد که کن ، نگاه  به کورو میولی چی  دیگری نیستت. وقتی سترم را بلند می

 کند. تعوب مرا نگاه می
 هاش نیست.بقیه صفحه -

ناگهان صتدای دهد که متوجه حرف  نشتده استت. کورو با توان ستری نشتان می
وقتت بقیته : »بته ختاطر این کته دیگته هیچگویتدخورد کته میبته گوشتتت  میکتاپیتتان 

 اون رو ننوشت .«
تر شتده استت. تنها چی ی که غرد و روشتنایی روز ک طوفان هنوز در بیرون می

 خواه .«آورم: »عار میتوان  بگوی  را به زبان میمی
ی آن را هاشتتود. انگار پارچهچرخد و مشتتزول شتتانه موروحش میکاپیتان می
گوی :  گیرم و میبنتدم و آن را ستتتمتت کتاپیتتان میکنتد. دفترچته را میمحو  می

 »این باید دست شما باشه.«
 ان.قا  از این که بیان روی صفحه، جای دیگه نوشته شده -
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پرست :  شتوم آن را برگردان . با لحن آرامی میماند و مواور میدستت  در هوا می
 اش رو ننوشتین؟«»چرا بقیه

 دلیلی نداشت که بنویس .  -
 آخر چی شد؟ -
 جا ایستادم.آخرش من  که این -

 نگاهی به آسمان انداخت  و گفت : »شاید وقتی نااشه.«
در حتالی کته نشتتتینتد و  انگتار منمور مرا فهمیتده استتتت. کتاپیتتان در جتایش می

 پرس : »آلفا چی بهتون گفت؟«. از او میصورتش در سیاهی فرو رفته است
شد و فقط به ما کورو بر تعواش اضتافه میکاپیتان نگاه ستریعی به من انداخت.  

 گوید: شود و مینگریست. کاپیتان به جلو خ  میمی
 

خیال از همه اتفاقات اطراب دستتتاش رو در پشتتتش  آلفا کنارم نشتتستتت و بی
  آلفا  دیدم.وری میجگااشت و پاهاش رو دراز کرد. برای اولین بار بود که او رو این

 جا هست ؟«خواهی بفهمی چرا اینگفت: »می
  کاپیتانکه چی ی بگ ، گفت: »بعد از این که جوال ناود. بدون این  لاصتگ دناا

مُرد، بعد از این که دیگه چی ی واسته از دستت دادن نداشتتی ، با بتا و گاما تصتمی   
کته متا رو امیتدوار بته   نگتاهی کنی  تتا بته آخرین جتاییگرفتی  بیتایی  شتتتهر شتتتمتا 

. با ه  تصتتمی  گرفته بودی  که بعد از شتتهر شتتما بری  و خود  زندگی کرده بود
ده بودم. همین دره بود که کشتتی کنی . حتی مح  خودکشتتی رو ه  انتخال کر

جتا کته رو خول یتادمته. آمتدی  اون  زرو  نتر از الان بود. اواون موقع خیلی عقتب
های آخر با تعوب تو دروازه رو باین  که بعد من و بتا برگشتتی  ولی گاما تو لحمه

پر از ناباوریش رویادمه. او تو رو با دستتت نشتتون داد و گفت:   رو دید. هنوز چهره
 »خودشه.«

بینی . تو او پشتت  شتد که چی داری  میوقتی من و بتا برگشتتی ، باورمون نمی
دادی. هر ستته تا مواور شتتدی  که نشتتستتته بودی و با جدیت کارت رو انوام می

شتتد که هامون رو بمالی  تا باور کنی  که تو اونوا نشتتستتتی. باورمون نمیچشتت 
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زدی  و بحث کردی  تا به این  قدر با ه  حرب  افتاد. اوچنین اتفاقی داشتتت میاین
  کاپیتاندیگه وجود نداشت و تو یوی دیگه بودی. با این که تو    کاپیتانرستیدم که 

ه بود و دیدم که بتا و نقشتته خودکشتتی رو از ستترش بیرون انداختناودی، ولی می
رفتی  و روز دیگته فقط بته ختاطر دیتدن تو می  ناو  . ازکردتر اخ  میگتامتا ه  ک 
کردی  که بیایی  به بهونه عوض کردن،  حتی چند تا وستیله پیدا میشتد  هرجور می

دیدم که باز به تب و ها رو میتو رو باینی . روزها خیلی شتتیرین شتتده بود و بچه
 تال افتاده بودند. 

چرخیدی   تونستتی  بیایی ولی همیشته همون حوالی شتهر میداخ  شتهر که نمی
کردی  کته بعتد از متا دیگته کستتتی نمونته و اگته  کته آخرین نفر معتاملته مییتا این

رفت چی  خول پیش میهمهها رو بگیری .  خواستن به شهر حمله کنن، جلوی اون
 «شدی بری بیرون.ها امدن سمت شهر و تو ه  مواور یافتهکه جهشتا این

 آمد.«وقت از من خوشش نمیمن به آلفا گفت : »ولی گاما هیچ
چی ی کته تو از بتتا شتتتنیتدی،  بتا اون  کتاپیتتانآلفتا گفتت: »حقیقتت آشتتتنتایی متا بتا 

 متفاوته.«
 دونی که بتا به من چی گفته؟مگه می -

آلفتا ستتترش رو توون داد و گفتت: »آره. چون من خودم بهش گفت  کته چی  
 بگه.«
 چی رو به من نگفتین؟ -

زمین لرزیتد ولی آلفتا حتی نگتاهش را بته طرب تر  برنگردانتد. او گفتت: »بتتا  
ه  گروهی برای خودش    کتاپیتتانگرد بودن و  هتا بیتابونبود. اون  کتاپیتتانبرادر  

هر    کاپیتانهای نگهاانی شتتهر بودی  که بعد از دیدن  داشتتت. من و گاما ج  نیرو
 دو از شهر زدی  بیرون. 

طور. وقتی گاما شتتنید که ما رو دوستتت داشتتت  و گاما ه  همین  کاپیتانمن  
خواهی  با ه  ازدواج کنی ، گااشتتت و رفت ولی بعد از مدتی نتونستتت تحم   می

خواد اونوا باشته، اما می  ه من گفت که کاری باهامون نداره، فقطکنه و برگشتت. ب
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ز من و مرگاس  رفت. گاما ا  از اون  قا   کاپیتانازدواج ما ستتترانوامی نداشتتتت و 
 کینه به دل گرفت و ما رو مقصر دونست. 

وقتی تو آمتدی، گتامتا دیگته ملت  دفعته قات  ن دیتک نشتتتد و بته ختاطر من مونتد.  
وقتی ه  فهمید که مرگاس هنوز هستتت، تصتتمی  گرفت که او رو بوشتته. فقط  

کس  گفتت کته هیچکشتتتتن مرگتاس دلیت  زنتده بودن گتامتا بود. همیشتتته به  می
 افتاد. . بتا ه  که با کنار تو بودن، به یاد خواهرش میشهنمی کاپیتان

خیال از اتفاقات اطراب به صتورت لاغر و ریش پر از خا  آلفا نگاه کردم که بی
جتا بودنتد، بته ختاطر من بود. آلفتا به  گفتت:  هتا اینونادر دنیتای خود غرق بود. اگر 

 اثر کردی.«بیها رو جا بمونی و بمیری، مرگ همه اون»اگه این
ای بعد، چی ی را بر سترم حس کردم. وقتی آن را برداشتت ، کگه ستا  آلفا  لومه

کرد. آلفا گفت:  وقت فراموشتش نمیگااشتت و هیچبود که همیشته روی سترش می
بعتد از نوتات گتامتا، تو کتاپیتتان شتتتدی. کتاپیتتان بتدون کگه معنی نتداره. این کگه »

ات حتی از من ه  کنته. از الان، درجتهاعطتای درجته رستتتمی تو رو اثاتات می
 تره.«بالا

 است؟« کاپیتانگفت : »این مال 
ترین چی ی که داشتتت را به من داده بود.  کاپیتان ستترش را توان داد. با ارزش

یاد مرگ بتا و شتاگ و گاما و مرگاس    لاخند تلخی زدم و کگه را بر سترم گااشتت .
طور که به دستتتت مرگاس  همانهای  را پا  کردم و برخاستتتت .  اشتتتک  .افتادم
، گفت  که بری . آلفا لاخندی به من زد و بلند شتد. دستت  رو گرفت و نگریستت می

رو دیتدم کته در    دی . وقتی بته جلو نگتاه کردم، هلگتابته طرب تر  بته راه افتتا
بود و توون   کرد. بتدنش خونیدویستتتت متری متا ایستتتتتاده بود و متا رو نگتاه می

، لحمتاتی رو گتارون  کته الان کتاپیتتاندونی  دیتدم. میاش رو میخوردن ستتتینته
 لرزه.کن ، تن  میبهشون فور می

تر، زمین از ه  باز شتده بود و تمام ها ناود. کمی جلوییافتهخاری از گله جهش
و   بودی هتایی کته از متا جلو زدن رو بلعیتده بود و فقط متا مونتده  یتافتتهاون جهش

رو یادمه، دور و اطرافش رو نگاه کرد و هیچی از مرگاس ندید.    هلگا. صورت هلگا
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و تمام تگشتتش رو   فهمید که مرگاس مرده بود. آلفا با ستترعت بیشتتتری دوید
کرد که به تر  برستی . تر  به اندازه بیستت متر بیشتتر فاصتله نداشتت و اگه می
 گرفت. جلوی راهمون رو می رفتی ، دیگه درهنمی

تیر باقی مونده از گاما رو بیرون آورد و با چقدر همه چی  زود گاشتتت. آلفا هفت
گفت  به من می  اگهای هلصدای غرشهایی که از شهر خریده بود، پرش کرد.  تیر

رسیدی .  رفتی ، به او تر  لعنتی نمیکه به سمتمون حرکت کرده بود. هرچقدر می
طرب دره  وقت به اوندیدم، فهمیدم که هیچ  اگام رو با هلوقتی برگشتت  و فاصتله

رستید. آلفا برگشتت تر از ما بود و قا  از تر  به ما میرستیدی . او خیلی ستریعنمی
هتا و گرد و ختا ،  زدننفسانتدازی. توی اون ترس و نفسو شتتتروع کرد بته تیر

خودم  خواستتت  این بود که تنها چی ی که مینفهمیدم که چند تا تیر بهش خورد.  
 . بشهچی  تموم رو به اون طرب برسون  و همه

 «طرب.تونی  بری  اوندیگه فایده نداره. نمی: »آلفا گفت
تتا اون وقتت   نتاامیتدیش از نتاتوانیش بود. دیتدم.نتا امیتدی رو تو چشتتتمتاش می

دیتدم کته آلفتا ایستتتتتاد و   ریختت.جوری نتدیتده بودمش. انگتار از داخت  فرو میاون
ناچار ایستتادم. در میان گردوخا ، هلگا با تمام قدرتش به رو عوض کرد.    خشتال

آمد که فقط ما رو بوشتته. شتتاید پنواه قدم تا تر  تاخت. او میستتمت من می
شتتتد. دل  پر از وقتت طی نمیوقتت اون پنوتاه قتدم هیچداشتتتتی  ولی انگتار هیچ

  .افسوس بود
و مرگاس رو دیدم که با تن ب رگش از دل    شتنیدم  رو  دفعه صتدای غرشتیکی

 دیتدم کته هیچ گرد و ختا  بیرون آمتد و روی هلگتا پریتد. توی تمتام بتدنش می
قدرتی باقی نمونده بود. هلگا به طرفی پرتال شتد و آلفا با سترعت دستت من رو 

 گرفت و دوید. مرگاس در حالی که پای هلگا رو رفته بود، گفت: »رو! رو!«
 اس!«گفت : »باید کموش کنی . مرگاس زندهبه آلفا 

جاستتت که بتونه تو رو نوات بده. ما از پس او یوی  او فقط به خاطر این این  -
 آیی . بر نمی
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نگاهی به وقتی یه نی  کرد که پاش رو آزاد کنه.عی میستت غرید ودائ  می  هلگا
آمد و طرب دیگر  میه ستمت ما  پشتت انداخت ، هلگا رو دیدم که دوباره داشتت ب

درکی از کارش نداشتتت . بلند   اش شتتد. هیچهای نمامیمشتتزول کندن درجه  آلفا
 کنی؟«فریاد زدم: »داری چوار می

داد. ناگهان تر  با صتتدای بلندی از ه   و کارش رو ادامه  او چی ی به  نگفت
ی وقتباز شتد. ن دیک تر ، آلفا ایستتاد و مرا گرفت و محو  به طرفی پرت کرد.  

روی شتتد که باورم نمی  ،و اطراف  رو نگاه کردم  با ستترگیوه و ستتردرد بلند شتتدم
تر ، مستیر باریوی تا ستمت دیگر وجود داشتت و من در فاصتله یک متر از لاه 

 نشسته بودم. 
تیر را به ستمت هلگا نشتانه رفته طرب تر  ایستتاده و هفتآلفا را دیدم که آن

ا کرده بود. داد زدم و گفت : »تا وقت هستت بیا شتد که او این کار رباورم نمیبود.  
 طرب.«این

تونستتتت اون می میری . هلگتااگته بیتاد، جفتمون می  او بتا لحن جتدی گفتت کته
های  م. تیرگ شدن بود و مواور شدم به عقب برمسافت رو بپره. تر  در حال ب ر

توانست جلوتر بیاد.  با شتلیک او، هلگا نمید.  کرپس از دیگری شتلیک می آلفا یوی
دم بیایی.  کنان گفت : »بهت دستتور میبا صتدایی که دیگر توانی نداشتت، التماس

 ام بالاتره!«من درجه
هاش رو نشتتتون داد و گفت: »من دیگه نمامی نیستتتت  که او خندید و شتتتانه

 بخواه  ازت دستور بگیرم.«
طور که همتان.  اش را چنتد لحمته قات  در آورده بودهای نمتامیبرای همین درجه
کتدومتون رو : »هیچ کشتتتیتدم بتا تمتام قتدرت فریتاد زدم و گفتخودم رو عقتب می

 تون رفتین و من رو تنها گااشتین.«بخش . همهنمی
 آلفا گفت: »یه چی  رو خول یاد گرفت .«

نگریستت.  های هلگا زیاد شتده بود. مرگاس با چشتمانش به من میصتدای غرش
ها نیستتت. اون رحمی نداره و جا جای ب دل  یاد داد اینآلفا ادامه داد: »زندگی به
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خواه  که رو دستتتش ب ن  و ن ارم از این  دفعه من میگیره. اینچی ت رو میهمه
 یوی لات باره.«

شتد. آلفا تیر دیگری شتلیک رفت ، صتدای او ه  ک  میطور که عقب میهمون
چی ی ج  فداکاری نیستت.   دوستت داشتتننشتون داد که   کاپیتانکرد و گفت: »

وظیفته یتک کتاپیتتان ه  همینته کته مردمش رو ستتتال  نگته داره. زمتانی کته گتامتا 
رونوات دادی، کاپیتان صدات زدم چون تو لیاقتت بیشتر از من برای این اس  بود  

بته من خوام یوی از افرادی کته  حتداقت  می  خوام لقا  رو پس بگیرم.ولی الان می
و حتداقت  من ه  یته ک    ه، جوال اعتمتادش رو بگیرامتد اعتمتاد کردنتد و همراه 
 «سرباز! آرامش خاطر داشته باش 

 خوام!«با تمام توان  فریاد زدم: »من نمی
خودش را بته من  دنتاقتدر عقتب رفت  کته دیگر هرگ  اموتان نتداشتتتت آلفتا بتوآن

 تیر خالی شتتد و آلفا با تمام قدرت اون رو ستتمت  پرتال کرد و اونبرستتونه. هفت
دیدم، ستقوط آلفا به درون دره  آخرین چی ی که میه  تو چند متری من ایستتاد.  

 م.«اگفت: »هر جا بری دناالت میبه من نهایت هلگا که غرید و بود و خش  بی
قدر عقب رفت  که به اوناش فشتترد.  ستتپس کگه ستتا  کاپیتان را درون پنوه

صتدایی از اون   هدره به نهایت فاصتله رستیده بود و دیگستطح محومی رستیدم.  
ها  . توی چشتمام اشتوی ناود که بخواد بیرون بیاد. مل  دیوونه شتدبلند نمی  طرب

کردم که هلگا با ناله اون رو توی بزلش گرفته جان مرگاس نگاه میبه جستتد بی
زیر پام، بدن دیگری خوابیده بود که تازه از احستاستش   نهایتِبی  یدرهِ  درونِبود.  

که  چی ی درون  بود  نامه بتتا را بیرون آوردم و اون رو خوندم.خاردار شتتتده بودم.  
  باشته تونه چند لحمهجا بودم که فهمیدم اوج خوشتاختی فقط میاونآرام  کرد.  

ها همه رفتن و جونشتتون رو ونا  و باید به دناال ابدی آن خیلی چی ها را فدا کرد.
 برای هدفشون گااشتن و من الان اینوام. 

 
و به سقف    هداد که احستاستات کاپیتان را بخوان . او دراز کشیدتاریوی اجازه نمی

کورو . با ستتتووتش فهماند که دیگر چی ی برای گفتن ندارد.  ه استتتتخیره شتتتد
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کند. طوفان  های کفشتش نگاه مینگاهش را بین پاهایش انداخته استت و به توان
 گیرد. آرام نمی

*** 
 گوید: »خاری نیست.«نگرد و میکاپیتان از لاه به بیرون می

شته رفت گوید: »میاز شتدت باد ک  شتده و گردوخا  خوابیده استت. کورو می
 اس.« ها برای سوار شدن به سفینهوتی شنیدم که آخرین اخطارسکن    ربیرون. فو

گوید: »وقتی نیستتت. شتتاید اتوبوس ه  دهد و میتوان می  کاپیتان ستترش را
 توی دردسر بیفته.«

 گوید: »دناال بیایین.«خ د و میسپس از سوراخ بیرون می
شتود که ابرها دیده می  نور خورشتید از پس  روم.کشتان از ستوراخ بیرون میآرند
دش که تیر قدیمی خوکاپیتان همان هفترود.  به ستتتمت خوابگاهش می  آرامآرام

روزگاری به آلفا ه  تعلق داشتتت را آماده کرده و به جلویش نشتتانه رفته استتت. 
گوید: »ستفینه  آورد و میاش را بیرون میآید، دشتنهکورو وقتی از ستوراخ بیرون می

 کنه.«وقت غرول حرکت می
افتند که در افق جای گرفته استتت و نور خورشتتید  نگاه  به ستتفینه ب رگی می

بدنه آن از استتی  ستفید و خاکستتری ستاخته شتده استت. کند.  میروی آن انعواس  
در  که افتد  افتد. نگاه  به اتوبوس میبه راه می  جیپکاپیتان در بین باد به ستمت  

ها گیر در میان شنبین  که کن ، میر دقت میشتمیان شن ایستاده است. وقتی بی
 کرده است. 

ای را در کنار ستنگی  افتد، ستایهطور که کاپیتان به ستمت جیپ به راه میهمان
جهت باد خگب آن ستایه استت و افو  بین  که ن دیک جیپ نشتستت استت. می
  کتاپیتتان  خواه  داد ب ن  و بگوی  کتهمیتوانتد بوی آن غریاته را حس کنتد.  نمی

، روستو از کنار ستنگ حواستش باشتد ولی قا  از این که چی ی از دهان  خارج شتود
افو    افتد وکاپیتان می  .کوبدای به درون پای کاپیتان میآید و با دشتنهبیرون می

قدر همه چی  ستریع اتفاق  آن  برد.دارد و به ستمت او یورش میبا سترعت خی  برمی
گیرد و کاپیتان  کن . افو  پای روستو را میایستت  و نگاه میافتد که فقط میمی
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ور  هاحمله کورو به سمت آنزند.کند که بلند شود ولی از درد فریاد میمیه  سعی  
با سترعت   زند،روستو دو ضتربه چاقو به افو  میشتود ولی در آن فرصتت ک ، می

شود. در میان صدای  وخا  گ  میو در گرد  کندمیفرار    ،کشدخودش را عقب می
کمک او بشتابد ولی کاپیتان    خواهد بهرسد. کورو میباد، ناله کاپیتان به گوش  می

 زند: »حواست به او باشه!«بلند فریاد می
کند که مرا ن دیک خود نگاه داد. تازه  ستعی میآورد و  اش را بالا میکورو دشتنه

جان  بدن بیتوان  جیپ را باین . کاپیتان با پای لنگان به ستمت در آن مستافت می
یرد. انگار کاپیتان شتتوستتته و گرود و ستتر آن را در میان دستتتانش میافو  می

منمره را دو زوزه باد غ  آن  آخرین ضتتربه غ  بر تن نحیفش وارد شتتده استتت. 
اشتتتوی را از  اش،چنتدان کرده و آخرین در آغوش گرفتن کتاپیتتان و غ  تنهتایی

کند.  کند. آخرین یار کاپیتان بعد از پان ده ستتال او را رها میچشتتمان  ستترازیر می
ها را به چش  تک آنکاپیتان آخرین نفر در میان همراهانش استت و غ  رفتن تک

بین  که با پشتت با چشت  خود می .ها را چشتیده استتآن  دل دیده و با غ  وجودش
 گاارد. و سر افو  را همانند قدیسی بر زمین می  کندهایش را پا  میدست اشک

ن  رود و خودش را به داخ  آ به ستتمت جیپ می  خی د وای برمیبا قامت خمیده
به   روی زمین  شرد خون  مه چند ستال پیر شتده استت.حانگار در یک لاندازد.  می

 گوید: »برو سوار شو. من حواس  هست.«جا مانده است. کورو با جدیت می
رستتتان .  ام، خودم را به عقب میدرحالی که دستتتت  را جلوی چشتتتمان  گرفته

گوید: »خودتون رو و می  شتودزند و جیپ با غرشتی روشتن میکاپیتان استتارت می
 محو  نگه دارین!«

صتدایش پر از خشت  استت. انگار آخرین ذرات احستاستش از وجودش گریخته  
تازاند. بگفاصتله شتاح لو میشتود و به ججیب با شتتال از جایش کنده میاستت. 

ای در دستت به ستمت جیپ آمده استت ولی سترعت بین  که با دشتنهروستو را می
روستو در    گیری ،هرچه فاصتله می  گیرد.جیپ، فرصتت او را برای ضتربه دیگری می

بین  که به گردم، میوقتی برمیشتود.  تر میقلب من آرام  رود وگردوخا  فرو می
اند و با مشتزول ه  دادن آن  ای از آن بیرون آمده  و عدهشتویاتوبوس ن دیک می
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زند: »خودتون رو ها بیرون بیاید. ناگهان کاپیتان بلند فریاد میهستتتند تا از شتتن
 نگه دارین!«

بین  که محو  به ستتمت عقب اتوبوس  فرصتتت فور کردن ندارم و چیپ را می
بندم.  ان  را میکن  و چشتتمها محو  میرود. دستتتان  را در پشتتت صتتندلیمی

ها طول کشتیده بود. چیپ محو  به عقب شتود که انگار مدتای ستپری میلحمه
کن ، به ستتختی  گیرد. وقتی ستترم را بلند میام درد میخورد و ستتینهاتوبوس می

که خودم را محو  نگه داشتته بودم، ولی ناخاستته به توان  نفس بوشت . با اینمی
صتندلی خورده بود. عقب اتوبوس به داخ  فرو  ام بهجلو پرت شتده بودم و ستینه
 کند. رفته است ولی حرکت می

دود رقیقی از کاپوت جیپ به هوا برخاستتتته و کورو دستتتتانش را دور ستتترش 
گاارد و جیپ به عقب کاپیتان بدون درنگ پایش را روی گاز میگااشتتته استتت. 

  تواندت، میکاپوتی که جمع شتد است شتتابد. در تعوب هستت  که چطور چیپ بامی
گوید:  آید و کاپیتان میحرکت کند. جیپ با ستترعت بیشتتتری به کنار اتوبوس می

 های شهر میان کمک شما.« نیرو  ین. دیگه راهی نیست. ن دیک برسین،ادامه بد»
ها در فضتا  یافتههنوز حرب کاپیتان تمام نشتده استت که صتدای غرش جهش

هتا را هتای منتدرس آنو بتاد، لاتاس انتدایستتتتتادههتا در میتان غاتار ه آنگلتپیچتد.  می
بار دیگر نگاه در پشتتش استت.   هاگدارنده گردهد. هلگا جلو ایستتاده و توان می

آید. او خورد. اخمی به صتورت کاپیتان مییافته در ه  گره میکاپیتان و آن جهش
 طور برخورد کند. شود کاپیتان اینکیست که باعث می

وقتی بته عقتب نتد کته زنتده بمتاننتد و ه  انتقتام قات  را بگیرنتد. خواههتا ه  میآن
بین  که با استلحه در جلو  را تا ستفینه بستنو ، نگهاانان را می گردم تا فاصتلهبرمی

 رسن.«گوید: »باید برای اتوبوس وقت بخری  و گر نه نمیکاپیتان می اند.ایستاده
رود و بته من هتا مییتافتتهچرختانتد و بته ستتتمتت جهشبتدون درنتگ فرمتان را می

 از هرچی که دارین استفاده کنین.«گوید: »می
نگاهی به غرول  ام.  کن  که از درون داغ شدهآید و حس میقلا  به تپش در می

زم. خورشید روی خط افق نشسته و دشت را به خون نقش زده است. انداآفتال می
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کتاپیتتان  آورنتد.  هتا ه  بته ستتتمتت متا یورش مییتافتتهبتا ن دیتک شتتتدن متا، جهش
 گوید: »خشابش پره.«گیرد و میتیر را به کورو میهفت

گردد و در مستتیر دیگری به ستتمت ستتفینه به راه ها برمییافتهن دیک جهش
ها بیرون اند و نور آبی رنگی از زیر آنهای عمی  ستفینه روشن شدهموتورافتد.  می
ها که کاپیتان و ای از آنکنند. عداهها در پشتت سترما غوغا مییافتهزند. جهشمی

ها هستتند، در تعقیب ما هستتند و عده دیگری به ستمت در میان آن  هادارنده گرگ
گوید:  کوبد و میاند. کاپیتان با مشتتش محو  روی فرمان میاتوبوس به راه افتاده

 رسه.«اتوبوس نمی»لعنت! لعنت! 
گیرد و بته زیتادی ستتترعتت می لگتاارد و بتا شتتتتتانتاگهتان پتایش را روی گتاز می

دان  که او تصمی  راسخی  ن  چه در سر دارد ولی میدارود. نمیسمت اتوبوس می
تواند آن را منصتتترب کنتد. جیپ با تمام توان خود  چی  نمیرفتته استتتت که هیچگ

غرد و گردوختا  زیتادی در پشتتتتش بته راه انتداختته استتتت. کورو از کتاپیتتان  می
  خواهی چوار کنی؟«پرسید: »میمی
 تنها راهی که برای ما مونده. -

اصتله زیادی از ما در حرکت استت. کاپیتان جیپ را به ستمت دیگر  اتوبوس با ف
زند. وقتی به ستتترخی خورشتتتیتد نگتاه  برد. دلهره شتتتدیدی در وجوم موج میمی
دان  که اتفاقاتی غریای در شتترب افتادن هستتتند. کاپیتان نگاهی به کن ، میمی

شتین برین  گوید: »زود باگاارد و میاندازد ستپس پایش را روی ترم  میعقب می
تونین خودتون رو بته ستتتفینته ای نیستتتت. مییتافتتهطرب هیچ جهشپتایین. این
 «افو  رو ه  بارید. برسونین.

گوید: »مگه زند و میکنی ، ستر ما داد میحرکتی نمی بیند که ما هیچوقتی می
 با شما نیست . زود گورتون رو گ  کنین. اتوبوس دووم نمیاره.«

هتا بته ستتتمتت آن  یتافتتهد کته تعتداد زیتادی از جهشگردنگتاه  بته اتوبوس می
 گوید: »کاپیتان.«شوم. کورو میروند. به ناچار از جیپ پیاده میمی

 گوید: »این دستوره!«کند و میکاپیتان حرب او را قطع می
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پرستتت :  روم و از کتاپیتتان میبته جلو مینگرد.  بننتد و بته او میکورو درل را می
کند کیستتت؟ ایستتتد و به شتتما نگاه میهمیشتته از دو میای که یافته»اوم جهش

 ها را به دناال ما انداخت؟«همان که گرگ
 داند کیست.«گوید: »کسی که دیگر نمیدزد و میکاپیتان نگاهش را می

و با جا زدن دنده، به راه   کندکگه ستا ش را در روی سترش محو  میکاپیتان  
گردد. غاار  ده استت و به دناال چی ی میکه روی داشتاورد خ  شت بین میافتد.  می

ازد. کورو با نشتتان  تاو با تمام ستترعت به جلو میدهد.  او را ک  و گنگ نشتتان می
 گوید: »بری . وقتی نداری .«سفینه می دادن خورشید و

گیرد و در میان بحاوحه  توی صتتدایش خشتتمی نهفته استتت. او دستتت مرا می
افتی . هر چند قدمی  مت ستفینه به راه میها و صتدای شتن و باد، به ستیافتهجهش
گردم تتا کتاپیتتان را باین . او دیگر بته ن دیوی اتوبوس رستتتیتده روم، برمیکته می

دان  که چرا وجودم  روم، ولی نمیاستتت. با این که به ستتمت امنیت و آرامش می
  گروه واردبین  که گروهکند. مردم را میآرام نیستت. چی ی در آن اطراب اذیت  می

گوید:  کورو با افستوستی میباشت .    هاتوان  یوی از آنشتوند. من ه  میستفینه می
 »نه!«

بین  که چی ی درون دستتتش  چرخ ، کاپیتان را میوقتی به ستتمت نگاه او می
گردم تا به رود. ک  ذهن  را میها مییافتهاستت و مستتقی  به ستمت گروه جهش

شتود و استت. ناگهان، ذهن تاریو ، روشتن مییاد بیاورم که چه در دستت کاپیتان  
هایی هستتتند که مدتی قا  از کف رد، همان نارنوکفهم  که آن وستتای  گِمی

دان  که آن  الان میآید.  وزد و غاار به میان ما میاتوبوس برداشتتته بود. بادی می
از یافته همراه هِلگا کیستتت. او باید آلفا باشتتد که هِلگا برای انتقام گرفتن  جهش

ها ه  آلفای  یافتهجهشاو در بدن  یافته تادی  کرده استت.  کاپیتان، او را به جهش
نگرد. آرامشتی درون چشتمان  بین  که به کاپیتان میچهره آلفا را میها بود.  گرگ

.  غرد میکند خودش را عقب بوشتید و بلند  او نهفته استت. هلگا با ترس ستعی می
 خره وقت اینه که راحت شی .«زند: »بالاکاپیتان بلند فریاد می
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رود. آلفا به کاپوت ماشتین راند و به میانشتان میکاپیتان جیپ را به میان گله می
ای همتان نگتاه قات  از آیتد. برای لحمتهخورد و ستتترش بته جلوی کتاپیتتان میمی

کوبتد و بین . کتاپیتتان بته هلگتا میتاتدیت  شتتتدنش بته جهش یتافتته را در او می
بین ، تنهتا چی ی کته مییتد و  آگیرد. نتاگهتان غاتار بته میتان مییم  هتا را بتالانتارنوتک

گیرد و ستپس دود ستیاهی دور آن حلقه  حو  ب رگ آتش استت که به بالا اوج می
با شتود که سترانوام کاپیتان فدا شتدن برای نوات گروهش بود.  زند. باور نمیمی

آید  حرکت در می کورو بهاین کار خودش و آلفا و خشت  هلگا را ه  خاموش کرد.  
 گوید: »بری . فقط دست  رو ول نون .«و می

افت . یادآوری کاپیتان، قلا  را لحنش پر از خشت  استت. پشتت ستر او به راه می
هدب او، هدب آلفا    ها را به جان خرید.ها، ستختیآورد. او تمام این ستالبه درد می

 شده بود. و افوِ  و مرگاس و شاگ  کاپیتانو گاما و بتا و 
ها در حال ستوار  درخشتد. تمام نمامیستفینه در جلوی  مانند جواهر سترخی می

اند تا اهالی اتوبوس را ای در ورودی ایستتادهشتدن به کشتتی هستتند و فقط عده
ستوار کنند. اتوبوس کنار حصتار فل ی محوطه ستفینه ایستتاده استت و اهالی پناهگاه  

 ...آیاو  سو، سِلیاشوند. گد، گوموی پیر، اده مییوی پیبین  که یویرا می
افتد که ها نگاه  به روستو میبین . در پشتت آنها را ستال  میخوشتحال  که آن

خواهد وارد ستتفینه شتتود.  استتت و می  هجوها رستتاندخودش را به میان دیگر پناه
 ده . های  را از خش  روی ه  فشار میدندان

جا استتت، پس  لرزاند. اگر روستتو آنگارد و تن  را میمیناگهان فوری از ذهن   
بین  که در  افتد و رودور را میمی  سترم  اختیار نگاه  به پشتترودور کوا استت؟ بی

کرد که دیده نشتتود. با شتتود و تمام ستتعیش را میغاار پشتتت  به ما ن دیک می
ه استتت و ما کند. هنوز راه زیادی ماندبرخورد نگاهمان، خودش را در غاار گ  می
لی پیش  گوی : »اگر مشتوبه کورو میدو نفر قادر نیستت  که جلوی رودور بایستتی .  

 دیگر رو ناینی .«. گردوغااره، ممونه ه امد، تو راهت ادامه بده
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دان   دهد. هنوز متوجه حضتور رودور نشتده استت. نمیکورو سترش را توان می
گوی : »من پشتت کشت  و میچرا ولی ناخاستته دستت  را از دستت کورو بیرون می

 سرت . پام فقط به سنگی گیر کرد.«
 بیا دست  رو بگیر. -

 گوی : »برو! برو! وقت رو تلف نون. الان سفینه میره. من  پشتت .«محو  می
گوید:  خواهد مخالفت کند، ولی با دیدن ستفینه میشتوم که کورو میمتوجه می

 »باشه. دقیق پشت من بیاد.«
کن . برای این کته ام را زیتاد میک  فتاصتتتلتهروم و ک می  چنتد قتدم همراه او
 گوی : »من پشت سرت . برو!«مطمئن بشود، می

ایستت  و به آوردم. میرود و چاقوی کورو را بیرون میدستت  به میان لااست  می
ماندن از او شتتود. حداق  تصتتویر زندهکن  که در میان غاار محو میکورو نگاه می

چرخ  که در  گیرم  به طرب رودور میت. جلوی احستاستات  را میبه یادم مانده است
گوید: »تو خیلی  رود و میجلوی  ایستتتاده استتت که با دیدن من به میان غاار می

 تر از اونایی!«باهوش
خواهد مرا گید کند. رودور  دود و میها میشتنوم که در میان شتنصتدایش را می

رم ستتتازم و میری بیرون. کتارت رو میزارم زنتده بگویتد: »فور کردی کته میمی
 کش .«می رو سراغ کوروی تو. اون
دان  که اگر ستتتوان را دستتتت رودور بده ، ه  من و ه  باید وقت بخرم. می

دهد که آماده  غرید و نشتان میناگهان ستفینه میکورو محووم به مرگ هستتی .  
 !«دیدی دیگر رو ه گوی : »ب دل، دوباره حرکت است. بلند می

 گوید: »حواست به حرب زدنت باشه.« دست روی نقطه ضعف او گااشت . او می
بار دهد او را باین .  رستتاند و غاار اجازه نمیباد صتتدایش را محو به گوشتت  می

گ . ب دل بودی دیگته. ه  وقتی به ما حملته کردن  گوی : »مگته دروغ میدیگر می
هتا  یتافتته و رفتی متا رو بته جهشرفتی قتای  شتتتدی و ه  از ترس کتاپیتتان و کور

تونی کتاری بونی، تاتدیت  شتتتدی بته فروختی. دیتدی بتا او هیوت  م خرفتت نمی
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چرخی و خودت رو نشتتتون  ها توی غاار مییافته. الان ه  که مل  ترستتتوجهش
 دید. نترس. من یه دختر انسان  که هیچی ه  نداره.«نمی

آید. هنوز در حال درون غاار بیرون میبین  که از  ناگهان هیات ایستاده او را می
شتنوم که دارد مرا صتدا  اش استت. صتدای کورو را میطی کردن مراح  اولیه تادی 

زند. متوجه شتده استت که دیگر همراه او نیستت . باید توجه او را جلب کن . با می
 ن هیو  هنوز ه  ترسویی!«لاخره تونست  شما رو باین . با ایگوی : »باخنده می

شتتود و با غرد. لحن  عوض میدهد و زیر لب میهایش را نشتتان میدندان او
گوی : »درستتته ظاهرت رو عوض کردی، ولی داخ  هنوز ه  همونه،  خشتت  می

  منفعتشدونته و هرجتا  چی  از انستتتانیتت نمیهمته چی  کته هیچیتک آدم ترستتتو بی
 .«هباشه، همون سمت
گویتد: »تو ه  همون  لرزنتد، میهتایی کته میایستتتتتد و بتا لتبجتا میرودور همتان

 شه.«چی  سرش میکنه همهدختر پررو هستی که فور می
 شناس .های ب دل رو خول میمن هیچی بلد نیست ، ولی آدم -

بین . رودور بته آیتد کته رنتگ چشتتتمتانش را بته راحتی میقتدر جلو میرودور آن
 گوید: »الان کی ب دله؟«شود و میجلوی صورت  خ  می

کن  و بتا تمتام توان آن را حوالته گردن  چتاقوی کورو را در دستتتتتان  محو  می
گوی : »ذات یه رود و میاش درون گردن او فرو میکن . چاقو تا دستتتهرودور می

 ترسو، ترسه.«
غرد. خون از شتود و میای بلند میرودور با نالهکشت .  ستریع خودم را عقب می
گردم  چرختد. برمیوار بته دور خود میه  دیوانته  زنتد و اوکنتار گردنش بته بیرون می

 افت . باید خودم را به سفینه برسان . و با سرعت به راه می
شتنوم که دائ  است  اند. صتدای کورو را میتمام افراد بیرون ستفیه به داخ  رفته

طور که دارم. همانهای  را بلند برمیتا جایی که اموان دارد، قدمزند.  مرا فریاد می
از پشتت    کنانشتنوم که نالهشتوم، خگب انتمارم صتدای رودور را مین دیک می
 کشمت!«گوید: »میو می شودن دیک می



 

[487] 

 

امین فرد                                                                  جوینده   

خواه  کورو را صدا ب ن  ولی جلوی  کند. میبار دیگر درنگ نمیدان  که اینمی
گیرم. نتاگهتان در میتان غاتار، نگتاه  بته شتتتوتاب ب رگی در دل زمین  خودم را می

کن . مستتتیرم را بته طرب آن کد میتوفتان آن را مخفی کرده بود.    افتتد کتهمی
زنتد:  رود. رودور بلنتد فریتاد میدان  اگر رودور مرا بوشتتتد، ستتتراغ کورو میمی
 کشمتون!«»می

آورم و به شتاح را بالا می  کوروایستت  و چاقو  دیگر راهی وجود ندارد. لاه دره می
هتای غاتار را شتتتود. رودور لایتهینگرم کته بتا ستتترعتت بته من ن دیتک مرودور می

دیگر راهی برای من نمتانتده استتتت. حتداقت  ملت   تتازد.شتتتوتافتد و بته جلو میمی
کاپیتان جان کستی که دوستت دارم را نوات ده .  و  آلفا  ،شتاگ  ،گاما  ، بتا،مرگاس

هتای او هتا و چنگتالبین ، دنتدانشتتتود. تنهتا چی ی کته میرودور بته هوا بلنتد می
 هستند.

*** 
 کن .چشمان  را باز می

 !لیا! لیا-

شتتوم زیر  کن  توان بخورم که متوجه میزند. ستتعی میکورو دارد مرا صتتدا می
ام. ضتعف شتدیدی درون  رخنه کرده استت و عرق از صتورت  به رودور گیر کرده

سترم را بلند    ام.کردم، کف دره افتادهطور که فور میهمان  شتود.پایین سترازیر می
جتان روی زمین افتتاده استتتت و چتاقوی کورو از بین  کته بیور را میکن  و رودمی

طرب تی ی درون شتومش استت و دستته چاقو ه  به داخ  شتو  من فرو رفته 
چوید. با رود و روی ستنگ میاستت. جریان گرم خون از زیر لااست  به پایین می

ی کورو را ام. بار دیگر صتدادان  که به آخر راه رستیدهدیدن آن تصتویر، دیگر می
توان  شتاح او را باین  که در بین غاار  کند. حتی میشتون  که بلند مرا صتدا میمی

وقفه داد  گردد. او در بیستتت قدمی من در بالا، ایستتتاده استتت و بیبه دناال  می
شتود. اگر او دان  که دارد ناامید می. صتدایش دیگر به قوت قا  نیستت و میزندمی

ده  که دهد. ترجیح میآید و ستفینه را از دستت میرا صتدا ب ن ، به دناال من می
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جا بماند. دیگر روی زمین کستتتی که اینستتتاکت بمان  تا او نامیدانه برود نه این
 به آخر عمرش برسد. نیست و او باید در این بیابان صار کند تا 

ها از چشتمان  به ده  که اشتکاجازه می ده  وهای  را روی ه  فشتار میلب
گیرد و به داد زدنش ادامه پایین سترازیر شتوند. کورو مستیر ستفینه را در پیش می

در آن ستتایه شتتود.  بین  که به آرامی دور میهای او را میدهد. آخرین ستتایهمی
ده  که کن  و فقط اجازه میبین . بزضت  را خفه میمیهای خودم را  تنهایی و غ 

پیچد. زیر لب ستتفینه در فضتتا می  آخرین ستتوتدر ستتووت آرام اشتتک بری م.  
 جا منتمرت هست .«گوی : »فور کن که من رفت  به سمت سفینه و اونمی

.  گاارم چشتتمان  را روی ه  می با آن که اشتتک صتتورت  را خیس کرده استتت
  کردمافت  کته در تمتام این متدت آن را بتا خودم حمت  میه بتتا میبته یتاد نتامتنتاگهتان  
ای که در آخرین لحمات، لاخندی را بر لاان  ، نامهتوانستتت  آن را بخوان ولی نمی

بینند و کن . چمشتتان  تار میام آن را باز میبتا آورده بود. با دستتت لرزان و خونی
نامه کوچک، فقط    در  کن .کن  با پلک زدن و فشتتردن، دیدم را واضتتح ستتعی می

 چند جمله نوشته شده بود.
 

 ی که داری را فدا کنی.هایی که داری، باید ع ی ترین چی برای ع ی ترین

 
بین  که کورو ستتال  آن را بلرزاند. وقتی می  تواند ی نمیی دارم که چیآرامشتت  
های  را پا  کن  خواه  دستت  را بالا بیاورم تا اشتکرود، خوشتحال هستت . میمی

. ن کو بتا را در قا  از مرگ حس می  کاپیتانحالا حس  شتتوم.  ولی منصتترب می
ا  مان  و به ستتیاهی ابره خیره به غاار میها با خوشتتحالی و آرامش رفته بودند.  آن
های کنارم را توان  شتن و  کشتدباد زوزه می.  گارندمیها چه ستریع  نگرم. روزمی
 دهد. می

*** 
توان  اطراف  را درستتت  بینند و نمیآیدم. چشتتمان  تار میناگهان به هوش می

نگرم. مواور  پیچد و به ستتمت آن میتشتتخی  بده . صتتدایی درون ستترم می
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چه که روبروی نگاه   شتوم چند بار پلک ب ن  تا کمی دیدم واضتح بشتود. آنمی
دان  تن استت و میآورد. ستفینه در فضتا در حال اوج گرفاستت، لاخندی بر لا  می

ای در آن، کورو ستال  نشتستته استت. با چشتمک اولین ستتاره در آستمان،  که گوشته
 گاارم.چشمان  را بره  می
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 امین فرد                                                        

 سپاس فراوان                                                    
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امین فرد                                                                  جوینده   

 
 

  خواننده گرامی با عرض سگم خدمت شما

این اثر را برای خواندن انتخال کردید. امیدوارم که از  با ستپاس فراوان از شتما که
توانید اثر دیگر بنده )الواا خواندن آن نهایت لات را برده باشتید. همچنین شتما می

ی آنان از خدایان بودند: لوا اول رستتتتگاریا را به صتتتورت رایگان دریافت  همه
 نموده و مطالعه بفرمایید.

 های ارتااطی با بنده:کتال هست . راهمشتاقانه منتمر نمر شما در مورد 
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